2 


جرعه ای ازدرییا 


جلد دوم 


مقالات ه مبا 
۱ ۳ ث ش< 
باحث شخصیت شنا اکتا 

سی 


حضرت اية الله حاج سید ك ۰ 
ید موسی شبیری زنجا 


مق ‌‌ 3 ۰ 


2 ۱۳۹ ۳ ۱ ٍ ص ‏ شب ۳ 
ولایْخشوِن آحدا الا له و کفی با لله خسیبا 


سوره احزاب. آیه ۳۹ 


+ کوفی بنایی. زاویه دار 


شمار ه انتشار (چاپ اول): 8 ۱ 
مسلسل انتشار اجاپ اول و بازچاپ): ۱۳۲ 


شبیری زنجانی» سید موسی ۱۳۰۶ - 
جرعه‌ای از دریا | سید موسی شبیری زنجانی. - تهیه و تنظیم موسسه کتاب شناسی شیعه -قم: موسسة 
کتاب‌شناسی شیعه (موْسسة تراث الشیعة) . ۱۳۹۰. 


۴ص 
۹۷۸۶۰۰۹۰۶۴۱۳۲۷ -. (دوره) 158 


۱ 
۱ 
۱ ۰ ریال: (ج ۲) ۶۰۰۰۶۴۱۲۰ ۹۷۸-.(ج۲۰) 151 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا. 
۱ فارسی -عربی. 
کتابنامه. 
۱. شیعه. سرگذشت‌نامه و کتاب شناسی -مقاله‌ها و خطابه‌ها. ۲. مجتهدان و علماء سرگذ‌شتنامه. ۲. شیعه - 
کتاب‌شناسی -مقاله‌ها و خطابه‌ها. ۴. شیعه ‏ کتابهای نقد شده. 
الف. موْسسه کتاب‌شناسی شیعه ( - موْسسه تراث الشیعة). ب. عنوان 
۴ج ۲ ش ۳۵۵/۲۱ ۱۳۹/۹۹۶ 


جلد دوم 


فقیه محقق 
حضرت آیة الله حاج سید موسی شببری زنجانی(دام ظله) 


موسسه کتاب شناسی 7 سیعه 


جرعه‌ای از دریا 


جلد دوم 


هه ‌ 


ففیه محفی دام 
حضرت اية الله حاج سید موسی شبیری زنجانگل* 


۰ 


چاپ و صحافی: چایخانة قرآن کریم 
۰ نوبت چاپ: اول زمستان ۱۳۹۰ 
۰۰ شمارگان: و ۰ ۳۲ 


: ۱۲۰۰۰ تومان 


۵ 
۰ 


۳ ۱ 
۳ الکتر و تیک ۳ بدون یت اجازه ۳ از ناسر ممنوع ۱ ۳ 


تلفکس: ۵۰ ۰۲۵۱ 01-۳ ۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 
۵۱-۳۲ ۱۳۱۵۵ 6-۳۳۱۵۱۲۱۰ 


این اثر با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است. 


فهرست مطالب 


مقدمه مو5ّسسه رک 


فصل اول: آ ار عربی / ۱۷ 
۱. التعليقة علی «کتاب الرجال» لا حمد بن آبی عبدالله البرقی 
۲. الحاشية علی «قصص الانبیاء» .. ثِ" ۱ 
۳ الحاشية علی «مستطرفات السرائر» 
الحاشية علی «! جازة شیخ الشريعة الاصفهانی للشیخ آقا بزرگ الطهراني خْ » 
۵ الحاشية علی «لباب الالقاب فی ألقاب الاطیاب» 
1. الحاشية علی «رسالة فی أَنَ الوتر ثلاث رکعات» . سر هد رو ای 
۷ التعليقة علی مقدّمة و الشیعه تمضیاح الضر بعها: (عست کی خسن س: 


۸ التعلیقه علی «دراسات و بحوت» م میم ار وت ۱۳ 


فصل دوم: آثار فارسی /۱۴۱ 


۱. تصحیح و تحشية «بحران آذربایجان». 
۲. تصحیح و تحشیة «اوراق پرا کنده يا فرائد و فوائد گوناگون» 
۲ تصحیح و تحشية «تاریخ مفصل همدان» (ج ۲) اجه هار یه ۱ 


ِ 


تنصحیح و تحشية «موّسس حوره» , مسر وم 1 بت ‌‌ " 8 4 ی ی 1 1۳۳ ری 9 


1 تصحیح و تحشية «شرح احوال حضرت یه الله ارا کی ».سب ر صد) 0[ 


۷ تصحیح و تحشیه «شرح حال خاندان مرحوم آية الله معزی» - سب محید عیه تر ون 


جح سم 


۸ نصحیح و تحشية «مکارم الاثار ج - میرز .داسجا یمس 1 ۳ 


۱۳ 


۱۹ 
1۵ 
۸۱ 
۲ 
۸۵ 
۷ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 


۱۱ 
۱:۷ 
۱5۷ 
۱۹۷ 
۲۳۰ 
۳۰۳ 
۳۳ 
۳۷ 
۳۳۱ 


1 0۳1 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


۰ تصحیح و تحشية «فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه آية الله مرعشی»-- ره مجیارب ...۲۶۱۰ 
۱۱ نصحیح و تحشيیة «اختران فقاهت» ستاصرال«ین...۱تبص ری صم | 
۱۲.سند زیارت عاشورا ۱ ۲۰۱ 


فصل سوم: طریقیات / ۲۹۵ 


۱. حسن بن یوسف بن مطقر معروف به علامه حلّی تّ (م )۷۲٩‏ ۱ 
۲. محمّد بن حسن معروف به فخرالمحققین 9 (م ۷۷۱) ۱۱ 
۳. محمد بن مکی معروف به شهید اول ع (م ۷۸۲) ۱۰ 
> علی بن عبدالعالی مشهور به محقّق کرکی فٌّ (م ۹6۰) ی ۱۰ 
۵ بهاء‌الدین محمّد عاملی» معروف به شیخ بهایی و (م ۱۰۳۰) ۱۳۰ 
1. علامه محمد باقر مجلسی و (م ۱۱۱۰) ی 

اجه تسم تسیز ۱۳۱۱ 

نقش شاگردان در تألیف «بحار الأنواره کی تیاو ی ی ی ی ۳ ۱۳ 

وثاقت در نقل حدیث ی اک ۱۳۱/۰ 

باب الائمّه ول ی ی 
۷ سید عبدالله جزاثری نش (م ۱۱۷۳) ی 

تسنن نادرشاه ی 

تفر ریق ناد موم ور ۱۱۱ ۱۳ 
۸ ملامهدی نراقی تن (م ۱۲۰۹) ۱۳ 
.٩‏ علامه سید مهدی بحرالعلوم ٌّ (م ۱۲۱۲) ی و ۱۲ 
۰ شیخ جعفر کاشف الفطاء تّ (م ۱۲۳۲۸) ی 
۱ سید علی طباطبایی «صاحب ریاض» ۱ (م ۱۲۳۱) ۱۳ 
۲. حاجی محمد ابراهیم کلباسی قّ (م ۱۲۲۱) ۱۳۱ 
۳. شیخ مرتضی انصاری ّ (م ۱۲۸۱) ۱۳ 
6. آقا حسن نجم آبادی تهرانی شّ (م ۱۲۸6 یا ۱۲۸۵) رز 
0 زین العابدین گلپایگانی غٌّ (م ۱۲۸۹) هب۱ 
7 ملاعلی قارپوز آبادی تّ (م ۱۲۹۰) و 
۷. شیخ محمد حسین فاضل اردکانی 2 (م ۱۳۰۲) ی ی ۲ 
۸ میرحامد حسین هندی مه (م ۱۳۰۲) ی 
٩‏ آخوند ملا حسینقلی همدانی ۶ (م ۱۳۱۱) ۱۳۹ ی 


توصیة آخوند به امیر افخم اه و 


فهرست مطالب ۰ 01 ۷ 
نامه امیرافخم به آخوند ی ۳۵۹ 
۰ میرزا محمد حسن شیرازی ‏ (م ۱۳۱۲) ی << سس 
بتق نار بح تاص رالد ین قافن عتانت:, ۳۹۰ 
کم تمونه د گرا کامتتامت ۳ ۱۳۳9 ۳۹۲ 
علات مها خرن یام 1۳ ۳۲ 
این خیم اهر و رم ۱ ۳3 
۲ میرزا محمد تقی نیر تبریزی 7 (م ۱۳۱۲) ۳۹۹ 
۳ سید جمال الدین اسد آبادی ش (م ۱۳۱۶) ۳۷۱ 
۶ میرزا ابوالمعالی کلباسی شٌّ (م ۱۳۱۵) ۳۷ 
۵ میرزا حسن آشتیانی 9 (م ۱۳۱۹).. ۳۷۵ 
7 آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی َو (م ۱۳۱۸ ۳۷۹ 
۷ سید عبدالمجید گروسی نش (م ۱۳۱۹) ۳۸۲ 
۸ شیخ هادی تهرانی ‏ (م ۱۳۲۱) سس .-. . << سس 73 
٩‏ شیخ محمد فاضل شربیانی و (م ۱۳۲۲).... ۳۸۸ 
۰ حاج آقا رضا همدانی و (م ۱۳۲۲) ...<< سس« سس«( 
۱ شیخ محمد حسن مامقانی شم (م ۱۳۲۳) پییه << ۳ 
۲ سید مرتضی کشمیری نّ (م ۱۳۲۳) ۳۹۲ 
۳ حاج شیخ حسنعلی تهرانی 2 (م ۱۳۲۵).... ۳۹۹ 
۶6 شیخ فضل الله نوری نی (م ۱۳۲۷) 3 
۵ شیخ عبدالله گلپایگانی عّ (م ۱۳۲۷) 1۰۷ 
7 آخوند ملا قربانعلی زنجانی ّ (م ۱۳۲۸) .-.-_-<_-_«_"« «ط«ط«ط«ح«حطح۲۲ 
مهم ترین منبع برای شرح حال آخوند سيم .- - << " « « س< ‏ ۲ 
زنجان آخوند ملا قربانعلی مت و سس اء ا|««|«|«"|آ| | ۴ 
شیوة پاسخ به استفتا تس هت یی << << « سس <<« ۸۲ 
پاسخ به سوالات مرحوم نجم آبادی و << 2 
علت ماندن در کاظمین ویس "<." "<<" "<<" ".<" .<" ."۴" 3 
مرجع در مسائل قضا سس سا ا |« !| أ« أ« أ«آأ«س«س."|"آ۳۱ 
رد3 شهادت ی تسس ". . " "ا" ا"اس|.|." 8 
۷ حاج میرزا ابو طالب زنجانی تج (م ۱۳۲۹) ی ۱ 
۸ آخوند ملا محمد کاظم خراسانی ٍّ (م ۱۳۲۹) ۱ 
اتب شعتوی ۱ 


۸ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


جمیع بین روایات در یک جلسه 


مقایسه آخوند با صاحب «عروه» ی و ی و وی وی ی 


توجه شریعت اصفهانی به مطالب علمی آخوند 

رابطة آخوند با شیخ فضل الله 
٩‏ میرزا علی نقة الاسلام تبریزی ّ (م ۱۳۳۰) 
۰ آية الله سید محمد باقر حجّت طباطبایی حائری ‏ (م ۱۳۳۱) 
۱ آية الله سید احمد کربلایی ّ (م ۱۳۳۲) 
۲ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی 2 (م ۱۳۳۷) ِ 


مقایسه مرحوم سید با آخوند. ی و 


۳ میرزا محمد تقی شیرازی ّ (م ۱۳۳۸).. ی 
5 آية الله سید اسماعیل صدر نت (م ۱۳۳۸) 


0۵ سید محمد ولد آبادی نش (م ۱۳۳۸ 
7 > میرزا یوسف اردبیلی شّ (م ۱۳۳۹) 
۷ سید عنایت الله دوسرانی ت (م ۱۳۶۳) 


۸ میرزا جواد آقا ملکی تبریزی فيٌّ (م ۱۳۶۳) اب 
٩‏ شیخ عبدالنبی نوری نت (م ۱۳6) 
۰ میرزا علی اکبر اردبیلی هّ (م ۱۳۶۲) 
۱ آقا ضیاء الدین نائب الصدر نی (م ۱۳6۸) 


۲. حاج شیخ زین العابدین عابدی زنجانی ّ (م ۱۳6۸) 
۳ سید موسی زر آبادی تٍّ (م ۱۳۵۳) 


6 میرزا محمد حسین نائینی ّ (م ۱۳۵۵) 
ارات تاکن در تور خا اه 


اشکال به بحث ترتب مرحوم نائینی 
مرحوم نائینی و شیخ حسن کربلایی ی ار ار 
حافظه نائینی و دقت نظر آقا ضیاء 


۵. حاج شیخ عبدالکريم حاثری تّ (م ۱۳5۵ 


ی و او سرت ۴۰۱۵ 


5 


3۰2 6 


ی زر 


زهد مرحوم حاج شیخ 9[ 
حرف مرد دوتا است! 9[ 


شرکت نکردن در مجالس سور ی 


دلجویی حاج شیخ ره 


ماجرای ازدواج یکی از اهل علم ۱[ 


7 حاج شیخ عباس قمی نت (م ۱۳۵۹) 1 


۷ 
۸ 
۹ 


سید محمد باقر متولی باشی تٌّ (م ۱۳۵۹) 
میرزا طاهر تنکابنی ّ (م ۱۳۰) ِ 
شیخ محمد حسین اصفهانی ٌّ (م ۱۳7۱) 
اهتمام به درس آخوند . 

پنجاه سال نماز استیجاری. 


وفات آشیخ محمد حسین 


۰ آقا ضیاء الدین عراقی نی (م ۱۳7۱) 


۱ شیخ محمدرضا مسجد شاهی اصفهانی مه (م ۱۳۲) 


۲ میر سید علی مدرس لب‌خندقی یزدی 98 (م ۱۳۹۶). 
۳ آية الله سید ابوالحسن اصفهانی قّّ (م ۱۳(۵)... 


6 میرزا مهدی اصفهانی شٌّ (م ۱۳7۵)... 
0 حاج آقا حسین قمی ع (م۱۳7۲).. 


17 حاج میرزا خلیل آقا مجتهدی نی (م ۱۳7۸) ی 
۷ حاج آقا مصطفی فرید عراقی مه (م ۱۳۷۲) 
۸. آية الله سید محمد حجت کوه کمری نت (م ۱۳۷۲) 
٩‏ شهید سید مجتبی نواب صفوی نی (م ۱۳۷۵) 
۰ سید جمال الدین گلپایگانی ی (م ۱۳۷۷) 7[ 


۰ 1[ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


۱ حاج شیخ غلامرضا یزدی ‏ (م ۱۳۷۸) 5 
۲. حاج شیخ مهدی مازندرانی ۶ (م ۱۳۷۸) 5 
۳ شیخ هاشم قزوینی ّ (م ۱۳۸۰) 1 
میرزا محمد علی اردوبادی ی (م 0۱۳۸۰ 3 
۵ آیةالله حاج آقا حسین بروجردی تن (م ۱۳۸۰) 2 
امتحانات حوزه ی 
تقیّد به حدود شرعی وه و و اگوی و ی کت ایو و۳ 5۱ 
مرجع جهانی 0 
اجازة اجتهاد آخوند ی 
شرایط اجتهاد و و بای تروش و مک سس 3 9 
مقابله با بهائیان نظ۴ظ۴ظ۴ظ۱ظ۱ظ۲۱۲۱آ۱آ۲آ۲آ۲آ۲آ۲آ" 3 
رسیدگی به مرحوم کاشانی .... ۸۰ 
خدمت محرمانه و محترمانه........ ۱ 3۱۱ 
نماز آیات . ۱[ و 3 
خاندان آية الله بروجردی اک که ۵ 3 
7 آية الله سید عبدالهادی شیرازی ّ (م ۱۳۸۰) 21 
بی‌هوایی آیةالله سید عبدالهادی ی هی و 3 
مقايسة آسید عبدالهادی با آقای خویی ره 
مجلس فاتحه آية الله بروجردی. .. 5 
تلگراف برای آزادی آية الله کاشانی اس 2 
۷. شیخ عبدالنبی اراکی تّ (م ۱۳۸۵) 3 
۸ آية الله سید محمد محقق داماد تّ (م ۱۳۸۸) 3 
9. شیخ آقا بزرگ تهرانی نٌّ (م ۱۳۸۹) ی 
اسم اعظم ی و ی یم یس هه و موش ور ی هم 9۱ 
ماجرای یک اشتباه علمی 1 
اخلاق کریمانه 3 

۰ سید حسن تقی زاده شّ (م ۱۳۸۹) تک یک وه 1 
۱ علامه شیخ عبدالحسین امینی ّ (م ۱۳۹۰) ی ۱۱ 
قبول شدن «الغدیر» 1 
نقدی بر «شهداء الفضیله» 2 
حدیث «من آدر ك» ج[ 


فهرست مطالب ۱ ۰ 0 ۱۱ 
۲ آية الله سید نصرالله بنی‌صدر نّ (م )۱۳٩۱‏ ۳ جه 
۳ شیخ محمد تقی آملی ّّ (م ۱۳۹۱) یی ا 1 
۶ سید محمد سلطان‌الواعظین شیرازی شّ (م ۱۳۹۱) 1 
۵ آية الله سید احمد حسینی زنجانی مه (م ۱۳۹۳) سس <<« :1۳ 
پاک از هوای مقام و مال ۱ در : 
تألیفات ابتکاری سر سگسست.."."."."«<۴"۳۴۳۴"۳"آ 
باور عمیق به آخرت ی ی ی وی .«" «" " " << 
تقیّد به نماز جماعت هر وی . . . . . . . .." ." ۳" ۳ سس« حس ‏ ۸۲۲ 
الکلام یجر الکلام کت یی .". " """"" "" "" "۳ 
اقامه نماز جمعه ی یج" ا ا ا << 
تخواب آیة الله بهخت سس << ۳ 
خاطرات جوانی سس سس <<" "۳" <س 1۲ 
فصل شباب یا | ||« اس« سس ط«س«طح۳ 
و سس << <<" ۳" "۳ ۳ ۳" ۳ س ۲۷ 
امتحانات حوزه هت تیی._." "" " """ "أ]- 
کشت کفا نها 1 
یکی از رفقای قدیم مش سس ." <<" ا" "۳" ۱۳ 

7 آية الله سید محمد هادی میلانی ّّ (م ۱۳۹۵). ۳ 
۷ حاج میرزا عبدالله مجتهدی تبریزی ل (م (۱۳۹) 1۶0 
۸ آخوند ملا علی معصومی همدانی ع (م ۱۳۹۸). 15۸ 
جامعیت آخوند همدانی همم هب.۰ ا"ا ا ا" ا" "اص" """ " "<< 

ی ی دا 1 
مورد تأیید حضرت ولی عصر 3 ی 14۹ 
استخاره آخوند همدانی نی ۰ << ا ‏ (" << س جوا 
مناظره با قاضی القضات در مدینه تا سس«س«س«س«س_«_« « « « « « « « « 1 

1 استاد شهید مرتضی مطهری نی (م ۱۳۹۹) تا‎ ٩ 
0۳-۳35 علت هجرت به تهران‎ 
79 ". « فقدان خسارت بار و و هب.۰‎ 

یت پیام تسلیت رت ۹۳9 

شهید مطهری و «مسألة حجاب» ی و کی 1 
اشکالی بر کتاب ی 


۲ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


۰ شیخ حسینعلی راشد نی (م ۰۰ع۱) 71 
۱ سید مرتضی شبستری 8 (م ۱۶۰۱) و 
۲ آية الله شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی تّ (م ۱6۰۱) ۱ 
۳ علامه سید محمد حسین طباطبایی فٌّ (م ۱6۰۲) اک اه که ی ۱۵ 
6 آية الله حاج آقا حسین خادمی نو (م ۱6۰۵) ی اا ۱۱ 
0 آية الله سید احمد خوانساری له (م ۱6۰۵) 3 ۱۱۲ 
7 .آية الله شیخ مرتضی حائری یزدی لو (م ۱6۰) هه ۱۳ 
۷. امام خمینی 92 (م ..)۱6۰٩‏ 1۳ 
۸ میرزا عبدالله مجتهدی سرابی فقٌّ (م ۱6۱۱) ۱ ۱1 
98 آية الله سید ابوالقاسم خویی نو (م ۱6۱۳) ۱ 
۰ سید ابراهیم شبیری زنجانی ‏ (م ۱۶۱۳) 1۸۲ 
۱ سید محمد حسن میرجهانی 2 (م ۱۱۳) ۱۱ 
۲ آية الله حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی ّّ (م ۱۶ع۱) 2 
۳ ی ة الله شیخ محمد علی اراکی ت (م ۱6۱۵) 7 
6 شیخ محمد تقی شوشتری تٍّ (م ۱6۱۵) 1 
۵ آية الله سید محمد حسین حسینی تهرانی ّ (م ۱2۱۳) ۳ ۱ 
7 یة الله سیدرضا بهاءالدینی شّ (م ۱6۱۸) ی[ 
۷ ایية الله شیخ علی احمدی میانجی فٌّ (م ۱۶۲۱) ۱ 1 ی 
۸ یية الله حاج سید مهدی روحانی ‏ (م ۱6۲۱) 1۲ ۱۳۹۲9 
9 ی الله شیخ محمد تقی بهجت ت (م ۱۶۳۰).. ۷.۳ 
۰ امام موسی صدر (آعاده الله الینا) وه ۲۲ ]"۴ظ۴ظ۴۱۴۱۴۱۴آ۴آ۲۱آ۲آ۲آ۲آ۱آ۲آآآ ۱ 


تصحیحء تکمیل و استدراک جلد اوّل ۷۱۱ 


اتفندلله رت العالنیه: 
والصلاة والسلام علی سیّدنا ونبیّنا افضل الخلائق آجمعین 
وعلی وصیّه علی أمیرالمژمنین و علی الائْمة المعصومین من آله 
الطبین الطاهرین ولاستما الامام المهدی الذی یملاًالأرض قسطاً وعدلا 


موسسهٌ کتاب‌شناسی شیعه به منظور معرفی همه‌جانبه و دقیق عالمان و مولفان شیعه و 
آثار مکتوب آنان, و نیز تبیین صحیح و عالمانه پيشینة علمی و فرهنگی تشیع و فرهنگ 
ناب آن به سال ۱۴۲۷ / ۱۳۸۵ ش بنیان نهاده شد. و اکنون اجرای دو طرح عظیم را وجهة 
همت خود قرار داده است: 

۱ دانشنامهٌ آثار شیعه (به فارسی) < تاریخ التراث الشعی (به عربی)؛ 

۲. بزرگان شعه (به فارسی) < اعلام الشعة (به ۳ 

از انجا که بدون استفاده از پژوهشهای بزرگان معاصر در زمینه تراجم و کتاب‌شناسی 
این دو طرح به سامان نمی‌رسند یا ناقص خواهند بود. علاوه بر اين دو تألیف بزرگ و 
زمان‌بر. تحقیق و نشر این‌گونه آثار سودمند را نیز در دستور کار خود دارد. خوشبختانه 
اولین اثر منشور موّسسه در این زمینه جلد اول جرعه‌ای از دربا حاصل بنان و بیان فقیه 


محقق, اصولی نکته سنج و دقیق النظر و رجالی برجسته و خبرة کامل تراجم و 


۶ 21 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


کتاب‌شناسی مرجم عالی‌قدر تقلید حضرت آیةالله آقای حاج سید موسی شبیری 
تاش (دامت بر کاته الرافه) بود کذسال کشت متفر ,و تخد الله شیحانه مورد اقیال 
وسیع واقع شد و اکنون به چاپ سوم رسیده است. بیفزایم که در بازدید رهبر معظم انقلاب 
حضرت آیية الله خامنه‌ای (دام ظْله العالی) از غرفة موسسة کتاب‌شناسی شیعه در 
نمایشگاه مشکاة قم در پاییز ۱۳۸۹ هنگامی که ایشان جلد اول جرعه‌ای از دربا را دیدند. 
خیلی خرسند شدند و بر نشر آثار معظم له بسیار تأکید کردند. همچنین تعدادی از بزرگان 
و علما و فضلای حوزه‌های نجف اشرف و قم. این کار را بسیار ستودند و موّسسه 
کتاب‌شتاشی,را رای ان سین ور ای ادامداخن تضویق کردند: 

حضرت ایة الله شبیری زنجانی اثار و تحقیقات بسیاری در رشته‌های مختلف علوم 
اسلامی دارند. ولی در خصوص چاپ انها بسیار محتاط و سخت‌گیرند و به راحتی راضی 
به نشر آنها نمی‌شوند و جای بسی خوشوقتی است که با نشر اين اثر موافقت کردند. 

اثر حاضر در سه فصل (آثار عربی, آثار فارسی, طریقیّات) تنظیم شده است: 

فصل اول. هشت اثر عربی یعنی تعلیقات ایشان بر هشت کتاب است. 

فصل دوم. دوازده اثر فارسی است که به جز دوازدهمین. بقیه تعلیقات معظم له بر کتب 
دیگران است. ایشان معمولا هنگام مطالعة کتابها نظر و ملاحظات خود را در حاشية 
صفحات یادداشت و کتابها را تصحیح می‌کنند. بدون اينکه هدف اصلی و غرض اوّلی 
تعلیقه نویسی باشد. موسسه. یادداشتهای ایشان بر برخی کتب تراجم و رجال و حدیث را 
به شکل کنونی تنظیم و در این جلد درج کرده است. روشن است که نبود حاشیه بر سایر 
مطالب این کتابهاء به معنای تأیید و درستی آن مطالب نیست. در فصلهای اول و دوم 
پاورقیها از موسسه است. مگر جاهایی که با علامت «ش» مشخص شده است و حواشی 
مختصر معظم‌له برای تسهیل به صورت جدولی در پایان هر مقاله درج شده است که البته 
بیشتر جنبه علمی دارد تأ تصحیح خطاهای مطبعی. همچنین در این دو فصل, شماره‌های 


۱ طبق شیوه‌نامة موسسه کتاب‌شناسی شیعه. از شخصیتها و علمای طراز اول شیعه با تعبیر «اية الله» یاد 
می‌شود؛ همچنان که در همین کتاب و سایر اه هه شتا 


مقدمه موسسه ۰ 1 ۱۵ 


صفحات و سطور کتابهای مورد نقد و تحشیه, مربوط به محل حاشیه است. نه صفحات 
قبل و بعد. 

فصل پایانی کتاب (طریقیات). حکایات و مطالب علمی ارزشمندی است که ایشان 
بیشتر در بین راه یا در جلسات انس بیان فرموده‌اند. معظم‌له در بّامی که کسالتی نداشتند. 
برای اقامه نمازه مسیر منزل تا حرم مطهّر حضرت معصومهنل9 و بالعکس را پیاده 
می‌پیمودند و در طول مسیر. طلاب و فضلا پروانه‌وار گرد وجودشان حلقه می‌زدند و از 
برکاتشان بهره می‌بردند و ایشان هم با تواضعی ستودنی به پرسشهای آنها پاسخ می‌دادند و 
اگر پرسشی نمی‌شد. خود ابتداء مطالبی بیان می‌فرمودند. اکنون نیز که این راه را با اتومبیل 
پراید طی می‌کنند. در رفت و برگشت بیاناتشان ضبط می‌شود. 

آنچه در این فصل گردامده. بخشی از اين مطالب است که با دقت زیاد از نوار مکتوب. 
وگو فتاه است که کمیی کته فوی ان طالب حنط شوه ای فص ا که‌است 7 
تشیهاشر کان توطانت راط رات رت سوم ططالت امین وووا ارت بو اه فا 
و ظرایف بسیار جالب علمی. توضیحات کافی در خصوص چگونگی فصل سوم در آغاز 
نت 

این جلد بر جلد اول امتیازاتی دارد؛ از جمله: 

۱. حضرت آیةالله شبیری زنجانی فصل سوم (طریقیات) را قبل از چاپ به دقت 
مطالعه و تصحیح کرده‌اند. بنابراین اگر در جایی دیگر, این مطالب با انچه در این کتاب 
آمده اختلافی داشته باشد؛ آنچه در این کتاب آمده, معتبر و صحیح است. 

۲. تقریباً اکثر قریب به همه مطالب آن. برای نخست بار منتشر می‌شود و تنها از فصل 
اول مقاله‌های شماره ۳و ۶ و از فصل دوم مقاله‌های شماره ۱۱ و ۱۲ و صفحاتی از فصل 
سوم پیش از این منتشر شده است. 

گفتنی است که فهرستهای راهنما در پایان آخرین جلد از مجلّدات جرعه‌ای از درب: یا به 
شکل مستقل پس از نشر همه مجلدات آن, منتشر خواهد شد. 


در اینجا وظیفه می‌دائم از هم فضلا و همکارانم در موسسه کتاب‌شناسی شیعه و 


(2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


خارج موّسسه که برای به سامان رسیدن این اثر تلاش و همراهی کرده‌اند. تشکر کنم؛ از 
جمله از حضرات آقایان سید ابوالحسن علوی, محمد حسین نجفی, مهدی مرادی. سید 
جواد برک‌چیان. محمدرضا خادمیان. قربان مخدومی, ابوالقاسم ارزومندی, محمد 
اصغرزاده. سید مهدی خرمشاهی, سید عیسی موسویان, نادر برقی» مهدی قربانی, به ویژه 
فاضل محترم جناب مستطاب آقای محمدجواد شعبانی‌مفرد که عمده زحمت ضبط و 
مکتوب کردن از نوار و تنظیم فصل سوم را متحمل شده است. 
در پایان از همه صاحب‌نظران می‌خواهم که راهتمایی و ارشاد خود را از ما دریغ 
نورزند و نظر خود را دربارة اثر حاضر و دیگر آثار موسسه با ما در میان گذارند. 
(دعویهم فیها سبحانک اللهم و تحیّتهم فیها سلام وآخر دعویهم آن الحمدللّه رب العالمین4. 
(سوره‌یونس (۱۰:۱۰) 
۷ 
۱رییعالاول /۱۴۳۳ ۱۱/۵ /۱۳۹۰ش 


مدیر مو سسهةکتاب‌شناسی شیعه 
رضا مختاری 


آثار عربی 


۱. التعليقة علی «کتاب الرجال» لأحمد بن آبي عبدالله البرقي 

۲ الحاشية علی «قصص الأنبیاء» 

۳ الحاشية علی «مستطرفات السرائر» 

۴. الحاشية علی «اجازة شیخ الشريعة الاصفهانی للشیخ آقا بزرگ الطهراني» 
۵ الحاشية علی «لباب الألقاب فی آألقاب الأطیاب» 

۶ الحاشية علی «رسالة في آَنْ الوتر ثلاث رکعات» 

۷ التعليقة علی مَدّمة «اصباح الشيعة بمصباح الشر یعة» 


‌ٍ# التعلیقهة علی «دراسات و بحوث» 


و 


تا ۰ ما یی 17 
۹ وا کی 


0 


2 وه و دم و مه مج و نت 


۱2۳ 


۳۳ 


4 و ۰ و رب مت 


۱ 
التعليقة علی « کتاب الرحال» لاحمد بن آبی عبدالله البرقی " 


ص ۱.س ۷ 
بل وونل نی احع ان رسول الله مر [يعني تلماه نداد انم رو 
عمّار ]: آبولیلی. وشبیر. وأبوعمرة. وأیوسنان* الاْتصاریان. 
* في الهامش: کذا في بعض النسخ. والشهر آبوساسان. واسمه: الحصین بین 
المنذر. وفي الکثی ص ۵ عن آبي بصیر قال: قلت لابي عبدالله ل: ارت الناس 
او و ماه و فاد فان فان وال اه ستاو 


رن الاتصاري؟ 
آقول: فی بعض نسخ الکشی: «آبوسنان» الموافق لما هنا و رجال الشیخ آ. 


ص ۲ س ۱۰ 
قوله: وقال: علی بن الحکم: [أصحاب]" آمیرالمومنین الذیین قال لهم: تشوطوا ما 
آشارطکم علی الجنة.... . 
في الهامش: الزيادة من نسخة ب و ج. 


آقول: و هو موجود في الاختصاص". 


۱. کتاب الرجال» لأْبي جعفر أحمد بن آبي عبدالله البرقی, موس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران (< من 
منشورات جامعة طهران). ۱۳۸۳ش. ۱ کپ 

۲. رجال الیخ. ص ۸۶ رقم ۸۶۹. 

۳. الاختصاص ص !۲. 


ای یی یس ۷ 


ص ۳ س ۱۳ 

قوله: قال آمیرالممنین لا لعبدالله بن یحیی* الحضرمي یوم الجمل: ابشر یا ابن یحیی! 
فائك وأباك من شرطة الخمیس حفَا. 

* أقول: لایبعد کون الصواب: جَیّء کما في بعض نسخ رجال الشخ» وتوجد ترجمة عبدالله 
بن نجي الحضرمي وأبیه نجي في غیر واحد من کتب رجال العاَة. و صوّحوا بروایتهما 
عن آمیرالمومنین لث, وبعضهم قال برواية عبدالله عنه ث بواسطة. لکن لعل الاکثر 
جعلوه من أصحابه ْ. وسیذکر بعنوان آبي الرضا عبدالله بن یحیی الحضرمي في 
الأولیاء و ابن نجي کناه النسائي بأبي لقمان, کما في تهذیب التهذیب , وهذا یسورث 
الریب في کونه المراد هنا. 

وشن ۷ 

قوله: قال آمیرالمومنین ... لقد آخبرني رسول الله مر باسما واسم آبيك في شسرطة 
الخمیس, والله سمّاکم في السماء شرطة الخمیس علی لسان نبیّه مر : سلمان. 
وا ما زا وه 

* آقول: الصواب: آیوساسان. کما في الاختصاص ۲ 

زین ۴ 
قوله: ومن أصحاب آمیرالمومنین لْ: عمرو بن الحمق عربي خزاعي.. . 
آقول: في الاختصاص «و من أصفیاء أصحابه» " وهو الأضهر. 
ص ۲. س ۸ و ٩‏ 

ولا الاعلم الازدي شویدین غقلة الجُعفي.... ابویحیی * حکیم بن سعید 
الحنفي **. و کان من شرطة الخمیس, آبوالرضا عبدالله بن یحیی الحضرمي. 

آقول: * الصواب: آبو تخیی کی بن سعد. کما في التقریب ۲ وغیره. 


۱ تهذ یب التهذیب» ج ۶ ص‌ ۸۳ رقم ۰ ۱. 
۲ لا"ختصاص ص !. 
۰ الاختصاص ص‌‌ ۳ 


# «و کان من شرطة الخمیس» عنوان مستقل ولیس تَتمة لما قبله, و«آبوالرضا» 
مصحّف «آیو اوضی» اي هو من شرطة الخمیس, و یعرف یکنیته, و سمه: «عباد 
بن نسیب» علی الاشهر. 
وقیل: اسمه «عبدالله» و «یحیی» مصحّف «نجّی». و آبوالوضیی و عبدالله بن نجي 
کلاهما من شرطة الخمیس ". وعبدالله یکتّی بأبي یعقوب. کما عن النسائي. وقد 
صحّف الوضیی بالرضي في الاختصاص ولعل الرضا تصحیف ثان منه. 
والشیخ قد زعم أن «وکان من شرطة الخمیس» تتمَة لما قبله, فأثبته کذلك في 
صحاب آمیرالمومنین لا من رجلله ؛ ثم آورد في هذا الاب عبدالله بن نجي 
الحضرمي - وفي بعض نسخه: یحیی. وفي بعضها: بحر «بدل: نجي»» والصواب هو 
نجي بالنون و الجیم مصفَراً و قال بعد عنوانه: يكتي آبا الرضا, ولاریب في اه سهو. 
ومّا یناسب کون «وکان من شرطة الخمیس» عنواناً مستقلاً نظیر عنوان «الولیاء» 
قار خر اس ال انیا 
شین ۱۵ 
قوله: عََیْدة السلماني عربي. 
آقول: الصواب: عَبيدّة - بالفتح -کما ضبطه بذلك في غیر واحد من کتب العامّ. 
ص ۵. س ۲ 
قوله: سالم و عبیدة* و زیاد بنو [آبي] الجعد الأشجعیّون. 
# أقول: الصواب: «عبید بن الجعد» کما في کتب العامّة. وفي رجال الشیخ: «عبید ببن 
الجعد» " والصواب: اثبات لنظة «آبي». 
ص ۵. س ۴ 
قوله: ربعي" ومسعود ابنا خراش العبُسیّان. 


۱ الاختصاص ص ۲ 
۲. رجال لیخ ص ۷۱. 
۳ رحال اشیخ» ص 2۸ رقم ۵۸ 


۲ جرعه‌ای از دریا ۲ ع فصل‌اول 


آقول: توجد ترجمة ربعي في الجرح والتعدیل للرازي(ج ۳, الرقم ۲۳۰۷) والاصابة (ج ۱. الرقم 
۷۱ و آسد الفابة (ج ۲. ص ۱۶۲). وتهذیب اللهذیب" و غیره من کتب العامة. 
وترجمة مسعود في الجرح والتعدیل (ج ۸ الرقم ۱۲۹۴ والاصابة (ج ۳ الرقم 
۱ وورد ذکر الاوّل في المجروحن لابن حبّان (ج ۲. ص ۲۹۵ و ۲۹۶). 
وقد آثبت آبوهما [ي: خراش ] في آد الابة " و ترجمة مسعود من الاصابة بالخاء 
المعجمة. وفي سائر المواضع بالحاء المهملة. و قد ضبطه في الشقررب " و خلاصة 
التهذیب " و في الاصابة " في ترجمة ربعي و محکی المغنی بالحاء المهملة المکسورة. 
ص ۵ س ۴ ۱ 
قوله: [شبیر بن ] شکل العبسي. 
آقول: الصواب: شتّی کما ضبط بذلك العامة ‏ 
ص ۵ س ٩‏ 
قوله: وأصحابه من ربیعة:... صَيْفي بن فسیل الشیبانی. وکان ممّن خدم علیّأ لا * وهو جدّ 
عبدالملك بن هارون پن عَنترة. 
آقول: لم آجد من نسب عبدالملك بن هارون الی صيْفي. وعنترة جدّ عبدالملك هو ابن 
عبدالرحمن. وکان عنترة من آصحاب علي لد فلو کان صيفي جداًلعبد الملكك من 
جهة الب -کما هو ظاهر الاطلاق -کان صيفي جداً لعنترةه وکون عنترة وجذه معاً من 
اصحاب آمیرالممنین لا لا یخلو من بعد. ولایبعد وقوع سقط في الکتاب. وکون 
الصواب: عنترة بن عبدالرحمن الشيباني, وهو جدّ عبدالملك أو ما بمعناه. 


۱. تهذیب التهذیب. ج ۳ ص ۲۰۵. 

۲ مد الخابة, ج ۲ ص ۱۰۹و ۱۶۲. 

. التقریب» ج ۱ ص ۲٩۲‏ رقم: ۱۸۸۴. 

. خلاص: التهذیب. ص ۴۶. 

. لاصابق» ج ۲. ص ۴۲۲ رقم: ۲۷۲۷. 

. معجم الاسماء العربية فی التراث» ج ۱. ص ۴۸۴ رقم ۲۴. 


> مت 6 6 


ص ۵2 س ۱۰ 
قوله:... عبدالله ورباح* ابنا الحارث بن بکر بن وائل. 
# أقول: لم آجد «رباح بن الحارث» فی موضع. والمذکور في کتب العاَة: «ریاح» بالمنّاة 
وصر‌حوا روایته عن علي ح. لکن وصفه في تهذیب التهذیب! وغیره بالنخعي, فهو 
قحطاني, ولیس من بکر بن وائل, فانّه عدناني, والظاهر وقوع التحریف في الکتاب. 
ص ۶ س ۸ 
قوله: وأصحابه من الیمن:... هبيرة بن بُریم* الحميري. 
# آقول: الصواب: ریم بفتح التحتانية. کما في خلاصة اللهذیب " وغیره. 
ص ۰۷ س ۱ 
قوله: عمرو بن مر" الهُمداني 
* آقول: لم آجده في موضع. والذي وقفت علیه هو «مُرَة الهمداني». وقد ذکره الشیخ في 
رجاله " وهو مرّة بن شراحیل الهمداني المترجم في کتب العامّة. وقد صرّحوا بروایته 
عن علي ث, والظاهر أَنْ الصواب: «عمرو ذو مر الهمداني» الذي يروي عنه ْ. 


ص‌‌ ۷ سس ۳ 
قوله: ومن المجهولین من أصحاب آمیرالمومنین لث:... آبو ماویّة * [بن ] وهب بن الأجدع 
۳ راشد, و ۳ علر ** غا صه * لد ب اطرالفت: 


آقول: في الجرح والتعدیل (ج ٍ۷ ۳ ۹) «عنتر ة ا فا الكوفي. روی عن علي في 
یوم عاشوراء. روی عنه الشيباني و العوام بن حوشب»» وفي تبصیر المنبه: «َبوماویّة 
حریث بن مالك. و یقال: ماوية بن حریت. و یقال: مالك بن حریت. روی عن علي. 
وعنه آبواسحاق الشيباني, ی وت ین بين آبي ماويّة عنترة. روی عنه آبو 
اسحاق الشیبانی. ویحتمل آنه هو» . 


۱ تهذیب التهذیب. ج ۳ ص ۲۵۸ رقم .۵۵٩‏ 
۲. خلاصة التهذیب. ص ۴۱۳. 

۳ رجال الثیخ. ج ۱ ص ۲۸ رقم .۸۲٩‏ 
۴. تصیر المنتبه بتحریر المشبه, ج ۱ ص ۲۸۵. 


۷ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


فصل اول 


ولاریب في زيادة لفظة «بن» بعد آبوماوية؛ لکون وهب بن الأجدع هو من آصحاب 


علي لب قد ذکره الشیخ و غیره, وهو غیر آبوماوية. 


۴ آبو سخيلة قد ذ کره لعامة في باب الکنی مصر حین بعدم ذ کر اسمه و روایته عن علی له 


والظاهر أَنّه عنوان مستقل, ولیست کنية لابن طریف. و آورده الشیخ في باب الکنی. 


# لم آجده في موضم مع الفحص, ولا یبعد کون طریف مصحفاً من شریب. ففي 
الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم (ج ۶ الرقم ۱۹۰۷) في باب من اسمه عاصم, و أوّل 
اسم ابیه الشین المعجمة: «عاصم بن شریب: روی عن علي رصي الله عنه». وفي 
میزان الاعتدال (ج ۲ الرقم ۴۰۴۹): «عاصم بن شریب عن علي مجهول». وحکی منه 
في لسان المبزان (ج ۳ الرقم ۹۸۲) بتبدیل شریب ب«شرت» و لعلّه غلط النسخة. ثم 


قال: «وذ کره ابن حبّان فی التقات ...). 


قوله: ومن افتات آبي محمد لا : حنظلة ال * ابن سعد الشيباني. 


* آقول: لم أجد العنوان فی موضع. ولعل ابن سعد الشیبانی تتمّة لحنظلة. وصوابه: «حنظلة 


بن آسعد الشبامي». فاّه الذي ذکره الشیخ من آصحاب الحسین .۱ 
ص ۸ س ۶ 
قوله: آبي محمد علي بن الحسین با کان یکنی ببکر *. 
# في الهامش: کذاء وظاهره أه لا کان یکی بأّيي بکر. 
آقول: وفی رجال الشخ بعد تکنیته بابي محتّد: «وقیل: آبوالحسن, وقیل: آبویکر». 
ص ۸ س ٩‏ 
قوله: آبوصادق کلیب الحرّمي. 
آقول: الصواب: الجَرْمي. 
ن ر ۳ 


۱ رحال امیخ» ص‌ ۱۰.۰ رقم ۷۷ 


أَقول: لم آجد العنوان و ما بعده في موضع, والمذکور في رجال الشیخ: «عبدالله بن محمد الجعفی». ۱ 

محمد الجعفی» وآبوعبدالله معناه: والد عبدالله. 
ص‌‌ 5 س‌‌ ۴ 

قوله: عامر بن الم آبو یحیی* [آبان بن آيي عیاش الحذّاء** و هو اين آبی المقدام ين هرم 

آقول: جر في رحال السیخ: «عامر بن السمط ۳ آبا بج: 0 ولعلّه متحد مسع عامر بسن 
(الیسمط) - آبو السبط - آبو کنانة المذکور في التقریب " و غیره. 
و لعل الصواب: «ثابت الحذاد. وهو ۳ المقدام بن هرمز الفارسی». و یحتمل ات 
کون الصواب هکذا: «الحدّاد و هو آبو لمقدام بن هرمز». ففي الا کمال لابن ما کولا (ج 
۲. ص ۴۰۳): «أمّا حداد بفتح الحاء وتشدید الدال الاولی, فهو آبوالمقدام ثابت 
بن هرمز الحذاد...». وقد وصف ابت بن هرمز بالحداد فی کتب الخاصَة و العامَة. 
وعلی کل حال «الحذاء» المحدف من «الحداد». ولیست تَتمّة لابان بل هو ابتداء 
للعنوان الذي بعد ۵. 

قوله: من آصحاب الحسن والحسین و آصحاب علي بن الحسین 2 :... لیم * بن قیس. 
ابان بن ايي عیاش. 

* أقول: مر آنفاً بعنوان سلیم بن قیس الهلالی من أصحاب آمیرالمومنین م» ولعل الصواب: 
آبان بن ابي عیاش الذي يروي عن سلیم بن قیس. 

ص‌‌ ‌ . سس ۱ 
۱ رجال الثیخ». ص ۱۱۸ (في آصحاب السجاد لث) و ص ۱۳۹ (في أصحاب الباقر ل) و ص ۲۳۱ (في 
آصحاب الصادق بْ). 
۲. رجال الیخ. ص ۰۱۱۸ رقم ۱۱۹۳. 


۳ تفر دب التهذیب» ج ۱ ص‌‌ 2 رقم: ۳.۰ 


في الهامش: ب: «محمد بن الطیّار» وهو محمد بن عبدالله الطیار ". 
# أقول: والصواب: محمد الطیار. 
و۱۶ تن ۲ 
قوله: صحاب آبي جعفر 1 :... محمد بن ٍسحاق المدنی صاحب السیرةء وآبوه (سحاق بن بسار. 
في الهامش: النسخ: «صاحب السر* وآبو اسحاق». الف: «بن بشار». و سيأٌتي ذکر آبیه 
اسحاق قره یبا: ومحمد بن (سحاق هذا صاحب کتاب السیرة ابو الذي عمل فیه ابن ین 
آقول: الظاهر أنْ الصواب: «صاحب السیر» بدون الهاء. وقد وقع کذلك في رجال الثیخ. ۱ 
ص ۰.۱۰ س ۳ 
قوله: أصحاب آبی جعفر م3 :... محمد" [ین ] صاحب السعاد. 
* آقول: لعلّه «محمد ین یزید صاحب الشعيري» المذکور في رجال الشیخ آ. 
۳ 
قوله: اصحاب آبی جعفر سس مولی بني هاشم. 
* أًقول: في باب أصحاب الصادق ءْ من رجال الشیخ: «محمد بن عمران الهاشمي كوفي مولاهم» , 
ص ۰۱۰ س ۴ 
فوله امنخانت آبي جعفر یلا :... ا خن بن " محمد الحضر مي. وی آویگن: 
* آقول: في رجال الثیخ: «علقمة بن محمد الحضرمي آخو آبي بکر الحضرمي» " ولم یذکر 
احمد مستقلاً فیه, وفیه: «محمد بن ۳ الحضرمي یکی آبابکر»* 
۰ سس ۷ 
قوله: آصحاب آبي جعفر لْ: ات ۱۳ س غاللته بت الولته 
الوصَافي العجلاني... اسحاق بن جعفر بن محمد "** بن علی ل2. 
آقول: #* في رجال الشیخ: عبدالرحیم 


۱ رجال الثیخ. ص ۱۴۴ رقم: ۱۵۷۵. 
۲ رجال الثیخ. ص ۱۴۶ رقم: ۱۶۰۸ 
۳ رجال الثیخ. ص ۲۹۰ رقم: ۴۲۳۱. 
۴ رجال اللیخ. ص ۱۴۰ رقم: ۱۵۰۳. 
۵. رجال الثیخ. ص ۱۴۵ رقم: ۱۵۷۷ 


آثاعربی _____ _ .التعليقة علی «کتاب الرجال» لأحمد ین آبي عبدالله لرقي ۵ ۲۷ 


في النسخ التي غیدیا من رجال الشخ: عبدالله. 
۱۳۹ الشیخ! خال من «بن محمد» والظاهر 1 
ص ۰.۱۰ س ٩‏ 
قوله: اصحاب آبي جعفر ی :... (سحاق بن بشیر النال... عبدالملك* بن عطاء. 
فی الهامش ذیل «بشیر النبّال»: ب: «بسر» بالسین. الف: النبار ". 
آقول: * عدّه الشیخ في صحاب الصادق ل1. 
في رجال الشیخ ا: اسحاق بن بشیر النبّال. 
ی ۲ 
قوله: عبدالرحیم بن سلیم الاتصاري. 
آقول: في رجال الشبخ : عبدالرحمن بن سلیمان (سلمان خ ل) الانصاري. 
و۳۵۱ 
قوله: عمرو بن [أيي ] المقدام. 
آقول: یحتمل اتّحاده مع عمرو بن ثابت المذکور في رجال شخ . 
ص ۰۱۱ س ۴ 
قوله: عمرو بن یحیی. 
آقول: في آکثر نسخ رجال الثیخ: عُمَر بن یحیی. 
ین 0 
قوله: معمر بن عمر* بن عطاء مَعْمر بن آبي وسکد. 
ِ آقول: لم یذکر «بن عمر» في رجال لیخ وفیه ایضا: عمرو بن معمر بن آبي شیک " ولعله وقع 
لتحریف في الکتاب وصوابه: «معمر بن عطاء. عمر بن معمر بن آبي وشيکة». 


۱. رجال الیخ» ص ۱۲۵ رقم: ۱۲۵۹ 
۲. رجال اللیخ. ص ۱۲۵ رقم: ۱۲۵۸. 
۳. رجال الیخ» ص ۱۴۰ رقم: ۱۴۸۴. 
۴ رجال الیخ» ص ۱۴۱ رقم: ۱۵۰۸ 
۵ رجال الشیخ. ص ۱۴۵ رقم: ۱۵۷۹ و ص ۳۰۸ رقم: ۴۵۴۶. 
۶ رجال الیخ» ص ۰۱۴۰ رقم: ۱۴۸۹ 


۸ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ص ۰۱۱ س ۸ 
قوله: ُبوبصیر یحیی بن آيي القاسم الاسدي, و اسم آبي القاسم (یحیی* بن القاسم)؛ و یحیی 
بن سابق, یحیی بن آبي العلاء الرازي. 
# آقول: في الکتاب تحریف بلاریب, ویحتمل آن یکون الصواب: اسحاق, وقیل: یحبی بن القاسم؛ 
للاختلاف في کون یحبی هو ابن القاسم آوابن آبي القاسم. و اسم آبي القاسم: 4سحاق. 
و یحتمل أیضاً سقوط سحاق بعد آبي القاسم. وما بعده عنوان آخرء ففي رجال الشین: 
تین ای لقاسم یکی آبا بصیر مکفوف, و اسم آبي القاسم: اسحاق, یحبی بن آبي 
القاسم الحذاء» یحبی بن آبي العلاء الرازي»". وفي مطبوعته لم یذکر «آبي» قبل 
«القاسم حذاء». و زید فیها «معروف» بعد «السابق». والنسخ المعتمدة منه خالية منهاء 
وهذا الاحتمال آرجح من الاحتمال الاوّل. فان الاشارة الی اختلاف الاقوال کأنها غیر 
معهودة في الکتاب. 
ص ۰۱۱ س ۱۰ 
قوله: ابراهیم بن مُعاذ. آبو الصباح* الكناني, ایراهیم ین حیّان. 
* آقول: ذکره في سیاق المسمین بابراهیم پرشد الی سقوط اسمه «ابراهیم», و يأْتي تسمیته 
به في باب أصحاب الصادق 2 . 
ص ۰۱۱ س ۱۰ 
فوله: ابراهیم بن حیّان. 
في الهامش: عدّه الشیخ من آصحاب الصادق لث. والاي یکون من أصحاب 
الباقر 3 هو ابن حنان بالحاء المفتوحة والنون المخففة. انظر انتقبح ". 
آقول: صمْ نسخ رجال الثیخ هو «حیّان» بالمنتّاة التحتانية. 
ص ۰۱۲ س ۲ 
قوله: یزید الاجُرَی آبوخالد. 


۱ رجال الثیخ. ص ۱۴۹ رقم: ۱۶۵۰. 
۲ تتقیح المقال» ج ۳ ص ۳۸۳. 


آنازاغراتن ۱. التعليقة علی «کتاب الرجال» لأحمد بن آبی عبدالله البرقی 2 ۲۹ 


فی الهامش:... والمظنون آَنّه «زید الاجري» الذي عذّه الشیخ من آصحاب الباقر 0. 
آقول: ما ذکره وان کان صوابا؛ لکن ذکره فی الکتاب في عداد المستین ب«یزید» یرشد الی 
کون ا لموف سمّاه ب«یزید». 


۲ ۲ 
قوله: یزید الصائغ. 
آقول: روی هو عن الباقر با في مواضع. لکن کتب الرجال خال عن ذکره. 
ص ۰۱۲ س ۳ 


قوله: یزید بن خینم آبو جریرة* الابّار. یزید مولی الحکم بن الصلّت** التقفي. 
أَقول: + الظاهر آنه تتمّة لما قبله؛ لمخالفة الاستقلال للسیاق. لکونه بصدد سرد المسمین ب«یزید». 


وفي رجال الشیخ: «یزید مولی الحکم بن آبي الصلت الثقفي» ا. 
ص‌ 55 سس ۳ 


قوله: زکریّا آخو المستهل. بو یحیی* سَلمة بن مُخرز. 
# آقول: بو یحیی کنية زکریّاء ففي رجال الثبخ: «زکریا آخو المستهل یکی آبا یحبی»". 
ص ۰۱۲ س ۷ 
قوله: سالم آبو* مخلّد الخیّاط. 
# آقول: آبو مخلّد الخیاط عنوان آخرء ففي رجال الشیخ: «سالم مجهول» » وفي کناه: «آبو 
انا مرو 
ص ۰۱۲ س ۸ 
قوله: کامل الرصافی. 
في الهامش: ج: «الوصافي *» تحریف. والنسبة الی الرصافة. موضع. 
# آقول: هذا هو الظاهر. 


۱ رجال الثیخ. ص ۱۴۹ رقم ۱۶۵۶ 
۲. رجال الثیخ. ص ۱۳۶. رقم ۱۴۲۷ 
۳.رجال الشیخ. ص ۱۳۷. رقم ۱۴۵۱ 
۴. رجال الثیخ. ص ۱۵۱ رقم ۱۶۸۲ 


۳ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


۱ 
قوله: حسن الزیّات البصری. 
آقول: في رجال الشیخ: «الحسن بن زیاد البصري» . 
ص ۰.۱۳ س ۳ 
قوله: زیاد بن سوقة* مولی آبي جعفر فز. 
* آقول: زیاد بن سوقة هو مولی جریر بن عبدالله البجلی, والظاهر وقوع السقط في الکتاب. 
وصوابه: «زیاد بن سوقة. زیاد الهاشمي مولی آبي جعفر لت آو زیاد مولی آبي جعفر» 


راجع رجال لیخ . 
ص‌ ۳ سس ۵ 
قوله: سلام " المکی, سلیمان بن محمد"*» سلیمان بن خالد**". 


ع۶ 
‌ 


آقول: * فی رجال الشیخ: «سالم الجعفی. سالم المکی» . 
8 في رجال الشخ: «سلیمان بن محرر (محرز خ ۳۹ 
#8 ذکره الشیخ هکذا: «سلیمان بن خالد طلحي قمي»* 
قوله: مالك بن آعین [الجُهْنی. مالك ] الهمُدانی. 
في الهامش: هو ابن عمارة عدّه الشیخ من آصحاب الصادق لْ. 

* آقول: کذا في التقیح. والموجود في النسخ الکثيرة التي عسندنا. و النقد " و جامع الوواه ۳ 
«عبادة» بدل «عمارة», نم ان مالك الهمداني من آصحاب الصادق لب اثنان: مالك بن 
عبادة, مالك بن عیسی الأرحبي الكوفي, فان بني ۳۹ حي من همدان. 

رجال الثیخ. ص ۰۱۳۱ رقم ۱۳۳۶. 

رجال الشیخ» ص ۱۳۵ رقم ۱۴۰۸ و ۱۴۱۵. 

رجال الشیخ. ص ۱۳۷ رقم ۱۴۳۵ و ۱۴۳۶. 

رحال لیخ » ص ۰۱۳۷ رقم ۱۳۳۷ 


ر حال التلیخ» ص‌‌ ۱۳۷ رقم ۱۳۳۸ 


ما ما ما و مد عچ 


حامح الر واه ج 5 ص‌ ۲۷ 


آثار عریی ۱. التعليقة علی «کتاب الرجال» لاأحمد بن آبی عبدالله البرقي 2 ۳۱ 
قوله: بشیر النبال الشيباني. 

في الهامش: ب» ج: «بشر» في الجمیع. 
آَقو ل: و في رجال الشیخ: «بشیر بن میمون الوابشي الهمداني النبال» ". 


ص ۰۱۴ س ۱ 
قوله: پرید الحناط. 
آقول: في رجال الشیخ: «برد الحناط (الخیاط خ ل) كوفي» ". 
ص ۰۱۴ س ۷ 
قوله: آبو عمّار. 


فی الهامش: لعلّه «آبو عمارة». ذکره الشیخ في آصحاب الباقر بت . انظر تنقیح المقال ۲ 
آقول: في عدة من نسخ رجال الشیخ: «آبو عمار» بدون الهاء وهو الظاهر. 
في الهامش: في النسخ: «آبو البلاء, وهو (سماعیل بن قیس بن ثعلبة». و يأْتي ذ کره بعد 
ذلك صحیحاٌ في آصحاب الباقر لب . 
آقول: الصواب ما فی النسخ. لکن بعد تبدیل «بن» بعد اسماعیل ب«من». وفی اختاش 
الباقر 2 من رجال الشخ: «اسماعیل نکن آباالعلاء من بنی, قیس بن 2 
آقول: في رحال السیخ: «آبو مرهف» ۵ 


۱ رجال الثیخ. ص ۱۲۷ رقم ۱۲۸۰ 
۲. رجال الثیخ. ص ۱۲۸ رقم ۱۲۹۹ 
۲ تنقیح المقال. ج ۳, ص ۲۸ (فصل کنی). 
۴. رجال الشیخ. ص ۱۲۵ رقم ۱۲۵۱. 
۵. رجال الثیخ ص ۱۵۱ رقم ۱۶۹۴ 


ص ۰۱۵ س ۴ 
قوله: [سعید بن الحسن الکندی ]. 
آقول: هو سعد ین الحسن الكندي الذي ذکره الشیخ في صحاب الب‌اقر لا وقال انه 
مجهول, وأورده في الخلاصة ! في باب «سعد» بلا یاء. وترتیب کتاب ابن داود ایضاً 
یقتضی کونه بلا یاء مضافا الی ثبته. 
ص ۱۶ س ۲ 
فوله: جعفر بن ابراهیم الحضرمي. 
آقول: في رجال الشخ: «جعفر بن |راهیم الجعفي» ". و«الحضرمي» " معدود من صحاب الرضا لق. 
ص ۰۱۶ س ۳و ۴ 
قوله: حارث* بن شُرَیْح المنقري. شکین الجَعْدي**. 
آقول: ** الصواب: حرب بن سریج المنقري. 
في رجال الشیخ: سکین المعدی ؟ زا 
ص ۰.۱۶ س ۴ 
قوله: سنان بن سنان* آبو عبدالله, الشيباني الازرق*" بیّاع الطعام. 
آقول: # لایبعد کون الصواب: «آبوعبدالله بن سنان» بدل «سنان آبو عبدالله», و «الشيباني» 
تتمَة عنوان سقط ما قبله مثل: «عبدالجبار بن آعین». 


و «الازرق بیع الطعام» في رجال الشخ: هو ابراهیم و یعقوب بن ی 
ص‌‌ ۶ س ۱۰ 


قوله: أصحاب آبي عبدالله جعفر بن محمد لب :... آبان بن تغلب كندي* كوفي. 
ِ آقول: في مواضع عديدة من رجال الشیخ 7 «بكري» بدل «کندي». 


۱ خلاصة الا قوال. ص ۱۳۵۳ رقم ۲. 

۲. رجال الثیخ. ص ۱۲۹ رقم ۱۳۱۸. 

۳.رجال الثیخ» ص ۳۵۴ رقم ۵۲۳۹. 

۴. رجال الشیخ» ص ۱۳۷ رقم ۱۴۴۳ وفیه: «المعدنی». 

۵ رجال الشیخ» ص ۱۳۹ رقم ۱۶۶۳. ۱ 

۶ رجال الشیخ» ص ۱۰٩‏ رقم ۱۰۶۶ و ص ۰۱۲۶ رقم ۱۳۶۵ و ص ۱۶۴ رقم ۰۱۸۷۱ 


آثادعیی _________ ٩‏ التعليقة علی «کتاب الرجال» لاحم ین آبي عبدالهابرقي 0 ۳۳ 


قوله: حَمْران * و زرارة و بکیر بنو اعین. 
* آقول: هو بضم أََله وسکون ثانیه. 


ص ۰۱۷ س ۱ 
قوله: عصان. 
آقول: یحتمل کونه مصحف «غسان» وقد عد الشیخ «غسان بن غیلان الاسدي» من 
اصحاب الصادق 2 . 
ص ۰۱۷ س ۲ 


قوله: فضیل بن یسار كوفي مولی بني نهيك. 
فی الهامش: الف: لبنی نهف. 
آقول والصواب: لبني نهد. 
ص ۰.۱۷ س ۴ 
قوله: آبو بصیر الأسدي یحیی بن [آبي ] لقاسم. وکان آبوعبدالله لثْلٍ یکنّی بايي ی[ 
محمد" محمد بن مسلم بن ریاح*" شم الثقفي الطائفی... 
قول: ** الصواب: يكي آبا بصیر بأيي محمد. و یحتمل آیضاً کون المراد أنْ تكنية بحبی 
بابي بصیر من ۳ عبدالله لیذ . واصل الکنية هو آبو محمد. وعلی کل حال 
ف«آبو محمّد» لیست کنية لمحمد بن مسلم -کما زعمه المصحح - فان کنیته آبو جعفر. 
و اما هي كنية لابي بصیر. 
#۴ الصواب: «رباح» بالموحَدة, ولفظة «مٌ» لم یظهر معناها. 
ص ۰۱۸ س ۴ 
قوله: آبوالبلاد. وهو آبو اسماعیل من بني نع 
في الهامش: قد سبق (ص ۱۴): «من قیس بن ثعلبة». 
آقول: والصواب: آبوالعلاء, وهو اسماعیل کما تقدّم. 


۱ رجال الثیخ. ص ۲۶۷؛ رقم ۳۸۳۴۵. 


ص‌‌ ٩‏ س ۳ 
# آقول: الصواب: الحسن المئتّی أو الحسن بن الحسن المجتبی. 
ص‌‌ ٩‏ س ۸ 
قوله: عبدالرحمن بن کی" مولی بني هاشم. 
ِ آقول: فی القاموس: «کثیر کامیر: اسم. وبالتصغیر صاحب عَرّ» ا. والمستفاد منه ومن 
الکتب الصحابية وغیرها آنْ الاسم الشائع هو کثیر کأمیر. و مصفّره هو صاحب عَرّة. 
وخ کف کیرات موس 
قوله: محمد بن مارد التميمي عربي كوفي, وهو ختَنْ الکاهلي. 
فی الهامش: ب» ج: «وهو حسین الکاهلی». و صرّح النجاشی اه «ختن محمد بن 
مسلم ». فالمراد بالکاهلی محمد. 
َقول: الکاهلی المطلق هو عبدالله بن یحبی و ریما یوصف به غیره, وأمّا محمدبن مسلم الکاهلی 
فلم آجده في موضع. ومحمد ین مسلم المطلق هو الطائفي الفقیه من آقران زرارة. 
ص‌‌ ۰ س 1 
في الهامش: الف: «العجلي». وهو اش من ات الصادق . 
آقول: لکن التصحیح بما في المتن من جهة |همال ما في النسخ في کتب الرجال دون ما في المتن, مع 
«محمد بن جعفر الأٌسدي» الموجود فی الکتب هو من رجال عصر الغيبة, فلیس بمراد هنا: 
ص ۰۲۰ س ۱ 
قوله: محمد السخاد. ابن زیاد العربی . 
* أقو ل: في رجال الشیخ: «محمد بن زیاد السجاد الغزال (الفزالي خ ل) کو فی» آ. 


۲ رحال مشخ , ص‌‌ #۷۳ رقم: ۳۰۹۲ 


دیب 0التليقة علي «کتاب لرجال» لحم بن آبي عبداله البرقي 0 ۲۵ 


ص‌‌ ۰ ۲ س‌ ۱۱ 
قوله: محمد بن علي‌بن * الحلبي كوفي. وکان مَتحَرّه الی حلب. محمّد بن عَبَدة" السايري. 
آقول: #ٍ الظاهر ن لفظة «بن» زائدة. 


#۶ فی الابضاح: «محمد بن عبده بفتح العین المهملة واسکان الباء المنقّطة تحتها نقطة 
والدال المهملة وبعدها هاء», وان کان المراد به غیر من هنا. 
ص‌‌ ۲ سس ۱۳ 


قوله: محمد بن بهلول بن مسلم العبدي. 
في الهامش: قال المامقاني: لیس له ذکر في الکتب. 
آقول: لایبعد کونه «محمد بن مسلم العبدي» الذي عدّه الشیخ من رجال الصادق 4 وروی 
محمد ین بهلول بن مسلم العبدي عن آيي عبدالله لب في الکافی (ج ۲. ص ۲۵۴ باب 
شذة ابتلاء المومن ح ۰۱۰ وفي تاریخ قم (ص ٩۳‏ لکن فیه «آبي مسلم» بدل «بن 
مسلم» والظاهر آنّه تحصیف. وفي بحار (ج ۸۵۷ س ۲۱۸) نقلاً منه: محمد بن بهلول 
عن آبي مسلم العبدي, وروی محمد بن بهلول العبدي عن آبي عبداللهلث في الکافی 
بالات تیور ۱ 
ص ۰۲۱ س ۷ 
و یت او و این 
في الهامش: لم آجده في مرجع. ولا آخاه. 
آقول: ذکره الشیخَتٌ في صحاب الصادق لا بهذا العنوان: آحمد بن جابر الكوفي آخو زید 
لقتات (القناب خ ل)» وفي نسخة: القیات.؟ 
ص ۰۲۱ س ۸ 
قوله: خُمَید بن مُنتی العجُلي, آبو المغزي. 
آقول: الصواب: «المغراء» و «المغرا». 


۱ ابضاح الاشتاه. ص ۲۳۶. رقم ۵۵۷. 
۲ رجال الشیخ» ص ۱۵۵ رقم ۱۷۰۳. 


۲ ۳ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ی ی 9 
قوله: حمّاد الناب بن عثمان مولی الازد. له قصيدة تذکر موته. حمّاد بن عیسی الجُهُني. 
في الهامش: الف» ب: له قصيدة تذکر بموته. 
آقول: وهکذا حکاه في قاموس الرجال, وقال بعد ذکره: «والظاهر نه کان مربوطاً بحمّاد بن 
عیسی الذي عنونه بعد. فقدّمه النسَاخ»" و لا باس به. والقصَة في غرقه في الجحفة 
مسطورة في کتب الرجال, وحکاه من الکتاب في معجم الرجال" موافقاً لما استظهره. 


ص ۰۲۲ س ۱۱ 
قوله: عبدالله اللخام. 
فی الهامش: لم اتحقّقه. 
آفول: الظاهر آنه الذي ذکره الشیخ في رجال الصادق لت هکذا: «عبدالله بن واقد اللخٌام 
الکوفي وأخوه الحسن» " 
ص ۰۲۲ س ۱۲ 


قوله: عبدالله بن عبیدالله الانباري. 
في الهامش: وفي المراجع: «عبدالله بن عبدالله» و «بن عبد» و «بن عبید». 
آقول: وعدّة من النسخ من رجال الشیخ توافق ما في الکتاب. 
ص ۰۲۲ س ۱۳ 
قوله: عبدالله بن عمرو کوفي. 
في الهامش: الف. ب: «بن غتر». و لافرق في الجهال. 
آقول: والموجود في رجال الشخ «بن عُمَر» " بدون الواو. 
ص ۰۲۳ س ۱ 
قوله: عبدالله بن عمرو. روی عنه عبدالله بن بکیر. عن هشام الحارث. عن عبدالله بن عمرو. 


۱ قاموس الرجال» ج ۳. ص ۶۵۲ 

۲. معجم رجال الحدیت. ج ۶ ص ۲۱۲ - ۲۱۵. 
۳. رجال الثیخ. ص ۰۲۳۱ رقم ۳۱۲۶. 

۴ رجال الثیخ. ص ۲۶۴ رقم ۳۷۸۹. 


انار غزبی ۱. التعليقة علی «کتاب الرجال» لاحمد بن آبی عبدالله البرقی 2 ۳۷ 
في الهامش: الف: «بکر» و عن رجال الشیخ: «زکیر». ب. ج: «هشام بن الحرب». 
آقول: فی نسختین معتمدتین من رجال الشخ: «عبدالله بن عمرو الذي روی عنه ابن بکیر عن 

هشام بن الحارث»". 
۳ 
قوله: عبیدالله بن علي الحلبي, عن " یحیی بن عمران الحلبي. 


۰ 
۰۰ 


* أقو ل: «عبیدالله الحلبي» مقدّم طبقة علی «یحیی». ولم يعهد روایته عنه في مورد. ولا 
یبعد کون «عن» مصحَفاً من «عمٌ». وعبیدالله هو عم یحیی. 
ص ۰.۲۳ س ٩‏ 
قوله: عبید جهني. یعفور * الخرّاز روی عنه یونس بن یعقوب. عبّاد الکلبی. 


* أقول: سیاق الکلام يقتضي کون الخزاز ممّن اوّل اسمه العین. و لا یبعد کون الصواب: 


«عبدالله بن یعقوب». فقد روی عنه یونس بن یعقوب فی الکافی (ج ۶, کتاب الزيَ 
والتجمّل, باب تشمیر التیاب. ح ۳), لکن هذا بحسب ما بخطر بالبال أول لکن الظاهر 
زيادة «عن عبدالله بن یعقوب» في الم وضع المشار الیه. وقد ذکرنا في هامشه 
ص‌ 31 س‌ ۵ 

قو له: عبدالرحمن بن یزید" بن اسلم التنوخي مدني. 

نّ آقول: الصواب: زید. 

اقول: #* الصواب: «القسم». ویکتب «القاسم» کثیرا تفر ال لت فيشتبه ب«الهیثم». 

65 فیه سقط و في رحال الشیخ: «القاسم بن عبدالرحمن الصیر فی شریک مفضل 


م۳ ق رو 
بن عمّر كوفي» . 


۱ رحال اشیخ» ص 5:2 رقم ۷۹ 
۲ رحال اشیخ» ص ۱ رقم 3 


2۳۸ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ص ۰۲۵ س ٩‏ 
قوله: علي بن عفان. 
في الهامش: لم آظفر به في مرجم. ولعله مصحْف «علي بن غفارة». 
آقول: والموجود في نسختین معتمدتین من رجال الشیخ: «علي بن عفان» . وفي عدّة من 
لنسخ: «عفارة» بالعین المهملة. 
ی ۵ 
قوله: حسن بن رباط الصیقل, وکنیته آبوالولید مولی كوفي. 
في الهامش: الصیقل المکتّی بأبي الولید هو حسن این زیاد. لا ابن رباط. 
آقول: ولعله وقع السقط هناء وصوابه: «حسن بن رباط, حسن بن زیاد الصیقل. وکنیته 
آبوالولید». 
ص ۰۲۶ س ۶ 
قوله: حسن بن خْنّیس كوفي, روی عنه ابن مسکان. حسن النيلي *. 
حسن بن عیسی بن أبي السري*. 
في الهامش: لم أَتحقّقهما. 
# آَقول: في رجال الشیخ: الحسن بن خنیس الكوفي. ثم ذکر بعده عدّة آسماء: الحسن بن آبي 
سارة النيلي ". 
ص ۰۲۶ س ۸ 
قوله: حسین بن أيي حمزة اللمالي. 
آقول: في رجال الشخ: «الحسین ابن بنت آبي حمزة الثمالي» . 
ص ۲۶ س ۱۰ 
قوله: الحسین بیّاع الهروي. 


۱ رحال سیخ ص ۰۲۳۵ رقم 9 
۲ رجال الثیخ. ص ۱۸۰ رقم ۲۱۵۹ و ص ۰۱۸۱ رقم ۲۱۷۹. 
۳ در حال السیخ. ص ۰۱۹۵ رقم ۳۳۳۳ 


في الهامش: ب: بیّاع السابري الهروي. 
آقول: وفي رجال الشخ: الحسن بیّاع الهروي . 
۲۱۲۱۶ 
قوله: ی بن حمّاد الاحمسي البجلي كوفي. 
في الهامش: لم آظفر به في مرجم. نعم ذکروا في آصحابه ث الحسین بسن عثما 
وت البجلي *. 
# آقول: والظاهر تحریف ما في الکتاب. 


آقول: الصواب: کثیر وزان آمیر 


فوله: الحسین بن الحْرّ الخراساني روی عنه بشر بن یسار. 
في الهامش: لم یذکروا اسم آبیه. الف: الحسین این الخراساني. 
آقول: في رجال الثیخ: «الحسن ین آبجر» آ. وفي بعض النسخ: «الحسین الحر». وفي بعضها 
«الخسن پن الخسرن» ولعله المراد هنا. 
ص ۰۲۷ س ۱ 
قوله: الحسین بن المنذر ابن* آخي حسان. 
آقول: في رجال الشیخ: الحسین بن المنذر آخو آبي حسان؟ 
ص ۰۲۷ س ۲ 
قوله: الحسین بن مخلد بن الیاس. من" فزارة. 
ن آقول: في رجال الشخ: «بن الیاس خزاز» ؟ ۱ 


ر جال الشیخ. ص ۰۱۹۶ رقم ۲۳۶۶. 
رجال الشیخ. ص ۱۹۶ رقم ۲۳۶۲. 
رجال الشیخ. ص ۱۹۵ رقم ۲۴۵۰. 
. رجال الثیخ. ص ۱۹۶ رقم ۲۴۵۴. 


ما ما ام 


۰ 7 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ص‌‌ ۳۷ سس ۹ 
قوله: ایراهیم آبو" ٍسحاق الحارئي. 
آقول: فی رحال الشیخ: «بن اسحاق» . 
ص ۰۲۷ س ۱۲ 
قوله: |براهیم آبو السفاتج. لقب و يكتي [آبا] 4سحاق, وبعضهم یقول. یکی آبا یعقوب 
السفاتج*. و من قال هذا قال: اسمه /سحاق بن عبدالعزیز, وهو كوفي. 
* آقول: لم یذکر فی رجال الشِخ, وکْنْ فیه تحریفا؛ وصوابه: «یکنی آبوالسفاتج آبا یعقوب»؛ 
لوقوع‌الاختلاف في اسم «آبی السفاتج» و لقبه. ويأتي تسمية «أيي السفاتج» ب «اسحاق 
بن عبدالعزیز» فی الصفحهة الا تية. 
ص ۲۷ س ۱۴ 
فوله: ابراهیم بن شعیب التمیمی. 
آقول: الظاهر أنّه تحصیف: «الميئميی». فقد روی ایراهسیم ببن شعیب الميثمي ععن آبي 
عبدالله لا فی کامل الزبارات (باب ۲۰) والامالی للصدوق (المجلس ۰۲۸ ص ۸۳. 
وهو اخو یعقوب بن شعیب بن میثم الاسدي الكوفي الاتي, وابوه شعیب بن میثم 
التمار الاسدی الکوفی ایضاً من أصحابه اش . 
ص‌‌ ۸ س‌‌ ۵ و ۶ 
قوله: [[سماعیل بن سالم ]*... اسماعیل [بن ] ساء**. 
فی الهامش: # ساقط من آلف. 
لم آظفر به فلعلّه «ابن سالم» المتقدم. 
آقول: هو مذکور في بعض النسخ من رجال الثخ, واأمّا «اسماعیل بن سالم» فلم یذکر فیه. 


۱. رحال اه ص‌ ۶۷ رقم ۱۹۳۰ 


فی الهامش: لم آجد له ذکراً فی الکتب. 
آقول: ترجمه البخاري في تاریخه (ج ۸ ص 4۳۹۱ وقال الشیخ في باب العين من رجاله 
في بعض النسخ من أصحاب الصادق : «عمران بن عبدالله القمي الأشعري آخو 
یعقوب و عیسی». 
۲ 
قوله: یوسف بن ابت بن آبي سَعدة آپو آمیة. 
في الهامش: ج: «یوسف بن یاسر». في النسخ: آبي سعد. بدون الهاء. 
آقول: وهو موجود في بعض نسخ رجال الثیخ. 
ص ۰۲٩‏ س ۷ 
قوله: شعیب بن مود الکاتب. آخو مفضّل بن مرئد. 
في الهامش: اختلف في اسم آبیه. فعن رجال الثیخ و ضبط ترتیب الاختار: مرئد. کما 
یتاه, وفي اخلامة «مزید مضبوطا وتری آیضاًدزید». وانسخ مضطرية 
آقول: وفي بعض النسخ التي عندنا من رجال الشیخ «مزید». و کذا في رجال الشیخ بالتحتانية 
بعد الزاي وهکذا حکاه منه في النقد. 
ص ۰۳۰ س ۵ 
قوله: موسی مولی جعفر بن محمد ت. 
آقول: في رجال الشیخ: «مولی جعفر بن آحمد» ". 
ص ۰۳۰ س ۸ 
قوله: هارون مولی ال جعدة. 
في الهامش: في المراجع: آل آبي جعدة. 
آقول: لکن بعض النسخ المعتمدة من رجال الیخ یوافق الکتاب. 


۱. ر حال لیخ , ص‌‌ ۲۲۵ رقم: ۰۲ ۱ 


یسب با 


ص ۳۰. س ۱۱ 
قوله: عیسی الحريري. 
آقول: هو عیسی بن آعین الجريري (الحریری خ ل) المذکور في رجال لیخ ا. 
ص ۲۰. س ۱۳ 
قوله: زکریا بن الحر* الواسطي. 
# آقول: في رجال الشبخ: الحسن . 
ص ۰۳۱ س ۱ 


قوله: وکان [یحبی ] نصرانیاٌ 
في الهامش: بين المعقوفین لیس في ج. 
آقول: و ما في رجال الشبخ یوافق المتن ". 
ص ۰۳۱ س ۸ 
قوله: خالد العاقولي. وهو آبو (سماعیل الخیّاط. 
فی الهامش: في المراجع «العاقول». الف: «الحناط» ب. ج بدون اعجام. 
آقول: في نسختین معتمدتین من رجال الثیخ «الباقولی». والظاهر أنّه نسبة اٍلی دیر «عاقول». 
ی ۱ 
قوله: یزید بن * خالد. 
* آقول: في رجال الشیخ: «یزید آبو خالد الكناسي» ". 
۵ 
قوله: آبو یحیی الحتاط. 
آقول: في رجال الشیخ: «زکریا آبویحیی الدعاء الخیاط (الحناط خ ل) الكوفي»۵ 


۱ رجال الثیخ. ص ۲۵۸ رقم: ۳۶۶۰. 
۲. رجال اللیخ. ص ۰۲۱۱ رقم: ۷۵۸ ۲. 
۳. رجال الثیخ. ص ۰۲۱۱ رقم: ۲۷۵۸. 
۴ رجال الیخ. ص ۱۴۹ رقم ۱۶۵۵ و ص ۱۳۲۳ رقم ۴۸۳۳ 
۵. رجال الیخ» ص ۰۲۱۰ رقم ۲۷۲۸. 


آمان عریی ۱ التعليقة علی «کتاب الرجال» لاحمد بن آبی عبدالله البرقی 2 ۶۳ 


ص ۰۳۳ س ٩‏ 
قو 4 این عغاواند ال سره 
في الهامش: کذا في النسخ. ولم آظفر به. 
أَقول: والظاهر أَنٌ الصواب: «الاشتر». فقد روی آبو معاوية الثشتر عن آيبي عبدالله الا 
فی المحاسن (ص ۳۹۳ و المعانی (ص ۴۰۷). 
۱ ص ۳۴.س ۷ 
قوله: فضیل بن معدان. 
في الهامش: لم آظفر به. 
آقول: في جامع الرواة: «فضیل بن سعدان» ‏ وفي نسخة: «معدان» من أصحاب الباقر لثْ. 
ص ۳۵ س ۴ 
قوله: هشام بن الحکم مولی بني شیبان كوفي. تحوّل من بغداد الی الكوفة. و کنيتةٌ آبو محمد. 
وفي کتاب سعد: «له کتاب. وکان من غلمان آمي شاکر الزندیق, جسمي رژيي *». 
** في الهامش: منسوب الی الر ژية. لمن قال بروژية الله تعالی. والمنقول من کتاب سعد في رجال ابن 
داود: «... الزندیق وهو جسمي رویی». وان ضمیر «هو» راجع الی آبي شاکر.وفی النسخ تصحیف. 
آقول: وفي النسخة الرابعة: جسمي ردي.. 
یو ۱۱ 
قوله: عامر* بن عميرت. روی عنه ابن مسکان. 
في الهامش: ب» ج: عمر, الف: عمیر. وهو ایضاً من أصحاب الصادق مش الا آنهم لم 
دک نووايه ات من کاهدر عن: 
* آقول: في الکافی (ج ۴. ص ۷۷: ابن مسکان عن عامر بن عميرة قال: قلت لابي 
عبدالله ث. ورواه فی التهذیب (ج ۵ رقم ۱۴۰۷): عن عبدالله بن مسکان. عن عمار 


بن عمیر. والظاهر اه تصحیف. وفی رجال الشح: «عامر بن عمیر» ۲ مقتصرا علید. 


.. جامح الرواف» ج ص‌‌ ۹ 
51 ر حال سیخ , ص‌ مزم۱ رقم: ۳۰۸ 


ص ۰.۳۷ س ۱ 
قوله: آبو عمر الکلبيی*... حفص** این ] عمر. آبو عمرو الكلبي. 
في الهامش: لم آظفر به. 
* آقول: يأْتي «حفص بن عمر آبو عمرو الكلبي» والاتحاد ووقوع التصحیف في أحد 
الموضعین غیر بعید. 
#8 في رجال الشخْ: «حفص ان عمرو الكلبي» . وم ان عمرو الکلبي. 
ص ۰۳۷ س ۴ 
قوله: حفص لین ] القاسم* الاعور كوفي. 
# أقو ل: في رجال الشبخ: الهیشم . 
ص ۰۳۸ س ۸ 
قوله: سعید النقاش. 
آقول: في رجال الوسیط للمیر زا حا کی من الکتاب:«سعد» بلایاء. وزاد فیه لفظة ((بن») بعد ((سعد». 
ص ۳۸ س ٩‏ 
قوله: سعید بن آبی خْلف الرامي كوفي. سعید آبو عمرو الجلاب كوفي. 
في الهامش: لم آظفر بهما. الف: آبو تغمر الجلاب. 
آقول: الاأخیر عدّه الشیخ باسقاط «کوفي» في صحاب الصادق 3. الا آّه سقط من بعض 
المخطوطات. وامّا الاوّل فالظاهر نّه مصحف «سعد بن آبي خلف الزام -آو الزهري-» 
المترجم في کتب الرجال. 
ص ۰۳۹ س ٩‏ 
قوله: مدرک بن الهزهاز طائي. 
آقول: في رجال الشیخ: «مدرك بن آبي الهزهاز النخعي الكوفي. مدرک بن عمار الطائي 
الكوفي» . و لعله وقع السقط قبل «الطائي» هنا. 


۱ رحال اشیخ» ص ۱۹۲ رقم: ۳۷۷ 
۲ رحال سیخ ص ۱۹۷۲ رقم ۳۷۳ 
8 ر حال لیخ ص ۷۰ رقم و۶ 


آثار عربی ۱ التعليقة علی «کتاب الرجال» لأحمد بن آبی عبدالله البرقی 2 ۵ ؟ 


قوله: ابومالك* الحضرمي عربی كوفي... الضحاک بن یزید كوفي. 

س آقول: «آبومالك الحضرمی» هو «الضحاك» الموصوف 71 کوفی فی رجال الشیخ . 

قوله: آبو مالک شیب روی عنه یونس بن يعقوب. 

س آفول: الظاهر آنه تصحیف «سعیر» المذکور فی رجال لیخ . 

قوله: الضخاك * بن یزید كوفي. آبو حسان المدائني. 

# آقول: هذالیس عنواناً مستقلا بل هو تتمة لما قبله, فاِئه فی مقام سرد المعروفین بالكنية, لکن لم 
اجد تسمية «آبي حسان العجلي» ب«الضخاك» في موضع. وفی رحال الشیخ في عداد ای 
الصادقل: «موسی بن عبيدة آبو حسان العجلي الکوفي. روی عنه صفوان الجمال» " 
و ریما یرشد رواية صفوان عنه ٍلی کونه من کبار أصحاب آبي عبدالله . فیناسب 
اتحاده مع «آبي حسان العجلی» المعدود في أصحاب الباقر ث. ولا یبعد وقوع تقدیم 
و في الکتاب با یکون «الضخاك پن .یزید» موضعه بعد «آبي مالك الحضرمي» 
الذي اسمه «الضخاك». کما صرّح به الشیخ . 
ولکن, کتب هامشاً في النسخة التی هي الاصل للنسخ المطبوع منهاء فقد وقع السهو في 
موضعه من المتن. فأدرج هنا. وهذا النحو من التحریف شائع ذائع. 
ویو کد عدم کون «الضخاك» هو «آبو حسان العجلي» هو ن آبا حسان من افدای آبي 
جعفر و آبي عبدالله اش و قد روی عنه («(وهیب بن حفص». و روی هو بواسطة 
واحدة عن «رشید الهجری». فهو من کبار اتتا نم الصادق 2 و «الضحاك بن یزید» 
من صغار آصحابه ث. کما یظهر من رواية البزنطي عنه. و روایته عن عبید بن زرارة 


۱. رجال الشیخ» ص ۲۲۷ رقم: ۳۰۷۴. 
۲. رجال الثیخ. ص ۰۲۲۳ رقم ۲۹۸۴. 
۳ رجال الثیخ. ص ۳۰۰ رقم ۴۴۰۹. 
۴. رجال الثیخ, ص ۲۲۷, رقم: ۳۰۷۴. 


الذي لم یدرك الباقر ٍ, وبعد استبعاد کون الضحاك عنواناً مستقلاً - لکونه خلاف 
السیاق -یکون ما ذکر شاهداً علی أَْ وقوع الضحاك بن یزید هنا فی غیر محله. 
ص ۴۲. س ۷ 

قوله: آبوالفرج الحمّال عربی كوفي. 
في الهامش: کذاء ولم آظفربه. 

آقول: وفي النسخة الرابعة «آبوالفرج الجمال» بالجیم. 

ضن ۲ :۱۵ 

قوله: آبو عرَّة مولی یسار. آبو عرّة الكوفي. 
في الهامش: لم آظفر بهما. وفي النسخ تصحیف. 

آقول: قد عد الشیخ آبا عرّة من آصحاب الصادق نب ۲. والظاهر اتحاده مع آحدهماء ولا یبعد 
اتحاد الکل. 

رن ۱۱ 

قوله: آبوالحسین الاأحمسي. 

ا و و آو التصیتن الاحمسي عن آبي عبدالله لا في المحاسن (ص ۴۰۸ و ۵۳۲ 
وروی الخبر الأول في ص ۴۴۹ عن آبي الحسن الأحمسي عن آبي عبدالله لش 
و ۵ الحسن الاحمسي عن آبي عبدالله لا في مواضع من الکافی والتهذیب, 
والمظنون اتحاد الک وتصحیف آبوالحسین. ۱ 

ص ۰۴۵ س ۵ 

قوله:بسطام الزیّات. وهو آبوالحسن الواسطي الهمي* الصيِمري. 
في الهامش: اللقبان الأخیران تفرّد بذکرهما البرقي, ولم أَتحقق الاوّل منهما. 

# آقول: الظاهر انّه عنوان آخر المحتمل کونه تصحیف «الهیثم الصيرفي» وهو: الهیثم ببن 
حبیب الصيرفي الكوفي المذکور في باب أصحاب الصادق تم في رجال الثیخ . 


۱ رحال سیخ ص ۲۵ ۲ رقم: ۳۸-۶۲ 
۲ رحال اشیخ» ص ۹ رقم: ۳۷۶۶ 


ص ۰۴۶ س ۱ 
قوله: امي الروانی " صیرفی کوفی. وفی کتاب سعد: «مرادي». 
فی الهامش: کذاء ولم أَتحققه. 
* أقول: هو أمَی بن ربيعة المرادي الصيرفي الكوفي المترجم في کتب العامة. 
من ۵ 
قوله: عائذ بن حبیب البَجَلي " الااحمسي كوفي, کان یبیع الهُروي. 
في الهامش: ب» ج: عابد. 
# آقول: لعل فیه سقطاء ففي رجال الثیخ: «عائذ بن حبیب آیو آحمد العبسي الكوفي, عانذ ین 
تا الاحمسي الكوفي بیَاع الهروي». 
ص ۰۴۶ س ۵ 
قوله: قائد* بن طلحة الحتاط. 
في الهامش: ج: عابد. ب غیر مبین. 
* آقول: الظاهر أَنْ الصواب: «فائد». ففي باب الفاء من رجال الثیخ: «فائد الحتّاط». 
ص ۰۳۶ س ٩‏ 
قوله: مقاتل بن سلیمان الدوال. حدینی دون* عامّی. 
* آقول: لا یبعد کون الصواب: «دوز». وکون موضعه بعد «سلیمان». فان مقاتل بن سلیمان 
یوصف في کتب الرجال ب «الدوال دوز». 
ص ۰۲۷ س ۲ 
قوله: صابر * بن عبدالله بن بشام. 
* أقول: في رجال النجاشی: «صایر مولی بسّام بن عبدالله الصيرفي مولی بني آسد. روی عن 
آبي عبدالله لثٍ»", وفي رجال الشبخ: «صابر مولی بّام. صابر بن عبدالله الهاشمي 
مولاهم كوفي» . 


5 ر جال السیخ ص ۰۲۷۰ رقم ۳۸۸۵ 
۲ رحجال النجاشی» ص ۰۲۰۳ رقم بوش(ه۲ 
۳. رجال الیش ص ۲۲۶ رقم: ۳۰۵۴ 


۸ 7 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ص ۰۴۷ س ۲ 
قوله: آب و" |سماعیل العاقولی. 
# أقول: قد مر خالد العاقولی. وهو آبو (سماعیل الخیاط, والظاهر اتحاده مع ماهنا. 
ص ۰۴۷ س ۱۲ 
قوله: یعقوب بن شعیب. 
فی الهامش: هو ابن میثم الاسدي. 
آقول: لا یبعد کونه «یعقوب بن شعیب الخداد» الذي روی عن العبد الصالح لا في 
التهذیب (ج ۴. ح ۱۲۱). 
ص ۰۴۸ س ۱ 
قوله: اصحاب آبي الحسن موسی بن جعفر ل:... علي* بن عطية. علي بن آبي حمزة 
وی الانصاري البغدادي**... هشام بن الحکم. 

8 مر علي بن عطية بزيادة كوفي في ص ۲۵ ولعلْ هو علي بن عطية السلمي الكوفي 
المذکور في رجال الشیخ باب آصحاب الصادق ۱ دون علي بن عطية العوفي المذکور 
فیه أیضاء وقد اقتصر علی علي ین عطية في باب أصحاب الکاظم لا 
لم آجد وصف علي بن آبي حمزة بالبغدادي في غیر هذا الموضع. والموجود في 
الکتب کما مر في ص ۲۵ اه كوفي. ولا یبعد آن یکون البغدادي وصفاً لهشام بن 
الحکم مذکورا : في الهامش وسقط من المتن. وقد وقع السهو للناسخ في تشخیص 
موضعد. وله کر في التحریفات. 

ص ۰۴۸ س ۱۴ 
قوله: علي بن سوّید الشيباني. 
في الهامش: لم یعنون بهذه النسبة. فلعلّه «السائي» *. 
# آقول: بل هو المقطوع. فا تي مصحفاً في ص ۵۴ س ۱. 


1 ر حال لیخ ص‌‌ م9 رقم: ۳۳۰۷ 


آثاو رام ۱. التعليقة علی «کتاب الرجال» لاحمد بن آبی عبدالله البرقی 0 1٩‏ 


ص ۰۴۸ س ۱۵ 
بیجن گرالرابطین. 
آقول: موسی بن بکر الواسطي هو من أصحاب الصادق و الکاظم 54۲ وقد عدّ من اصحابهما 2 
قبل أسطر. وم ذکره في ص ۳۰ باب أصحاب الصادق لت . فذکره هنا بلا وجه. 
من ۲ 
قوله: درس بن آبي منصور الواسطي. 
آقول: هو من أصحاب الصادق و الکاظم ۵4 . وقد مر ذکره بهذا العنوان في الصفحة 
المتقذمة. و ذکره هنا سهو. 


ص ۰۴۹ س ۳ 
قوله: اسماعیل بن الحو . 
* آقول: في رجال الشخ: الحسن . 

ی ۴ 


قوله: الحسن بن جَهُم بن " آعین. 

# أقول: الصواب: جهم بن بکیر بن آعین. 

موس وی | مان ره 

* أقول: مر منصور بزرج این یونس في ص ٩‏ نات اتخات الصادق 2 . 
ص‌‌ ۹ سس ۵ و ۱۱ 

قوله: علبة بن مَیُمون... علي بن عطية 

آقول: مر آبو 4سحاق ثعلبة بن میمون و علي بن عطية في الصفحة المتقدّمة. 

ص‌‌ ۹ سس ۷ 
قوله: یعقوب بن سالم. 
آقول: مر یعقوب بن سالم آخو اسباط فی باب أآصحاب الصادق لش . 


۱ رجال السیخ, ص ۲۲۱ رقم: ۳۹۸ 


۰ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


قوله: آحمد بن محمد" النجاشي. 
* أقول: في رجال الشیخ: مخلد النخُاس ". 
ص ۰۴٩‏ ص ٩‏ 
# أقول: مر فی باب آصحاب الصادق ب. 
ص‌‌ ۰ س ۱ 
آفول: مر محمد بن ابت بن ۳ سعید (سعد خ ل( في اشتتات الصادق 2 . 
ص‌‌ ۸۳ سس 1 
قوله: عبدالله بپن حمّاد الانصاري. 
آقول: مر عبدالله بن حماد في أصحاب الصادق م. 
ص‌‌ ۰ ا» سس ۷ 
قوله: خَلف بن خْلّف آبوسلمة صالح* بن سعید الأحول. 
* أقول: ذکره الشیخ بدون الكنية. ولا یبعد کون آبي سلمة کنية لخلف. وفي رجال الشیخ: «آبو 
سلمة. وقیل اسمه: خْلّف بن خْلف»". ولعله اشارة الی ما فی الکتاب. 
ص ۰۵۰ س ۱۱ 
أقول: «عبدالرحمن» مهمل. والظاهر یه محرّف «عبدالله» الذی هو من ات الکاظم 3 
بلا ریب و تحریف آحد اللفظین بالا"خر شائم. 
ص‌‌ ۰ ۵ سس ۱۳ 
قوله: العالي * خادم آبي الحسن لٍْ. 
في الهامش: الف: «اللعالی», وعلی أَي لم آظفر به. 


۱. در حال لیخ ص‌ ۳۱ رقم: ۶2-۵ 
ْ. ر حال السیخ» ص‌‌ ۳۶ رقم: ۱ * م. 


آثار عربی لتعلیقة علي « کتاب الرجال» لاحمد بن آبي عبداللهالبرقي ۵۱0 


* آقول: ذکره الشیخ في یاب القاف من رجال الکاظم لثا بعنوان «القافي خادم آبي 


قو له: 


الحسن ثْ». وقال بعده: «مجهول» ". وقال في ذیل عنوان باب الکنی والالقاب: 
«آبوسلمة. وقیل: اسمه خلف بن خلف اللفائفی خادم آبي الحسن ث» . ولا یبعد کون 
«اللفائفي» عنوانً آخر ویویده عدم ذکر شخص آخر باللقب في الباب, فلا یناسب 
عطف الالقاب علی الکنی في عنوان الباب. ان لم یکن «اللفائفی» عنواناً برأسه. 
ص ۰۵۱ س ۱ 

محتد* ین أسلم الجَبلی الطبري, اصله کوفي. شعیب ین حماد... محمد بن جنر 
قمَی **... یاسر *** مولی حمزة بن الیسع الاشعري المَی... محمد بن *** ِِ« 
الساباطي... سلیمان بن جعفر الجعفري... معاوية بن سعید الكندي ایراهیم بن آبي 
محمود مولی خراساني... الحسن بن محبوب الزژاد. محمد بن الفضیل... 


آقول: # جمیع المذکورین في هذا الباب من هنا الی آخر الباب هم من أصحاب له" 


نعم. سلیمان بن جعفر الجعفري, و ایراهیم بن آبي محمود. و الحسن بن محبوب من 
آصحاب الکاظم لا آیضاء و معاوية بن سعید من أصحاب الصادق لا ایضاء ومحمد 
بن الفضیل -علی ما ذکره النجاشی -من أصحاب الکاظم والرضاع ۲ وعلی ما ذکره 
تِ من آصحاب الصادق شا ایضا". 

لم آجد العنوان فی موضع. والمذکور في أصحاب الرضا نْذٍ من رجال الشبخ محمد 
دا کاس 

في یاب الباء من آصحاب الامام الرضا نثٍْ من رجال الشیخ: «بائس. مولی 
ان سرت الاشعري, نقة» وفي باب الیاء: «یاسر مولی الیسع الأشعري القمي» * 


۱ ر حال الشیخ» ص‌ ۳۳ رقم: ۷ 20 


< 


. رجال الثیخ» ص ۳۴۷ رقم: ۵۱۸۶. 
رجال النجاشی, ص ۳۶۷, رقم: 4۹۵. 
وان نف ی ۲ ۲۱ رقم ۲۵۹ نون رف ۲۱۳۴ مرو ۵۳۶۵ ۱۵۳۲۳ 
رجال الیخ, ص ۳۵۳ رقم: ۵۲۳۴. 
. رجال التلیخ, ص ۳۶۹ رقم: .۵۴٩۱‏ 


۲ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


8 المذکور في رجال الشخ: «محمد بن عمر (عمرو خ‌ل) الكناسي» . وماهنا هو الصواب. 
ضن ۲ ۱ 
قوله: محمد بن شکیّن بن یزید. علي بن عبدالله بن مهران. 
في الهامش: لم آظفر بهماء ولعل الثاني: علي بن عبدالله بن عمران. 
آقو ل: في النسخ المعتمدة من رجال الشخ: مهران. 
ص ۰۵۲ س ۲ 
قوله: عبدالحمید بن سعد. 
آقول: مر «عبدالحمید بن سعد. روی عنه صفوان بن یحیی» في ص ۵۰ س ۴. 
ص ۵۲ ص ۲ 
قوله: محمد بن خزاعة فارسي. 
في الهامش: لم آظفر به. 
آقول: عدّه الشیخ بعنوان «محمد بن خزاعة الفارسي» في آصحاب الرضا تلا » وفي النسخ 
اختلاف في اسم والده, وما آثبتناه هو الموافق لعدّة من نسخه. 
ص ۵۳. س ۱ 
قوله: علي بن یحیی. آبوالحسین. 
في الهامش: ج: «آبوالحسن» ولم أَتحمّقه؛ لتعّد من تکنی بهما. 
آقول: آبوالحسن (الحسین خ ل) کنية «علي بن یحیی». کما في رجال الشیخ " الموافق للاٌسانید. 
ص ۵۲ س ۲ 
قوله: علي بن ی پن رستم. 
آقول: عدّه الشیخ في أصحاب الرضا فا بهذا العنوان علی بعض النسخ. وفي بعضها «اشیم» 
بدل «رستم» آ. 


۱.رجال اللیخ. ص ۳۶۷ رقم: ۵۳۵۳ 
۲ رجال الشیخ. ص ۳۶۵ رقم: ۴ ۵۲ 
۳. رجال الشیخ. ص ۲۶۱ رقم: ۵۲۵۷. 
۳. رجال الشیخ. ص ۲۶۰ رقم: ۵۳۴۰ 


ص‌‌ و (۸ سس ۳ 
آقول: مر بعنوان «الحسن بن محبوب السرّاد» في آخر ص ۴۸. 


ص ۰۵۲ س ۴ 
قوله: محمد بن الفضّیل. 
آقول: من في ص ۰۴۸ س ۳. 

ظن ین ۶ 


في الهامش: (8) وجدیر بالذکر ان کثیرا ممّن ذکرهم البرقي في اصحاب ابي الحسن 
موسی لعٍْء هم من أصحاب آبی الحسن الرضا لت فی سائر الکتب. 

آقول: والذي یخطر بالبال في بادی النظر أنْ منشاً الاختلاف وقوع الرواية لهم عمن آبي 
الحسن اب والاختلاف فی المراد منه ثْلٌء فرای المولف أّه آبوالحسن الاوّل اثد. 
0 غیره یه سد التانی یه و قد ی الصدوق في عون احیان او 
الاحادیث المروية عن آبی الحسن تعْ باعتبار استنباطه بالقرائن أَنْ الامام المروي عنه 
هو آبوالحسن الرضا ثْ. 
هذاء لکن التحقیق: أن منشا الاختلاف لیس اختلاف النظر, بل المنشاً هو وقوع التقدیم 
والتأخیر في اوراق النسخة التي تنتهي البها النسخ التي طبع منهاء الواقع مثله کیرا 
فی المخطو طات. 
یرشدالی ذلكك آن الرجال المذکورین من ول الباب ٍلی مهران بن آبي نصر المار ذکره 
فی ص ۵۱ س ۱ کلهم من أصحاب الکاظم لشٍ, وما بعده الی آخر الباب کلهم من 
اختا: الرضا یل الذین نشأوا في عصره لثل. وعدّة قلیلة منهم وان ک‌انوا مين 
اصحاب الکاظم ْ آیضاً ال آَنْ نشاتهم فی عصر الرضا لا وقد ذکر فی الکتاب 
«احمدین مجمذاین آبی نضر» و «مخند بن خالد الیرزقی » تارة تضت:غتوان اصخاب 
الکاظم 2 من آدرك الرضا فل, وأخری تحت عنوان آصحاب آيي الحسن 


الرضا لا و من نشاً في عصره. 


6 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


نعم, «معاوية بن سعید الکندي» علی ما ذ کره الشیخ من آصحاب الصادق و الرضا نب ۲. فعلیه 
یبعد کون نشأٌته في عصر الرضا مق لکن الظاهر لم یثبت کونه من آأصحاب الصادق تلا عند 
المولف, ولم یذکره هو في عداد من آدرك الرضا نثْ من آصحاب آبي عبدالله 3 
ص ۵۲ س ۱۰ 
قوله: آصحاب آبي الحسن الرضا لث: من آدرکه من أصحاب آبي عبدالله ث... و حمّاد بن بکر * 
بن محمد الأْزدي. وفي کتاب سعد: «بن یونس بن یعقوب آیضا». آب و * |اسحاق الخراساني. 
آقول: ** في الکتاب تحریف. ففي رجال الثیخ في باب الباء من أصحاب الرضا مق «بکر بن 
محمد الازدي له کتاب. روی عن آبي عبدالله (ج» و في باب الیاء منه: «یونس بن 
یعقوب, نقة له کتاب. من أصحاب آبي عبدالله ثّ» . وثبوت العاطف قبل حتّاد مع 
عدم معهودیّنه في مثله فيالکتاب قرينة أخری علی التحریف. 


نس ۱ 

قوله: محمد بن الصیقل* الازدي. 

* آقول: الظاهر آنه مصحّف من «الفضل» فقد عدّ الشیخ «محمد بن الفضل الأزدي» من 
آصحاب الرضا لا الذین آدرکوا آباالحسن موسی ۲ 


ص‌‌ 1 (۲۸ سس 1 
قو له: علي بن سوید الشيبانی ". 
آقول: الصواب: الشتائي. 

ص‌‌ 1 (۲۸ سس ۳ 


قوله: یونس بن عبدالرحمن مولی آل یقطین. 
آقول: هو من صحاب الکاظم والرضاءعیل9 , ومت ذکره آنفاٌ 


۱.رجال الثیخ ص ۳۰۳ رقم: ۴۴۶۴ و ص ۳۶۶ رقم: ۵۴۲۷. 
۲. رجال الثیخ. ص ۱۳۵۳ رقم: ۵۲۳۲. 
۳ رجال اللیخ, ص ۳۶۸ رقم: ۵۴۷۷. 
۴. رجال الثیخ. ص ۱۳۶۳ رقم: ۵۳۹۰ 


ص ۰۵۵ س ۳ 
وه خالد الكوفي, یحیی بن يزید. 
س آقول: ذکره فی رجال الشخ بعنوان «یحیی بن یزید آبو خالد الکوفی». وبعنوان «آبوخالد 
الکوفی». فعلیه فیحتمل کون «یحیی» في الکتاب تَمَّة العنوان لا عنوانا مستقلاٌ 
ص ۵۵ س ۵ 
قوله: یزید" بن عثمان. 
آقول: في رجال الشیخ: «یزید بن عم ابن بنت عشمان» , وعلیه لایبعد وقوع السقط هناء ویحتمل 
که را )یعابر روف که تصری | ال بل عم ند با 
ایضاً اتحاد من هنا مع «یزید بن عمر بن معاوية الشامي» المذکور في رجال الشیخ. 
ص ۵۵ س ۲۶ 
قوله: علي [بن ] سعید" ابن ات وان 
ئ آقول: هو عنوان مستقل ففي باب السین من رجال الشیخ: «سعید ابن آخت صفوان بن 
یحیی آخو فارس الفالي» . 
ص ۵۵ س ۱۳ 
قوله: اصحاب آبي جعفر الثاني 2: من آدرکه من آصحاب... آبي الحسن الرضانلا... 
خلف الصیرفی*. 
آقول: في رجال الشخ: خلف البصري ". 
ص ۰۵۶ س ۸ 
قوله: الحسن بن مسلم... الحسین* پن مسلم. 
في الهامش: سیکُرر قریبا وفي ج: «الحسن بن مسلم». و هو غیر مذکور في الکتب. 
* آقول: بظهر من الهامش آنْ المتن هو «الحسین» مصفرً 
۱. رجال لیخ ص ۳۶۹ رقم: ۵۴۹۰ 


1 ر حال سیخ ص‌‌ 4۸ رقم: ۴ (۲۸ 
۳. رحال امشیخ» ص‌‌ ۳۵۷ رقم: مو 0 (۲۸ 


2۳91 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ص ۵۶ س ۱۵ 
قوله: موسی المختار* بن یزید العَنْسي. 
# آقول: في رجال الشیخ: «المختار بن زیاد العبدي» . 
ص ۵۶ س ۱۱ 
قوله: محمد بن عبدة. آبوبشر. علي بن عبدالله المدائني. 
في الهامش: ب. ج: «آبو یسر». ولعله كنية لسابقه آولاحقه. 
آقول: هو كنية سابقه. ففي رجال الشخ: «محمد بن عبدة, یکتّی آبا بشر (بشیر خ ل)» ". 
ص ۰۵۶ س ۱۴ 
قوله: موسی بن عبدالملك. 
آقول: في رجال الشیخ: «موسی بن عبدالله بن عبدالملك بن هشام» ". 
ص ۰۵۶ س ۱۴ 
قوله: آحمد بن ٍسحاق بن سعد [ين عبدالله ]* الاٌشعري قمی. 
# آقول: الصواب: عبدالله بن سعد. 
ص ۵۷ س ۱ 
قوله: الحسین بن محمد عبدالرحمن بن آبي نجران کوفی قمي. 
آقول: لم آجد وصف اين آبي نجران ب «قمي» في غیر هذا الکتاب. بل لم آجد الجمع بین 
النسبة الی المکانین المختلفین من غیر ٍشارة الی کون آحدهما هو آهله مثلاً في 
الکتاب في غیر الموضع. والمعهود في مثله الاشارة الی ذلكك. کما يأتي في آخر الباب 
قوله: «الرازي وأصله قمي». ولا یبعد کون «قمي» مذکورا في هامش الکتاب وساقطاً 
منه. و موضعه بعد محمد المتقدم و سقوط «عبدالرحمن بن آبي نجرآن كوفي» من 
المتن. وقد وقع السهو من لاخ في تشخیص موضع السقوط. فأدرجوه في البین 
بزيادة «بن» قبل «عبدالرحمن», ومثله غیر عزیز في التحریفات. 
۱ رجال اللیخ. ص ۳۷۸ رقم: ۵۵۹٩‏ 


۲ رجال الشیخ. ص ۳۷۷ رقم: .۵۵۸٩‏ 
۳ رجال الشیخ» ص ۲۷۸ رقم: ۵۵۹۶. 


آثار عربی ۱ التعليقة علی «کتاب الرجال» لاحمد بن آبی عبدالله البرقی 2 ۵۷ 


ص ۵۷ س ۲ 
قوله: بُنداز " مولی ادریس. 

* أقول: المذکور في رجال الشخ: زان بن محمد بندار مولی الربیع الاقرع مین آداززایتتن القمي 
يكني آباالقاسم» , ولعل الملقّب ب «بُندار» هو آحمد. و «مولی» فی الکتاب بالتنوین. 
وادریس عنوان آخر. 

ص ۵۷ س ۴ 
قوله: محمد بن خزیمد. 
آقول: قد ذکر رجال الثِخ: «محمد بن حمزة» " مز‌تین. ولا یبعد کون «حمزة» في احد 


الموضعین تحریف «خریمة» المذکور هنا 


قوله: علی بن عبدالملك القمی. 
آقول: لملّه «علی بن عبدالله القمی» المذکور فی رجال لیخ 
ص‌ ۵۷ س‌ ۳ 


و یهن ۷۳ لا 


ص ۵۷. سس ۸ 
قوله: علي بن یحیی. آبوالحسین الحسيني" بن عبّاس بن حریس الرازي. 
* أقول: هو الحسن بن عباس بن حریش الرازي, و کنيته آبوعلي, وآبوالحسین كنية علي بن 
یحیی, والعنوان الاوّل مذکور في رجال الشب:ه و غیره. وفي بعض نسخ الرجال: 


۱ رجال التلیخ. ص ۳۷۳ رقم: ۵۵۲۳ و رقم: ۵۵۲۷. 
۲ رجال اللیخ, ص ۳۷۸ رقم: ۵۵٩۱‏ و رقم: ۵۶۰۳. 
۳ رجال الثیخ. ص ۳۷۷ رقم: ۵۵۸۰. 
۴ رجال اللیخ ص ۳۶۴ رقم: ۵۳۹۴ 
۵. رجال الیخ. ص ۳۷۷ رقم: ۵۵۷۷, 


۸ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


«الحسین» مصعَرأٌ والعنوان الثاني ذکره الشیخ في رجاله هکذا: «علي بن یحیی. يكي 
آباالحسین (الحسن خ ل) پروي کتاب ثواب ان آنزلناه [فی 2 القدر ]». 
ص‌‌ ۷ سس ۹ 
قوله: ابراهیم بن عبد ریّه* من آهل جسر بایل. 
ن آقول: فی رجال الشیخ: «مهرویه» . 
ص ۵۷ س ۱۰ 
آقول: في رجال الشیخ: محمد بن الفرج الرخجي . 
ص‌‌ #4 سس ۱ 
آقول: الظاهر آنه مصحف «فرج». وقد م بعنوان «محمد بن نوح الرحجي» في صحاب الجواد ل. 
ص‌‌ #۸ س‌‌ 1 

قوله: الحسن بن علي الوشاء یلقب" بربیم. 

* آقول: لم ۳۳ تلقب «الوشاء» ب «ربیعم» فی موضع. بل لم اخز تلقّب ال به فی غیر هذا 
الموضع. وصحَة «ربیع» بلا لام لقباً تحتاج الی الفحص, ولا یبعد وقوع تحریف في 
الکتاب. وصوابه: «الحسن بن علي یلقب الوشاء». ولفظة «بربیع» مصحفة من «بزیع». 
وعلیه فقد سقط آسماء ما قبله وقد عدّ الشیخ من آصحاب الهادي لا «صالح بن 
یبن رن بزیم» ‏ 

ص‌‌ #۸ سس ۳ 

قوله: آبو یعقوب البَجَلي. 

۱. رجال اللیخ. ص ۳۷۳ رقم: ۵۵۱۷, 


۲. رجال الشیخ. ص ۳۷۷ رقم: ۵۵۸۶. 
۳. رجال الشیخ. ص ۳۸۷ رقم: ۵۷۰۴. 


# أقول: اسحاق بن جریر من آصحاب الصادق والکاظم ی ولیس هو المراد هناء والظاهر 
آنه «یعقوب البجلی» الذي ذکره الشیخ في یاب الیاء من صحاب الهادي لش 
والمظنون زيادة لفظة «آبو» في الکتاب. 
ص ۵۸ س ۵ 
قوله: محمد بن عبدالرحمن * الهمداني. نوفلي. 
و آقول: في رجال الشخ: عبدالله . 
ص ۰۵۸ س ۱۰ 
قوله: آبو [محمد ] ٍبراهیم بن آبي بکر الرازي. 
فيااهامس:کذا لفق من الف وأختیه.والذي ظفرت به فی المراجع:«ًبو محمد بن ایراهیم» 
و «بوبکر رازي جعفربن معروف». و کلاهما من آصحابه ام ی وعلیه ففی النسخ خلط. 
آقول: في رجال الشیخ: «براهیم يكتّي تسخن ی رن آبي بکر الرازي الضریر» " فقد سقط 
لفظه «یحیی» من الکتاب علی المظنون. ویحتمل الاکتفاء بالكنية. فعلیه فالصواب: 
«اپن» تفت 
ص ۵۸ س ۱۳ 
قوله: محمد بن بَحُر. آبو یحیی بن محمد. 
آقول: في رجال الشبخ: «محمد بن یحبی يكتّي آبا یحیی البصري», والظاهر وقوع التحریف 
في أحد الکتابین, والمظنون أن المحّف هو ما هنا. ثم ان تن ان اه تخت 
بمعنی «والد بحیی». فمحمّد له ابن یسمّی ب: «یحیی» سمّی باسم جذه علی المظنون 
الشائع نظاثره. 
هذا ان بنینا علی عدم تحریف نسخة الکتاب. لکن لا یبعد کون الاصل: «محمد بن 
یحبی آبو یحیی, یحیی بن محمد», فسقط «یحبی» الاأخیر آو سقط بتوهم الزيادة. و 
۱. رجال الیخ. ص ۳۹۳ رقم: ۵۷۹۸. 


". و حال سیخ ص‌‌ ۹۱ رقم: ۷ تم 
۳ در حال السیخ » ص‌‌ #۳۳ رقم: 6( و ص‌ ۳۹ رقم: ۱ ۵ (۱۸ 


۰ ۳ سس .۰ 


«یحیی بن محمد» مذکور في رجال الشیخ" مستقلا وعدم معرَفيَّة الشیخ لمحمد بن 
یحبی بابنه یحیی یوَیّد هذا الاحتمال. 
ص ۰۵2٩‏ س ۲ 

قو له: اف 

* أَقول: لا یبعد وقوع السقط والتحریف في الکتاب. و في رجال الشیخ: «محمد بن أحمد بن 
حماد المحمودی... و محمد بن احمد بن عبیدالله المنصوري... ومحمد بن عبدالله 
بن مهران الکرخي» ". فابن مهران و محمد بن آحمد شخصان. 

تس ۲ 

قوله: داود بن آبي زید. 
في الهامش: في النسخ: داود بن سورد ". 

* أقول: والظاهر أَنْ الصواب: «داود بن بو زید», فقد ذکره ابن الندیم هکذا في فهرسته (ص 
۶ ط التجدد). و عبر عنه بما هنا, ولعل المأخذ للترجمة هذا الکتاب. والظاهر أه 
الذي ذکره الصدوق في مشيخة الفقّه بعنوان «داود بن بو زید» کما حکاه المجلسي 
الاوّل في هامش روضة المتقین من النسخ الموجودة عنده, و هي خمس نسخ» وفي 
شزرو نع المولی عبدالله التستري: «داود بن (خ) زید». وکا والد داود 
یعرف بکنية مرفوعا؛ فلذا لم تتغیّر باضافة لفظة «بن» الیه. 

ص ۵٩‏ س ۶ 

قوله: آبوالحسن علي ین قرّة. 
في الهامش: لم آظفر به*. 

ن آقول: في رجال الشیخ: «علي بن آبي قق تک آباالحسن». 

ص ۵٩‏ س ۱۰ 

قوله: الحسن بن مالك. 

آقول: في رجال الشیخ: الحسین بن مالك القمی. 


۵ در حال سیخ ص‌ ۳۹ رقم: ۵2۴ 
۲. رجال اللیخ» ص ۳۹۱ - ۳۹۲ رقم: ۵۷۶۲ و ۵۷۷۴ و ۵۷۸۳, 


آثار عربی ۱. التعليقة علی «کتاب الرجال» لاحمد بن آبی عبدالله البرقی 2 1۱ 


ص ۵٩‏ س ۱۱ 

قوله: علی بن الحسن. 
في الهامش: هو اين فضال. آو ابن الفضل * اليماني. 

* آقول: والاظهر آنه. «اين فضال» فائه الذي عده الشیخ في رجال الهادي لت وأمّا «ابن 
لفضل» فقد روی عن آيي محمد اف ولم آعثر علی رواية عن الهادي 3 ولم يعدٌ 
من أصحابه لب ویحتمل کون المراد به هو ما عدّه الشیخ في رجال الهادي لت بعنوان 
«علي بن الحسن» مجرّدا لکن لا یبعد اتحاده مع من یذکره بعنوان «علي ببن 
تال 10 

ص ۵٩‏ س ۱۱ 

قوله: علي ين الحسن. أحمد* بن الحسن. 

أقول: «احمد بن الحسن» في رجال الثیخ اثنان ": آحمد بن الحسن بن ٍسحاق بن سعد. و 
آحمد بن الحسن بن فضال, لکن التاني هو المظنون بعد ما کان المظنون أنّ المراد من 
«علي بن الحسن» المتقدّم علیه هو «اين فضال». 


ی 

ق له این ما ین ی 

آقول: في رجال الشخ: ی( 
ق 


قو له: ابراهیم بن محمد الساپوری. 
في الهامش: الف: النسابوري, وعلی ی فالمراجع خلية من هذه النسبة. 
آقول: في رجال الشیخ: ايراهیم بن محمد بن فارس النيسايوري ". 


۱. رجال التلیخ» ص ۳۸۸ رقم: ,۵۷۱٩‏ 
۲ رجال التلیخ. ص ۱۳۸۳ رقم: ۵۶۳۳ و رقم: ۵۶۴۶ 
۳ رجال الثیخ. ص ۳۹۱ رقم: ۵۷۶۱, 
۴ رجال الئیخ. ص ۳۸۳ رقم: ۵۶۴۰. 


ب بر سس 


ص ۶۰ س ۵ 
قوله: محمد بن آحمد بن علي بن ابراهیم. 
في‌الهامش:کذا, ولم آظفر به. نعم ذ کرو «حمد ین علي بن ابراهیم *» في من لم یرو عنهم. 
* أقول: والظاهر یه «محمد پن ۳۳۹ بن ابراهیم» المذکور في رجال الشیخ . 
ص ۶۰ س ۶ 
فوله: علي بن الحسن بن الحسین القنوي. 
في الهامش: ب. ج: «الحسن بن الحسین القنوي» مع |همال القنوي, ولم أظفر بالصواب. 
آقول: لعل الصواب: «العلوي» و«الحسن بن الحسین العلوي» قد عدّه الشیخ في صحاب الهادي لا . 
ص ۶۰ س ۱۰ 
قوله: هارون بن مسلم ". سعدان بصري. 
* آقول: الصواب: مسلم بن سعدان. 
ص ۰۶۱ س ۲ 
قوله: محمد بن علي التستري*. 
في الهامش: ب: الیسری» ج: مهملة. 
# أقول: التستري من أهل تستر. 
ص ۶۱ س ۵ 
قوله: محمد بن علي بن [بلال. علي بن ] جعفر. علي بن بلال. 
آقول: في رجال الشخ: «علي بن جعفر قیم لابي الحسن نقة... علي بن جعفر ببن العباس 
الخزاغي واقفي مروزي» ". 
ص ۰۶۲ س ۲ 
قوله: 1 شنل ال دز 


ِ آقول: الصواب: «سعیدة». کما فی رجال الشخ والکافی آ. 


۱ رجال الثیخ. ص ۳۹۱ رقم: ۵۷۵۶. 

۲. رجال الثیخ. ص ۳۸۶ رقم: ۵۶۸۴. 

۳. رجال الثیخ. ص ۴۰۱-۴۰۰ رقم: ۵۸۵۶ و رقم: ۵۸۷۸. 

. الکافی» ج ۴. ص ۳۰ رجال الیخ» ص ۳۲۷ رقم: .۴٩۱۱‏ والموجود فیهما «أم سعید» لا «أم سعیدة». 


_ 


ص ۶۲ س ۷ 
قوله: قنواء بنت شید الزیّات, امرأة داود الرمي*. 
* في الهامش: لم آظفر بهاء ولعلْها بیان لقنواء. 
آقول: في رجال الشیخ: «الرباب امرأة داود بن کثیر الرقي» .فمنه یعلم أَنْ «الزیات» قبله 
مصحف «الرباب» . 
ص ۰۶۲ س ۱۲ 
قوله: روی عنها آبوعبدالرحمن الشعيري. آبو احمد [ين ] داود. 
آقول: في رجال الشیخ: «روی عنها عبدالرحمن الشعيري, وهو آبوعبدالرحمن آحمد بن داود 
البغدادي» . 
ص ۰۶۹٩‏ س ۵ 
قوله (في فهرس آعلام الکتاب): ۷۶ -|سحاق بن یسار... قر... ص ۱۰. 
اقو لو ۲و٩‏ 
ص ۷۰ س ۸ 
قوله (في فهرس الاْعلام): ۱۱۳ - آبو ٍسحاق الفقیه. 
آقول: تعلبة بن میمون. 
ص ۰۷۱ س ۱۱ 
قوله (في فهرس الأعلام): ۱۵۴ - آبوبشر. 
آقول: ۱۵۵ - آبوبصیر الاْسدي < یحبی بن آبي القاسم 
۶ - آبوبصیر المرادي - لیث بن البختري. 
ص ۸۳ س ٩‏ 
قوله (في فهرس الاعلام): ۷۵۲ -عثمان بن عیسی... ق. ظم... ص ۰۴۹ ۳۹. 
آقول: المذکور في ص ۲۹ «عثمان بن عیسی بن الصلت الكناني». وفي ص ۴۹ «عثمان بن 
عیسی الرواسي». 


۱ رجال الشیخ. ص ۳۲۷ رقم: ۴۹۱۹. 
۲ رجال لیخ ص ۲۹۴ رقم: ۵۸۱۴. 


1 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ص ۴ س ۱۱ 
قوله (في فهرس الأعلام) ۷۸۵ - علي بن الحسین بن یحیی. 
آقول: ۶ - علي بن الحکم... ص ۸. 
ص ۰.٩۱‏ س ٩‏ 
قوله ۱۱۳۸ (في فهرس الاعلام): - محمد بن القاسم... ق. ظم... ص ۰۵۱ .۱٩‏ 
آقول: «محمد بن القاسم النوفلي الکوفي». وقد ذکر في ص ۱٩‏ و «محمد بن القاسم 
النوشجاني» مذکور في ص ۵۱. 


۲ 
الحاشية علی «قصص للانبیاء» * 


ص ۰.۱۵ س ۱۲ 
قوله: فأصبحت بحمدالله التخریجات والتعلیقات نافعة شاملة لقصص الکتاب واحادیثه و 
حکایاته التي نافت بارقام اتتسلسل آربعمائة و خمسین. 
آقول: بل آربعمائة وسبع و سبعین لوقوع التکرار في رقم الاحادیث من ۲۷۰ الي ۲۹۶ و ذا 
اضیف الیه ثلائة - من جهة تکرار الرقم ۱۹۵ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۴۱۶ و سقوط رقم 
۳ یصیر المجموع ۰ حدیثا: 
تن ۵ :انس ۶ 
قوله: آخبرني الشیخ علي بن علي بن عبدالصمد النيشابوري, عن آبیه, آخبرنا السید 
آبوالبرکات علي بن الحسین الجوزي*. آخبرنا الشیخ آبوجعفر محمد ببن علي بن 
الحسین بن بابویه. آخبرنا آبي و محمد بن الحسن ین آحمد ین الولید. قالا: آخبرنا 
سعد ین عبدالله, آخبرنا محمد ین الحسین بن آيبي الخطاب. آخبرنا الحسن بن 
محبوب. عن عمرو بن آبي المقدام عن جابر. عن آبي جعفر لا قال... . 
* آقول: الصواب «الجوري» بالجیم والراء المهملة. 
ص ۰۴۱ س ۴ 
قوله: و بالاسناد المذکور عن اين بابویه. آخبرنا محمد بن موسی بن المتوکل و محمد بن 


فصص للانساء. قطب الدین سعید بن هبة الله الراوندی. تصحیح و تعلیق: غلام رضا عرفانیان. مشهد. مجمع 
البحوث الاسلامیه. الطبعة الاولی, ۱۴۰۹. 


0 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


علي ماجیلویه, آخبرنا محمد بن یحیی العطار, عن الحسین بن الحسن بن آبان. عن 
محمد بن آورمة. عن عمرو بن عثمان, عن العبقري*» عن عمرو بن ثابت عن آبیه. عن 
حبة العرني. عن آمیرالمومنین علي بن أبي طالب (صلوات الله علیه) قال.. . 
# آقول: الصواب «العنقزي» و هو عمرو بن محمد المترجم في تهذیب الشهذیب" و غیره. 
يروي عن عمرو بن ثابت بن هرمز البکري و هو المعروف بعمرو بن ی المقدام 
المترجم في کتب الفریقین, و يروي عمرو بن آبي المقدام عن آبیه. عن حبة العرني» عن 
و الممنین ‏ في التهذیب. ج ۳ رقم ۶۹٩‏ و روی صدر الخبر في العلل (ج ۱. 
الباب ۰۷۷ ح ۳). 
ص ۰۴۱ س ۱۲ 
قوله:وبهذالاسناد عن هشام بن سالم» عن آبي عبدالله الصادق (صلوات الله علیه) قال: .... 
آقول: لم یتقدم السند اٍلی هشام. فیحتمل وقوع تقدیم وتأخیر في الأحادیث بأن یکون 
موضع هدا الخبر بعد الخبر ۷ ص ۳ مکتوباً في الهامش. و [نما وقع السهو في موضعه 
من المتن, و نظیره کثیر في التحریفات. 
ص ۰۴۸ س ۶ 
قوله: آخبرنا الشیخ محمد بن علي بن عبدالصمد. عن آبیه, عن السید آبي البرکات الخوري* 
عن آبي جعفر بن بابویه. آخبرنا محمد بن علي ماجیلویه, عن عمّه محمد بن آبي 
القاسم. عن آحمد بن آبي عبدالله. عن اين آبي نصر, عن آبان. عن عبدالرحمان ببن 
ی آبي عبدالله (صلوات الله علیه) قال... . 
آقول: الصواب: «الجوري» بالجیم و الراء المهملة. 
ص ۰۴۳٩۹‏ س ۱۶ 
قوله: وبهذا الاسناد عن آبان بسن عیسی, ععن آبسي عبدالله (علیه الصلاة والسلام) قال: «ٍن 
آدم (صلوات الله علیه) لما هبط...» الی آن قال: «وکان |ذا لم‌يأته جبرئیل اغتم وا 
حزن, فشکا ذلك ٍلی جبرئیل. فقال: |ذا وجدت شیناً من الحزن, فقل: لاحول ولا قوة لا بالله». 


۱. تهذیب اتهذیب» ج #4 ص‌ 7/۹1 رقم ۴ ۵ 


ایا عربی ۱ ۲ الحاشية علی «قصص للانبیاء» [2 ۷" 


قال محقق الکتاب فی الهامش ذیل هده الرواية: 
لیس في الرجال آبان بن عیسی و ان آثبته البحار في المورد الثاني وأثبتته النسخ الخطية * 
بحار الانوار (۱۱ /۲۱۰) برقم ۱۴ و من قوله: «کان آدم |ذا لم يأته» (لی آخر الخبر في ٩۳‏ / 
۸ برقم ۱۴ و ۲۲۵/۹۹ برقم ۲۰ و فیه عن آبان عن آبي عبدالله أث. ** 
تا * والظاهر أن «عیسی» محرف «عثمأن». 
#8 و هو الصواب ن لم یکن عیسی محرّف عشمان. 
ص ۵۲ س ۵ 
قوله: آخبرنا السید المرتضی بن الداعي, آخبرنا جعفر الدوريستي, عن آبیه. عن آبي جعفر بن 
بابویه. آخبرنا الحسن بن محمد بن سعید الكوفي. آخبرنا فرات بن ایراهیم الكسوفي, 
آخبرنا الحسن بن الحسین بن محمد. آخبرنا ایراهیم بن الفضل, آخبرنا الحسن بن علي 
الزعفراني, آخبرنا سهل بن سنان, آخبرنا آبوجعفر بن * محمد بن علي الطائفي, آخبرنا 
محمد بن عبدالله. عن محمد بن اسحاق. عن الواقدی. عن الهذیل. عن مکحول. عن 
طاوس. عن ابن عباس (رضی الله عنه) قال: قال رسول الله عهٍ. 
آقول: *# لم یذکر «بن» في العلل(ج ۱ ص 2.۱۱۶ ۲) والمعانی (ص ۵۶. 
ص ۵۸. ۱۱۱ ۱ 
قوله: و عن ابن بابویه. عن آبیه, آخبرنا سعد بن عبدالله. عن ابن آبي عمیر. عن علي بن آبي 
حمزه, عن علي بن الحسین (صلوات الله علیهما) قال... 
آقول: رواية سعد عن این آيي عمیر مرسلة. 
ص ۵٩‏ س ۱۲و ۱۳ 
قوله: و عن ابن بابویه. حدثنی محمد بن علي بن" ماجیلویه, حدثنا محمد بن یحیی العطار. 
عن الحسین بن الحسن ین آبان, عن ابن آورمة. عن عمر** بن عثمان. عن العبقري, 
عن أسباط, عن رجل حدثه عن علي بن الحسین (صلوات الله علیه).... 
آقول: زد زيادة «پن». 
8 الظاهر آن الصواب: عمرو بن عثمان عن العنقزي, و العنقزي هو عمرو بن محمد 


۱ یی یی 1 


المترجم في تهذیب التهذیب " و غیره من رجال العامة. و مر ما یرتبط بالسند في 
التعلیق علی سند الحدیث المرقم ب: ۲ (ص ۰۴۱ س ۴). 
یر 
قوله: و بهذا الاسناد عن ابن ورمةء عن الحسن بن علي؛ عن ابن بکیر» ععن آبي جعفر 
(ضلوات اللة.خلیه) فا : 
آقول: و رواه بزيادة في آخره في ابصائر الجزء ۸ الباب ۱۲, ح ۴. و الاختصاص ص ۰۳۱۶ 
بسند آخر عن الحسن بن علي بن فضال, عن عبدالله بن بکیر. عن زرارة قال: سمعت 
آبا جعفر اثا لثٍ, و عبدالله بن بکیر لم یدرك آبا جعفر لا والهالت توشط رزار واه 
بين آبي جعفر ْ. 
نعم. روی الحسن بن علي بن فضال, عن ابن بکیر قال: سألت آبا جعفر لا في 
لصا الجزء ٩‏ الباب ۶ ح ۴. والظاهر سقوط زرارة بعد بکیر و قد ورد علی 
الصواب في نسخة البحاه ج ۲۲ ص ۳۴۷ ولا یبعد کونه الساقط في حدیثٍ رواه في 
لکافی, ج ۲ ص ۰.۲۸۰ و المحاسن ص ۱۰۶ و تواب الاعمال عن ابن فضال, عن عبدالله 
این بکیر قال: قلت لابي جعفر لٍْ, و لم یذکر «عبدالله» في الکافی. 
تم ان الحسن بن علي في السند مردّد بین کونه الحسن بن علي بن آمي حمزة الذي 
روی عنه محمد بن آورمة في الکافی» ج ۲ ص ۱۹۵ و روی هو عن عبدالله بن بکیر 
في ثواب الاعمال, ص ۱۴۲؛ و بين الحسن بن علي بن فضال الذي قد آکثر من الرواية 
عن عبدالله بن بکیر و روی هذا الخبر عنه في البصاثر و الاختصاص؛ کما عرفت. لکن لم 
اعثر علی رواية این آورمة عن الحسن بن علي بن فضال في موضع. ولولا ذلك لکان 
الاحتمال الثاني متعیناً 
لکن مع ذلک فالظاهر أّه المراد. فا زن ن این ورمة -و ان لم یرو فیماً وقفت علیه - عن 
ابن فضال مصرّحابه, لکن روی عن الحسن بن علي ین داود بن یزید (بن آبي یزید. ظ) فیما. 
يتي بالرقم ۷۲ و المراد من الحسن بن علي بقرينة روایته عن داود. هو ان فضال. 


۸ تهدیب التهذیب» ج 4 ص‌ ۹ رقم و۲۰۵ 


آثار عربی ۲ الحاشية علی «قصص للانبیاء» [0 "٩‏ 


ص ۰۶۲ س ۴ و ۶ 

و دیا الا سا ده تین اس | یراس السیی ام با ملع 
متیل * آخبرنا محمد بن الحسین, آخبرنا محمد بن سنان, عن |ٍسماعیل بن جابر و کرام بن 
عمر و * * عن عبدالحمید بن آبي الدیلم» عن آبي عبدالله الصادق (صلوات الله علید.. . 

آقول: 4 في البحار بدل «محمد بن الحسن بن متیل»: «ابن متیل» الذي هو اختصار من 
الحسن بن متّیل وهو الظاهر. کما آن الظاهر زيادة «آخبرنا محمد بن الحسن»؛ لعدم 
معهودية رواية محمد بن الحسن المراد به الصفار عن الحسن ین متیل في موضع. و 
|نما الموجود في الاسانید و کتب الرجال رواية محمد بن الحسن المراد به محمد بن 
یت یی اضف ین الر هت انم ما بل انساد 
#8 الصواب: «عمرو عن» کما في البحار, فاللازم وصل الواو ب «عمر» و ثبت علامة 
(۰» بعدها. 

ص ۷۳ س ۳ 

قوله: آخبرنا السید آبوالصمصام ذوالفقار بن آحمد* بن معبد الحسینی. حدئنا الشیخ آبو 
جعفر الطوسی, حدثنا الشیخ المفید آبوعبدالله حدئنا الشیخ آبوجعفر این بابویه. حدئنا 
آيي. حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن محبوب. 
عن |براهیم بن أيي البلاد. عن آبیه, عن آبي جعفر (صلوات الله علیه). قال.. . 

# آقول: الصواب: محمد بن معبد الحسنی ينتهی نسبه الی الحسن المنتّی. انظر: عمدة الطالب. 
ص ۰۱۰۱ و الفصول الفرة. ص ۱۱۰. والفهرست للشیخ منتجب الدین, الرقم ۱۵۷ و 
تعلیق العلامة السیّد عبدالعزیز الطباطبائي علیه. 

ص ۰.۸۰ س ۱۰ 

قوله: و عن ابن بابویه, حدئنا محمد بن علي بن المفضل * بن تمام حدئنا آحمد بن محمد 

بن عمار عن آبیه. عن حمدان القلانسي, عن محمد ين جمهور. عن مرازم بن عبدالله. 


۱ خلاصة الا قوال. ص ۴۲: «متیل: بالمیم المفتوحة والتاء المنقطة فوقها نقطتین المشدّدة, والیاء المنقطة تحتها نقطتین». 


* أقول: الظاهر آن الصواب «الفضل». و محمد بن علي بن الفضل -هذا - مترجم في کتب 
الرجال, و روی عنه ابن بابویه واصفاٌ له بالكوفي في مواضع من الامالی. 
ص ۸۳ س ۱۳ ۱ 
قوله: و عن ابن بابویه. عن جعفر بن علي* بن عبدالله بن المغيرة, عن آبیه. عن جده ذریح 
المحاربي. عن آبي عبدالله (صلوات الله علیه) قال... . 
أقول: سقط «الحسن بن علي» بعد «علي» من نسب «جعفر» و الظاهر آن الصواب «جده» بدل «آبیه». 
ص ۰٩۱‏ س ۴ 
قوله: و عن ابن بابویه. حدئنا شم حدئنا سعد بن عبدالله. عن عبدالملك" بن طریف» عن 
الاأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع آمیرالمومنین (صلوات الله علیه) الی نخیلة... . 
آقول: في السند تحریف بلاریب. والراوي عن الاصبغ هو سعد بن طریف؛ کما یعلم من 
البحار وهو الشائع في الاسانید. ولم آجد عبدالملك بن طریف في موضع. و رواية سعد 
عن ابن طریف لاتصح الا مرسلاً و في البحار (ج ۰۱۱ ص ۰۳۵۹ 2 ۱۸): قصص الانیاء 
بالاسناد ٍلی ابن طریف؛ عن ابن نباتة, و ابن طریف اختصار من سعد بن طریف. و این 
نباتة اختصار من الاصبغ بن نباتة. 
ص ۰٩۱‏ س ۱۳ 
فوله: عن ذرعة بن محمد الحضرمي. 
آقول: الصواب: «زرعة» بالزاي. 
ص ۰۱۰۳ س ۴ 
قوله: آخبرنا السید آبوالبرکات محمد بن |سماعیل, عن علي ين عبدالصمد النيشابوري, عن 
السید آبي البرکات الحوري, عن آبي جعفر بن بابویه حدثنا* سعد بن عبدالله. عن یعقوب 
بن یزید. عن محمد بنآبي عمیر, عن هشام بن سالم» عن آبي بصیر, عن آيي عبدالله 1 ... . 
# آقول: فیه سقط ورواه بتفاوت في کمال الدین ب ۴ ح ی یشوه بیترت وت 
الحسن. عن سعد بن عبدالله. عن یعقوب بن یزید. و فی البحار بعد نقل ما في کمال 
الد بن بسنده حکم باتحاد سند قصص للانییاء مع سند کمال الدین 


اسر ۵ ۳۱۰ 


ص ۱۰۳ 1۵ 
قوله: هو السید آبوالبرکات علي بن الحسین الحسيني الحلي الجوزي, کما في أمل الامل, 
فالحوري آو الخوري غلط. 
آقول: الک غلط. والصواب: «الجوري» بالجیم و الراء المهملة. 
ص ۰۱۰۴ س ۶ 
قوله: و عن ابن آورمة, حدثنا الحسین بن علي, عن عمر, عن آبان, عن حجر, عین آبي 
عبدالله م2 قال... . 
آقول: لم آجد رواية ابن اور عن الحسین بن علي في موضع. و لایبعد کون الصواب: 
«الحسن بن علي». و قد روی ابن آورمة عن الحسن بن علي في مواضع من هدا 
الکتاب و غیره, و مر رواية الحسن بن علي. عن عمر. عن آبان بن عثمان, بالرقم ۴۴. 
و يأتي رواية الحسن بن علي بن فضال, عن عمر الجرجاني, عن آبان بالرقم ۱۱۹ 
ص ۰۱۰۹ س ۸ 
قوله: وباسناده عن ابن آبي عمیر. عن آبان بن عثمان, عن محمد بن مروان * عن زرارة, عن 
آبي بصیر. عن آبي جعفر (صلوات الله علیه) قال.. . 
7۴ آقول: ورواه في العللل, ح ۱ ب نله ۵ بسند الکتاب یبن مروأن. عمَن رواه. 
ی آبي جعفر 4 . 
ص ۰۱۱۰ س ۱ 
قوله: و عن ابن آورمة. حدثنا عمرو بن عثمان, عن العبقري*, عن |سرائیل. عن آبي اسحاق. 
عن حارثة بن مضرّب. عن علي 1 قال.. . 
* آقول: الظاهر آن الصواب: العنقزي. 
ص ۰۱۱۲ س ۱۰ 
قوله: و عن ابن بابویه» عن محمد بن موسی " المتوکل, حدثنا عبدالله بن جعفر, عن ابن محبوب. 
عن عبدالرحمن بن الحجاج, قال: سمعت آبا عبدالله (صلوات الله علیه) یقول.... 
# آقول: الصواب: بن المستوکل, و رواية عبدالله بین جعفر الحميري ‏ الذي تشرف 


۲ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


بزيارة الحاثر (علی مشرفه السلام) في عام ۲۹۸ -عن الحسن بن محبوب المراد من 
ابن محبوب هنا مرسلة ظاهرٌ و قد توفي ابن محبوب سنة ۲۲۴. والمعهود وجود 
الواسظه بیتهما. 
ص ۰۱۱۴ س ۴ 
قوله: عن این بابویه. قال: حدئنا آحمد بن موسی, حدئنا محمد بن هارون الصولي. عمن 
عبدالله بن موسی الجمال الطبري, حدئنا محمد بن الحسین الخشاب. حدثئنا محمد بن 
موه موی ان قفا 
آقول: الصواب: علي بن آحمد بن موسی, و یوصف بالدقاق, و قد أکثر اين بابویه من الرواية 
عنه. و روی الخبر |ٍلی لقاء حبیبه في الامالی. المجلس ۳۶ ح ۲. ص ۱۱۸ عن علي 
بن احمد الدقاق قال: حدئنا محمد بن هارون الصوفي. قال: حدئنا عبیدالله بن موسی 
الحبّال الطبری, قال: حدثئنا محمد بن الحسین الخشاب. قال: حدثنا محمد بن محصن. 
عن یونس بن ظبیان. ورواه باسقاط الدقاق و الحبال الطبري, و تبدیل عبیدالله 
2 آبي بکر قبله في العلل, ج ۱. الباب ۰۳۲ ح .٩‏ والصواب: هو عبیدالله 
مصغراٌ فقد ترجم له کدلك في تهذیب التهذیب و غیره. 
ص ۰۱۲۰ س ۱ 
قوله: وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي, عن داود بن يزید. عن رجل, عن آبي عبدالله 
(اوایت ال یه هرن ۱ 
آقول: الظاهر آن الصواب: «ين آبي یزید» 
ص ۰۱۲٩‏ س ۲ 
قوله: وباسناده عن الحسن بن محبوب, عن آبي ٍسماعیل الفراء عن طربال. عن آبي عبدالله ل. 
آقول: الصواب: «الفاء» بالمد. 
ص ۰۱۲۹٩‏ س ۱۲ 
قوله: و عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن محمد بن |سماعیل بن بزیع» عن حتّان بن سدیر. 
قال قلت لابي جعفر (صلوات الله علیه... . 
آقول: الصواب: «حنان» هو بالتخفیف. 


اثاث عربی ۲ الحاشية علی «قصص للانبیاء» [م ۱۷۳ 


ص ۱۳۴. س ۱۴ 
قوله: حثان بن سدیر. 
آقول: الصواب: «حنان» بالتخفیف. 

ص ۰۱۳۶ س ۱٩‏ 


قوله: آخبرنا هبة الله بن دعویدار عن آبي عبدالله الدوريستي, عن جعفر بن آحمد المريسي, 
عن ابن بابویه, عن جعفر بن علي, عن آبیه. عن جده عبدالله بن المفيرة. عمّن ذکره. 
غر آبي عبدالله (صلوات الله علیه). 
آقول: الصواب: «جدّه» بدل «آبیه». والمراد به هو الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة 
يروي عن جده عبدالله. و يروي عنه حفیده جعفر. 
ص ۰۱۴۲ س ۱۳ 
قوله: آخبرنا السید ذوالفقار بن معبد الحسینی. عن الشیخ آيي جعفر الطوسي, عن الشیخ 
المفید. عن آبي جعفر بن بابویه, حدئنا محمد بن موسی بن المتوکل, قال: حدثنا علي 
بن الحسین السعدآبادي, عن آحمد ین آبي عبدالله البرقي. عن الحسن بن محبوب. 
عن هشام. عن سعد الاسکافي, عن علي ن الحسین (صلوات الله علیهما) قال.. . 
آقول: الصواب: ذوالفقار بن معبد الحسني. و نسبة ذوالفقار الی معبد نسبة الی الجدّ. فانه ابن 
محمّد بن معبد. و قد مر منّا في التعلیق علی الخبر المرقم ۸ما له ربط بالمقام.! 
وفي «سعد الاسکافی» الصواب: «الاسکاف». 
ص ۰۱۴۳ س ۸ 
قوله: و عن ابن بابویه, حدّئنا آحمد بن علي, عن آبیه. عن جدّه ابراهیم بن هشام *, عن علي 
بن معبد, عن علي بن عبدالعزیز, عن یحبی بن بشیر, عن آبي بصیر, عن آبي عبدالله 
(صلوات الله علیه) قال... . 
* أقول: الصواب: «هاشم». 


۱ مضی ص ۶٩‏ 


۱۷۶ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ص ۰۱۴۸ س ۳ 

قوله: آخبرنا الشیخ علي بن عبدالصمد. عن آبیه. حدثنا السید آبوالبرکات الخوزي*. عن 
لشیخ آيی جعفر محمد بن بابویه. عن آبیه. حدئنا سعد بن عبدالله. حدئنا آحمد بن 
محمد ین عیسی, حدثنا آحمد بن آبي نصر البزنطي, عن آبان بن عثمان, عن محمد 
الحلبي. عن آبي عبدالله (صلوات الله علیه) قال... . 

* آقول: الصواب: «الجوري» بالجیم و الراء المهملة. و الصواب في (آحمد ين آبي نصر 
البزنطی): آحمد بن محمد بن آبي نصر. 

ص ۰۱۵۵ س ۵ 

قوله: و عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن الحجال, عن عبدالرحمان بن آبي حماد. ععن 
جعفر بن غیاث * عن آيي عبدالله لْ قال.. . 

:# آقول: الصواب: «حفص بن غیاث» کما في ابسحار, و لتشابه جعفر و حفص کتابة ۳ 
الخطوط القديمة قد کثر تصحیف آحدهما بالاخر. و لم آجد «جعفر بن غیاث» مع 
القحص في غیر مورد من تفسیر القمی ما في الطبعة الثانية, والصواب فیه آیضاً حفص 
کما في الطبعة الاولی. ۱ 

ص ۰۱۵۷ س ۷ 

فوله: و عن ابن بابویه, حدئنا محمد بن یحبی العطار, عن الحسین بن اسحاق التاجر. عن 
علي بن مهزیار. و عن الحسین بن سعید. عن عثمان بن عیسی, عن ابن مسکان. عن 
منذر, عن آبي جعفر (صلوات الله علیه) قال.. . 

آقول: لم یدرك ابنْ بابویه محمد بن یحبی‌العطار. وانما يروي عنه‌بواسطة, ولعل الساقط هو آبوه. 

ص ۱۶۵. الهامش ٩‏ 

قوله: في بعض النسخ و ابحار*: عن ابن مسکان, عن الرضا و عن آبي جعفر ع9. و هو 
غلط؛ لاأن ابن مسکان توفي في آیام آيي الحسن موسی نثْ. والوصافي هو عبیدالله 
بن الولید الوحَافي. 

* آقول: اي الموضع الثاني من الحاره آما في الموضع الاول فقد وقع علی الصواب. 


انا عربی . الحاشية علی «قصص الانبیاء» ۳1 ۷۵ 


ص ۱۷۱ السطر الاخیر من المتن 
قوله: و عن ابن بابویهگ حدثنا محمد بن الحسن الصفار. حدئنا ايراهیم ببن هاشم. عن 
ابن آبي عمیر. عن آبان بن عثمان, عن آبي حمزة, عن آبي جعفر (صلوات الله علیه) 
قال... 
# آقول: الواسطة ساقطة و لعلّه «محمد پن حسن بن الولید». 
ص ۱۷۶. الهامش ۲ 
قوله: وفي البحار «القطان». و لکن الوارد فی مشایخ الصدوق: أحمد بن الحسن العطار. 
آقو ل: الصواب: «القطان». و قد روی عنه الصدوق بهذا العنوان في مواضع لا تحصی. 
ص ۰۱۸۰ س ۱۱ 
قوله: و عن ابن بابویه *. عن علي بن ابراهيم, عن آبیه حدثنا آبو احمد محمد بن آبي عمیر. 
عن هشام ين سالم. عن آيي العباس, قال سمعت آبا عبدالله ْذٍ یقول.. . 
# أقول: فیه سقط. والصواب: عن آبیه عن علي بن ایراهیم کما في العلل, ج ۲. ص ۰۲۹۸ ح ۵. 
ص ۰۱۹۸ س ۱۳ 
قوله: وبالاسناد المذکور عن محمد بن آورمة. عن الحسن بن علي رفعه قال.. . 
آقول: يروي ابن آورمة عن الحسن بن علي بن محمد في باب ۱۷ الفصل ۵ من الکتاب. 
ص ۰۲۰۰ س ۲ 
قوله: وباسناده عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن محمد بن خالد البرقي, عن |سماعیل بن 
ابراهیم. عن آبي بکر. عن زرارة. عن آبي عبدالله لب قال.. . 
آقول: لم آجد رواية آبي بکر عن زرارة مع الفحص في غیر هذا الموضع والفية للنعماني. ص 
۲ من الطبعة القديمة. وفي الطبعة الحديثة (ص ۱۷۵) ابن بکیر موضع آبي بکر. و لعله 
الصواب. ولا یبعد کون آبي بکر ایضاً محرفاً من اين بکیر. و زرارة عم عبدالله بن بکیر 
و عدة مشایخه. و روی محمد بن خالد البرقي عن |سماعیل بن ايراهيم. عن عبدالله 
بن بکیر» عن زرارة في المحاسن (ص ۲۴۳۳), و بعد کثرة تحریفات الکتاب. یکون 
انفتمال التخر شا غیر بمیگ: 


0 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


۲ 

قوله: و عن ابن بابویه. عن محمد بن الحسن, حدئنا محمد بن الحسن الصفار. عن یعقوب بن 
یزید. عن حماد بن عیسی, عن ابراهیم بن عثمان عن آبي عبدالله لْ.. 

آقول: کثرة روایات حماد بن عیسی عن ابراهیم ببن عمر الموصوف بالصنعاني تارة 
وباليماني آخری و مجرداً الق وندرة روایته عن ابراهیم بن عثمان, و کثرة تصحیف 
آحد لفظي عثمان و عمر بال"خر, و ثبوت التحریف في غیر مورد من آسانید الکتاب 
تنفي البعد عن کون عثمان هنا مصحفاً من عمر من جهة شیوع سقاط الالف کتابةٌ في 
عثمان قدیماً و کتابته بنحو يشبه عمر. 

ین ۷ 

قوله: وباسناده عن آحمد بن محمد بن عیسی. عن الحسن بن علي, عن علي بن سوقة. عن 
عیسی الفراء. و آبي علي العطار. عن رجل. عن التمالي. عن آيي جعفر لب .. 

آقول: في الموضعین من البحار «الوشاء» بدل «الحسن بن علي», و لعلّه ختار لاد سای 
کون المراد من الحسن هو الوشاء. فرواه عنه بعنوان الوشاء الذي هو اختصار من 
الحسن بن علي الوشاء. و هو غیر معلوم؛ لاحتمال کون الحسن بن علي بن فضال. 
نم تي لم آجد علي بن سوقة مع الفحص في غیر هذا الموضع. و الموجود في الٌسانید: 
«علي بن سوید» في موضع «علي بن سورة» فاحتمال التحریف هنا غیر بعید. 

ص ۰۲۰۵ س ۸ 

تون ینز تیه *, حدئنا محمد بن یحیی العطار, عن الحسین بن الحسن بن آبان, عن 
ی رجا مخ مت ۲ تفا امالقطاتن 
عن العبد الصالح علیه السلام. قال... 

* آقول: لم یدرك الصدو محمد ين یحیی العطار, و [نما يروي عنه بواسطة, وفي البحارنقل 
روج ی ی نت وی ات ات 
#۴ الصحیح: «حنان» بالتخفیف. 

ص ۰۲۱۷ حدیث ۲۸۴ 
قوله: و باسناده عن علي بن ابراهیم. عن آبیه. عن هشام بن سالم. عن آيي عبدالله 0 . 
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الهامش ۲: کذا في جمیع النسخ والبحار (ج ۱۴ ص 2,۱۸۱ ۲۲). و هو غلط؛ لان 
رواية ابن هاشم عن هشام بن سالم غیر ممکن؛ لاختلاف الطبقة فبینهما سقط. 
واتسافظط ها نا انت ان یر او له ان شوه لک هو واه عتهها و که 
روایتهما عن هشام بن سالم, والشلک یلحق المشکوك بالاعم الاغلب. 

آقول: والمظنون هو الاول (أي کون الواسطة «ابن آبي عمیر»)؛ لورود السند اٍلی هشام في ح 
۲ و ۱۱۸ و ۲۱۵ من الکتاب. کما می ويأتي آیضاً في الباب ۱۶. الفصل ۲.ح ۲ و 
ورد کذلك في طریق هشام بن سالم و سلیمان بن خالد من مشيخة الففیه. و غیر 
موضع في غیر الفقبه من کتب الصدوق, وأما توسط ابن محبوب فلم یرد في کتب 

ین ۲ 

قوله: وبالاسناد المذکور عن آیی حمزة. عن الباقر لْل قال... . 

آقول: لم یذکر السند قریباً الی آبي حمزه و نما ذکر السند الیه في الباب ۱۴ ح ۲. ص ۲۱۶. 
زیاد بن سوقة, عن الحکم بن غیت قال: قال آبو جعفر ٍْ. 

آقول: الظاهر آن الصواب: «الخراز» بالراء المهملة بعد الخاء المعجمة. کما في بعض النسخ. 

قوله: و عن ابن بابویه. حدثنا محمد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی. حدئنا آحمد بن محمد 
القطان. عن آبي الجارود زیاد ين المنذر, عن الباقر . 

# آقول: مولی بني هاشم. 

قوله: وباسناده عن الصفار* عن ابن آبي عمیر. عن هشام بن سالم. عن الصادق . 

# أقول: الصواب: عن الصفار. عن محمد بن خالد. عن ابن یی عمیر. 


ص ۰۲۷۱ س ۱ 
قوله: وبااسناده عن ابن سنان, عن آحمد بن محمد ین آبي نصر, عن آيي بصیر, عن الصادق مش قال.... 
آقول: في النسختین اللتین رأیتهما من الکتاب آحمد بن آيي نصر, ولم آجد رواية ابن سنان 
عن ابن آبي نصر مع الفحص في غیر هذا الموضع. ورواه الصدوق فی المسجالس‌ص 
۹ مه نی فاد تخاونکی ایض لها 
ص ۰۲۸۰ س ۳ 
قوله: و عن ابن بابویه. حدئنا علي ناشن بن موسی, حدئنا محمد بن هاورن الصوفي, 
حدئنا عبیدالله بن موسی الخبّاز" الطبری. حدثنا محمد بن الحسین الخشاب. حدئنا 
محمد ین محصن, عن یونس بن ظبیان, قال: قال الصادی 3 
* آقول: الصواب: «الحبال». 
ص ۰۲۸۳ س ۷ 
قوله: و باسناده عن ابن بابویه, عن الحسن بن علي بن فضال,. عن داود بن علي اليعقوبي. 
عن عبد الاعلی مولی آل سام. عن آبي عبدالله . 
آقول: لعل الصواب: «وعن ابن بابویه باسناده عن الحسن بن علي بن فضال». 
ص ۲۸۳ الهامش ۲ 
قوله: بحارالانوار (ج ۳. ص ۳۳۲ - ۳۳۳) عن التوحبد باسناد صحیح. وآما ما هنا من 
السند ففیه سقط. و الساقط: آيي, عن سعد بن عبدالله. عن آحمد بن محمد بن عیسی و 
اين هاشم * عن الحسن بن علي بن داود بن علي اليعقوبي. عن بعض آصحابناه عن 
أقول: في التوحبد: ابراهیم بن هاشم. 
ص ۰۲۸۷ س ۶ 
قوله: وقال سعد: حدئنا الحسن بن الخشاب. عن علي بن حسان» عن عمّه عبدالرحمن بن 
کثیر الهاشمي, عن أيي عبدالله لثل قال.. . 
أقول: الصواب: الحسن ین محمد پن الخشاب. 


آثار و ۲ الحاشية علی «قصص للانبیاء» [م ۱۷۹ 


ص ۰۳۰۶ س ۴ 
قوله: و عن ابن بابویه. حدئنا آحمدبن زیادین جعفر الهمداني, حدثنا علي بن ابراهیم بن هاشم. 
عن آبیه. عن محمد بن آبي عمیر, عن آبان بن تغلب. عن عکرمةء عن ابن عباس. 
آقول: رواية ابن آبمي عمیر المتوی سنة ۲۱۷ عن آبان بن تغلب المتوفی سنة ۱۴۰ آو ۱۴۱ 
روا وا الساظ هید ابا بای فا یط دی ما شا بر از مان 
ص ۰۳۰۶ س ۱۵ 
قوله: و عن ابن بابویه, حدئنا آبو محمد الحسین بن محمد بن القاسم المفشر, حدثنا یوسف 
بن محمد بن زیاد. عن أییه. عن الحسن العسکري... . 
آقول: في السند تحریف و صوابه: آبوالحسن محمد بن القاسم. 
ص ۰۳۰٩۹‏ س ۵ 
هو اه رایتخا الشيباني*. حدثنا محمد بن آبي عبدالله الكوفي. حدئنا 
محمد بن اسماعیل البرمکی, حدئنا جعفر بن سلیمان. عن عبدالله بن یحیی المدائني. 
حدئنا الاعمش, عن عبادةء عن اپن عباس... . 
:* آقول: الصواب: السناني. 
ص ۰۳۱۳ س ۱۷ 
قوله: و عنه. عن آبیه. حدثنا حبیب بن الحسن الکوفی, عن محمد ین عبدالحمید العطار. عن 
محمد بن سنان, عن المفضل بن عمر. عن الصادق ظ. 
آقول: روی این بابویه بواسطة آبیه عن حبیب بن الحسین الكوفي في العلل, ج ۲. الباب 
۱ ج ۱. و عن حبیب بن الحسین التغلبي (الثعلبي) في الامالی المجلس ۰۲۹ ح ۳. 
وقد قابلت الامالی مع نسخ في غاية الاعتبار والظاهر اتحاد الکل. والمظنون وقوع 
:ها ۰ 
ص ۳۶۹ الهامش ۱ 
قوله: في ابحار و الاعلام. قال [محمد بن آحمد الدوريستي ]: وأخبرني آبوعبدالله محمد بن 
وهبان... و علیه فما في النسخ المخطو طة و اثبات الهداة: و عن ابن بابویه حدئنا 
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آبوعبدالله محمد بن دهقان (آو وهبان) یحکم بصحته فیما اذا قیل برواية الراوندي 
الرواية بسند فیه اين بابویه عن محمد بن وهبان, واشتبه الامر علی تلمیذه الطبرسي 
فنقل الرواية في الاعلام عن الدوريستي عن محمد بن وهبان. 
هذاء والصحیح: «محمد بن وهبان» تعرض له النجاشي ووثقه. ویستفاد منه و من رجال 
لیخ ص ۵۰۵ معاصرة الصدوق له و لیس في المصادر ومشيخة الصدوق روایته 
عنه ولو في مورد واحد. 

آقول: الطبرسي من مشایخ الراوندي ولا العکس, ثم ٍن الطبرسي قال في اعلام الوری: «و ممّا 
ذکره الشیخ آبوعبدالله جعفر بن محمد بن آحمد الدوريستي في کتابه في الرد علی 
لزیدیة: آخبرني آبي. قال: آخبرني الشیخ آبو جعفر بن بابویه. قال: حدئنا محمد ين 
علي ماجیلویه.... قال: وأخبرني المفید آبوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان, قال: 
آخبرني محمّد بن علي, قال: حدئني حمزة بن محمد العلوي, قال: وأخبرني آبوعبدالله 
محمد بن وهبان...» ثم ذکر الخبر المذکور هنا. وظاهره بدواً آن فاعل «قال» آخیرا هو 
الدوريستي مولف الکتاب الذي هو فاعل «قال» و«أخبرني المفید». لکن الطبقة تأبی 
رواية جعفر الدوريستي عنه بلاواسطة. فانه یروی عنه الحسین بن عبیدالله الغضائري, 
وغیره ممّن هو في طبقة المفید والتلعكبري, و غیره ممّن هو في طبقة الصدوق. 
فعلی هذا فجملة «وآخبر ني آبوعبدالله محمد بن وهبان» اما تتَمَة لکلام المفید فیکون 
هو فاعل «قال» آو تتمة لکلام محمد ین علي وهو الصدوق, و کلام الراوندي یرجح 
الاحتمال الاخیر. 


۳ 
الحاشية علی «مستطرفات السراثر»* 


ج ۳ ص ۰۵۶۳ س ۲ 

قوله: ومن ذلك ما آورده آبان ین تغلب صاحب الباقر والصادق عم في کتابه. 

اقول؛ الکتاب تفر بته استاده لسن بانب تقلب المتوفی سقه ۱۴۳۰و ۱۳۱ بل الکاتب من 
هو من محدّتي آواسط القرن الثالث. ولعلٌ ملفه هو آبان بن محمد البجلي المعروف 
تشتی له زایی اعت مرا ین نی هم تروی سورع ره 
الحکم. و کذا عن محمد بن الولید علی بعض نسخ التهذیب. وقد روی عن هوژلاء 
لثلائة هناء و لعل الکتاب المأخوذ منه هو نوادر آبان البجلي الذي رواه عنه جماعة 
منهم أحمد ین آبي عبدالله. و محمّد بن علي بن محبوب. و نما خلط المولففتیٌ بین 
آبانین. و علی کل حال فمولف الکتاب لیس هو آبان بن تغلب. 


ج امسرانر المحاوی لتحر بر الفتاوی» محمد بن [ردیس الحلي. موسسة الثشر الاسلامي التابعة لحماعة المدرسین بهم 
المشرفت. ۱۴۱۷. 


۳ 


الحاشية علی «اجازة شیخ الشريعة الاصفهانی 
للشیخ آقا بزرگ الطهرانی ین * 


قوله: ونختم الکلام بذکر طرقنا الی الصحيةة المباركة السجادة. فمنها: انا نرویها بطرقنا 
المتکثرة (لی شیخنا الشهید الاوّلت. عن شیخه العلامة النسَابة السیّد تاج الدین محمد 
اين القاسم بن معیّة الحسني الديباجي, عن ابیه؟. عن عمید الرژساء هبة الله ببن 
قاید بخ اتب قه الستن نها الغراف. 

آقول: * السیّد تاج الدین توفي سنة ۷۷۶ و روایته عن عمید الروساء المتوفی ۶۰٩‏ بواسطة 
واحدة خلاف العادة, و الراوي عن عمید الروساء هو القاسم بن الحسن جدّ القاسم بن 
ِ والد السیّد تاج الدین. وقد وقع الخلط بینهما. 
#۴ الصواب: تایب آبیدیی ویب گبا قي تن الشهید و غیره . 

قوله: وذکر جماعة من الاعلام کشیخنا العلامة المجلسي و... ان عمید الرساء. وعلی بن 
السکون کلیهما عن بهاء الشرف. و عندي ن عمیدالرو ساء رنه کیش 


# استنسخ السیّد المرتضی النجومي 4 !(جازة شیخ الشريعة الاصفهاني للشیخ اقا بزرگ بعد اجازة السید الصدر 
للطهرانی ع. وهي (جازة مختصرة في ستَ صحفات تقریباء و علق علیها وصحٌحها آیضاً آية الله الشبيري (دام 
ظلّه) ونشرنا تعلیقاته (دام ظلّه) علی |جازة السیّد الصدر فی الجزء الاوّل من هذا الکتاب. وندرج تعلیقتین له علی 
اجازة شیخ الشريعة هنا. 

۱ في الانوار الساطعة فی المائة السابعة. ص ۲۰۰: «هبة الله بن حامد بن احمد بن آیوب بن علي بن آیوب الشیخ 
رضي الدین عمید الروساء آبو منصور»؛ من الامل. ج ۲. ص ۳۴۲ الرقم ۱۰۵۳؛ الوافی بالوفیات. ج ۲۷. س 
۳ الکنی و الالقاب. ج ۲. ص ۴۸۶. 


۱ »موی ۱۱ 


السکون آیضا یمکن آن یکون راویاً عنه علی بعد؛ فان المحكي عن نسخة ابن السکون 
آنه ذکر في أَولها: آخبرنا" آبوعلي الحسن بن محمد بن |سماعیل بن آشناس البّاز 
قراءءة علیه فأقر به, قال: «آخبرنا آبوالفضل محقد بن عبدالله بن عبدالم طلب 
الشيباني...» فیظهر منه أَنْ ابن السکون يروي عن الشيباني بواسطة واحد:... . 

* آقول: القائل («آخبرنا» لیس ابن السکون صاحب النسخة. فاٍه مات في حدود ۶۰۶ و ابن 
آشناس مات سنة ۴۳۹ کما في تاریخ بخداد!. 


۱ تاریخ بخداد آو مد بنة السلاام, دراسة و تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطاء. دارالکتاب العلمیَّة. لینان: الطبعة الثانية 
۵ ۴ مجلداً مع الذیول والفهارس, ج ۷ ص ۴۳۸ رقم ۳۹۹۸. 


۵ 
الحاشية علی «لباب الالقاب گم آلقاب الاطیاب» * 


ص ۰۷ س ۴ 
قوله: و منهم القاضي, و هو عبدالعزیز بن البراج» و کان قاضي طرابلس, و من مصنفاته ور 
جمل العلم للمرتضی والجواهر, واذا ذکر: «وتلمیذه» فالمراد به" هذا القاضي. 
* آقول: آي بالتلمیذ. 
ی ۱۲ 
قوله: ومنهم القطب. و هو سعد بن هبة الله بن الحسن الراوندي المدفون بقم. 
آقول: الصواب: «سعید» بزيادة الیاء. 
و۳۵ 
قوله: ومنهم القطان, وهو محمد بن شجاع شمس الدین الأتصاري الحلي. و قد کان مجازاً 
عن الفاضل المقداد... من مصنفاته کتاب معالم الدین‌فی آل یاسین 
آقول: الصواب: في فقه آل بامین ۱ 
ضو ۲ تن ۱۵ 
قو له: ومنهم الشریف. وهو محمد شریف بن الملا حسنعلي المازندراني المعروف ب «شریف 
العلماء», و توفي في مت و ی هنز تون شیم 
آقول: توفي بالطاعون في کربلاء في ۲۴ ذي القعدة من عام ۱۲۴۶ 


باب الاب فی آلقاب الاطیاب. ملا حبیب الله الشریف الكاشاني, قم» ۱۳۷۲ ش - ۱۴۱۴ ق. 


7 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ص ۰۱٩‏ س ۵ 
قوله: ومنهم عمادالدین, هو آبو الصمصام ذوالفقار بن محمد بن سعید* المروزي کان مجازاً 
عن السید المرتضی والشیخ الطوسي. 
آقول: الصواب: «معبد» کما في الفهرست لمنتجب الدین وعمدة الطالب (ص ۰۱۱۰ ط نجف 
المطبعة الحيدرية) بعد تصحیحه بالنسخ المعتمدة و الفصول الغرة (ص ۱۱۰) و في 
الفخری (ص 4۷): «معدٌ». والمظنون أّه مصحف. 
۱ ص ۰۲۳ س ۵ 
قوله: ومنهم کاشف الفطاء. و هو الشیخ جعفر بن الشیخ خضر النجفي... و کان له ولدان 
غالمان فاظالام مشهوران: ها الشیخ موسی المشار الیه. و انیهما الشیخ علي 
آستاذ صاحب العناوین وکان له ولد آخر آصغر منهما. و لکّه لم یشتهر اشتهارهما. 
آقول: هو الشیخ حسن. صاحب آنوار الفقاهة المتوفی بالویاء. 
ص ۰۲۴ س ۷ 
قوله: ومنهم عبدالصاحب. وهو العالم المحقّق المدفّق الممجٌّد الحاج الملا محمد بن الفاضل النراقي 
الحاج ملا آحمد ين المحمّق النراقي الحاج الملا مهدي ین آيي‌ذر النراقي قدس سره وقد 
عاصرناه و تشرفنا بخدمته...الی آن قال: و بلغ سّه الی ما یقریب من الئمانین, فانه ولد في سنة 
۵ هو توفي في سنة سبع و تسعین بعد الالف و المائتین و طوبقت مع «یا غفور». 
أقول: الاحسن التعبیر «بما یزید علی الثمانین» آو ما يرادفه. 
ص ۰۲۶ س ۷ 
قوله: ومنهم آبوغالب, وهو آحمد بن محمد... الزراري... منها کتاب الافضال. 
آقول: هذا مکزّر ما مر آنفاً في صدر الصفحة. 
ص ۰۲۶ س 1۸ 
قوله: ومنهم ابوالفتوح, و هو قدوة المفسرین الحسین بن علي بن محمد بن آحمد الخزاعي 
الرازي... قد یقال: [ّه مدفون في اصفهان. 
آقول: المدفون في ٍصفهان هو آبوالفتوح العجلي, و آما الرازي فهو مدفون بالزي قرب مزار 
عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. و قبره معروف یزار. 


آثار عرش ۵ الحاشية علی «لباب الاْلقاب فی آلقاب الأطیاب» 0 ۸۷ 


ص ۰۲۸ س ۵ 
قوله: ومنهم این عبدون -بضم العین - ویعرف بابن الحاشر, وهو آحمد بن عبدالواحد. قال 
النجاشي: کان شیخنا. 
آقول: کذا (بضم العین) ضبطه العلامة في الابضاح. لکن الذي یظهر من کتب العامّة - وهم 
اه و الا شخ العف 
ص ۰۲٩‏ س ۱۶ 
قوله: ومنهم اين سعید. و هو یحیی بن سعید الحلّي ابن عم العلامة و من تلامذته. 
أقول: الصواب: «المحّق» بدل «العلامة». 
ص ۰۳۵ س ۱۴ 
قوله: ومنهم الفاضل المقداد. و هو مقداد بن عبیدالله بن محمد بن الحسین بن محمد 
السيوري الحلي... وکان في سنة التسعین بعد السبعمانة. 
آقول: کان وفاته في سنة ۸۲۶. 
ص ۰۴۲ س ۱۲ 
قوله: ومنهم الشیخ علي (حفید صاحب لمعالم) الی آن قال: والاولی آن یقتصر فی احواله 
علی بعض ماذ کره هو في درة المشور .... 
آقول: الصواب: الدر المنشور. 
ص ۰۲۵ س ۳ 
قوله: ومنهم الشیخ زین الدین بن الشیخ محتّد ين الشیخ حسن بن الشهید الثاني اخ الشیخ 
علي المذکور, وهو کما في اللا:" کان عالماً فاضلاً الی آن قال: وقرأت** علیه جملة 
من کتب العربية و الرياضي والحدیث والفقه و غیرها ال... . 
آقول: * نقله عن آمل الامل. 
القاری هو الشیخ الحرّ لا صاحب اللوازة کما یظهر من الکتاب. 
ص ۰۴۷ س ۸ 
قوله: ومنهم الشیخ محمد حسین بن عبدالصمد بن محمد الحارئي والد شیخنا البهائي. 
آقو ل: المعهود في اسم والد البهائي «الحسین» بدون محمد. 


۸ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


ص ۰۴٩۹‏ س ٩‏ 
قوله: ومنهم الشیخ علي بن الشیخ جعفر الکبیر المشار الیه. و قد کان بعد آییه" آفقه من في 
عصره من العلماء. و کان فاضلاً محققاً مدققاً ورعاء و یلقب بالمحقّق الثالث کما تقدم. 

* أقول: هذه الدعوی عجيبة مع تأخر وفاة المحقّق الْقمّي عن کاشف الغطاء. و مثل المحقّق 
فی التأخر صاحب الرباض, والمحقّق الاعرجي, والشیخ آسدالله التستري, والشیخ 
موسی کاشف الفطاء. و لو بدّل کلمة «أبیه» بٍ«آخیه» لکان ما ذکر صواباٌ 

صو ۱ ی 

قوله: ومنهم الشیخ محمد حسین كاظميني کان فقیهاٌ... توفي في سنة ۱۳۰۹. 
آقول: توفي في ۲۲ محرم ۱۳۰۸ وقال السید جعفر الحلي في رثائه: «مذ توفي آرخوه: ثلم 
الاسلام ثلمه» وقال الشیخ یعقوب الحلي: 


یا یوم عاشورا کم فیک من خطب بکث خنا له کل عین 
بو شین تالنیسی انز «ذکُرنا بالطف یوم الحسین» 


هذا محصّل ما في نقباء البشر ج ۲ص ۶۶۶و ۶۶۷ وما رثیاه یطابق عام ۱۳۰۸ لکن 
شعر الشیخ یعقوب یفید بظاهره آن وفاته في عاشوراء تلك السنة. 
ص ۵٩‏ س ۷ 
قوله: ومنهم الشیخ آبوالقاسم بن الشیخ آبي سعید الكاشاني... توفي في سنة و قام مقامه في 
[مامة الجمعة ولده الفاضل الشیخ نصرالله. وتوفي سنة ۱۲۵۴. 
آقول: في الکرام البررة ج ۲. ص ۱۰۷ نقلاً من الکتاب مالفظه: وذکر آّه توفي بکاشان في 
۶ ورقام مقام المترجم في مسجده ولده الشیخ نصرالله. 
ص ۶۱ س ۴ 
قوله: ومنهم المیر فیض الله, و هو ابن عبدالقاهر بن آبي المعالم الحسني التفريشي 
آقول: الموجود في غیر واحد من الکتب «الحسيني» راجع. 
ص ۶۳ س ٩‏ 
قوله: ومنهم السید ماجد بن السید هاشم الحسيني... والظاهر أنّه الذي تلمذ عنده المحدث 
الكاشاني بشیراز... و لما آراد المحدّث المذکور آن یرتحل الیه لاْخذ العلوم منه, تردد 


آناز رای ۵ الحاشية علی «لباب الألقاب فی آلقاب الأطیاب» 2 ۸٩‏ 


والده فی الرخصة له. فبنیا الامر علی الاستخارة من القران, فجاءت هه الایة: «فلولا 
تفر من کل فرقة4 " الخ. ثم تفأل من الدیوان العلوي فجاء هذه الأبیات: «تعْرّب ععن 
الاوطان في طلب العلی» اٍلی قوله: «وعلم اداب و صحبة ماجد» الخ. فسافر الی 
شیراز و أخذ منه العلوم الشرعية, وأخذ العلوم العقلية من الملا صدرا الشيرازي, و 
تزوج آپنته. فتأمل. 
آقول: لعله |شارة الی آن مقتضی الاستخارة بالقرآن الامر بالتفقه والدیوان العلوي ان مصحُح 
مسافرة الكاشاني اٍلی شیراز هو التفقه. و صحبة السید ماجد لا آخذ العلوم العقلية و 
صحبة الملا صدرا والتژوج بابنته. 
ص ۶۲ س ۱۱ 
قوله: ومنهم السید ماجد بن السید |یراهیم الكاشاني, و قد کان من مقارني * عصرنا.. . 
# آقول: مقاربي ظاه را و هو جد السید محمد تقي بن المیر عبدالحي بن السید ابراهيم بن 
السید ماجدالاتی (في صفحة ۷۴ من الکتاب). وکونه من مقاربی عصر الملف غیر ظاهر. 
ص ۶۴ س ۱۷ 
قوله: ومنهم السید فضل الله بن علي العلوي الحسيني الكاشاني المعروف بالسید آبي الرضا. 
آقول: الصواب الحسني, فان نسبه ينتهي ای جعفر بن الحسن المنتّی ابن الامام الحسن 
المجتبی لا , انظر: عمدة الطالب و الفصول الغریه کلاهما لابن عنبة. 
ص ۶۴ س ۱۴ 
قوله: ومنهم السید ماجد ین هماشم ین علي البحراني, وهو آول من نشر الحدیث 
بشیراز, و کان من جملة آساتید المحدث الكاشاني و... توفي في سنة ٍحدی و عشرین 
با 
آقول: هذا متحدّ مع من مر (في ص ۶۳) بعنوان السید ماجد بن هاشم الحسيني, وکان وفاته 
في ۲۰ شهر رمضان ۸ والمحدث الكاشاني قد ولد سنة ۰۱۰۰۷ فیبعد آن یکون 
وفاة أستاده في ۱۰۲۱. 


.۱۲۲ :)٩( التوب»‎ .۱ 


8 


ص ۰۶۵ س ۱۲ 

قوله: ومنهم السید علي بحرالعلوم المتقدم ذکره وكافيك في فضله وتبحره مولفه المستّی 
بالبرهان القاطع فی شرح المختصر النافم» ومن یشابه أبه فما ظلم. 

آقول: هدا یشعر بکونه ابناً لبحرالعلوم مع أه حفیده. 

ص ۶۵ س ۱۲ 

قوله: ومنهم السید محمد هادي بن السید مهدي المشار الیه کان مجازاً عن عّه السید محمّد 
المذکور. قال: «آما بعد فان الولد الحبیب... مهجة فژادي السید محمد هادي أسبغ الله 
علیه الأيادي, وآباد له الاعادي نجل آخي المبرور... فأجزت له آیده الله رواية 
الأخبار المعنعنة عن السادة الاطهار... و کتب هذا الکتاب بیمناه... آحوج المربوبین 
الی رحمة ریّه الغني محمد بن علي بن محمد الرضوي لثلاث مضین من آولی 
الجمادیین من السنة الثانية والستین بعد الالف و مائتین من الهجرة القدسیة». وکان 
آیضاً مجازاً عن السید حسین الاّتي ذکره. 

افو یی لسوت بخ صاخت بش لوف لسن لاهن ونان لیس ای 
السید مهدي آخ المجاهد. فان السید المجاهد هو طباطبائي وجدّه السید محمد علي, و 
واه مدق ۲۲ وهته ال ور لانظی نی لیخ وتا ریم الاعاوه رل 
لمجیز هو السید محمّد الملّب بسلطان العلماء اين السید دلدار علي, قد جاز ابن 
0 السید محمّد الهادي, ابن آخیه السید مهدي الستوفی في حياة والده السید 
دلدارعلي, ويأتي ترجمة السید علي المدعوّ بدلدارعلي في الصفحة الاتية. وقدشار 
لی الاجازة المذکورة في الذربعة ج ۱. رقم ۱۲۶۸ 

ص ۶٩‏ س ۱۱ 

قوله: ومنهم السید ابراهیم بن السید باقر الموسوي القزويني صاحب ضوابط الاصول و... کان 
في فقهه من تلامدة صاحب الرباض و في صوله... . 

آقول: المترجم من تلامذة السید محمّد المجاهد ابن صاحب الرباض لامن تلامذة صاحب الرباض. 


آثار عربی ۵. الحاشية علی «لباب الاألقاب فی آلقاب الأطیاب» م ٩۱‏ 


ص ۷۰ س ۲ 
قوله: ومنهم الحاج السید باقر بن السید محمد تقي الموسوي الرشتی الاصل الاصفهاني 
الموطن الملقب بحجة الاسلام... 
آقول: الصواب: نقي بالنون. 
۱ ص ۰۷۱ س ۳ 


قوله: ومنهم الحاج سید آسدالله. و هو من تلامذه... والشیخ مرتضی الشوشتري*. 
# آقول: الصواب: الدزفولي. 
ص ۴ س ۱۱۰ 
قوله: فمن مژلفاته (الملا محمد آمين بن محمد شریف الاسترابادی): رده علی جلال‌الدین 
والد" صدرالدین فی حواشیهما علی شرح التجرید. 
* أقول: «الد» [في «والد» ] کائه زائد (فاللفظ عاطف). 
ص ۸. س 1۵ 
قوله: ومنهم الملا عبدالله اليزدي صاحب حاشية تهذیب المنطق... و کان هو من تلامذة الملا 
جلال الدواني من تلامذة المیر السید الشریف. 
اقلا یت نها یه ری هد مت هی اف شا ۹۸ات کوفروس قا رال انیم 
محمود. شاگرد دوانی متوفی ٩۰۸‏ (بنابر آصح اقوال) بوده, نه شاگرد خود دوانی. و 
دوانی که در سال ۸۲۸ متولد گردیده. شاگرد مير سید شریف متوفی ۸۱۶ و یا ۸۱۷ 
تت .و افریه قا یخی کهربرای وقات ش ید کر وه هشال ۸۱۲۵ اسخ: 
به هر حال وفات سید شریف قبل از ولادت دوانی بوده است. 
ص ٩۲‏ س ۱۱۱ 
قوله: منهم العارج آعلی المراقي, الحاج الملا مهدي بن آبي‌ذر بن الحاج محمد القَمّي 
النراقی... و قد تلمذ فی الریاضیات و الحکمة علی الملا اسماعیل الخاجوئي في 
الاصفهان ثلائین سنة. 
آقول: الخاجوئي توفي في سنة ۱۱۷۳ فلو کان مدّة تلمذة المترجَم علیه ثلائین سنة یکون 
ابتداء تلمذته لا یتأخر عن سنة ۰۱۱۴۳ و في هذا اتاریخ لم یولد المترجم. فانه - 


غلی:ماباتن داقوفی ست۱۳۸۹.2 غن سین ستة تقریا: 
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ص ۵ س ۱۲ 
قو له: 8اه ها خر ند (آي: عن ما | نمی النراقي). 
* أقول: ان المراد هو الشیخ الأنصاري. 
ص ۵ س ۲ 
قوله: (في ذکر کتب ملا آحمد النراقي) کتاب خلاصة المسائل. 
آقول: قد کور هذا الکتاب قبل سطرین. 
بسن :۲ 
قو له: 
عام مضی قبل عام الحزن یظهر من قولي «له غسرف» تسخلو من الألم 
آقول: ۱۲۴۵ - ۱ + ۱۲۴۴ - (الالم) ۷۱ - (له غرف) ۱۳۱۵. 
ص 4٩‏ س ۱۳ 
قوله: (في ذکر عفر محمد ایراهیم الكلباسي) عمّر (لی خمس و تسعین. وتوفي في سنة ۱۲۶۵ 
آقول: عم ٍلی احدی و ثمانین وتوفي سنة ۱۲۶۱. 
ص ۰۱۲۱ س ٩٩‏ 
قوله: ومنهم الکليني... مژلّف 0 الکافی وفروعه في عشرین سنة, وقد جمع في هدا 
الکتاب سته عشر الفا ومائة وتسعة وتسعین حدیثاء صحاحها خمسة الاف و اثنان 
وسبعون. و حسانها مائة وآربعة وأربعون. و موثقاتها آلف و مأة وثمانية عشرة. 
اقا تفه الکو ارت فا نت 
آقول: هذه الارقام مجموعها ۱۵۸۱٩‏ ینقص عن ۱۶۱۹۹ بثلائمائة و ثمانین. 
ص ۰۱۲۳ س ۱۳ 
قوله: ومنهم الطبرسي, وهوالشیخ آبوعلي الفضل ین الحسن مصلّف مجمع الیبان ومکارم الخلاق. 
آقول: مکارم الاخلاق لأبي نصر الحسن ابن صاحب المجمع. 
ص ۰۱۲۴ س ۲ 
قوله: ونسبة «الاحتجاج» ٍلی الْول (آی ٍلی آبو علي الفضل صاحب مجمم الیبان) کما عن 
ابن آبي جمهور الاحسائي والامین الاسترابادي وغیرهما*. 
# آقول: بعده سقط لفظ «الاشتباه» آو ما بمعناه. 


آثار عربین ۵. الحاشية علی «لباب الألقاب فی ألقاب الأطیاب» ح ٩۳‏ 


ص ۰۱۲۴ س‌۵ 

قوله: ومنهم المرعشي... وهو آبو جعفر مهدي بن الحسن بن آبي الحرب الحسيني المرعشي 
نسبة |لی «مَرَعّش»» وهو کتفعد بلد بالشام. 

آقول: هو (آي مَرعّش) لقب جّه علي المنتهی نسبه اٍلیه. وفي الفخری (ص ۵): «آما علي 
خی له راهب ال عابادی وس ادا اراهیم آلتا کا انش فستان راز وه 
عقبه قوم کثیر. آما جرجان فبها منهم: السید الامام ناصرالدین المهدي بن آبي حرب 
بن ناصر بن آبي حرب بن ابراهیم بن ٍسماعیل بن ابراهیم بن الحسین ببن ایراهیم 
الماکابادی, وکان من علماء الشيعة الاثتا عشرية بسارية ولاعقب» الخ. وقد صحف 
الماکابادی في آول الکلام في المطبوعة ب: «المکابادي» وقد ذکر ابراهیم ببن علي 
المرعش في تهذیب الانساب ص ۲۵۰ و ۲۵۱ و کّاه بأيي الحسین. 

ص ۰۱۳۸ س ۲ 

فوله: ومنهم الفاضل الهندي والفاضل الاصبهاني, وهو محمد بن حسن الاصبهاني... ولد في 
سنة الالف والائنین و الستین... والمشهور آن آهل الهند التمسوا من سلطان العجم. وهو 
السلطان حسین الصفوي آن یرسل الیهم من علماء الامامية من یرشدهم ویعرفهم 
مسائل دينهم فأرسل هذا الفاضل, وهو قلیل السن البهم. فاقام فیهم عَدّة سنین. 

آقول: لا یخفی آن السلطان حسین کان ابتداء سلطنته ۰۱۱۰۵ وکان عمر المترجم في هذا 
لتاریخ آکثر من آربعین سنة. ولایقال لمثله «قلیل السن». 

ص ۰۱۲٩‏ س ۱۲ 

قوله: ومنهم الاسدي, وهو مفید الدین محمد بن جهم. وهو الذي وصفه المحقق للخواجه 
تضتین بان و:الماانة اعلم باا صولین من سار اتلاما تن 

اقوال: الضو ابخ بان و والت الغلاند: 

ص ۰۱۳۰ س ۱۱۰ 
قوله: وتوفي (الشیخ البهائي) في الحادية والثلائین بعد الالف. 
آقول: الاصح آنه توفي في الثلائین بعد الألف. 
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ص ۰۱۳۳ س ۱۶ 
قوله: ومنهم الفاضل الكرمانشاهي. وهو آقا محمد علي ولد العلامة السابق الذکر (آقا باقر 
وحید البهبهانی)... وکان یعرف ب«صوفی کش» فانه آمر بقتل نور علي شاه لما ظهر منه 
الکفر والاشتباه. 
آقول: الصواب: معصوم علي شاه, مرشد نورعلي شاه فائه المقتول بأمره. 
ص ۰۱۳۴ س ۱۷ 
قوله: ومنهم الکلباسي, وهو الحاج محمد ایراهيم المتقدّم ذکره. والصحیح في 
ضبطه الکرباسي بالراء المهملة... و بهذا الضبط صرح سبطه الفاضل الجلیل 
لمیر زا عبدالمعالي. 
آقول: الصواب: ابنه... المیرزا آيوالمعالي. 
ص ۰.۱۳۶ س ۱۱۰ 
قوله: ومنهم الكاتبي القزويني المعروف بدبیران, وهو نجم الدین علي بن عمر کان من فضلاء 
الشيعة وأعلمهم بالمنطق. ومن آساتید العلامة تْ. ولد فی السنة السادسة والاربعین 
وا تقا ند و توفي في الخامسة عشرة بعد الخمسمائة. 
آقول: الصواب: من فضلاء الشافعیة! فقد قال العلامة في اٍجازته لبني زهرة بعد ذکره 
«کان من فضلاء العصر و آعلمهم بالمنطق, وله تصنیفات کثيرة. قرأت علیه شرح 
الکفت ادها وکا تفای هی ماظرات عت درو کاشه افش تیاه 
الشافعية عارفاً بالحکمة». 
ثم ان التاریخ المذکور هنا للولادة والوفاة لیس تاریخاً لولادة المترجم ووفاته. فِن 
تلمیذه العلامة کما مز في ص ۸ قد ولد سنة ثمان وآربعین و ستمائة بعد السنة 
لمذکورة لوفاته بٍ ۱۳۲ سنة. و الصواب في تاریخ وفاته آّه توفي سنة ۶۷۵ 
ص ۱۳۶ س ٩۶‏ 
قوله: ومنهم القاضي التنوخي, وهو آبوالقاسم علي بن محمد بن آيي الفهم... ولد في السنة 
الثامنة والسبعین بعد المأتین ومات في الائنتین بعد الاربعمائة. 


آثار عربی ۵..الحاشية علی «لباب الاألقاب فی ألقاب الأطیاب» ح ٩۵‏ 


آقول: هذا سهو غریب. فانه ولد في شوال سنة |حدی و لائمائة ببغداد. وتوفي بها في شهر 
ربیع الاوّل سنة ثمان وخمسین و ثلائمائة» انظر: تاریخ بفداده ج ۱۲ ص ۸۲. 
ص ۰۱۴۴ س ۱۱۱ 
قوله: ومنهم الحريري, وهو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان صاحب المقامات المعروفت 
مات في سنة ست عشرة بعد الاربعمائة. 
آقول: الصواب: بعد الخمسمائة. 
ص ۰۱۴۴ س ٩‏ 
قوله: ومنهم الزعفراني, وهو الحسن بن محمد الصباح کان بارعا في الفقه والحدیت. 
آقول: الصواب: الحسن بن محمد بن الصیّاح. 
ون ۱۲۶۰ ۶ 
قوله: ومنهم الطر طوشي بضم الطاء‌ین. 
آقول: الصواب: بفتح الطاء الاولی وضم الثانية. کما في معجم اللدان و المراصد. 
ص ۰۱۵۰ س ۲ 
قوله: فشرعت في الفقه وأصوله عنده ب و عند الحاج المیر محمد علی الذي قلّمنا ذکره... 
آقول: مز ترجمته في ص ۷۹ (من الکتاب) وفها: وهو والد زوجتي وأستادي في بعض 
علوم الاسللام. و مجيري لترویج الااحکام ورواية کتب الاحادیث المروية عن الا ئمة 
الکرام الخ». وهو غیر الحاج الملا محمد علي المذکور ضمناً فی ص ۱۰۶ (من 
الکتاب) وفیها: وقد تشرفت بمصاهرته علی ابنته» توفی في سنة ۱۲۸۵. 
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جدول الخطاً والصواب فی لباب اللقاب 


لخطا 


ال 
#ه ص 
را 
| ۵ الحدائق الناصرة 


في الکاشان 


۱ 


سم 


مر تم 
۱۲ الطهران 
ی 
۱۲۲ الکش 
۱۳ لبخار 


الصواب 
کامل الزیارات 
تحف العقول 
عنافتط 
۳ 
کثیر المقلة 
طهران (بلالام ظاهرا) 
الحدائق الناضرة 
فی کربلا (بلالام) 
المعهود في اسم البلد کاشان بلا «ال» 
الظاهر انه بدون «ال» 
طهران بدون «ال» 
الصنعة 
الوحید 
جواباً 
آل الامر 
تلامیذه 
لوامع صاحب قرانی 
ن ابي‌ذر 
یرجع الیه 
الصواب بل «ال» 
الصواب ترک «ال» 
ااصواب ثمان 
لعل الصواب کش بدون «ال» 
النجار ظ 
الرازی ظ 


, 
الحاشبة علی «رسالة ن الوتر لات رکعات» * 


ص ۶ س ۱ 

قوله: قد ذهب عدّة من متقّمي آصحابنا الی أنْ الوتر رکعة واحدة, واشتهر ذلك بین 
المتأخرین. وقال عدّة من المتقدّمین و المتأخرین منهم: اٍنْ الوتر ثلاث رکعات. والنظر 
الاجمالي یرشدنا الی أنّ الروایات التي یُستند البها للقول الاوّل قلیل عددها بالنسبة, 
وضعیف سندها ودلالتها. 

آقول: سند اکثرها. 

ص ۶ س ٩و‏ ۱۱ 

قوله: وقبل ذکر الروایات. وأقوال فقهائنا في المساألة نورد جملةٌ من آقوال العامّة. والخلاف 
الکثیر فیما بینهم. کما نورد عنهم ده من الروایات التي نقلوها عن علي آمیرالمومنین 
- علیه الصلاة و السلام -فی آَنّ الوتر ثلاث رکعاتِ. و ما یدل ضمناً علی هذا المعنی 
من رواياتهم عنه* بل مّا تطایق مع ما روي -في الاکثر المعتمد عند أصحابنا -عن 
ولده الطاهرین 2 . في حین هم لم ینقلوا الخلاف عنه** , کما نقلوه عن 
خی نف لها توالت هی : 

آقول: * وربّما نقلوا ذلك عن السجاد والباقر 92 . 
#۴ لکن نقلوا عنه لت باه یوتر بئلاتِ لا یفصل بینهٌ, وهو خلاف الثابت من آخبارنا. 


4۴ رسالة فی آن الوتر ثلاث رکعات. السید مهدي الروحاني. موسیه لیر الاسلامي. ۲ ق. 
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ص ۸ س ۳ 
قوله:اختلفت کلمة العامَة في عدد رکعات الوتر..... ومنشاًالاختلاف.اختلاف روایاتهم, خصوصاً 
روایات أم الممنین عائشة, وعمل السلف الذین آقوالهم حجٌة. بل سنَة عندهم. 
وهنا شيء آخر, یبدو للناظر في کتبهم. ویزیده تعقیداً في الاختلاف فیما بینهم: أن في 
عدّةٍ من الروایات الصحاح عندهم َن الوتر واحدة, توتر ما قد صلاه المصلي في اللیل. 
وفیها ما لا یخلو من الاشعار, آو الدلالة علی عدم الاهميَّة بالوتر. لا بهذا المقداره في 
حین أَنّ ما یظهر من عدَةٍ من آصحاب المصئّفات الاهتمام بالوتره بحیث یعقدون الباب 
لذکر موظفة اللیل بعنوان باب الوتر. ویوردون تلك الأحادیث و غیرها. 
ویظهر منهم: آن کل ما یصلی في اللیل من النوافل معدود من الوتر. وهذا ما آشار الیه 
صاحب الجواه رب - بقوله: «... کما ورد استعمال الوتر في روایات العامَة في الواحدة 
والثلاث والخمس, واستفادوا منها کون الوتر هي صلاة اللیل المقطوعة علی وتر في 
آخرهاء وریّما احتمله بعض آخبارنا أیضا والامر في ذلك سهل». 
قال الموَلف في الهامش بعد هذه العبارة «وربّما احتمله بعض آخبارنا آیضا»: لم قف 
علی ما آشار الیه صاحب الجواهر لآ أَن ذلك محتمل في رواية زرارة* المعدودة برقم ۷۰ 
#* آقول: هذا غیر محتمل في رواية زرارة للتصریح فیه بان من فانته الاوتار يأتي أولاً بصلاة 
لیا الا میتی بقضاء الوتار. ويأًتي بصلاة الوتر الحاضرة بعد قضاء وتا 
فیعلم منه عدم دخول الوتر في صلاة اللیل. 
نعم, هو محتمل في روایات ٍسحاق بن عمار وعقبة بن خالد والحجّال التي تأتي برقم 
۶ و ۵٩‏ و ۶۰ وکذا الرواية الاتية برقم ۶۸ فان التعابیر الواردة في هذه الروایات. 
(ضل صاه اللیل واوتن صلی صلاه اللیل واوترضای لاه واوتر6: تین آن 
تکون آمرا بایان موظفة اللیل وتراٌ و حکایةٌ عن الاتیان کذلكك. کما یحتمل أن تکون 
آمرا بالوتر, منضعَةٌ الی صلاة اللیل, و حكايةٌ عن الاتیان کذلك. فالمراد فیها مشتبه. 
خن۱۸)ن ۳ 
قوله: وقال العلامة بط في المنتهی: «... وممن قال: ان الوتر واحدة: عثمان بن عفان و سعد بن 


آنان عرش 1. الحاشية علی «رسالة فی أَنْ الوتر ثلاث رکعات» 2 ٩٩‏ 


قال الموْلف في الهامش: |سناد ذلكك القول |ٍلی اين عمر محلْ تأمّل, لما سنذکره* في 
قول مالله. عنه وان کان یه ما رواهالبخاري بالاسناد عن اين عمر عنم : «فاذا 
آردت آن تتصرف فارکع رکعدةّ توتر لك ما صلیت» 
وعنه آیضاً عنه ٍَ: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا» 
والرواية المشهورة عندهم في هذا الباب قوله مر : «صلاة اللیل مثنی متنی, فاذا حشي 
آحدکم الصبح صلی رکعة واحدةٌ له ما قد صلّیْ».۲ 
وما رواه ابن حَزم بالسند. قال: سألت ابن عباس و ابن عمر عن الوتر» فکل واحد 
منهما قال: سمعت رسول الله عٍَ یقول: «رکعة من آخر اللیل».۲ 

* آقول: ما يأتي هو رواية مالك عن نافع: ان عبدالله بن عمر کان یسم بین الرکعتین 
والرکعة. حتی یأمر ببعض حاجته. وهذا -کما تری - لا ينافي کون الوتر واحدة, کما 
ان ما رواه ابن عمر عن النبي عٌْ: «اجعلوا صلاتکم باللیل وترا». لا یدل علی کون 
الوتر واحدة حتی یویّد کون هذا فتوی ابن عمر. 
وما رواه ابن عمر عن النبي عٍْ: «ٍذا آردت آن تنصرف فارکع رکعة توتر لك ما قد 
صلّیت». یدل علی ن الرکعة |ذا انضّت الی ما صلله یصیر المجموع وتراً مرغوبا الا 
وبعد روایته عن رسول الله عٌَْ: «آن الوتر رکعة من آخر اللیل». یعلم ان الوتر واحدة 
موترة, فالضميمة اعتبرت شرطاً للمطلوب. 

ص ۰.۱۳ س ۱ 

قوله: وشذ آبوحنيفة حیث قال بوجوب الوتر. وقال: لنْ الوتر ثلاث رکعاتِ کالمفرب». 
واستدّل العینی له بروایات عائشة:«آن رسول‌الله عَِ یوتر بثلا, لایسلم|لافي آخرهن». 
ویمکن آن یستدل لقوله بالثلاث " بما رواه‌هو نفسه عن الامام آبي جعفر الب اقر لب وبما 
رواه الحارث الاعور وغیره عن علی ثْ. سنذکرها في النوع الاوّل ٍن شاء الله تعالی. 


۱. صحیح البخاری. ج ۲. ص ۳۰. 

۲. صحیح ابتفاری:ج ص ۱۲۷ و ج ۲. ص ۳۱. 
۲ ابسخاری, ج وه ۳ 

۴ المحلی؛ ج ۳ ص ۴۸ 
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* آقول: الْولی الاستدلال له برواية زید عن علي لْ: «أَن رسول الله عم یوتر بفلاث لا 
یسم الا في آخرهن». واأمّا رواية الباقر لا و الحارث الاعور, عن علي لا فلیس 
فیها تصریح بعدم الفصل بین الرکعتین والرکعة بسلام. وان کان مشعراً به 

ص ۰۱۳ س ۱۱و ص ۰۱۴ س ۱: 

قوله: قال مالك في الموطاً: «وحدّئني عن مالك» عن نافع أَنْ عبدالله بن عمر کان یسم بين 
الرکعتین والرکعة حتّی یأمر ببعض حاجته. وحّئني عن مالك. عن ابن شهاب أَنْ سعد 
آبي وقاص کان یوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: ولیس هذا العمل عندناء ولکن آدنی 
الوتر ثلاث. وحذئنی عن مالك. عن عبدالله بن دینار کان یقول: صلاة المغرب وتر 
صلاة النهار».۱ 
وظاهر هذه العبارات أنْ الوتر ثلاث خصوصا قوله: «آدنی الوتر» و تشبیهه* بصلاة 
ی 
ویظهر من ابن رشد تردیده في رأي مالك: هل الوتر رکعة واحدة؟ ولکن من شرطها آن 
یتقامها شفع. آو ان الوترالمآمور به هو یشتمل علی شفع و وترء فأئه |ذا زید علی الشفع 
وتر صار الکل ۳ 

آقول #: التشبیه بصلاة المفرب لم یقع من مالك. ولو فرض کون نقله عن ابن دینار علامة 
ارتضائه له. ولکن التشبیه لا يقتضي آزید من اشتراك الوتر و المفرب في کونهما غیر 
زوج. وأمّا اشتراکهما في العدد فهو غیر مقتض له. ومالك یجوّز الزيادة علی الثلاث في 
الوتر, ویقول: «أدنی الوتر الثلاث» مع عدم جواز الزيادة في المغرب. 
نم ان المراد من قوله: «آدنی الوتر ثلاث» هل هو کون الوتر لا یتحمّق بما دون القلاث؟ 
من غیر نظر ٍلی کون الوتر هو المجموع. آو الواحدة المشروطة بتقدیم صلاة علیها؟ 
ویکون المراد من کلامه الاتي.الذي نقله تلمیذه عنه أن لزائد علی الواحدة شرط. ون الوتر 
المرغوب لها مجموع مرب لاینقص عن ثلاث رکعاتٍ مشتملة علی رکعة ورکعتین. 


۱ الموطاء ج ۱ ص ۱۱۱. 
۲ بدایة المجتهد. ج ص ۰.۱۹۵ 
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فالصلاة الواحدة مع کونه وتراً جزء لمجموع یکون هو المطلوب للشارع. فالامر مشتبه 


ص ۱۴.س ۴ 

قوله: وکان این عمر متشدداً في کون لوتر ثلائاً علی ما بظهر من النقل المذکور ذیلا و مع 
ذلك کلّه اشتهر عن مالك" القول بان الوتر رکعة واحدة. 

# أقول: المستفاد من مجموع ما نقل عن مالك و ابن عمر آنهما یقولان: ان الوتر هي الصلاة 
المفردة المنضَمة الی صلاة آخری في قبال من لا یعتبر الانضمام. ومن یقول بان الوتر 
ثلاث رکعاتٍ غیر مفصولهة بتسلیم فابن عمرینکر علی من یقول بان الفصل بالتسلیم یجعل 
الصلاة من البتیراء. ومالك ینکر علی سعد عدم اعتبار تقذم صلاة نافلة علی المفردة. 
وبالجملة: یظهر من مجموع کلمات اين عمر أنٌ الضميمة شرط للوتر. وکلام مالك في 
ذلك مشتبه کما عرفت. 

ص ۰۱۶ س ۱۳ و ص ۰۱۷ س ۷ 

قوله فی الهامش: ثم ان في روایات العامة ما یل ما علی ما یوافق الائمّة من ال البیت 24۳ 
ان وحکماء فنذکرها ثم نشیر الی محلْ الاستدلال. 
وهي ما رواه آبو یعلی الموصلي في مسنده: حدّثنا عبدالاعلی... قال: فصلیت بهن ثمان 
رکعات ثم آوترت... . حدّثنا آبو الربیع... قال: صلّی بنا رسول الله مر في شهر رمضان 
تمان رکعات و 

آقول: ویظهر منهما تقابل صلاء اللیل والوتر خلافاً لاکثر العامه گت و أَنْ صلاء اللیل ثمان 
رکفات وا مهم ما بیرغ عاشه ان ضا وسول الله رقم الا ماخ 
رکعات سوی الوتر. 

آقول: *# لکن لا یستفاد منها کون الوتر مفصولة, کما هو مذهب آهل البیت 2 . 
# لا ریب في کون الرکعات الثلاث المأْتي بها بعد الثمان هو وتر لغة. مّا کون الوتر 
المرغوب لیها شرعاً هي الثلاث آو احدی عشر فلا بظهر منهما. نعم. رواية عائشة لا 
تخلو من ظهور في خروج لئمان عن الوتر المطلوب شرع 
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ص ۱۸ س ۸ 
قوله: وقت الوتر عند المذاهب. ما الوتر عند العاتة... وذکروا عنه ٍْ روایات أخری في 
هذا المعنی. ولعلها محمولة عندهم علی الافضل. کما هو کذلك في روایاتنا في آخر 
وقت الوتر.* 
* آقول: قد آهمل في الرسالة مذهب الامامية في وقت الوتر. 
ص ۰۱۸ س ۱۲ 

قوله: یظهر آَن الاصل في تشریع الوتر قول رسول الله عٍ علی ما روي عند الشيعة و آهل 
السنة: «من کان یمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن لا بوتر»*. 

أقول: کون تشریع الوتر بهذا الخبر و مقارناً له غیر ظاهر. 

ص ۲۰ س ۷ 

قوله..... وفي هذه الموارد -کما تری - استعمل فیما یتشفع من العدد. وفیما سیم عليك من 
الأخبار و کلمات القدماء. ریما تری أّه استعمل في الفرد والواحد. اما هو آُو ما اشتق 
منه. مثل قوله 3 في رواية عمّار الساباطی. قال: سأأته عن الرجل يصلي رکعتین من 
الوتر ونسي الثالتة حتّی یصبح؟ قال لْ: یور اذا آصبح برکعة من ساعته». و 
قوله لا في رواية الصدوق عن آبي جعفر 1 : «ِنْ النبی عٍَ... آوتر بثلاث رکعات... 
ولایخرج من مصلاه ی يصلي الثالثة ی یوتر فیها». ورواية عمر بن یزید في من 
انصرف في الركعة الثانية من الوتر. هل یجوز له آن یتکلم و یخرج من المسجد. ثم 
یعود فیوتر؟ «قال: نعم.... الحدیث». 
ففي هذه الموارد استعمل «یوتر» بمعنی يأّتي بالركعة الواحدة*؛ فرداً ومنفصلة بالسلام 
عن سابقتهاء. ولیس «یوتر» في هذه الموارد الثلاث بمعنی يأتي بصلاة الوتر؛ لان 
المفروض فیها أَنْ الوتر هو ثلاث رکعات. 

»9 قول: لا ریب في ظهور «برکعة» في الخبر الاوّل في کونه قیدا !«یوتر» لا تفسیر له. فامّا 
آن یکون الاتیان به للاحتراز عن الایتار بثلاث رکعات فیکون المراد من «یوتر» 
المعنی اللغوي العامٌ وهو الاتیان بما لم یتشفع. وبعد تقییده «برکعة» یصیر خاضاً 
بالواحدة من باب تعدّد الدال والمدلول. ولا آن یکون القید للاحتراز عن ساتر الافعال 
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المنفردة. فان الوتر بمعنی الواحد یختص بالرکعة فتقییده بها یصیر خاضّاء ومعنا يأتي 
بواحد من الرکعة. والاحتمال الاوّل هو الظهر. کما لا یخفی. 
وأمّا: في الرواية اانية فمن المحتمل بل الظاهر أَن «آوتر بنلاث رکعات» في صدرهاء و 
و (في لثالتة) آرید منهما المعنی للغوي العام, فان من آتی بالرکعة الثالثة آتی 
بعمل غیر زوج في الرکعة الثالثة. وأْتی بغیر الزوج باتیان المجموع آیضا؛ وبعد تقیید 
«آوتر» بٍ «ثلاث رکعات». و «یوتر» ب «الثالثة» یتخصّص الموضوع. 
نعم. لا یبعد کون «فیوتر» في الخبر الثالث بمعنی فيأتي (بها) فرادی, ومتعلقه الصلاة 
المعلومة من المقام بعد العلم بأنْ المراد تکمیل الصلاة. لا الاتیان بها بعددٍ غیر زوج ولو 
باستثنافها. ویحتمل - آیضاً کون «یوتر» فیه بالمعنی الخاص الشرعيِ. والمراد آن 
یشتغل بالوتر ویکملها. 
ص ۰۲۱س ۱۱ 
قوله: وقد عرفت من العلامة القول بان الوتر رکعة واحدة تعییناً عن عدّة من الصحابة 
و شیر اتمه التاضی ک لاله شون بان الوم فلای ضی نو شری 
من الصحابة * 
* آقول: والتابعین وغيرهم. 
ص ۰۲۳ س ۱: 
قوله: نقد کلام صاحب جواهر: ولا یخفی مواضع المناقشة في کلامهتت آمّا ول فالاجماع 
علی المعنی اللغوي الشرعی عن أنٌ الوتر اسم للواحدة* فلم یذکره آحد من ذکره... 
# آقول: مراد صاحب الجواهر لیس دعوی الاجماع علی دخول الوحدة في مفهوم الوتر. بل 
لمراد اتحاده مع الوحدة خارجاً في قبال من یقول: ان الوتر مجموع الصلاتین المتَحد 
مع ثلاث رکعات خانها. 
ص ۰۲۴ س ۱۰ 
قوله: وانیً: لوکان الاستعمال الکثیر دلیلاً علی کون الوتر اسماً للواحدة فلماذا لا یکون 
الاستعمال الاکثر بکثیر* بأضعاف مضاعفة دلیلاً علی کونه اسماً للثلات؟ 
# آقول: لا یخفی آَنْ مراد صاحب الجواهرن الاستدلال لمختاره بأصالة عدم النقل, ولها 
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رکنان: احراز ثبوت الشيء في الزمان المتأخن. والشكٌ في ثبوته في الزمان المتقم. 
عکس الاستصحاب بالمعنی المعروف. وحیث ان المعنی الشائع أخیراً في لسان 
المتشر‌عة الذین یستعلمون لفظ الوتر فیه من غیر قرينة وعناية هو الرکعة الواحدة, فاذا 
شلف في کون المعنی هو معنی اللفظ في زمن الشارع یحکم بکونه معناه في ذلكك الزمان 
عملاًبالأْصل المزبور, الذي هو [من ] الأْصول المعتمدة القلائية, ولا تبتني صحته 
علی القول بالاستصحاب القهقرائي الممنوع اعتباره. وبعد عدم استقامة ما حکاه في 
الجواهر عن بعض المحدّئین من أنّه لم یرد استعمال الوتر في الرکعة الواحدة في 
الاخبار غیر خبر رجاء الضعیف. ولازمه ثبوت مخالفة زمان الشارع لزماننا في المعنی 
الحقيقي للفظ الوتر یثبت الرکنان للاصل المزبور, فشیوع استعمال المتشرّعة من غیر 
قرينة دلیل علی أحد الرکنین, وکثرةالاستعمال في الأخبار في الرکعة الواحدة دلیل علی 
الرکن الاخر. فائّه یورت الشلت في النقل. وان کان استعماله في الرکعات الثلات أکثر. 
ص ۰۲۵ س ۱۰ ۱۲ و ۱۶ 

قوله:.... ولا یخفی أَنْ عدّ الأربعین والخمسین والسبعین من الاستعمال مبن علی ما ذکره 
صاحب الجواهر من جعل کل الروایات ومنها روایات النوع الأوّل داخلاً في الحساب. 
وال فیکون العدد آقل لانْ روایات النوع الاوّل - وهو ما فیه تحدید الوتر بثلاث 
رکعات -لم یستعل فیها الوتر في الثلاث*. 
وئالثً: الروایتان من روایات العامّة. و لا توجد روايةٌ في روایات آصحابنا ما یحدّد 
الوتر بانها رکعة واحدة**, الا ما روي في فقه الرضا لا بصورة «و روي» وهو مشعر آو 
ال علی تضعیف الرواية. والمولّف لفقه لرضا اختار خلافها. مع هم معارضتان 
بروایات کثيرة عندهم تدل علی أَنّ الوتر ثلاث رکعات. آضف الی ذلك أن ما فیه 
التفید لیس استفمالا کبا اشا ان 

آقول: # صاحب الجواهر یدعی ٍطلاق الوتر علی الثلاث رکعات. ومراده لیس اتحاد مفهوم 
لوتز والتلات رکفات: :یل اتحادهما خارجا وه کذلت, 
# کائه استدل بهما في الجواهر من جهة انجبار ضعفهما بالعمل. 
8 الاستدلال لا یتوّقف علی استعمال الوتر في الواحدة. بل يكفي کون الوتر 
واحدة, کما هو مضمون الخبرین. 
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ضن ۲۶ تن ۲ 
قوله: ورابعاً ان الحقيقة الشرعية التی ذکرها للوتر فی الرکعة الواحدة لیس هذا متا یعرفه کل 
الناس والمتشرعون, بل بعضهم. واذا کان شیء من ذلك في آذهانهم فاٍئما هو لفتاوی 
مراجعهم وماقرآوه في الرسائل العملیّة التي بایدیهم *. ولا یکون ذلك ممّا تاه الخلف 
عن السلف مثل صل مفاهیم الصلاة والصوم والحجٌ وأشباههاء کما لا یخفی. 
* آقول: کلمة الوتر عند الفقهاء آأیضاً في زماننا حقيقةٌ في الرکعة الواحدة, ومن المحتمل, بل 
لظاهر أنّه ما تلقاه الخلف عن السلف, فالمورد من موارد جریان أصالة عدم النقل. 
ص ۰۲۷ س ۱۳ 
قوله: فتبوت ذاك الحکم في الشیعة -أي آَنّ الوتر ثلاث رکعاتِ - من لدن عصر علی ثا 
بدلالة روایات عديدة من أهل السثّه لش هو الذي جعل المجال لان یکون الوتر عند 
الشيعة بمعنی ثلاث رکعات. فصار آمراً مفروغاً ومسلماً في آسئلتهم ععن الانْمة 
المتأخرین. فلم یخطووهم في ما ارتکز* في آذهانهم. 
* آقول: الذي نقله العامّة من عمل علی مشٍ. وهو اتیان الوتر بثلاث رکعات موصولة. وقد 
خطاٌهم الائمة ال في ذلك. ۱ 
ص ۰۲۷ س ۱۷ 
قوله: وقال شیخنا البهائي - بتفاوت یسیر في قوله -: «ن الشائع في آخبار هبل بیت 
العصمة 2 اطلاق"* الوتر علی مجموع الثلاث». 
آقول: کلام شیخنا البهائی غیر مخالف لکلام صاحب الجواهر فٍنْ شیوع اطلاق الوتر علی 
مجموع الثلاث ما اعترف به فی الجواهر یضاً وّما المخالف هو دعوی کون الوتر 
حقيقةٌ في المجموع التي ذکرها صاحب الجواهر وأهملها شیخنا البهاتي. 
نی ۲و2 
قوله: نافلة اللیل والوتر وظیفتان: لا خلاف عند أصحابنا الاماميّة في آنّ نافلة اللیل آو 
صلاة؟ اللیل ثمان رکعات مثنی مننی. وئّها بعض موظفة اللیل. وا ول وقتها نصف 
اللیل خلافاً لابن البداج حیث قال: «اِنْ وّل وقتها ثلث اللیل». خلافا للعاَة و آکثر هم 
فجعلوا الوتر من صلا: اللیل, ووقتوا وقتها بعد العشاء, کما لا خلاف عند الاماميِة*" ان 
الوق سواء کانت:رکمد اوقلاتر کمانت هو وظفد آخر ی غیر تافله اللیز:: 


۳ سس سس یی با 


آقول: *: في الجواهر: اطلاق صلاة الیل علی الثمانية معقد ما حكي من !جماع الخلاف و 


قو له: 


۶ 
‌ 


قو له: 


اقول: 


کشت اللثام و شرح المفاتیح و ظاهر الخية وغیره, فضلاً عن الشهرة في التذکرةء و نفي 
علم الخلاف في الذکری.! 
۴ استظهر استقلال الوتر في الطلب في الجواهر مستشهداً له ببعض النصوص 
والاصل. ویظهر منه آنه‌ٌ لم یحصل علی فتوی الأصحاب حتّی بنحو الشهرة. 

ص ۰۳۱ س ۸و ٩‏ 
ومتا یدل ایضاً علی تعد الأمر في نافلة اللیل والوتر» وعلی آنْ کل سنهما وظيفة 
مستقلة عطف الوتر علی صلاة اللیل في قریب من آريعة وعشرین مورداً من روایات 
نوعي الثانی و التالت. وذلك یدل علی تغایر الموضوع فیهما. وعلی تعدّد الامر" بهما. 
ویدل آیضاً علی استقلال کل من صلاة اللیل والوتر روایات. ففي** رواية حریز عن 
عیسی بن عبدالله القمي عن آبي عبدالله لا آنه قال: «کان آيي ریما قضی عشرین 
وترا في لیلة»... . 
#8 هذا دلیل علی استقلال الوتر في الطلب. ولا یدل علی استقلال صلاة اللیل. 
#8 في التفریع ما لا یخفی. 

ص ۰۳۲ س ۳ 

وأمّا هل کان قد صلّی الثمان في کل ليلة قبل ساعة فضيلة الوتر الاأخيرة مثلا 
و فاته الوتر منها و آن کان هذا بعیداً في عقترین نله وی ای تاد توا 
تعدّد الو ظیفة *. 


# آقول: فوات الوتر من آبي جعفر لب لم یکن عن عمدٍ و اختیار, فلایکون الخبر دلیلاً علی 


استقلال صلاة اللیل في الطلب. حتی للمختار علی آنه علی فرض کون الفائت هو الوتر 
فقط لا یذل الامر بقضائه علی استقلاله فی المطلوبيّة. 
ص ۳۲. س ۱۲ 


قوله: ات ۱2 رواه الشیخ بقوله: «سعد عن محمد بن الحسین. عن صفوان بن 


یحبی, عن یعقوب بن شعیب. عن آبي عبدالله 3 قال: سألته عن الرجل ینام الغداة 


آتان عرش 7 الحاشية علی «رسالة فی أَنّ الوتر ثلاث رکعات» 27 ۱۰۷ 


حتی یبزغ الشمس, أيصلي حین بستیقظ آو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي 
حتّی یستیقظ, قلت: یوتر و يصلي الرکعتین؟ قال: لاء بل یبدا بلفریضة» فسوّاله عن 
البدأة بقضاء الوتر آو بنافلة الصبح مبنیٌ علی استقلال الوتر عن نافلة اللیل, وأمر 
الامام لا بالبدأة بقضاء الفريضة وتتبیته 3 السائل علی مرتکزه الذهني یدل علی أن 
افلة اللیل والوتر ونافلة الصبح کلها آمور مستقلّ بعضها عن بعض و متعد*. 


۶ أقول: الاستدلال بهذا الخبر و خبر عیسی بن عبدالله ان تم فائما هو بعد الفراغ من 


قو له: 


کون الوتر موضوعا غیر خارج عن الواحدة و الثلاث. فیستدل بهما علی استقلالها 
وأمّا في مقام رد کون الوتر هو صلاة اللیل المقطوعة علی وتر في آخرها -کما یقوله 
بعض العامّة - فلا یصْ الاستدلال بهماء فاللازم آن یقال: اه یدل علی تعدّد الموضوع 
عطف الوتر علی صلاة اللیل في موارد کثيرة في ااختاروعتی انسصارلن آلاتر 
الروایتان المشار الیهماء واطلاق قول رسول الله عٍ: «من کان یمن بالله والیوم 
خر فلایبیِتن لا بوتر»»وعلی استقلال صلا الیل |طلاق الروایات المر عبة في الوتر |لبها. 
نم لِنْ عدم اشتراط تقدّم صلاة اللیل في‌قضاء الوتر لایدل علی عدم اشتراط تقدمها في 
صحة الوتر آداء في سعة الوقت حتی یعارض ما بظاهره الاشتراط في هذا الفرض. 
وهو ظاهر غیر واحدٍ من فقهائنا؛ وایضاً بعد انکار الامام في رواية یعقوب بن شعیب 
لبداة بالوتر آو الرکعتین. وتخطئته السائل في ذلك بقوله: «لاء بل یبدا بالفریضة». 
اهمل بل حکم قضاء الوتر آو الرکعتین ولم یبیّن ماذا یصنع الشخص بعد قضاء 
لفريضة هل يقضي الوتر آو الرکعتین؟ وبأي كيفية يقضي الوتر؟ وفي متله یشکل 
ستفادة تقریر الارتکاز في استقلال الصلوات المزبورة. نم ان الرکعتین اللتین سأل 
لراوي عن البدأة بهما یحتمل کونه رکعتي الشفع. واٍن کان المظنون اه نافلة الصبح. 
ص ۰۳۴ س ۱۱ 

قد وقع الخلاف بین الأصحاب في أنْ الوتر رکعةٌ واحدةً آم ثلاث؟ وبناءٌ علی الاول. 
فالشفع وظیفة آخری مستقلّة عن الوتر. 


آقول: علی الاو یمکن آن یکون الشفع شرطاً للوتر. 
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ص ۰۳۶ س ۷و ۱۰ 

قوله: ولا یخفی أَنْ کلمات الأصحاب مختلفة ظهورا وخفاء. فبین أَنْ بعضها صریح في آَن 
الوتر رکعة واحدة آو ثلاث. لکن في بعضها |همال من هذه الجهة, وکلمات عدّةٍ منهم 
تقبل الحمل علی أَنٌ الوتر ثلاث رکعات. فالصدوق في کتبه والشیخ في المبسوط. وفي 
موضع من الخلاف. وفي عمل یوم ولية, وسلار في المراسم. وابن البزاج في شرح الجمل 
والمحقق في المختصر النافع* والعلامة في کتبه عُ معدودون من المصرّ‌حین. 
وأمّا من آهمل ذکر الشفع والوتر فهم: الشیخ في لنهاية. والجمل والعقود. والصهرشتي 
في الاصباح*", و ابن حمزة في الوسة. و ابن ادریس في السرائر. . 

آقول: #* لا فرق بین کلام المحقق في المختصر النافع و الشرائع و المعتبر. 

#8 لا یبعد کون الاصباح لقطب الدین الكيدري, بل هو ۱ 
۱ ص ۰۳۷ س ۵ 

قوله:.. و من یکون کلامه قابلاً للحمل. حیث قال في عدد نوافل اللیل: «وئلاث الشفع 
والوتر». وقال: «وئلاث رکعات الشفع و الوتر» فهم: المفید في المقنعة . والسید 
المرتضی في جمل العلم والعلم, والشیخ في موضع من الخلاف, وابن البراج في المهذب؛ 
لاه یمکن آن یستظهر من کلامهم -حیث جمعوا بین الشفع والوتر بکلمة ثلاث * -... 

* آقول: لاریب في أنّ الشفع والوتر کصلاة اللیل لم یستعمل في الکافی في معناه اللغوي 
العام. وأمّا کون الشفع والوتر جزئین لمطلوب واحد فلایآٌباه الکلام. 

ص ۰۳۷ س ٩۱۴‏ 

قوله:... و الحلبي في اشارة السبق في قوله: «ونوافل اللیل وما بعدها من الشفع والوتر 
المفردة*» انتهی. حیث يقیّد الوتر بالمفردة. 

* قول: یمکن آن یکون المراد بالوتر معناه اللغوي العام المنطبق علی صلاة السغرب و 
مجموع الشفع والوتر. فیکون «المفردة» قیدً احترازیا؛ ویمکن آن یکون المراد المعنی 
الخاصٌ الاصطلاحي, فیکون «المفردة» وصفاً آتی بها توضیحاً کما یقال: الله الواحد 
الاحد. فالوصف لرد ما قاله بعض العامَة في الوتر. وفد فّر المفید الوتر بالمفردة» وبعد 


۱ سوف يأْتي الکلام تفصیلاً في الحاشية علی مقدّمة کتاب ایضاح الشيحة. 


آنان وت 7 الحاشية علی «رسالة فی أَنْ الوتر ثلاث رکعات» 2 ۱۰٩‏ 


ارادة المعنی الاصطلاحي الخاص ظاهراً من لفظة الشفع. المعطوف علی نوافل 
للیل.التی یصدق علی جمیعها الشفع بالمعنی اللغوي یکون الاحتمال الأخیر آظهر. 
ص ۰۳۸ س ۴ و ۵ 

قو هو ها نو دبای الوق تلا رکغات اومخ بط دلف متیواما من الا خر باه 
فالمولی الاردبیلی * والسید صاحب المدارك والشیخ بهاء‌الدین العاملی والمحقق الشیخ 
محمد** اين الشیخ حسن - صاحب المعالم اين الشهید الثاني -. 

آقول: # المحقق الاردبيلي -کما يأتي کلامه - مردد بین کون الوتر ثلاث رکعات. مخیّرة 
بین فصل الرکعة الثالثة ووصلها. وکون الوتر هو رکعة بعد الشفع. 
الشیخ محمد يروي عن الشیخ البهائی. کما في الروضات. 

ص ۰۳۸ س ۱۱۳ 

قوله: قال العلامة في المختلف, وقال ابن آيي عقیل - حین عّ النوافل-: «... وئلاث عشر 
رکعةٌ من انتصاف اللیل |ٍلی طلوع الفجر الثاني منها ثلاث رکعاتِ الوتر *». 

أقول: مفاد هذا التعبیر عم من آن یکون الرکعات الثلاث جزء للو ترآ و کون الرکعتین شر طاً لتحققه. 

ص ۰۳۰ س ۱ 

قوله: الی آن قال: و تقراً فی الاْولی من رکعتي الشفع * سبح اشم ری 4. وفي الثانية: «قل ی 
یّها الکافرون». وفي الوتر: «قل هو اللهأَحد4 وروي ان الوتر ثلاث رکعات بتسملية 
واحدة مثل صلاة المغرب. 

# آقول: الشفع بمعناها اللغوي مشترك بین الصلوات الخمس الواقعة قبل المفردة, ولا یختصض 
بالصلاة المتصلة بالرکعة المفردةء ولاریب في کونه لیس بهذا المعنی العام فالمراد به 
المعنی الاصطلاحی, فیکون المراد من الوتر - آیضاً - المعنی المصطلح, وایضاً تفکيك 
کلمة الوتر في الجملتین المتتصلتین «في الوتر قل‌هو الله حد4. وروی آَن الوتر تلا 
رکعات» بارادة المعنی اللفوي في الجملة الدْولی. والاصطلاحی في النية ما يشبه 
المعمّی واللغز, فلایصار الید. 
فعلی هذاء فالمراد: أَن الروایات في فصل الرکعة الثالتة ووصلها ون کانت مختلفة. لکن 
الفتوی اما هو بالفصل. 
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ص‌‌ ۰ س ۶ 

قوله: وقال: «وان خشیت مطلع الفجر فصلْ رکعتین. وأوتر في الثالثة. فان طلع الفجر فصل 
رکعتین, وقد مضی الوتر بما فیه. و ن کنت صلیت الوتر" ورکعتي الفجر ولم یکن طلع 
الفجر فاضف الیها ستّ رکعاتِ وآعد رکعتی الفجر, وقد مضی الوتٌ بما فیه». 

* آقول: کون المراد من الوتر في المواضع الثلائة: ما آتی به الثة. وهو المراد من قوله: 
«وآوتر فی الثالئة» آو الثلاث رکعاتِ فغیر ظاهر, وعلی أي تقدیر یدل علی أنْ رکعة 
الوتر ذا آتی بها في خشية الضیق ماضيةٌ. ون لم تقع بعد عشر رکعات. 

قوله: ولا یخفی: أَنْ صراحة کلامه الأْوّل حیت قال: «وثلاث رکعات الوتر».* وقوله: 
«والمفرد من الوتر». وقوله: «وروي اه اي الوات و ار وتوتر برکعة» الدال علی 
تضعیت هده الروايه زان ال کعه واعنه تفع المغال ان بخه قزله: #عشر 
رکعاتِ والوتر». وقوله: «تقراً في الاْولی من الشفع کذا. وفي الوتر کذا», وقوله: «أوتر 
فی الثالئة» علی أَنّ المراد بالشفع والوتر معناهما اللغوي.. . 

* آقول: |ذا کانت الشفع شرعت شرطاً للوتر تصمّ اضافة ثلاث رکعات الی الوتر, فالاضافة 
لا تدل علی جزئية الشفع للوتر. وقوله: «والمفرد من الوتر» غیر صریح في کون الرکعة 
جزء من الوتر؛ لاحتمال کون «من» بيانيّة. وان کانت لایخلو من ظهور «من» 
التبعيضيّة, لکن یمکن رفع الید عن الظهور بقرينة سائر الجملات المذکورة. 

قوله: ولذا قال: «وان خشیت مطلع الفجر فصل رکعتین» آي صل الشفع. «و اور ین 
الثالثة»: یعنی اجعلها منفصلة عن الرکعتین. 

* آقول: دلالة هذ التعبیر علی المقصود غیر ظاهرة. 

قوله: وبعد کل ذلك لم نعلم أَنّ الذي ذکره في فقه الوضالٌ» ونقله الصدوق عن والده في . 
ترتیب فضل النوافل. هل هو رواد خاضَه*. آو اه اجتهادٌ واستنباط من الروایات و 
یظهر من العلامة 4 الثانی. فراجع. والله العالم. 

# آقول: عدم معلوميّة هذا لایضر بما هو المقصود هنا من بیان فتوی علیْ بن بابویه. 


ی ۱۲ 

قوله: وقال العلامة في المختلف: وقال این الجنید: «صلاة اللیل یستحب آن یژتی بها في ثلائة 
اوقات لقوله تعالی ومن آناء اللیل فسبّح وآطراف النهار4 وقد روی آهل البیت2 أن 
اللبی عٍ کان (ذا صلّی العشاء نام نم انتبه. فصلی آربعاء ثم نام ثم انتبه فيصلي آریعاٌ 
ینام ثم ینتبه فیوتر* و يصلّي ركعتي الفجر». انتهی. 

* أُقول: لایبعد کون «یوتر» بمعناه اللغوي في قبال ما صلاه آریعاً مزتین, وأمّا کون مجموع 
ما آوتر عٌَْ مطلوب ارتباطاً و استقلالاً فلایستفاد من کلامه. وکذا لایستفاد منه َن 
الوتر في اطلاقه آو الوارد في الحادیث هو المجموع. ولو سم کون «یوتر» بمعناه 
الاصطلاحی لا یدلْ الخبر علی کون الشفع جزء للوتر. لجواز کونه شرطا لها" 

ص ۴۴. س ۳ 

قوله: فیظهر من القاضي النعمان أنٌ الوتر عنده هو الثلاث رکعات. وهذا هو الذي یکره في 
روایاته وتأویلاته. ویعلم أنْ هذا رأیه. وان آورد روايةٌ بخلافه فهي |شارة الی الرکعتین 
والرکعة وان کان لا یعتمد علی روایته. ولارأیه ‏ آعاذنا الله من خذلانه. 

* أقول: فعلی هذا فمخالفته لا تضر بالاجماع المّعی لو سلّم دلالة کلامه علی کون الثلاث 
رکعات بمجموعه مطلوب واحد. 

ص ۰۲۵ س ۲ 

قوله: وقال المفید فی المقنعة فی ذکر المسنون من الصلاة: «وئمان رکعات نوافل اللیل من 
بعد مضی نصفه الاوّل...» و ثلاث رکعات الشفع والوتر بتشهّد في الثانية وتسلیم. و 
تشهّد في لثالتة وتسلیم». وقال ایضا في نوافل الصلاة في السفر: «وثمان رکعات صلاة 
للیل. وئلاث رکعات الشفع والوتر». وقال آیضا: «فاذا فرغ من الثمان رکعات قام 
فصلی رکعتین... .نم قام (لی الثالقة. وهي الوتر فاستفتح الصلاة» *. 

# آقول: لاباس بنقل بعض ما في المقنعة ممّا له ربط بالمقام, ولم یذکر في الرسالة. فقال في 
سیاق الصلوات المسنونة فیها التوجه: «المفردة بعد الشفع وهي الوتر». وقال قریباً من 
باب أحکام السهو في الصلاة: «من قام في آخر لیلته. وقد قارب طلوع الفجر. فخشي 
آن یبتدی بصلاة اللیل فیهجم علیه الفجر فلیبتدی برکعتي الشفع. ثم یوتر بعدهما 
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بالثالئة. ويصلي رکعتي الفجر. فان طلع علیه الفجر آدن وأقام. وصلی الغداة وقضی 
الثمان رکعاتِ بعد صلاة الغداة. فان لم یطلع الفجر اضاف الی ما صلی ست رکعاتِ. ثم 
آعاد رکعة الوتر ورکعتی الفجر». انتهی. 
و تفسیر «الوتر» بالمفردة بعد الشفم. و اللتة اي بعدالرکعتین لایلائم |رادة المعنی 
اللغوي من الوتر, والظاهر أن الشفع المذکور قسیماًلنوافل اللیل التي هي مثنی مثنی في 
موضع من المقنمة وکذا في جمل العلم لیس بمعناه اللغويِ العامٌ, فلایکون الوتر المعطوف 
علیه بمعناه اللغوي فالوتر عند المفید والمرتضی هو ركعة. وامّا کونه تمام المطلوب او 
تقااوع فوو ام اور 
ص ۰۴۶ س ۲ 

قوله: وقال السیّد المرتضی في جمل العلم والعمل - علی حسب ما آورد ابن البراج کلامه في 
شرح الجمل في عدّ النوافل المسنونة -: «... وئمان رکعاتِ نوافل اللیل, وثلاث رکعات 
الشفع الوتر». انتهی, ولکن في جمل العلم ولعمل المطبوع مستقلاً هکذا: «وشلالث 
رکعاتِ للشفع والوتر». 
ومن الواضح اختلاف الاستظهار من العبارتین: فان ظاهر الکلام الاو بیان ارتباط 
رکعتي الشفع ورکعة الوتر,وهو قابل الانطباق علی القول بان الوتر ثلاث رکعاتِ بخلاف 
التعبیر الاني فأتّه لا کان مع اللام الجازة فهو ظاهر* في استقلال کل من الشفع والوتر. 

# آقول: الفرق غیر ظاهر. فان الاضافة هنا بتقدیر اللاع, ولا فرق بینه و بین ذکر اللام. وذ کر 
«ثلات رکعات» یشعر, بل لعله یدلٌ علی أنٌ المجموع فرد للنافلة کفرديّة تمان رکعاتِ 
لنافلة اللیل, واختلاف التعبیر لایوجب الاختلاف في هذا حتی ینتج التفاوت بینهما في 
الار تباطية والاستقلالية. 

ص ۰۲۶ س ۴ 

فوله: وقال الشیخ في مصاح المتهجد؟: «وروي ن النبي کان يصلي الثلاث رکعات بتسع 
سور في الأولی: (آلهاکم التکاثر4 و (نا آنزلناه» و (ذا زلزلت». وفي الثانية: الحمد 
و (اذا جاء نصرالله» و «ٍتا آعطیناك الکوثر». وفي مفردة الوتر: (قل یا أبّها الکافرون» 
و «َبّت» و قل هو الله آحد» [لی آن قال بعد دعاء الشفع ]: نم یقوم اٍلی المفردة 
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من الوتر». انتهی. وظاهر آخر کلامه, بل صریحه*" أَنّ المفردة. وهي الرکعة الواحدة 
من الوتر. 
ان ۳۳۳ المنقولة: «مٌ تقوم فتصلي ركعتي الشف.... 
بعد الرکعتین. ویتکلم بما شاء والافضل آن لا یبرح من مصلاه حتی يصلّي تس فان 
دعته ضرورة ی تا قام وقضی حاجته, وعاد فصلی الوتر». 


رکعة الوتر نی "۳ ط ار کمتین: وکان ن اضافة المفردة الی الوتر اضافة الصفة 7 
الموصوف, لا اضافة الجزء ٍلی الکل, و بعد اطلاق الوتر علی الصلاة المفردة فی 
موضعین من کلامه المتقدّم الذي نقلناه یکون هذا الاحتمال قریباٌ 
وأمّا کلامه الأخیر وان کان لا یخلو من ظهور في نفسه. في جزئية المفردة للوتر. لکن 
بعد اقتضاء السیاق وحدة المراد من الوتر في الوضع الثلائة احتمال کونه تفسیرا للوتر 
بالمفردة, کما فشّره بها فی الخلاف و المقنعة غیر بعید. 

ص ۰۴۷ س ۷ 

قوله: وقال في الخلاف: «وثمان صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل. وئلاث رکعاتِ الشفع والوتر 
یفصل نها بتسلمیة». 

وقال -أیضاٌ-فی الخلاف: «صلاة اللیل عندنا احدی عشرة رکعة کل رکعتین بتشهد وتسلیم 
بعده, والوتر رکعة مفردة بتشهد و تسلیم». انتهی. 

وقال في اي رکه ول الیل کل وکین رتهب ومالی سعته 
والمفردة" من الوتر بتشهٍّ وتسلیم بعده». انتهی. وهذا ظاهر في آَنّ المفردة یت 1 
الوتر» بل منه. 

* آقول: اتحاد التعبیر بالنسبة الی رکعات صلاة الیل في الخلاف والاقتصاد في غیر هذا 
الموضع. والتعبیر عن الرکعة ب «الوتر» و«مفردة الوتر» و«المفردة من آلوتر» في المصاح 
یقرب اتحاد المراد من الوتر في المواضع کلها. 

ص ۰۴۷ س ۱۳ 
قوله: وقال في التهذیب بعد خبر |سماعیل بن جایر آو عبدالله بن سنان: «قال: قلت لابي 
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عبدالله :اي آقوم آخر اللیل وأخاف الصبح قال: اقراً الحمد. وأعجل اعجل». فقال 
الشیخ ع#: «هذا الخبر محمول علی من ظنه آّه یمکنه الفراغ من صلاة اللیل قبل آن 
یطلم الفجر, فأما مع الخوف من ذلك فالاولی آن يقدّم الوتر. نج يقضي" الثمان الرکعات 
بعد ذلك». انتهی. 

* آقول: لا یبعد کون مراد الشیخ الفرق بين الفرضین بالنسبة الی صلا اللیل باه ان آمکن 
الاتیان باتیانها مستعجلاً باسقاط السورة وغیرها يأتي بها کذلك أداء فهو مقدّم علی 
ٍتینها کاملةً قضاء, وان لم یمکن ذلك حتی مستعجلا فالاولی آن یقّم الوتر ويقضي 
صلاة اللیل. ون کان اطلاق الخبر يقتضي الاتیان بالمیسور من صلاة اللیل مستعجلا 
في الوقت. فالشیخ بصدد ان ما هو المتراء‌ی بدوً من الخبر من الاطلاق غیر مراد. 
ولیس في مقام بیان تمام ما يقضي حتی یل علی عدم قضاء الشفع لو کان هو الفائت أیضاً 

ص ۰۴۸ س ۴ 

قوله: ومعنی هذا أنْ قوله: «یقدّم الوتر» ي الثلاث رکعات. 

آقول: هذا الکلام یدل علی ارتباط الوتر بالشفع. وهو أعم من جرئيّة الشفع للوتر. 
ص ۰۴۸ س ٩‏ 

قوله: وقال في عمل یوم وللة موفو بو في ارسائل الشیج -: «واحدی عشرة رکعة صلاة 
اللیل. کل رکعتین بتشهد وتسلیم. والوتر رکعة مفردة» * انتهی. 

* آقول: وقال في ص ۱۴۷: «وقد خص الرکعتان الدولیان من صلاةاللیل بتلائین مر (قل 
هو الله آحد4 ورکعتا الشفع بالمعوّذتین. ورکعة الوتر بسورة الاخلاص و المعوذتین [و ] 
ان قرابغیرها کان جاتزا». وفي ص ۱۵۰: «والقراءة فیها آي في صلاة اللیل ما تختاره. وقد 
قدّمنا القول في ذلك. فامّا الوتر فاه یستحبِ آن یطوّل الدعاء فیها ٍن آمکنه». 

ص ۰۴۹ س ۷ 

قوله: فقال الشیخ في النهاية في ذکر سنن الحضر: «واحدی عشرة رکعة صلاة اللیل. ورکعتان 
صلاة الفجر». انتهی. وقال في سنن السفر کذلكه أیضاًٌ 

آقول: في النهية في باب النوافل وأحکامها: «فاذا انتصف اللیل قام اٍلی صلاة اللیل.... شم 
يصلي ثمان رکعات.... فاذا فرغ منها صلی رکعتي الشفع.... ثم یقوم |ٍلی الوت.... فان 
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خاف مع ذلك طلوع لفجر صلی رکعتین, وأوتر بعدهما. ويصلي رکعتی الفجر ثم 
يصلي ركعتي الغداة. ثم يقضي الئمان رکعات.... وقد نسي رکعتین من صلاة اللیل. نم 
ذکر بعد آن آوتر قضاهماء وأعاد الوتر». 
ص ۵۰ س ۶ 
قوله: وقال این ادریس* في السرائر: «ولحدی عشرة صلاة اللیل. ورکعتان نافلة الفجر». انتهی. 
# آقول: والعجلي المراد به ابن ادریس هو متن أطلق الوتر علی الرکعة الواحدة, کم يأًتي من مفتاح 
الکرامة » ففي باب النوافل المر تبة من السراثر: «فاذا انتصف الیل قام الی صلاة اللیل.... ثم 
يصلي ثمان رکعات.... فٍذا فرغ منها صلّی ركعتي الشفم.... ج یقوم الی الوتر». 
ص ۰۵۱ س ۱ 
قوله: وقال ابن البزاج في المهذب: «وئمان صلاة اللیل. وثلاث الشفع والوتر. ورکعتان نافلة 
الفجر» " انتهی 
آقول: وکتره انیاً باضافة «الاْوّل» بعد «الفجر» بعد سطورعند ذکر آعداد نوافل السفر, وقال 
في ص ۱۳۵: «فاذا فرخ من التمان رکعاتِ کما ذکرناه صلّی الشفع والوتر ثلاث 
رکعاتِ یقرً في وی بعد الحمد (قل هو الله آحد4. وفي الثانية مثل ذلك ویتشهد 
ویسلم ویقوم بعد ذلك اٍلی الثالثة فیتوجَه ویقراً بعد الحمد سورة الاخلاص,. فاذا فرغ 
من القراءة قنت بقنوت الوتر ان شاء ذلك». 
ص ۵۱ س ۳ 
قوله: وقال في شرح جمل العلم والعمل - بعد نقل کلام المرتضی -: «وئمان رکعات. ثلت* 
اللیل تشه والشفع رکعتان بِتشهٍّ وتسلیم بعد الثانية, والوتر رکعة واحدةّ بعد الشفع». انتهی. 
# آقول: یحتمل کونها مصحْفة من «صلات», کما هو المذکور في سائر الکتب. 
ص ۵۶ س ۶ 
قوله: ظاهر اکثر علمائنا ّه حقیقه شرعیَّة في الرکعة الواحدة یظهر ذلك لمن لحظ المقنمة 
والمراسم و المعتر فهي کالصريحة في ذلك. ونحوها الفقیه والهدایة والامالی * 
# أقول: في الکتب المزبورة أطلق «الوتر» علی الرکعة. وأمّا کونه حقيقهةٌ شرعیَة في ذلك 
فلایستفاد منه. لاصراحةّ ولا و 
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ص ۵۸ ص ۱۱۶ 
قو له: قال في الجواهر - بعد ذکر هذا الخبر -: «وصحیحه الاخر - وهو ما عن الشیخ. عن 
حماد. عن تتغشت ۰ عن ۳ بصیر - عن ۵ عبدالله اش قال:...». 


# أقول: فیه «حماد بن شعیب», لکن الصواب «حماد عن شعیب». 
رس ۲ 

قوله: الشیخ «عن الحسین بن سعید. عن عثمان بن عیسی. عن ابن مسکان, عن سلیمان بن 
خالد. عن آبي عبدالله . قال: «الوتر ثلاث رکعات. تفصل بینهن, وتقراً فیهن جمیعا 
ذقل هو الله آحد4». و هذه قطعة من رواية مفصلة, آوردها الشیخ فی التهذیب. 
را ی اه ای ۰ ۱ 
آوردها في التهذیب*. وذکرها في الوسائل, وعلّق المحقق الشیخ محتّد - ین الحسن بن 
لشهید الثاني في حاشية علی الهذیب, فقال: «في الحدیث تصریح بان الوتر ثلاث 
رکعات» انتهی. 

* آقول: والعجب ان صاحب الجواهر عدّ الرواية المشتملة علی القطعة فقط في النوع الاوّل. 
والرواية المفصّلة فی النوع الثانی. والقدر الذي حکاه في الجواهر من المفصَّلة هو «نم 
لوتر ثلاث رکمات تقراًفها جمیعاً (قل هو الله أحد4 وتفصل بینهنٌ». وهذا کما تری 
عین الروایة لخری, ولافرق بینهمالا من جهة تأخیر «تفصل بینهن» عن «تقرآ»لی آخره. 

ص ۶۱ س ۶ 

قوله: والذاي وجدت في بحارالانوار, نقلاً عن مصباح الشیخ أَنّه عند ذکر: «یقراً في صلاة اللیل 
یلة الجمعة من السور في رکعاتها» ظاهر في هر لمعوّذتین والتوحید. مقّماً علی 
رکعات الوتر *؛ فراجع حدیث ۱٩‏ و حدیث ۲۰مع تعلیق المجلسی مه في توضیح الحدیت. 

* آقول: في المصباح الطبعة الأْولی ص ۱۹۰ عن أُبي عبدالله لا بعد ذکر ما یقراً في 
الرکعات الثمانية لصلاة الیل من السور: «م توتر بالمعوّذتین». 

ص ۱. س ۱۳ 

قوله: نم ان صاحب الجواهر یه لم یذکر هذه الرواية ولا رواية اين آيي نصر الاتية من النوع 

الاوّل. وهو ما فیه تحدید الوتر بالقلات. بل آوردهما في النوع الثاني, مع أنّه لا فرق 
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بینهما و بین الروایات الثلائة. و الاربعة السابقة فی َنّ الجمیم فی مقام تحدید رکعات 
لفرائض والنوافل *. 


* آقول: عمل النبی والامام (صلوات الله و وی ی 


قو له: 


علی التحدید المطلوب, وان کان فی الاقتداء بهما 9 آسوة حسنة, ویظهر من هذه 
الرسالة أَنْ الرواية تدل علی التحدید. مع قطع النظر عن عمل المعصوم. والعمل موَکّد 
لذلك. وهذا التفكيك وتعدّد الدلیل غیر ظاهر منها. ويأتي نظیرما هنا في ما یذکر بعد 
حدیت ۱۵ في الاستدلال بروایات التحدید. 
ص ۶۲ س ۳ 

۶ الصدوق. قال: «قال آبوجعفر لا: کان رسول الله عَ... -الی آن قال -: فاذا زال 
نصف اللیل صلی ثمان رکعات. و آوتر في الربع الأخیر من اللیل بثلاث رکعات. فقر 
فیهِنٌ فاتحة الکتاب و (قل هو الله آحد4 ویفصل بین الثلاث بتسليمت. ویتکلم ویأمر 
بالحاجة. ولا یخرج من مصلاه حتی يصلي النالثة التي یوتر فیهاء ویقنت فیها قبل 
لرکوع. ثم یسلم. ويصلّي ركعتي الفجر قبیل الفجر. وعنده. وبعده... الحدیت». 
ولا یخفی آنه الا قال: «اوتر بتلاث رکعاتِ» وقال بعد ذلك: «حتی یصلی الثالثة التي 
یوتر فیها». ففي الجملة الولی جعل الوتر ثلاث رکعات, وفي النية آسند الایتار الی 
: که ال یزان ویتعتن في مقام الجمع والتفسیر آن یقال: 

المراد في الجمله ادلی :ای تصلاه التر تضواره قلات ر کمات بویکون المرآذفن 
قوله: «یوتر فیها» آي یفردها ویجیء بها فرداء فالاستعمال الأخیر علی حسب المعنی 
اللغوی, ولا یمکن العکس کما لا یخفی *. 


س آقول: جملة زاو بثئلاث رکعات» فی الصدر, و «یوتر فیها» فی الدیل, کلتاهما بالمعنی 


للغوي للكلمة و «بثلاث رکعات» قید لما قبله في قبال آن یوتر بخمس رکعات. آو 
آقلْ آو آزید. ولیست تفسیرا للکلمة. فمفردة الوتر و مجموع الشفع والوتر کلاهما وتر 
بالمعنی اللغويَ» فلا یدل الخبر علی التحدید. ولم یستعمل الوتر في الثلاث رکعات. 
فهو غیر داخل في النوعین, وکذا الخبر ۱۱ الی الخبر ۱۴. 
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ص ۶۴ س ۲ 

قوله: ۷- الشیخ: عن الحسین بن سعید. عن الحسن. عن زرعة. عن سماعة بن مهران في 
حدیث طویل في نوافل شهر رمضان والحدیت مضمر قال: «سألته عن شهر رمضان کم 
یصلی فیه؟ قال: -الی آن قال -: نم یصلّی صلا اللیل, التي کان يصلي قبل ذلكك ثمان 
رکعات. والوتر ثلاث رکعات. رکعتین یسم فیهماء ثم یقوم فيصلي واحدةّ یقنت فیهاء 
فهذاالوتر, ثم يصلي ركعتي الفجر حین ینش الفجر. فهذه ثلاث عشرة رکعة... الحدیث» 
وقوله: «فهذا الوتر» یشیر اٍلی المجموع بقرينة قوله: «والوتر ثلاث» ولتذکیر الضمیر *. 

* آقول: تذکیر الضمیر لا یعیّن کون المرجع هو المجموع و الأخیر. 

ص ۶۴ س ۷ 

قوله: ۸ - ابن آبي شعبة الحراني في ما کتبه الرضا ما للمآمون: «وثمان في السحر والوتر 
ثلاث رکعات ورکعتان بعد الوتر». وروی الصدوق في العیون هذا الکتاب وفیه: 
«والشفع والوتر ثلاث رکعات"*» فراجع النوع الرابع. الحدیث المعدود برقم ۰۳ والوسائل. 

آقول: ثبوت الشفع في المیون تورث الظنٌْ بسقوطه من تحف العقول. 

ص ۶۶ س ۲ 

قوله: ۱۱ - القاضي آبویوسف في کتاب الانار: «یوسف. عن آبیه - آبي یوسف - عن آيسي 
حنيفة, عن آبي جعفر محمد بن علي, عن النبی عٌآنّه کان يصلي بعد العشاء الاخرة 
الی الفجر في ما بین ذلك ثمانِ رکعات. ویوتر بثلاث. ويصلّي رکعتي الفجر». انتهی. 
وفي کتاب جامح مسانید الا مام الاعظم: «روی آبو حنیفة. عن آبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسین ین علي (رضی الله عنهم) أنْ صلاة النبی عٌ کانت ثلائة عشرة رکعة. منهن 
رکعات الوتر. ورکعتا الفجر». انتهی. الرواية الااخیرة* لا تخالف روایات الامامیّة. 

* آقول: ظاهر التعبیر أنْ رواية الجامم رواية أخری غیر رواية الا وعلیه بلزم زيادة آرقام 
الاحادیت ما رقم. فالانسب في التعبیر المتن الأخیر للخبر في قبال المتن الاْوّل. 

ص ۶۶ س ۳ ۷ و ۸ 

قوله: ما ول فتخالفهم في وقت الوتر ال آن یحمل قوله*: «بعد العشاء التخرة» علی 

الوقت المضروب لانتهائها. وهو انتصاف اللیل. ولولا 1 جرج من يبروي عن ۳۹ 


حنيفة بقول الأکابر من حقاظ محدّئي آهل السَة لکان لهذا الحدیث شأن ِذ یکون 
مثل هذه الرواية روایات عذّة من العامة ۶ والبترية الذین رواياتهم موجودة في کتب 
آصحابناء ویعمل الصحاب بروایات الموثفین *** منهم مثل السكوني وغیر [۰]. 

آقول: * مراده علی الظاهر أنٌ الصلاة التي يصلي النبی عبر بين العشاء والفجر ثلاث عشرة 
رکعة, ولا يصلّي بینهما غیرهاء وهو ید علی جواز الاتیان بها بعد العشاء بلا فصل. 
#۴ عطف الخاص علی العام. 
8+ هذا التعبیر وما قبله یدل علی أنّْ باحنيفة من الموّفین عند أصحابنا الامامیة. 
وأه ممّن لم یجرحه آکابر حقاظ آهل السة. مع آنه لیس کذلك. وقد بسط المقال في 
ذلك في استقصاء الافحام المجلد الاوّل. فراجم. 
مضافاًالی أَن رواية نظیر هذا الخبر عن مسند زید مع عدم التشكيك في انتسابه الی زید. 
وهو یدل بالتقریر علی صحّه النسبة یدلْ بعکس النقیض علی أنٌ زید بن علی اب عند 
الامامية بمنزلة صاحبي آبي حنيفة. کی 

ص ۰۶٩‏ س ۱۴ 
قوله: وفیها رواية* واحدة عن آبي حنيفة عن الباقر ب. 
آقول: وفیها رواية واحدة رووها عن زید عن السجاد ی . 
ص ۷۵ س ۵ و ۶ 

قوله: الشیخ في المصباح: «روي أنْ النبی عٌ کان يصلي الثلاث رکعات بتسع سور في 
الولی -الی آن قال -وفي المفردة من الوتر قل یاآیّهاالکافرون» وَبّت4 و «قل هو 
الله آحد4» و لفظ «الوتر *». وان لم یکن في الرواية الا أئه جعل الرکعات الثلا فیها 
موی ات 

آقول: * لفظة «الوتر» موجودة فیهاء وم في الرسالة عند ذکر کلمات الاصحاب ان ظاهر 
«المفردة من الوتر».بل صریحه أَن المفردة جزء من الوتر. وقد مرّت المناقشة ما في ذلك. 
8 قراءة السور التسع في الرکعات الثلات. أَیَ دلالة فیها علی ارتباطیّة مجموع الرکعات؟ 

ص ۷۶ س ۸ 
قوله: قال المجلسي"* عّ : بیان: الظاهر أَنٌ المراد بالوتر الرکعات الثلات. کما هو ظاهر آکتر 
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الاأخبار. فالمراد ما قراءة المعوّذتین في الشفع, والتوحید في مفردة الوترء آو قراءة 
لثلاث في کل من الثلات, والدوّل آظهر». انتهی. 
# آقول: تفسیر العلامة المجلسیْن للخبر مبنی علی اختیاره من سائر الأخبار. کون الوتر 
هو مجموع الرکعات الثلات. وال فالخبر بنفسه لا یدل علی ما آفاده. فلا یصح عدّه من 
الاخبارالد ال علیه. ولیت شعري آي فرتي بین روايتي آبي عبيدةء وأبي الجارود حتی 
یستدل بالاولی, وینگر دلالة الغانیة!؟ 
ص ۷۸ س ۱۸ 
قوله: ۲۳ - الشیخ: «محمد بن علي بن محبوب. عن العباس بن معروف» عن محمد بن 
/سماعیل بن بزیع, عن محمد بن عذافر, عن عمر بن یزید. عن آبي عبدالله لا في من 
انصرف من الركعة الثانية من الوتر*. هل یجوز له آن یتکلم. آو یخرج من المسجد. نم 
یعود فیوتر؟ قال: نعم, تصنع ما تشاء, وتتکلم. وتحدث وضوءل. ثم تتتها قبل آن 
تصلي الغداة». 
* آقول: «من الوتر» یمکن آن یکون ظرفاً مستقراً «الرکعة الثانية» جزءٌ من الوتر. ویمکن آن 
‌- ظرفا لغوا متعلقاً ٍ«انصرف». فیکون المعنی أَْ من انصرف في الرکعة الثانية من 
2 بالوتر بعده بلافصل هل یجوز له آز ن يأتي بالمنافي نم یعود. وی تي بالوتر؟ 
فعلیه یکون الوتر مستعملاً في الرکعة المفردة. نعم. جملة «ثمّ تتتها» 1 
الرکعة المفردة تتمیم للصلاة من غیر فري بین استعمال الوترفیها و في المجموع. فهي 
ظاهرة في ار تباطیّة المجموع. 
ص ۷۹ س ۱۷ 
قوله: وبناء علی ذلك یفهم أنَ قوله ال : «م یعود فیوتر» آي يأتي بالثالئة فردا؛ فهو استعمال 
في معناه اللغوی* الاصل. وهو مثل رواية ۶. 
* آقول: یحتمل کون المراد من «یوتر» |دامة الوتر» وییّده قول الامام لا في ذیل الخبر: 
«نم تتمها». 
ص ۰ س ٩‏ 
قوله: الكليني: «علي بن ابراهیم. عن آبیه. عن عبدالله بن المغيرة. عن ابن مسکان, عبن 
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الحسن الصیقل. عن آيي عبدالله لب قال: قلت له: الرجل يصلي الرکعتین من الوتر. 
مْ یقوم فینسی التشهد حتی برکع» ویذکر وهو راکع قال: یجلس من رکوعه فیتشهد. 
یقوم فیتمٌ قال: قلت: آلیس قلت في الفريضة: |ذا ذکره بعد مارکع مضی, نم سجد 
سجدتي السهو بعد ما ینصرف. ویتشهد فیهما؟ قال: «لیس النافلة مثل الفریضة». 
فجعل بْذ القیام الی الثالتة من اتمام ما سبقه من الرکعتین * فکان المجموع شیثاً واحداٌ 
* آقول: وکذا جعل رکعتین جزءٌ من الوتر. 
ص ۰۱ س ۱۲ و ۱۴ 
فوله: ۲۷ - الشیخ: «وعن محمد بن علیّ بن محبوب. عن بنان بن محمد. عن سعد بن 
السندي. عن علی بن عبدالله بن عمران. عن الرضا لث. قال: قال الرضا لْ: لٍذا کنت 
في صلاة الفجر, فخرجت ورایت الصبح فزد رکعةٌ الی الرکعتین اللتين صلیتهما قبله 
(قبل خ ل) واجعله وترأ». 
قال الفیض ۶ في حاشية الوافی: «اِنْ الصواب صلاة اللیل *». انتهی. ویمکن کون 
لصواب. کما في الاْصل بان یقال: ان المراد بقوله ل: «اذا کنت في صلاة الفجر 
فخرجت ورأیت...» أي بناءٌ علی زعمكك طلوع الفجر اشتغلت بنافلته** فاتمعتها.. . 
آقول: * هذا بعید لان قوله لب : «الرکعتین اللتین صلیتها». یدل علی فرض تحتّق الرکعتین. 
مع أن الکون في صلاة اللیل عم من الاتیان بهما. 
و فریضته, ولعله الاظهر کما یعلم من الخبر الاتي برقم ۴۴. ویحتمل آیضاً |رادة الاعمٌ منهما. 
ص ۸۳ س ۶و ٩‏ 
قوله: الشیخ «وعن الحسین بن سعید. عن فضالة. عن اين سنان. عن آبي عبدالله ثذ. قال: 
القنوت فی المغرب فی الرکعة‌الثانية. وفی العشاء والغداة مثل ذلك. وفي الوتر في 
ال کعة الثالئة». 
ولا یخفی أَوْلا: آنه لو کان الوتر اسما للرکعة الثالقة لکان قوله: «في الركعة الثالئة» زائدً 
وکان 1 يكتفي بقوله: «في الوتر». 
ثم اه استدل بهذه الرواية شیخنا البهائی و غیره علی آن لا قنوت في الرکعة الثانية 
من الوتر. ومثلها في الدلالة آو الاشعار علی ذلك رواية سماعة المعدودة برقم ۷, حیث 
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ان ظاهرها" اختصاص ارکعة الثالثة بالقنوت. ویوَیّده رواية الدعائم المذکورة في النوع 
الرابع. ویشعر بذلك رواية ۳۹ حیث جعل فیها الدعاء في خر الوتر.** 

آقول: # اختصاص الرکعة المفردة بذکر القنوت فیها لا ينافي ثبوت القنوت في الشفع» وقد 
ذکر فی الخبر: «صلاة الیل والشفع و صلاة الفجر». فکما لا یدل السکوت علی عدم 
القنوت في صلاة اللیل وصلاة الفجر. فکذلك بالنسبة لی صلاة الشفع. 


بلقنوت والاشعار - آیضاً - بالنسبة اٍلی هذا. 
ص ۸۴ س ۱ 
قوله: وثانی: أنْ هذه الرواية وآشباهها, الالة علی آن لاقنوت في الوتر الا في الثالشة علی ما 
آفاده شیخنا البهائيتت. مشعرة بان الوتر برکعاتها الفلاث صلاة واحدةء بتقریب أنّه من 
المرتکز في آذهان المتشرعة أَنْ في کل * صلاة قنوتا: أّا في الصبح والمغرب والعشاء 
فمکانه الرکعة الثانية. و آمّا في الوتر ففي الرکعة الشالثة. فلیس عدم القنوت بعد 
الرکعتین (الشفع) تخصیصاً لقولهم مق : «ِن في کل صلاة قنوتأ». بل جَفل القنوت في 
الثالتة یدل آو یشعر علی آَنٌ الوتر ثلاث رکعاتِ. ولکن قنوته في الرکعة الثالثة. 
آقول: * الأقوی من الارتکاز المذکور ارتکاز المتشوعة قاطعيّة التکلم. والحدث 
والنکاح. والفصل الطویل للصلاة. والخروج عن الصلاة بالتسلیم. بل في کثیر من 
الموارد المذکورة وحدة الصلاة خلاف العرف یضا ولا یصحّ الحکم بوحدة مجموع 
الرکعات الثلاث تحفّظاً علی ارتکاز المذکور, وأیضاً الارتکاز في ثبوت القنوت في 
الرکعة النانية. وثبوت القنوت في الرکعة الثالثة مثل عدم القنوت في کونه خلاف 
المتعارف المعهود. 
ص ۸۶ س ۳ 
قوله: الشیخ «وعن آحمد بن محمد بن عیسی, عن البرقي, عن سعد بن سعد الأشعري» عن ‏ 
آبي الحسن الرضا لث. قال: سألته عن الوتر َفصل آم وصل؟ قال: فصل *». 
آقول: هذا الخبر لا یدل علی استعمال الوتر في المشتعمل علی الثلاث رکعات بل یمکن 
|رادة الرکعة الثالئة. فالسوال,آنها هل هي مفصولة آو موصولة؟ فاجاب الامام لا بآنها 


مفصولة. وهذه المناقشة جارية في الخبر ۳۵. نعم. قوله لا في المتن الأخیر للخبر: «ا 
فصل في الوتر», یُشعر بان المفصول هو من أجزاء الوتر. والوتر مفصول فیه. 
ص ۷ س ۶ 

قوله: ۳۶ - البرقیٌ في المحاسن: «عن الحسن بن محبوب. عن حمّاد. عن عمر بن یزید. عن 
آبي عبدالله لب قال: من قال في آخر الوتر* : آستغفرالله رّي وأتوب الیه سبعین مره 
ودام علی ذلكك سنة کتب من المستغفرین بالاًسحار». 

* آقول: استعمال «آخر الوتر» في هذا الخبر و مایلیه لا یدل عسلی استعمال الوتر في 
المشتمل علی الرکعات. لجواژ ارادة اثرکعة المفردة منها. وکان محل الاستغفار في 
اه ای ها ار افیا 

ص ۸ س ۵ 

قوله: ۳۸ -الکلینی: «علی بن محمد. عن سهل, عن آحمد بن عبدالعزیز, قال: حدّئني بعض 
آصحابناء قال: کان آبوالحسن الاوّل لْ اذا رفع راسه من آخر رکعة* الوتر قال: «هذا 
مقام من حسناته نعمة منك. وشکره ضعیف. وذنبه عظیم. ولیس (له - کا) لذلك الا 
دفعك (الا رفقك -یب) ورحتمك. فانك قلت في کتابك المنزل علی نبیك المرسل ع: 
( کانوا قلیلاًمن اللیل ما یهجعون4... -الی قوله ‏ ثم یخر ساجدا». 

* آقول: وجه الاستدلال بالخبر مع أنّ اضافة الرکعة الی الوتر لا یدل علی ارادة المشتمل 
علی الرکعات من الوتر. فِنْ التعبیر بركعة الوتر في قبال ركعتي الشفع آمر شائم. ولو 
في کلمات المتأخرین هو | ان المراد من رفع الراس بقرينة رواية الخبر في العلل, وکدا 
قوله مخ: «ثم خر ساجدا» هو رفع ارس من الرکوع. ویعد معلوميِة أن الرکوع لیس 
آخر الرکعة فاضافة «آخر الی الرکعة» هي اضافة الصفة ٍلی الموصوف بمعنی ال رکعة 
الاخرة من الوتر. فیدل علی عدم انحصار رکعة الوتر بواحدة. 

ص ۹۴: س ۱ 

فوله: الشیخ «وعن الحسین بن سعید. عن محمد بن سنان, عن این مسکان, ععن بعقوب 

البژاز: قال: قلت له: آقوم قبل طلوع الفجر بقلیل. فاصلي آربم رکعات. ثم أَتخوّف آن 
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جر لقع آیدا بانیم آوا تم الرکعات*؟ فقال: لاء بل آوتر وأّر الرکعات حستی 
۳ 
* آقول: مه عن فته لرضالث: فقلت کیف أصلّي في شهر رمضان؟ فقال: (يعني العالم 3 
«عشر والوتر والرکعتان قبل الفجر». 
فعلی هذا یحتمل کون المراد من الرکعات ما یشتمل الشفع. فیکون المراد بالوتر هو المفردة. 
ص ۰٩۴‏ س ۱۰ 
قوله: الشیخ: «وعن محمّد بن یعقوب, عن الحسین بن محمد. عن عبدالله بن عامر. عن علي 
۱ عن آبي 
جعفر لب . قال: سألته عن الرجل یقوم آخر اللیل, وهو یخشی آن یفجاه الصبح أیبدا 
بالوتر. ریما اس علی وجهها" حتی یکون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل یبدا بالوتر 
وقال: آنا کنت فاعلاً ذلك». 
* آقول: صلوات الیل |ذا آتي بها علی الوجه المتعارف تقع رکعة الوتر في آخرهاء فالخبر 
لاينافي استعمال الوتر في المفردة. 
ص ۰۹۵ س ۱۲ 
قوله: وروی الصدوق: باسناده عن الحلبی. عن آيي عبدالله لْ» قال: «ٍن خشیت آن لا تقوم 
في آخر اللیل, و کانت بكك علَة. آو آصابك برد فصل, وأوتر* نی ول الیل في السفر». 
# آقول: هذا المتن لا یدل علی استعمال الوتر فیها یشمل الشفم. 
ص ۰۹۸ س ۶ 
قوله: نعم» من الممکن آن یقال: ان في قوله 0 : «یضیف الی الوتر رکعة». المراد من «الوتر» 
هو الركعة الواحدة؛ لان باضافة الرکعة الی الرکعة یصیر المجموع نافلةً واحدةّ. فهذه 
الرواية دلیل علی أنّ «الوتر» رکعة واحدة. 
والجواب ۶: آئه لا یمکن الالتزام به في هذه الرواية. لما ذکرنا أَنْ «یوتر» شامل للشفع 
في نفس هذه الرواية» ولا مانع من اضافة رکعة واحدة علی الوتر بمعنی الثلاث حتی 
یصیر المجموع نافلتین. مع أنّه -کما عرفت -یمکن استعمال الوتر في معناه اللغوي, 
و هو الفرد. 


* آقول: لاریب في أن صيرورة ما آوتر بضميمة الرکعة نافلة آو نافلتین حکم تعبّدي 
لایستفاد من القواعد. وعلیه یمکن آن تکون الصلاة المنضّمة الی الرکعة محسويةٌ شفعا 
قّم علی صلاة اللیل في هذا المورد تعیّدً خر عنهاالوتر, فدلالة «یوتر» علی |تیان 
ما یشمل الشفع بعد صلاة اللیل غیر واضحة. 

ص ۰۸ س ۱۳ 

قوله: کتاب درست بن آبی منصور: «عن هشام بن سالم. عن 7 عبدالله لثٍ. قال: سألته چ 
رجل خاف الفجر. فأوتر نع تبیّن له آنْ علیه لیل؟ قال: «ینقض وتره برکعة ثم يصلي». 
وهذه الرواية فی معنی الرواية السابقة. والکلام في الاستشهاد" بها مثل السابقة. 
ايرادً وجولبٌ 

* آقول: الکلام في الاستشهاد بالخبر لکون الوتر رکعة. والجواب وان کان مثل السابقة لک الوجه 
المذکور في سابقه لارادة الثلاث رکعاتٍ منه, وهو عطف الوتر علی صلاة اللیل غیر جار هناء؛ 
فلا ِصعٌ الاستشهاد به, لواحدٍ من القولین لو سم دلالة سابقه علی المختار. 

ی 

قوله: ولا یخنی آَنّ هذه الروایات الثلاث تدلْ علی ارتباطيِة الوتر بصلاة الیل الا آن یقال: 
ان غاية ما تدل علیه هو الترغیب في الاعادة. وأمّا علی الحکم الوضعی فلا. ولذا لم 
يأمر فلا في رواية الحجَال الاتية بصلاة اللیل * (أي بتمان رکعات). 

* آقول: رواية الحجٌال لا تنافي ارتباطیة الوتر بصلاة الیل دا في سعة الوقت. والاولی 
الاستدلال للمختار برواية معاوية بن وهب. والرواية المشهورة بین الفريقین المتقدمتان 
تخت عنوان السمالة. 

ص ۰۱۰۰ س ۳و ۵ 

قوله: ومحلّ الاستشهاد أولاٌ: قوله: «صلی صلاة اللیل وأوتر». 

وثانیا: یظهر آه للاحتفاظ علی الاتیان بالوتر الشرعی, وهو ثلاث رکعات یأمره آن يأتي* 
برکعتي الشفع بعد طلوع الفجر حتی یصیر المجموع ثلاث رکعات. وهاتان الجملتان 
قرینتان أَنْ «وترً» في آخر الرواية بمعنی الوتر اللغوي. ولذلك سمیتا بالوتیر:**. 


۲۱ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


آقول: # فی الخبر عمل الامام ث, لا آمره للغیر بالعمل, وثانیًالأمر برکعتي الشفع لا یدلٌ 
علی کون الشفع جزء من الوتر آو شرطاً له 
#* تسمية نافلة العشاء بالوتيرة لیست دلیلاً علی کون تسمیته باعتبار المعنی اللغوی 
للوتر, والاولی آن یقال ان تسمیته بالوتيرة لا تدلْ علی کون الوتر اسما للواحدة بتوهم 
من المعلوم أنْ الوتيرة بدل من الرکعة الواحدة المأْتی بها بعد الشفع. وبهذا الاعتبار 
بطلق علیها الوتيرةء ولازمه أنْ الوتر ركعة. 
وجوابه: نْ التسمية یمکن آن تکون باعتبار المعنی اللغويَ, فلا ينافي کون الوتر 
الااصطلاحي تلانت» کعایت: 
ولعل هذا مراد الملف (دام بقاژه). وقد ذکر وجه التسمية من جهة اختیاره کون الوتر 
ثلاث رکعاتِ وان کان ظاهر التعبیر یوهم کونه في مقام الاستدلال بما ذکر. 

ص ۰.۱۰۲ س ۴ 

قوله: وفي الوسائل: عن الشیخ باسناده, عن عمر بن علي بن عمر. عن عمّه محمد بن عمر 
عمّن حدثه. عن " عبدالله ْ آنّه قال: «ن کان الله عروجل قال: «المال والبنون 
زينة الحیاة الدنیا4. ان الثمانية رکعات یصلیها العبد آخر الیل زينة الاخرة». 
ورواه الشیخ في التهذیب بسند آخر بحذف «الوتر». 
و رواه عنه فی الوافی. وفي تفسیر البرهان من تهذیب الشیخ بحذف «و الوتر». فعلی 
رواية الشیخ, الحدیت خارج* من أحادیث الباب. 

ی و ال سار از یا ااخه اش یاهنت وه 
قضية ترجیح السقط علی الزيادة في قبیل هذه الامور. 

ص ۰۱۰۳ س ۱۰ 

قوله: ۶۵ - الحميري: بسنده المذکور أوّل الکتاب وهو: عبدالله بن الحسن العلويِ, عن جه 
علی بن جعفر, قال: سألت اخي موسی بن جعف ره -الی آن قال-: «وسألته عن 
رجل نسي صلاة اللیل والوتر. فیذکر |ذا قام في صلاة الزوال. قال: یبدا بالزوال فاذا 
ضلی الظهرضای لا الیل راو ما بت و بای اوشته احتن: 


وذ کر المجلسی نّ الحدیث. عن قرب الاسناد. ولکثه قال: «یبدا بالنوافل الی آخره» 
انتهی. ولا یخفی اختلال" المعنی علی ما في نقل البحار. 


# آقول: علی نسخة البحار یکون المراد من صلاة الزوال - علی الظاهر - نوافل الظهر. فأمر 


الامام ل بان یبدا بالنوافل. ويأتي بصلاة اللیل بعد صلاة الظهر. 
ص‌ ۴ . س‌‌ ۳ 


قوله: ۷ - الشیخ: «الحسن بن سعید. عن حماد سوه ۱ عن معاوية بسن وهب قال: 


تفت نا عبدالله لس یقول:...». 
# رجُح سیّدنا الشبيري - دام علاه -آن یکون هو حماد بن عثمان. (المولف). 
ص‌‌ ۰۵ . سس ۱ 


قو له: ۷۰ الکلینی: «علی بن ابراهیم. عن ابیه عن حماد بن عیسی. عن حریز» عن زرارة 


عن آبي جعفر لثٍْ. قال: «ذا اجتمع عليك وتران. آو ثلائة آو أکثر من ذلك فاقض ذلك 
کما فاتك. تفصل بین کل وترین بصلاق لاّنْ الوتر الاخر لا تدم شینا قبل أوّله» الاوّل 
فالاوّل, تبداً اذا آنت قضیت* صلاة لیلتك. ثم الوتر». 


* آقول: الظاهر, بل المقطوع أَنٌ المراد بالقضاء في لفظة «قضیت» هو المراد منها في المواضع 


قو له: 


لربعة الأخره وهو |تیان الشيء في خارج الوقت. لا القضاء بمعنی الاتیان ولو في الوقت. 
فعلی هذاء فمراد الخبر أنٌ الوتر المقضية نما يتی بها بعد «صلاة ليلتك». والظاهر أنٌ المراد 
من «الوتر» في المواضع تم وا وهی ال که واه مضه الیتر مش یم 
علی الشفم. ومن فاته الوتر یقضي الشفع آیضاء وترتیب الصلوات هو أّه یبدا بصلاة اللیل 
الحاضرة. میتی بالوتر مت تبة علی الشفع. الا ه یلزمالتر تیب بین الٌوتار المقَيّة بتقدیم 
الاوّل فالاوّل. وکذا الترتیب بین الفائتة والحاضرة بتقدیم الفائتة. 
ص ۰۱۰۸ س ۱۷ 

۱ -فعن کتاب دعائم الاسلام: عن الصادق مب في قول الله عوجل: والشفع و الوتر»: 
«الشفع رکعتان, والوتر الواحدة التي یقنت فیها». انتهی. 

ونقول: قد عرفت سابقاً من کلمات الدعاتم. وتأویل الدعانم: أَنْ الروایّة المسلمة عند 
القاضي النعمان - موّلف الکتابین - أَنْ الوتر ثلاث رکعات. فنقل عمل النبی عْ:آنه 


۸ 0 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


آوتر بثلات رکعاتِ, وقال ذلك مکرراً في کتابیه, فاذا ذکر في آثناء ذلاك شیثاء مستشهدا 
برواية. فمقتضی الجمع آن یقال: اه آسار بکلمتي: «الشفع والوتر» الی الرکعتین 
والركعة, لا یه آراد الاعراض عمّا بنی * علیه وأورده مکررأ فراجع عین کلامه. 

* آقول: ان کان مراد صاحب الجواهر [ثبات فتوی القاضي النعمان بذلك ص-حّت المناقشة في 
ذلك. لک مراده ورود الشفع والوتر في الکتاب بالمعنی المذکور علی رواية الدعاثم, 
فلاوجه للمناقشة المذکورة. 

ص ۰۱۱۰ س ۱ 

قوله: ولعلی بن ایراهیم روایات في هذه الرسالة. رواها | لکلینی ت في الکافی عنه, وهسي 
الروایات المعدودة بارقام ۱۶ و ۲۴ و ۴۲ صریح في أنْ الوتر تلات رکعات, فکیف 
اعرض علي بن ایراهیم عن هذه الروایات" وهو روایها. ولم یدکر واحدة منها؟ لکنه 
آظهر بصورة الراي أَنْ الشفع رکعتان. والوتر واحدة, ولم یسنده اٍلی رواية مرویة. 

* آقول: تفسیر الاية بذلك لا یدل علی الاعراض من الروایات الدالة علی ان الوتر ثلاث 
رکعات. فان تلك الروایات لا تمنع من |ٍرادة المعنی المذکور من الاية الکريمة. 
نعم, في جعل ما في التفسیر خبراً کما في الجواهر ما لا یخفی. 

ص ۰۱۱۱ س ۱۲ و ۱۵ 

قوله: والظاهر. أَنْ صاحب الجواهرت اعتمد علی الوسائل في قوله: «وقیل: ونحوه آي نحو 
ی اویش الاتي في الدلالة علی أَن الوتر رکعة واحدة المرسل في تحف العقول» 
انتهی. مع أنْ الأْمر عکس ذلك. والظاهر علی أَي حال وحدة الکتابین. فیخرجان عن 
قابلّة الاستدلال بهماء وذلك لتعارض النقلین *. مع أنّه یمکن حمل رواية المبون علی 
مثل ما حملنا علیه کلام المفید والمرتضی وبعض آخرین, من أنٌ المراد من هذا التعبیر 
بیان انفصال الرکعتین عن الرکعة**. 

آقول: #لکنْ الاختلاف بین ثبوت «والشفع» في العبون. وعدمه في التحف من موارد ترجیح 
احتمال النقيصة علی الزيادة, الذي مر في الرسالة. 
لکنّ المقطوع أنٌ الوتر لم یستعمل في الخبر في ثلاث رکعاتِ بل استعمل في 
الرکعة الواحدة, ولم یرد المعنی اللغوی. 


ص ۰۱۱۳ س ۱۳ 
قوله: ۸ -قال في الجواهر*: «وآخر (آي حدیث آخر) کان الرضا لثل یسلم بین الشفع والوتر 
ویقنت فیهما». انتهی. ولم نجد روايةٌ بهذه الصورة. والظاهر أنها التقاط وتلخیص من 
رواية رجاء بن آبي الضخّاك. 
# آقول: من الاخبار التي نقلناها عن الجواهر ولم یذکره هنا المرسل «کان النبی ع یفصل 
بین الشفع والوتر». 
ص ۰۱۱۴ س ۱۴ 
قوله: حدّثنا تمیم بن عبدالله بن تمیم القرشي قال: حدّثني آيي, عن آحمد بن علی الانصاري 
قال: سمعت رجاء بن آبي الضحَاك یقول: بعثني المأمون في... . والاستدلال بهذا 
اروت تخت وی 2 
ما السند فلا الراوي الاوّل. وهو رجاء بن آبي الضحَاك* علی حسب ما قاله قد کان 
المآمور الرسمی لطاغوت عصره لتسییر الامام (صلوات الله علیه) واشخاصه, مجیرا له 
علی الخروج من وطنه. وکان رقیباً علیه لب یراقبه لیلاً ونهاراً بما في هذه الرقابة من 
الاْذی الروحی المستمر للامام ث. یأخذ علیه الصغیر والکبیر ولعلْ هذا الحدیت جزء 
من عرضه الرسمی اٍلی المآمون, ولم یعلم تشیّع عبدالله بن تمیم ولا آبیه ولا واقتهما. 
# آقول: ومئل هذا الشخص یکون لقةّ عند المأمون فیما ینقله من آعمال الامام اه 
داعتیال ط الا بت في تشخیص واقته فیما یحکیه له ملفی, بعد عدم التفاوت في 
ذك بین العادل و الفاسق في ذلكك. خصوصاً بعد العلم باهتمام المآمون. والراويَ 
للوقوف علی آعمال الامام 1 وأسراره, وکو ن‌المنشا لکثیر من الاخطاء عدم الاهتمام. 
ص ۰۱۱۵ س ۱۴۳ 
قوله: عن النبی [ع ] ئه قال:... وائه [عٍَ ] قال: «صلاة اللیل مثنی مثنی. فاذا خشیت 
الصبح فأوتر* بواحدة». وآئه 1 ] کان باللیل يصلي |حدی عشرة رکعةٌ یسلم بین 
کل رکعتین ویوتر بواحدة. 
# آقول: الظاهر أنْ «آوتر» آو «یوتر» في الحدیئین استعملتا في المعنی اللغوي فلذا قیدتا 


ب«و أاحدة». 


۷ 
التعلیفة علی مقدمة «اصباح الشيعة بمص باح الشر بعة» * 


تن ۷ 

قوله: محمد بن سعید بن هبة الله الراوندي المعروف ب«ظهیر الدین» (ت* ۵۷۳ ه) 

أقو ل: لم یذکر تاریخ وفاة ظهیر الدین في [طقات ] اعلام الشيعة ولا في غیره. والتاریخ 
المذکور هنا هو تاریخ وفاة والده قطب الدین الراوندي. 

ص ۰۱۳ س ٩۱۱‏ 

قوله: ان هذا الکتاب... من تألیف شیخنا المحقق الکیدری بلاریب. وان نسبته اٍلی الشسیخ 
سلیمان بن الحسن بن سلیمان الصهرشتي خطا. وذلك بالالة التالیة.... وثالثا: أنْ نفس 
الکتاب ينفي اه تألیف الصهرشتي الذي هو من تلامیذ المرتضی والشیخ الطوسي, 
ویبدو نه قد توقي في آواخر القرن الخامس, وکان حیاته بین ۴۰۰ - ۵۰۰ ه. و ذلك 
لاه ینقل في ذلک الکتاب من السید الجلیل حمزة بن علي بن زهرة المعروف + «ابن 
زهرة» المشهور بکتابه عنة نزوع الی علمی ال صول والفروع. وقد ولد کما في نظام الا قوال 
في شهر رمضان ۵۱۱ وتوقي سنة ۵۸۵ فکیف یمکن آأن یکون الکتاب آثراً 
للصهرشتي الذي آجازه النجاشي سنة ۴۳۲؟) ورابعا: أَنْ من سبر الکتاب یقف علی ان 
المولف سار علی ضوء کتاب الفية * ترتیباً للکتب. تبویبا للأبواب غالبا وربما 
یستخدم من عباراتها شیثاً في طرح المسائل وشرحها. 


#* اصباح الشيعة بمصباح الشريعة» قطب الدین البیهقی الكيدري, تحقیق: الشیخ ابراهیم البهادري. مقدمة ایب له 
السبحانی, مسسة الامام الصادق لب ۱۴۱۶ ق. 


۲ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


* آقول: هذا لا ينفي کون الکتاب للصهرشتي, ٍذ لقائل آن یعکس الأمر و یقول: ان ابن زهرة 

في الغنية سار علی ضوء الاصباح. نعم الدلیل التالث ینفی هذا الاحتمال. 
۱ ص ۰۱۵ س ۱۷ 

قوله: وله آن پرویه بأجمعه عتّي. عن السید الشریف السعید الاجلٌ آبي الرضا فضل الله بن 
علي الحسین * الراوندي. 

* آقول: السید الاجل هو فضل‌الله بن علي بن عبیدالله الحسني, ينتهي نسبه ٍلی جعفر بن 
الحسن المنّی, والظاهر أنْ «الحسین» مصحْف «الحسني». ویحتمل علی بُعدٍ کون 
«الحسین» اسما للشریف و «فضل الله» لقبه. 

ی تیه 

قوله:... و هذا خط العبد المذنب المحتاج الی رحمة الله عبدالله بن حمزة ببن عبدالله 
الطوسي في شهر رمضان (عظم الله برکته) سنة ست و تسعین و خمسمائة. 
واظ ا الکشفته " ضعت الستیه آشاوتها شاد 

# أقول: لا وجه لتعیین کون المصحُف هو التسعین دون السبعین. 

ضن نش ۱۵ 

قوله: لم تحدّد وفاته بالضبط. لکثه کان حیَا في سنة ۶۱۰*؛ لاه کتب في هذا التاریخ اٍجازة 
علی ظهر کتاب الفاثق لمن قرأه علیه, آورد ابن الفوطي صورتها في ترجمة الکيدري. 

* آقول: في جمادی الولی من السنة المذکورة. کما فی مجمع الا داب ج ۳.ص ۴۲۲ رقم ۲۸۸۴. 

ص ۱۷. ص ۳ 

قوله: الشیخ ابن البراج الطرابلسي (۴۰۰*-۴۸۱) 

# آقول: الصواب: حدود ۴۰۰. 

ص ۰۱۸ س ۸ 

قوله: جواهر الفقه: للقاضي ابن البراج (۴۰۰ *-۴۸۱۰) 

* أقول: لم آجد من عیّن تاریخ ولادته, نعم قال في الرباض (ج ۳. ص ۱۴۲): «قال بعض 
الفضلاء: ٍنْ اين البراج... مات... سنة احدی وشمانین وأربعمائة. وقد نیف علی 
الئمانین» فیکون ولادته حوالي سنة ۴۰۰. 


۸ 
التعلیقة علی «دراسات و بحوث»* 


ص ۰۲۹۶ س ۱۳ 
قوله: الشیخ منتجب الدین (۵۰۴ -بعد ۵۸۵) 
آقول: کان حیاٌ سنة 2 
ص ۰۳۰۲ س ۷ 
قوله: و توفي المجلسی باصبهان سنة 
آقول: الصواب: ۱۱۱۰. 
ص ۲۰۶ س ۶ 
قوله: الشیخ نورالدین علي بن عبدالعالی (م ٩۳۷‏ ه). 
آقول: الصواب: ۹۴۰. 
ص ۳۰۸ س ۱۲ 
قوله: و «الاغا باقر البهيهاني» (۱۱۱۶ آو ۱۱۱۷ ۱۲۰۶). 
آقول: الاظهر في ولادته: ۱۱۱۷ والصواب في وفاته: ۱۲۰۵. 
ص ۰۳۰۹ س ۱ 
قوله: وثانیهما يروي عن شیخه الافقه الاعظم الحاج میرزا حسین بن خلیل الطهراني النجفي 


# دراسات و بحوت. محمد واعظزاده الخراساني, اعداد سید جلال الدین میر آقايي. الجزء الأول. اجازة مطولة من 
المجلسی الاوّل للثانی. بحث مقدّم الی موّتمر العلامة المجلسی المنعقد بمدينة اصفهان, ۱۴۲۰ 
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آقول: الصواب: السید محمد مهدي بحرالعلوم. 


|جازة المجلسي الاأوّل للثاني (آعلی الله مقامها) 
۱ ص ۱۳۱۵ ۳ ۹ 

قوله: وقد أجزت له بعد الاستخارة (آدام الله تأییده وکترفي العلماء مثله) آن يروي عني جمیع 
ماقراه وسمع علي. و آن یقرئه ویعمل به. 

آقول: لعل الصواب: «یقرآه». 

ص ۰۳۱۶ س ٩‏ 

قوله: وآرویها عن... بهاء الملة و الحق و الدین محمد العاملي... عین آبیه... حسین 
بن عبدالصمد عن... زين الدین بن علي بن آحمد العاملي... ععن نورالدیین علي 
بن عبدالعالي *. 

* آقول: هذا هو المعروف بالمحقق الثاني و المحقق الكرکي, لکن لا یعرف رواية الشهید 
الثاني عنه و اما يروي الشهید عن علي بن عبدالعالي المعروف بالمحقق الميسي و هو 
يروي عن المحقق الكرکي. 

ص ۰۳۱۶ س ۱۱ 
قوله: وعن الشیخ العالم الفاضل البذل* الشیخ جابر بن عباس النجفي. 
* آقول: الصواب «البدل» باهمال الدال. 
ص ۳۱۸ س ۴ 
قوله: الشیخ المحقق عبدالله" المقداد بن عبدالله السيوري الحلّی. 
* آقول: ولابد من المراجعة الی الاأصل. : 
ص ۰۳۱۸ س ۸ 
قوله: عن الشیخ* الاأکمل الاعلم الافضل (ابن آیوب ظ) السید حسن. 
* آقول: التعبیر بالشیخ عن السید محلْ الریب. ولابدَ من المراجعة اٍلی الأصل. 
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ص ۰۳۱۹ ص 4۷ ص ۰۳۲۰ س ۱۳ 
قوله: فخار بن معْد الموسوي. 
آقول: الصواب فخار بل تشدید وزان کلام و مَعَدّ بتشدید آخره بعد الفتحتین. 
ص ۰۳۲۰ س ۱۶ 
قوله: وعن السید غیاث الدین جمیع مصتفات ومرویّات الامام السعید رئیس العلماء 
لمحققین محقق حقایق الاولین والاخرین نصیر الملة والحق والدین محمد بن محمد 
بن الحسن الطوسي, و عن الشیخ جمال الدین بن مطهّر عنه ایضاء و عن السید غیاث 
الدین عنه* ایضاً 
* آقول: لم یظهر الوجه للتکرار ولابدَ من المراجعه ٍلی صل الاجازة, و یحتمل کون المراد 
وت ی عم لها دای ال ترا تاه 
من قوله: «وعن الشیخ جمال‌الدین». الرواية عنه بالطرق المتقدمة ولیس فیها 
غیاث‌الدین فلا تکرار. 
ص ۰۳۲۱ س 1۵ 
قوله: عن السید بن الابز بن ضیاء الدین عبدالله بن محمد ین علي بن الاعرج وأخیه السید 
عمیدالدین و عن الشیخ... . 
آقول: الظاهر آن الصواب: «السیَدَین الابتین». 
ص ۰.۳۲۱ س ۱۲ 
قوله: وعن الشیخ نورالدین علي عن الشیخ شمس الدین * داود. 
# آقول: شمس الدین اين داود. 
ص ۰۳۲۲ س ۱۱ 
قوله: الشیخ صفی الدین محمد بن یحبی بن سعید. عن عمّه المحقق (رحمهم الله تعالی). 
آقول: المحقق لیس عمّاً لصفي الدین. بل هو اين عم آبیه. 
ص ۰۳۲۳ س ۱۰ 
قوله: وعن المشایخ الثلائه مصتفات و مرویات الشیخ العلامة فخرالدین آبي عبدالله 


7 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل اول 


محمد بن ادریس الحلي, و مصنفات ومرویات الشیخ السعید رشید الدین أيي جعفر 
محمد بن علي بن شهراشوب المازندرانی. ومصنفات و مرویات الشیخ الفاضل 
لعالم سدیدالدین آبي الفضل شاذان بن جبرئیل القمي بغیر واسطة الا ضي الشیخ 
نجیب‌الدین بن نماء فانه يروي عنه* شاذان بواسطة الشسیخ السعید آبي عبدالله 
محمد بن جعفر المشهدی. 
# آقول: يروي «عن» شاذان بواسطة... . 
ص ۰۳۲۴ س ۱۲ 
قوله: و عن الشیخ ابی جعفر (شیخ الطائفة الطوسی) مصنفات و مرویات السید المرتضی 
علم الهدی علي بن الحسین الموسوي, و مصنفات ومرویات آخیه السید الرضي" التي 
من جملتها کتاب نهج ابلاعة. ومصنفات الشیخ سلار* بن عبدالعزیز الديلمي, و 
مصنفات ومرویات الشیخ آبي عبدالله الحسین عبیدالله الغضايري التي من جماتها 
کتاب الرجال**. ومصنفات ومرویات الشیخ الجلیل الضابط آبي عمرو الكشي بواسطة 
الشیخ الجلیل هارون بن موسی الَعْكبُري*. 
* أُقول: لم یرو الشیخ آبوجعفر عن الرضي, و کذا لم یرو عن التلعكيري المتوفی ۳۸۵ -سنة 
ولادة الشیخ - ولم آجد روایته عن معاصره سلار في موضع. 
8 کتاب الرجال هو لاأحمد ین الحسین بن عبیدالله الغضائري علی الأصَح. 
ص ۳۲۵ س ۳ 
قوله: وبالاسناد المتقدم اٍلی الشیخ رشید الدین محمد بن شهراشوب السروي المازندراني 
عن السید المنتهی بن آبی زید بن كبابكي الحسيني الجرجاني عن السید الرضي ح. 
آقول: رواية ابن شهرآشوب (م ۵۸۸) عن الرضي المتوفی ۴۰۶ بواسطة واحدة بعيدة جنَاٌ 
۲ ۱ 
فوله: وعن آبن شهراشوب. عن السید فضل الله بن علي الراوندي» عن عبدالجبار المفری» 
عن آبي علي, عن والده. عن السید الرضي (رضی الله تعالی عنهم) 
آقول: مر االمناقشة في رواية الشیخ والد آبي علي عن الرضي. 
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ص ۰۳۲۶ س ۱۰و ۱۳ 
قوله: محمد بن * القاسم الطبري, عن الشیخ آيي علي عن والده. 
# آقول: محمد بن «آبي» القاسم الطبري. 
ص ۰۳۲۷ س ۱ 
قوله: عن الفقیه الحسین هبةالله بن رطبة. 
آقول: الحسین «بن» هبة الله. 
ص ۰۳۲٩۹‏ س 1۸و 1۶ 
قوله: و بهدا الاسناد جمیع مصنفات السید صفي‌الدین وروایاته. ومصنفات ب‌هان‌الدین 
وروایاته و عن برهان‌الدین مصنفات الشیخ آمین‌الدین (الاسلام ظ) آیی علی الفضل 
بن الحسن الطبرسي. و مصنفات الشسیخ سدیدالدین الحمصي. ومصنفات السید 
فضل الله الراوندي. ومصنفات الکراجکي" والصهرشتي عنهم بغیر واسطة, و کتب 
الشیخ السعید آبي الحسین وزام بن آبي فراس المالکي الاسترابادي بواسطة الشسیخ 
منتجب الدین "* رحمه الله ح. 
# آقول: ما ذکره ‏ [ما ذکر العلامة محمد تقي المجلسي ] عجیب؛ فان رواية برهان‌الدین 
عن ورام ین يي الفراس المتوفی ۶۰۵ بواسطة منتجب‌الدین الذي کان حیّا سنة ۶۰۰ 
کیف یجتمع مع روایته عن الکراجکی المتوفی ۴۴۹ و الصهرشتي. 
ون اون رس ۱۷ 
قوله: نصیرالدین محمد" بن الحسن الطوسي. 
هو فتاری: نیت یمرن 
ص ۰۳۳۰ س ۱۵ 
قوله: وبالاسناد عن ابن (دریس عن آبي علي, عن شیخ الطائفة الطوسي. 
آقول: ابن (دریس قد ولد سنة ۵۴۳ ولم یدرك آباعلي الذي آدرکه عمادالدین الطبري - 
صاحب بشارة المصطفی - في آخریات عمره وهي سنة ۵۱۱ و روی عنه وانما يروي 


عنه ابن ادریس بواسطة ابن رطبدة. 


ص ۳۳۲ س ۶ 
قوله: محمد بن عمر" یوسف القرطبي. 
* آقول: محمد بن عمر بن یوسف القرطبي. 
آفول: المشهور ب «ئعلب». 
قوله: عمید الروساء هبة الله * تن 
* أقول: هبة الله بن آیوب. 
ص ۳۳۵. س ۷ 
با آقول: عن «آبی» زکریا. 
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۶ تصحیح و تحشیة «شرح احوال حضرت آیية الله اراکی» 

۷ تصحیح و تحشية «شرح حال خاندان مرحوم آبة الله معزی» 
#۸ تصحیح و تحشبهة «مکارم الاثار ج وف 

٩‏ تصحیح و تحشیة «محافل الممنین» 

۰ تصحیح و تحشية «فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه آية الله مرعشی» 
۱ تصحیح و تحشيهة «اختران فقاهت» 
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ص ۰۲۹ س ۱۱ و ۱۵ 

قوله: مجلس ادبی است. در اين جلسه به مناسبت یک بیت انوری که معنای آن مشکل بود. 
آقای نخجوانی کتابی که مبلغی تصدیق* از دانش انوری را شرح نموده بود. اوردند. 
خود کتاب که خطی بود.... تفحص مختصری به عمل آمده؛ ملف کتاب معلوم نشد 
ت اه خی وی وتات خی شاه فاسار وه یه اسم: 

* آقول: احتمالاً «قابل تصدیق» صحیح است. 
و بل قطعا. 

ص ۴۱. ۱۳ 

قوله: حاج میرزا محمد نقة الاسلام فرزند" شهید اقا میرزا علی نقة الاسلام از علمای 
۱ مدافع مشروطیت که در عاشورای ۱۳۳۲۰ ق توسط روسها در تبریز به دار 
آویخته شد. پدر و پسر هر دو** ریاست فرقه شیخیه تبریز را عهده دار بودند. 

* آقول: برادر شهید آقا میرزا علی نقة الاسلام. 


#8 هر دو پرادر ریاست... . 


ص ۰۲ ۴٩و‏ ص ۰۵۳ س ۱ 
قوله: امروزبالاخره آقای دکتر انگجی تشریف آوردند برای بازدید. اقا میرزا حسن آقاو آقا میرزا 
مهدی و آقای دکتر " میرزا عبدالحسین غروی داماد آقا میرزا حسن آقا انگجی هم با ایشان 
تشریف آورده بودند. اقای دکتر** از طرف وزیر فلاحت جدید دعوت شده بود که... . 
# أقول: یعنی دکتر انگجی. 
#۴ یعنی دکتر علی اکبر مجتهدی برادر اية الله مجتهدی. 
ص ۵۲ س ۱۲ 
قوله: میرزا خلیل آقا مجتهد فرزند میرزا حسن مجتهد از علمای برجسته تبریز - پدر حاج 
حسین آقا ملک - که در زمان تسلط فرقه دمکرات عالم درجه اول تبریز بود. 
آقول: حاج حسین آقا ملک فرزند حاج کاظم اقا ملک می‌باشد و هیچ نسبتی با حاج میرزا 
خلیل اقا ندارد. 
ص ۰۱۳۷ س ۱۱ 
قوله: در تبریز قضیه‌ای که بیشتر اسباب اشتغال اذهان است گرفتن نظام اجباری است که 
هم طبقات عالیه و هم طبقات پایین‌تر را علاقه دار * می‌کند. 
# آقول: عبارت ابهام دارد. به نسخه اصلی (دست‌نویس آیةالله مجتهدی) مراجعه شود. 
ص ۰۱۴٩۹‏ س ۱۰ 
قوله: سخن به توسط ولایی مسئول... به اقای بی ریا وزیر معارف داده شد. 
أقول: احتمالا کلمه‌ای مثل «دستور» قبل از «سخن» ساقط شده است. 
ص ۰۱۵۸ س ٩‏ 
قوله: ممکن است صرف دید نباشد؛ مجلسی " هم داشته ناش 
* أَقول: احتمالا «مطلبی» صحیح است که یک سطر به آخر صفحه. موّید این احتمال است. 
ص ۰۱۵٩۹‏ س ۴ 
قوله: ظاهراً خلیلی جزو دست چیها بود. 
آقول: طبق آنچه در صفحه ۱۶۸ خواهد آمد. ظاهراً خلیلی ماتند کسروی از مخالفین دست 


جبها شمر ده شلد ۵. 
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ص ۱٩۹۲‏ س ٩‏ 
قوله: قبض رسید تلگراف خوی که عبارت آن ترکی بود... قبض تلگرافهای طهران به 
فرانسه بود. شاید به جهت اجنبی بودن طهران زبان بین المللی باز" رفته بود و قبض 

زسیل: ( کد) 

۶ آقول: احتمالا «به کار» صحیح است و منظور این است که خوی جون جزء قلمرو 
حکومت جدید است. قبض رسید تلگراف به ترکی نوشته شده. ولی طهران چون 
ای اششاه ی رو باق تسه که ونان مت المی اس ترفه ل 

ص ۰۲۱۸ س ۱۴ 
قوله: مظفر فیروز در حضور عده‌ای از مخبرین جراید خارجی بعضی توضیحات در 

ارو از عص اون اسف 

راجع به قضیه نفت. شاهزاده فیروز اظهار نمود که اين قرارداد با قانون تحریم امتیاز 
دوه شتا مایت سود کس در این اراد فان اه ور 
گر فته اسشت نه اینکة تخود امتیاز است: 

افو ل: تصود مات فوق رو تست رها شور انم است که در فراندآمه متا 
امتیاز داده نشده, بلکه اعطای امتیاز, منوط به تصویب مجلس بوده؛ پس صرفاً امتیاز 
در نظر گرفته شده است. 
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فصل دو: 


۲ 
تصحیح و تحشیهٌ «اوراق پرا کنده 
با فرائد و فوائد گوناگون»* 


۱ تین ۲ 
قوله: شناسایی ایات مکی و مدنی قران. 
آقول: تعیین حدود برای معنای کلمه مکی یا مدنی. چندان مفید نیست؛ زیرا این دو کلمه در 
ایه و روایتی نیامده است و ممکن است اصطلاح دانشمندان مختلف باشد و انچه در 
ایا زود ات نوی اه انیت که شهار فا ارهرن تال قهعا بعل ار اد 
وت ۶ 
قوله: در هر یک از سوره‌های مکی و مدنی آیاتی وجود دارد که مستثنی می‌باشند و 
سیوطی در کتابهای خود اسباب النزول و الاتقان که فیدر اسنت. که ان مت ۱ 
معرفی کند و راجع به آن چه ما از تفسیر ابوالفتوح نقل کردیم که ابن عباس گفته بوده 
اه ها در قاروا باتهم وه شا زا ها لیم ات0 هی 
فلا اس از وه آبه المرس سمل ار وی ازانان کفتانن کها بت سکع 
دربارة «یا آنها الذین آمنوا» صحیح است. ولی دربارة «ا ها الناس» درست نیست؛ 
زیرا سور نساء به اتفاق مدنی است؛ در حالی که با «یا آيّها الناس» شروع شده و 
سورءٌ حج مکی است؛ در صورتی که اين آیه در آن سوره است: يا آیّها الذین آمنوا 
ارکعواو اسجدوا 


اوراق پرا کنده بافراند و فوائد گونا گون. کیوان سمیعی. تهران. کتابفروشی زوار» ۱۳۶۶ ش. 
۱ حج (۲۲) ای ۷۷. 


آقول: ظاهر دلیلی که ذکر کرده. این است که «یا ها الذین آمنوا» نیز دلیل مدنی بودن 
نیست؛ چون یه یا آیّها الذین آمنوا ارکعواو اسجدوا4 ۲ که در سوره حج که مکی 
است, از مستثنیات ذکر نشده پس ایه مکی است و دستور به رکوع و سجود نیز جزء 
وهای اوه اس انست: 

ص ۶۲ س 1۸ 

قوله: اقا سید مهدی که ملقب به شمس الدین بوده و از اعیان علما به شمار می‌رفته و در 
سفر شیخ علی کرکی مشهور به محقق ثأنی به مشهد همراه او بوده و در همین سفر که 
به سال ٩۳۶‏ انجام گرفته. محقق به آقا سید مهدی اجازه‌ای داده... ظاهراً وی در قم 
تک نت3 تاه اشیت: 

آقول: قبر وی در اتاق متصل به مسجد محمدیه قم که نزدیک صحن حضرت معصومه نله 
اف ار دار 

ص ۰۶۳ س ۱۱ 

قوله: مجدالدین علی ابن رضی الدین محمد. در برخی از کتب بین این رضی الدین محمد و 
مجد الدین علی شخصی به نام حسین اقحام شده که درست نیست؛ زیر قاضی نورالله 
در مجلس پنجم از مجالس المومنین شرح حالی از آقا سید محسن (شمارءٌ ۷) ذکر کرده 
و نسب او را تا سید فادشاه نوشته است و چنین نامی در آن میان دیده نمی‌شود و 
قآ فان له تون اشفا مت یی با قاتا ند آها تشه تن وربا سرش 
امیر محمد جعفر دوست بوده است. اپن ۱۱ - فادشاه... . 

آقول: ولی احتمال سقط حسین از قلم قاضی یا ناسخ کتاب وی چندان بعید نیست. بلکه 
مظنون این است که واسطه بین رضی الدین محمد(۸) که در زمان سلطان حسین 
بایقرا(۸۷۲ - ۱۱ به مشهد منتقل شده و ابوالحسن موسی (۱۹) که درسال ۳۷۰ به 
مشهد مقدس رفته, بیش از ده نفر بوده است و همچنین واسطه بین سید محسن (۷) متوفای 
۱ و ابوعبدالله احمد نقیب (۱۸) مولود در سال ۳۷۲قاعدة بیش از ده می‌باشد. 


۱ حج (۲۲): أیةٌ ۷۷. 
۲. هم اکنون این مکان جزء شبستان و ملحق به حرم‌مطهر شده نفد 
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ص ۶۳ س 1٩‏ 
قوله: ۱۷. سید محمد. مرحوم حاج شیخ عباس نام این شخص را ابی محمد جعفر نوشته است 
و باید دانست که نسب تمام سادات رضوی قم و مشهد به این سید محمد منتهی می‌شود. 
آقول: این تعبیر در مورد شخص بیست و یکمی (ابوعلی محمد اعرج) نیز به کار رفته. 
ص ۲. س ۶ 
قوله: ۲۵. ابوعبدالله احمد نقیب. معاصر حسین بن علی بن بابویه بعد از وفات ابوالقاسم 
علوی نقابت علویان قم به او رسید و در سال ۳۵۸ به سن ۴۶ سالگی در قم وفات 
یافت و در بقعه موسی مبرقع به خاک سپرده شد. 
آقول: وی در شوال ۳۱۱متولد و در نیمه صفر ۳۵۸ وفات یافت (تاریخ ق ص ۲۱۸ و ۲۱۹). 
ص ۶۳ س ٩‏ 
قوله: ۲۳. موسی مبرقع که در سال ۲۵۶ به سن چهل سالگی از کوفه به قم امد و در سال 
۲ در همان شهر وفات یافت و قبرش زیارتگاه معروف شد. 
آقول: طبق تحقیق, کسی که به عنوان مبرقع معروف بوده و در سال ۲۵۶ به قم آمده و در 
سال ۲۹۲ در قم مدفون شده. محمد پسر موسی است. و در تاریخ قم تحریفی رخ داده 
که با دقت در آن متوجه آن می‌شویم" و چون محمد بن موسی مبرقع در اثر کثرت 
استعمال, «موسی مبرقع» شده و در السنه مردم صاحب قبر را «موسی مبرقع» 


می‌نامند. در عمدة الطالب نیز مدفون در قم را بدر بنداشته و در نسخه‌ای از تاریخ قم که 


۱ تاریخ قم, حسن بن محمد بن حسن قمی. مترجم: حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی. تصحیح: سید 
جلال الدین طهرانی, تهران. انتشارات توس. ۰۱۳۶۱ ص ۲۱۵ و ۲۱۶ در چاپ مذکور از تاریخ قم صفحه ۲۱۵ 
سطر ۱ می‌نویسد: «از سادات رضویه که به قم آمدند از کوفه, ابو جعفر موسی بن محمد بن علی بن موسی بن 
جعفر ِ بود. وی در سنه ست و خمسین و مأْتین (۲۵۶) از کوفه به قم آمد و به قم مقام کرد. 
ان گاه پس از حدود یک صفحه از شرح حال وی در قم و کاشان در صفحه ۰۲۱۶ س ۱۲ می‌نویسد: محمد بن 
موسی به قم مقیم بود و از آنجا به جای دیگر نرفت تا آن گاه که او را وفات رسید در... سنه ست و تسعین و مأتین 
هجریه (۲۹۶)». 
از مقایسه این دو قسمت به خوبی وجه تحریف - مورد اشاره اية الله شبیری زنجانی - مشخص می‌شود. 
برای اطلاع بیشتر از تحریف و علل آن و علت درست بودن «محمد بن موسی» به جای «موسی» مراجعه کنید به چاپ 


جدید تاریخ قم. قم. چاپ کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی» چ اول. ۰۱۳۸۵ ص ۵۷۵ - ۵۸۱ (متن و پاورقی). 


۰ ۳1 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل دوم 


در کتابخانه استان مقدسه نگهداری می‌شود. به جاأی «موسی». محمد بن موسی ثبت 
که راردا تتتف سا نارای دار 
آنچه در خاطر دارم این است که نویسنده منتقة الطالية " از تاریخ قم انتقال محمد بن موسی 
را به قم نقل می‌کند. نه انتقال پدر را. به هر حال اينکه صاحب قبر معروف در قم محمد است. 
تردیدی نیست و اما اینکه در تاریخ قم تحریفی واقع شده, قطعی نیست؛ اگر چه ظاهر است و 
به احتمال موهوم به پسر اسم پدر اطلاق می‌شده. نظیر اطلاق عمر بن اذینه به محمد بن عمر 
بن اذینه و سبکتکین که گاهی به پسرش محمود اطلاع شده است. 
ص ۸۳ س 1۱۰ 

قوله: ابن کثیر می‌نویسد: از جمله دلایل بر اينکه فاطمیان مصر دعوای دروغ کرده نسب 
آنها نه به علی بن ایی طالب و نه به فاطمه می‌رسد. گفتار عبدالله بن عمر به حسین 
بن علی است که در هنگام عزیمت به عراق. عبدالله به حسین گفت: از خیال این سفر 
در گذر؛ زیرا می‌ترسم کشته شوی. جدّ تو بین قبول دنیا و اخرت مخیّر شد. آخرت 
را بر دنیا برگزید. تو پاره تن او هستی, به خدا سوگند نه تو و نه فرزندت و نه 
خاندانت, هیچ یک صاحب مقام دنیایی نخواهید شد. 
کلام این صحابی معروف مقتضی است که تا ظهور مهدی هیچ یک از خاندان پیغمبر, 
صاحب مقام دنیایی و منصب خلافت نشوند و چون فاطمیان صاحب این مقام شده و 
تم ارف وشیاه نت بابرا وی اناق ار آها تفت 
در اینجا باز سخن ابن کثیر را قطع کرده. می‌گو ییم: از دانشمند بزرگی چون او چنین استدلال 
قفه عقت اسست؟ ورام خاسا. اک کش بح هط دا عاوقت کن فت‌ ره 
خلفای راشدین - خلافتش مقام دنیایی محسوب نمی‌شود و نپذیرفتن حسین نصیحت ابن 
عمر را. دلیل است بر اینکه او مقام خلافت را مقام دنیایی نمی‌دانسته است. 

آقول: طبق عقیده شیعه, خلفای ثلائه غاصب خلافت بودند. و خلافتشان صرفا مقام دنیوی 
اننت هو شاید انجه در این کتاب توشته شید یه جهت اعد ای به آبین کفیر است که 


۱ منتقلة الطاليية. ابراهيم بن ناصر این طباطبا علوی. تحقیق و مقدمه: سید محمد مهدی سید حسن خرسان, نجف. 
المطبعة الحيدرية. ۱۳۸۸ ق. 
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‌‌ 


قو له: 


آقول: 


قو له: 


سنی است و خلافت خلفای ثلاثه را مانند عبدالله بن عمر شرعی می‌داند. بنابراین 
ابن عمر و ابن کثیر نباید خلافت امام حسین ات را رسیدن به مقام دنیوی بدانند. 
ص ۸۴ س ۱ 
در اکثر کتبی که حاوی شرح حال مفصل ابوریحان بیرونی است... عبارتی ضمن 
حکایتی بدین طریق از وی نقل کرده‌اند که وقتی در بستر بیماری مرگ بود. 
ابوالحسن علی بن عیسی ولوالجی به عیادت او رفت... . 
ابوریحان گفت: «کیف قلت لي یوماً حساب الجدات الفاسدة» ولوالجی گفت: آیا در 
چنین حالی چنین پرسشی می‌کنی"؟ ابوریحان گفت: این مسأله را بدانم و از دنیا بروم. 
هتر است یا آن را ندانم و از دنا بروم؟ 
درباره معنای «جدات فاسده» بحثی بین فضلا شده است... از جمله اشتباهات عجیبه 
و مضحکه که نمی‌دانم از جانب موّلف بوده يا از جانب حروف چین جایخانه و غفلت 
مصحح آن است که در کتاب الکنی و الالقاب چاپ نجف در سال ۱۳۷۶ قمری جدات 
فاسده به صورت جدات ثمانیه به چاپ رسیده است که هیچ معنایی نمی تواند داشته باشد. 
در کتب فقهی بحثی به عنوان اجداد ثمانیه مشهور است که درباره ارث اجداد با یک واسطه 
میت که چهار تای آن ذ کور و چهار تای آن اناث است. بحث شده و اجداد با دو واسطه میت 
ادهش فا عفر که‌هشت بای | دای استد ای تسه کی و ات درس از 
مورد کلام ابوریحان حساب جدذات با دو واسطه میّت خواهد شد و اما بحثی که در مورد 
پدر مادر از کتابهای حنفیّه و امامیّه نقل شده که به چنین جدّی جد فاسد گفته می‌شود مربوط 
به احداد فاسده است. نه جدات فاسده که در کلام ابوریحان واقع شده است. 
ص ۸۶ س ۱۱ 
جد فاسد شخص از طرف مادر است. به عبارت واضح‌تر. جد فاسد هر کسی 
اصطلاحا پدر و مادر او یا پدر پدر مادر او و از این قبیل است. 


اقو لوا (دوندن‌و‌مادی ریاد است: 


قو له: 


ص ۸۸ س ۱۱۱ 
البته توجه خواهید فرمود که در ماده ۵٩۷‏ مذهب ابوحنیفه گفته: جد صحیح که جد 


بدری متوفی پاشد در صورت نبودن در متوفا مثل بدر ارث نمی بر د. 


آقول: صحیح «می‌برد» است. 


ص ۸۸ س ۱۲ 

قوله: تعداد کسانی که به سبب شدّت علاقه به اکتساب علم حستی.... در بستر مسرگ در اندیشه 
مسائل علمی بوده‌اند. کم نبوده. لاگنی ریاضی‌دان معروف اروپا در آغاز قرن هجدهم.... 

آقول: مرحوم آقای حاج سید مهدی روحانی از عمویش مرحوم حاج آقا احمد از ال 
علما بود و ایشان از مرحوم آقای اسید عبدالهادی شیرازی - مرجع تقلید معروف -و 
ایشان هم از مرحوم ایةالله میرزا علی آقا شیرازی, مرجم تقلید. فرزند مرحوم حاج 
میرزا حسن شیرازی معروف به میرزای شیرازی بزرگ که به تقوا هم شناخته شده 
بود - نقل می‌کرد که ایشان فرموده بود: 
اواخر عمر میرزا بود. احتضار میرزا خیلی طول کشید . مشکوک بود که میرزا وفات 
کرده است. تصمیم می‌گیرند امتحان کنند تا متوجه شوند میرزا زنده است يا نه. یکی 
از حاضران نزد میرزا رفت و عرض کرد: از باب عالی برای عرض ارادت و 
احوال‌پرسی امده‌اند. هیچ اثر حیاتی از میرزا دیده نشد. دیگری عرض کرد: سفیر 
ایران برای عرض ارادت و عیادت آمده است. باز هیچ اثر حیاتی در میرزا مشهود 
نشد. میرزا علی آقا می‌گوید: این راهش نیست. من راهش را می‌دانم. جلو می‌رود و 
کنار گوش میرزا می‌گوید: حکم خوردن نان سوخته چیست؟ میرزا تکان می‌خورد و 
می‌فرماید: از چه بابت بگوييم حرام است؟ از اين بابت که از خبائث است. حکم به 
حرمت کنیم؟ یا به این عنوان که مضرّ است. حرام بدانیم؟ یا حلال بدانیم چون اگر آن 
را تبحریم کنیم. قهر ی همراه | ن نانهای غیر سوخته‌ای که در کنار ۱ ن است. دور 
ریخته می‌شود و این تحریم منشأً اسراف می‌شود که جایز نیست. 
در آن حال احتضار. مرحوم میرزا اين گونه تشقیق شقوق می‌کند. 

ص ۰۱۳۹ س ۱۵ 
قوله: (قاضی نورالله) پس از سه قرن قصیده‌ای در جواب قصيده سید حسن غزنوی که در 


آن افتخار به سیادت خویش و فرزندی امیرالمومنین حیدر و فاطمة زهرا نموده 


1 طول کشیدن احتضار فیرزای شیر ازی در جاهای دیگر نیز ثبت شنده است و محل بخت بوّد که جرا را ی ازع ها ان 
جلالت قدر احتضارش چنین طول کشید. ولی احتضار فلان شخص عادی فوراسپری می‌شود. (ش) 
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قو له: 


آقول: 


است. گفته و در آن سید حسن را عاق پدر و ننگ مادر و ناصبی و ناخلف خوانده و 
حتی از او نفی سیادت کرده است و همچنین در حق بسیاری از سادات صحیح 
النسب به جرم تسنن همین تهمتها را زده و نمونه‌های متعدد از این گونه تعصبات در 
کتاب مجالس المژمنین او. مشاهد می‌شود. 

در حال حاضر مجالس المزمنین در دسترس من نیست, ولی همین که قاضیء سید 
بفشن اغزلوی‌را عان نکر و تک ماد ف‌دانت دلیل بر‌این است که یادت وی را 
تصدیق کرده و نفی کردن سیادت. از قبیل «ِنّه لیس من آهلک نّه عمل غیر صالح» ! 
است که خداوند درباره پسر نوح فرمود. نظیر آن در کلام معصومین چون «یا آشباه 
الرجل» و غیر معصومین است که اگر چیزی فاقد اثر مترقب باشد. از آن سلب عنوان 
شده است. البته تعصب. خواه مذهبی باشد یا به اصطلاح روشنفکری مدذموم و از 
دیدگاه عقل و شرع مردود است. عصمنا الله من الزلل في القول و العمل. 

ص ۰۱۴۰ س ۷ 

همان طور که گفتیم. تردیدی در عظمت مقام علمی او (قاضی نورالله) نیست. ولی 
تعصب او در مذهب تشیع به حدی بوده که گاهی در نقل مطالب از کتب علمای اهل 
سنت. تسامحاتی را جایز می‌دانسته است و از جمله تسامحاتش در مجلس پنجم از 
ای هیقف مر رح عال ای ال الکوم عطا اه فخزت خقایی 
شیرازی نوشته است که ابن خلکان ذیل ترجمهٌ حال علی بن الجهم القرشی, بعد از 
اينکه نوشته علی مذکور (علی بن جهم) امیر المومنین علی را دشمن می‌داشته گفته 
است که محبت علی با تسنن جمع نمی‌شود و اين کلام را صریح می‌داند بر اينکه اهل 
سنت همه ناصبی و مبغض حضرت امیرند و حال اينکه عبارت ابن خلکان جنین 
است: «و کان (علی بن الجهم) مع انحرافه عن علي بن آبي طالب و اظهاره التسنن 
مطبوعاً مقتدراً علی الشعر عذب الالفاظ». این عبارت گذشته از آنکه چنان نیست که 
در مجالس المژمنین ترجمه شده است. مفهوم آن درست بر عکس قول قاضی نورالله 
می‌باشد؛ زیرا حاکی است که ابن خلکان تعجب می‌کند که چگونه ابن الجهم با وجود 


۱ هود (۱۱): ر 


انحراف از امیر المومنین و اظهار تسنن. اشعارش مطبوع واقع گردیده و خودش 
شیرین سخن شده است؟ ابن کثیر نیز... سخنی نزدیک به سخن ابن خلکان درباره او 
نوشته و کلام هر دو راجع به خوبی اشعار علی بن الجهم و اعراض او از حضرت 
علی لب است. برای اغراض مذهبی از اين گونه تسامحات مکرر دارد و گویا علامة 
مجلسی به اين نکته متفطن گردیده که در فصل دوم مقدمٌ بحار الانوار نوشته است: 
سید رشید شهید ششتری که خدایش با شهدای اولین مشهور کناد -در نصرت دیین 
مبین و دفع شبهات مخالفین کوشش بسیار کرده است و کتابهای او معروف هستند. اما ما 
اخباری را که در کتب اوست. از مأخذ آنها می‌گيريم. 
ایزن:عبا رت علامه مجلسی به فول,معزوفت؛ :ریاد ابیز مو‌داره: و اشناره‌ای است 
ظاهرا به آنجه گفتیم. 
آقول: ظاهر این عبارت " این است که اظهار تسنن,. علامت انحراف از علی 3 است و انحراف از 
آن حضرت نشانه ناصبی بودن است. نه بی‌اعتقادی به خلافت بلافصل مولاء و معنای کلام 
این خلکان این است که علی بن جهم با وجود انحراف از امیرالممنین به دلیل اظهار تسنن 
خوب شعر می‌گفته. معلوم می‌شود که قدرت بر خوب سرودن شعر در بین نواصب خلاف 
متعارف بود و ضمناًاظهار تسنن با ناصبی بودن ملازم است و این احتمال بسیار بعید است که 
مقصود ابن خلکان این باشد که در علی بن جهم دو صفت جمع گردیده که خلاف معهود 
است. با اجتماع آن دو در شخصی با وجود هر یک از آنها در شخص وی (کذا فی الأصل) 
قدرت به شعر عالی داشته باشد. بسیار بعید است. 
پس کلام قاضی دلیل بر تعصب وی نیست و علت اعتراض به ترجمه او و اینکه 
مفهوم کلام ابن خلکان درست بر عکس قول قاضی است. روشن نیست. البته تسنن 
گاهی به معنای عام در مقابل تشیع استعمال می‌شود و به اين معناء مسلمانان به دو 
قسم تقسیم می‌شوند: شیعی و سلّی یا ال تسنن, و گاهی تسئن به سعنای خضاص 
استعمال می‌شود که معتزله داخل آن نیست و گویا به معنای دوم. تسنن منحصر کردن. 
مدرک استنباط در سنت و اخراج حکم عقل از ادله احکام است. چنان که اخباریان 


۱ منظور عبارت ابن خلکان است: «وکان (علی بن الجهم)... الالفاظ». 
س 


آثار فارسی ۲ تصحیح و تحشية «اوراق پراکنده یا فرائد و فوائد گوناگون» 0 ۱۵۵ 


امامیه نیز به این مطلب قائل‌اند و به جهت منحصر کردن دلیل احکام در اخبار 
اخباری نامیده شده‌اند. طبق اطلاق دوم کسانی چون ابوحنیفه از اهل تسنن نیست و 
به احتمال قوی مراد ابن خلکان, معنای دوم است. 
اگر مراد قاضی تسنن به معنای عام باشد. کلام صاحب وفات الاعان دلیل مدعای آن 
بزرگوار نیست. برای روشن شدن مراد باید به مجالس المومنین رجوع شود. به هر حال 
استنباط قاضی, خواه صحیح باشد یا باطل. دلیل تعصب وی نیست؛ زیرا عدم التفات 
به تعدد معنای تسنن. اختصاص به اهل تعصب ندارد. 
اما سخن علامه مجلسی ظاهرا از این رو است که مطالب منظوره در مجالس المومنین 
که مورد نظر علامه مزبور بوده. چون ماخذ آن در دست بوده با بودن مأخذ اصل 
احتیاجی به نقل از مجالس که فرع و احیاناً در آن مطلب نقل به معنا شده, ندیده است. 
و اين امر به هیچ وجه دلیل بر این نیست که علامه مجلسی منقولات قاضی را 
تحریف شده در آثر تعصب می‌داند. 
ص ۰۲۵۲ س ۱۲ 

قوله: از باب نمونه. این بیست عبارت را که به حدیث نبوی نسبت داده‌اند و جسزء 
موضوعات است. ما در اینجا نقل کردیم.! 

آقول: اکثر يا کثیری از عبارات نقل شده از احادیث «ضعیف» است و دلیلی بر «موضوع» 
بودن 1 در بین نیست. 


دروغ گو بودن راوی دلیل دروع بودن همه روایات وی نیست. 


۱ موّلف از صفحه ۲۴۳۷ تا ۲۵۲ تحت عنوان «احادیث موضوعه» بیست حدیث را ذکر کرده است که به اين قرار 
است: ۱. «اتقوا مواضع التهم». ۲. «اتق شر من ات الیه». ۳. «اختلاف آمتی رحمهة». ۴. «ارحموا ثلائه: عزیز 
قوم ذلْ و غني قوم افتقر و عالم یلعب به الجهال». ۵. اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه». ۶. «أکثر آهل الجنة البله». 
۷. ۳ آن آحکم بالظاهر والله یتولی السرائر». ۸ آنا آفصح العرب بید آنی من قریش». ٩‏ «تفکر ساعة خیر من 
عبادة سنه». ۱۰. «حبب الی من دنیاکم تلانا: الطیب و النساء وجعلت قرة عینی فی الصلاة». ۱۱. «زرغیاً تزدد 
با ۲ «الفقر فخري و به افتخر». ۰.۱۳ «کان الله ولا شیء معه (ولم یکن شیء معه)». ۱۳. «کنت کنر لا آعرف 
فاأحبیتٌ آن آعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم بی فعرفونی». ۱۵. «کیف ات یا حارثه؟ قال: تیش شتا ها 
۶ «ما وسعنی ار ولا سمائی ولکن وسعنی (یسعنی) قلب عبدی المومن». ۱۷. «من عرف نفسه فقد عرف 
ربه». ۱۸.«من عشق فکتم فمات مات شهیدا». ٩‏ «ولدت فی زمن الملک العادل». ۰۲۰ «موتوا قبل آن تمو تو». 


ص ۰۳۲۰ س 1۵ 
قوله: در بین شیعه اصطلاح «تسبیحات اربعه» شایع اش ۸ را منسوب به حضرت 
فاطمه دانسته و در کتب ادعیه فضیلتهایی برای گفتن آن نقل کرده‌اند. 
آقول: تسبیحات اربعه. چهار جمله‌ای است که در رکعتهای سوم و چهارم نماز خوانده 
می‌شود و به مناسبت «سبحان الله» که در اول جملات قرار دارد. تسبیحات اربعه 
خوانده می‌شود و تعبیر «تسبیحات فاطمه زهراءلا» صرفاً عنوانی انفنت که نف | 
حضرت مشهور گردیده است و اصطلاح نیست. 
ص ۰۳۳۳ س ٩‏ 
قوله: وفات شاه نعمت الله (شاه نعمت الله ولی) که به سال هشتصد و پنجاه هجری اتفاق افتاد. 
آقول: در صحت تاریخ مزبور تحقیق شود.! 
ص ۰۳۳۳ س ۱۱۱ 
قوله: اگر چه مخالفت آنان (پادشاه صفوی) با سلاسل دیگر تصوف عمومیت داشت. به 
خصوص با سلسلة نعمت اللهی بیشتر مخالف می‌کردند؛ چنان که در تمام دوران 
پادشاهی صفویه نزاع حیدری (منصوب به حیدر پدر شاه اسماعیل [صفوی ]) و 
نعمتی (منسوب به نعمة الله ولی) در همه شهرهای ایران خاصه اصفهان به شدت بریا بود. 
آقول: حیدری طبق نظر مشهور پیروان قطب الدین حیدر (۶۱۸-۵۰۸) هستند و تربت حیدریه به 
ملاحظه دفن شدن وی در آنجا این نام را یافته است و تا کنون در جایی ندیده‌ام که سلاطین 
صفویه از صوفیه حیدریه جانب‌داری کرده باشند و اگر صوفیه حیدریه پیرون سلطان حیدر 


پدر شاه اسماعیل باشند. می‌بایست از آن فرقه طرف‌داری می‌کردند. 


۱ در ر بحانة الادب. ج ی ص‌‌ ۳۳۲ تاریخ وفات وی ر ۵ با ۷ با ۲ يا ۳۴ دکر کر ده همجنین در 
ااضیاء االامع فی الفرن التاسح (مجلد قرن ٩‏ از طقات اعلام الشیعه). ص ۰۱۴۷ تاریخ وفات او را در ۸۳۲ یا 
۴ ذکر کرده است. 


۳ 
تصحیح و تحشية «تاریخ مفصل همدان» (ج 0۲« 


ص ۱۷. س ۱۳۴ 
فوله: محمد بن مسعود معروف به «کشی»». 
آقول: محمد بن مسعود معروف به «عیاشی» است و کشی صاحب کتاب رجال, «محمد بن 
عمر» است. 
ص ۱۸ س ۱۰ 
قوله: از رجال کشی محمد بن مسعود نقل شده. 
آقول: محمد بن عمر صحیح است. 
29 
قوله: به هر حال با توجه به متن نامه (امام له به ابراهیم بن محمد) معلوم می‌شود که تشیع 
در قرن دوم نه تنها وجود داشته, بلکه به حدی بوده که امام هشتم و امامان بعد از او 
نمایندگانی در این شهر داشته‌اند. 
آقول: قرن سوم صحیح است. 
ص ۰۳۱ س ۵ 
قوله: ابراهیم بن محمد قبلا از اهل سنت بوده و بعداً نعمت ولایت اهل بیت نصیب او شد. 


۸ جرعه‌ای از ددیا ۰۰۲6۷ .۶ فصل‌دوم 


شوهرش او را طبق عقیده اهل سنت در یک مجلس سه طلاقه می‌کند. ابراهیم بن 
محمد... نامه‌ای به امام جواد ْ در اين رابطه می‌نویسد و حکم طلاق را می‌پرسد و 
حضرت بدین مضمون جواب داده و به او دلداری می‌دهد: 
... فأمّا ما ذ کرت من حنثه بطلاقها غیر مهة فانظر - یرحمك الله - فان کان یتولانا و یقول 
بقولنا فلا طلاق علیه. فاّه لم یأت آمراً جهله. و ان کان مستن لا یتولانا و لا یقول بقولنا 
فاختلعها منه فائه [ئما نوی الفراق بعینه. 

* آقول: حضرت جواد 1 دو صورت مسأله را جواب فرموده و یک صورت آن شیعه 

بودن شوهر است. بنابراین. روایت دلیل سنی بودن شوهر نیست. 
ص ۰۲۲س ۱۴ و ۱۵ 

قوله: ابراهیم بن محمد از ابوالحسن امام هفتم* و امام رضا و ابوجعفر امام محمد تقی و امام 
ین عسکری" له روایت دارد. 

* آقول: در هیچ مورد. روایتی که از امام هفتم یا امام حسن عسکری عه نقل کرده باشد. 
یا مراد و کر دات واه توالت ساعب اس کر کته 
تخر طاوی ‏ استه با تخس غیکرغ اد اهیاه ده ار الخسم قر ووایات 
ابراهیم الهمدانی. حضرت رضا یا حضرت هادیععْ است و روایت شخصی از 
اصحاب حضرت کاظم لب که چهار سال در زندان هارون بوده و در سال ۱۸۳ 
رحلت کرده و در نتیجه اخذ حدیث از سال ۱۷۹ متأخُر نبوده - از حضرت امام 
حسن عسکری ثْ (۲۵۴- ۲۶۰) که ۷۵ سال بعد از تاریخ قبل بوده, بدون اشاره‌ای 
در کتب به معمّر بودن وی بعید است. 

ص ۰۲۳ س ٩1و‏ ۱۸و 1۵ 

قوله: جزان بن سلیمان نیشابوری که در معجم رجال الحدیث خویی و جامم الرواة اردبیلی این 
راوی ذکر نشده ایا جهت چه بوده؟ واسطه‌ای میان او و ابراهیم بن محمد بوده که در عیود. 
اخبار الرضا افتاده است يا جهت دیگر داشته؟ جلان نیشابوری گفته... . 

آقول: اوّلاء در معجم رجال الحدیث و جامع الرواة. روات کتب اربعه ذکر می‌شود. نه سایر کتب. 


تانا از یشابوری راوی خبر اول, به «جزان» و سیس «جلان» تعبیر شده که هر دو 


آثار فارسی ۳. تصحیح و تحشيه «تاریخ مفصّل همدان»(ج ۲) [0 ۱6۹ 


تعییر» مصحّف و صحیح آن «حمدان» است و تعبیر صحیح آن در عبون (ب ۳۱ ص‌‌ 
۲ چاپ نجم الدولة) آمده و حمدان بن سلیمان در همه کتب رجالی ترجمه شده است. 


ص ۰۲۵ س ۱۲ 
قوله: اصحاب امامان 22 از مردم همدان:... ۵. ابن کشمر. 
آقول: محمد بن کشمرد. صحیح است. 

ص ۰۲۵ س ۱۶ 


قوله: اصحاب امامان 2 از مردم همدان:... ۱۲. سلمان ربعی؛ ۱۳. محمد بن عبدالرحمن 
که معجزه‌ای هم از امام هشتم 3 مشاهده کرده است؛ ۱۴. عسلی ببن حسین از 
اصحاب حضرت هادی 2 . 
آقول: سلمان (سلیمان خ ل) فرزند ربعی است و به احتمال اظهر, همدانی با سکون میم 
است که به قبیله‌ای که غالبا در کوفه سکونت داشتند. منسوب است و همچنین محمد 
بن عبدالرحمن همدانی و علی بن حسین همدانی که هر دو از اصحاب حضرت 
هادی سل بوده‌اند. 
ص ۰۲۶ س ۵ 
قوله: ابراهیم بن احمد عبدالله بن یعیش, مکنا به ابواسحاق از محدئان مشهور در نیمه اول 
قرن چهارم است. 
آقول: نیمه اول قرن سوم و اوایل نیمه دوم آن. 
ص ۰۲۶ س ۱۱۰ 
قوله: ابراهیم بن احمد. 
آقول: اشاره‌ای به همدانی بودن وی نشده, همچنین در ترجمه شخص بعد (فخرالدین ابواسحاق). 
ص ۰.۲۶ س ۳ 
قوله: تاریخ اجازه (ی ابن خاتون عاملی به قاضی زاده ظهیرالدین) در سال ۱۰۰۸ 
هجری‌قمری است. 
این تاریخ هفده سال* قبل از وحلت این عالم بزرگ بوده.. : درسال ۱۰۲۶ پس از رجوغ 
شاه عباس از سفر گرجستان از او رخصت طلبید و متوجه همدان گشت و در راه وفات کرد. 


س آقول: هحده صحیح ات 


0 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل دوم 


ص ۰۳۲۰ س ۲ 
قوله: در کتاب سلافة العصر نام میرزا ابراهیم به عالم بزرگ شیخ بهایی ذکر شده, ولی نامه 
شیخ بهایی که جواب نامه سید است. ذکر نشده و آنچه که رباض العلماء آورده. جواب 
شیخ بهایی از نامه سید است و کتاب اعیان العه دو نامه از میرزای همدانی درج کرده 
و گفته: «کتبه الی الشیخ البهانی» که ظاهرا درست نیست و گمان می‌رود که در 
عبارت. تقدیم و تاخیر بوده است و عبارت اعبان الشعه چنین بوده: «وممّاٌ کتبه الشیخ 
لبهائي (لی السید». 
آقول: و یا به جای «ٍلی». «الیه» بوده. 
ص ۴۰ س ۱۳ 
قوله: و اکتفیت عن الاطناب فی هذا الباب بما تضعّنه قول بعض ذوي الألباب و أظته 
العارف النسائي: ۱ 
جفای چرخ و غم دهر آن چنانم کرد ک‌از دو کس بُودم حسرت جگرخواری 
آقول: «السنائی» صحیح است.! 
ص ۵2۰ س ۲ و ۵ 
فوله: میرخان کرمانی در تاریخ وفاتش (یعنی وفات میرزا ابراهیم همدانی) سروده: 
مسرغ روح روان ابراهيم کرد پرواز به " سوی باغ نعیم 
آن نبی سیرت. ولی فطرت که عدیلش به دهر بود عدیم 
کفت تال فقوت با نو ری ۹ سدره باشد مقام ابراهیم 
آقول: «به» زائد است و به احتمال بعید «بسوی» صحیح ات 
#۴ دل «ریش» یعنی «ی» برابر با ۱۰ است و جمع آن با عدد «سدره باشد مقام 
ابراهیم» یعنی ۱۰۱۶ می‌شود ۱۰۲۶. 
ص ۵۰ س 1۱۲ 
قوله: مولا نصیرا. از بزرگان علمای همدان و معاصر قاضی‌زاده. چنین گفت: 
تاشد همه دان از همدان با آل عبا کرد به فردوس قران 


۱. سلافة العصر (مخطوط), نسخه عکسی محفوظ در موّسسه کتابشناسی شیعه. ص ۵۵۶. 
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باشد عدد «آل عبا» تاریخش چون‌ضرب‌کنی‌درهمه‌دانِ همدان 
آقول: ۱۰۲۵ < ۵ ۲۰۵ 
ص ۵۰ س 1٩‏ 
قوله: از اولاد و احفاد صاحب ترجمه (میرزا ابراهیم قاضی زاده همدانی) جایی به تفصیل 
اسم برده نشده؟, فقط شخصی از احفادش به نام میرزا ابراهیم که از طرف مادر** از 
اسباط میرزا بدیع مشهور مشهدی است که متولی امامزاده سهل بن علی همدانی و 
شخصی دارای اصالت بوده و گاهی اشعار می‌سروده که ترجمه‌اش بیاید. 
# ول کر رون کته اغیل اضتمی سال ۱۶۲۵ بان شاه راب عنق, وخماعتش از 
صدور و علما زير اوار ماندند؛ از جمله شاه قوام الدین حسین ولد علامة العلمائی 
میرزا ابراهیم همدانی در همان دم براه می‌شتابد. (عالم آراء عباسی) 
#8 در صحفه ۵۵ چنین است: «میرزا ابراهیم... از طرف مادر به میرزا بدیع مشهدی 
می‌پیوندد و خواهر زاده او است». 
ص ۵2۲ س ۴ 
قوله: در سال ۱۰۰۲ جمعی از دانشمندان به دستور شاه نادان کشته شدند: ایا این کشتار 
گروهی به تحریک میرزا عبدالله افندی و تشویق او بوده نمی‌دانم... . 
آقول: عبدالله افندی در سال ۱۰۶۷ شصت و پنج سال بعد از این سال متولد شده. 
ص ۰۵۵ س ۳ 
قوله: میرزا ابراهیم. از احفاد میرزا ابراهیم قاضی زاده سابق الترجمه است و از طرف مادر 
به میرزا بدیع مشهدی می‌پیوندد و خواهرزاده او است. 
آقول: در صفحه ۵۰ چنین ذکر شده: «میرزا ايراهیم که از طرف مادر از اسباط میرزا بدیع 
مشهور مشهدی است». 
ص ۵۲ س ۷ 
قوله: سید ابراهيم رضوی, جدّ سادات رضویه همدان... از شاگردان سیدبحرالعلوم بوده. 
آقول: وی در سال ۱۱۴۸ که شش سال قبل از ولادت سید بحرالعلوم (۱۱۵۴ - ۱۲۱۲) 
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بوده, از رجال علمی و محققین بوده و شاگردی وی نزد بحرالعلوم بسیار بعید است و 
در جایی شاگردی وی را نزد سید ندیدم. 
ص ۵۶ س ۸ 
فولاه ضافت تمه نید ا میم رضیی) ۵ تارب ۱۳۸ فر هت ان وخ زان در سال 
۸ ببس از فوت برادرش سید صدرالدین به کرمانشاه منتقل شد. 
اقول: وفات سید ضرالذین طبق تحفیی بین ۱۰۵۵ و ۱۰۶۰ دز ۶۵ سالگی است:و سای 
انچه در اعلام الثیعه آمده و در این کتاب در دو مورد ضبط شده, ۱۰۶۰ است. 
ص ۰۵۸ س ۴۲ 
قوله: سید صدرالدین برادر صاحب ترجمه (سید ابراهيم رضوی)... به اصفهان رفت و از 
علما و بزرگان آن دیار چون آقا جمال خوانساری و مدقّق ملا میرزا شیروانی شیخ 
جعفر قاضی اخد علم و دانش نمود. 
آفول: سید صدرالدین طبق آنحه در اجازه کیره سید عبدالله جزاثری ذکر شده در 
عشرالستین بعد المائة در ۶۵ سالگی وفات کرده و منظور از عشر ستین چنان که از 
ضعم دیگر اجازه ظاهر می‌شود. ده سالی است که اخر آن. سال ۱۱۶۰ هجری 
ارو قرش او وی هه وک و اه زرد ی اسان ۳۱۵۵ 
اه هه اس سا ارم ها کر مان مر رسای ۱۲۰۱۹۸ ناهد بو 
ص ۰۵۸ س ٩‏ 
قوله: سید نورالدین جزائری از سید صدرالدین روایت می‌کند و گفتد... 
آقول: سید عبدالله بن نورالدین صحیح است. 
ص ۶۶۱ س ٩‏ 
قوله: ابراهیم بن یوسف بن ابراهيم جورانی از شیوخ و محذثان قرن چهارم هجری قمری 
بوده است. 
آقول: قرن پنجم صحیح است. 
ص ۶٩‏ س ۷ 
قوله: ترجمه‌ای از صارم‌الدین بیش از اين به دست نیامد. فقط نامه‌ای از عمویش* شیخ 
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احمد شیروانی در تاریخ ۵ قمری به او نوشته شده که در کتاب عجت العجات 
شیخ احمد درج ات 
* آقول: شیخ احمد شیروانی برادر او است. 
ص ۷۲ س ۱۲ 
فوله: صدرالدین محمد بن اسحاق شافعی پس از فوت پدرش, محی الدین بن عربی با 
مادر او ازدواج کرد و صدرالدین در نزد او تربیت یافت و علوم شرعیه و تصوف را 
جمع کرد و در سال ۷۶۳ وفات کرد. 
آقول: در سال ۶۷۳ وفات کرد. 
ص ۰۷۳ س ٩‏ و ۱۲ 


قوله: موّلف خزبة الاصفاء در فوت او (فخرالدین عراقی) چنین سروده: 


شد عراقی چون از این عالم به خلد سال وصل ناه ولا سکان 
افتاب خن وان کنن رقم شاعر محبوب مهدی هم بخوان 
باز او گفته: 
عراقی‌چونزدنیارخت بربست به اهل دهر گفت هذا فراقی 
به تاریخ وصالش محترم گو دگر سلطان ولی عالی عراقی 


آقول: «آفتاب حسن مولی» و «شاعر محبوب مهدی» و «سلطان ولی عالی عراقی» هر سه 
برایر با سال ۶۸۸ است. 
ص ۷٩‏ س ۱۲ 
قوله: اشعاری از او (شیخ ابراهیم خلیل اية اللهی) در توصیف شرح نجاة الباد که حاجی 
میرزا عبدالله اصفهانی نزیل همدان نوشته. نقل شده که از تسلط و تبحر وی در 
ادبیات و شعر حکایت می‌کند... 


یبا حتَذا شرح آنیق غدا محتویاً جمّ الرشاد والهدی* 
قد هتف الفیب بتاریخه «کن نعم شرح لنجاة العباد» 7۴ 


- آقول: «الهدی والرشاد» صحیح تفه 
#۴ «کن نعم شرح لنجاة الباد» برابر با ۱۳۳۰ است. 
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ص ۰ س ۸ 
قوله: ابراهیم حسرت. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره‌ای نشده. 
ص ۰۲ س ۱ 
قوله: ابن عشمان. 
آقول: به همدانی بودن او اشاره نشده. 
ص ۸۳ س ۴ 
قوله: ابن شادی اسدابادی, از نویسندگان و مولفان قرن پنجم است. 
آقول: قرن ششم صحیح است. 
ص ۳ س ۷ 
قوله: احتمال دارد (ابن شادی) از نواده‌های محمد بن ابراهیم بن شادی عالم و محدّث قرن 
چهارم باشد. 
آقول: محمد بن احمد بن ابراهیم صحیح است که محدّث قرن چهارم و اوایل پنجم است. 
ص ۸۳ س ۱۴ 
قوله: ابن آبی زکریا همدانی از علمای قرن سوم است. 
آقول: در جلد سوم کتاب صفحه ۱۷۵. وی را از علمای قرن چهارم دانسته. 
ص ۴ ص ۱ 
قوله: ابن جارجان. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ص ۸۸ س 1۶ 
قوله: سید آبوحرب. 
آقول: مدرکی بر همدانی بودن وی ذکر نشده. 
ص ۸٩‏ س ۱ 
قوله: ابوطالب نزیل اراک. 


اقول: مدرکی بر همدانی بودن وی در تشد ه۵. 


آثار فارسی ۳ تصحیح و تحشيه «تاریخ مفصل همدان» (ج ۲) 6 ۱۹۵ 


ص ۰.٩۲‏ س ۶ 
قوالهم خمال الفیی بعا یا ور ارف رسای در هتداهها کرو ای تاش 
طاووسی العراقی) را برای تدریس در آن مدرسه از قزوین طلب کرد و ریاست 
ماهر فش وت تن نو وا تفانی اقفه کهازی علهان ام زد کر دورد و 
چهارم جمای الاخره سال ۶۰۰ در همدان از دنیا رفت. 
آقول: در طقات اعلام الشیعه قرن ششم در ترجمه شیخ محمود حمّصی چنین است: 
عن البهجة لابن طاوس أه في آواخر عمره نزل همدان فبنی له الحاجب جمال الدیین 
المدرسة تسمی الجمالیّةٍ في جمادی الااولی سنة ۶۰۰. 
فعلی هذا |ٍن صحْ تاریخ وفاة الطاوسي یکون مدّة تدریسه في المدرسة کون یش را 
ص ۲ س ۷ 
قوله: (طاووسی عراقی) در سال ۵۶۸ کتاب الخائفین ابن ابي زکریا همدانی را از ابوسلیمان 
زبیری سماع کرد و در همدان از دنیا رفت. 
آقول: ۵۵۸ صحیح است و در جلد سوم (ص ۳۷) همین تاریخ که با کتاب تدوین رافعی 
مطایق است. ذکر گردیده. 
ص ۳ س 1٩‏ 
قو له عارل الدین (درکویشی) از ظرفساطان شمان وزارت داشت: :ون شسمسن الدیین 
درکزینی به طلب وزرات برخاست و با بذل و بخشش نظر امرا را جلب کرد و 
بالاخره وزارت را از دست جلال الدین در آورد و خود به وزارت رسید. جلال‌الدین 
که آدم سالم و بی‌غل و غش بود... اين رباعی را انشا کرد و به سلطان فرستاد: 
خصم زبهر تولیت خویش و عزل من بفریفت خلق را به زر و سیم بی کران 
خصمم * اگر به زر و سیم وائق است من بنده واثقم به خدای و خدایگان 
* آقول: ظاهرا بعد از «اگر» سقطی واقع گردیده و نظیر «که او» ساقط شده است". 
ص ۰۶ س ۶و ۸ 
قوله: سید ابوتراب"* از دانشمندان قرن سیزدهم از ریاضی دانان مشهور است. ملا علی 
خلیلی در تاریخ ۱۲۲۶" نزد او ریاضیات خوانده. 


۱ ممکن است سقط بعد از «اگر به» واقع شده باشد مانند «عون» و مثل آن. 
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# آقول: سید ابوتراب همدانی. 
#: این تاریخ ولادت ملا علی خلیلی است نه تاریخ درس خواندن او. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ص ۰۹۸ س ۱۰ 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
همدانی روایت دارد. ابوجعفر بر او" کرد که این قدر حدیث را کی و کجا از ابراهیم 
بن حسین نقل می‌کنی؟ 
# آقول: بعد از کلمه «او». لفظی مانند «انکار». «اعتراض» یا «انتقاد» یا «ایراد» ساقط شده. 
ص ٩‏ س ٩‏ 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ص‌‌ ۰ س ۱۳ 
قوله: کتاب التذکر و مر تألیف پدر صاحب ترجمه (اپوبکر بن عبدالله) است. بنابر گفته 
کاتب چلبی در ۳۸۰ آن را تألیف کرده و اسم او را ابوبکر بن عبدالله بن احمد نوشته. 
ولی رافعی ابوبکر بن عبدالله ضبط کرده که ضبط دوم" به نظر موّلف درست است. 
* آقول: در اینجا سهوی واقع شده به مأْخذ کلام مراجعه شود. 


ص‌‌ ۴ س ۷ 
قوله: غنی کشمیری در تاریخ وفاتش (کلیم) ضمن ابیاتی گفته: 
گفت تاریخ وفات او غنی «طور معنی بود روشن از کلیم» 


آفول: برایر با سال ۱۰۶۱ است. 


آثار فارسی ۳. تصحیح و تحشيه «تاریخ مفصّل همدان» (ج ۲) [0 ۱۳۱۷ 


ص ۰۱۰۶ س ۴ 
قوله: ابوطالب نجفی. 
آقول: اشاره‌ای به همدانی بودن وی نشده. 
ص ۰۱۰۷ س ۲ 
قو له: پدرش (شیخ الاسلام صدوقی) شیخ محمد صادق شیخ الاسلام همدان و جدش شیخ 
عبدالرحیم از علماء و بزرگان شهر و جذ پدرش شیخ محمد حسن ". 
* آقول: در دو سطر قبل به «شیخ محمد حسین» تعبیر شده. 
ص ۰۱۰۷ س ۷ 
قوله: آمیرزا محمد اخباری شهید. 
اقوا لش قشع [0 تست اسیت: 
ص ۱۰۷ ص ۱۱ 
قوله: سید عبدالمجید از اعاظم مجتهدین و فقها بود. وقتیکه از نجف به ایران برگشت. 
میرزای شیرازی فرمود: عقل وعلم توأم شد و به ایران رفت. اين مطلب را حاج شیخ 
بهاءالدین شیخ الاسلام از حاج* عبدالکريم حائری نقل می‌کرد. ** 
ِ آقول: حاج شیخ عبدالکريم حائری. 
8 و این مطلب را نیز اینجانب از مرحوم اية الله والد بدون نقل از مرحوم اية الله حاثری شنیدم. 
ص ۰۱۱۳ س 1۷ 
قوله: (شیخ ابوالقاسم قاسم ابادی) در سال ۱۳۲۴ عازم نجف اشرف شد و پس از توقف 
چندی به سامرا رفت. در زمان ریاست آمیرزا محمد تقی شیرازی بکسال دز ان 
شهر ماند وبعد به نجف بر گشت... . 
در همین اثنا از فقها و علمای دیگر مانند شیخ هادی تهرانی و... بهره‌های شایان 
علمی به دست اورد. 
آقول: شیخ هادی تهراشی دز سال ۱۳۲۱ بهسال فیل از وزود اوه غتبات؛وفات کرادة: 
ص ۰۱۱۶ س 1۱۰ 
قوله: (ابوالقاسم ربانی شاهخرینی) در تهران وفات کرد. 
آقول: تاریخ وفات وی طبق آنچه در جلد اول(ص ۳۱۲)ذکر شده,در سال ۱۳۶۴ شمسی است. 


ص ۱۱۶ س ٩۵‏ 
قوله: «رساله درقواطع» (ظاهراً در قواطع سفر باشد). 
آقول: به احتمال مظنون, در قواطع صلوة است. 
ص ۰۱۱۸ س ۱۲ 
قوله: ابوالقاسم خطاط. 
أقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ص ۰۱۱٩‏ س ۵ 
قوله: ابوعبدالله تبعی آبن محمد بن سعید بن ابان بن صالح بن قیس قرشی... در سال ۲۶۷ 
در همدان از دنیا رفت. احتمال اتحاد با محمد" بن حسین بن سعید آتی الترجمه دارد 
و ممکن است پسر او باشد که ابوعبدالله نام داشته. 
* آقول: محمد بن حسین بن سعید بن ابان - که با عبدالرحمن بن حمدان متوفای ۳۴۲ 
معاصر و معارض بوده و در ج ۳(ص ۳۲۰) ترجمه شده - مکنا به ابوجعفر است 
و محتقاً پسر محمد بن حسین مزبور متوفا در سال ۷ نیست. ولی با نظر بدوی 
بعید نیست که صاحب ترجمه پدر محمد بن حسین باشد و کنیه ابوعبدالله بیش 
از هرازه اتتخاضی ات که تامشان یی اس و در شاوی سوه با یگ 
(پدر محمد) اختصار در نسب که بسیار شایع است. واقع گردیده. ولی نام وی 
احمد است و ترجمه‌اش در صفحه ۶ خواهد امد. البته درباره تاریخ وفات او بین 
تاریخ بخداد که در سال ۲۶۲ ضبط کرده. با انساب سمعانی که ۷ را تاریخ وفات 
دانسته. اختلاف هست. 
ص ۰۱۱٩‏ س 1۱۰ 
قوله: ابوعلی بدیم... از افاضل و علمای قرن پنجم است. 
آقول: قرن ششم صحیح است. 
ص ۰۱۲۰ س ۱۷ 
قوله: ابوالعباس اسدابادی... از علمای قرن پنجم است. 
آقول: قرن ششم صحیح است. 


آ نان قاوییه ۳. تصحیح و تحشية «تاریخ مفصّل همدان» (ج ۲) 0 ۱۳۹ 


ص ۰۱۲۴ س ۶ 
قوله: ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن ترکان. 
أَقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده است. 
ص ۱۲۶ س ۱۲ 
قوله: رکن الدین شیخ الاسلام احمد بن حسن ابی العلاء حافظ العطار از محدّثان قرن پنجم است. 
آقول: قرن ششم صحیح است و کنیه او ابوعبدالله است؛ چنان که در ترجمه پدر ذکر شده. 
ص۱۲۶ تن ۱۵ 
قوله: رکن الدین احمد بعد از فوت پدرش در تاریخ ار 
آقول: صحیح است؛ چنان که مولف در ترجمه حافظ ابوالعلاء ص ۲۶۹ استظهار کرده. 
ص ۰۱۲۷ س ۵ 
قوله: ابوبکر احمد بن محمد بن السری .... ابوبکر احمد بن سهل بن السری... امام همدانی. 
# آقول: به همدانی بودن وی و دو شخص بعدی اشاره نشده. 
ص ۰۱۳۸ س ۳ 
قوله: ابن الصلاح... از اطبای معروف قرن پنجم است. 
آقول: قرن ششم صحیح است. 
۶ 
قوله: از ابراهیم بن عمروس همدانی که از مشایخ صدوق است... . 
آقول: علی بن بابویه صدوق اول, پدر صدوق معروف. حدیثی از وی نقل کرده که قبلاً گذشت. 
ص ۰۱۳۴ س ۱۴ 
قوله: ابوالعباس بحر موسیابادی... او از محدئان قرن پنجم هجری است. 
آقول: متوفای ۴۸۰. به جلد اول (ص ۲۴۳) رجوع شود. 
ص ۰۱۳۵ س ۵ 
قوله: شهردار* دیلمی همدانی او (ابوالعباس بحر موسیابادی) را دیده و از او سماع حدیث 
کرده... یاقوت حموی از شیرویه" بن شهردار نقل کرده. 
* آقول: یکی از این دو مورد اشتباه است. به معجم البلدان باید مراجعه شود. 


ص ۰۱۳۵ س ۱٩‏ 
قوله: ابوالعباس هشمیابادی. 
آقول: «هشیم» بر وزن «دبیر» از اسمای رجال است. 
ص ۰۱۳۵ س 1۸ 
قوله: احمد بن زید بن احمدبن" هشیمابادی. 
* و ل: «بن» زائد است یا اسمی بعد از آن ساقط شده است. به معجم البلدان رجوع شود. 
ص ۰۱۵٩‏ س ۱۱۱ 
قوله: (کوثر درجزینی) در سال ۱۲۴۵ قمری در جزین به دنیا آمد. 
آقول: ۴ صحیح است. 
ص ۰۱۶۱ س ۷ 
قوله: تولدش در ۱۲۴۵ قمری بوده. 
آقول: ۴ صحیح است. 
ص ۰۱۶۱ س ۱۰ 
قوله: مرحوم محقق اصله‌ای در فوت کوثر چنین گفته: ... قال ادخل الجنَة بالااحمد. 
آقول: «قال ادخل الجنة بالاحمد» برابر با سال ۱۳۳۶ است. 
ص ۱۶۸ س ۱۸ 
قوله: تاریخ تولد و وفات این دانشمند بزرگ (ابن الفقیه) معلوم نگردیده. 
آقول: در ص ٩۷‏ و ج ص ۲۴ و حاشيهٌ ۴۳ و حاشيةٌ ۵۱ و ص ۵۵ و ۱۱۶ و ۱۵۹ و 
9۹ و ۲۱۸ و ۳۲۴ و ۳۴۳۰ و ۳۴۷ وفات وی را در سال ۲۴۰ ضبط کرده. بنابراین 
وی از رجال قرن چهارم است. در ج ۱. ص ۱۱۴ وفات او را در سال ۴۳۰ دانسته 
که بلاشبهه تحریف ۳۴۰ بوده است و در حاشیه ص ۱۱۶. ج ۱ صحیح آن نوشته شده. 
ص ۰۱۶۹ س ۱۱۱ 
قوله: ابوبکر بن لال همدانی» متوفای ۳۰۷. 
آقول: این تاریخ اگر صحیح باشد. این شخص غیر از ابوبکر ابن لال (۳۰۸ - ۳۹۸) است 


که در صفحه ۱۲۵ ترجمه‌اش گذشت. 


آثار فارسی ۳. تصحیح و تحشيه «تاریخ مفصّل همدان» (ج ۲) [۳ ۱۷/۱ 


ص ۰۱۷۱ س ۱۳ 

قوله: محمد بن اسحاق معروف به ابن ندیم متوفای ۳۸۰. 

آقول: یا ۳۸۵ 

ص ۰.۱۷۲ س ۳و ۶ 

قوله: گر چه جیهانی مردی دانشمند و ادیب و وزیر نصر بن احمد بن نصر سامانی بود. اما 
در تاریخ ۷ جیهانی از وزارت برکنار شده. ها فا از این تاریخ هم زنده بود. 
اگر کتاب خود را در سی سالگی هم نوشته باشد. تاریخ تولد او را لااقل ۲۶۰" باید 
دانست که سی سال قبل از تاریخ تألیف کتاب ابلدان است. با توجه به کناره‌گیری 
جیهانی از وزارت در ۲۶۷ باید عمر او در آن تاریخ به ۱۰۷ سال رسیده باشد و بعد 
از آن تاریخ ** هم زندگی کرده که در تاریخ درج نشده. 

# آقول: دانشمندان بنام که استعداد ممتازی دارند. در سنّ حدود بیست سال صلاحیت 
تال کارا ایا دار ایا پر ماهلا ۲۷ ۲۲ نی کته ان 
تاریخ حدود بیست سال قبل از تألیف کتاب البلدان است. و جیهانی در سال ۳۶۵ به 
وزارت رسیده و در ۳۶۷ از وزارت معزول شده است. منصب وزرات که شغل بسیار 
سنگینی است خصوصاً در سالهای قدیم به شخص ۹۵ ساله که وقت معزولي ٩۷‏ 
تسا له بو دهع دادم نی شود و ای آمزی غر متعارفت استت. که تمونه‌ای: از ان در تاریخ 
معهود نیست و چنین امری در تاریخ دربارةٌ جیهانی عادتاً ضبط می‌شد. 
# زندگی وی بعد از سال مزیور دلیلی بر آن نیست. 

ص ۰۱۷۴ س ۴ 
قوله: ابوبکر احمد بن محمد بن حسین حسیمی... از علمای قرن سوم هجری است. 
اقول: قرن چهارم صحیح است. 
ص ۰۱۷۵ س ۵ 

قوله: از تألیفات او (اين الفصیح) است. کتاب مستحسن الطرائق فی نظم کنز الدقائق... کتاب کنز 
الدقائق تالیف حافظ الدین نسفی است... . بعید نیست که ابن الفصیح همدانی در زمان 
موّلف کتاب. ان را به نظم کشیده باشد. 

آقول: اين احتمال. بر احتمال به نظم کشیدن بعد از زمان موّلف کتاب نسفی. ترجیح ندارد. 


۲ جرعه‌ای از دریا ۲۷( فصلدوم 


ص ۰۱۷۵ س ۸ 
قوله: ابوبکر فقیه احمد بن علی از فقهای قرن چهارم. از مشایخ ابراهیم بن حسین ببن 
فرج زعفرانی است. 
آقول: شاگرد وی ابراهیم بن حسین, از محدثان قرن سوم است. چنان که گذشت. وظاهراً 
صاحب ترجمه نیز از رجال قرن سوم است و به همدانی بودن وی در ترجمه 
شاگردش تصریح شده. 
ص ۰۱۷۵ س ۱۱ 
قوله: ابن داود احمد بن محمد بن داود. 
آفول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ص ۱۷۶. س ٩۵‏ 
قوله: (آقا احمد حسینیان) از آخوند ملا علی همدانی و سید مهدی تهرانی سطوح عالی را 
تکمیل کرد. 
آقول: ظاهراً مراد سید مهدی کشفی است. 
ص ۰۱۷۷ س ۲ 
قوله: یکی از شعرای یاوه سرای زمان رضا خان پهلوی ضمن اشعاری به علما و فضلا 
اهانت کرده بود که آقا احمد جوابيةٌ بسیار منطقی سرود. 
آقول: احتمال دارد شاعری که حسینیان در مقام جواب وی آمده ایرج میرزا باشد که در 
سال ۰۱۳۴۳ یک سال قبل از سلطنت رضا خان. وفات کرده است و اشعاری در مقام 
اهانت به شیخ بر وزن اشعار جواپیه سروده است. 
ص ۰.۱۸۶ س ۱ 
قوله: ابوعبدالله قرشی. 
آقول: ترجمه وی در صفحه ۱۱٩‏ به عنوان ابوعبدالله تبعی گذشت. 
ص ۱۸۶ س ۳ 
قوله: ابوعبدالله قرشی معروف به «تبعی» ازعلمای نیمه اول قرن سوم هجری است. 
آقول: اسقاط «نیمه اول» بهتر است. 


انار قاری ۳. تصحیح و تحشيه «تاریخ مفصّل همدان»(ج ۲) 00 ۱۷۳ 


بد نامی حیات نبودی دو روز پیش * آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت 
س آقول: بد نامی حیات دو روزی نبود بیش. 
ص ۰.۱٩۹۴‏ س ۵ 
قوله: (اگر بدیعالزمان اين اشعار را)... برای جلب نظر سید ابوالحسن* علوی حساضر در 
مجلس مناظره انشا کرده باشد.... هیچ دلیلی بر تشیع او نخوهد بود. 
* آقول: در صفحه قبلی ابوالحسین تعبیر شده است. به ماخذ ترجمه باید مراجعه شود. 
ص ۰۲۰۰ س 1۸ 
قوله: عبدالرحمن جامی متوفای ۵۳۶ در نفحات الاس‌گوید. 
آقول: این تاریخ احمد شیخ جام ژنده‌پیل است و عبدالرحمن جامی صاحب نفحات در 
۸ وفات کرده است. 
ص ۰۲۰۴ س ۱۶ 
قوله: ابن خیران. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ص ۰۲۰۷ س ۳ 
قو 4 اما اییماعیا بت انیا یه ین 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره‌ای نشده. 
ص ۰۲۰۷ س ٩‏ 
قو له اختمال اقعاد (اسماعیا یه امین شیران ابا اتساعیل وه دزن خیر ان داد کر خهنمید اشت؛ 
افو لبنت تیست: 
ص ۰۲۰۸ س ٩۵‏ 
قوله: از ابراهیم بن یعقوب جوزجانی نقل شده که: اصرم ابن حوشب را در همدان در سال 
۲ دیدم و از او کتابت حدیث کردم. 
آقول: این تاریخ مطابق تاریخ بخداد و لسان المیزان است, ولی در ضعفاء ابن عدی ۲۳۰ ضبط شده. 


۷۶ جرعه‌ای از دیا 84 ۴  ___‏ و و( فصل‌دوم 


ص ۰۲۱۲ س ٩‏ 
قوله: آغا تراب ابن میرزا تقی... در حدود ۱۳۱۰ فوت کرد. 
آقول: اين تاریخ طبق نقل نقباء لبشر که مأّخذ اين ترجمه است - تاریخ وفات میرزا تقی 
پدر صاحب ترجمه است. نه خود او. 
ص ۰۲۱۴ س ۵ 
قوله: در نفحات الانس عبدالرحمن جامی متوفای ۵۲۶. 
اقول: جامی در سال ۸٩۸‏ وفات کرده و در اين کتاب بین وی و احمد شیخ جام ژنده‌پیل 
متوفای ۵۳۶ خلط شده است. 
ص ۰۲۱۵ س ۴ 
فوله: ابن علی البزاز همدانی از ابراهیم بن احمد بن* بغدادی نزیل همدان روایت دارد 


و آقول: «پن» زائد اش و یا بعد از ان آسمی ساقط شده. به تدوین مر اجعه شو د. 


۱۸ تن :۸ 
آقول: قرن هشتم صحیح است. 
ص‌‌ ۰ سس ۱۰ 


قوله: میرزا تقی داماد حاج میرزا خلیل تهرانی است و والدش سید حسن در کبودرآهنگ 
همدانی ساکن شد و در سال ۱۳۱۰ درگذشت. 
ایا اوه یه ها تفه کف سکن او 
کتاب وفات میرزا تقی. حدود سال ۱۳۱۰ ضبط شده است. 
ص ۰۲۲۱ س ٩‏ 
قوله: ابو محمد زاهد... از بزرگان و مشایخ قرن چهارم هجری است. 
آقول: قرن پنجم صحیح است. 
ص ۰۲۲۲ س 1٩‏ 
قوله: جعفر بن محمد ملقب به زجاج از بزرگان نیمه اول قرن سوم است و با ابراهیم بن 
دیزل عالم و مفسر بزرگ همدان معاصر بوده که عده‌ای از او روایت کرده‌اند او از ابن 


دیزل همدانی و بت | مو نهد ات : 


آتاو قاری ۳. تصخیح و تحشيهة «تاریخ مفصّل همدان» (ج ۲ ۱۱۷۵ 


آقول: ابن دیزل در سنه ۲۸۰ يا ۲۸۱ از دنیا رفته؛ بنابراین وی از رجال نیمه دوم قرن سوم 

است و احتمال دارد اوایل قرن چهارم را نیز درک کرده باشد. 
ص ۰۲۲۲ س ۱۸ 

فلز مش 

آقول: عبدالعزیز روذ راوری مترجم در ص ۴۲۳ در سال ۵۵۲ کتاب الروضه شیخ جعفر 
معروف به بابا را از موسیابادی شنیده است. احتمال دارد که صاحب کتاب الروضه. 
صاحب ترجمه باشد. 

ص ۰۲۲۲ س ٩۵‏ 

قوله: هنگامی که طغرل سلطان سلجوقی وارد همدان شد. او با باباطاهر در کوه خدر* 
همدان ملاقات کرد و شیخ حمشاد"*" هم حضور داشت. 

# أقول: در ترجمه باباطاه «خضر» به جای «خدر» ذکر شده. 
این شخص در این کتاب ترجمه نشده. 

ص ۰۲۲۳ س ۱۱۱ 

قوله: سید جعفر (همدانی سنگلجی) از افاضل علمای عصر خود بود و با برادرش سید 
محمد نزد میرزای بزرگ شیرازی درس می‌خواندند. که پس از فوت" میرزا به ایران 
برگشته و در تهران سکونت کردند. 

۶ آقول: وی در تاریخ ۱۳۰۶ که شش سال قبل از وفات میرزای شیرازی است و کتاب 
الما ثر الاثار در اين تاریخ تألیف شده زنده نبوده است و میرزای شیرازی, برادر وی 
ما۱ یاف اوه ات ها هک هن تسه ای گر هی امن 

ص ۰۲۵۰ س ۱۱ 

قوله: عجب است از علامه قزوینی که انتقال جنازه سید جمال الدین به کابل و سکوت دولت ایران 
را قرینه افغانی بودن سید قرار داده, غفلت نموده که دولت ایران ناصرالدین شاه و بعد از او 
مظفرالدین. بزرگ ترین مخالف سید در حال حیاتش بودند و از ایران بیرونش کردند. 

افو شیر کوارسال ۱۳۳ وا بان فانعا تماخض ناس لین ساوست 
مظفرالدین شاه فرض کرده 


ص ۰۲۵۶ س ۱۸ 
قوله: ابوالحسن خازن. 
آقول: به چیزی که دلیل همدانی بودن وی باشد, اشاره نشده. 

ص ۰۲۵۷ س ۵ 
قوله: میرزا حبیب الله ملقب به منیرالدین بن میرزا" بن گل‌محمد بن محمد طاهر. 
آقول #: میرزا شیر محمد بدر صاحب ترجمه است؛ چنان که از ترجمه برادر وی دبیرالدین 

معلوم می‌شود. 

ص ۰۲۵۷ س ۸ 
قوله: صاحب ترجمه مولف کتاب نور علی نور فی زبارة عاشورا 
آقول: ظاهرا الف آخر کلمه «عاشورا» زائد است. 

ص ۰۲۵۷ س ٩۱۱‏ 
قوله: نیر الادباء. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره‌ای نشده. 

ص ۰۲۵٩‏ س ۱ 
قوله: رازینی. 
آقول: در صفحه ۲۷۸ نیز ترجمه شده است به عین الفاظ اینجا. 

ص ۲۶۰ س ۶ 
قوله: حسن بن احمد مکتّابه ابوعلی منسوب به قریه آوه... از علما و عباد قرن ششم هجری است. 
آقول: قرن هفتم صحیح است. 

ص ۰۲۶۱ س ۱ 
قوله: ابو محمد مرعشی. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 

ص ۰۲۶۳ س ۱ 
قوله: حافظ ابوالعلاء عطار... یکی از شخصیتهای بزرگ علمی و دینی در قرن پنجم است. 
آقول: قرن ششم صحیح است. 


آثار فارسی ۳. تصحیح و تحشیه «تاریخ مفصّل همدان» (ج ۲) [۳ ۱۷۷ 


ص ۰۲۶۵ ص 1۴ 
قوله: مردم روزهای جمعه سر راه او (حافظ ابوالعلاء) اجتماع می‌کردند و به او تبک 
می‌جستند و به قدری آزدحام می‌شد که رفتن به مسجد وبرگشتن از آن با مشکلات 
رو به رو می‌شد. به همین جهت. عده‌ای از جوانان اطراف او حلقه می‌زدند و مانع 
ازدحام و فشار مردم می‌شدند. و او در وسط محافظان و پاسبانان سر را پایین 
انداخته و عبور می‌کرد و با هیچ کس مشغول ۶ 
# آقول: این جمله. تعبیر ترکی است. 
ص ۲۶۶ س 1۵ 
قوله: ابوالعلاء با همه زهد و علم و تقوا به دستگاه خلافت خیلی معتقد بوده و مخالفان 
خلافت را خارج از اسلام می‌دانست. آیا واقعاً به دستگاه خلافت عسباسی عقیده 
داشت یا سیاست اسلامی و حفظ دین را در آن می‌دانست و سلاطین وقت را خارج 
از گروه مسلمانان می‌شمرده. ولی حمایت از خلافت را لازم می‌دانست و يا موضوع 
تقیّه و ترس بوده. 
افو 0 شمار ق قها فده اما هرا کهخکس: ایک اتطر روز صقر 
بقدرها»» مستبعد می‌سازد. 
ص ۰۲۶۹ س ۱۱ 
قوله: ابوالعلاء پس از ۸۱ سال عمر با برکت شب پنجشنبه نوزدهم جمادی الاولی سال 
0٩‏ از دنیا رفته... . 
عجب است از یاقوت رومی در معجم الادیاء, جلد ۰۸ صفحهة ۶ تاریخ وفات را همان 
گونه که نوشته شد ذکر نموده, ولی در صفحه ۵۲ همان کتاب ۵۹٩‏ درج کرده است 
که ظاهراً دومی اشتباه است. 
آقول: ظاهراً این رقم در اصل ۵۶٩‏ بوده است. رقم ۶ در کتابت گاهی مشتبه به ٩‏ می‌شود و 
در نتیجه عدد مزبور از باب اشتباه ناسخ است نه یاقوت مولف, ولی عجب از موّلّف 
دانشمند این کتاب است که ولادت ابوالعلاء را اول ۴۸۶ ضبط کرده و در اینجا ۳۸۸ 


ص ۰۲۷۲ س ۱٩‏ 
قوله: حسام الدین (در گزینی) به قسطنطنیه (استانبول) رفته و در آنجا سکونت کرده و 
دیوان شعری به ترکی دارد. در سال ٩۷۰‏ از دنیا رفته است. 
آقو ل: در جلد اول. صفحه ۲۹۷ تاریخ وفات. سال ٩۷۱‏ است. 
ص ۰۲۷۲ س ۱۵ 
قوله: موقعی که سلطان سلیمان قانونی به سفر شرق رفت. سحابی مورد تقدیر سلطان قرار 
گرفت و به استانبول برده شد. و به دستور سلطان به ترجمه کتاب کیمیای سعادت 
مأمور گردید. و کافی* نامی آن را برای سلطان سلیم به ترکی ترجمه کرد. 


# اقول: مراد از عبارت. روشن نیست. 


ص ۰۲۷۳ س ۶ 
قوله: ابوعلی حسن بن حسین بن حمکان از فقهای شافعی‌مذهب همدان در قرن چهارم 
هجری است. 
آقول: که قرن پنجم را درک کرده. 


ص ۰۲۷۳ س ٩۵‏ 
فوله: ابوعلی کتابی در مناقب شافعی نوشته به اسم الواضح اللفیس‌فی مناقب محمد بن ادریس 
چلیی در کشف الظنون از او اسم برده و مولف را همدانی بغدادی معرفی کرده که قرینه 
است" از قبیلةٌ همدان یمن نیست. علاوه بر اينکه اساتیدش همداتی هستند. 
آقول: قرینه بودن آن بر مطلب مزیور. واضح نیست؛ همچنین قرینه بودن دو نفر از 
مشایخ, نه بر همدانی بودن وی. 
ص ۰۲۷۵ س ۲و ۳ 
قوله: حسن بن هارون بن عمران و گاهی به عنوان حسن بن* محمد بن هارون بن عمران و 
نیز به عنوان حسن بن ابی عبدالله بن*"* هارون بن عمران در کتب رجالیه ذکر شده 
که هر سه نفر متحد و یکی است. 
# آقول: حسن آبو محمد بن هارون, صحیح است. 
8 حسن بن آبی‌عبدالله هارون صحیح است؛ یعنی «بن» زائد است. 


ص ۰۲۷۵ س 1۸ 
قوله: حائری. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ص ۰۲۷۷ س ۱ 
قوله: رقام. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ص ۰۲۷۸ س ۱ 
فوله: کمال الدین از محدئان سده پنجم هجری است. 
آقول: سده ششم. صحیح است. 
ص ۰۲۷۸ س ۴ 
قوله: کمال الدین... در سال ۵۰۰ به بغداد رفت... سپس به همدان برگشت. از ابوالقاسم 
فضل بن ابی‌حرب جرجانی متوفای ۴۸۸ سماع حدیث نموده و این الفوطی از کمال 
لد کی کتایت یت نمود: است. 
آقول: یعنی قبل از مسافرت بغداد. 
ص ۰۲۷۸ س ۱۱ 
قوله: ابن فوطی از ابوداود محمد بن سلیمان خیام همدانی نقل کرده: ولادتش در ۴۶۲ و 
وفاتش در ۵۵۳ در همدان بوده. 
آقول: در اين ترجمه مسامحاتی واقع شده: اولا صاحب ترجمه که در سال ۵۵۳ وفات 
کرده. از محدثان قرن ششم محسوب می‌شود. نه سده پنجم. ثانیاٌ «تا ۲۶ سالگی در 
همدان کسب دانش کرده» در دو کتابی که مأخذ اين ترجمه است. ذکر نشده. و ثالثا: 
طبق آنچه ابن فوطی از تاریخ سمعانی نقل کرده. وی بعد از سال ۵۰۰ وارد بغداد شده. 
باقن ان شا زاها عت کوتاقی میا اشفا تستعای رذن فداه آفاست رده 
کاس بوی ق تست مت ی کت ات آیم الشی وود سل 
۲ یا ۶۴۵ از صاحب ترجمه متوفای ۵۵۳ کتابت حدیث کند. اببن الفوطی از 
سمعانی (۵۰۶ - ۵۶۲) نقل کرده که وی از صاحب ترجمه کمی کتابت حدیث کرده 


۸۰ جرعه‌ای از ددیا ۲۷ ۰ فصلدوم 


است و سمعانی در کتاب انساب به این معنا تصریح کرده است و کلامی که ابن فوطی 
از ابوداود درباره ولادت و وفات صاحب ترجمه نقل کرده. به توسط سمعانی نقل 
کرده, نه به نحو مستقیم که ظاهر عبارت است. 
ص ۰۲۷۸ س ۱۸ 
قوله: رازینی. 
آقول: قبلاً در ص ۲۵۹ نیز ترجمه شده است. به عین الفاظ اینجا. 
ص ۰۲۸۵ س ٩‏ 

قوله: عابد الوندی شیخ حسین در قرن ۱۳ زندگی نموده.... اما تا سال ۱۲۶۶ زمان وفات 
باق اه یواوه ادا شین یطاق رتتو که 

آقول: وجهی بر اين استظهار نیست. 

ص ۲۸۵ س ۱۴ 

قوله: ابوعبدالله موسیابادی از علما و خطبای قرن چهارم... است. موسیابادی از بزرگان 
عصر خود بوده, در همدان کسب دانش و اخذ علم کرده مانند ابن فارس و فقیه 
شافعی ابن لال و عبدالرحمن ولیدابادی متوفای ۳۴۲ و ابوالحسین حسن بن علی, و 
عده‌ای از او روایت دارند و علم اموخته‌اند؛ از جمله محمد بن عسثمان قومسانی 
متوفای ۴۷۱ و احمد بن طاهر قومسانی. 

آقول: وی طبق آنچه در جلد اول صفحه ۳۴۳ گذشت. از علمای قرن پنجم است و روایت 
محمد بن عثمان قومسانی متولد ۳۹۹ و متوفای ۴۷۱ دلیل است که وی از علمای 
قرن پنجم بوده و احتمالاً روایت او از عبدالرحمن ولیدآبادی با واسطه است. 

ص ۲۸۷ س ۱۱ 

ی بیان ی وان مت ینواعت زان یا تا عونت ما یه )اروه 
که خوشایند بعضیها نبود. عاقبت بر سر یک مسأله کلامی مربوط به علم خدا اختلاف 
به وجود آمد. کوثریهای همدان و فتوای بعضی از علمای بزرگ شهر مانند سید 
عبدالحسین " سبب هجوم مردم به خانه ملا حسین شد و خرابی به وجود آمد و شیخ 


در زر حمت و سختم قرار گرفت. 


انار فارشن ۳ تصحیح و تحشیيه «تاریخ مفصّل همدان»(ج ۲) [0 ۱۸۳۰۱ 


# أقول: وی در اين کتاب ترجمه نشده. سید عبدالحسین هاشمی که در حاشیه شیخیه 
همدان که در سال ۱۳۱۵ واقع شد. نقش موّثری در آرامش داشت. مفتی بزرگ شهر 
در اواسط قرن سیزدهم که حادثه کوثریها واقع گردید. نبوده است. 
ص ۰۲۹۸ س ۳ 
قوله: دانشمند بزرگ لغوی ابن خالویه در این شهر (همدان) از وضع بد زندگی و فقر مادی و 
بی‌پولی شکایت و گلایه کرده و اين در موقعی بوده که ساکن همدان بود. و گرنه در 
حلب که مورد توجه سیف الدوله و ال حمدان بود. وصع بسیار خوبی داشت و از 
اکناف و اطراف جهت استفاده علمی, به سوی او می‌شتافتند و ال حمدان او را تکریم 
مي‌نمودند. این گرفتاری مسلماً در همدان بوده, ولی وقتی که همدان را به حمدان 
تبدیل نمود. فقط یک حرف عوض شد. وضع برگشت. 
آقول: فقط یک حرف و یک حرکت عوض شد. 
ص ۰۳۰۱ س ۱۲ 
قوله: حاج ملا حسین‌قلی شوندی درجزینی همدانی از اولیاءالله صادقین از مفاخر شیعه و 
از اعاظم گران‌قدر همدان در قرن چهاردهم است و تاکنون که ۱۳۵۰ قمری است. 
بعد از او نظیرش در میان عرفا دیده نشده. 
* آقول: اين تاریخ یقیناً اشتباه است. ملف در اين وقت حدود هشت ساله بوده. 


ص ۳۰۲ س ۱٩‏ 

قو له: 
هم ز ولد جابر انصاریند اندر شوند بوده‌اند از قرنهای سابق انجا جاگزین 
خرقه و تاجی است‌اندردودمان این‌گروه بوده بر جابر ز اعطای رسول عالمین 


تا کنون باق قیستند نهاهمی‌بی‌نقص وعیب از کرامات رسول رب خیر الخالقین 
فُخر می‌دانست شاهان آن دو را* با هدایا و تحف تین اه تشن زاشرین " 
* آقول: مصراع (آخر) ناقص است. 
5 ظاهراً دو مصرع ۳ جنین بوده آنتفتت 


فخر می‌دانستند شاهان آن دو را با هدایا و تَّْف می‌امد نشان زائران 


۲ جرعه‌ای از دریا ۲ و( فصل‌ددم 


ص ۰۳۰۷ س ۱۰ 
قوله: از شاگردان عارف شوندی» شب در منزل خود قرآن می‌خواند. خواست پای خود را 
زیر کرسی دراز کند. ولی فکر کرد شاید بی احترامی به قرآن کریم باشد اگر چه زیر 
کرسی باشد پای خود را جمع کرد و قران خواند. فردا که حضور شیخ رسید. شیخ به 
او فرمود: بی‌احترامی است؛ اگر چه زیر کرسی باشد. 
آقول: این قضیه مربوط است به حاج میرزا علی آقا قاضی, شاگرد اقا سید احمد کربلایی. 
که شاگرد عارف شوندی بوده است. اینجانب این مطلب را از آقای حاج شیخ محمد 
تقی آملی, اية الله آملی ساکن تهران, شنیدم که در وقت قرائت قران, به کیفیت 
مناسبی ننشسته بوده است که مرحوم قاضی به وی می‌گویند: احترام قران در هر 
حال باید رعایت شود. 
ص ۰۲۰٩‏ س 1۸ 
قوله: فقیه عارف بزرگ حاج میرزا جواد اقا ملکی تبریزی, متوفای ۱۳۴۴ هجری 
کمز ی اسبت: 
آقول: ۳ صحیح است. 
ص ۰۳۰٩‏ س ۱۴ 
قوله: حاج شیخ محمد بهاری متوفای ۵ قمری در بهار همدان که ماده تاریخ وفاتش: 
«اه خزان شد گل بهار محمد». 
آقول: این مصراع با ۱۳۱۸ برابر است. احتمال دارد که «زگل» با زیادی «ز» صحیح باشد 
ودر نتیجه» مصراع با ۱۳۲۵ مطابق خواهد شد. 
ضن ۱ ۲ ۵ 
قوله: ۱۶. جمال السالکین شیخ محمد باقر ۱۷.* نجم آبادی از مردم ساوجبلاغ... شیخ 
هادی سنگلجی. 
# آقول: (۱۷» زائد است. شیخ محمد باقر, نجم ابادی است و جای رقم ۱۷ قبل از شیخ 
هادی سنگلجی است که برادر شیخ محمد باقر است. و وصف شدن وی به جمال 
السالکین, انسب از وصف شیخ محمد باقر برادر وی است. 


آثار فارسی ۳ تصحیح و تحشيه «تاریخ مفصّل همدان» (ج ۲) 0 ۱۸۳ 


ین ۱۹ نیون ۳۶ 
قوله: حاج اقا ضیاء عراقی. 
آقول: ظاهراً «حاج» زائد است. 
۳ 
قوله: احتمال اتحاد (ابوطاهر روذراوری) با ابوطاهر سابق الترجمه را دارد. 
اقول: پلکه مطمغتا با او متحد است: 
ص ۰۳۲۴ س 1٩‏ 
قوله: ملا عبدالله بروجردی, متوفای ۱۳۱۵. 
آقول: در نقاء الیشر وفات وی را در سال ۱۳۱۳ ضبط کرده. 
ص ۰۳۲۶ س 1۸ 
قوله: حیرانی قمی... از شعرای مشهور قرن دهم و معاصر با شاه طهماسب ماضی بوده. 
افو لاه طمهاستدر شال ۱ ناه ار یلسانت کی ودو 
اش و سا ۱۰۲ ۵ کشت وفات گره نمی 
ص ۰۳۲۹ س ۳ 
قوله: سید داود ابن ابی طالب رضوی. 
أقول: به همدانی بودن وی اشاره‌ای نشده. 
ص ۰۳۳۰ س 1۷ 
قوله: ذاکر بن اسحاق... همدانی نزیل ابرقوهی*. 
# آأقول: ظاهرا «هی» زائد است. 
ص ۰۳۳۴ س ۱۴ 
قوله: فقیه بزرگ حاح اقا رضا بن ملاهادی, متوفای ۱۳۲۳ 
آقول: ۱۳۲۲, صحیح است. 
ص ۰۳۳۵ س 1٩‏ 
قوله: فقیه همدانی... از بزرگ ترین مفاخر همدان است که در قرن سیزدهم * زندگی نموده است. 


أقول: قرن سیزدهم و چهاردهم. 


ص ۰۳۳۷ س ۶ 
قوله: سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامة. متوفای ۱۲۲۶. 
آقول: وفات وی طبق تحقیق در ۶ محرم سال ۱۲۲۸ است. 
۲۲۲ نش ۲ 
قوله: مرحوم حاج آقا رضا همدانی... با اينکه از شاگردان میرزا محمد حسین شیرازی و 
آقا میرزا محمد تقی شیرازی و آمیرزا حسین بن میرزا خلیل تهرانی بود. 
آقول: اقا میرزا محمد تقی شیرازی و حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل. معاصر حاج آقا 
وضا هشن نه استاد وی 
۳۲۲۵ ۲ 
قوله: (از کتاب مصباح الضفیه) آنچه که به اتمام رسیده کتاب «الصلوة» در یک جلد ضخیم. و کتاب 
«الطهار ة» وکتاب «الخمس» و کتاب «الصوم» و کتاب «الزکاة» که همه اینها به چاپ رسیده.* 
آقول: و کتاب «الرهن». 
ص ۰۳۴۸ س ۷ 
قوله: خطیب گوید*: من داخل اسداباد شدم و از عثمان بن زبیر برادر صاحب ترجمه از 
وفات او پرسیدم. گفت: در ماه ذی حجه ۳۴۷ در اسدآباد از دنیا رفت. 
# آقول: خطیب با یک واسطه از حاکم نیشابوری نقل می‌کنند که او گوید: من داخضل 
اسدآباد شدم - تا [ِِ 
ص ۳۵۰ س ۷ 
قوله: ضیاء الملک... نزد سلطان رفت و اجازه قتل ابوهاشم را به پانصد هزار درهم از 
سلطان گرفت. ابوهاشم از اين نقشه خائنانه شاه و وزیر مطلع شد. فوری به اصفهان 
رفت. با رشوه و هدایا به خادمان شاه اجازه رفتن حضور شاه را گرفت. چون نزد 
سلطان رسید. گفت: شنیده‌ام که احمد وزیر مرا به پانصد دینار#؛ خریده است. 
# آقول: قبلا درهم تعبیر شده. 
ص ۰۳۵۲ س ۸و ۴و ۱۳ 
قوله: صاحب ترجمه در سال ۱۳۱۵ قمری در نوار جزین به دنیا آمد. علوم ابتدایی را در 
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همان محل تا شانزده سالگی بیاموخت و در سال ۱۳۳۲" قمری به همدان رفت و در 
مدرسه زنگنه به تحصیل علوم اسلامی پرداخت. از بزرگان و مدرسین دانشمند 
استفاده کرد و حدود هشت سال در این حوزه به کسب دانش مشغول بود تا در سال 
۹ به قم عزیمت کرد و از مراجع بزرگ و فقهای سترک حوزه علمیه قم مانند 
حاج** شیخ ابوالقاسم کبیر قمی و بعد از آمدن حائری به قم از درس ایشان بهرة 
کافی برد و ده سال """ تمام در حوزه علمیه قم به تکمیل دروس اسلامی پرداخت و 
بعد از اخذ مدارک علمی و اجتهاد. در سال ۱۳۵۱ قمری مراجعت به همدان نموده. 
# آقول: با ملاحظه تاریخ قبل و بعد. ۱۳۳۱ صحیح است. 
ظاهرا «حاج» صحیح نیست. 
ع تب من : با ملاحظه تاریخ قبلی و بعدی. دوازده سال صحیح است. 
ص ۰۳۵۲ س ۸ 
قوله: سید مرتضی در ۴۳۰ وفات کرده. 
آقول: ۶ صحیح است. 
ص ۳۵۴ س ۸ 
قوله: سعدالله بن سعدالدین.. بدرش سعدالدین همان گونه که بیاید از فضلاء و عقلا و 
متدینین عصر و صاحب اخلاق کریمه در قرن هشتم هجری است. 
آقول: قرن هشتم و نهم هجری. 
ص ۰۳۵۵ س ۵ 
قوله: (سعدالله بن سعدالدین) سه سال* بعد از وفات پدر به سال ۸۲۱ بدرود حیات گفت. 
آقول: چهار سال صحیح است. 
ص ۰.۳۲۵۶ س 1٩‏ 
قوله: ابوسعد سعید بن عمر... از بزرگان علما و زهاد قرن ششم است. 
آقول: قرن ششم و هفتم. 
ص ۰۳۲۶۰ س ۴" 
قوله: سیف الله کبودراهنگی... از علمای با نفوذ در قرن سیزدهم هجری است. 
آقول: در قرن سیزدهم و چهاردهم. 


ص ۰۳۶۲ س ۲ 
قوله: رباض الشعراء گوید: شمس خالی را محبت و جنون نبود. گویند: در سر کوی معشوق 
خویش رحلت کرد و تاریخ وفاتش, «شهیدی" کوی دوست» گردید. 
ِ اقول: «ی» در «شهیدی». زائد است. 
ص ۳۶۲ س 1۸ 
قوله: بعضی از معاصرین از شاعر رونقی همدانی ماده تاریخ فوت شمس را این گونه نوشته: 
از پسی تساریخ او ک‌اتب دیسوان دمی ‏ بر در جّت نوشت: «شهید درگاه دوست» 
بنابراین تاریخ وفات او ۹۹۹" می‌شود. ولی من شعر اول"" «شهید کوی دوست» را 
معتبر می‌دانم. در کتاب گلش راز گوید: در سال ۸۲۵ کشته شد. 
* آقول: ۱۰۹ صحیح است. 
جمله مزبور شعر نیست. 
ص ۰۳۶۳ س 1۱۰ 
قوله: در زمان وزارت شمس الدین, کارهای مملکتی به افرادی داده‌می‌شد که لیاقت" آن را نداشتند 
فا لتق فان ان وعویداشت» شعسی انس کش با شمه یت که کفته تم رای 
متین "و تدبیر وزین داشته و توانسته... نظام و امور مملکت را به وجه خوب., منسجم سازد و 
اداره کند. وزیر درکزینی علاوه‌بر فکر سالم * ورأی صائب. صاحب سخاوت فوق العاده بوده. 
* آقول: کسی که کارهای مملکتی را به افراد نالایق می‌سپارد. دارای رأی مستین و فکر 
سالم نیست و امور مملکت را به وجه خوب. منسجم و اداره نمی‌کند. 
ص ۳۶۵ س ۸ 
فوله: فقیه زاهد شیخ مقیم زنجانی که در فارسجن در جزین مقیم بود. 
آقول: ترجمه وی در اين کتاب نشده. 
ص ۳۶۵ س ۴ 
فوله: (شهاب الدین سوزنی مصطفوی) فلسفه و حکمت را از سید ابوالحسن قزوینی و شیخ 
مین شاه باذع امرشت. 


آقول: شیخ محمد علی شاه‌آبادی صحیح است. 
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ص ۳۶۶ ص ٩۱‏ 

قوله: ماهی سه قران شهریه هم از طرف مرحوم حائری به او (مرحوم علامه شهاب الدین) 
می‌دهند. خلاصه چند روزی هم موفق به خرد کردن اين اسکناس پنجاه تومانی 
جدید الطبع اواخر سلطنت رضاخان پهلوی نمی‌شود. 

اقول؛ ضاعب فرجمه اوایل تا سیتی عوزه که در سال :۱۳۲۰ تا سین ذهه ار دسوزه غلمیه قم 
ق و ساطنت پهلوی فررسال ۱۳۲۲۲ بای ان بوده و داهتشن خن تسه و رآ دز ماو 
همجنین داشتن اسکناس هه وی ور و ها تسده و نیا زمند تحقیق است. 

ص ۰۳۷۵ س ۳ 

قوله: اب حجر کتاب «فردوس الأخبار»* را مختصر کرده و اسم او را تسدید القوس فی 
مختصر مسند الفردوس گذاشته. ۱ 

آقول: «مسند الفردوس» صحیح است. 

ص ۰۳۷۷ س ۱ 

فوله: شیخ صادق, نزیل تهران. 

آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 

ص ۰۳۷۷ س ۱۱ 

قوله: صاحب ترجمه (سید صادق سنگلجی طباطبایی) از طرف مادر به صاحب رباض 
هی مشود چون ماد زین تشر سید مخ مهد شین صاعب وساش اه 
الرحمه بود و از" طرف پدر از نواده‌های بحرالعلوم است. 

6 افول ارت ادا شاف کشت کاها تخفی ات که ضا هی اههد ان مها دز با 
صاحب ریاض و بحرالعلوم منتهی می‌شود؛ زیرا مادرش دختر سید مجاهد پسر 
صاحب ریاض و مادر مادرش دختر بحرالعلوم بود. 

ص ۲۷۸ س ۵ 

کو له یت ملع به هلان مها رت نموه در ایت شهر سا صادی در ۰۱۲۲۷ یا امد 

# آقول: در اخرماه ربیع الثانی؛ چنان که از مصراع «آخر ماه ربیع الثانی آمد در جهان» که 


ثریا سروده و ذکر خواهد شد. ظاهر می‌شود. 


۸ (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل دوم 


ص ۳۷۸ ص ۸ 
قوله: مرحوم صاحب فصول متوفای ۰۱۲۶۱ 
آقول: متوفای ۱۲۵۵ بنابر اظهر. 
ص ۰۳۸۰ س ۱۳و ۱۴ 
قوله: اولادهای صاحب ترجمه (سید صادق سنگلجی)... یکی از آنان سید محمد متوفای 
۵ است که بعد از فوت پدر"* وارث مسجد و محراب او گردید. 
# آقول: ۱۳۳۸ صحیح است. 
4 وی یازده سال بعد از وفات پدر در سال ۱۳۷۱۱ از عتبات عالیات وارد تهران 
شد, بنابراین .در عبارت مذکور خلاف ظاهر اراده شده است: 
ص ۰۳۸۳ س ۱۴ 
قوله: «کامل الزیارة». 
آقول: «کامل الزیارات» صحیح است. 
ص ۰۳۸۵ س ۱۱۱ 
قوله: ضیاء الدین. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ص ۰۳۸۷ س ۳ 
قوله: ابوبکر زاهد از محدثان و علمای قرن چهارم. 
آقول: و اوایل قرن پنجم را درک کرده. 
ص ۰.۳۸۷ س ٩‏ 
قوله: طاهر بن محمد... از اعلام و بزرگان همدان در نیمه دوم قرن چهارم. 
آقول: و نیمه اول قرن پنجم. 
ص ۰۳۸۹ س ۱۰ 
قوله: دست محققان از میان هاله‌های اوهام و خرافی او (بابا طاهر عریان) را بیرون کشید و 
به عنوان شخص پاک (طاهر) و یا پدر پاکان (بابا طاهر*) معرفی کرد. 
# أقو ل: «بابا» اضافه به «طاهر»نیست. بلکه با او یکی است و طاهر اسم یا وصف بابا است. 
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ص ۰۳۹۰ س ۳ 
قوله: بعضی او (بابا طاهر) را معاصر" عین القضاة همدانی و خواجه نصرالدین طوسی 
نوشته‌اند. ولی این درست نیست. 
# أفول: عین القضا:ة در سال ۵۲۵ وفات کرده, خواجه طوسی در ۵٩۹۷‏ متولد شده. 
باباطاهر ممکن نیست با هر دو معاصر باشد. 
ص ۰۳۹۰ س ۱۵ 
قوله: چون سلطان طغرل‌بیک به همدان امد. از اولیا سه نفر بودند: باباطاهر. بابا جعفر. و 
شیخ حمشاد. بر بالای کوهکی به نام «خضر؟» ایستاده بودند. 
# آقول: در صفحه ۲۲۲ ترجمه «بابا جعفر» از اين کوه به «کوه خدر» تعبیر شده. 
ص ۰۳۹۸ س ۷ 
قوله: (ظفر الدین) از شعرای قرن ششم هجری است. 
آقول: قرن پنجم صحیح است و به احتمال مظنون. صاحب این ترجمه, با صاحب ترجمه 
ص ۰۴۰۲ س ۶ 
قوله: میرزا عباس‌قلی دستجردی... این ملافتح الله دستجردی اتی الترجمه است که در 
قرن ۱۲ ند کی انموادن: 
ِ آقول: و اوایل ۱۴. 


ص‌‌ ۴ سس ۱۷ 
قوله: ملا عبدالصمد شهید ۱۳۲۱۶. 
آقول: ۱۲۱۶ صحیح است. 

ص ۰۴۰۷ س ۱۵ 


قو له: (حاج شیح عبدالمجید همدانی) در تا ۱۳۴۴ ی ۲ در مشهد وفات کرده. 


۳10۹۰ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل دوم 


ص ۴۰۷ س ۱۳ 
قوله: اخگر. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
ی 
قوله: وفاتش (سید عبدالحسین خسروی) معلوم نشد. ولی تا ۱۳۵۲ در قید حیات بود. 
آقول: ۲ شمسی. 
ص ۴۱۰.س ۱۴ 
قوله: کرج (کوهرود) سابق. 
آقول: کوهرود یا کره رود هر دو صحیح است. 
ص ۴۱۳ س ۲ 
قوله: (سید عبدالوهاب رضوی) در ۱۳۵۲" بعض مجلدات جواهر (صید و ذباحه) را 
برای استادش نویسانده و معلوم است که وفاتش سال ۱۳۵۳" بوده."" در پشت 
کتاب حدود با خط خود در سال ۱۲۵۳ نوشته که این کتاب را برای استادش 
نوشته و مال اوست. 
آقول #: ۱۲۵۲۳ صحیح است. 
ظاهراً «نبوده» صحیح است و تعبیر دقیق این است که وفاتش قبل از ۱۲۵۲ نبوده. 
ص ۰۴۱۳ س ۱۴ 
قوله: یکی از شعرا در تاریخ فوتش (شیخ عبدالواسع وامی) گفته: «بنومیدی ز دنیا رفت 
عبدالواسع وامی». 
آقول: ۱۱۷۵. 
ص ۰.۴۱۵ س ۱ 
قوله: برادر کوچک آقا محمد علی معروف به کرمانشاهی و آل آقا است. شخصیت والد 
بزرگوارش بر کسی پوشیده نیست و اوست که به مکتب اخباریها در کربلا بایان 
وطریق اصولیین دراجتهاد و استنباط احکام را در نجف رواج داد. 


آقول: در کربلا و نجف و غیره رواج داد. 
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ص ۰۲۱۵ س ۵ 
قوله: (والد اقا محمد علی) در ۱۲۰۸ در حائر حسینی وفات کرد. 
آقول: سال ۱۲۰۵ صحیح است. 

ص ۰۴۱۶ س ٩‏ 


قوله: اقا محمد علی مقیم کرمانشاه, متوفای ۱۲۴۳. 
آقول: ۱۲۱۶ صحیح است. 

ص ۴۱۶ س ۱۴ 
فوله: نور علی شاه به هنگام ورود به کرمانشاه اشعاری سروده برای اقا محمد علی 

فرستاده. از جمله این بود: «با ابر گهرباريم هی جبلی قم قم». 

آقول: «ما ابر گهرباريم هی هی جبلی قم قم». 

ص ۰۴۱۶ س 1۶ 
قوله: عاقبت. نورعلیشاه" به امر او کشته شد. 
أقول: معصوم علیشاه صحیح است. 

ص ۰۴۱۷ س ۷ 
قوله: میرزا عبدالغفار. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 

ص ۰۴۱۸ س 1۱۱ 
قوله: ملا شکوهی... از شعرا و علمای قرن دهم. 
آقول: قرن دهم و یازدهم صحیح است. 

ص ۰۴۲۰ س ۱ 
قوله: کمال الدین. 
آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 

ص ۰۴۲۰ س 1۱۰ 
قوله: ابو محمد دونی در قرن پنجم زندگی داشته. 
آقول: و اول قرن ششم را ادراک کرده. 


ص ۰۲۲۵ س ۶ 
قوله: خاندان قاضی در همدان از نسل همین سید عبدالصمد قاضی و از اولاد اوست. سید 
محمد و سید موسی و سید حسین و" صاحب ترجمه. همه‌شان برادران سید 
ابوالقاسم ** ابن ابوتراب رضوی است. 
# آقول: تعبیر صحیح. پسر برادر صاحب ترجمه. سید ابوتراب ان ابوتراب رضوی است. 
# ترجمه‌اش در صفحه ٩۰‏ گذشت. 
ص ۰۲۲۸ س ۵ 
قوله: در سال ۱۲۱۶ هجری قمری که اراذل و اوباش وهابیها بر کربلای معلی استیلا یافتند. 
جمعی از علما را به شهادت رساندند. از جمله شیخ عبدالصمد (همدانی) بود... در 
همین سال بود که بقعه و بارگاه ائمه بقیع به وسیله همین فرقه وهابیها منهدم شد. 
آقول: بقعه و بارگاه ائمه بقیع به دستور عبدالعزیز بن سعود در سال ۱۳۴۴ منهدم گردید. 
ص ۰۴۳۱ س 1٩‏ 
قوله: قاضی عبدالجبار در زمان وزارت * خود به‌قدری ثروت اندوخت که قرین قارون گردید. 
# أقول: قضاوت. صحیح است. 
ص ۰۴۳۷ س ٩‏ و ۱۰ 
قوله: عبدالهادی ابن علی بن محمد بن احمد در قرن پنجم در همدان بوده... و ظاهر عبارت 
قزوینی این است که او همدانی است که گفته: سمع بهمدان عبدالهادی و ابالفضل 
محمد بن ینمان؟# بن یوسف و محمد بن عبدالملک الشعار و اباالقاسم"* عبدالله بن 
حیدر و ابالفتوح ی بن علی الطائی. 
‌ آقول: ترجمه وی در جلد سوم صفحه ۱۹۳ به عنوان ابوالفضل محمد بن نبهان از 
محدئین قرن ششم از مشایخ تقی الدین حمامی مقتول در سال ۶۱۸ و معاصر با 
ابوالعلاء عطار متوفای ۵۶٩‏ و ترجمه ابوالقاسم عبدالله بن حیدر متوفای ۵۸۲ در 
جلد سوم صفحه ۱٩‏ خواهد آمد. بنابراین صاحب ترجمه از محدئین نیمه دوم قرن 
ششم می‌باشد. 
ترجمه وی به عنوان محمد بن محمد بن علی طائی در جلد ۳ صفحه ۳۰۹ خواهد امد. 


آناتافازانش ۳ تصحیح و تحشية «تاریخ مفصّل همدان» (ج ۲) 0 ۱٩۹۳‏ 


ص ۰۴۳۸ س 1۸ 
قوله: عالم جلیل مجدالدین علی بن محمد بن عبدالصمد دونی نوه او (عبدالصمد کمال 
الدین دونی کاتب) است. 
آقول: وی چنان که از ترجمه بعدی معلوم می‌شود. معاصر پدر صاحب ترجمه بوده, نه 
نواده آو. 
ص ۰۴۴۰ س ۱۱۱ 
قوله: صاحب ۱ کمال الا کمال گفته: عبدالرحمن بن عبدالوهاب در سال ۵۲۶ در همدان, تولد 
یافت... در سال ۵۳۵ از ابن خیام روایت کرده... طبیعی است در سالی که اين خیام 
حدیث آموخته. بعد از بلوغ" بوده است و قابل استفاده بزرگان بوده است. 
# أقول: بسیاری از محدئین اوائل» به اشخاص صغیرالسن اجازه حدیت می‌داده‌اند. 
بتایراتن و ات دو سال ۵۲۶و اغن,زوات در سال :۵۳۵ اشکال نداردر 


ص ۴۴۱ س ۶ 

قوله: ولیدابادی از علمای قرن چهارم. 

آقول: متولد ۳۰۷ متوفای ۳۹۲؛ چنان که در جلد اول. ص ۳۵۲ گذشت. 
ص ۰۴۴۲ س 1٩‏ 


قوله: شیخ عبدالهادی ال شلیله... متولد ۱۲۷۰ متوفای ۱۳۳۳ 
آقول: در صفحه بعد ۱۳۳۲ ضبط شده. 
۳۳ ۲ تن :۱۵ 
قوله: او از جمعی از بزرگان. اجازه روایت و حدیث دارد از جمله شیخ الفقها شیخ انصاری. 
آقول: بسیار بعید است که شیخ انصاری متوفای ۱۲۸۱ به شخصی که در سال وفات شیخ 
یازده ساله بوده. اجازه داده باشد. البته اجازه به صبیان بی‌سابقه نیست. ولی از شیخ 
انصاری کثیر الاحتیاط والتردّد. بعید است. 
ص ۴۴۴ س ٩‏ 
قوله: ابوالشجاع. 


آقول: به همدانی بودن وی اشاره نشده. 
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۵ 
قوله: گر چه سیره نویسان سال تولد اية الله حاثری را ۱۲۷۶ ق نوشته‌اند. ولی فرزند 
بزرگوارش مرحوم اية الله شیخ مرتضی حائری می‌نویسد: «چنین به نظر می‌رسد که 
اقا اوه دنا آمداخت 6 
آقول: مرحوم آية الله والد (حاج سید احمد زنجانی) می‌فرمود: از صحبتهای مرحوم أيةالله 
حائری به نظرم رسید که ولادت ایشان در حدود سال ۱۲۷۶ باشد و احتمالاً ایشان 
اولین کس باشند که تاریخ ولادت آن بزرگوار را در کتابی ضبط کرده‌اند" و اشخاص 
دیگر با تسامح کلمه «حدود» را اسقاط کرده‌اند. اين قبیل تسامحات بعید نیست؛ 
چنان که سعید نفیسی تاریخ ولادت صدوق را در مقدمه مصادةة الاخوان با استنباطی 
اشقباه دز خنود ۳۱۱ ضبط کر ده» ومعند باقر کمره‌ای کلمه حدود را اسقاط کزده‌ و 
تاریخ ولادت را ۳۱۱ دانسته که اشتباه در اشتباه است. این جانب با مرحوم اية الله 
حاج شیخ مرتضی حائری دربارةٌ ولادت پدر بزرگوارشان صحبت کردم. با قرائن 
متعددی که ایشان در این موضوع ذکر کردند و با بعضی از اطلاعات این جانب که در 
استنباط دخالت داشت. ولادت در حدود ۱۲۸۰ دانسته شد. 


# موسس حوزه: با نامه حضرت آية الله حاج شیخ عبدالکریم حار ین تهیه و نشر: موّسسه بوستان کتاب قم. 
ج ۰۱ ۱۳۸۳ ش. 
الکلام بجر الکلام» ج 1 ص‌ ۱۰.۴ ۱۲۰۵ (قسم. کتابفروشی حق‌بین» بی نا. عبارت الکلام این است: 


«عبدالکريم بن محمد جعفر بن عبدالکريم در قریه مهرجرد یزد در حدود سنه ۶ متولد شده». 


ص ۰۳۶ س ۱ 
قوله: (قائد اعظم میزرای شیرازی)... در ماه رمضان ۱۳۹۰ ق پس از زیارت کربلا و 
کاطتهوا رای او وود انا ها از غ (حلفه ۲ شا کر نت وه 
آقول: ۱۲۹۱ صحیح است. به نقاء لبشر مراجعه شود. 
ص ۰۲۷ س ۶ 
قوله: بر همین اساس اية الله فاضل اردکانی, شیخ عبدالکریم حائری را برای ادامه تحصیل 
از کربلا به سامرا فرستاد. 
أقول: جای این سطر. جند سطر قبل‌تر است؛ زیرا فاضل اردکانی چنان که گذشت. در سال 
۲ ده سال قبل از میرزای شیرازی متوفای ۱۳۱۲ وفات کرده است. 
ص ۰۴۱ س ۵و ۷ 
قوله: مرحوم علامه حاج آغا بزرگ طهرانی می‌نویسد: 
من در زمان استادم اية الله میرزا محمد تقی شیرازی شنیدم که ایشان بعد از رحلت 
آية الله یزدی صاحب عروة الوثقی (م ۱۳۳۷) از مرحوم اية الله حاج شیخ عبدالکريم 
حاثری خواسته بود که از کربلا" به نجف اشرف بازگردد تا او را به عنوان مرجع تقلید تعیین 
نموده و عم کنند. ولی قبل از انجام این خواسته آية الله میرزای شیرازی در سال 
۸ ی از دنیا رفت ۱ 


# أقول: ایشان در این وقت در اراک بوده و در نقباء الیثر اسمی از کربلا برده نشده. 


ص ۰۴۱ س ٩۱۱‏ 
قوله: اية الله ملا محمد کاظم خراسانی (م ۱۳۳۲). 
آقول: ۱۳۲۹ صحیح است. 
ص ۰۵۳ س ۵ 
قوله: (خدمات اجتماعی آية الله حائری؛ از جمله:) ... ۷- تأسیس بیمارستان فاطمی. 


آقول: باید تحقیق شود. 


۱ نفباء البشر» ج ۲ص ۰۱۴۲ 


اقا قاری رسپ ری 4 تصحیح و تعشیة همزسن حوز» 0 ۱۹۹ 


ص ۶۲ س ۱۵ 
قوله: اية الله گلیایگانی می‌فر مود: «یک وقت در دوران طلبگی در حجره بیمار شدم. اقای 
حاج شیخ عبدالکريمتَ در منزلشان جوشیده درست کرد و برای من آورد. همین 
جریان در مورد آقای حاج شیخ حسین فرید گلپایگانی نیز انجام شده». 
قوله: او (اية الله حاج شیخ عبدالکریم حائری) پس از ۷۵ یا ۷۸ سال عمر پر برکت دار 
دنیا را وداع نمود. 


آقول: «يس از حدود ۷۵ يا ۷۹٩‏ سال» صحیح انیت : 


۰ 


۵ 


تصحیح و تحشية «زندگی آ بةالله بروحردی» * 


ص ۳۴. س ۱۶ 
قوله: (اية الله بروجردی) از جمله می‌گفت: از بدو ورودم به اصفهان به درس مرحوم حاج 
سید محمد باقر درچه‌ای می‌رفتم... تا اخرین لحظات حیات این استاد را (یعنی 
اية الله درچه‌ای را) فراموش نکرد. 
پانوشت: به خاطر دارم فرزند این اقای درچه‌ای. هنگام اقامت من در قم. یکی از 
فضلا و مورد محبت آية الله (بروجردی) بود." و در آغاز کار جامع الاحادیت در 
جلسه حدیث حاضر می‌شد. ولی پس از مدتی به نجف آشرف هجرت کرد و چندی 
نگذشت که خبر فوت وی به قم رسید. رحمة الله علیه و علی آبیه. 
آقول: این شخص,. سید محمد حسین درچه‌ای فرزند سید مهدی درچه‌ای برادر کوچکتر 
آن مرحوم بود 
ص ۰۳٩‏ س ٩۵‏ 
قوله: دوران توقفش (اية الله بروجردی) در اصفهان جمعاً در حدود ده سال از ۱۳۱۰ تا 
۹ ق طول کشیده بود. 
پانوشت: تاریخ اجازه اية الله بروجردی از سید ابوالقاسم دهکردی ماه رجب 
۰ است که عیناً مگراور خواهد شد... حال آیا استاد تا اين تاریخ در اصفهان 


ٍ زندگی 1 یة الله العظمی بر وجردی و مکتب فشهی و اصوی و حدیشی و رجالی وی انخة الله واعظ زاده 


می‌زیسته تا مدت اقامت او در اصفهان یازده سال بشود یا اینکه فرض کنیم مرحوم 
دهکردی این اجازه را برای استاد پس از ترک این شهر به بروجرد فرستاده است؟ 
درست نمی‌دانیم. 
* آقول: در دانشمندان گپایگان. ج ۲. ص ۲۸ از شمس التواریخ تألیف اسدالله بن مسحمود 
گلپایگانی (ایزد) نقل می‌کند که مولف گوید: 
در سال ۱۳۲۰ هجری سفری برای تحصیل علوم به اصفهان آمده, مدت شش ماه توقف 
نمودم و در آن مدت درس قوانین الاصول در خدمت آقای اقا حسین بروجردی که | کنون از 
حجح اسلامیه و معروف به حاج اقا حسین می‌باشند. می‌خواندم. 
ص ۷۰ س ۱۱ 
قوله: وی (آية الله بروجردی) در حوزه نجف هم اخذ شهریه را می‌خواست به امتحان 
مشروط کند [همان طور که در قم اين کار را صورت داده بود], اما متأسفاند... 
غملی تشن و غود دانتان جالی قارد: 
* آقول: مناسب بود این موضوع به کلی مسکوت عنه باشد. 
ص ۸۱ س ۱۰و ۱۱ 
قوله: آرای جدیدی هم در پاره‌ای از مباحث اصولی ایشان وجود داشت؛ مثلا ۱-موضوع 
علم اصول که بسیار در آن بحث کرده‌اند از نظر وی عبارت بود از «الحجة فی 
هه رزوی زک هس اضرا ها و هد یه ارام وه غالا شبات تال 
استادش را توضیح می‌داد و مطالب خود را بر آن اضافه می‌نمود. 
# آقول: و موضوع علم را جامع بین محمولات مسائل آن علم می‌دانست. 
#8 ایشان می‌فرمود: علم اصول متورم شده. توزم. تندرستی نیست. 
ص ۰۳۸۷ س 1۸ 
قوله: زراره, محمد بن مسلم و جمیل بن دَرَاج و برخی دیگر» شاگردان ابی‌حنیفه بودند که 
افو 
آقول: زراره معاصر ابوحنیفه و شاگرد حکم بن عتیبه بود. نه (شاگرد) ابوحنیفه, و محمد بن 
مسلم و جمیل ین دَرَاح. سابقه تسنن نداشتند. 


۳ 
تصحیح و تحشیة «شرح احوال 
حضرت آبة الله ارا کی»* 


ص ۰۲۸ س ۷ 
قوله: جد اعلای خاندان حاج آقا محسن عراقی معروف به سید محمد* مکی ظاهرا از 
با زر کها تفا امه 
# آقول: سید صادق مکی, مولود ۱۲۰۷ فرزند حاج سید محمد مکی در صفحه ۳۶ 
خواهد آمد. 
ص ۲۸ س ۱۵ 
قوله: مرحوم سید محمد و سید احمد که در یک زمان به دنیا آمده و به ترتیب* در سال 
۰ و ۱۲۶۴ از دنیا رفتند... . 
# أقول: طبق انحه در صفحه ۲۶ ذکر گردیده. ۰ تاریخ وفات سید احمد و ۰.۱۲۶۴ 
تاریخ وفات سید محمد است. 
ص ۰۳۰ س ۱۲ 
قوله: چون آقای میرزا سید ابوالقاسم به رحمت ایزدی پیوسته است. از اين ساعت. اقا 


متفر نت ا کر و ارشك اشانتشفب ویاست ی همه را خو اه داشنن: 


## شرح احوال ؟ة الله العظمی اراکی, رضا استادی. انجمن علمی - فرهنگی و هنری استان مرکزی, اسفند 
۱۳۷۵ بی‌جا. 


# آقول: فرزند کوچک‌تر وی, حاج آقا جمال که ناصرالدین شاه در یادداشتهای خود از او 

نام برده است. چنان که در صفحه ۲۶ گذشت. 
ص ۰۵۴ س ۷ 

قوله: ۲. آية الله حاج سید محمدرضا گلپایگانی (رحمة الله علیه) همان مرجع عظیم الشآن 
تقلید که مدت ۲۵ سال در مقام زعامت و مرجعیت شیعه بود. 

آقول: ۲۴ صحیح است. 

ص ۵۷ س ٩‏ 
قوله: ۷. اية الله حاج هافر را کی در ۱۱۱ و ی 
* أقو ل: اين تاریخ اشتباه است. 

ص ۰۵٩‏ س ۷ 

قوله: ۱۰. اية الله آقا میرزا هدایت الله گلیایگانی فرزند آقا محمد جواد گلپایگانی در 
۸ یا ۱۳۰۸ ق در گلیایگان متولد شده... . 

آقول: تاریخ اول اشتباه است. (۱۳۱۸). 

ص ۷۱ س ۷ 

قوله: ۵. اية الله اقا محمد کبیر.... در قم از ملا محمد تقی نحوی و آقا میرزا محمد* صادق 
قمی... استفاده و استفاضه کرده است. 
[بانوشت: اقا میرزا محمد صادق قمی ] متوفای ۱۲۹۸ شرح حال او را در تاریخ قم, 
ص ۲۷۰ ببینید. 

* آقول: حاج ملا صادق قمی متوفای ۱۲۹۸ صاحب مدرسه معروف به «مدرسه حاجی» 
در قم. استاد بم یی 3 آقای کبیر نبوده؛ زیرا سن وی در وقت وفات حاجی از ده سال 
تجاوز نمی‌کرده است. ظاهراً حاج سید صادق روحانی قمی متوفای ۱۳۳۸ صاحب 
مدرسه معروف به نام وی در قم با حاج ملا صادق اشتباه شده است. ۱ 

ص ۰ س 1٩‏ 
قوله: ۱. بر سنگ مزار مرتضی قلیخان فرزند محمد حسین خان در مصلح آباد چنین نوشته 


آثار فارسی 1 تصحیح و تحشیة «شرح احوال حضرت آیةالله اراکی» [م ۲۰6۵ 


است: «وفات مرحوم مغفور عالی شأن مرتضی* سلطان (خان ظ) خلف عالی جاه 
محمد حسین خان به تاریخ شهر رجب المرجب سنه ۱۲۰۱». 

* آقول: به احتمال مظنون. عصر مرتضی سلطان متوفای ۱۲۰۱ متقدم بر عصر مرتضی 
قلیخان فرزند محمد حسین خان افشار باشد. پدر مرتضی قلیخان طبق آنچه در 
صفحه ۸۳ گذشت. گویا در اواخر دولت فتحعلی شاه در فراهان ساکن گشته و 
فتحعلی شاه حدود پنجاه سال بعد از مرتضی سلطان وفات کرده است. از تعبیر 
«مرحوم مغفور عالی‌شأن» استفاده می‌شود که مرتضی سلطان به هنگام وفات. 
خردسال نبوده است. 

ص ۰۱۰۳ س ۱۱ 
قوله: مراد | خوند محمد ابراهیم انجدانی است که از علما و صلحای اراک شمرده می‌شد. 
آقول: در صفحه ۴۰ رقم ۲۶ ترجمه شد. 

ص ۰۱۱۲ س ۳ 

قوله: سید واقف با یازده واسطه به امام تجاده نتم زساند بدین شرح: 
تاج الدین حسن, شرف الدین حسین, ایومحمد. میرابوالفضل, میراسماعیل. 
میرابوطالب. سید * محمد, سید حسین قمی, امیرعلی, عمر (عمر الاکبر) حسین 
افطس, علی اصغر و علی (حضرت امام سجاد لهٌ) 

آقول: تهذیب الانساب. ص ۲۵۴؛ الشجرة المبارکة. ص ۱۷۹؛ الفخری» ص ۸۵ 
در ترجمه تاریخ قدیم قم (ص ۲۲۹) نام «ابوالفضل» و «ابوسهل». فرزندان «ابوالقاسم 
علی بن ابی الحسین احمد (م ۳۷۵) ابن محمد بن علی بن محمد» امده است. 
همچنین نام «ابوعبدالله الحسین» (م ۴ برادر «ابوالحسین احمد» نیز ذکر گردیده. 
از اينکه «ابوالحسین احمد» در تاریخ ۳۷۷ که سال تألیف تاریخ قم است و دو سال بعد 
از وفات او است. نواده‌ای داشته که نامش در تاریخ مزیور ثبت شده, ظاهر می‌شود 
که ابوالحسین احمد, به هنگام وفات کم سن نبوده است. بنابراین «محمد» جد پدر 
وی. به احتمال مظنون از رجال قرن سوم است و این «محمد». برادر «حسین قمی» 


است. و عمر, جد حسین قمی از اصحاب شهید فخ (۱۶۹ یا ۰ به شهادت رسیده 


۳۳۰ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل دوم 


است. با ملاحظه این امور. عصر «حسین قمی» حدود شش قرن قبل از وفات 
سید واقف در سال ۸۶۸ است و به يقین واسطه بین «سید واقف» و «حسین قمی» شش 
واسطه که در اینجا ذکر گردیده است, نیست. بنابر نوشته فوق و آنچه مرحوم أية الله اراکی 
دربار؛ اتصال نسبشان به سید واقف مرقوم داشته‌اند» بین والده مرحوم اية الله اراکی و «سید 
واقف» که ۴۸۱ سال فاصله بین وفات آنهاست. چهارده واسطه بین «سید واقف» و «حسین 
قمی» که حدود ششصد سال فاصله است. شش واسطه هست و چهارده واسطه در ۴۸۱ 
سال امری کاملا متعارف است. ولی شش واسطه در فاصلةً ششصد سال غیر عادی است. 
ص ۰۱۸۳ س ۱۷ 
قوله: در مورد ویژگیهای درس ایشان. آية الله خرازی می‌نویسد: «...درس ایشان خالی از اطناب 
بود و حشو و زوائد نداشت و در عين حال از تعقید " و اجمال هم خالی بود...». 
أَقول: یعنی بعد از اينکه مورد بحث خوب مطالعه شده و شاگرد به مسأله آشنا باشد, به 
طور روشن مطلب استاد درک می‌شود و تفسیر این جمله به ملاحظه ویزگی اول 
است که ذکر شده, ولی معمولاً چنین درسی مجمل و معقد محسوب عیسو 3: 
ص ۰۳۳۴ س ۱۵ 
قوله: بنده یک مرتبه به ذهنم افتاد که یک جلد از آنها در کتابخانه پدرم است. پیدا بود که 
در زمان خود موّلف نوشته شده بود... بعضی جاها یک صفحه را از بالا تا پایین قلم 
زده بود و در حاشیه نوشته بود. 
افو لاو اهر عارفت ای ات که تسکت شیر ال ید قر لت انست: 
ص ۲۳۶ س ۶ 
قوله: سوال: از خود حاج اقا نورالله " مطلبی ندارید؟ 
أقو ل: «آقا نجفی» صحیح است و یا در جواب سهو شده است و احتمال دوم اظهر است. 
ی 
قوله: سوّال: رابطه آقا نجفی با شیخ فضل الله نوری و اعدام شیخ چه بود؟ جواب*... 
*أقول: ظاهراجواپ. تتمة جواب‌سوال قبلی است و سوال بعدی‌یا این سژال. یک سوال است. 


آثار فارسی 1 تصحیح و تحشیة «شرح احوال حضرت آیةالله اراکی» [م ۰۷ ۳ 


ص ۰۳۳۷ س ٩‏ 

قوله: سژال: رابطهٌ حاج آقا نورالله* و شیخ فضل الله. 

* آقول: «آقا نجفی» صحیح است و یا در جواب. سهو شده است. 

ص ۰۳۴۶ س ۱۳ 

من رز ان رای میور آعای هر قری صداو نف رگ ها بر ات تا مزر 
ایین را پاسدار باشد و حقیقت شریعت را تجدید کند که از قرن چهارم از کلینی اغاز 
شد و بعد شیخ طوسی* و ابن ادریس و شهید تانی و شیخ بهائی و مجلسی و بهبهانی 
و سید مجاهد و شیرازی... . 

# آقول: شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰ این ادریس (۵۴۳ - ۵۹۸) شهید انی )٩۹۶۵ - ٩۱۱۱‏ 
و سید مجاهد (م ۱۲۴۲) هیچیک مجدد آغاز قرن نیستند و بسیاری از اساتید کلینی. 
اغاز قرن چهارم را ادراک کرده‌اند. تطبیق مجدد با «کلینی» صحیح به نظر نمی‌رسد. 
ی ی بای ی تا ی ای ی وی که به 
احتمال مظنون قرن چهارم را درک کرده‌اند. بیشتر احتمال می‌ر ود و جای تعجب 
است که وحید بهبهانی (۱۱۱۷ - ۱۲۰۵ و نوادءٌ دختری وی سید مجاهد (حدود 
۰ - ۱۲۴۲) هر دو مجدد آغاز قرن محسوب گردیده‌اند. 

ص ۰۴۰۸ س ۷ 

قوله: تمامی آنها در مقابل غلاتی که در زمان هر یک از ائمه بل بوده‌اند. وارد شده... و 
مانند علی بن حکم و قاسم بن یقطین که در زمان حضرت عسکری م3 بوده‌اند و 
مثل یونس بن ظبیان که معاصر امام رضا لب بوده و تمامی این جماعت و نظرای 
انها... از غلات بوده‌اند. 

آقو ل: «حسکه» صحیح است و «علی بن حکم» از راویان جلیل القدر است. علی بن 
حسکه و قاسم بن یقطین (- قاسم بن حسن بن علی بن یقطین) در زمان حضرت 
هادی شا بودند .و پونس بن: ظبیان از قدماق اصحاب حضرت ضادی لا بنوده و 
طبق بعضی از روایات. کر وان اتطرت توقای کروه ات وتف اهر له 
اصحاب حضرت رضا نی نیست 


ص ۰۲۸۵ س ۴ 
قوله: ۲۰. اقای آقا سید احمد نقل کردند... . 
پانوشت: خوانساری یا حاج احمد فرزند حاج آقا محسن عراقی. 
آقول: آقای آقا سید احمد در این مورد همان است که در رقم ۷ [ظ رقم ۳۷ منظور است 
در صفحه ۴۹۵] می‌اید. 
ص ۰۴۹۵ س ۱ 
قوله: ۳۷. نقل کرد آقا سید احمد... . 
پانوشت: خوانساری یا حاج سید احمد فرزند حاج اقا محسن عراقی*. 
# آقول: مقصود اية الله خوانساری است. 
ص ۰۴۳۹۶ س ٩‏ 
قوله: کسانی که قائل به عدم اعتبار قید ایصال شدند در مقدمه. بر حرف خصم 
می‌خندند و تعبیر «هذا مما یضحک الثکلی» می‌کنند و کسانی که قائل به اعستبار 
شده‌اند... بر مقایل طعن‌زنان می‌گویند: «هذا مما یکی العریس». و تعبیر شانی از 
آقای سید کاظم است و تعبیر اول به ظن کاتب از آقای اقا سید محمد* است. 
آعلی الله مقامهما الشریف. 
* آقول: آقای آقا سید محمد با اقای آقا سیدکاظم. هم‌عقیده است. مرحوم آخوند به عدم 
اعتبار قید ایصال قائل است. 
ص ۰۵۱۲ س ۲ 
قوله: در یوم شنبه ٩‏ شهر شعبان المعظم از سال هزار و سیصد و سی و هفت که شش " روز 
از فوت مرحوم آية الله طباطبایی (آعلی الله مقامه) گذشته بود... . 
# أقول: رحلت سید طباطبایی در۲۸ رجب سال مزبور واقع شده. 
ص ۰۵۱۲ س ۱۴ 
قوله: تا انکه وارد مشهد مقدس شدم و جناب آقای حاج میرزا* نصرالله را که ملا و رئیس 


در ان مکان شریف بو د» ملاقات نمودم. 
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# آقول: وفات وی در سال ۱۲۹۸ واقع شده از مرحوم حاج میرزا حسن اشتیانی. شاگرد 
معروف شیخ انصاری و محشی فرائد شیخ نقل شد که می‌فرموده: از اشخاص عجیبی 
که ملاقات کردم. حاج میرزا نصرالله است. او با اينکه شاگرد شیخ نبود. ولی بر 
مطالب شیخ کاملاً مسلط بود. 
ص ۵۲۱ س ۶ 
قوله: حاجی می‌فرمود: این سه کلمه مبارکه «لا له الا الله» الخ. سی و پنج حرف‌اند... هر 
که در هر وقت اینها را بر زبان جاری کند. به هر حرفی خداوند هفتصد حسنه برای او 
بنویسد و هفتصد سیئه محو فرماید و هفتصد درجه بلند فرماید. هر که حرط دارد. 
حساب کند ببیند سی و پنج هفتصد" هفتصد هفتصد چقدر می‌شود. 
# أقول: «هفتصد و هفتصد و هفتصد» صحیح است که با ۳۵ * ۰ مطابق است. نه با 
۶۵ ۷۰۰ ۰ ۷۰۰ ۷ ۷۰۰ که ظاهر عبارت کتاب است. 
ص ۵۴۱ س ۱۰ 
قوله: نقل خواب در دهم یا یازدهم ذی القعده که در بین نجف و جبل بودیم اتفاق افتاد و 
خبر فوت شاه در هجدهم ذی الحجه به ما رسید... . حاج اقا مصطفی گفت: من 
امشب خواب دیدم یک با تسار غالر ی کفتتد: این باغ مال ناصرالدین شاه است. 
پرسیدم: خودش هم در میان باع می‌باشد؟ گفتند: خیرء در بیرون باع است. در ای 
نزدیکی داخل باغ خواهد شد. 
# آقول: کشته شدن ناصرالدین شاه در ۱۷ ذی قعده. شش یا هفت روز بعد از خواب مزبور 
اتفاق افتاده. 
ص ۵۵۱ س ۳۳ 
قوله: بعد از فوت مرحوم خلد آشیان حضرت میرزای شیرازی... مرحوم خلد اشیان 
حاجی نوری و مرحوم خلد اشیان حاجی اخوند و اقای اقا سید ابراهیم * خراسانی. 
عامهٌ ناس را در امر تقلید ارجاع می‌نمودند به مرحوم جنت‌مکان اقای صدر. 
* آقول: نقاء ابش ج ۱ رقم ۵۰ 


ص ۵۵۳ س ۷ 
قوله: گفت: نقل نمود از برای من عالم علیم مرحوم آمیر زا ابراهیم شیرازی (رحمة الله علیه). 
آقول: نفباء ابش ج ۱ رقم ۵۳. 
ص ۰۵۶۸ س ۴ 
ای ری که توت ان است که متخصوضا ایس اسان سین قاتا 
معارض است با خبری دیگر که حضرت زینب تا ... در هنگام اين ندا امر فرمود 
شیری را که محافظت ان بدن منوّر نماید. ولیکن این مطلب نیز محسوس است که هر 
گاه در میدان وسیعی بدنی افتاده باشد... و دور آن را سواران احاطه نموده و علی 
الاتصال در عبور و مرور جولان باشد. معلوم خواهد بود که آن بدن در آن میان سالم 
نخواهد ماند. 
آقول: قضیه امر حضرت زینب تا اگر درست باشد. بدن حضرت سیدالشهداء ث با 
فرط مونخود: استشاها سا مانته افت: 
ص ۶۰۷ س ۷ 
قوله: ۴۳. حضرت اية الله حاج اقا موسی زنجانی فرمودند: اية الله اراکی نقل فرمودند که 
خواهرزادةءٌ مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی همانند میزرا دارای قدرت تحقیق و 
موشکافی بوده است. وی از شاگردان مرحوم آقا سید محمد حسین شهرستانی بوده. 
آقول: در نقل این جانب. شاگردی نزد شهرستانی نبود. 
ص ۶۱۲ س ۱۸ 
قوله: پس کأٌ گفته: [ذا بلغ الماء قدر کر ینجس بالملاقاة.. . 
آقول: صحیح «لایبلغ» و یا «لا ینجس» است. 
ص ۲۶ س ۱۲ 
قوله: همان‌طور که نقل شده. شیخ بهائی چند روز قبل از فوتش در قبرستان از هاتفی شنید 
که شیخ! به فکر خود باش که عمر سررسید. ۱ 
اقال ها شش ماوق ارات ای وف ابا انیم یی سکب وی 
المتفین(ج ۰۱۴ ص ۴۳۵ و ۴۳۶) مراجعه شود. 
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ص ۶۲۷ س ۳ 
قوله: نقل کردند که از استاد خود حاج شیخ عبدالکريم که سالهای در خدمت حاج میرزا 
حسن شیرازی بود و در منزل بیرونی ایشان در سامرا سکونت کرد. 
آقول: در اوایل ورود به سامرا در بیرونی منزل میرزا سکنا داشت. رجوع شود به صفحه 
۰ جناب اقای آقا سیدرضی شیرازی از علمای درجه اول تهران از همشیرء بزرگ 
مرحوم اية الله اقای اقا سید عبدالهادی شیرازی نقل کرد که مادر مرحوم اية الله 


حائری. صندوق دار مرحوم میرزا و همواره کلید صندوق بر وی اویزان بوده است. 


ص ۶۲۸ س ٩۱‏ 
قوله: در بخش ۲۳ گذشت. 
آقول: رقم ۹۸. 

ص ۶۳۰ س ۴ 
قوله: 


ای مهین بانوی نه خانه خلاق قدم ای تو بانوی همه کشور ملک و ملکوت 
شه ن‌آموس رسول مدنی خاتم ای تو خاتون همه ملک عرب تابه عجم 
افو انخ ههار از اها مرا مخیودقمی اشت که رفاانقه وشا کم تفر ان نوده است. 
و مصراع دوم با سوم جابه جا شده. 
ص ۶۳۳ س ۱۲ 
قوله: البته مرحوم آقا سید محمد تقی خوانساری, پنج سال از مرحوم ابوی افو نگ 


آقول: هفت سال صحیح است. 


و 


ِ 


۰ 


ِ 


۳۹ 
* 


۷ 
تصحیح و تحشیة «شرح حال خاندان 
مرحوم آية الله معزی» * 


ص ۵ س ۱۲ و ۳۳ 

قوله: فصل اول: نخستین کس از ایشان که هنوز نام او در السنه و افواه است. شخصی است 
که به نام معزالدین مشهور و به همین مناسبت این خانواده نام خانوادگی خود را 
«معرّی» نموده‌اند. 
این شخص و شخصی دیگر به نام مجدالدین که پدر يا برادر معزالدین بوده. هر دو از 
جمله علمایی بودند که در دورهُ سلطنت صفویه رتبهٌ وزارت را داشته‌اند. 
پانوشت: آقای شیخ علی محمد بن العلم نزیل اهواز نقل می‌کرد که در مورد مطالب 
زیر نسبت به مرحوم معزالدین در حضور اية الله شیخ محمد علی معزی مطالب زیر 
را نقل از کتاب الکنی و الالقاب حاج شیخ عباس قمی بیان داشته مورد توجه اية الله 
قرار گرفته. در جلد دوم کتاب مذکور در صفحه ۱ طبع صیدا [ج ۲ ص ۱۰۲ 
تهران. مکتبة الصدر ] در خلال ترجمه شیخ بهائی2 چنین ذکر شده: «وعن قطب 
الدین الاشكوري آنه قال في ترجمة شیخ البهائي و حکی له بعض الاعلام آنه سمع 
من المولی الفاضل والحبر الکامل القاضي معزالدین محمد* آقضی القضاة في مدينة 


(۱۳۹۲/۱۳۵۱ ق). 


۶ جرعه‌ای از ددیا ۲7 ۰ ۶( فصلددم 


اصفهان آنه قال: رایت لبلة من الليالي في المنام أحد آئمتنا 24 و قال لي آکتب کتاب 
مفتاح الفلاح و داوم العمل بما فیه فلما استیقظت ولم آسمع اسم الکتاب فلما قدم الشیخ 
(أي الشیخ البهائی) 4 بعد مدّة في اصبهان تصفحت منه آیضاً عن هذا الکتاب فقال: 
صَفت في هذا السفر کتاب دعاء سقّیته مفتاح الفلاح لا آني لم آذکر اسمه لواحد من 
الااصحاب...» انتهی. و در جلد سوم همان کتاب صفحه ۱۶۳ [ج ۳. ص ۱۹۶ تهران. 
مکتبة الصدر ] در عنوان معزالدین چنین دارد: «معزالدین علامة العلماء المیر 
محمد** الاصبهانی الفاضل الکامل الجامع للعلم و العمل معاصر المحقق الكركي الذي 
فوین الیه ال یه مغر المیر یات لین موه 

# أقول: قاضی معزالدین محمد اصفهانی - که از عبدالعالی کرکی متوفای ۹٩٩۳‏ و مجلسی 
اول متوفای ۱۰۷۰ از قاضی معزالدین روایت می‌کند و معاصر شیخ بهائی متوفای 
۰ و در سال ۱۰۳۰ زنده بوده است - به طور قطع جذ بلاواسطهٌ شیخ اسماعیل 
کف قرزسال ۱۲۱۲ عبات داهته‌نستیت: 
این شخص از سادات جلیل القدر است و سا جد پدری خاندان معزی 
مورد بحث نیست. 

ص ۸ س ۱۰ و ۱۲ 

قوله: فصل چهارم: شیخ اسدالله پسر بزرگ حاج شیخ اسمعیل است. شیخ کاشف الفطاء در 
یک اجازه که به سال هزار و دویست و یازده (قمری) برای او نوشته. تصریح نموده 
که شیخ اسدالله در آن سال به سن بیست و پنج سال* بوده. بنایراین تولدش در سال 
۶ (قمری) باشد و به شهادت بعضی از قرائن وفاتش. در سال ۱۲۴۰** (قمری) 
بوده؛ پس تمام مدت عمرش ۵۴ سال بوده است. 

آقول: در اعلام الشعه چنین ذکر شده: «قد صرح فیها بأنه لم يم الخامس والعشرین من 
الق 0و وی ار وا شا ۱۱۱۲۱ اه ونم تاه اخال 
مظنون در سال ۱۱۸۷ خواهد بود. 


#۶ وفاتش در سال ۱۲۳۴ بوده. در اعلام السيعة (الکرام اررة. ج ۰۱ ص ۱۲۳) بعد 


آثار فارسی ۷ تصحیح و تحشيةّ «شرح حال خاندان مرحوم آیةالله معرّی» 0 ۲۱۵ 


از ضبط تاریخ وفات در اين سال می‌فرماید: «و أرَخْ وفاته السید باقر ین ایراهسیم 
الکاظمي بقوله: 
وا انفی السوی فاات ,مه را بکت آسدالله التقي المساجد» 
اگر «الله» ۶۶ حساب شود. مصراع با ۱۲۳۳ برابر می‌شود و با اضافه همزه -مساوی 
(۱» که «اقصی السوء» اشاره به آن است - تاریخ ۱۲۳۴ خواهد بود و اگر «الله» ۶۷ 
محسوب شود. تاریخ با ۱۲۳۵ مطابق می‌شود. 
ضز اک ین نم 
قوله: (چند تن از علماء به شیخ اسدالله اجازه داده‌اند...)؛ سوم شیخ محمد مهدی فتونی شهرستانی 
اصفهانی که به قول موف قصص العلماء مفسر عجیبی بوده. ولی این اجازه تاریخ ندارد. 
آقول: مجیز. سید میرزا محمد مهدی شهرستانی اصفهانی متوفای ۶ - که مولف قصص 
العلماء درباره او گفته که مفسر عجیبی بود", چنان که در صفحه ۱۲ خواهد امد با 
شیخ محمد مهدی فتونی عاملی نجفی متوفای ۳ قبل از ولادت شیخ اسدالله. 
حلظ نله امشت: 
ص ۰۱۵ س ۱۰ 
قوله: وکانت رحلته (الشیخ اسماعیل بن الشیخ آسدالله الدزفولی الکاظمی) من هذه الدنیا 
لفانیه الی نعیم الجنة الباقية فی حدود بضع واربعین وماتین بعد آلف بطاعون العراق و 
آقول: طاعون العراق هو في سنة ۱۲۴۶ 
ص ۰۱۶ س ۶ 
قوله: فصل پنجم: شیخ محسن پسر دوم حاج شیخ اسمعیل و جد اعلای خانواد؛ُ معزی 
است. سال تولدش مجهول ولی وفاتش در سال ۱۲۴۴ يا ۱۲۴۵ ق بوده. 
آقول: وفاتش بعد از رفع طاعون به مدت کوتاهی بوده و طاعون عراق که به خوزستان 
سرایت کرده: تا ذی الحجه ۱۲۴۶ ادامه داشته است: 


۱ قصص "علماء. محمد تنکابنی. به کوشش محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی, تهران. انتشارات علمی و 


۱ 7 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل دوم 


ص ۰۱۸ س ۱۱ 
قوله: فصل ششم: شیخ محمد طاهر پسر بزگ شیخ محسن است. تولدش در سال ۱۲۳۰ 
هجری قمری و وفاتش در سال ۱۳۱۵ هجری قمری بوده (.. در زهد و تقوی يگانة 
عصر و در عقل و حکمت عملی و اخلاق حسنه وحید دهر بوده. با اينکه در حدود 
هفتاد سال کم و بیش متصدی ریاست روحانی دزفول, بلکه عموم خوزستان و مرجع 
تقلید اهالی آن سامان بوده و با هر گونه مردم تماس داشته, می‌گفت در تمام عمرم 
کاری از من صادر نشده که از آن پشیمان شوم. 
آقول: تعبیر «در حدود هفتاد سال» مبالغه است. 
ص ۰۲۷ س ۶ 
قوله: فصل هشتم شیخ محمد حسن کوچک‌ترین اولاد شیخ محسن و تولد او در سال 
۵ بعد از پدر بوده. 
آفول: وفات شیخ محسن (پدر صاحب ترجمه) بعد از ۱۲۴۶ است. 
ص ۰۲۹ س ۱۲ 
قوله: (فصل نهم حاج شیخ محمدرضا پسر شیخ محمد جواد و شیخ محمد جواد پسر شیخ 
محسن است)... در سفر عتبات وارد محمره (خرمشهر فعلی) که شد شیخ عیسی 
مجتهد عرب به ملاقات او آمده. راه که می‌رفت. در اثر ضعف پاء زیر بغل او را 
می‌گرفتند. وارد مجلس که شد. به شیخ گفت: ان فی اصولی ضعفاً. فوراً شیخ (محمد 
رضا) به او گفت: اعینذک (اعیذک صح) بالله من الضعف في الاصول. مقصود (شیخ 
۷ 
آقول: مقصود شیخ عیسی (ٍن في صولی ضعفا) ضعف پاء با ایهام ضعف اصول فقه بوده. 


۸ 
تصحیح و تحشیه «مکارم الاثار ج 9 


ص ۰.۱۰۵۲ س ٩‏ 
قوله: سید عیسی... که از اهل علم و ساکن همدان بوده و نسخه‌ای از کتاب قرة العین عمش 
آقا سید صدرالدین به نظر رسید که وی ان را به خط خود نوشته و در ۲۷ سفر سنه 
۲ از استنساخ آن فارغ شده. 
آقول: ۳ صحیح است. 
ص ۰۱۰۵۳ س ۵ 
قوله: و اينکه در تاریخ مثروطه ملک زاده (ج ۳ ص ۱۶۱) در ذکر سید جمال الدین واعظ 
نوشته که صدر اصفهانی عموی او بوده, مقصود حاجی سید اسماعیل صدر است. 
آقول: حاج سید اسماعیل صدر, پسر عموی سید عیسی پدر سید جمال واعظ است. 
ص ۰۱۰۵۸ س ۷ 
قوله: و آن جناب (شیخ محمد حسن مامقانی؛ پدر صاحب تنقیح المقال) در بیست و نهم ماه 
محرم الحرام سنه هزار و سیصد و بیست و سه - چنان که در نقباء فرموده در نجف 
وفات کرد. 
آقول: وفات آن جناب در بعد از ظهر ۱۸ محرم ۱۳۲۳ اتفاق افتاده. به تتقبح المقال " رجوع شود. 
# مکارم الاثار. ج ۴ میرزا محمد علی معلم حبیب آبادی, اصفهان, انتشارات انجمن کتابخانه‌های عمومی 


۱ تنفیح المقال» ج ۳ ص ۱۰۵ (رحلی سه جلدی, مطبعه مرتضویه نجف. ۱۳۵۲ ق). 


ص ۰۱۱۰۶ س 1۶ 
قوله: وبالاخره (ابراهیم خان ظهیر الدوله قاجار) در این سال (۱۲۴۰ ق) در تهران وفات 
کرد؛ چنان که در منتظم ناصری ۳: ۳۱ نوشته. و در الذریعه :٩‏ ۶۳۹ ش ۴۵۹۵ وفاتش 
را در سنه ۱۱۹۳ در استراباد نوشته. اما ۱۱۹۳ علی التحقیق اشتباه است؛ زیرا که 
تولد پسرش حاج محمد کریم خان که الان بياید. در ۱۲۲۵ بوده است. 
اقولتعکن اس وفات اشتباه و تاریخ فوق (۱۱۹۳) تاریخ تولد وی باشد. 
ص ۰۱۱۲۸ س ۱۴ 
قوله: وفات دریای شاعر چهار محلی. 
آقول: تولد دریای... . 
ص ۰۱۱۳۸ س ۱۰ 
قوله: و خلاصه فرزندان او (شیخ احمد احسائی) چهار نفر بوده‌اند. بدین اسامی بدون 
ترتیب بزرگی و کوچکی: شیخ محمد تقی. شیخ محمد. شیخ علینقی. شیخ علی, بنابر 
انکه او غیر از شیخ علینقی باشد. 
آقول: در صفحه ۱۱۳۵ گذشت که فرزندش شیخ عبدالله. رساله‌ای به عربی در 
احوال او نوشته. 
ص ۰۱۱۴۹ س ۱۷ 
قوله: حکم اباد به طوری که در کتاب فرهنگ آبادیهای کشوره حرف حاء: ۰۱۶۱ ستون اول 
نوشته. فقط نام قریه‌ای است از سبزوار به طول جغرافیایی...؛ و دیگر جایی بدان نام 
در آن کتاب به نظرنرسید. 
آقول: حکم آباد از محلات معروف تبریز است و کسروی تبریزی, اهل آن محله بود. 
ص ۰۱۲۰۸ س ۶ 
فوله: مرحوم معتمدالدوله ابوالمعالی صاحب عنوان» نامش میرزا عبدالوهاب فرزند میرزا 
محمد رحیم بن میرزا عبدالباقی بن میرزا محمد رحیم حکیم باشی ابن میرزا محمد* 
بن میرزا محمدرضا حکیم باشی شیرازی است. 


# آقول: میرزا محمد باقر. 


آثار فارسی ۸ تصحیح و تحشيه «مکارم الاثار ج ۶» [0 ۳۱۹ 


ص ۰۱۲۲۲ س ۵ 
قوله: ۶۵۱. تولد حاجی علیخان مخبرالدوله تهرانی. وی فرزند مرحوم رضا قلی خان هدایت است. 
آقول: حاجی علی‌قلی خان. 
ص ۱۲۳۵ س ۱۳ 
قوله: او (ملا احمد نراقی) در چهاردهم ماه جمادی الاخره سنه هزار و صد و هشتاد و پنج 
به نص لاب الالقاب... متولد شده. 
آقول: در باب الالقاب. ص ۹۶ تاریخ مذکور را از خط مترجم (خود مرحوم ملا احمد 
نراقی) نقل کرده. 
ص ۰۱۲۴۱ س ۱۱۲ 
قوله: ما تردیدی در وفات او (ملا احمد نراقی) در این سال (۱۲۴۵ ق) که ان هم در اول 
شب یکشنبه بیست و سیم ماه ربیع الاخر - چنان که در پشت یکی از نسخ عوائد 
چاپی او نوشته - بوده. نداریم. 
آقول: بنابراین تاریخ اول ربیع الاخر شنبه بوده است و این امر با یکشنبه بودن اول دج 
الاول همین سال که از فارغ شدن از کتاب قضا و شهادات در شب یکشنبه ۶/۱۵ 
۱ اتها ده رف مود متا کار عیت: 
ص ۰۱۳۱۹ س ۱ 
فوله: شیخ محمد بن شیخ جعفر نجفی. 
اقول: وفات شیخ محمد بن... . 
ص ۰.۱۳۲۱ س ۵ 
قوله: چندان‌که در اين مائه چهاردهم به خبرت و اطلاع و وسعت و احاطت او بر فروع و 
شقوق مسائل و مباحث فقه به عرصه وجود نیامده. 
آقول: فقیهی به خبرت و اطلاع و... . 
۱ دو صفحه قبل از اين مولف می‌گوید: «پانزدهم (از تألیفات ملا احمد نراقی) کتاب مستند الثیعه است در فقه 


استدلالی... . جلد دویم در خمس و صوم و.. قضا و شهادت و فرائض و مواریث است که قضا و شهادت را در 
شب یکشنبه ۱۵/ع ۱/ سنه ۱۲۴۵ اندکی قبل از فوت خود تمام کرده». 


ص ۰۱۳۴۵ س ۲ 
قوله: و او (حاج محمد حسین حسینی شیرازی) خدمت میرزای سکوت که در ۱۲۳۹ (ص 
۰ ش ۵۵۲) گذشت داشته و در نیمه ماه ذی الحجة الحرام. در طرائق الحقانق. ج 
وه ای رن ماه کی وفات کرو 
آقول: در نیمه ماه ذی الحجة الحرام این سال (۱۲۳۹). 
ص ۰۱۳۶۸ س ۲ 
قوله: تولد غلام احمد قادیانی هندی. قادیان از نواحی پنجاب هند. غلام* صاحب عنوان. 
فرزند غلام مرتضی و ملقب به صدرالدین و از معاریف آن ولایت بوده. 
# آقول: غلام احمد. 
ص ۱۳۶۹ س ۱۱ 
قوله: علی‌آباد - چنان که در فرهنگ آبادبهای ابران نوشته -نام چندین محلّه است. 
آقول: نام چندین محل است. 
ص ۰۱۳۸۲ ص 1۵ 
قوله: و در (۱۲۶۵) پياید که ناصرالدین شاه با امیر کبیر چه کردا 
آقول: ۱۲۶۸. 
ص ۰۱۳۸۵ س ۱۳ 
قوله: تفسیر مهائمی یک بار در هلی به سال ۱۲۸۶... جاپ شد. 
آقول: در دهلی. 
ص ۰۱۳۸۶ س ۱۸ 
قوله: سپس (شمس التواریخ) در وفاتش (حاج ملا سلطانعلی گنابادی) فرموده که: در شب 
بیست و ششم ربیع‌الاول سنه هزار و سیصد و بیست و هفت... و بیست و ششم ربیع 
او کترمطا ی ۱یا مسا دس رده 
آقول: مطابق شنبه ۲۸ حمل ماه برجی. 


۹ 
تصحیح 2 تحشیة «محافل الم منین» * 


ص ۰۱۴۸ س ۱۵ 
فول المحفق فی الهامش: غیات الدین علی بن کمال الدین حسین کاشانی طبیب معروف 
تعکر ای رورس ۷ هق. از محقق کرکی اجازه گرفت. از اثار او 
کتاب الا دوية المفرده و کشت الاسرار فی بیان الا دوية المفردة و المركّة است که به نام شاه 
ا تیاه ری حالف کاد اسر 
آقول: محقق کرکی علی بن عبدالعالی در سال ٩۴۰‏ وفات کرده و غیاث الدین در سال 
۷ از سید حسین مجتهد کرکی, نواده دختری محمّق کرکی, اجازه گرفته و ظاهراً 
تطوواز شاه اساعیل شاه اتیماغ دوم( ۸۲ با ۹۸۵ اس اه انسعاغیل ارل 
.)٩۳۲۰-٩۰۶(‏ 
ص ۰۱۸۸ س ۱۶ 
قوله: میرزا قاسم سمنانی از جملهٌ شعرای زمانِ شاه عبّاس ثانی صاحبقران است و در 
صنعت شعری ید بیضای موسوی دارد و در حینی که شاه عباس ثانی قدغن شراب 
نموده. میرزا قاسم سمنانی ساقی نامه مرقوم نموده که مشتمل بر دویست و بیست بیت 
است که هر مصرع از آن تاریخی است و چند فرد از آن مرقوم می‌شود: 
۱ ی همان سیر مها مات سنا نهذ رف 


# محاقل المومنین فی ذیل مجالس المومنین, محمد شفیع حسینی عاملی. تصحیح و تحقیق: ابراهيم عرب پور - 


۲ ۳ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


۲به حلم رسول خدای جلیل 
۳ بسسه حسزن بستول از دوام ستم 
۴ به ریحانی خلد طیب حسین 
۵به باقر به جعفر دو شاه حليم 
۶ به هشتم امام آن امام مسبین 
۷به عفو حسن شاه عسکر لقب 
۸بسته. فساه آفسین: ستهدی. آن :مسفتدا| 
٩‏ به جام مسي وحدت متقی 
۰ به تسبیح زهد و به زنار کفر 
۱ به پیمانه پبيماي تقوی شکن 
۲ به اشکی که ما را چه " طوفان شده 
نت ان لتاق تا رهم 
۲ وتان کتاعل تردن گنود بت 
۵ به چین جبینی که چینش نکوست 
۶ به ایمانما چشم مست سیاه 
۷ به آن مردم مستِ ناوک فنکن 
۸ به زنار بسی‌تار" زاف سیاه 
۱۹ پسنه ژوتجی تاو کسایهان ارم 
۰ به نازی" که جان گل از او شکفت 
۱ به رویی که جوشد ازو آفتاب 
۲ به آن تسازه رس سبزة نویهار 
۳ به سیب زنخدان که او دل ربود 
۴ به گردن‌بلندان و گردن‌کشان 
۵ بدان دستِ با لطف و با آب و تاب 


فصل دوم 


ببه س‌اقی کوثر امام جمیل 
ببه خاق خسن آن امام أمم 
بسه زیسن العسباد" اعسبد خافقین 
به خویی که دارد سمی کليم 
به زهد تقی و نقی. شاه دیین 
عسمید عجم مسقتدای عرب 
که بارد ز رآيش به عالم صفا 
ببه مستی از آن باد؛ عاشقی 
ببه علمی که باشد سزاوارٍ کفر 
به آن جام سرشار دانا فکن 
بسه آن اه کس‌اتش به دوران زده 
باه اشامت کر وه باعل 
به گیسو که جان راست زو صد کمند 
به محراب ابرو که ایمان از اوست 
به دلهای خون کرد آن نگاه 
هدن نس تسار کسودمروطیخ 
به جعدی که زد تکیه بر مهر و ماه 
چو لاله شود شعله بار الم 
به چین چین زلفی که ایمان برّفت 
به نازی که از جان بْرّد صبر و تاب 
کسه سیراپ گردید از شهد بار 
تیا نش ای کر اد 
سر زلف بر پای" دامن‌کشان 


کت وی ری تسه تفه ار افتان 


آتازفازتی: 


۶ بدان ک وه افتاده زیر از کمر 
۷ بدان ساق سیمین که بر ماهتاب 
۸ به قهر و محبت به جور و جفا 
٩‏ که ساقی شیرین دهن را بگوی 
۰ نگاهی از آن چشسم مست سیاه 
۱ بتلهاشتی. کنهبیزم استت. ‏ ارامدل 
۲ ز لب‌هامی شربت آمیز ده 
۳ که از دل کنیم ۲" جانٍ خود پیر ۳" ما 
۳ فته از زشیا ای مهر اوج مراد 
۵ بیا ساقی ای سرو بستانٍ من 
۶ کز آن لب. مي بی خمارم بده 
۷ شراب اور ای ساقی ماعیان 
۸ بده ساقی آن می که ارم چو شور 
٩‏ چو مستم بیا ساقی میگسار 
۰ بهار است ونوروز " و ماه عجَب 
۱ بهار"" است شاها بگو دور مسی 
۲ به اقبال شه شد پر از گل جهان 
۳ در عيش بگشاده. می‌ده به"" من 
۳۳ بسزرگان که در شاد ماهنت و شاه 
تا شاه خاش اقا امس 
۶ به ساقی کوثر که انجا مدام 
۷و سا اه یی تسا 
۸ ازین ساقی ای شهریار زمان 


۹ چو دستم دهد او به گاه شراب 


۲۲۳ 0[ تصحیح و تحشيه «محافل المومنین»‎ ٩ 


هسویدا بسدان مهر و قرص قسمر 
بسی طعنه زد چون به شب آفتاب 
به حق مروت. به عین صفا! 
که زنگ کدورت به باده بشوی 
زین قفا تست بسا را کتا: 
حرام است" بی جام در کام دل 
مکسرر ازین جسرعه لبسریز ده 
توا نو نانز رای ۱۳ 
بمیرد زکسین دشمن پر عسناد 
گْل جعفری گلستان من 
نشنان از منی چشیم ارم بسده 
نشاید که این شعله بینم نهان 
تا اج ز تین | تن لته تور 
بسده یک زمانی کنم جان نسثار 
بود موسم عیش و جوش و" طرب 
کتتمغسن جسون لل4 اسشستت طلسی 
گلستان ز گسل طسعن زد بر جنان 
و من ساقیا از سوبه شکن 
کند بر همه او ز رحمت نگساه 
تشتسینید شتا دانسه بسا رود و نسین 
ز باده ببه گردش گذارید جام 
می از تسوبه تاکی ببینم به بند 
ز جام و ز مسی توبه کی می‌توان 


۰ شها نهی باده‌کشان در صبوح چسرامی‌کنید ای فدای تسو روح 
۱ چو دیدم شهنشاه گردون جناب جهانی بسفرمود مسنع شراب 
۲سدلم از جتفای زمانه شکست چو جامی که از باده افتد ز دست 
۳بفرمای لطف ای شه نامدار که گاهی بگیرم می و دست یار 
۴ دمی قاسما لب بسبند از شخن دعاگوی شه باش و لب شهر کین 
آقول: الف) غیر از مواردی که اشاره خواهد شد. همه مصراعها به حساب حروف ابجد برابر 
۴ هستند. 
ب) برای انکه عدد مصرع با ۱۰۶۴ برابر گردد, باید در مواردی «۰» از کلمه «به» 
حدف و حرف «ب» به کلمة بعدی اش متصل می‌شد. برای مثال. «به مستان» باید به 
صورت «بمستان» نوشته شود. این اشکال در ابیات ذیل دیده می‌شود: 
بیت ۱: به مستان بیت ۱۰: به علمی, بیت ۱۱: به پیمانه. بیت ۱۳: به قامت. بیت ۱۴: 
به گیسو, بیت ۱۸: به جعدی, بیت ۲۹: به باده, بیت ۳۸: به اهی به طورء بیت ۴۲: به 
اقبال بیت ۴۵: به می. بیت ۴۶: به ساقی, بیت ۴۷: به بند. بیت :۴٩‏ به گاه. 
ج) ۱. بیت ۴: زین عباد صحیح است. 
۲ بیت ۵: «خوبی» صحیح است. 
۳. بیت ۱۲: «چو» صحیح استت: 
۴ بیت ۱۷: «یار» به جای «ناز» صحیح ات 
۵ بیت ۱۸:درمصرع اول ۲ عددزائد است. احتمالا «دو» یا «جز» به جای «بی» صحیح است. 
۶ بیت :۱٩‏ «کز او» صحیح ات 
۷ بیت ۲۰: مصرع ۵ عدد کم است. احتمالا «أن» بجای «او» صحیح باشد. و «]» 
دو الف حساب شده و نیز «۰» در «به» حساب گردیده. 
۸ بیت ۲۴: اين مصرع ۶ عدد کسر دارد. احتمالاً «پای و دامن» صحیح است. 
وت ۳۵ (برده» صحیح اسشت: 
۰ بیت ۲۸: در این مصراع «» در یکی از «به حق» و «به عین» زائد است. 


۱بیت ۳۱: «بر ماست» به جای «بزم») صحیح انتت: 


آثار فارسی ٩‏ تصحیح و تحشيهة «محافل المومنین» [م ۵ ۲۲ 


قو له: 


۲ بیت ۲۱: «حرامست» صحیح است. 
ار رز «کنم» صحیح یت 
۴ بیت ۳۲: «بی ریا» صحیح اشیتتا: 
۵ بیت ۳۳: اين مصرع با ۱۰۵۷ برابر است. احتمالاً «فدی از تو» به جای «فدای 
تو» صحیح باشد. 
۶ بیت ۴۰: «پهارست نوروز» صحیح انتشت: 
۷ بیت ۴۰: در عبارت «عیش و جوش و طرب» یکی از دو «واو» اضافی است. 
۸.بیت ۴۱: این مصرع با ۴ برابر است. محتمل است صحیح آن قفا رت با 
۹ بیت ۴۳: «بگشا و می‌ده بمن» صحیح است. 
۰ بیت ۴۷: «بگو یند... از اين» صحیح است. 
۱ بیت :۴٩‏ کلمه «سر» درست نیست. ظاهراً صحیح آن «در» است. ولی ماده 
تاریخ با ۱۰۶۵ برابر خواهد شد. و احتمالاً «ار» به جای «بر» صحیح باشد. و جزای 
شرط محذوف شده؛ یعنی: اگر بوسه بر در زند رواست. 
۲ بیت ۵۲: «وز» صحیح ام 
۳ بیت ۵۴: در اين مصرع. هشت عدد زیاد است. احتمالاً «دعاگو بشه» صحیح 
است. و با این تبدیل ماده تاریخ درست خواهد شد. 

ص ۰۲۰۷ س 14 
نصیرای همدانی... نام نامي او «محمد» مشهور به «نصیرای امامی» بوده. و رسله 
شجرة مبارکه دلیل بر کمال فضیلت و نهایت علوّ مرتبت اوست که به جهت سلطان 
عالی اساس شاه عباس تألیف فرموده... . تاریخ اتمام شجرف مبارکه روز اول عشسر 
دویم ماه چهارم سال هفتم, عُشر سیم مائه اولی, الف دویم از هجرت مقدسه. 


آقول: ظاهراً عشر با فتح اول است و تاریخ ۱۱ ربیع الثانی سال ۱۰۲۷ هجری است. 


۱۳۰۵ 


قوله: گویند که [مولانا احمد اردبیلی ] در رقعه‌ای که به یکی از سلاطین عصر به جهتِ 


7۱ جرعه‌ای از دیا 4ج ۲ و و و ۲۶ فصل‌دوم 


سعادت‌پناه فلان شاه». در حین نوشتن نادم می‌شود که «جلالت و رفعت» تعریف 
ظالم است. آن را قلم کشیده, در ذکر سلطان عصر به «شاه» نیز پشیمان شده که «شاه 
عصر» حضرت صاحب مب است. می‌نویسد: «سیادت پناه عباس را اعلام آنکه...». 
آفول: شاه عباس چنان که گذشت. در ماه رمضان ٩۷۸‏ متولد شده و در ۹۹۶ به سلطنت 
رسیده و آردبیلی در صفر ٩٩۳‏ وفات کرده و در نتیجه سن شاه عباس در وقت وفات 
اردبیلی چهارده سال و نیم بوده و از نظر سنٌ به حذ بلوغ نرسیده بوده و سه سال قبل 
از سلطتت:وی اردبیلی درگذفته است و بتابر تاریخی که در این کتاب برای وفانت 
اردبیلی نوشته شده. شاه عباس در وقت وفات وی چهارده ساله بوده و وفات (او) 
چهار سال قبل از سلطنت شاه عباس واقع شده است. 
ص ۰۲۱۳ س ۶ 
قوله: وفاتِ او (مولانا احمد اردبیلی) در سنه تسع مائة و تسعین وائنین (روی داده است). 
آقول: بنابر مشهور ٩٩۳‏ صحیح است. 
۱۴ ین ۱۳ 
قوله: جمال الدین محمد بن حسین بن جمال الدین محمد خوانساری متوفای ۱۱۲۵ 
صاحب آثاری بسیار در معارف شیعه است؛ از آن جمله است: کلثوم ننه. ترجمه و شرح 
غرر الحکم. ترجمه الفصول المختارة. شرح مفتاح الفلاح» و غیره. 
آقول: وفات آقا جمال طبق تحقیق در سال ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۲ واقع شده است. کتاب بسیار 
مهم او حاثیه شرح لمعه, بهترین حاشیه بر آن کتاب است. متأسفانه اسمی از این کتاب 
برده نشده و به جای آن از کلئوم نه. و ترجمٌ فصول مختاره یاد شده است. 
ص ۰۲۱۴ س ۱۰ 
قوله: قواید الدينِة فی الرد علی الحکماء والصوفة . 
آقول: الفوائد... ظ. ۱ 
ص ۲۱۶ ۱۷ 
قوله: محمد باقر مجلسی (۱۰۳۷ ۱۱۱۱ ق). 
آقول: ۱۱۱۰ صحیح است. 


امیس بر را هم وت اقا وت ۳0 ۲۲۷ 


ص ۰۲۱۹ س ٩‏ 
قو له: آقا رضی وا رز کتاب سان الخواص و رسالهٌ قبله و رسالهٌ شبر و شکر و رسلل مقادبر و 
رسالٌ هجّد و ضياقة الاخوان و هدابة الخلان و کحل الابصار و رساله نور* و غیر آنها از 
افادات شریفه او ۳ ی 
ِ آقول: احتمالا «نوروزیه» صحیح اسنت: 
ص ۰۲۲۲ س ۳ 
قوله: در حینی که شهید انی (علیه الرحمه) به غرفاتِ جنان انتقال. و شربت شهادت 
چشیدند. جناب شیخ حسن چهار ساله بوده و در نهصد و پنجاه و نه متولد گردید. 
آقول: شهادت شهید ثانی در سال ۹۶۵ و به قولی در سال ۹۶۶ واقع شده, بنابراین شیخ 
حسن در وقت شهادت بدر. شش يا هفت ساله بوده است. 
ص ۰.۲۲۲ س ۷ 
قوله: عبدالله بن شهاب الدین حسین یزدی... ؛ از جمله اثار مشهور اوست: شرح فارسی بر 
تهدب المنطق تفتازایی. 
افوله اي یا وین ی یه ای اه بت ای اس که تا اب وا ار کت 
درسی طلاب بود. 
ص ۰۲۲۵ س 14 
قوله: در مدتِ اقامت سید مزبور (- میر حسن بن سید جعفر... بن الاعرج الحسینی) در 
کرک نوح مشغول تحصیل علوم بوده, فضلای دین‌دار و علمای اجتهاد شعار مثل بهاء 
الدین شهید انی. و غیره در خدمتٍ او جمیع علوم را تلمّد می‌فرموده‌اند. 
آقول: لقب شهید ثانی زین الدین است نه بهاء الدین. و اگر مقصود شیخ بهاء الدین و شهید 
ثانی است که هر دو نزد صاحب ترجمه شاگردی کرده‌اند. اين مطلب اشتباه روشنی 
است؛ زیرا طبق انچه در صفحه ۲۷۵ خواهد آمد. شیخ بهائی در سال ۹٩۵۳‏ بیست 
سال بعد از وفات سید مترجم متولد شده است و در فهرست کتاب نیز شیخ بهاء الدین 
در این صفحه را غیر از شهید انی دانسته و احتمال این که شیخ بهاء الدین غیر از 
شیخ بهاتی معروف باشد. علاوه بر بعید بودن و با فهرست کتاب سازگار نیست. 


ص ۰۲۲۹ س ۱۵ 
قوله: جمعی مستحقان قزوین اسامی خود را به قلم دادند که در مدت عمر زبان [به ]لعن اصحاب 
خصوصاً عشره مبشره نگشودهاند. چون اهل قزوین در ازمنه سابقه شافعی مذهب بودهاند 
واحتمال آن نداشت" که از آن طبقه جمعی مانده باشند. میرزا مخدوم تصدیق ادعای 
ایشان کرده, وجوه نذری را که قریب به دویست تومان می‌شد. به آن جماعت دادند. 
آقول: «داشت» صحیح است؛ چنان‌که در عالم آرا ذکر کرده است. 
ص ۰۲۳۰ س ۱۵ 
اق لاه معا را ی تا وی از انم اس ی موه گتشه 
جهت شاه کمر عداوت سید سند را بسته» اين قدر نکشید که مسموم گردید؛ چه 
اتیفاعا مرا بای نی لوا اقلا کهبیه ای کال ی و سایق 
می‌ورزید - در خانه خوابیده و درها را بسته بودند... . 
# آقول: در عالم آرا؛ حسن بیک حلواچی اغلی. 
ص ۰۲۳۲ س ۱۷ 
قوله: چنانچه در جلد اول تاریخ عباسی میرزا اسکندر منشی در متوفیات سنه احدی و الف 
بیان فرموده: 
خلاصه متوفیات واقعه طاعون و وبای قزوین خاتم المجتهدین امیر سید حسین الحسینيل 
الکرکی العاملی بود... آن جناب... دخترزاد: مجتهد مغفور شیخ علی عبدالعالی بودة. بو 
جناب شیخ المحققین شیخ عبدالعالی... مرتبه بلند اجتهاد یافته *. جمیع علما اذعان اجفاد 
او کرده بودند. مير سید حسین پای از مرتبهُ او بالاتر نهاد. به مرتبهةٌ سید المحققین و سند 
المدققین. وارث علوم الانبیاء والمرسلین خاتم المجتهدین لقب يافته, در صکوک و 
سجلات که به توقیع او مزین می‌شد. این عبارت تسطیر می‌یافت. و تا حین وفات او را 
«خاتم المجتهدین» می‌ خواندند... انتهی. 
# أقول: در عالم آرا «لقب داده» با زیادتی است که در تکمیل ترجمه دخالت دارد.۱ 


۵ در تاربخ عالم ۲رای عبلسی (ج 5 ص‌ ۴۳۵۸ چنین آمده: 
و جناب شیخ المحققین شیخ عبدالعال... مرتبه بلند اجتهاد یافته. جمیع علما اذعان اجتهاد او کردند. 


ای یی بیس قخیع وامت تما ری ۲۱۱,۱۰ 


ین ۲۲ ٩‏ 
قوله: میر رحمت الله نجفی از سادات نجف اشرف و از فضلای عصر شاه اسماعیل بوده و 
در درگاه معلا پیشنمازی داشت و مورد شفقت شاهانه بود و به غایت متقی و پرهیزگار. 
آقول: شاه طهماسب صحیح است. 
ص ۰۲۳۳ س ۱۰ 
قوله: میر غیاث الله نقیب اصفهانی از سادات مرعش دارالسلطنه قزوین و در ایام شاه 
اسماعیل قاضی معسکر ظفرائر بود. 
آقول: در عالم آرا (ج ۱ ص ۱۴۹) در عداد سادات رفیم القدر زمان شاه طهماسب ٩۳۰(‏ - 
۴ شاه عنایت الله اصفهانی را ذکر می‌کند و بعد از عنوان چنین می‌نویسد: 
از سادات نقبای اصفهان و در درگاه معلی منصب قضای عسکر ظفراثر داشت... به غایت 
متشرع و پرهیزکار بود. در زمان اسماعیل میرزا نصف (کذا) صدارت عظمی به خدمتش 
تعلق گرفت. در زمان نواب سکندر شأن از آن مهم معزول گشت. متوجه وطن اصلی گردید. 
به احتمال قوی آن که در این کتاب عنوان شده. همان است که در عالم آرا ذ کر گردیده 
و مراد از شاه اسماعیل, شاه اسماعیل انی (۹۸۴- ۹۸۵) است که در عالم آرااز وی 
به اسماعیل میرزا تعبیر می‌کند و در اين کتاب قید «ثانی» از روی تسامح اسقاط 
شده. به هر حال, وی میرزا عنایت الله اصفهانی نیست که در عالم آرا وی را از متوفیات 
ال شفسی کها ۷٩‏ صمادی الاو ۱۳۳۲ ار خمادی الا وین ۱۶۲۳۲ برایز اشت: 
شوه اس | هدر هی را غتایت موم ا تفن انا د کر ند سیخ 
تسش کنتبه هر قلایر مهد غات الله» کلم ناما پوس استاوی تردید غلط است. 
ص ۰۲۴۸ س ۱۱ 
قوله: میرزا عبدالحسین جهانشاهی... چون... در دارالسلطنة تبریز در جوار بقعة رفیعه 


جب جناب مير سید حسین پای از مر تبه او بالاتر نهاده, خود را سید المحققین و سید المدققین» وارث علوم الانبیاء و 
المرسلین خاتم المجتهدین لقب داده در صکوک و سجلات که به توقیع او مزین می‌شد, این عبارت تسطیر 
می‌یافت. اگر چه غایبانه علما این دعوی را مسلم نداشتند. اما هیچ کس از فحول علما در اين باب با آن جناب 


هي اه مب چم و 


حرفی نو تست گفت و تاب مباحثه او تض آوزدند و تا عتن وفات او ر «خاتم المجتهدین» می‌خواندند. 


۰( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل دوم 


جهانشاهیه اقامت داشت و تولیت بقعهٌ مذکوره [که به بقعه ] مظفریه مشهور است. از 
جانب مادرش به او متعلق گردیده. 
پانوشت: عین مندرجات ترجمه میرزا عبدالحسین را اسکندر بیک منشی در عالم 
آرای عباسی (ج ۱۱۵ آوزده است: 
آقول: در عالم آرا «که به مظفریه» بدون کلمه «بقعه» می‌باشد. و اضافه کردن «بقعه» وجهی 
ندارد. احتمالاً مظفریه نام محلی در تبریز است که بقعه جهانشاهیه در آنجا بنا شده. 
ص ۰۲۴۹ س ۱۳ 
قوله: میر ابوطالب اصفهانی از سادات اصفهان. از ] طبقه امامی... . 
آقول: وجهی برای اضافه کردن «از» نیست. 
ص ۰۲۵۲ س ۱۰ 
قوله: شیخ علی بن عبدالعال... فاضل جلیل ما صَدّق علماء آمتي کأنبیاء بني ٍسرائیل. 
آقول: «ما صدق» - بفتحتین -به معنای «مصداق» است. 
ص ۲۵۲ س ۸ 
قوله: (شیخ علی بن عبدالعال) در سنه نهصد و سی و هفت در آن مکان فیض‌بنیا (نجف 
اشرف) متوفا گردیده. 
آقول: محقق کرکی بی‌شبهه در ٩۴۰‏ وفات کرده و عبارت «مقتدای شیعه» نیز که تاریخ 
وفات او است و مولف بعد از چند سطر به آن تصریح می‌کند. با ٩۴۰‏ برابر است. 
ص ۲۵۴ س ۱٩‏ 
قوله: و شیخ آجل علی بن هلال جزائری از جمله تلامذه آن جناب (یعنی شیخ علی بن 
عبدالعالی معروف به محقق کرکی) است. 
انوشت: شیخ زین الدین ابوالحسن علی بن هلال الجزاشری کرکی از شاگردان 
مشهور علی بن عبدالعالی که بعضی او را با علی بن هلال بن عیسی آمیخته‌اند و آن 
دو را یکی دانسته‌اند: رباض العلماء. ج ۴. ص ۲۸۰؛ فوائد الرضویه, ص ۳۴۰؛ أمل الامل, 


ج ۲ ص ۲۰ ۱. 


اقا سس مسب ی مد یی ۱۰۳۱۱۰۰۱۸ ۳۲ 


آقول: علی بن هلال جزایری از اجل مشایخ محقق کرکی است که در سال ٩۰٩‏ برای کرکی 
اتف کید کر کر لیامت محه بص هلال ک کراست کهاقضا ۱ 
به او علی بن هلال کرکی گفته می‌شود و چون احمد. پدر او معروف به منشار است. 
به وی علی بن منشار نیز اطلاق می‌شود. 
ص ۰۲۵۵ س ۱٩‏ 
فوله فی الهامش: موّلف اسامی کتب شهید انی را به فارسی ثبت کرده و حکم و قاعده 
علمیت را درباره آنها نادیده گرفته و از انجا که نگارنده در نمایه‌های کتاب این نقص 
روش موّلف را برطرف خواهد کرد. از ذکر هیأت کامل نام کتاپها اجتناب می‌کند. و به 
ذکر تعضی که تقضرن نها عتمکیر است مه پر قاوده از ان عمله دی 
آقول: اول اينکه محقق کرکی, به جای شهید انی. صحیح است. دوم اینکه از آنچه در اینجا 
به عنوان نقد کلام مولف مه مقدار بضاعت مصحح تا اندازه‌ای روشن می‌شود. 
ص ۰۲۵۶ س ۱۵ 
قوله: و شیخ علی عرب فاضل متبحر و محقق بود و رتبةٌ او از اجازه‌ای که شیخ علی بن 
عبدالعالی نوشته. معلوم می‌شود. و شیخ شهید به غیر واسطه و به واسطة سید حسن 
بن سید جعفر, از او روایت می‌نماید. 
آقول: شیخ علی عرب س عالم آرا به عنوان شیخ علی منشار ترجمه شده. وی در طبقه 
شاگردان شهید ثانی است و مانند شاگرد معروف شهید. حسین بن عبدالصمد پدر 
شیخ بهائی در سال ۹۸۴ وفات کرده و شهید ثانی از او بی‌واسطه و با واسطه روایت 
ندارد و آن که شهید انی بی‌واسطه و يا به‌واسطه سید حسن بن سید جعفر از او 
روایت می‌کند. علی بن عبدالعالی میسی است. 
ص ۰۲۵۷ س ۱ 
قوله: شیخ علی عرب... توفي -قدّس الله روحه -سنة .٩۳۳‏ 
آقول: در عالم آرا در ترجمه شیخ بهائی (مولود )٩۵۳‏ چنین آمده است: 


ان جناب بعد از فوت شیخ علی منشار منصب شیخ‌الاسلامی و وکالت جلالیات و تصذی 


شرعیات دارالسلطنه اصفهان به خدمتش مرجوع گشته, بنابراین محققاً تاریخ ٩۳۳‏ برای 
وفات صحیح نیست. 
وی در تاریخ ۴ از محقق کرکی اجازه دارد و در سال ۹۸۴ به شمس الدین ملک محمد 
اصفهانی اجازه داده است و در سال ۹۶۹ رساله‌ای در مسائل عامٌ البلوای طهارت تألیف 
کرده که به خط شا گردش میرک اصفهانی موجود است و در آن نسخه وفات وی را در ۱۳ 
ربیع الاوّل ۹۸۴ ضبط کرده است (اعلام الشيعة , قرن ۱۰) بنابراین شیخ علی که پدرش 
احمد به منشار معروف بوده است و شیخ بهائی داماد او بوده است. با پدر شیخ بهائی حسین 
بت یذ الضتنت هر دو در سال ۹۸۲یفات کنکواند واشقاط تفیل از مسار با ازبات‌سیو 
بوده یا اسم پسر به پدر اضافه گردیده است و در نتیجه حذف شده است و یا اسم پدر به پسر 
اطلاق شده است نظیر سبکتکین و حلاج و داماد که به سلطان محمود و حسین بن منصور و 
محمدباقر فرزند شمس‌الدین محمد -داماد محقق کرکی -گفته می‌شود. 
ص ۰۲۵۷ س ۴ 
فوله فی الهامش: زین آلدین علی عرب معروف به منشار... در عصر شاه عباس به 
شیخ الاسلامی اصفهان نائل امد. 
آقول: در عالم آرا شیخ‌الاسلامی اصفهان در اثر توجه شاه جّت‌مکان دانسته, و منظور وی 
از شاهعتت‌نکان شاه طهماستب است شاه غیاس: 
ص ۰۲۵۷ س ۱۵ 
فوله: مولانا عبدالله شوشتری مقتول... منظور نظر شفقت شاهانه گشته تا انکه در... سنهٌ 
۸ یشان زا کر فته یه ماورام له پرونن: 
آقول: در عالم آرا که اين ترجمه حیّی با لفظ از آنجا اخذ شده ۸٩۷‏ (آمده) که ظاهراً ٩٩۷‏ 
(صحیح) انتنت؛ 
ص ۰۲۵۸ س ۵ 
قوله: مولانا خلیل القزوینی آن فاضل متدیّن. ما صدق العلم خلیل المومن.... 
آقول: «ماصدق» (به معنای مصداق) به «العلم» اضافه شده موّلف از باب مبالغه صاحب 


ترجمه را خود «علم» دانسته. 


آثار فارسی ٩‏ تصحیح و تحشیهةٌ «محافل المومنین» 7 ۲۳۳ 


ص ۰۲۵٩۹‏ س ۱۵ 
قوله: خواجه افضل الدین ترکه از نژاد قضات ترکه دارالسلطنه اصفهان بود... بعضی اوقات 
به شراکت میر علاء الملک مرعشی منصب قضای عسکر ظفّراثر یافت. 
آقول: در عالم آرا در ترجمه فضل الدین از وی به «میر علاء الملک مرعش» و در ترجمه 
خود به «میر مرعشی میر علاء النبی» تعبیر کرده است. 
ص ۰۲۶۰ س ٩‏ 
قوله: طبقه اول اهل ظاهرند؛ یعنی محدئان کلام نبوی که پشت اطمینان بر متکای تقلید 
رده ازتکایبون طلت:ارمیده کدازترو اعتفاه ابغان روز این شاه و اشال امه ان 
است که جزم کنند؛ مثلاً بر شکافتن قمر ظاهر و سوّال از چگونگی آن. بدعت دانند. 
و چون فکر بیشتر عوام از آن نگذرد و ایشان به جهت پیشوایی اين طایقه ظاهر 
شده‌اند. هر اینه حکمت تامّه حکیم علیم چنان اقتضا می‌کند که فکر ایشان نیز از اين 
مر نبه بگذرد*. 
پانوشت: اصل: نگذرد؛ متن بر اساس رساله شق‌قمره ص ۱۰۵. 
* آقول: «نگذرد» که در اصل نسخه کتاب بوده صحیح است و نسخه رساله شق القمر صحیح نیست. 
ص ۰۲۶۴ س ۱۴ 
قوله: فوت او (صاین‌الدین ترکه) در سنه ۸۲ اتفاق افتاد. 
آقول: ۸۳۰ صحیح است. به وقائع الستین والاعوام خاتون آبادی مراجعه شود. 
ص ۰۲۶۶ س ۱۲ 
قوله: التَقنن. خلاصة الاخبار الشیخ عبدالصمد ببن شیخ الاسلام الامام شمس الدیین 
آقو ل: «المتفتّن» با فاء به معنای ذوفنون صحیح است. 
ص ۰۲۶۷ س ۸ 
قوله: اد تضاله فض‌فان ان شیخ بزرگوار (پدر شیخ بهائی)... و رسالٌ حلییه. 
پانوشت: چنین است در نسخه محافل. و لیکن جمهور منابع رجالی از سفرنامة شیخ 
سیر بای کر توا تکاله تاه کضا ه )یط ها کون و رت مهف رم مس خان 


همین نام است. البته شیخ مورد بحث با عده‌ای از علمای حلب در سال ۱ هق در 
ال آمات سا هدفه استو ایساط ات با یوار کر و توت وین 
به نام رسالة فی مناظرة مح بعض علماء حلب من العامة فی مسألة الامامة خوانده است. 
ظاه را مولف محافل با توجه به این مناظرات. سفرنامه او ۱ صورتی ضبط کرده که 
ناو و مفاد مناظره‌های شیخ است. 
آقول: این رساله بیان مناظره‌ای است که با یکی از علمای حلب - نه عده‌ای - واقع شده. 
این رساله که بسیار ارزشمند و جالب است. چاپ شده و ظاهرا رساله حلیبه اشاره به 
این رساله است و ربطی به سفرنامه ندارد. 
ص ۰۲۶۹ س ۱۷ 
قوله: (ذیل مولانا عبدالله مدرس یزدی, از اساتید شیخ بهائی) عبدالله یزدی از دانسیان 
سده دهم... شرح بر تهذیب المنطق از آثار او است. 
آقول: تألیف بسیار مشهور او حاشیه بر تهذیب المنطق تفتازانی است. 
ص ۰۲۷۳ س ۲۲ 
پانوشت: شیخ بهایی در سن ۷۸ سالگی. پس از هفت روز بیماری در ۱۰۳۱ هق در 
اصفهان درگذشت. 
آقول: طبق تحقیق. تاریخ وفات ۱۰۳۰ که در متن است (ص ۰۲۷۴ س ۱۱: شیخ بهاء الدین 
محمد در هزار و سی از دنیا رحلت کرد) اظهر و در نتیجه مدت عمر ۷۷ سال است. 


قوله: رفت چون شیخ ز دارفانی گشت ایوان جنانش مأُوا [ی] 
دوستی جست زمن تاریخش گفتمش: شیج بهاء الدین وای 


و دیگری گفته: «افسوس زمقتدای دوران». و دیگری یافته: «افسر فضل افتاد و بی 
سر و پا شد شرع». 

آقول: «افسر فضل افتاد»: ۸۳۰ ۸۰- ۰۹۱۰ «بی سرو پا شد شرع»:۲۰۰ < ۵۷۰-۳۷۰, 
«افسر فضل افتاد» (۸۳۰) و (+) «بی سرو پا شد شرع» (۲۰۰) برابر است با ۱۰۳۰. 
این تاریخ (شیخ بهاء الدین وای) که ظاهرا با ۱۰۳۱ برابر است و تاریخ بعدی که با 


ات فارسی ۹ تصحیح و تحشیه «محافل المومنین» [) ۲۳۵ 


قو له: 


قو له: 


بنابر اظهر سال وفات شیخ بهایی است. ممکن است «الف» در «الدین» که در تلفظ 
ساقط می‌شود. در جمله «شیخ بهاء الدین وای» حساب شده باشد. 


صفو ة. 


تعبیر «قیل» بیان کرده. 
ص ۰۲۸۰ س ۶ 
تاریخ وفاتش (شیخ لطف الله مّیسی نبیره شیخ ابراهیم میسی): 
چون دو لام از نام او ساقط کنی سال تاریخ وفاتش زان شمار 

آقول: ما خذ این ترجمه عالم آرا است و اين شعر نیز از مولف آن کتاب است. ولي اگر 
الله را در «لطف الله» ۶۷ حساب کنيم. نام با ۱۱۰۶ برابر است و اگر ۶۶ حساب 
شود با ۱۱۰۵. در عالم آرا وی ا زو ات سال سس کول و ار وت ۱ 
شا خی وی ۱۳۲ تقتهاوع ول ۱۲۲ رات اس رنه اس 
بنابراین وفات شیخ لطف الله درسال ۱۰۳۲ يا ۱۰۳۳ خواهد بود. اگر دو لام به 
معنای حرف «ل» را از آن کم کنیم. تاریخ برایر با ۱۰۴۶ يا ۱۰۴۵ خواهد شد و اگر 
مراد از لام. کلمه «لام» باشد. دو لام با ۱۴۲ مساوی است و با اسقاط ان تاریخ 
۴ یا ۹۶۳ برابر خواهد شد, و اگر دو لام < ۶۲ را کم کنیم. تاریخ با ۱۰۴۴ با 
۳ مطابق می‌شود. 

به هر تقدیر با سالی که صاحب عالم آراذ کر کرده. تطبیق نمی‌کند. در اعلام الیعه شیخ 
طف الله را سهواً با ۱۰۹۵ برابر دانسته و با کسر ۶۲ تاریخ ۱۰۳۳ را نتیجه گرفته. 
مگ پیت ها عرش هواک دما کت است له رامع له 
ملاحظه سقوط الف اول در وصل, والف ولام دوم در کتابت با ۳۵ مطابق فرض شود 
و در نتیجه شیخ لطف الله با ٩۷۴‏ برابر و «دو» که مرکب از «دال» و «واو» است 
مانند «لا» با حساب چٌمل حساب شده و با کسر عدد ۴۱ - دولا از ٩۹۷۴‏ تاریخ 


۲۳( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل دوم 


۳ را نتیجه گرفته باشد. البته احتمال اشتباه موّلف به ملاحظه کثرت وقوع نظیر 
آن در محاسبات مواد تاريخ, از تصحیح متکلفانه اقرب است. 
ص ۰۲۸۳ س ۱۶ 

قوله: (در بیان ماده تاریخ وفات مولانا عبدالله شوشتری شارح قواعد) میر صحبتی تفریشی 
«اه اه* از مقتدای شیعیان» یافته, و دیگری گفته: «حیف از مقتدای ایران. حیف», 
شیخ محمود نام عرب جزایری یافته: «مات مجتهد الزمن ""». 

* آقول: مصراع «اه اه از مقتدای شیعیان» با ۱۰۲۱ برابر است؛ یعنی «مقتدی» با رسم 
الخط عربی با «یاء» نوشته شود. و با کسره «یاء» به ایران اضافه شود و همچنین اگر 
الفی «از» ساقط شود با «مقتدای» مطابق رسم الخط فارسی نیز مصراع با سال مزبور 
برابر خواهد بود. در عالم آرا «از مقتدای» ثبت شده. ولی «واو» بین دو آه - که 
حذفش خطاست - حذف نشده. 
#: چنین است در عالم آرا لیکن. جمله با ۱۰۱۸ برابر است. احتمالاً صحیح آن 
«ابْ مات مجتهد الزمن» یا «مات اب مجتهد الزمن» و یا «مات مجتهد بالزمان» باشد. 

ص ۰۲۸۷ س ۱۴ 


قوله: و در سنهُ یک هزار و چهل که سه عام از جلوس شاه صفی منقضی گردیده بود. 
جناب میر (میر داماد) رفض کلی بدن نموده, روح مقدسش به عالم اعلی شتافت و 
سخنوران دانش‌پیشه سال وفاتش را ساخته و از آن جمله یافته‌اند: عروس علم دین 
را مرده داماد. 

آقول: اسکندربیک در ذیل عالم آرا تشرف شاه صفی را که با میرداماد همراه بوده. به نجف 
ا تون سا ۱۳۱۲ ضظ کرقه شا ای اما وفات روص فد ای سشیال که یا 
«عروس علم و دین را مرد داماد» برایر است. ارجح است. 

ص ۰۲۸۸ س ۱۳ 
قوله: تاریخ فوت. میرزا رفیعای اول (میر محمد رفیع واعظ قزوینی) «گفت حیف از واعظ» 


یافته» سنه ۹ در دارالسلطنه قزوین به جوار رحمت رب العالمین پیوست. 
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آقول: این جمله «گفت حیف از واعظ» با ۱۵۸۳ برابر است. ولی کلمه «گفت» که با ۰۰ 
مساوی است. داخل ماده تاریخ نشنتت و ظاهراً کلمه «آه» که با ۶ مطابق است. از 


جمله مزبور ساقط شده و در نتیجه با اضافه آن با ۱۰۸۹ برابر خواهد شد. 


ص ۰۲٩۹۲‏ س ۱۰ 
قوله: میرزا محمدرضا. 
اقول میر زا میخمد. راضن ب.ظ. 

۱٩ س‎ ۰۲٩۹۲ ص‎ 


قوله: میرزا محمد رضی که شارح سی فصل نصيرالملة والدین است و موسوم به کتاب رییع 
المنجمین نموده... در زمان شاه عباس صاحبقران ثانی در سنه ۱۰۷۵ به تالیف ان 
کتاب مستطاب پرداخته. 
آقول: در اعلام الثیعه (قرن ۱۱. ص ۲۲۵) تاریخ فارغ شدن از تألیف کتاب مزبور را به سال 
۹ ضبط کرده. 
ص ۰۲٩۳‏ س ۱۲ 
قوله: نام اين نسخه و سال تاریخ کشف ایات کلام قدس است -سن ۱۰۶۷. 
آقول: عبارت «کشف آیات کلام قدس» ماده تاریخ است. 
ص ۰۲۹۳ س ۲۰ 
و انیا مد سین لها سای هی ار اه سا از معال قی و است: 
اقو فا ار باه فا ای قیاع کت قاس اشت: 
ص ۰۲٩۹۴‏ س ۱۴ 
قوله: و از جمله تألیفات آن بزرگوار طراز اللغة است... و جناب اعلم العلماء شیخ محمد 
بسن شیر از هی فر بو گه که «رنسخه یه عط سل ون زر دمن ات وا عاده شیج 
نوشته و بعد از او اجل سید رسیده. فرصت اتمام نیافت». 


آقول: طبق آنچه در اعلام الثیعه ذ کر کرده. طراز اللغة تا اواسط صاد (ماده قمص) موجود است.! 


۱ تاکتون ۸انجلد از انن کتاب به هتم سته ال ابیت اه جات شده و تسه اصا یه تخط مزلت تا قنور 


مقدمه آن معرفی اه تحت 


ص ۰۳۰۰ س ۱۱ 
قوله: تاریخ وفات... شهید انی) را... «الجنة مستقره والله) که ۹۶۵ بوده باشد. یافته‌اند. 
أقول: «الجنة» باید با هاء نوشته شود نه با تاء و جمله با ۹۶۶ برابر است که در اصل چنین 
بوده و اگر بخواهیم جمله را با ۹۶۵ برابر کنیم. باید علاوه بر تبدیل «» به «۰» باید 
الف الله را نیز در کتابت اسقاط کنیم یا در محاسبه در نظر نگیریم. 
ص ۲۰۵ س ۱۵ 
قوله: (قاضی نورالله شوشتری) هر یی یبا لش احفاق الحق در مدت هفت 
ماه قیام فرموده, در شعبان سنه ۱۰۱۴ کتاب مزبور به اتمام رسید. 
پانوشت: اصل: سنه ۱۰۸۸ 
آقول: تبدیل ۱۰۸۸ (رقم اصل) به ۱۰۱۴ بر طریقه اهل تحقیق نیست. چنان که به زودی 
اشاره خواهیم کرد. و اتمام کتاب در اخر ربیع الاول سال ۱۰۱۴ است. 
ص ۳۰۶ س ۷ 
قوله: تاریخ اتمام کتاب مجالس الممنین سنه عشر و الف است که شاه عباس گیتی‌ستان از 
عراق حرکت و عازم بلخ گردید. و معاضد این است. آنچه شیخ حر در أمل الامل نقل 
نموده که «جناب سید معاصر شیخ بهاء الدین محمد عاملی بوده است». و چون اتمام 
احقاق الحق در سنه یک‌هزار و چهارده (پانوشت: اصل: یک هزار و هشتاد و هشت) 
بوده که در ایران شاه سلیمان و در هند اورنگ زیب پادشاه بوده. معلوم است که عمر 
طبیعی را دریافته؛ چنانچه خود در اخر کتاب مزبور می‌فرماید: «پیری به مرتبه‌ای 
رسیده بود که ضعف القوی و صار یحول بدنی کالشن البالی». انتهی. 
آقول: تبدیل نسخه اصل «یک هزار و هشتاد و هشت» به یک هزار و چهارده به هیچ وجه 
صحیح نیست؛ زیرا سلطنت شاه سلیمان در ۱۰۷۷ - ۱۱۰۵ و سلطنت اورنگ زیب 
در (۱۰۶۸ -۱۱۱۸) بوده و تاریخ ۱۰۸۸ در زمان سلطنت این دو است. نه تاریخ 
به هاش که ۷۸ بسا فا هیر تا لس ای کته ور سال 
۰ و اتمام احقاق الحق در ۱۰۸۸ است. استظهار کرده که قاضی عمر طبیعی را 
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دریافته, و اگر تاریخ اتمام احقاق الحق را در سال ۱۰۱۴ دانسته که جهار سال بعد از 
تألیف مجالس المزمنین است. وجهی برای استظهار مزبور نیست. بلی, موّلف در تعیین 
تاریخ احفاق و استظهار دریافتن عمر طبیعی قاضی اشتباه کرده. احقاق الحق در آخر 
ربیع الاول ۱۰۱۴ پایان یافته, قاضی در سال ۱۰۱۹ در سلطنت جهانگیر به شهادت 
رسیده, ولی ملف. از تاریخ شهادت وی بی اطلاع بوده است. و گویا نسخه‌ای از آن 
به دست موّلف رسیده که تاریخ کات ان شعبان ۱۰۸۸ بوده. ملف. تاریخ کتابت 
نسخه را با تاریخ تألیف اشتباه کرده و نظیر اين قبیل اشتباه. فراوان اتفاق افتاده است. 
ص ۰۳۳۲ س ۱۴ 

قوله: شیخ احمد بن خاتون العاملی العینائی شریک شیخ علی بن عبدالعالی کرکی در اجازه 
بوده و جناب شیخ علی و شیخ احمد هر دو روایت از شیخ شمس الدین محمد بن 
خاتون عاملی می‌نمایند. شیخ احمد بن خاتون العاملی معاصر شیخ حسن بن شهید 
انی است. ... فی مابین او و شیخ حسن در بعضی مسائل منازعات و مباحثات واقع 
که کب کلو ینعی اقآ رس 

اقول: کشیه کتا غای دای کت کم فا ۱۳ یی لین تسا تدم 
خاتون روایت می‌کند. با شیخ حسن صاحب معالم متولد سال ۹۵۹ و متوفای ۱۰۱۱ 
معاصر نخواهد بود. راوی از شمس الدین. احمد ابوالعباس فرزند وی است و معاصر 
و منازع با صاحب معالم, احمد ین خاتون عینائی عاملی است که بعید نیست 
نواده ایوالعباس احمد باشد و در اعلام الشیعه قرن ۱۱. ص ۲۶ به عنوان احمد العاملی 
شهاب الدین بن نعمة الله علی بن ابی العباس احمد بن شمس الدین محمد بن خاتون 
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۳ 
تصحیح و تحشیةٌ «فهرست آثار خطی شیخ مفید 
در کتابخانه آبة الله مرعشی»* 


ص ۰۱۱ س ۱۸ 
قوله: عمده آثار شیخ مفید در کتابخانه اية الله مرعشی هست. افزون بر اینکه برخی از 
نسخه‌های خطی کتابخانه, قدیمی‌ترین نسخة موجود شناخته شد؛ آثار مفید به شمار 
می‌آیند؛ مانند نسخه شمار ۱۱۴۴ الارشاد موزخ ۵۶۵. 
آقول: کتاب مختصر التواریخ الشرعیه < مسا الشيعة در ربیع الاآخر اوه 
در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره ۱۳۲۸ محفوظ است. 
ص ۲۶. س ٩‏ 
قوله: [اجوة المسائل الصاغاية ] رسالهٌ هفتم از مجموعه‌ای فاقد شماره. 
... نسخ محمد امین الخوئی... در ۱۵ رجب ۱۳۲۶. 
آقول: ۶ صحیح است. 
ص ۰۳۶ س ۷ 
قوله: [ کتاب الا فصاح فی الا مامة ] کتاب دوم از مجموعه شماره ۴۱۸۶. 


.۰ جنان‌که از یادداشت روی برگ اول موه یر ی ان ین بخ :تیا مت 


# فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه ابة الله العظمی مرعشی نجفی, رضا مختاری. کتابخانه ایة الله 


برادر صاحب وسائل الشیعه, این نسخه را برای خود استکتاب کرده است. بر روی برگ 
اول مجموعه. این یادداشت وجود دارد: 

الجزء الاوّل من کتاب الفصول المختصرة من کتاب العبون و المحاسن.... استکتبه لنفسه 

الحقیر الفقیر ٍلی الله الغنی حسین بن حسن المشغري العاملي -عامله الله تعالی بلطفه الخفی 

بالنبي والولي -... و ذلكك في سني مجاورته بالبیت الحرام موافق عام ائنین و ثلائین وألف من 

هجرة سید المر سلین.... 
و مرحوم آية الله مرعشی نجفینٌ بالای اين یادداشتها نوشته‌اند: 

هذه الجمل و العباثر للشیخ العلامة حسین بن الحسن الحر العاملي آخي صاحب الوسائل 

اقوال تخت همست کاب جملات فوق. برادر شیخ حر عاملی سیست. وی حسین 
بن حسن بن حسین مشغری عاملی است و ترجمه وی در امل الامل ذکر شده و ظاهرا 
تغل ین امعما تن آلسسن آلخر »و از اما نیز علاف انخه در ایتخا تواشته نتده: 
ظاهر می‌شود. 
ص‌‌ ۰ س ۸ 
قوله: در فهرستها از این رساله [رساله جواب اهل الحاثر] با عنوان: «رسالة فی عدم سهو 

النبی عَیُْ». «الرسالة السهویة». «الردٌ علی من یزعم أَنْ اللبی یسهو» و مانند آن یاد 
شده انتتت: که انتخاب این عناوین با توحه به محتوای این رساله بوده نج . در 
نسخه‌های خطی و قدیمی این رساله, نام رد سهو النبی عٍَ و مانند آن نیامده. بلکه از 
آن با عنوان «جواب آهل الحائر» یاد شده است و آنچه انتساب رساله را به شیخ مفید 
مورد تردید قرار می‌دهد. این است که نجاشی و شیخ و ابن شهر آشوب هیچ یکی از 
آنها. هنگام بر شمردن تألیفات مفید. از رساله‌ای به نام «جواب آهل الحائر» یا «رد 
سهو النبی عٍَْ » یاد نکرده‌اند. و خود شیخ مفید هم در هیچ یک از دیگر آثار خود به 
اين رساله اشاره‌ای نکرده است. قدیم‌ترین نسخه موجود این اثر, ظاهراً نسخة شماره 
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قوله: 


قوله: 


اقول: 


اقول: 


این رساله‌ها از او است. گرد آمده و دلیل دیگری بر انتسابش به شیخ مفید وجود 
ندارد... . از سوی دیگر, نجاشی ضمن شمارش تألیفات ابویعلی جعفری, خلیفه و 
جانشین و داماد شیخ مفید. از «جوابات المسائل الواردة من الحاثر علی - صاحبه 
السلام» نام می‌برد که شاید همین رسباله باشد. 
تال وهای تا بر آپ ها تیاه یک ها هبو وتو ایک 
یت ۸ نستو و انش اتحمال که باه سوه نی از کاب اجان با دی ان راسطا 
کرنه وه انا نات مین با مست رصن کرده تفت تنعل یه نظر می رسد 
ص ۸۶ س ۷ 

از سخن شیخ مفید در اغاز اين اثر (اعوص فی الاحکام) بر می‌اید که اين مسائل در 
اصل, سوّالاتی بوده از نیشایور که از مفید خواسته شده تا پاسخ آنها را با افزودن 
مطالب متناسب با انها یک جا گرد آورده و او این خواسته را اجابت کرده است. از 
این رو, شیخ آقا بزرگ تهرانی در ذریعه (ج۵ ص ۲۴۰؛ ج ۱۵ ص ۳۶۲) این اثر را 
با جوابات المسائل النیشابورة یکی دانسته و از عوص با این دو نام یاد کرده است. ولی 
آنچه این نظریه را تا حدودی مخدوش می‌کند. اینکه اولا. نجاشی از اثر مورد بحث 
با عنوان «کتاب العویص في الاحکام» و از مسائل نیشابوربه نیز جداگانه با عنوان 
«کتاب جوابات آیي الحسن النيسابوري» یاد کرده است و احتمال اشتباه وی در این 
مورد بعید است... . 
ماک اف هی اطق انخه خر مود ان دگن انا اس که بو تک و تفص 
نیشابوری صورت گرفته است و دلیلی که اثبات کند عنوان جداگانةٌ نجاشی «مسائل 
نیشابوریه» است. نه «مسائل العویص» در بین نیست؛ و اينکه بعضی از مسائل اخبار 
تیار تابن واری علی است دی دسن ایش شجت سا عون که ور | 
دربارةٌ اخبار مختلف بحث شده است. مسائل نیشابوربه نیست. با اينکه مسائل آن بین 
مفید و شخصی نیشابوری طرح شده است. 

ص ۰۱۱۳ س ۱۱ 
در مجموعه خطی شماره ۷۸ و ۲۴۳۳ از اين رساله (مسائل الجارودیة) با عنوانهای: 


«الکلام علی الزيدية» و «مختصر من الکلام علی الزیدیة» یاد شده است. نجاشی نیز 
در عداد تألیفات مفید از دو رساله در این موضوع نام برده: یکی به نام «المسألة علی 
الزیدیة» و دیگری به نام «مسائل الزيدية» که ظاهراً یکی از اين دو همین رسالهٌ مورد 
بحث است؛ گر چه احتمال یکی بودن اين دو بعید نیست. 

آقول: احتمال یکی بودن «المسأله» به صيغة مفرد با «مسائل» به صيغٌ جمع. بعید به نظر 
می‌رسد و گویا «المسألة علی الزيدية» استیضاح زیدیه است و «مسائل الزیدیة». 
غوات‌ستواات: ایا 
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فوله: [المقنعة ] کتاب سوم از مجموعة شماره ۲۲۱۹. 
نسخ محمد علی بن محمد صالح. در شوال ۱۲۴۷ به امر سید علی خلف امیر سید 
علی؛ روی برگ اول مُهر بیضوی علی بن محمد علی الحسینی. و نیز اين یادداشت 
دیده می‌شود: «اين کتاب مقابله شده بر مرحوم صاحب ریاض است؛ زیرا اول و آخر 
هر کتابی (که در این مجموعه آمده) مزین به خاتم مبارک ایشان است». 

آقول: صاحب رباض در سال ۱۲۳۱ وفات کرده و نسخ کتاب در ۱۲۴۷ شانزده سال بعد از 
وفات وی بوده است. 

ص ۰۱۳۲ س ۶ 

قوله: ( [المقنعة ] کتاب اول از مجموعه شماره ۷۱۷۲). 
وگ اول این یادداشت: «... و مهر بیضوی: محمد باقر بن محمد تقي 
الموسوي» دیده می‌شود. 

آقول: پدر حاج سید محمد باقر موسوی حجه الاسلام شفتی (م ۰ محمد نقی (بانون) است. 


۷۱ 
تصحیح و تحشية «اختران فقاهت» * 


ص ۰۱۸ س ۲۲ 
قوله: «از عجایب اینکه تاریخ ولادت من با عدد کتاب بحارالانوار مطابق است. 
آقول: بهتر بود عبارت «جامع کتاب» که جزئی از ماده تاریخ است. مانند «بحار الانوار» با 
خط درشت مشخص می‌شد. 
ص ۰۲۰ س ۱۲ 
قوله: مرحوم ملا مقصود علی مجلسی, نیای علامه مجلسی.... به دلیل محضر جذاب و 
مجلس پرباری که داشت. به لقب مجلسی مشهور شد. 
آقول: و تخلص شعری‌اش مجلسی شد. 
ص ۰۲۵ س ۴ 
قوله: علامه رفیع الدین محمد حسنی طباطبایی ( ۱۰۹۹ ق) مشهور به میرزا رفیعا نائینی. 
آقول: این تاریخ اشتباه است. اگر چه تاریخ وفات را به اختلاف ۱۰۷۹ و ۱۰۸۰ و ۱۰۸۲ 
نوشته‌اند: مرحوم محدث نوری تاریخ ۱۰۹۹ را از جامع الرواة نقل کرده. ولی نسخه 


چاپی جامع الرواة که از روی نسخه اصلی طبع شده, «الف و تسع و سبعین»" است. 


9 اختر ان ففاهت: بر رسی زندگی علمی و سیسی گروهی ۳ علمای سده اخبر ناصرالدین انصاری قمی. قم. دلیل 
ماء ج ۰۱ ۱۳۸۵ ش. 


1 جرعه‌ای از دریا 2 ۲ .ع ۴ صل‌ددم 


ص ۰۲۵ س ۷ 
قوله: علامه ملا حسنعلی شوشتری (م ۱۰۷۵ ق) فقیه معروف زمان شاه عباس و شاه صفی صفوی. 
آقول: زمان شاه عباس کبیر و شاه صفی و شاه عباس ثانی. 
ص ۰۲۷ س ۱۳ 
قوله: آقا میر محمد صالح بن عبدالواسع حسینی خاتون آبادی(م ۱۱۱۶ ق) داماد علامه مجلسی. 
آقول: ۱۱۲۶ صحیح است. وی در سال ۱۱۲۵ شیخ الاسلام بوده. 
۱ 
قوله: ۶. آقا میر محمد صالح خاتون آبادی (م ۱۱۵۱) فرزند اقا میر محمد صالح مولف 
خزائن الجواهر در اعمال سال» السبع المثانی در زیارت ائمه سبعه عراق. الواح* خواهرزاده 
آقا میرز محمد صالح خاتون آبادی و جد مادری صاحب جواهر(متوّفا: بعد از ۱۱۴۰) 
که تفسیر مراة الانوار و ضباء العالمین از اعاه اوست. 
# آقول: در اینجا سقطی واقع شده است و اين سقط که با شماره ۷ مشخص می‌شد - 
ابوالحسن بن محمد طاهر فتونی شریف است. وی در سال ۱۱۳۸ زنده بوده و طبق 
تصریح سید عبدالله جزاثری در حاشیه اجازهٌ کبیره خود در اواخر عشر اربعین بعد 
آلما توالت فقات که یتخت ارعیم ال ۳۱ ۲۰ است: 
ص ۰۲۸ س ٩‏ 
قوله: 4 سید محمد بن آبوتراب حسینی معروف به میرزا علاء الدین گلستانه (م ۱۱۰۰ 
ق)... و حدائق الحقائق و... شرح [سماء الحسنی* و... از تألیفات او است. 
# أقول: تال این کات خر سا ۷ شروع شده و مژلف آن محمد علاء الدين طبیب 
است. نه گلستانه. و شیخ محمد علی حزین مولود ۱۱۰۳ که مدعی ادراک علاء الدین 
گلستانه در صغر سن شده. احتمالا فرزند وی رابا خود علاء الدین اشتباه گرفته است. 
به تاریخ وقابع السنین والاعوام سید عبدالحسین خاتون آبادی (م ۱۱۰۵) وقایع شتا[ 


۰ مراجعه شود.۲ 


۱. الذر بعه ی ۷ ص‌‌ ۲۳۵ جاپ اسلامیه: ) کشت الاسماء هی شرح ال ]سماء المحستی» كمافي المطبوع بایران 


ست» 
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آقول: ۹ صحیح است. 
ص ۵۴ س ۶و ۱۳ 


قو له: علامه شهید مرحوم میرزا مهدی حسینی, به سال ۱۱۵۲ ق در دارالعلم اصفهان و در 
بیت علم و تقوا زاده سل . 
نسب او با ۳۲ واسطه* به حضرت امام جعفر صادق مب می‌رسد. در میان اجدادش نام شاه 


میرزا محمد مهدی بن میرزا هدایت الله بن طاهر بن ابوالحسن بن هادی بن محتشم بن شهنشاه بن 

لته ی لت کم ایا تالف یا ازلهیه ست مرس فاص از 

ولی کرمانی بن مير عبدالله بن محمد بن عبدالله بن کمال الدین یحبی بن هاشم بن موسی بن جعفر 

با عال . ب ع فان و مارب تس جقش یی توا میت بو قاری 
و 

ت اقوال ط ات امد ی تفه اسب شیر کت ضادی ۲۴۰ تشر اس وی هه 

الازهار(ج ۳.ص ۸۲.س ۲) نسب نامه یکی از نوادگان شاه نعمت الله به این صورت ذکر شده: 


۶ 


شاه نعمة الله ابن عبدالباقي (البته در این کتاب «الباقی» به «الثانی» تصحیف شده) ابن ابي 


۶ 


ابن آبي محمد جعفر اين آبي محمد الحسن البغیض این آبی عبدالله محمد الحبیب ابن آبي 


چ و روضة العرفاء و دوحة العلماء» کم في النسخة الخطية الاتية ذکره. وهو للسید الاأمیر عمادالدین محمد بن شاه 
انفت ان الحسيني. من سادات گلستانه. لمتوفی. ۰ بما ذکر الشیخ علي الحزین السولود في ۱۱۰۳ في 
«السوانح» بانه آدرکه في صغره. ویژید هذا التاریخ شروعه في التالیف لکتابه هذا في ۱۱۰۷. آما تاریخ ۱۱۰۰ 
غلط.طبع بایران ناقصا في سنة ۱۲۹۶ و حصلت نسخة کاملة خطیة... و عبر عن نفسه فیها ب: «المفتقر الی غفران 
الملک الحسیب الداعي ربّه المجیب محمد الملقب بعلاء الدین الطبیب...». 
وقایع السنین والاعوام. به تصحیح محمد باقر بهبودی. ص ۵۴۶, چاپ اسلامیه: «سال هزار و صدم هجری:... 
فوت سید سند فاضل زاهد جامع کمالات دینی و دنیوی میرزا علاء الدین.مخمت سر .فتاه ایو رات کلشتانه: 


صاحب شرح نهج ابلاعة در بیست و هفتم شهر شوال هزار و صد در شصت و نه سالگی». 


محمد جعفر السلامي الشاعر این آبی جعفر محمد اين آيي محمد |سماعیل الاْعرج ابن آبي 
عبدالله جعفرالصادق لم3ٍ. 
و در سراج الانساب (ص ۸۴) که در زمان شاه طهماسب ٩۳۰(‏ - ۸۴) تألیف شده. 
یت ناه افسنت؟ 
تققت الله بش امین عتدالاقي ین تورالد ون قمت لین ط نیع ین یام الدیعم 
نورالله بن خلیل الله بن شاه نورالدین نعمت الله ولي ابن ظهیر الدین عبدالله بن شرف الدین 
موسی بن قوام الدین جعفر بن فخرالدین صالح بن حاتم بن زین آلدین علي بن صدر الدین 
ابراهيم این علي بن محمد بن |سماعیل بن |مام الأنام جعفر الصادق 3 . 
ظاهراً «ين» بعد از ظهیر الدین. زائد است و فخرالدین صالح همان احمد صالح - 
عافد اس ون تست ویو لاف کب انشا به‌فتیر اس 
+ در اصیلی (ص )۱۹٩۹‏ از وی به «احمد الفخور» تعبیر کرده و در حاشیه کتاب. 
محمد بن منصور شهیر به صدر واعظ حسنی حسینی زیدی نسباً و شیرازی مولدا در 
بلده کاشان در صبح شنبه دوم از جمادی الاخره سنه ۹۷۴ چنین نوشته: 
ومن عقب آحمد الفخور نورالدین نعمة الله الثاني -ختن السلطان -ين ظهیر الدین علی بن 
نور الله بن برهان الدین خلیل الله بن نعمة الله شاه نورالدین الولی - المشهور المقبور بماهان 
من اعمال کرمان مرید اليافعي -بن عبدالله بن محمد بن یحبی بن هاشم ین موسی بن جعفر 
بن آحمد الفخور و لنعمةالله الثانی هذا... عبدالباقی و عبدالباقی هذا تولی الصدارة و الوکالة 
فی دولة السلطان الاعظم |سماعیل الصفوي و قتل بوقعة چالدران حرب الروم في سنه 
عشرین و ابو غت ی نی میرمخدوم و شاه نورالدین نعمة الله... وأعقب شاه 
نورالدین نعمة الله من وله الاأمیر محمد غیاث الدین الشهیر بمیرمیران. سلمه الله تعالی - الخ. 
ص ۶۸ س ۱۲ 
بش تشر تقکن 4 هقتا دیسا ل یتقو او انس ماهتا تیه ال ی ۱۲۰۵ )ید مت 
ایزدی پیوست. 


آقول: ما ثانیه ۱۱۰۱ ۲۰۰ است. وی در وسط نیمه دوم مأه ثانیه بعد الالف ۱۱۷۵ وفات کرد. 
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قو له: 


ص ۷۷ س ۷ 
بنابراین شیخ باقر, نوه آقا محمد صغیر و نوه فرزند آقا محمد کبیر بوده و از نوادگان 
شریف فتونی است و صاحب جواهر هم کانون اجتماع خانواده‌های بزرگ علمی و 
مجمح فضایل نیای خود بوده و در دامان علم و فضل و کمال پرورش يافته است. 


آقول: شیخ باقر. نوه خود آقا محمد کبیر است. نه نوه فرزندش, با این توضیح که شیخ باقر 


قو له: 


نوه دختری آقا محمد کبیر و نوه پسری قا محمد صغیر است و صاحب جواهر نو 
امنه و امنه نو دختری ابوالحسن شریف است. 

ص ۰۷٩۹‏ س ۲ 
علامه بزرگ شیخ اقا بزرگ تهرانی با استفاده از دو قرینه, تاریخ ۱۲۰۲ ق را سال 
ولادت مرحوم شیخ دانسته است: 
. آنچه در السنه و افواه فقها معروف است و مرحوم علامه سید حسن صدر بدان 
تصریح کرده که مرحوم صاحب جواهر در سنین ۲۵ سالگی به تألیف و تدوین 
موسوعه عظیم جواهردست یازید. 
۲ آن‌گونه که از یکی از موضوعات کتاب طهارت جواهر بر می‌آید. از تألیف آن باب 
در زمان زندگانی استادش کاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ ق) فراغت جسته است (زیرا برای 
استادش به «سلمه الله تعالی» دعا می‌کند) و چون ۲۵ را از ۱۱۲۷ (زمان حیات 


استادش) کنار بگذاريم تاریخ ۱۲۰۲* به دست می‌آید. 


# آقول: اين تاریخ در فرضی صحیح است که صاحب جواهر علاوه بر شروع جواهر در ۳۲۵ 


سالگی. یک سال قبل از درگذشت کاشف الغطاء. باب طهارت را نوشته باشد. برای 
این آمر دلیلی ۳-1 اه ات 


ص ۷۹ س ۷ 


قوله: وی (صاحب جواهر) در هنگام درگذشت وحید بهبهانی و ۳ 


ساله بو د۵. 


# افول: ۱۲۰۵ صحیح است. 


اگر ولادت وی در حدود ۱۱۹۲ باشد. در سال درگذشت وحید بهبهانی 
(۱۲۰۵) حدود سیزده ساله بوده است. 
ص ۰۱ س ۵ 
قوله: مگر آنکه ولادت شیخ (صاحب جواهر) را در سال ۱۱۹۲ و سن ایشان را به هنگام 
وفات استاد اکبر وحید بهبهانی (۱۲۰۵) شانزده سال ... بدانیم. 
آقول: فاصله بین ۱۱۹۲ و ۱۲۰۵ سیزده سال است. نه شانزده سال. 
ص ۷ س ۱ 
قوله: از شاگردان صاحب جواهر: 
۳ سید حسین بروجردی (۱۲۷۷ - ۱۲۲۸ ق) صاحب نخة المقال فی علم الرجال. 
آقول: بروجردی در نخة المقال گوید: «و مولدی اخیر من شوال < ۱۲۳۸». 
ص ۷ س ۱٩‏ 
قوله: شیخ مولی صادق قمی (م ۱۲۹۷ ق). 
آقول: در الکرام البررة چنین است. لیکن ۱۲۹۸ صحیح است. 
ص ۰۷ س ۱۱ 
قوله: ۶۲. سید صبغة الله بن جعفر موسوی کشفی (۱۲۹۷ - ۱۱۸۹ ق). 
آقول: در الکرام الررة (ج ۱ ص ۲۴۱) سید جعفر کشفی را عنوان کرده و ولادت وی را در 
شا ۱۱۸۹ اه اس وا ودره ۲ ییا موموان هاش 
۷ را عنوان کرده. ولی در اینجا با شتاب‌زدگی تایخ ولادت فرزند سید جعفر و 
وفات وی با دو تاریخ مربوط به دو سید جعفر خلط شده است. 
ص ۰۲ س ۲ 
قوله: ۱۳۵. شیخ محمد حسن شرقی* نجفی (د. ۱۲۷۷ ق). داماد (صاحب جواهر). 
# آقول: شروقی. 
ص ۰۱۰۲ س ۱۵ 
قوله: ترجمهٌ میرزا محمد علی مدرس چهاردهی (م ۱۳۴۴ ق). 
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آقول: در ذریعه در موارد زیادی که تألیفات مدرس چهاردهی را ذکر می‌کند. تاریخ وفات 
وی را سال ۱۳۳۴ ضبط کرده و در نقباء البشر (ج ۴. ص ۱۵۴۹) گفته است: «توفي 
في التت له ار رهام سلخ محرم سنة ۱۳۳۴» ولی فقط در ذریبعه تحت عنوان 
ترجمه نجاة الباد تاریخ وفات را ۱۳۴۴ دانسته که ظاهراً اشتباه است. 
ص ۰۱۱۱ س ۴ 
قوله: ال الممدود والطلح المنضوداثر علامه مفتی میر محمد تستری لکنهوی (۱۳۰۶ ق). 
افول: میر محمد.عباس تنتری لکنهوی, 
۲ 
قوله: صاحب جواهر... با تربیت صدها مجتهد و دانشمند و.... 
آقول: تعبیر ها تا ماد تما ماش ال صاحب جواهربر خلاف انجه 5 
کر وود رنه کف کی ازشا را سوه کرآهی بداخهان می داوم انیت 
به نقباء اشر شرح حال شیخ عبدالله نعمة مراجعه شود.! 
ص ۰۱۲۱ س ۲ 
قو له: 
صاحب جواهر در سالهای اخر عمر پر برکت خویش, در انديشه آن بود که پس از خود. 
ریاست و سرپرستی حوزه علمیه نجف را به چه کسی واگذارد... زمانی که صاحب جواهر 
بر صلاحیت شیخ انصاری برای احراز این مقام واقف شد.... او را بر تمامی شاگردانش 
مقدم شمرد و مرجعیت و زعامت را بدو واگذاشت. این نگرش. حکایت از اینده‌نگری و 


۱ قال السید الصدر في التکملة عند ذکره: «حدثني... السید محمد الهندي: قال کتب جالساً تحت منبر شیخنا 
صاحب الجواهر مرة فقال قبل الشروع فی الدرس ما نصه: کتب الي بعض اخواني من طهران یقول ان السلطان 
محمد شاه القاجاري قال بآن عند الشیخ محمد حسن مصبغة اجتهاد یصبغ فیها الطلبة ویرسلهم |لی ٍیران مع انه یعلم 
بأنی لم آشهد باجتهاد هولاء الذین کتبت لهم بالرجوع البهم فی المسائل و القضاء. فان مذهبي في المسألة معروف. 
فانني اف القضاء بالتقلید. نعم ما شهدت في کل عمري باجتهاد أحد لا اربعة: الشیخ عبدالله نعمة العاملي والشیخ 
عبدالحسین الطهراني و الشیخ عبدالرحیم البروجردي و المولی علي الکني». (نقباء البشر هی القرن الوابح عشر. ج ۳ 
ص ۱۲۰۵. دارالمر تضی, مشهد؛ تکملة ام الامل» ج ص ۰۲۳۵ رقم ۲۴۴. دارالمورخ عربی بیروت). 


۲ جرعه‌ای از «دیا ۲6۷ _ __ و فصلدوم 


انتخاب وی روشن شد و معلوم گردید که افق فکری صاحب جواهر از چه وسعتی 
برخوردار بوده است. 
آقول: جریان ارجاع به شیخ انصاری, عمدتاً مربوط به اخلاص صاحب جواهراست؛ زیرا از 
یک سوء وی بستگان نزدیکی داشت که از مروجان آن بزرگوار بودند و انتظار ارجاع 
به آنها وجود داشت و از سوی دیگر. تعصّب شدید عربیّت. معمولاً عامل انحراف و 
توجیه حتّی در افراد با تقوا می‌گردد. اما هیچ کدام از اينها در آن عالم ریّانی تأثیر 
نکرد و شیح انصاری را که قبلا صلاحیتش را احراز کرده بود. معرفی کرد. 
ص ۰.۱۳۰ س ۱۱ 
قوله: مرحوم شیخ اسماعیل کاظمی فرزند شیخ اسدالله صاحب مقابیس 
آقول: «مقابس» صحیح است. بدون یاء قبل از سین. 
ص ۰۱۳۰ س ۱۵ 
قو له تس هشال ۱۳۲۲۶۰ وو شا ده سالکن: ای فران از شهار طاغوخ همراه ال 
یاسین به شوشتر آمد. پس از چندی, برای استفاده از محضر درس صاحب فصول و 
ریت الما ء صاخ وان زد کی رف 
افو ل* شریت العلما دنز ۲۳ دیقفته ۱۲۲۶ به سیب بمارین طاغون در طدفنت: اک ضاخب 
ترجمه (شیخ جعفر شوشتری) به منظور استفاه علمی از شریف العلماء از شوشتر به 
کربلا رفته باشد. چنین توفیقی نصیبش نگردیده. 
وشن ۱۳ 
قوله: ۳. شیخ محمد حسین بن عبدالرحیم اصفهانی... صاحب الفصول فی علم الاصول. 
آقول: شیخ محمد حسین ابن محمد رحیم صاحب فصول» طبق نوشتة شاگرد وی سید 
عبدالوهاب بن ابی القاسم رضوی همدانی بر نسخه‌ای از فصول که به خط خودش 
تفت در روز دوه هخا ی یشان ۱۲۵۵ لت کرده اما همست 
مکتبه مرعشه. ج ٩‏ ص ۲۱۰ مراجعه شود و در ترجمهٌ مرحوم مامقانی ص ۳۷۱ 
تاریخ رحلت را همین سال دانسته است. 
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ص ۱۳۷ س ۸ 
قوله: او (شیخ جعفر شوشتری) برای رضای الهی وارد عرصه منبر شد و از نام و آبروی 
خود گذشت. اما خداوند بزرگ به حکم ایه شریفه: من جاهد فینا لنهدیتهم سبلناگ نام 
وی را جاودانه ساخت. 
آقول: «هدایت سبل» با «جاودانگی نام» ارتباط مستقیم ندارد. ایه هم خطا نقل شده است. 
صواب آن چنین است: «والذین جاهدوا فینا...4 سور:عنکبوت:۶۹) 
ص ۰۱۷۱ س ۱۶ 


‌‌ 


قو له: حاج سید جواد (قمی)... در حدود سال ۱۳۵۵ به سوی اصفهان... مهاجرت کرد. در 
انجا... در درس سید محمد باقر حجهة الاسلام و شیخ محمد تقی رازی و شاید 
ملاعلی نوری شرکت کرد و مبانی علمی‌اش را استوار ساخت. 
آقول: ملا علی نوری در سال ۱۲۴۶ وفات کرده و حاج سید جواد در این سال شش ساله 
بوده است. به علاوه, شاگردی وی با حدود سال ۱۲۵۵ که تاریخ هجرت به اصفهان 
شمرده شده, سازگار نیست. ضمنا در نقباء الثر که در پاورقی. مصدر کلام است. از 
استادی حجهة الاسلام شفتی ذکری نشده و استادی شیخ محمد تقی متوفای ۱۲۴۸با 
تاریخ مهاجرت و سال ۱۲۴۰ که سال ولادت سید جواد است. موافق نیست. 
ص ۰۱۸۷ س ۲ 
قو له: و( الله میرزا محمد حسن أغاسی قمی) و انشا (اصفهان) در مدت پنج سال 
همراه با همدرس و رفیقش اية الله میرزا محمد حسن شیرازی. نزد اية الله مير سید 
حسن مدرس به فراگیری فقه و اصول اشتغال داشت. 
اقول: مرحوم سید حسن مدرس استاد درس خارج میرزای شیرازی بود و صاحب ترجمه 
در هیجده سالگی به نجف مهاجرت کرد و محققاً شا گردی وی نزد مدرس, پنج سال نبود. 
ص ۰۱٩۹۶‏ س ۱۵ 
قوله: حاجی (ملاعلی کنی) در میان شاگردان استاد (صاحب جواهر) و مردان علم و دانش 
به چنان مرتبه‌ای دست یافت که صاحب جواهر بر فراز منبر تدریس و در میان صدها 
شاگرد پژوهشگر, فقط به اجتهاد وی و سه شاگرد کوشا و فاضل خود: شیخ 


عبدالحسین شیخ العراقین تهرانی (م ۱۲۸۶ ق), شیخ عبدالرحیم نهاوندی (د ۱۳۰۴ 
ق) شیخ عبدالله نعمه عاملی (د ۱۳۰۲)" تصریح نمود. 
* آقول: شیخ عبدالرحیم بروجردی (د ۱۳۱۰ ق) شیخ عبدالله نعمه عاملی (د ۱۳۰۳). 
ی ۲ 
قوله: مجدالادباء میرزا حیدرعلی تهرانی در تاریخ وفات ایشان(حاج ملا علی کنی) گفت: 
سرود مرتجلاً مجد بهر تاربخش علی بنزد محمد به خلد کرد مقام 
آفول: کتابت این مصراع با ۱ برابر است و صحیح آن «بخلد» است (به جای «به 
خلد») که با ۱۳۰۶ برابر است. 
ص ۰۲۲۶ س ۴ 
قوله: و در قصیده‌ای دیگر چنین سرود: 
ریا بایکی گفتا به تاریخ وفات او «بموت حجة الاسلام هم دین مرد هم دنیا» 
آقول: این مصراع با اضافه «۱» که از مصراع قبلی استفاده می‌شود. با ۱۴۸۶ برابر 
است و ۱۸۰ عدد. تا بیش از تاریخ وفات ملاعلی کنی (۱۳۰۶) است. ظاهراً بلکه 
مطمثناً مصراع. غلط نقل شده و صحیح آن چنین است: «بمرگ حجهة الاسلام هم دین 
مرد و هم دنیا» که با تبدیل «بموت» به «بمرگ» و افزودن «و» بعد از «مرد», با 
۶ برابر خواهد شد. 
ص ۰۲۲۶ س ۷ 
قوله: دیگری گفت: 
زجنت شد یکی حورا برون با جلوه و گفتا «علی در جنة المآوی علی را میهمان دارد» 
آفول: مصراع دوم با ۱۵۲۱ برابر است» ولی با کم کردن حورا < ۲۱۵ که در مصراع 
قبلی با ظرافت خاصی به آن اشاره شده است. با ۱۳۰۶ برابر خواهد شد. 
ص ۰۲۳۶ س ۱۴ 
قوله: وی (سید سراج حسین موسوی برادر میر حامد حسین هندی) در ۲ ربیع الاول 
۲ ق در آثر بیماری وبا درگذشت. 
آقول: و در سال ۱۲۳۸ متولد شد؛ جنان که در صفحه ۲۴۱ کتاب آمده است. 
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ص ۰۲۳۷ س ۱۱ 
قوله: ماده تاریخ فوت وی (سید سراج حسین موسوی برادر میر حامد حسین هندی): 
«چراغ دین خاموش شد» است. 
آقول: «چراغ دین» با ۱۲۶۸ برابر است که ۱۴ عدد. کمتر از سال وفات است و به ضمیمه 
«خاموش شد» (-۱۲۵۱), ۱۲۳۷ عدد. بیشتر خواهد بود. 
ص ۲۵۰ س ٩‏ 
قوله: .٩‏ حدیث قلین و حدیث سفینه: «اني تارک فیکم الشقلین کتاب الله و عترتي 
اهل بيتي...». 
آقه ل ات تفای یر اسان سفظه است: 
۵ ین ۲ 
قوله: پس مجلدات جاپ شده عبقات. شانزده جلد بزرگ درباره هشت حدیث - هر 
حدیت دو جلد (سند و دلالت) -بوده است. 
آقول: عبقات مشتمل بر یازده لاب استه که بهتا وق آن جاپ شده. 
ص ۰۲۷۰ س ۱۴ 
قوله: علامه بزرگ مولانا محمد حسین فاضل اردکانی (۱۲۳۵* - ۱۳۰۲) بیشتر 
تحصیلات"" مرحوم فشارکی نزد ایشان بوده است. 
# آقول: این تاریخ تولد در نقاء البشر به نقل از شجره طیبه چنین است. لیکن این تاریخ با 
شاگردی وی نزد شریف العلماء متوفای ۱۲۴۶ سازگار نیست و احتمالاً ۱۲۲۵ به 
۵ تصحیف شده است. 
44 گویا مراد. تحصیلات در کربلاست. وال پیش تخضیارات ایشان نزه مستزرای 
رده که مت ۵ ۲۶ سال است 
ص ۰۲۷۳ س ۸ 
قوله: حاج شیخ عبدالکريم حائری یزدی (۱۲۷۶ - ۱۳۵۵ ق) 
آقول: مرحوم آية الله والد با توجه به کلمات مرحوم اية الله حاثری تاریخ ولادت را در 


حدود ۱۲۷۶ دانسته و در الکلام بجرالکلام ذکر کرده, ولی اینجانب با مرحوم آية الله 
حاج شیخ مرتضی حائری حساب کردیم. به استناد اطلاعات داخلی ایشان و بعضی 
از اطلاعات خارجی حقیر. ولادت قبل از ۱۲۷۹ نبوده و حدود ۱۲۸۰ بوده است. 
ص ۰۲۹۰ س ٩‏ 
قوله: مشهورترین کتابش (مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی) مطارح الانظار است که بر گرفته از 
درس اصول - مباحث الفاظ - شیخ انصاری تفت 
آقول: قسمت عمده چاپ شده آن. درتاریخ چاپ مقاله (اسفند ۱۳۸۱ ش) مباحث الفاظ است. 
ص ۰۳۰۳ س ٩‏ 
قوله: وی (میرزا ایوالفضل طهرانی) اين کتاب شامخ و بلند مرتبه را (شفاء الصدور فی شرح 
زبارة العاشور) در عصر روز عاشورای ۱۳۰۹ در سامرا به پایان رسانید و ماده تاریخ 
انجام کتاب. همان عنوان آن است. (شرح زیارت عاشورا ۱۳۰۹) 
آقول: در ذریعه ماده تاریخ را «شرح زیارت عاشوراء» ممدوداً ذکر کرده است و در هر 
حال, هیچ یک با تاریخ تألیف مطابقت ندارند. این جمله, مقصورا با ۱۲۰۴ و ممدودا 
به ۱۲۰۵ برایر است. 
ص ۰.۳۱۴ س ۳ 
قوله: حاج شیخ ابوالقاسم کبیر قمی (۱۲۸۰ - ۱۳۵۳ ق). 
آقول: در صفحه ۳۲۴ تاریخ ولادت ۱۲۸۳ است و همچنین صفحه ۳۵۲. 
ص ۰۳۱۴ س ۶ 
قوله: حاج شیخ محمد علی حاثری قمی (۱۲۹۰ - ۱۳۵۹ ق). 
آفول: در صفحه ۳۲۴ تاریخ ۱۳۵۸ - ۱۲۹۹ است و در صفحه ۳۵۳ تاریخ ۱۲۹۱ - 
۰ 
ص ۰۳۲۴ س ۱۲ 
قوله: حاج شیخ ابوالقاسم قمی (۱۲۸۳- ۱۳۵۲ ق). 
آقول: در ص ۳۱۴ تاریخ ولادت ۱۲۸۰ است. 
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و ین ۱۶ 

قوله: شیخ محمد علی حاثری قمی (۱۲۹۹ - ۱۳۵۸ ق). 

آقول: در ص ۳۱۴ تاریخ (۱۳۵۹-۱۲۹۰ ق) است و در ص ۱۳۵۸-۱۲۹۱(۳۵۳ ق) است. 
ص ۰۳۲۴ س ۱۸ 

قوله: شیخ محمد کبیر قمی (۱۳۶۹ - ۱۲۹۰ ق) صاحب مطالع الشموس وجامع الفروع. 

آقول: نام کتاب مشارق الشموس است و در الذریعه. ج ۱ص ۳۶ تاریخ ولادت ۱۲۸۸ است. 
ص ۳۲۵ س ۲ 

قوله: شیخ علی اکبر نهاوندی (د ۱۳۶۸ ق). 

آقول: (۱۲۷۸ ۱۳۶۹۰ ق). 
ص ۰۳۲۵ س ٩‏ 

قوله: سید میر محمد بهبهانی (؟ --۱۲۹۱۰). 

آقول: ۱۳۸۳. 
ین ۶ 

قوله: ۲۷. شیخ اسدالله تهرانی (د بعد از ۱۳۲۳ ق). 

آقول: احتمالاً این شخص همان شیخ اسدالله تهرانی است که با رقم ۳۴ مشخص شده. 
ص ۰۳۵۲ س ۱٩‏ 

قوله: سید محسن امین عاملی (۱۲۸۲ - ۱۳۷۱ ق). 

آفول: در صفحه ۳۷۵ کتاب» ولادت ۱۲۸۴ است و طبق تحقیق اخیر خود آن بزرگوار: 

تاریخ صحیح ۴ است. 

ص ۰۳۵۳ س ۱۸ 

قوله: شیخ محمد علی حاثری قمی (۱۲۹۱ - ۱۳۵۸ق), نویسنده مختارات الاصول و شرح 

كفاية الاصول. 

اقول:به صفحه ۳۱۴ و ۳۲۴ مراجعه شود. 
ص ۰۳۷۴ س ٩۵‏ 

قوله: [از اساتید شیخ محمد حسن مامقانی: ] اية الله شیخ مهدی کاشف الفطاء (م ۱۲۸۹ 


ق)... در آعبان الشیعة (ج ۵ ص ۱۵۱) ایشان را فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء دانسته 
و شیخ علی کاشف الغطاء را هم یکی دیگر از استادان مرحوم مامقانی نگاشته است؛ 
در حالی که درست چنان است که شیخ مهدی کاشف الغطاء فرزند اية الله شیخ علی 
کاشف الغطاء فرزند شیخ جعفر کبیر, استاد مرحوم مامقانی بوده است؛ زیرا علامه 
علی کاشف الفطاء در سال ۱۲۴۰ بدرود حیات گفت و در آن وقت مامقانی دو ساله 
بود. (ر.ک: آل محبوبه. ماضی اللجف و حاضرها؛ ج ۳. ص ۲۵۳). 

آقول: علی بن جعفر کاشف الغطاء در سال ۱۲۵۳ رحلت کرده - چنان که در صفحه ۱۳۲ 
کتاب گذشت - ولی مرحوم مامقانی بعد از وفات صاحب فصول سال ۱۲۵۵ به نجف 
اشرف محل اقامت کاشف الغطاء مهاجرت کرده و نیز در وقت وفات وی پانزده ساله 
بوده و صلاحیت شرکت در درس کاشف الغطاء را نداشته است. 

ص ۰۳۷۵ س ۷ 
قوله: شیخ علی اکبر نهاوندی (۱۳۶۹ ۱۲۷۸ ق) صاحب البفری الحسان و انوار المواهب. 
آقول: شیخ علی اکبر نهاوندی ماده تاریخ است و با سال ۱۳۶۹ برابر است. 


ص ۰۳۷۴ س ۱۲ 
قوله: شیخ اسماعیل قرهباغی تبریزی (د ۱۳۳۳. 
اقول: ۱۳۲۳ 

ص ۲۲٩۹۲‏ س ۶ 


قوله: میرزا علی اصغر (رضائیه تبریزی) ماده تاریخ وفاتش (وفات شیخ محمد حسن 

مامقانی) را چنین سروده است: 

ورخته من قول جبریل وقد تهدمت والله ارکان الهدی 

آقول: در این مصراع «الله» با یک لام حساب شده و در نتیجه با ۳۶ برابر است و محتمل است الله 

با دو اف حساب شده و با ۲۷ برایر گشته و الف «الهدی» به حساب نیامده باشد. 

ص ۰۳۹۲ س ۱۲ 
قوله: و دیگری (در ماده تاریخ مرحوم محمد حسن مامقانی) گفت: 
نمود ملهم غیبی به سال تاریخش هزار و سیصد و بیست و سه از عدد الهام 

آقول: نکته‌ای در مصراع ملاحظه نشده تا تعبیر «ملهم غیبی» مناسب باشد. 
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ص ۰۴۲۸ س ۱۰ 
قوله: سید محمود مررعشی نجفی (م ۱۳۳۶ ق». 
آقول: ۱۳۳۸ ق. 
ص ۰۴۲۸ س ۱۶ 
قوله: ایالله شیخ عبدالنبی نوری (م ۱۳۴۳ ق). 
آقول: ۱۳۴۴. 
ص ۰۴۳۳ س ۱۸ 
قوله: ماده تاریخ شهادتش (شیخ فطل آلله رز یه خروی انشا جهن آ وت نگ میت 
با دل زار من شده تاریخ زد رقم الشهید فضل الله 
آقول: با ضمیمه دل «زار» که «الف» است. جمله «الشهید فضل الله < ۱۳۲۶ با ۱۳۲۷ 
پراپر خواهد شد. 
ص ۰۴۵۱ س ۷ 
قوله: صدرالافاضل دانش در رئايش (شیخ فضل الله نوری) سرود: 
پی تاریخ این بلیه زغیب گفته شد «الشهید فضل الله» 
آقول: در این مصراع. «الله». ۶۶ حساب شده که بر خلاف محاسبه صفحه ۴۳۳ است که 
پرابر ۶۷ حساب شده بود. 
ص ۰۴۵۹ ۱۲ 
قوله: «بديهة خذوها» [در بیت 
قال لیا الساده و زخوتها اجبتهم بديهة خذوها] 
ماده تاریخ ۱۳۱۲ ق, سال تألیف این کتاب (قلاند الفرائد نوشته آية الله ملا غلامرضا 
قمی) است. 
أقول: «بدیهة» زائد است. «خذوها» با ۱۳۱۲ برایر است. 
ص ۰.۲۶۰ س ۱۱ 
قوله: غوالی اللثالی. 
آقول: «عوالی» با عين مهمله صحیح است. به مستدر الوسائل مراجعه شود. 


قو له: 


ص‌‌ ۰ س ۱۳ 
این پیام را حضرات ایات شریعت اصفهانی. سید علی داماد و میرزا مهدی اصفهانی* 
نیز امضا کر دند. 


آقول: احتمالا «خراسانی» یا «کفائی» صحیح باشد. تحقیق شود. 


قوله: 


قوله: 


ص ۰۴۸۸ س ۱۵ 
همچنین ایشان (ية الله حاج سید مهدی روحانی) می‌فرمود: «مرحوم والد و عمو 
آقای حاج میرزا محمود گفتند: مرحوم اية الله آقا سید علی قزوینی. صاحب حاشیه 
بر قوالین قم آمده بود و با مرحوم حاج سید صادق مباحثه می‌کردند. در جاهایی که 
مربوط به مطالب شیخ انصاری نبود. مرحوم حاج سید علی برتری داشت و حاج 
سید صادق ایشان را به مطالب شیخ می‌کشانید و غلبه می‌کرد. مرحوم عمویم آقای 
حاج اقا احمد می‌گفتند: در این مجالس حاج آخوند ملاغلامرضا قمی هم بوده و 
طرف بحث نیز بوده است. 
پس در آن مجلس یا مجالس, از مرحوم سید قزوینی پرسیدند: کدام یک از این دو 
بهترند؟ وی در پاسخ گفته بود: حاج سید صادق قوی‌تر است. 


: مرحوم آقا سید علی قزوینی بدون تردید از علمای طراز اول امامیّه و در ردیف و 


طبقه میرزای شیرازی و میرزای رشتی بوده است و کتابهای چاپ شده وی گواه است 
که در احاطه به کلمات شیخ فوق العادگی داشته و ایشان در چهارم محرم الحرام سال 
۸ که سال ورود مرحوم حاج سید صادق و آخوند غلامرضا به قم است. وفات 
کرده است. بی‌شبهه ملاقات و مباحثه‌ای بین آنان در قم واقع نشده و احتمال دارد که اين 
مباحثه میان آقا سید باقر فرزند مرحوم آقا سید علی که از علمای طراز اول قزوین و در 
طبقه مرحوم حاج سید صادق بوده, واقع شده و بین نام پدر و پسر خلط شده باشد. 
ص ۰۴۹۰ س ۱۱ 

ذکاوت عجیبی در امر قضاوت و حل و فصل منازعات از ایشان (آية الله حاج سید 
صادق) مشاهده می‌شد. تا انجا که بعضی آنها را حمل بر کرامات کرده و حکایاتی 
نقل نموده‌اند. اية الله سید مهدی روحانی در اين باره می‌فرمود: «روزی پس از 
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خواندن نماز صبح در مسجد. جنازه مقتولی را به بیرونی ایشان می‌آورند و از آقا 
تقاضای دادرسی می‌کنند. مرحوم آقا پس از لحظاتی تأمّل و فکر. رو به سوی پدر 
مقتول می‌نماید. می‌گوید: چرا به جوانی فرزندت رحم نکردی؟ چطور دلت امد پسر 
خودت را بکشی؟ پدر مقتول با گریه گفت: آقا. من قصد کشتن او را نداشتم, اما هر 
چه به او گفتم: برو فلان کار را انجام بده, گوش نکرد و من با عصبانیت تبر را به 
طرف او پرتاب کردم و به گیجگاه او اصابت کرد و مرد. همگان از ایین تفرّس و 
ذکاوت. بسیار تعجّب کردند و آن را حمل بر کرامت نمودند. امّا آقا خود فرمود: من 
در اين مدّت که به حاضران نگاه می‌کردم. دیدم پدر مقتول خیلی مضطرب و رنگ 
پریده است و چشمانش حالت ترس دارد. لذا احتمال دادم قاتل همو باشد و این 
پیش بینی هم درست درآمد». 
آقول: به ظنّ قوی. کسی که جریان مذکور را به مرحوم آقای روحانی گزارش کرده است. 
دربارهةُ قضیه اطلاع نداشته, وال بعید است مرحوم آقای حاج سید صادق با آن تقو 
با احتمال, پدر را به طور قطع محکوم کند. 
ص ۰۲٩۹۴‏ س ۶ 
قوله: سالهای بسیاری است که امامت جماعت مسجد (مسجد امام صادق ثٍْ, که اية الله 
حاج سید صادق قمی در سال ۱۳۱۳ - نزدیک خانه مسکونی‌اش -بنا نموده بود) بر 
عهده مرحوم اية الله اقای حاج سید مهدی روحانی بوده است. و اکنون نواده 
دختری‌اش *. اقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی در آن افاضه می‌فرمایند. 
* أقو ل: نواده دختري حاج سید صادق. 
ص ۰۲۹۵ س ۳ 
قوله: در ماده تاریخ وفات وی (اية له حاج سید صادق قمی) گفتند: 
قد ذهب نور الدجی واندک طود العلی 
آقول: این دو جمله با ۱۳۵۸ بیست سال بعد از رحلت آن مرحوم برابر است. 
ص ۰.۲۳۹۵ س ۴ 
قوله: و نیز گفته‌اند: «بدا بعده في ااسلام ئلمة لا یسدهاشیی». 


۲ جرعه‌ای از ددیا ۲( فصل‌دوم 


اقو لوزن له نامه لا پشدها ت0۶ اکر شیم تیا دویام خسات قو دیا ۱۳۱۱ رای 
است و اگر با یک یاء و همزه حساب کنیم با ۱۳۰۲ برابر خواهد بود و در نتیجه 
جمله به تنهایی و با ضمیمه به جمله قبلی, با تاریخ وفات مطابقت ندارد. 
ص ۰۵۲٩‏ س ۱۰ 
قوله: البته به نام استادانش (استادان حاج میرزا محمد ارباب قمی) در تهران تصریح نشده. 
ولی در آن زمان مدار تدریس علوم نقلی و عقلی بر عهده آیات عظام شیح 
عبدالرحیم نهاوندی. میرزا ابوالحسن جلوه. و آقا محمدرضا قمشه‌ای بود. 
آقول: علاوه بر آنان آقا علی مدرس, و میرزای اشتیانی و حاج ملا هادی مدرس مروی و 
اقا سید عبدالکریم لاهیجی نیز از مدرسین به‌نام تهران به حساب می‌امدند. 
ص ۵۳۸ س ۱٩‏ 
قوله: وی (حاج میرزا محمد تقی اشراقی) در ۱۳۱۳ ق به دنیا آمد و پس از تحصیل سطوح 
عالیه نزد والد بزرگوارش (ایةالله حاج میرزا محمد ارباب قمی) و آية الله حاج شیخ 
ابوالقاسم قمی, به درس حاج شیخ عبدالکريم حاثری حاضر شد. 
آقول: از مرحوم آقا شهاب اشراقی شنیدم که مرحوم میرزا محمد تقی و آقا میرزا محمد باقر 
(فرزندان حاج میرزا محمد ارباب قمی) شاگرد اقا شیخ ابوالقاسم صغیر قمی بودند. 
ص ۵۵۳ س ۴ 
قوله: سید صدرالدین موسوی جزائثری .)٩۱۳۱۳(‏ 
آقو ل: این سال, تاریخ ولادت است. 
ص ۵۵۳ س ۵ 
قوله: سید علی اصغر موسوی جزاثری (۱۳۱۴؟). 
آقو ل: به احتمال مظنون این تاریخ سال ولادت است. 
ص ۰۵۸۲ س ۱۸ 
قوله: مرحوم حاج شیخ علی اکبر مروج الاسلام خراسانی در تاریخ وفات ایشان (شیخ 
عبدالله مامقانی صاحب تنفیح المقال) گفته است: 


خواست سال فقوت ایج الشبيم. که فزون است فذوهن از روصت 


آثار فارسی ۱ ۱ تصحیح و تحشیهٌ «اختران فقاهت» 2 ۲7۰۳ 


نادب امد به گریه و گفت «بجنان رفت صاحب تألیف» 
آقول: ۱۳۵۱ 2 ۵۷ - ۱۴۰۸. 
ص ۵۸۶ س 1۸ 
فوله: علامه فقیه. محدّت. اصولی و رجالی. شیخ محمد علی بلاغی (از اجداد بزرگ بلاغی) 
و شاگرد برجسته شیخ محمد فرزند شیخ حسن فرزند شهید ثانی و مولا احمد 
اردبیلی. ... وی در شوال سال ۱۰۰۰ق بدرود حیات گفت. 
آقول: شاگردی شیخ محمد علی بلاغی بر شیخ محمد که سی سال بعد از بلاغی وفات 
کرده, نیازمند بررسی است. 
ص ۵۸۶ س ۶ 
قوله: علامه بلاغی در ماه رجب ۱۲۸۱ ق... پا به عرصه وجود نهاد. 
آقول: سال ۱۲۸۲ صحیح است. 
ص ۵۸۷ س ۳ 
قوله: علامه شیخ عباس اول. فرزند شیخ محمد علی بلاغی, از شاگردان پدرش و شیخ 
جواد کاظمی بود... او در سال ۱۰۸۵ در اصفهان وفات یافت. 
آقول: اين تاریخ با شاگردی وی بر شیخ محمد علی بلاغی متوفای ۱۱۰۰ سازگار نیست. 
ص ۰۵٩۱‏ س ۲ 
قوله: فقیه و مجتهد بزرگ شیعه, مرحوم اية الله سید محمد هادی میلانی (م ۱۳۹۰ ق). 
آقول: این تاریخ اشتباه است و در صفحه ۵۶۲ کتاب. تاریخ وفات ۱۳۹۵ ذکر شده است. 
ص ۶۳۹ س ۱۰ 
قوله: اية الله شیخ محمدرضا فرزند عالم بزرگوار شیخ محمّد جواد فرزند فقیه علامه 
ایةالله شیخ محسن فرزند اية الله شیخ اسماعیل فرزند علامه شیخ محسن فرزند 
علامة العلماء معالدین مير محمد اصفهانی - معاصر شیخ بهایی -بود... علامه جلیل 
اية الله شیخ اسماعیل (زنده در ۱۲۱۲)... . 
آقول: قاضی معرّالدین اصفهانی. طبق آنچه از اعلام الیعه استفاده می‌شود. در سال ۱۰۳۰ 


زنده بوده و در طبقه شیح بهایی. شیح بهایی متوفای ۰ ااشییت و اتصال شیح 


۶ جرعه‌ای از دریا ۲ لدم 


اسماعیل - که در ۱۲۱۲ زنده بوده - به وی با یک واسطه بر خلاف عادت است. 
لبته زنده بودن شیخ اسماعیل در سال ۱۲۱۲ - که احتمالاً به استناد بعضی از 
اجازات می‌باشد - معلوم نیست. ولی در عين حال اتصال شیخ محسن فرزند وی - 
که در سال ۱۲۴۵ و يا طبق نقل تهرانی از نواده‌اش شیخ محمد علی معزّی در سال 
۵۹ وفات کرده ( کرام بررة» ج ۳. ص ۳۰۵) -با دو واسطه بسیار مستبعد است. 
ص ۰۶۳۷ س ۱۰ 

قوله: اية الله (شیخ محمدرضا) معزی (دزفولی)... در ۸۰ سالگی و در شهر بروجرد... در ۷ 
جمادی الاولی ۱۳۵۲ ق بدرود حیات گفت. 

آقول: طبق صفحه ۶۴ تاریخ ولادت سال ۱۲۷۳ است و بر این اساس وی در ۷۹ سالگی 
وفات کرده است. 

ص ۶۸۰ س ۱۰ 

قوله: فقیه فقید (آية الله سید ابوالقاسم حسینی دهکردی) برخوردار از نسبی روشن - که با 
۷ واسطه به امام سجاد حضرت زین العابدین 2 می‌رسد - و خاندانی بلند مرتبه 
بود. نسب وی بدین قرار است: «سید ابوالقاسم فرزند سید محمد باقر فرزند سید 
ابراهیم فرزند... فرزند تاج العارفین ابوالحسن محمد پرهیزکار"" فرزند عبدالله باهر 
فرزند امام زین العابدین ». 

ِ آقول: ۴۳ صحیح است. 
#۶ تذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که برای اثبات سیادت. شهرت به 
سیادت کفایت می‌کند و به شجره نامه نیاز نیست؛ اما چون بسیاری از افراد از وضع 
شجره‌نامه‌ها بی‌اطلاع‌اند. شجره‌نامه را بهترین دلیل سیادت می‌دانند و در صدد 
تحصیل آن بر می‌ایند؛ ولی اینجانب به کمتر شجره‌نامه‌ای برخورده‌ام که بی‌اشکال 
باشد. و چون آية الله دهکردی که شهرت به سیادتشان مسلّم است. نیازی به شجره 
نامه ندارند. و شجره‌نامه‌ای که در این کتاب آورده شده به رغم دیدگاه مترجم محترم 
(دامت افاضاته)» بر خلاف مسلمات کتاب انساب است؛ جون عبدالله باهر فرزندی به 
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قو له: 
آقول: 


قوله: 
آقول: 


قوله: 


تام ان یی تیه ره کان مضه اس قها فر رز ریت نیک اسان اه 
قاس کف اهوم یوت نف واه ان اس وق ام عوا ند سس 
ارقط (آبله‌رو) است که سبب ابله‌رو بودنش, طبق کتب انساب. جسارتش به حضرت 
صادق ِا و نفرین آن حضرت بود. در نتیجه کنیه و وصف او با ابوالحسن محمد 
پرهیزکار ناسازگار است و از طرفی, وی فرزندی به نام محمد نداشته و 
لقب «تاج العارفین» در آن زمانها مرسوم نبوده, و فاصله بین ولادت حضرت 
سجاد 1 (سال ۳۸). و ولادت سید جواد دهکردی برادر اسید ابوالقاسم دهکردی 
فان ۱۱۱۶۵ ۱۱۱۷ یواست که مت ۲۷ اخو کردد و 
این برخلاف معمول است. ِ 
ص ۶۸۲ س ۲۱ 


: اخوند ملا محمد حسن (فرزند ملا محمد ابراهيم, جدّ مادری اية الله سید ابوالقاسم 


دهکردی) از شاگردان بنام حاج ملا هادی سبزواری... به شمار می‌رفت که در سال 


۹ درگذشت. وی استاد اية الله حاج اقا رحیم ارباب... بود. 


: مرحوم ارباب در سال ۱۳۹۷ متو لد شیاه ود آدان اسان ۹ (سال وفات ملا محمد 


حسن) دوازده بسا لد بو ده اش 
شیخ محمدباقر مسجدشاهی (۱۲۳۵ ۱۳۲۰۰ ق). 


ص‌‌ ۴۳ سس ۳۰ 


آخوند ملافتحعلی سلطان ابادی (د ۱۳۱۷ ق). 


۸ صحیح است. 


آیة الله دهکر دی در ۲۹ سالک ویسال:۱۳۰۱ کب زهستار عقیایت: غالبا اقتل:: 


وی به درس شیخ راضی نجفی هم شرکت کرد. 


آقول: اقا شیخ راضی در سال ۱۲۹۰ یازده سال قبل از تشرف دهکردی به عتبات. 
وفات کرد. 
ص ۶۸۷ س ۱۰ 
قوله: سید محمدرضا خراسانی (۱۳۵۲*- ۱۳۹۳ ق). 
# آقول: ۱۳۱۱ صحیح است. 
ص ۶۸۷ س ۱۸ 
قوله: سید حسن رضوی کاشانی. 
اف لا ی 
ص ۰۷۰۲ س ۱۷ 
قوله: از اية الله گلیایگانی نقل شده: 
«روزی اقای حاج شیخ عبدالکريم مطالبی را از حاج شیخ ابوالقاسم (کبیر قمی) نقل 
کونت ورفه اعکال ا اعکالات ایشا زا قیول و دی تای فیک رازه کر دنز 
آقول: مرحوم اية الله والد اين مطالب را دربارة اية الله حاج شیخ زین العابدین گلپایگانی 
متوفای ۱۳۴۶ نقل کرده‌اند. 
ص ۰۷۰۵ س ۲۰ 
قوله: شیخ محمدباقر خازن قمی. 
آقول: فرزند معظم له (حاج شیخ ابوالقاسم کبیر قمی). 
ص ۷۱۹ س ۱۱ 
قوله: ایة الله شیخ ابوالقاسم کبیر قمی... در روز جمعه یازدهم جمادی الثانی ۱۳۵۳ق / 
۲ رود ر تدای کعی گن ریا و شرا مر هس ای مدا ختس راز 
جمله پدر بزرگوارم حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی انصاری چنین سرود: 
... ولیْ حضرت قائم ابوالقاسم چو غائب شد 
خرد از بهر تاریخش ز انصاری به خواهش شد 
زبان چون ماهی از دریای طبعش سرزد و گفتا 


به گل " آن قلزم مواج علم و بحر بینش شد 
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* آقول: این مصراع با ۱۳۵۷ برابر است و اگر اول مصراع (بگل) بی «هاء» نوشته شود با 
۲ برابر خواهد شد و احتمالا طبق مرسوم تعمیه‌ای در شعر به کار رفته باشد و 
اشاره به کم کردن سرهای «بحر پینش» که منظور از «دریای طبع» می‌باشد و در 
نتیجه با کسر دو «ب» - که با عدد ۲ برابر است و در اول کلمه «بحر» و کلمه 
«بینش» قرار گرفته - از عدد ۱۳۵۷ ماده تاریخ با ۱۳۵۳ برابر خواهد شد. و به 
احتمال بعید کلمه «زبان» را که با ۶۰ برابر 2 را مانند «ماهی» که با ۵۶ برابر 
می‌باشد فررض کنیم ۴ عدد کسر می‌شود از این مصراع ۴ عدد پاید کسر شود. در هر 
دو صورت تاریخ ۳ خواهد بود و اگر «بگل» بدون «هاء» نوشته شود. ممکن 
است «آن» با دو «الف» حساب شود و در کتب تراجم رغال کهفن انعتلا خر 
ترتیب کامل شده. «آدم» را قبل از «ابان» عنوان می‌کنند. 

بنابراین مصراع بی تعمیه با ۱۳۵۲ برابر خواهد شد. 
ص ۷۲۲ س ۱۰ 

قوله: اية الله (سید احمد) صفائی خوانساری (صاحب کشف الاستار عن وجه الکب والاسفار) با 
جهل * واسطه به حضرت امام زین العابدین و سید الساجدین علی بن الحسین 7 
می‌رسد. نسب ایشان بدین شرح است: 

سید احمد. فرزند محمدرضا... فرزند قاسم. فرزند همایون شاه" فرزند شاه قاسم بدلاء 
فرزند عبدالکریم شاه, فرزند ابوالحسن, فرزند شاه عبدالله, فرزند یحبی الفاضل. فرزند 
ابوالحسن وحاحدی, فرزند محمد. فرزند حسن. فرزند علی, فرزند محمد. فرزند 
ور اهر ههار ۰ هقرت الق رو 
شهاب الدین, فرزند شریف حمزه المهناالا کب فرزند داود. فرزند قاسم. فرزندعمیدالدین, فرزند 
عبیدالله المکرم. فرزند عمیدالدین, فرزند یحیی العبیدلی. فرزند حسن. فرزند جعفر الحجة. 
فرزند عبیدالله الاعرج. فرزند آپی عبدالله حسین الاصفر. فرزند امام همام زین‌العابدین لا 
* آقول: پا ۳۹ واسطه, و حضرت سجاد ت پدر چهلم است. 
84 در تحفة الازهار (ج ۳ ص ۳۲۱) نسب همایون را چنین ذکر کرده: 


همایون بن قاسم بن عبدالله بن شاه حسن بدلا این شاه عبدالله بپن حسن بن محمد پن حسن. 


بقیه نسب تا قاسم مطابق این کتاب است. و فرزند همایون را عبدالغفار و فرزند 
عبدالغفار را همایون نامیده. 
در کتب انساب از اولاد منصور به مناصره و از اولاد عبدالواحد به وحاحده 
تعبیر می‌شود و شهاب الدین فرزند مهنا حسین نامیده شده و قاسم جدذ مهنا فرزند 
عبیدالله بن طاهر بن یحبی العبیدلی است. (رک: تهذیب الاساب. ص ۲۳۲؛ مجدی, 
ص ۲۰۴؛ منتقله. ص ۳۰۰ لباب الانساب. ص 4۶۱۶ شجره مبارکه, ص ۱۵۰؛ فخری, 
ص ۶۰؛ اصیلی. ص ۳۱۰؛ عمدة الطالب. ص ۳۳۰ مطبعة حیدریه؛ فصول غربه. ص 
۶ تحفة الازهار ج ۲. ص ۱۷۶, ۰۱۹۱ ۱۹۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۳۲۰ و ۳۲۱؛ تحفة لب 
اللباب» ص ۱۰۳؛ انساب ابی الحسن فتونی» مخطوط. ص ۱۴۳۷ هامش. س ۳ نسخه 
اینجانب)» و در تحفة الازهار (اص ۲۰۱ - ۲۰۳ و ۲۰۶), تحفة لب اللباب (ص ۳۳۲) و 
اعلام الشیعه قرن هشتم (ص ۲۲۳) داود فرزند قاسم را فرزند ابی خلیته احمد بن 
القاسم شمس الدین دانسته‌اند که به احتمال مظنون. خلطی واقع شده است. به تحفة 
لب اللباب. ص ۰۲۳۱ مراجعه شود. در سراج الانساب (ص ۰.۱۴۴ س ۲) جدّ مهنا را 
ما نمی وا نز له دا تسف وی وه ارو نت ای ارب ام 
عبدالله تصحیف عبیدالله (متزه ) الشت: 
ص ۰۷۲۳ س ۱۵ 
قوله: حاج سید احمد صفایی به سال منت لک 
آقول: در نوزده سالگی. 
ص ۷۲۳ س ۱۲ 

قوله: میرزاحسن نجفی اصفهانی(۱۳۲۰ق) نویسند؛ تقریرات درس میرزا حبیب الله رشتی. 

آقول: میرزا حسن اصفهانی معروف به نجفی در سال ۱۳۱۷ وفات یافت؛ چنان که در 
صفحه ۱۴ ترجمه دهکردی گذشت. ولی در نقباء تاریخ وفات میرزا حسن اصفهانی 
نویسندة تقریرات درس میرزای رشتی را حدود ۱۳۲۰ دانسته شده. اما وی در 
شعبان ۱۳۲۳ به صفایی صاحب ترجمه اجازه داده است. رجوع شود به طرح تدوین 
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ص ۷۲۴ س ٩۱‏ 
قوله: ایةالله صفایی در ۳۲سالگی وبه‌سال ۲ ۱۳۲ق... زهسیار حوزه علمیه تجف اشرف شد. 
آقول: در ۳۱ سالگی. 
ص ۷۴۴ س ۱۰ 
قوله: اية الله حاثری قمی, در سال ۱۳۴۹ که پنجاه ساله بود -. . 
آقول: ۸ ساله صحیح است. 
ص ۷۳۵ س ۴ 
قوله: اية الله حاج شیخ محمد علی حاثری قمی, از همان اوان ورود به قم, شبها در مدرسه 
فیضیه نماز جماعت را بر پا کرد. ...ریحان یزدی می‌نویسد: 
... معظم له از علمای نجف اشرف‌اند و به تازگی به وطن اصلی خود مراجعت کرده‌اند. شبها 
بعد از نماز. در مدرسه فیضیه مجلس درسشان منعقد می‌شود و تخصص جناب ایشان در 
علم اضول ابتت: 
آقول: از این عبارت. امامت آن مرحوم در مدرسه فیضیه به طور صریح استفاده نمی‌شود. 
ولی به اين امر [شعار دارد. 
ص ۷۴۶ س ۲ 
قوله: سید محمد باقر سلطانی طباطبایی (۱۳۲۲ - ۱۴۱۸ ق). 
آقول: آنچه در خاطرم مانده, این است که مرحوم آقای سلطانی فرمود که ولادتم در روز 
متصل به عید قربان سال ۱۳۳۰ يا ۱۳۳۱ بود و در زمان رحلت پدرم (سال ۱۳۴۳۴) 
به سن بلوغ نرسیده بودم. 
ص ۷۵۰ س ۱۳ 
قوله: حاج شیخ عباس صفائی حاثری ۱۳۲۲۱ - ۱۳۹۸ ق). 
آقول: در صفحه ۷۴۶ تاریخ ولادت. ۱۳۳۲ ضبط شده. تحقیق شود. 
ص ۷۵۴ س ۶ 
قوله: معظم له (اية الله حاج سید حسن رضوی قمی متولد حدود ۱۳۵۲-۱۲۸۳ ق) با ۲۹* 


نامام علی یی فوسی اقا ی وسهه: گس و یی فرح رابت 
سید حسن بن میرزا عزیزالله بن حسن بن میر ابوالفتح بن میرعلاء آلدیین بن میر 
اسماعیل بن " " عبدالرشید بن نظام الدین بن شرف الدین بن نورالدین بن ابوطالب بن محمد 
باقر بن ابوالقاسم بن جعفر بن کاظم بن عزالدین بن علی بن محمدرضا ین موسی بن اسماعیل 
بن محمد تقی بن محمد طاهر بن احمد بن ابو جعفر بن ابوالحسن"" " بن محمد اعرج بن 
ابوعلی احمد الکوفی بن موسی مبرقع بن امام جواد بن امام علی بن موسی الرضا مط. 
* آقول: طبق آنچه در اینجا نوشته شده. امام رضا ءیْلاً پدر بیست و نهم معظم له و تعداد 
واسطه‌ها ۲۸ نفر است. 
واسطه بین عبدالرشید م ۹۵۶ و میرابوالفتح م ۱۲۱۳ قاعدةّ بیش از دو نفر 
خواهد بو سا اک اریخا درست باشند. سقطی در بین واقع فتاه انس 
#۴ در اینجا سقط شده و ابوالحسن موسی فرزند ابوعبدالله احمد فرزند ابوعلی 
محمد اعرج است. 
ص ۰۷۵۵ س ۲ 
قوله: محمد اعرج (د ۳۵۱ ق). 
آقول: ۳۱۵ صحیح است. 
ص ۰۷۵۵ س ۳ 
قوله: ذوالکفایتین محمد بن عمید قمی وزیر رکن الدوله دیملی. 
آقول: «علی بن محمد بن عمید» صحیح است. 
ص ۷۵۸ س ۴ 
قوله: سرانجام آن فقیه بزرگ (آية الله حاج سید حسن رضوی قمی)... در هفتاد سالگی به 
سال: ۱۳۵۲ بدزودعیات گفت: 
آقول: حدود ۶٩‏ شالکن: 
ص ۷۹۵ س ۱ 


قوله: حاشیه بر فصول شیخ محمد حسین اصفهانی (د ۱۳۶۱ ق). 
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آقول: در اینجا شیخ محمد حسین صاحب فصول متوفای ۱۲۵۵ با شیخ محمد حسین 
اصفهانی معروف به کمیانی متوفای ۱۳۶۱ خلط شده. 
ص ۰۰۱ س ۴ 
قوله: برای مصدر تاریخ کلک انصاری سرود «شد به جنان ایت الله شیراز». 
آقول: شد (۲۰۴) + بجنان بی هاء (۱۰۶) آیت با دو الف (۴۱۲) + الله با دو الف و یک لام 
(۳۷) + شیراز (۵۱۸) < ۱۳۷۷. 
ص ۰۵ س ۱۲ 
قوله: حکیم و فیلسوف بزرگ اقا میرزا محمود کهکی قمی. متخلص به «رضوان» (م ۱۳۳۸ 
ق). صاحب دیوان اشعار. 
آقول: تحقیق شود. ۱۳۴۶ صحیح است. 
ص ۸۰۸ س ۱۳ 
قوله: ان فقیه بزرگوار (اية الله حاج میرزا محمد کبیر قمی) در اواخر سال ۱۳۶۷ ق و در 
هشتاد سالگی به حج مشرف شد. 
آقول: هفتاد و نه سالگی. 
ص ۰۹ س ۱۴ 
قو له: 
دل زفکر ثاقب او مستنار جان از رای روشن او مستنیر 
أآقول: «مستنار» ظاهرا غلط است. 
ص ۰۹ س ۱۸ 
قوله: 
حجت دین ایت الله زمان آن محمد نام و در کنیت کبیر 
اقوله ک لقت تیه کنر 
ص ۰۱۰ س ۱ 
قو له: 


از برای جستن تاریخ فوت جبرئیل آمد به انصاری نصیر * 


آه در مصراع افزود و سرود ار اف فتق. اس ال کیی)؛ 
عبارت: «در جنان شد یت الله کبیر», بر اساس حساب ابجد مساوی ۲۶۱۳۳۰ 
فش تال توقای ایفتان است: 
ت آقول: نصیر تکرار شده. 
خر آه (۷) + در (۲۰۴) جنان (۱۰۴) + شد (۳۰۴) + آیت (۴۱۲) + الله (۳۷) + 
کبیر (۲۳۲) - ۱۳۳۰. سوم ربیع الاول ۱۳۶۹ که قبلاً در صفحه ۸۰۸ تاریخ وفات 
دانسته شده بود. با ۱۳۲۸ شمسی مطابق است. بنابراین کلمه «۰1» و کلمه «الله» هر 
کدام باید با یک الف حساب شود و در نتیجه ماده تاریخ با ۱۳۲۸ برابر خواهد نا 
ص ۸۱۶ س ۱۶ 
قوله: معظم له (اية الله میرزا محمد فیض قمی)... به تهران مهاجرت کرد و نزد حکیم آقا 
محمود کهکی قمی (م ۱۳۳۸ق) متخلص به رضوان و شیخ علی* رشتی (وفات 
حدود ۱۳۴۰) فلسفه و کلام را به خوبی آموخت. 
# آقول: نوری. 
ص ۸۲۲ س ٩‏ 
قوله: دکتر علیرضا فیض قمی. 
آقول: فرزند معظم له. 
ص ۲۵ س ۴ 
قوله: زمانی که ایشان (اية الله حاج میرزا محمد فیض) در سامرا سکونت داشت و نزد 
میرزا محمد تقی شیرازی به تحصیل می‌پرداخت و علاوه بر آن. به تدریس فقه و 
اصول هم مشغول بود. مورد توجه. علاقه و عنایت میرزا قرار گرفته و استادش 
احتیاطات مطلقهٌ خویش را به او ارجاع داده بود. 
آقول: صاحب ترجمه در سال ۱۳۳۳. چهار سال قبل از وفات مرجع اعلای امامیه مرحوم 
اسید محمد کاظم طباطبایی یزدی (م ۱۳۳۷) به قم مراجعت کرد و ارجاع احتیاط 


در زمان سیّد یزدی جای سوّال است. 
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ص ۳۲ س ۱ 
قو له: 
نهنگ مرگ چو یونس * را کشید به دم چنان که طعمه رباید* از اوج چرخ عقاب 
# آقول: به جای «را». «ورا» باید نهاده شود و به جای «از». «ز» بهتر است. 
ص ۳۲۲ س ۷ 
قوله: 


ببرای سال وفاتش سرود انصاری کشت تا زر اتف ات 
قول: «آه» با دو الف < ۰۷ «در آب» ملفوظی بی مد (یعنی: «دراب») حساب می‌شود. (دراب < ۲۰۷). 


قو له: 
اگر که سال وفات وراه می خواهی زه«ایت الله الفیض» ای ادیب می‌جو سال 
آقول:«ایت» با دو الف (۴۱۲) +«الله» با دو الف و یک لام(۳۷) +«الفیض»(۲۱٩)‏ < ۱۳۷۰ 
ص ۸۴۳. ص ۱۱ 
قوله: (از شاگردان اية الله حاج شیخ علی زاهد قمی:) ۱. سید مهدی موسوی خرسان 
(۱۳۲۲ - ۱۳۰۵ ق) نویسنده حياة الشخ الطوسی.و شرح مشخه تهذ یب استصار و فقیه. 
آقول: سید حسین موسوی خرسان پدر سید مهدی موسوی خرسان. صحیح است. 
ص ۵۲. س ۱۳ 
قوله: (نسب‌نامه ایةالله سید عبدالله بلادی بوشهری): 
اية الله سید عبدالله بن اية الله سید ابوالقاسم سلطان العلماء بن... احمد بن ناصر بن علی (ين 
کمال الدین) ین سلیمان بن جعفر بن ابوالعشائر موسی " ین ابی الحمران " * محمد آحمر بن 
علی الطاهر بن علي الضخم... بن ابراهيم بن المجاب بن محمد العابد بن الامام الهمام موسی 
الکاظم ماد 
* آقول: در اعلام الشیعه قرن ۱۱.ص ۳۷۱ «جعفر بن علی بن موسی». 
#8 «ابوالحمراء» صحیح است. رجوع شود به عمدة الطالب (ص ۲۰۶ مطبعة 
حیدریه). الفصول الغربه (ص ۱۳۹). اصیلی (ص ۱۸۷) و مناهل الضرب (ص ۳۸۸). 


قوله: جدّ بزرگوارش (آية الله سید عبدالله بلادی بوشهری) آية الله سید عبدالله علم الهدی 
(م ۱۲۸۲ ق)» استاد شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق... . 

آقول: شیخ یوسف بحرانی در سال ۱۱۸۶ وفات کرده و استاد وی. جدّ سید عبدالله علم 
الهدی است؛ جنان که در صفحه بعد (ص ۸۵۶ س ۳-۱) خواهد آمد. 

قوله: در حدود سال ۱۳۲۵ اية الله ملا محمد جواد صافی رهسپار تهران شد و مورد 
استقبال شايستهٌ حضرات ایات شیخ فضل الله نوری, سید محمد امام جمعه و حاج 

آقول: هنگام ورد معظم له به تهران. حاج میرزا ابوالقاسم. امام جمعه بود و بعد از غلبه 
مشروطه‌طلبان. وی معزول و برادر او سید محمد. امام جمعه شد. 


قوله: 
ای که داری آرزوی انخساف ماه شرع وایکه زاول فطرتت از بد مخمر کرده‌اند 
آقول: «مخمر کرده‌اند». مکرر شده. 
ص ۰٩۰۶‏ س ۱۷ 
قوله: فرزند بزرگوارش (یعنی فرزند آية الله حاج میرزا حسن سیادتی سبزواری) درباره 
معظم له می‌نویسد: «.. از بدو ورودش به سبزوار در سال ۱۳۵۴ ق تا پایان عمرش - 
که پیش از سی سال شد -...». 
آقول: در صفحه ٩۰۲‏ سال ورود ۱۳۵۳ است. اين تاریخ با مدت اقامت در نجف - که در 
صفحه ٩۰۴‏ شانزده سال ذکر شده و ابتدای آن. سال ۱۳۳۷ است -مطابقت می‌کند. 
ص ۰۱٩۹‏ س ۴ 
قوله: شیخ منتجب الدین رازی علی بن عبیدالله بن حسن, از نوادگان برادر شیخ صدوق (م 
پس از ۵۸۵ ق). 


اقول: زنده در ۰ ق. 
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ص ۰٩۲۶‏ س ۱۶ 
و لش و اتسطین (با تفر دید نشب کاب نات مب نون 
ابوالحسن شریف غروی عاملی (م ۱۱۸۳ ق). 
آقول: زنده در ۱۱۳۸. 
ص ۰٩۳۸‏ س ۴ 
قوله: حاج شیخ (آقا بزرگ تهرانی) تا پایان عمر در صدد یافتن قبر فرزندش (محمدرضا 
کش زیر شکتدها ی ساو اک جز ۲۸ سالی وفات یافت ار او دو این امه 
نامه‌های فراوانی به علمای تهران همچون اقایان املی و میرزا عبدالله چهلستونی و 
غلمای لیان تحافتت راما تتسهای عا نوشن دحفیت: 
آقول: مرحوم حاج شیخ اقا بزرگ. نامه‌ای به مرحوم اية الله حاج میرزا عبدالله مجتهدی 
تبریزی - که برادرش دادستان تهران بود - نوشت و از ایشان خواست به برادرش امر 
کند که محلْ دفن فرزندش را مشخص سازد تا بر قبر او نماز میّت بخوانند. طبق 
اظهار دادستان تهران (دکتر مهدی مجتهدی), محلْ دفن به طور دقیق مشخص نبوده و 
اهاز خوداونا عفن دی ند خرهاش که و دم فا وه تما ی رازه ات : 
ص ٩۳۹‏ س ۱۱ 
قوله: سید موسی کاظمی هندی درباره وی (شیخ اقا بزرگ تهرانی) چنین سروده: 
اه اه ات افتا ات زک نت 
آقول: «آغا» با غین صحیح است و کلمه با دو الف حساب شده و در نتیجه پا ۱۰۰۲ برابر 
است. آقا با قاف ٩۰۰‏ تا کمتر است. 
ص ۰٩۴۶‏ س ۱۵ 
قوله: سید محمد شاهرودی (از شاگردان اية الله میرزا محمد باقر زنجانی). 
آقول: موسوی شاهرودی. 
ص ٩۴۷‏ 
قوله: سید مصطفی خمینی (۱۳۴۷ ۱۳۹۷ ق). 


آقول: ۱۳۴۹ صحیح است. 
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ص 4۶۴ س ۱۰ 
قوله: اية الله (حاج سید ابوالحسن) شمس آبادی... در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۵۵ در ۷۸ 
سالگی به درجه رفیع شهادت نایل امد. 
آقول: ۷۷ سالگی. 
ص ۷۲ س ۸ 
قوله: فرزند ملا محمد نجار شوشتری (م ۱۱۴۱ ق) به نام ملا احمد. از شوشتر به محلات مهاجرت 
کرد و در سال ۱۲۲۸ ق خداوند بدو فرزندی عطا کرد که نامش را محمد علی نهاد. 
آقول: طبق این تاریخ. ملا احمد بعد از ۸۷ سال بعد از وفات پدر دارای فرزند نشده است. 
که باید بررسی شود. 
ص ۰۹۷۵ س ۱٩‏ 
قوله: در سال ۱۳۴۰ اية الله حاج شیخ بهاء الدین محلاتی (ره) که در اين زمان ۲۶ ساله 
بود. ابتدا... دو سال بعد... رهسپار نجف شد و به مدت ده سال با کوشش از 
استوانه‌های علمی نجف بهره برد... و در سال ۱۳۴۹... وارد شیراز شدند. 
آقول: با در نظر گرفتن تاریخ مهاجرت به نجف که دو سال بعد از ۱۳۴۰ بوده و تاریخ 
۹۹ که تاریخ مراجعت دوباره به شیراز است. مدت اقامت در نجف هفت سال 


می‌شود و اگر مدت اقامت در نجف ده سال‌باشد تاریخ مهاجرت و مراجعت اشتباه ات 


ص ۰۸۸ س ۲ 
قوله: نسب اية الله سید احمد) خوانساری که با ۲٩‏ واسطه به امام کاظم می‌رسد... . 
آقول: ۳۱ واسطد. 

ص ٩۹۰‏ س ۴ 


قوله: اية الله خوانساری دربیست سالگی(۱۳۲۸ ق)... رهسپار کعبه آمال عالمیان (نجف) شد. 
آقول: معظم له. طبق آنچه اینجانب از ایشان شنیدم. در عاشورای ۱۳۲۹ به کربلا تشرف 
یافته و سپس به نجف اشرف مشرف شده بود. در نتیجه در ۲۱ سالگی به نجف 


مهاجرت کرده است و حدود یازده ماه از درس آخونن خراسانی پهر ه‌مند من ات : 
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قوله: ورود مرحوم آية الله حاج سید احمد خوانسای به ایران چند سال پس از تأسیس 
و له اتای ال 4۱۳۳۲ هت 2[ حاج شیخ عبدالکریم حاثری بود. 

آقول: مرحوم اية الله حاثری با دوست بسیار صمیمی خود مرحوم اية الله حاج شیخ 
محمدرضا مسجد شاهی اصفهانی» در سال ۱۳۳۲ به قصد مهاجرت به ايران حرکت 
می‌کند که آقای شیخ محمدرضا اول محرم ۱۳۳۳ وارد اصفهان و آقای حاثری وارد 
ا کم تاه کارا کدی خر سا ۱۲۲۲ اول سا ۱۳۲ 
تشن وه ما اور وی ان ۱۳۱۳۲ ور اهت ود 

قوله: وی (اية الله حاج سید احمد خوانساری) در سال ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ از درس فقه 
اية الله شیخ محمدرضا مسجدشاهی اصفهانی که به دعوت اية الله حاثری به قم 
مهاجرت کرده بود. بهره برد. 

آقول: اية الله شیخ محمدرضا اصفهانی طبق اطلاع قبلی و انجه در صفحه ۴۳۷ 
خواهد آمد. در سال ۱۳۴۶ که علمای اصفهان به سرپرستی اية الله حاج اقا نورالله 
اصفهانی که عموی معظم ایشان است. به قم آمدند. مرحوم شیخ محمدرضا اصفهانی 
نیز در زمرءٌ آنان بود و نه به دعوت اية الله حاثری به قم امد و نه ورودش در 

قوله: شیخ عبدالکریم حائثری یزدی (۱۲۷۶ - ۱۳۵۵ ق). 

آفول: حدود ۱۲۸۰. 

قوله: (از استادان اية الله خوانساری) آقا شیخ علی اکبر حکمی یزدی (م ۱۳۲۲ ق). 

آقول: اية الله خوانساری در این تاریخ سیزده ساله بودند و چنان که گذشت. استفاده از 


مرحوم حکمی یزدی بعد از مهاجرت به قم یعنی در سال ۰ بوده است. 


ص ۰۱۰۰۷ س ۲۰ 
قوله: (آية الله خوانساری... از سال ۱۳۲۰ ش در تهران رحل اقامت افکند) مردم مسلمان 
تهران که پیش از ۳۵ سال از محضر شریفش استفاده کرده و.... 
آقول: اگر سال مهاجرت ایشان به تهران در سنٌ ۱۳۳۰ شمسی باشد. با در نظر گرفتن 
تاریخ وفات که ۲٩‏ دی ۱۳۶۳ ش است. مدت اقامت در تهران حداکثر ۲۳ سال 
شمسی و چند ماه. و ۲۴ سال و چند ماه قمری خواهد بود. 
ص ۰۱۰۱۴ س ۲ 
قوله: اية الله علوی پس از شش سال تحصیل در حوزه علمیه قم.... در سال ۱۳۵۳ 
به نجف رفت. 
آقول: پنج سال. 
و ۷ :انش ۳ 
قوله: (هم‌بحتهای ایت الله خویی) مرحوم اية الله میلانی (م ۱۳۹۵). مرحوم اية الله علامه 
سید محمد حسین طباطبایی (م ۱۴۰۲). مرحوم اية الله اقا سید صدرالدین جزائری. 
مرحوم اية الله حاج شیخ علی محمد بروجردی (م ۱۳۹۵). مرحوم اية الله حاج آقا 
حسین خادمی اصفهانی (م ۱۴۰۵) و مرحوم آية الله سید محمد حسینی همدانی (م ۱۴۱۷). 
آقول: مطالبی که از ایشان درباره آية الله خویی بعدا نقل می‌شود. متناسب با شاگردی 
است. نه هم بحثی! 
ص ۰۱۰۴۱ س ۱۱و ۱۴ 
قوله: (مرحوم اية الله خویی. در معجم رجال الحدیت) در احوال راوی دقت کرده و درستی 
یا نادرستی طریق شیخ مفید* یا طوسی را به او معلوم کرده است...؛ در حالی که 
غافل از آن است که طریق شیخ طوسی و یا مرحوم مفید* به آن راوی, ضعیف است. 
* آقول: شیخ صدوق. 
ص ۰۱۰۶۷ س ۱۷ 
قوله: اية الله خویی پس از ٩۴‏ سال زندگی. 
افول: ال فر با ۲ ٩سا‏ سین 
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ص ۰۱۰۷۴ س ۱۳ 
قوله: در سال ۱۳۳۴ ق. وی (میرزا هاشم آملی)... به حوزه پر رونق تهران عزیمت کرد. 
آقول: احتمالاً ۱۳۳۵ صحیح باشد. 
ص ۰۱۰۷۵ س ۱٩‏ 
قوله: (اية الله میرزا هاشم آملی) به سال ۱۳۴۵ ق و در سن ۲۲* سالگی به حوزه علمیه 
قم آمد و در درس فقه و اصول اية الله موسس (حاج شیخ عبدالکريم حائری) و هم 
زمان در درس حضرات ایات حجت کوه کمری, شاه آبادی و حاج شیخ محمد علی 
قمی حاضر گردید و در مدت شش ** سال توقف در قم از محضر آنان بهره‌ها 
بر کر فگا: دسا ۱۳۵۱ تراهی تخت شا 


ن آقول: ۳۳ تالک 


استفاده از درس ایية الله حجت و اية الله حاج شیخ محمد علی قمی - که هر 
دو در سال ۹ به قم مهاجرت کرده بودند - در دو سال اخیر اقامت معظم له در 
قم بوده است. 


ص ۰۱۰۷۶ س ۲۰ 

قوله: ایشان (میرزا هاشم آملی) در طول مدت ۲۷ سال تلاش پیگیر و خستگی‌ناپذیر 
(۱۳۳۵ -۱۲۶۱ق).... 

از ۱ 

ص ۰۱۱۰۱ س ۱ 

قوله: وی (اية الله حاج سید محمدرضا گلپایگانی) سه ساله بود که از نعمت وجود 
مادر محروم شد و همان گونه که گذشت. به هنگام زایمان, مادر و فرزندش هر دو 
بدرود حیات گفتند. 


ص‌‌ ۰۱۳-۳ س‌‌ ۳ 
قوله: معظم له (اية الله حاج سید محمد رضا گلپایگانی) در قم پانزده سال (۱۳۴۰ - ۱۳۵۵ ق) و 


در اراک چهار سال (اول ۱۳۳۷ - ۱۳۴۰ ق) از محضر آن بزرگ‌مرد (حاج شیخ 
عبدالکريم حائری) استفاده نموده... آقا [ی گلپایگانی ] (با اینکه بیش از بیست سال 
نداشته) در درس مرحوم حاج شیخ, یکی از شاگردان قوی بوده. 
آقول: طبق انجه در صفحه ۱۱۰۰ گذشت که ولادت او ۱۳۱۶ ق بوده. ایشان در سال 
که تست ال :دا تن هی و از سطح فارغ نشده بودند. و اولین بار, در ۲۱ 
سالگی در درس مرحوم اية الله حاثری شرکت کردند. 
ص ۰۱۱۱۲ س ۱٩‏ 
قوله: استادان معظم له (اية الله حاج سید محمدرضا گلپایگانی) عبارت‌اند از: ۱. اية الله 
حاج سید محمد حسن خوانساری (م ۱۳۲۷ ق)؛ ۲. اية الله اخوند ملا محمد تقی 
گوگدی گلپایگانی (م ۱۳۵۳ ق)؛ ۳. اية الله حاج شیخ عبدالکريم حساثری یبزدی 
(۱۳۷۶* - ۱۳۵۵ ق)... اين سه بزرگوار اساتید عمده زعیم عالیقدر بوده و در 
مراتب عالیه علمی ایشان در مجلس درس این سه بزرگوار"" شکوفا گردیده است. 
# آقول: حدود ۱۲۸۰. 
# تعبیرات خالی از مسامحه نیست؛ ژیرا پیش اخوند گوگدی نصاب الصبیان و 
پیش سید خوانساری مطول را خوانده‌اند. چنان‌که قبلاً گذشت. و چند سال از درس 
مرحوم اية الله بروجردی استفاده کرده‌اند. 
٩‏ 
قوله: (اية الله حاج شیخ عبدالکریم حائری) مرقوم فرموده‌اند که من ایشان (آيةالله سید 
محمدرضا گلپایگانی) را مجتهد مسلم می‌دانم (و این در ۲۵ سالگی ایشان بوده است). 
آقول: در صفحه ۱۱۵۸ اين عدد به ۳۰ تبدیل شده. 
ص ۰۱۱۲۸ س ۱۲ 
قوله: اية الله گلپایگانی برای استاد بزرگوار خویش مرحوم آية الله حاثری احترامی عمیق 
قائل بود. هم اینک پس از گذشت شصت سال از وفات ايشان, هر گاه که نامی از 
ایشان برده می‌شود... از شیوه تدریس و ویژگیهای اخلاقی ایشان می‌گوید و... معظم 
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نمونه‌ای از احترام ایشان به استادش را می‌توان در برخورد با فرزند استاد. مرحوم 
اية الله حاج آقا مرتضی حائری دید. 
آقول: مرحوم اية الله حاج آقا مرتضی با قطع نظر از اية الله‌زاده بودن. خود مجتهدی 
عالی‌مقام و در علم و تقوا و اخلاق. وبی هوایی. از نوادر و شایسته احترام بسیار بالا 
بود. از این رو برخورد احترام امیز اية الله گلپایگانی با ایشان. شاهد بر احترام عمیق 
یت دی تهت فهی حتن اعو اه یی وزستت مت 
ص ۰۱۱۳۹ س ۱۵ 
قو له: در قضیه تاج‌گذاری شاه منفور که شخصی به اسم نماینده روحانیت. همراه با تاج 
نبات به کاخ سعد آباد رفته و تبریک گفته بود. پس از مدتی تفسیر خود را محضر اقا 
آورده بود که با خشم و تندی مرجع عالی‌قدر مواجه شده و آقا او را پیرون کرد و از 
قبول کتابهایش امتناع جسته و فرموده بود: راه ما با شما سوا و از هم جداست. 
اقول: اخقمالا آن تن سید ید ایحا بلاغی صوفی است. اية الله گلیایگانی با صوفیه 
تیدا مات برد 
ص ۰۱۱۵۱ س ۱۳ 
قوله: هماره در جهت تأیید مواضع حضرت امام و حفظ موقعیت ایشان گام برداشسته و 
ایشان را به عنوان رهبر نظام تثبیت می‌نمودند و مکرر مردم را به پیروی از دستورات 
ایشان می‌خواندند و تمام اقدامات ایشان را صحّه گذاشته و تصویب می‌کردند. از 
جمله پس از تکفیر امام و حکم به ارتداد جبهه‌های ملی, معظم له نیز بلافاصله اين 
حکم را مورد تأیید خویش قرار دادند. 
آقول: تکفیر و تأیید بی اساس است. شأن اين دو مرجع بزرگ اجل از آن است که حکم 
تکفیر به نحو عموم صادر کنند. تکفیر عام با آنچه در رساله‌های آنها نوشته شده. 
ص ۰۱۱۵۲ س ٩‏ 
قوله: اية الله گلیایگانی در آغاز سال ۱۳۳۶* ق بود که به اراک هجرت گزیده و به درس 


مرحوم اية الله حاثری حاضر شد و در اواخر سال ۱۳۳۹ ق - حدود چهارده 
سال*" بعد - بود که جوانی با سیمای جذاب و استعدادی وافر به مجلس درس 
مرحوم حائری اضافه شد و او کسی به جز امام راحل نبود. ۰ 

# أقول: در سال ۱۳۳۷ در درس آية الله حاثری حضور یافت. 
چهار سال صحیح است. 

ص ۰۱۱۶۹ س ۱۸ 

قوله: مرجم بزرگ آية الله حاج شیخ محمد علی اراکیتٌّ قدیمی‌ترین شاگرد آية الله 
حائرینٌّ به شمار می‌رفت؛ زیرا از ۱۳۳۲ ق - ورود حاج شیخ به اراک - تا ۱۳۵۵ 
ق که حاج شیخ وفات یافت. ۳ سال ملازم اية اله حائری لد بود. 

آقول: طبق نوشته. دوست بسیار صمیمی مرحوم اية الله حاثری, اية الله حاج شیخ 
محمدرضا مسجدشاهی, ایتین با هم از کربلا به قصد ایران حرکت می‌کنند. مرحوم 
شیخ محمدرضا اول سال ۱۳۳۳ وارد اصفهان می‌شود و اقای حائری به اراک 
مهاجرت می‌کند. بنابراین ظاهراٌ شروع به تدریس در اوایل ۱۳۳۳ می‌باشد. 

ص ۰۱۱۷۰ س ۱ 

قوله: اي الله اراکی به مدت هشت سال از درسهای حاج شیخ در اراک بهره برد و آنها را با 
خن ات بات عظام سید محمد تقی خوانساری له و سید احمد خوانساری له به 
شا خته فلز آعیت: 

آقول: از مرحوم آية الله اراکی شنیدم که می‌فرمود: مرحوم آية الله حاثری در منزل آقا سید 
اسماعیل محسنی درس خصوصی برای صاحب منزل داشت و او با مقدماتی مرا 
شریک آن درس کرد و چون آیتین خوانساریین. در آن درس شرکت نداشتند. من 
نظریات آية الله حاثری را برایشان تقریر می‌کردم. و ضمناً به ظنّ قوی از معظم له 
شنیدیم که اية الله حاج سید احمد خوانساری قبل از آية الله حاج سید محمد تقی 
خوانساری به اراک مهاجرت کردند و چون ورود مرحوم سید احمد به اراک در سال 


۶ یا ۱۳۳۷ بوده, در نتیجه مدت مذاكرة آیات چندان طولانی نبوده است. 
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ص ۱۱۷۰ س ۱۵ 
قوله: رحلت اية الله (سید محمد تقی) خوانساری 4 (۲۲ شوال ۱۳۷۱" ق). 
اقوال: ظیق: اه بر خاط ایدم خلت ابه الله خر آئیا ری در رو تفه ۷ دا تیه 
۷۱ در همدان بوده است. احتیاطاً تحقیق شود. 
ص ۰۱۱۷۰ س ۲۰ 
قوله: معظم له (اية الله شیخ محمد علی اراکی) پس از رحلت اية الله خوانساری (۱۳۷۱ قی)... به 
کرسی تدریس تکیه زد... ایشان در مدت بیش از ۲۵ سال تدریس فقه و اصول... . 
افو ل طاهر افو وس هایس لت ایمالله و انیا رش انس هشال هه اس 
ص ۰۱۱۷۳ س ۱۵ 
قوله: حضرت ایة الله اراکی را باید بحق, احیا کنندهٌ نماز جمعه در مهد تشیع و حوز؛ 
علمیه قم دانست. اين راد مرد فخرافرین پس از وفات ایةالله سید ممحمد 
تقی خوانساریط نماز جمعه ایشان را بیش از سی سال در مسجد امام حسین 
عسکری لب که از اموال خاص و به امر آن امام همام ساخته شده است - 
پر با داشت. 
آقول: احتمالاً نزدیک به سی سال صحیح باشد. 
ص ۰۱۱۸۲ س ۱۱ 
قو له: تألیفات وی (سید علی صائغ عاملی) عبارت‌اند از: ۱. شرائم الاسلام+ ۲. مجمع الییان فی 
شرح ارشاد الاذهان (شرح بزرگ ارشاد و از آغاز تا انجام کتاب الصوم بوده است)؛ ۴ 
شرح ارشاد الا ذهان. 
آقول: شرح سوم احتمالاً با کتاب قبلی یکی باشد. نسخه‌ای از نیمه دوم شرح ارشاد با شرح 
مختصر نافع - تردید از نگارنده است - تألیف صاحب ترجمه به خط صاحب معالم را 
در منزل مرحوم آية الله حاج آقا رضا موسوی زنجانی زیارت کردم. که از متملکات 
آن مرحوم بود و ظاهراً بعد از رحلت ایشان, به یکی از کتابخانه‌های عمومی کشور 


ددعت ی یی اصل 331 


ص ۰۱۱۸۵ س ۷ 
قوله: شیخ ظهیر الدین میسی عاملی... او فرزند فقیه معروف و محقق مشهور علامه شیخ 
نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی ٩۳۸(‏ ق) بوده. 
آقول: وی علی بن عبدالعالی عاملی میسی است که با معاصر خود علی بن عبدالعالی 
عاملی کرکی (م )٩۴۰‏ ممکن است مشتبه شود. 


ص ۰.۱۱۸۵ س ۸ 
قوله: شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی (م ۹۸۸ ق). 
آقول: ٩۳۸‏ ق. 

ص ۰۱۱۸۵ س ۱۱ 


قوله: خط وی بسیار زیبا بوده.. از خصوصیات زندگی وی متأسفانه بیش از اين چیزی در 
آقول:وی‌برادر زن قدیمی شهید انی و جدّ شیخ لطف الله (۱۰۳۳) است که مسجد شیخ 
لطف الله در اصفهان به نام وی معروف است. 
قطعه‌ای از جام المقاصد به خط او در سال اک ادها تسیود 5 
۱ س ۱۹ 
عالمی مشهور به صاحب مدارکگث... در تال ۷ ق زاده شد... . بدرش عالم فقیه 
جلیل ابن ابی الحسن موسوی از شاگردان و داماد شهید ثانی و مادرش دختر شهید 
آقول: صاحب مدارک با صاحب معالم قریب السن بوده‌اند و صاحب معالم بی شبهه در 
و لد شنده است و قفاوت سن. نها ختان که کته شده دو سال ریوده است: 


بنابراین ۸۴۷ تحریف ۹۵۷ است. شهادت شهید ثانی در سنه ۹۶۵ یا ۹۶۶ بوده و 
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طبق این تاریخ صاحب مدارک در سال شهادت جذ. هجده یا نوزده سال داشته و 
بسیار بعید است که از جدّ بهره علمی نبرده باشد؛ هر چند هیچ شاهدی هم بر اين در 
دست نیست. و او مانند صاحب معالم, شاگرد شاگردان شهید انی است. 
#۶ یعنی جد مادری مادرش. 
ص ۰۱۲۰۳ س ۱۷ 
قوله: صاحب مدارک در... ۶۲ سالگی در سال ۱۰۰۹ ... درگذشت. 
آقول: ۵۲ سالگی. 
۱۸ ۱۲ بسن ۱۲ 
قوله: محمد ترکه: خواجه افضل الدین محمد ترکه یکی دیگر از شاگردان محقق اردبیلی 
است و در سال ٩۱۱‏ وفات یافته است. 
آقول: محقق اردبیلی در سال ٩٩۳‏ رحلت کرد. 
ص ۰۱۲۱۸ س ۱۲ 
قو له: وی (حاجی ملا مهدی نراقی, ۱۲۰۹ - ۱۲۶۸ ق) از حاج ملا مهدی نراقی. وحید 
بهبهانی و... اجازه روایت داشت. 
آقول: وحید بهیهانی در سال ۱۲۰۵ جهار سال قبل از ولادت وی. وفات کرده. 
ص ۰۱۲۱۸ س ۱۸ 
قوله: ۵. اية الله حاج میرزا ابوالقاسم نراقی کاشانی ( ۱۲۵۶ ق). 
آقول: (م ۱۲۶۵ ق) صحیح است. 
۱ ۹ 
قوله: اعتماد السلطنه در الما ترالاثار درباره او (اية الله حاج میرزا ابوالقاسم نراقی کاشانی) 
گفته است: «او در سال ۱۲۵۶ دربازگشت از سفر ححج... در گذشت. ماده تاریخ 
وفاتش جملة «خوار و زارمرد» می‌باشد». 
آقول: ۵ صحیح است و جمله «خوار و زارمرد» با اين تاریخ برابر است و کتاب الم ثر 
والاثار مخصوص رجال دوره ناصرالدین شاه (۱۲۶۴ - ۱۳۱۳) است. 


۱ ۳1 جرعه‌ای از در یا / ۲ فصل دوم 


ص ۰۱۲۲۲ س ۸ 
قوله: وی (اية الله حاج ملا محمد نراقی) در روز سه شنبه ۲۳ محرم الحرام ۱۲۹۷ 
درهشتاد سالگی ورد یت 
آقول: هشتاد و دو سالگی. 


قوله: (اية الله حاج ملا محمد قمی) پس از درگذشت میرزا (در سال ۱۲۳۶ ق)؛ به کاشان 
مهاجرت کرد. 
آقول: میرزا در سال ۱۲۳۱ رحلت کرده است. اگر تاریخ صحیح باشد. مراد تاریخ 


آثار فارسی 55 تصحیح و تحشيه «اختران فقاهت» [0 ۲۸۷ 


جدول خطا و صواب اشتباهات و سهویات 


صحیح 


ال 
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تاریخ وفیات و ولادتها 
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رفظ آز ها تدایع کار بطق مین قرنا نم فا رت ت عاشورا وارد شده ‏ که 
خود. دلیل بر اعتبار این زیارت شریف است -سندی که شیخ طوسی در مصاح المتهجد در 
دی باس او ود و با «روی محمد بن خالد الطیالسی» آغاز می‌شود. صحیح است. در 
انا نت ار ها اس رها ا زا عنم امه اسه: 
وی محََدُ یم خالد الطیالی عن سیف بن ميرة, قال خُرجث مَع صَفوانْ ین بهران الجَمَال 
-وعندّنا جَماعَة من أصحابنا -الی العریّ... فلا فرغنا من ال یارة صَرّف صَفوانْ وَجهْه الی 
ناحية آبي عبدالله الحسین تا فقال نا: تزورون (/ تزوژ) الحْسین لثل من هذا الَکان من 
عند رأس آمیر المومنین تلا من هاهنا. وا الیه آبوعبدالله الصادی لا وأنامَعة 
قال: فَدعا صفوان بل یا ای زواها عبر مُحَمدٍ الضرمی عن آبي جعقر لا في یوم 
عاشوراء ؛ 
محمد بن خالد الطیالسی. از سیف بن عمیره. چنین روایت کرده است: با صفوان بن مهران 
جمّال و گروهی از شیعیان, به سوی نجف به راه افتادیم... . هنگامی که از زیارت فارغ 


#۶ دانشنامه امام حسین بر باب فرآن» حدیت و تاریخ» ج ۲ محمد محمدی ری شهری. ترجمه عبدالهادی 
مسعودی» قم. دارالحدیث. ح‌ 8 ۱۳۸۹۸ ش. 
این بیان. از طرف أية الله سید موسی شبیری زنجانی. در پاسخ استفتایی از ایشان دربارة سند زیارت عاشورا به 
تاریخ ۳۰ جمادی الاولی ۱۳۳۸ صادر شد ه اشیت: کفتن: است. کة ایشان در این پاسخ, در صدد بررسی همه تشاد 
زیارت عاشورا نبوده‌اند و معرفی یکی از اسناد آن (سند مذکور در مصباح المتهجد) را برای پاسخ گویی به 
استفتای یاد شده. کافی دانسته‌اند. 


۱ مصباح المتهجّد. ص ۷۷۷: مصباح الزاترء ص ۲۷۲؛ بحارالانوار: ج ۰۱۰۱ ص ۲۹۶ ح ۳. 


شدیم. صفوان صورتش را به سوی [کربلاء مدفن ] ابا عبدالله [الحسین ] گرداند و به ما 
گفت: از اینجاء کنار سر امیرمومنان ْ. [امام ] حسین تم را زیارت می‌کنید. امام 
صادق م3 در حالی که من همراهش بودم. از اینجا به آن حضرت. اشاره کرد. 
سیف بن عمیره می‌گوید: سپس صفوان. زیارتی را خواند که علقمة بن محمد حَضرّمی, از 
امام باقر لت در روز عاشورا نقل کرده است. 
ظاهر این عبارت این است که امام صادق اش همان زیارتی را که علقمه از امام 
باقر لا نقل کرده. رو به جانب مدفن سیّد الشهدا ل و با اشاره به آن, بر زبان رانده و آن 
امام را این گونه زیارت کرده است. در این طریق. دربارةٌ وثاقت سیف بن عمیره و صفوان 
بن مهران. تردیدی نیست. بلکه دو مطلب. نیازمند بررسی است: 
۱. طریق ذکر شده به محمد بن خالد الطیالسی؛ 
۲. وئاقت خود محمد بن خالد. 


بررسی طریق روایت تا محمد بن خالد طیالسی 
از دو راه می‌توان اعتبار طریق روایت به طیالسی را به اثبات رسانید: 

راه اول: ظاهر عبارتِ «رّوی محمد بن خالد» -به جای «روي عن محمد بن خالد» -۲ 
این است که شیخ طوسی نسبت روایت را به محمد بن خالد طیالسی ابت می‌دانسته و 
هت ام وا اعات تا مش وان ار انم کت کفانت ی کید 

راه دوم: ظاهراً این حدیت از کتاب محمد بن خالد طیالسی گرفته شده است. 

شیخ طوسی کتابی به وی نسبت داده" و آن را با این سند نقل کرده است: «حسین بن 
عبیدالله (غضائری), از احمد بن محمد بن یحیی عطار. از پدرش, از محمد بن علی بن 
محبوب. از محمد بن خالد». 

این افراد. همگی از بزرگان و آجللای امامیه بوده‌اند. احمد بن محمد بن یحبی عطار هم 
از مشایخ اجازه بوده و بنابر تحقیق مشایخ اجازه نیازمند توثیق نیستند. 


۱ عبارت شیخ طوسی, صیغه معلوم و نسبت جزمی دارد. نه صیغه مجهول که از تردید شیخ طوسی در نسبت 
روایت به محمد بن خالد طیالسی حکایت می‌کند. 


۲ هر شتا قافن ۲۲۸ 


آثار فارسی ۱ ۳ سند زیارت عاشورا 60 ۲٩۹۳‏ 


بررسی وثاقت محمد بن خالد طیالسی 
جند دلیل بر وئاقت محمد بن خالد در دست است: 

مد یت اغای بخ شخوی که قراو بزرگان طابقه آناشه استه کتاپ :ال زا از 
تون و کید یشان لست کسیر و اعتاه کرده انست: 

۲. محمد بن خالد طیالسی در طریق بزرگان به کتاب‌های جماعتی که در زیر به برخی 
از انها اشاره می‌کنيم. واقع است. 

اوه ار انعر ات که واه ما چم ها ار (حه 
ابوغالب زراری) و محمد بن جعفر رَژاز -که هر دو از بزرگان وثقات مشایخ امامیه هستند " 
از محمد بن خالد طیالسی. از سیف بن عمیره. کتاب وی را روایت می‌کنتن که نشانه 
اعتماد ابوطاهر و رژاز بر طیالسی است. 

از جمله این مولفان. عاصم بن حمید و علاء بن رّزین و اسماعیل بن عبدالخالق اند که ابو طاهر 
(جّ ایوغالب زراری). کتب ایشان را با چیزهایی دیگر, از محمد بن خالد طیالسی روایت می‌کند. " 

اه وم ره یی است که کا هی را اه را 
اه ات ی ی ۲ 

و نیز حمید بن زیاد که با اینکه واقفی است. شیخ طوسی و نجاشی وی را توثیق 
کرده‌اند " - اصلهای بسیاری را از محمد بن خالد طیالسی روایت می‌کند.۲ 


۲۲۸ 4 

۲ رجال النجاشی» ج ۲ ص ۲۳۱؛ رسالة آبی الب الزراری. ص ۱۱۸ و ۱۴۰. 

۳. رجال النجاشی» ج ص ۴۲۵؛ رسالة آبی الب الزراری. ص ۴۸. 

۴ رسالة آبی الب الزراری. ص ۴۸ و ۱۸۲. از برخی طرق و اسناد بر می‌اید که بزرگان دیگری نیز کتابهای 
برخی از اين مژْلفان را روایت می‌کنند. در اين باره ر.اک: الفهرست طوسی, ص ۱۸۳؛ قرب الاسناد. ص ۰۲۹ ح 
۶۴ ص ۲ ح ۳ ص ۵ ح ۹ ص 2 وه ۱ 

۵. رجال النجاشی» ج ۱. ص ۳۸۳. نیز ر.ک: امالی طوسی. ص ۶۹۷ ح ۱۴۸۸؛ ص ۷۰۰ ح ۰۱۳۹۷ 


0 


. فهرست طوسی. ص‌‌ :+ در حال النجلشی» ج ۳ ص‌‌ ۲ 
۷ ر حال طوسی. ص‌‌ 22 


۶ جرعه‌ای از ددیا ۲( صل‌دوم 


۲.بسیاری از بزرگان وثقات. از وی روایت می‌کنند . راویان قه وی علاوه بر کسانی که 
پیشتر به نام ایشان اشاره‌شد - عبارت‌اند از: حخمدان بن احمد قّلانسی . سعد بن عبدالله. سَلمة 
بن خطاب که بنا بر اظهر, نقة است ۳ -و فرزند وی عبدالله بن محمد بن خالد طیالسی ". 
علی بن ابراهیم. علی بن سلیمان ژراری» محمد بن حسن صفار " و معاوية بن حکیم. 

این شواهد. از قوی‌ترین نشانه‌ها بر وثاقت محمد بن خالد طیالسی هستند. از سوی 
دیگر, هیچ مذمت و تضعیفی در مورد وی نقل نشده است. حتی از ابن غضائری که از وی 
مذمّت و تضعیف درباره بسیاری از ثقات. حکایت شده است. بنابراین در وثاقت محمد بن 
خالد طیالسی تردیدی نیست. 


۱ در معجم رجال الحدیث (ج ۱۶. ص ۷۰ به نشانی روایت برخی از اين راویان از محمد بن خالد طیالسی 
اشاره شده است. ما در پانوشت بعدی, نشانی روایت دیگر راویان را از وی خواهیم آورد. 

۲.شواهد التتزیل» ج ۰۱ ص 2۰۱٩۹۱‏ ۲۰۳. 

۳. ر.ک: کتاب النکاح (تقریراتٍ دروس آیة الله سید موسی شبیری), ج ۰۱۰ درس ۳۶۸ ص ۶و ۷. 

۴ خصال. ص ۵۱۷ ح ۴؛ رجال کشی, ج ۱.ص ۳۸۸.رقم ۲۷۸؛ ج ۲. ص ۷۰۷ رقم ۷۶۲؛ فلاح المسائل. ص 
۵ 2 ۳۱۰؛ دلائل الامامة. ص ۰۳۸۷ - ۴۸۶. 

۵ امالی طوسی. ص ۷۲ ح ۱۰۵؛ ص ۷۸ 2 ۱۱۴ که هر دو گرفته شده‌اند از؛ امالی مفید. ص 2۰7۹۸ ۸؛ ص 
۸ 2 ۷؛ علل الشرايم. ص ۰۳۳۶ ح ۴؛ تأویل الابات. ج ۱. ص 2.۴۳۲ ۱۱؛ ص ۰۳۰۳ ۶ ص ۰۳۲۴ ۳. 
ولی در اين دوجا «زراری» به «رازی» تصحیف شده است. 


۶بصاثر الدر حات. ص‌ ۴ج ۶ ص‌ ۴ ح ۰۱۳ ص‌‌ ۴ ح ۱۰ فهرست طوسی» ص‌‌ ۱/۳ 


مقدمه 
حشر و نشر فقیه محقّق حضرت آية الله سید موسی شبیری زنجانی (دام ظلّه) با بزرگانی 
چون: اية الله بروجردی, امام خمینی, اية الله سید صدرالدین صدر. مرحوم والدشان 
انوا لله تست اضرا زنجانی, و نیز حضرات ایات: میرزا احمد کفائی. حاج شیخ عبدالحسین 
فقیهی . میرزا عبدالله مجتهدی. و آخوند ملا علی معصومی همدانی(رضوان الله علیهم 
اجمعین) به علاوهٌ علاق وافرشان به علم و علم آموزی. سبب گردیده است که مجلس 
درس و انس ایشان. لبریز از نکات علمی. تاریخی و لطایف اخلاقی باشد. همجنین به 
برکت تواضع کم نظیر و مردمی بودن. تا قبل از کسالت اخیر. در سه وقت نماز پیاده برای 
اقامه نماز جماعت به حرم حضرت معصومه نع يا فیضیه تشریف می‌بردند و در مسیر 
رفت و برگشت. طلاب و فضلا پروانه وار گرد موه وجودش حلقه می‌زدند و از برکات 
علمی‌اش بهره‌مند می‌شدند. 

محتوای این فصل, عمدة از مطالبی است که ایشان در مسیر خود برای اقامه نماز از منزل 
تا حرم و فیضیه و بالععکس یا در دفتر پیش از غروب افتاب افاده فرموده‌اند. چون بیشتر 


این میاحث در مسیر منزل تا حرم يا فیضیه بیان شده. این بخش را «طریقیات» نامیدیم. 


۱. در ثبت مطالب. دقت فراوانی شده است و القاب. به جز در عناوین و یانوشتها مطابق 
بیان معظم له ضبط گردیده است. 


۲. پانوشتهای دارای رمز «ش» نیز از بیانات حضرت آية الله شبیری زنجانی (دام ظلْه) است. 

۳. ترتیب مطالب بر اساس تاریخ وفات شخصیتهاست. 

۴ مطالب این فصل. دربارهٌ ۱۱۰ نفر از علماست. 

۵ پایان هر قسمت تاریخ دقیق ذکر ان درون برانتد یاد شده است: 

۶ تاریخهای مذکور در این فصل -بلکه در تمام کتاب -هجری قمری است مگر جایی که 
به غیر آن تصریح شود. 

۷ عمدءٌ زحمت پیاده‌کردن, تنظیم و تدوین اين فصل را فاضل محترم جناب مستطاب 
اقای شضوت او شا سر( رین تفه سمل تایب اه یداه خی 

۸ عمدهٌ مطالب جلد سوم جرعه‌ای از دربا نیز طریقیات است. 


موسسه کتابشناسی سیعه 


۱ 
۲ حسن بن یوسف بن مطهّر معروف به علامه حلی تب (م ۷۲۶) 


تأأثیر علامة حلی بر تشیع شاه خدابنده 

عبّاس اقبال انار در تاریحخ مخول به طور مفصّل ماجرای تشیّم شاه خدابنده را 
نقل کرده و متدکر شده که اختلافات علمای مذاهب حنفی و شافعی سبب نفرت 
سلطان شده بود. علامه حلْی وقتی نزد شاه آمد. خیلی منطقی و مستدل مباحته کرد و 
سید که ساط رز مه تس ی دهع هت اما راشای که سس ناه 
ابن بطوطه ماجرای ضرب سکه به اسامی ائمه 28 و مخالفت شهرهای شیراز و قزوین و 
بغداد و در ادامه ی فان مس این جات فالی از شیراز و انداختن وی در 


مسبعه و خضوع دزندگان در برابر وی را نقل کرده و در پایان پذیرفته است که سلطان 


خدابنده با دیدن اين کرامت. از تشیّع برگشت و مذهب تستن را پذیرفت." محمّد خان 


۱ در نقل اقبال از رحلة این بطوطه به برگشتن سلطان خدابنده از مذهب تشیّع تصریح شده است: 
«چون خبر به خدابنده رسید شتابان پیش قاضی آمد و خود را در پای او انداخت و بر آن بوسه داد و لباس خود 
را بیرون کرده و بر قاضی پوشاند و رسم مغول بود که اگر سلطان جامهٌ خاص خود را به کسی می‌بخشید مردم آن 
را عظیمترین تشریفات می‌شمردند و آن را به عنوان افتخار خانوادگی به ارث در خاندان خویش حفظ می‌نمودند 
و در میأن جامه‌های سلطانی شر یف‌ترین . آنها شلوار بود. سلطان سپس قاضی مجدالدین را به اردو اورد و امر داد 
که زنان حرم به تعظیم و تکریم او قیام کنند و به همین علت از مذهب تشیّم برگشت و به بلاد خود نوشت که مردم 
را همجنان بر مذهب اهل سنت و جماعت باقی گزارند و قاضی را عطا داد و به سرزمین خویش برگرداند». 
( ترجمه از سفرنامه این بطوطه. ص ۱۵۲۳-۱۵۱). 


سب 


۰( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


قزوینی در شد الازار این مطالب را نقل می‌کند و آن را جعلی و ساخته مسریدان قاضی 


نظر فزوینی درباره تشیع سلطان 
جنید شیرازی که سنی مذهب و معاصر حافظ است. کتاب شیرینی درباره مزارات شیراز 
دارد به نام شد الازار نی حطْ ال وزار عن زوا وی در ترجمه «مولانا مجدالدین اسماعیل 
بن بحبی فالی»۲ که قاضی‌القضات اهل سنت در شیراز بود. چنین نوشته است: 
وقصَة مجادلته آهل الضْلالة و ثباته علی آوضح الدّلالة والجواب عن استفتائهم المدلس و 
رد علی کتابهم الملیّس ثم حبسهم |یّاه عند الّباع الضارية و الکلاب العاوية والّلامة عن 


0 فری هل ی ماهس کت وم بزوره که ساطان در او مره عته کستن رد ره انس وی 
در ادامه می‌نویسد: 

«سلطان خدابنده که طبعی سالم داشت و چندان متعصب نبود. اندکی بعد از قبول مذهب تشیّم و صدور اوامر در 
اشاعة آن به تشویق علمای امامیه دید که مردم غالب بلاد ایران مخصوصاً اهل قزوین و شیراز و اصفهان زیر بار 
اسکا ان رباع ان ای او در خن پوهت اهنت اس رو یی دار مش ال 1 
ار زان وی کی رف دار ی تم کایت وق راخ ی دورد اباد کث خافا ترا دوشگر وله 
داخل کنند». ( تاریخ مخول. ص ۳۱۸). 

. کتاب شد الازار با حواشی محمد خان قزوینی چاپ شده است. حواشی ایشان بسیار عالی است. قزوینی 


یی 


هشت سال روی اد ین کتاب کار کرد و بهترین کتاب او همین حواشی شد الازار اننت: (شن) 

ی از له تج اي بت قاضی فان ان حافظ می‌گوید که قوام شرع به چند نفر است. یکی 
از آنان هنن مجدالدنن اسماعیل‌فالین است:»عاووه بر آننکه دز دوز حاف غیران مرک آهل ستت بو یز 

بودن حافظ در شیراز مثل سنی بودن یک شخص در قم است که بعید و غیر عادی است. بعضی افراد اشعاری از 
دبوان حافظ را دلیل بر تشیّع وی می‌دانند؛ در حالی که اين ابیات در نسخه‌های کهن موجود نیست و به 
مرور افزوده شده است. قزوینی دربارة اين بیت: «ای دل غلام شاه جهان باش و شاد باش» می‌گوید: اگر ای" 
ابیات از حافظ باشد. مسلماً شیعه است و تعبیری دارد که شاید همین منشاأً نجات قزوینی بشود و نقاط ضعفش 


۲ 


را بپوشاند. وی می‌نویسد: «ما برای نجات اخروی حافظ ارزو می‌کنيم که ایسن ‏ شعر از او باشد». البته 
قزوینی در ادامه می‌گوید: «اگر این ابیات از حافظ باشد. در حالی‌که ابت نیست؛ چون در نسخه‌های قدیمی 


قزوینی خبرة این فنْ است و نسخه‌های مختلف دیوان حافظ رادیده و معتقد است در نسخه‌های بعدی این بیت و ابیات 
دیگر افزوده شده است و تاریخ اضافات را ذکر می‌کند. وی بر دیوان حافظ مقَدمهٌ مفصّلی نگاشته است. (ش) 


طریقیات . حسن بن یوسف ین مطهّر معروف به علامه حلی 0 ۳۰۱ 


آذی آنیابهم و ترحیب آهل الرحبة لیّاه والجواب عن کتابهم متا شاع ذ کرها مع ال کبان فی 

الافاق و یت بیانها في الصَحائف والاوراق 
محمد خان قزوینی در حاشیه, ضمن نقل اصل قصه از رحلٌ ابن بطوطه می‌گوید که این 
مطلب جعل و دروغ است و در تواریخ معاصر سلطان خدابنده خلاف ی ی شنساته 

است . عبارت قزوینی این است: 

اشاره است به افسانه‌ای راجع به این قاضی مجدالدین اسمعیل فالی که اببن بطوطه در 
سفرنامه خود (ج ۱. ص ۱۲۹-۱۲۸) مفصلاً و سبکی در طقات الشافعیه (ج ۶ ص ۸۳) به 
نحو اجمال ذ کر کرده‌اند. و خلاصه آن این است که ساطان اولجایتو محمد خدابنده پس از 
آنکه در سال ۷۰٩‏ هجری مذهب شیعه را اختیار نمود. به تمام ولایات خود احکام فرستاد 
که اسامی خلفای ثلائه را از خطبه بیفکنند و بر نام حضرت امیرالمومنین و حسن و 
ای ار تا نو درسکه اسای ریت راسه ل وا بت اش عقر زا نف نما 
و دراذان «حی علی خیر العمل» بیفزایند و غیرذلك از ممیزات و خصوصیّات مذهب تشیّع. و 
در تمامت ایران زمین فرمان او اجرا شد. مگر در شیراز و بغداد و قزوین که مردم احکام 
سلطانی را نپدیرفتند . اولجایتو فرمان داد تا قضات سه شهر مزیور را در قراباغ که ییلاق 
بلطان‌نود اخضار نماسدو آول کی را که اوزدنته شمیت فا مد الذین نود ار عراز 
سلطان فرمان داد که او را در میدان مخصوص حیوانات درنده بیفکنند. و آن چنان بود که 
مقضرین مستوجب قتل را در میدان بسیار وسیعی که برای اين نوع کارها تهیّه نموده بوده‌اند. 
ازاد و بی غل و بند رها می‌کرده‌اند و سپس شیرها و سگهای درنده‌ای را که برای دریدن 
مقضّرین تربیت کرده بوده‌اند. زنجیر از گردن آنها برداشته. آنها رانیز در آن میدان رها 
می‌کرده‌اند و آن حیوانات بالطبع به مقصَّر حمله کرده و وی از ترس جان از مقایل آنها به 
هرطرف می‌گر یخته و چون هیج مفرّی نداشته. بالاخره درندگان او را گرفته و اعضای او را از 
هم دریده, گوشت او را می‌خورده‌اند و سلطان و حضار از این منظر فجیع تفر یح می‌کر ده‌اند . 
باری, چون قاضی مجدالدین را در آن میدان افکنده‌اند. شیرها و سگهای درنده او را بوییده 


و دمهای خود را حرکت داده ولی به هیج وجه متعض او نشده‌اند. سلطان ازین معنی به 


۱ رَخبة به فتح را و سکون حاء مهملتین و باء موخٌده و در اخر تاء مربوطه, به معنی زمین فراخ بسیار رویانند 
افسانة مذکور در فوق. برای افکندن مقصّرین در آنجا در پیش حیوانات درنده مهیا کرده بوده‌اند. (قزوینی) 


غایت متعجب شده و پای برهنه به جانب او دویده و برقدمهای او افتاده و پایهای او را 
بوسیده و هر چه جامه بر تن داشته, کنده و به وی خلعت داده و او را نزد زنهای خود برده و 
ایشان را فرموده تا همه او را تعظیم و تکریم نمایند و از او تبزک جویند و سپس او را با 
عطایای وافره و انعامات متکاثره و اعزاز و اکرام تمام به صوب شیراز مراجعت داده و صد 
پاره ده از قرای ناحیهٌ جمکان فارس به او بخشیده است . انتهی کلام ابن بطوطه . 

راقم سطور گوید: با فحص بلیغ در جمیع کتب تواریخ متداوله مانند تاریحخ وصاف و 
تاریخ گزیده که ملفین آن هر دو کتاب معاصر سلطان مزبور بوده‌اند و ذیل جامع التواریخ از 
حافظ ابرو و مجمل فصیح خوافی و تذکرة دولتشاه و روضة الصفاو حبیب السیر, مطلقاً و 
اصلاًٌذ کری و اثری ازین افسانهةٌ مجعول واهی کذب صریح نیافتم و من اصلاً و ایداآشک ندارم 
که مریدهای این قاضی ثروتمند با نفوذ شیراز. اين افسانه را از روی عین همین گونه 
افسانه‌ای که در حق قدمای عیسویان و قیاصرء روم در قرون اول مسیحیّت مابین نصاری از 
قدیم الایّام تاکنون معروف است و نیز از روی حکایت زینب کذابه وامام علیْ بن موسی 
الرضا ّ که در روایات شیعه مشهور است. ساخته‌اند و یک تقلید بی رنگ و بویی که از 
هزارها فرسنگ آ ثار وضع و جعل صریح و قبیح بر وجنات آن لایج است. از روی دو 
حکایت مذکور برداشته‌اند. و هم اکنون در عصر ما کمتر کسی است که سینمای مبتنی بر قصه 
«کوو وادپس» را که جمیع جزئیات عین همین واقعة افکندن عیسویان را در عهد نرون. 
قیصر روم. در پیش سباع ضاریه و بوییدن آنها ایشان را و تعزض نرساندن به ایشان الخ که 
در کمال دقت با حیل و تدابیر معروفةٌ عکاسی جزئیات آن را در روی صحنه به مردم نشان 
می‌دهند. به رأی العین ندیده باشد. و حکایت زینب کذابه و امام علی بن موسی الرضا 2 
نیز در کشف الفمة علی بن عیسی اربلی و از روی آن در جلد دوازدهم بحارالانوار مرحوم 
مجلسی که هر دو کتاب مزبور به طبع رسیده و در دسترس عموم ناس است. مد گوواست, 


باقی ماندن سلطان بر مذهب امامیه 


من این مطلب را برای مرحوم آمیرزا عبدالله مجتهدی نقل کردم. ایشان فرمود: 
منشی سلطان خدابنده که تاریخ وصاف را نوشته است. در تاریخ خود نوشته است که 


۱ شد الاز ان ص‌‌ ۱۵-۴( 


طريقیات ۱. حسن بن یوسف بن مطهّر معروف به علامه حلّی 2 ۳۰۳ 


سلطان خدابنده تا اخر عمر بر مذهب امامیّه باقی بود و هر چه اصرار کردند تا او را از 
مشب اما تیه تصرف کف تایه انش اس که رین وهی اه 


آية فی الذکاء 
این حجر عسقلانی در لسان المیزان دربارة علامة حلی نوشته است: «کان آية فی الذکاء».۱ 


نسبت علامه حلی به شهر تبریز 
حاج میرزا جعفر جعفر اشراقی با عده‌ای از علما مربوط بود و نامه هایی میان ایشان رد و بدل 
شده که در کتاب یک قطره از دربا به جاپ رسیده است؛ نامه هایی | ز اقا شین اقای 
گلپایگانی, آقای شریعتمداری. حاج آقای والد ماء مرحوم کاشف الفطاء سید هبةالدین 
شهرستانی. آقای گلپایگانی در یکی از نامه‌ها خیلی به حاج میرزا جعفر اظهار علاقه کرده 
است. من ندیده بودم ایشان راجع به کسی چنین تعابیری بنویسد. 
نها کاب نوی انیت یکی او نامه سای است که ها مر اسر سیجه 
هبة الدین شهرستانی نوشته و سوّالی مطرح کرده و ایشان هم جواب داده است. متن نامه 
سید هبة الدین این است: 
سوّال فرموده‌اید از نسبت مرحوم علام حلّی نّ به شهر تبریز. 
البته این امر غریب در هیچ کتابی دیده نشده و از احدی شنیده نگشته. ولی کتاب الفین از 
تالغات انشان شاب فد اسو یی تسه خی فیس از هقی ای سای تون 
فرستاده‌اند که تاریخ کتابت آن در چهار صد سال قبل از این است تقریباء و در آخر آن 
نسخه, ناسخ تصریح می‌نماید که ایین نسخه را از روی نسخه‌ای مخطوطه به خط 
فخرالمحقّقین فرزند علام موف استنساخ نموده است و در آنجا نسبت فرزند علامه حلی 
را چنین نگاشته: «محمّد بن الحسن بن یوسف بن المطهر بن فضل علي التبريزي» و این کلمة 


۱ آبن حجر در دو جای شان المیزان (ج ۲ ص ۳۱۷و ج ۶ ص ۲۱۹ ترجمه علامه را آورده و در هر دو جا نام 
علامه را غلط ضبط کرده ایشست رون کی حرعهای ۳ دریبه ج ۱ ص 9 


1 0 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


«فضل علي التبريزي» هیچ سابقه ندارد؛ چنانچه نسب علامة حلّی بعد از «المطهّر» نیز یافت 
نشده است. والله أعلم بالحق. 
فعلاً این نسخة مخطوطه را مخلص هدیه نموده‌ام به کتابخانة امامین جوادین 9 و اکثر 
مطالعین آن را می‌خوانند و تعجب هش 

به خط خود علامه کتب زیادی موجود است. اجازات به خط علامه موجود است. در 
هیچ یک نه به خط ایشان و نه در کتب تألیف شده در زمان ایشان و نه راویان از علامه. 
«مطهّر» به عنوان پسر فضل علی ذکر نشده است. 

من احتمالی به نظرم می‌آید: یکی از تعبیرات رایج این است که اول نام پدر و آن‌گاه نام 
خودشان را ذکر می‌کنند؛ مثلاً مجلسی در بعضی از نوشته‌هایش می‌نویسد: «یقول ابن التقي 
محمد المدعوّ بالباقر». گاهی کاتبان و مستنسخان هم اسم خود را به همین شیوه در پایان 
کتاب می‌نویسند. بنابراین. تا «المطهر». اسم مستنسخ منه (یعنی فخرالمحتقین) است و «بن 
فضل علي التبريزي» اسم ناسخ است که همان علی بن فضل التبریزی است. چون اسم 
ناسخ, به اسم مستنسخ منه متصل شده است و اسم مستنسخ منه به آن شیوه نگاشته شده. 
چنین برداشت می‌شود که المطهر. پسر فضل علی است. 


اواخر ربیع الاخر ۱۴۳۲) 


۰۱ کک قطره از درب ص ۲۶۸ ۰ ۲۶۹. 


۲ 


محمد بن حسن معروف به فخرالمحققین ٌ (م ۱۳۷۷۱ 


اشتباه تنقیح المقال دربارةٌ مدفن فخرالمحققین 
مرحوم مامقانی! در تنقیح المقال دربارةٌ مدفن فخرالمحققین نوشته است: 
ولم آقف علی من عَیّن مدفنه, والمنقول علی لسان المشایخ َه صار أأکیل السباع لقضيَة تنقل 
لا أستحسن نقلها للازراء بمعاصریه فلذا لم یوجد له جسد حتی یدفن ". 
یک وقت من در همدان در کتابخانة آقای آخوند ملا علی همدانی بر پشت نسخه‌ای از 
قواعد علامه به خط جعفر بن محمد عراقی - که تاریخ فراغ از کتابت جزء اولش روز سه 
شنبه ۲۵ ماه رمضان ۷۷۶ است - دیدم که نوشته بود: 
زار الشهید قبر فخر المحققین (رحمهما الله تعالی) و قال: آنقل عن صاحب هذا القبر ینقل عن 
والده ن من زار قبر آخیه المومن و قر عنده سورة القدر با وقال: «اللهم جاف الارض عن 
جنوبهم و صاعد اليك آرواحهم و زدهم منك رضواناً وأسکن الیهم من رحمتك ما تصل به 
وحدتهم وتونس به وحشتهم نك علی کل شيء قدیر». آمن الله من الفزع الاکبر 
القاری والمیت. 
شهید شاگرد فخرالمحققین بود. از اين تعبیر معلوم می‌شود که فخرالمحققین مشخصاً 
قبری داشته که شهید زیارت کرده است. بعداً در فهرست کتابخانة مجلس دیدم که آقای 
حائری نوشته بود: فخرالمحققین در فلان تاریخ در حلّه وفات کرد و «قلْ الی المشهد». به 


۱ شیخ عبدالله مامقانی (۱۲۹۰ -۱۳۵۱). 
تنفیح المقال فی علم الر جال» باب «محمّد» من ات المیم. رقم ۲۱( 


۹۱ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


احتمال قوی منظور, مَشْهُد علی لا باشد؛ چون پدرش علامه نیز در آنجا در رواق متصل 
به حرم دفن است و علی القاعده او را به نجف اشرف برده و در کنار پدر دفن کرده‌اند. یا 
اینکه مراد از مشهد. امام‌زاده‌ای است در حلّه که نسب و تاربخ او در کتب مضبوط است و 
قبر محقق حلی, دایی علامه و جدّ فخرالمحمّفین, نیز در آنجاست. 
در کتاب لوامع صاجقرانی. شرح فارسی کتاب من لا بحضره الفقّه نوشته مجلسی اول دیدم 
فخرالمحققین را جزء افرادی ذکر کرده که پیکرشان منتقل شده است." معلوم شد که مطلب 
مرحوم مامقانی دربارة «أکیل السباع» بودن فخر درست نیست و حدس می‌زنم که مرحوم 
مامقانی مطلبی را خلط کرده است. در یکی از چاپهای کتاب الفین علامه در دلیل صد و 
پنجاهم اين مطلب را از فخرالمحقّقین دیدم. ظاهراً مطالب الفین را علامه نوشته و 
فخرالمحققین تنظیم کرده است. فخرالمحققین می‌گوید: 
یقول محمد بن الحسن بن المطهّر: حیث وصل في ترتیب هذا الکتاب و تبیینه (لی هذا الدلیل 
فی حادي عشر جمادی الا خرة سنة سوریو سبعمائة بحدود آذربایجان, خطرلی أَنْ 
هذا خطایی لا بصلح في المسائل البرهانية فتقفث في کتابته,فرآیت والدي (علیهالرحمقا 
تلك الليلة فی المنام, وقد سلانی السلوان و صالحنی الاحزان, فبکیتٌ بکاءٌ شدیدا و شکیتٌ 
لیه من السساعد و کترة ۱( 
حتی وجب ذلك لي جلاء عن الاْوطان و الهرب |ٍلی آراضي آذربایجان. فقال لي: «اقطع 
خطابك فقد قطعت نیاط قلبي و قد سلمتك الی الله. فهو سند من لاسند له وجاز في المسي 
بالاحسان فلك ملك عالم عادل قادر لا بهمل مثقال ذِرّة, و عوض الاخرة أحبِ اليك من 
عوض ان توش اخفه نآ عون احسمزات باق توضول خاش ز 
تتعب فیها أعضاءك ولم تکلْ بها قوالك, والله لو علم الظالم والمظلوم بخسارة التجارة وربحها 
لکان الظلم عند المظلوم مترجی وعند الظالم متوقی, دع المبالغة في الحزن علی فاني قد 


۱ عبارت لوامع صاحبقرانی این است: «... علمای سلف و خلف نقل موتی به اماکن مشرفه کرده‌اند؛ مثل سیّد 
مرتضی و سید رضي الدین و پدر ایشان (رضی الله عنهم) که در بغداد دفن کردند و بعد از آن به کربلای معلی نقل ۱ 
نمودند. و شیخ مفید چند سال در خانة خود مدفون بود و بعد از آن در مشهد کاظمین قریب به حضرت جواد. ۱ 
پهلوی جعفر بن قولویه دفن نمودند و علامه و پسرش در نجف اشرف بعد از نقل مدفون ساختند و شیخ طبرسی را 
از سبزوار به مشهد مقدس رضوی نقل کردند و از متأخرین شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی و مولانا عبدالله و 
شیخ بهاء الدین (رضی الله عنهم) را نقل نمودند. (لوامع صاحبقرانی» ج ۲, باب النوادره ص ۵۳۱) 


طریقیات ۲. محتّدبن حسن معروف به فخرالمحقّتین 2 ۳۰۷ 


بلغت من المنی آقصاهاء ومن الدرجات آعلاهاء و من الغرف ذراهاء وأقلل من البکا» فأنا 
مبالغ لك في الدعاء. فقلت: یا سيدّي. الدلیل الحادي والخمسون بعد الائة من کتاب الالفین 
علی عصمة الائمة يعتريني فیه شلّ. فقال: لم؟ قلت: لاه خطایی. فقال: بل برهانی... ۱». 
خلاصه کلام فخر این است که در تاریخ یازدهم جمادی الاخرة ۶ حدود پنج ماه 
بعد از وفات علامه, در آذربایجان وقتی به این مطلب رسیدم با خودم گفتم که خطایی 
است. نه برهانی. شب پدرم را در خواب دیدم و ابتدا نزد او تظلّم کردم که از بس مرا اذیت 
کردند. مجبور شدم به دیار غربت بيایم. پدرم فرمود: «کلامت را قطع کن که بند دلم پاره 
شد. مظلوم اگر بداند که در پیشگاه خدا چه مقامی دارد. ارزو می‌کند که کاش بیشتر از این 
به او ظلم می‌شد». سپس به پدر گفتم که دلیل شما خطابی است. 
غلامه کف پل برهانی آستت وش هاتقی را دک کرروا 
از اين عبارات معلوم می‌شود که فخرالمحققین. حسودانی داشته است که در زمان 
و 
می شمر ند و انقدر او را ازار می‌دهند که مجبور می‌شود از نجف به آذربایجان برود. بعد از 
مدتها ایشان به حله می‌رود و شهید اول در حله پیش ایشان درس می‌خوانسد. همه 
اجازه‌هایی که فخرالمحققین به افراد داده است. بعد از ايين تاریخ است. ایشان در ۸٩‏ 
سالگی وفات می‌کند. روشن استِ که ماجرای اذیت وازار و حسادتها در دور جوانی 
فخرالمحققین بوده است. نه در دورهُ پیری وی. بنابراین کلام صاحب تنقیح المقال دربارة 
«أکیل السباع» بودن فخرالمحققین اشتباه است. 


۱ الا لفین» ص‌‌ ۶ مکتبة الالفین. الکویت. ۱۳۰-۵ 
۲. مرحوم آية الله سید مرتضی نجومی مقاله‌ای در همین موضوع با عنوان «مدفن فخر المحقّقین» نوشته که در 


۳ 
محمد بن مکی معروف به شهید اول: (م ۷۸۶) 


احاطه به فقه 
شهید اول خیلی فوق العاده بود. اگر حواشی ایشان بر دروس را ملاحظه کنید. مبهوت 
می‌شوید که چقدر بر فقه احاطه دارد. ما کلمات قوم را طوطی‌وار یاد گرفته‌ايم. وقتی اقای 
بروجردی کلمات سابقین را معنا می‌کرد. می‌فهميديم که آنها درست می‌گویند. 

(چهاردهم ماه رمضان ۱۳۲۹) 


افقه فقهاء 
شنیدم - و به نظرم در نوشته‌های مرحوم حاج آقای والد ما هم هست که از اقای شریعت 
اصفهانی نقل شده ایشان شهید اول را «افقه فقها» می‌دانستند. 


کتاب تازه 

کتاب دروس شهید اول که ناتمام ماند -بعد از مراجعه به جواهر و همه کتابها. هنوز هم تازه 
تیه مصا لب یادخ تقو رام وجود دارد که در این کتابها نیامده است. کتاب دروس کتاب 
تازه‌ای است و بر فقیه لازم است که حتی بعد از مطالعه جواهر الکلام به دروس مراجعه کند و : 
از مطالب ابتکاری آن بهره ببرد. شهید در بعضی از نسَخ دروس حاشیه هایی دارد که با 
«منه» مشخص شده است. این حواشی خیلی قوی است و مثلاً ذکر می‌کند که فلان مطلب 


طر یقیات ۳ محمد بن مکی معروف به شهید اول [ ۳۰۹ 


از کضا تشه او وود مود ان رات انرا دک ی کته ها شاهتین اخاطر 
فوق العادهءٌ شهید بر فقه است و نشان می‌دهد که فقه مثل موم در دستش بود. 
آرای ابن ابی عقیل در آثار شهید 
مرحوم اقای اشیخ علی پناه اشتهاردی و مرحوم عبدالرحیم بروجردی به دستور اقای 
بروجردی فتاوای ابن ابی عقیل و علی بن بابویه را از مختلف و کتابهای دیگر استخراج و 
چاپ کرده‌اند . من به آشیخ علی پناه گفتم: خوب بود که برای به دست اوردن فتاوای ابن 
ابی‌عقیل و علی بن بابویه. مطالب شهید اول را هم ملاحظه می‌کردید. ایشان گفت: اقای 
بروجردی می‌فرمود: کتاب علی بن بابویه به دست فقهای بعد از علامه نرسیده است و 
آخرین نفر علامه است؛ لذا ما از انجا برداشتیم و به کتب دیگر مراجعه نکردیم. 

مرحوم اشیخ علی پناه احتمال نمی‌داد که اقای بروجردی در تتبّع قدری کوتاهی کرده 
باشد. آقای بروجردی متتبّع فوق العاده‌ای بود. ولی برای تتبع نمی‌توان حدّی قائل شد. 


بقایای مدینة العلم در آثار هید 
کتاب مدية العلم صدوق کتاب بزرگی بوده است و شیخ طوسی در فهرست تعبیر می‌کند: 
«کبر من کتاب من لا بحضره الفقیه» آ . این شهر. توت می‌گوید که کتاب من لا بحضره الففه 
جهار جزء دارد و مدبة العلم دارای ده جزء ات 

کتاب من لا بحضره الفقیه چون کتاب فتوایی صدوق بود و برای عمل مقلدین نوشته شده 
بود. بیشتر از سایر کتب او استنساخ می‌شد. ولی ساير کتب او این‌گونه نبود. شیعه در اقلیت 
و قدرت هم بیشتر در دست مخالفین بود . سلاجقه, غرّها " مغول. تیمور. افغان و بخشی از 


۱. نام کتاب. رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین (علي بن الحسین بن بابویه القمي والحسن بن علي بن آبي 


عقیل العمانی) است که نشر مطبوعات دینی آن را چاپ کرده است. 

من ووی 

۳. معالم العلماء» ص ۰۱۱۲ 

۴ صنفی از ترکان غارتگر بوده‌اند که در زمان سلطان سنجر قوّت گرفتند و خراسان را به تصرف دراوردند و 
سلطان سنجر را گرفته در قفس کردند. (لخغت نمه دهخدا ص ۱۶۶۹۳) 


۳۳۵۱۰ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


سنیهایی که شیعه به آنها مبتلا بود. بسیاری از کتابهای شیعه را از بین بردند؛ مثلاً نجاشی به 
ابن‌جنید حدود سیصد کتاب نسبت می‌دهد. ولی حتی یک کتاب از وی به ما نرسیده است. 

یکی از کتابهای مهمی که از دست رفته. مدینة العلم صدوق است. شهید اول در کتاب 
ذ کری از مدينة العلم مطلب نقل می‌کند" . من به یاد ندارم که از مدية العلم در کتب دم دستی و 
معمول بعد از شهید اول مطلبی نقل شده باشد. البته مرحوم آشیخ آقابزرگ با سندی مطالبی 
تاتقل که نت 


۱ < کری الليعة, ج ۲. ص ۱۶۵. 

۲ رجوع شود به مقالة «در جستجوی مدينة العلم» نوشته حجة الاسلام شیخ حسین کریمی که در مجله ‏ بنه 
پژوهش (ش ۸ چاپ شده است. ایشان در مقالة مذکور تنها بیست حدیت از کتاب مدينة العلم در کتب مختلف 
یافته و نقل کرده است. 


1 
علی بن عبدالعالی مشهور به محقّق کرکی: (م )٩۴۰‏ 


سفرهای محقق کرکی به ایران 

مخمی کرکی قزر بان به یزان امته‌اشت یکت بان در زمان شاه اسماغیل و بار ویکر در 
زمان شاه طهماسب. و مذتی ماند. گمان می‌کنم درزمان شاه اسماعیل به هرات رفته بود. 
در آن موقع شاه اسماعیل در هرات بود. قضیه‌ای پیش می‌اید که سبب می‌شود از شاه 
اسماعیل احتراز کند. نوهٌ ملا سعد تفتازانی. صاحب کتاب مطوّل. در هرات مرجع مهم و 
شیخ الاسلام سنیها بود. شاه اسماعیل بعد از اینکه هرات را فتح می‌کند. دستور می‌دهد که 
در حضور او, علمای شیعه و سنی بحث کنند. یکی از مناظراتی که در حضور شاه اسماعیل 


۱ آقای جعفریان در کتاب نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفوی (ص ۱۷۴ - ۱۸۷) در اين باره می‌نویسد: 
«محقق به جز ملاقاتش در بغداد و عتبات مقدسه با شاه اسماعیل دو بار به ایران سفر کرد. مرتبه نخست میان 
تتاآهای ۹۱۶ ۱۱۸ توشضعا نا سال ۱۱۸ بیعش بزووزگار سلطتت اه ایتباغی ضفوی. آنجه مورعان 
نوشته‌اند» آن است که وی پس از فتح هر ات۲۰ ماه وفصا 2۱۱۶ ایوات ای اسسی» دافم تاره دانسا 
گفت وگوی وی با شاه اسماعیل و اعتراض به کشتن تفتازانی را خواهیم آورد. 
افندی به نقل از تواریخ فارسی نوشته است که وی در وقت ورود شاه اسماعیل به هرات. به ایران آمد و پس از 
شاه وارد هرات شد (ریاض العلماء» ج ۲ ص ۲۵ ۴). 
.. در سال ٩۳۶‏ محقق کرکی برای بار دوم, یعنی پس از نوبة اول که در زمان شاه اسماعیل بوده. به ایران آمد و تا 
نیم سال ٩۳۹‏ که به عراق بازگشت. در کنار شاه طهماسب و در واقع در اردوی معلّی مستقر بود. محقّق در این 
سال به نجف بازگشت و به رغم آن که شاه طهماسب حکم مفصّلی برای شیخ الاسلامی وی نگاشت. به دلایلی که 
عمدءٌ آن می‌بایست حفظ حوزه علمیه نجف باشد. در آن شهر ماند و درست یک سال و دو روز پس از تاریخ 
صدور این حکم. در نجف درگذشت (حاه المحقق» ج ص ۱۶۵)». 


نبود. شاه اسماعیل دستور می‌دهد او را بکشند. کمی بعد از آن محمّق کرکی وارد هرات 
می‌شود و از آن قضیه اطلاع می‌یابد و می‌گوید: شما کار درستی نکردید. من می‌توانستم با 
براهین عقلی و نقلی او را قانع کنم و اگر او شیعه می‌شد. همه هرات شیعه می‌شدند. شما 


جلو ترویج فین زا کرفتت : (محرم ۱۴۳۰) 


۱ تفصیل داستان مخالفت محقق کرکی با کشتن علمای سنی در کتاب نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم 
خوت وی( ۱۷۸ ختنی نها ده انست: 

«محقق کرکی در خراسان و زمان فتح هرات نزد شاه اسماعیل آمد. در اين سفر, شاه اسماعیل به تلافی کشتارهایی 
که ازیکان از شیعیان هرات داشتند. دست به قتل عام زده و از جمله برخی از علمای سنی را هم کشت. یکی از 
اینان سیف الدین احمد بن یحیی بن محمد تفتازانی بود که به دستور شخص شاه اسماعیل به قتل رسید. زمانی که 
مق کر کن ,وگو زا کفته ودنک و این اسب اسف عمی و اعع اض فصعی کر کر هه امماعیل فه: 

موّلف کتاب جهانگشای خاقان می‌نویسد: از وقایع ایام توقف در هرات آنکه: چون جمعیت علمای شیعه در آن بلده 
به نوعی که به تحریر پیوست. واقع شد و مکرراً آن حضرت در باغ جهانآرا مجلس بر آراسته. رغبت به صحبت 
علما می‌نمودند. در مجلس اول کل علما در حضور اشرف به بحث پرداختند. مولانا سیف الدین احمد یحیی بن 
مولانا سعدالدین تفتازانی شیخ الاسلام هرات که سی سال در عهد سلطان حسین میرزا در کل ولایت خراسان به 
امور شرعیه اشتغال داشت و در علم تفسیر و حدیث و فقه فرید عصر بود. چون سنی متعصب بود. نقیض علمای 
شیعه حرفها می‌گفت. از این جهت شعلة آتش قهرمان پادشاهی که نمونه‌ای است از غضب الهی در آن باب التهاب 
یافته. امر به قتل او نمود. همان لحظه فرمان‌بران آن مدبر را به چهار سوق هرات برده, به قتلش پرداختند. چند 
روز که از قتل او درگذشت. خاتم‌المجتهدین اعلمالعلماءالمتبحرین شیخ علی بن عبدالعالی داخل دارالسلطنة 
هرات گردیدند. بر قتل او تاسف تموده فرمودفد که آکز چه فتل اوریضا بوده اما اگز کفته انمی هد به حجت:و 
براهین عقلیه و نقلیه او را از مذهب اهل سنت کیبانیده. ساکت می‌ساختم و از الزام او اکثر مردم ماوراءالنهر و 
خراسان به مذهب حق علیّه اثنا عشریه اذعان می‌نمودند. اما چون قلم تقدیر قتل او بر لوح قضا نموده بود تأسف 
سود نداشت (جهانگشای خاقان. ص ۳۹۵-۳۹۴). 
میرزا بیک جنابذی هم این حکایت را آورده. چنین می‌نویسد: بعد از کشتن وی -یعنی مولانا احمد بن یحیی 
تفتازانی شیخ الاسلام هرات, (بنگرید: میرخواند. حبیب السیر. ج ۴. ص ۳۰۹) به دستور شاه اسماعیل و به دلیل 
سنی‌گری او - خاتم المجتهدین شیخ علی بن عبدالعالی داخل دارالسلطنه هرات گردیده. بر قتل وی اعتراض 
فرمود؛ چه اگر به قتل نمی‌رسید. خدمت خاتم المجتهدین فرموده بودند که به حجت و براهین عقلیه و نقلیه وی را 
از مذهب اهل سنت و بدعت ملزم و ساکت می‌ساخت و از الزام وی جمیع ماوراء‌النهر و خراسان به مذهب علیَد 
امامیة اثناعشریه اذعان می‌نمودند. از این جهت. خدمت شیخ العارفین بر قتل وی متاسف بودند (روضة الصفوية. 
ص ۲۴۷ و نیز بنگرید: خاتمة المستدرکك. ج ۲. ص ۲۷۸)». 


یکی از بهترین مناظرات 
یکی از بهترین مناظرات در باب امامت جوابیه ملا محمّد مشکاك رستمداری در پاسخ به 
مکتوی:عامای,مافراء ال آنیت: 


عبدالله خان ازبك و پسرش عبدالمومن خان در اوایل دور شاه عباس کبیر به مشهد 
مقدس حمله و به صورت عجیبی انجا را غارت کردند. خدمة استانه حضرت رضا له و 
سادات نامه‌ای به عبدالله خان نوشتند و تظلم کردند و خواستند که از خرابی و غارت 
موقوقات استائه جلوگیری کند. از طرف عبدالله خان جواب امد که شیعیان کافر و 
مستحق این برخوردند و چون مسلمان نیستند. موقوفاتشان نیز غیر صحیح است. البته 
طبیعه هتشر آت ها آ نها پوت یه ی الا ی هاش امه و شاه فده اس 
که افر او تمطلتب تن ای شا ووشه تین بر کا هد الله ری وا یش تست نا ما با او 
مناظره کنیم. مرحوم شوشتری برای مناظره به هرات رفت و ملاهای سنی را محکوم کرد. 
ولی آنها به جای پذیرفتن حقّ. شوشتری را با قلم‌تراش تکه‌تکه کردند و به شهادت 
رساندند. مولا محمد مشکك رستمداری نیز در پاسخ مکتوب علمای ماوراءالنهر جواب 
عالمانةٌ فوق العاده‌ای نوشت و فرستاد". البته معلوم نیست که رفتن مرحوم شوشتری به 
هرات قبل از نام مشکك رستمداری بود یا پس از آن. ولی علی القاعده باید جوابية 


وستمدارع: زود تر ارسال شد ه تافت ۱ 


۱ وی شهاب الدین عبدالله بن محمود شوشتری مشهدی است که در سال ٩٩۷‏ به شهادت رسید. (ش) 

. قاضی نورالله شهید در مجالسالمومنین (ج ۱. ص ۱۰۱ - ۱۰۲) نوشته است «چون نوشتهٌ اهل ماوراء النهر به 
نظر مولانا محمد مذکور رسید. نامه‌ای نامی مشتمل بر دفع تمامی دلایل آن افاضل نوشته. فرستاد و چون آن 
نوشته به نظر خان مذکور رسید. نظری اجمالی در آن انداخته به افاضل مذکورین امر فرمود که جواب نویسند. و 
چون ایشان بعد از مطالعه. خود را از نوشتن جواب آن عاجز دیدند. در جواب خان گفتند که: گفت و شنید با این 


۳ 


مردم. موجب ضعف اعتقاد دیگران می‌شود. بنابراین باید که آایات قرانی که در آن نامه نوشته شده به مقراض بیرون 
اورند و باقی را در نظر حاضران پسوازنند و بکویند که سخنان ان طایفة قایل جواب نیست. و آخر جنان کردند». 
ی ۳۹۰ -۳۹۱) نقلن شده است: 


۵ 
بهاءالد ین محمّد عاملی» معروف به شیخ بهایی ه (م ۰ 0)۱ 


کرامات اجداد 
شیخ بهایی گفته است: 

جدهٌ ما عیال محمد بن علی جبعی بود. زمستانی برفی در منزل هیچ خوردنی و غذایی 
یواست سکیم کی اه ما ار ان زرا را پراش و 
به تور زد و از آن نان در اورد.! 

همحنین ایشان نوشته انیت 

مترقب بود که ما هم از این کرامات داشته باشیم, ولی متأسفانه ما به ولایت عجم آمدیم 
و به سلاطین مبتلا شدیم. از این رو. اين معانی از ما گرفته شد و کراماتی که اجدادمان 


مین شا فا شتا : (۲۴ ماه رمضان ۱۴۲۹) 


۱ در برگه دوم از نسخه خطی مجموعة جباعی (کتابخانه مجلس, شمارةٌ ۶۰۴) چنین آمده است: «وذکر شیخنا 
البهائي من جملة کراماته نّه کان الشلج ولم یکن في بیته شيء من القوت و کان آولاده ییکون. فقال لجدّتنا: آسکتیهم 
ببعض الحیل وندعوا اللّه تعالی حتی یرزقناء فأغذت من الثلج و آوقعته في |خابة الخبز وقالت لهم: هذا الجبز یتهیا 
بخبز لکم. فذهب الأولاد الیه وقالوا: یا آباه تهیَا الخبز. فلا رأی أَن اللّه تعالی جعل الشلج لهم خبزاً شکروا اللّه تعالی 
علیه. فقال شیخنا: هکذا کان حالنا فلمّا جثنا الی العجم ذهب تلك الاحوال ثم قرا: «من ملك بودم و فردوس برین 
جایم بود». انتهی. 

۲. این مطلب در کشکول چنین نقل شده است: «سانحة: لو لم یأت والدي (قدس الله روحه) من بلاد العرب الی دیار 
العجم ولم یختلط بالملوك لکنتٌ من ُتقی الناس وآعبدهم و آزهدهم. لکّه (طاب تراه) خرجني من تلك البلاد 


سه 


طر یقیات ۵ بهاء‌الدین محمّد عاملی. معروف به شیخ بهایی 1 ۳۱۵ 


مناظره پدر سیخ 

میرزا علی اکبر نهاوندی در کتاب جنتان مدهامتان مناظره جالبی از پدر شیخ بهایی و عالمی 
حنفی نقل کرده است.! ورود و خروج پدر شیخ بهایی در اين مناظره به قدری جالب است 
که به شیعه شدن عالم حنفی و تبزی از خلفا در همان مجلس منتهی می‌شود. 


(۱۳۸۶/۳/۳ ش) 


کار معرکه گیر ها 
خر هو تسف اش کیرش ها اه ات 

به شاه عباس گزارش می‌دهند که شیخ بهایی. شیخ الاسلام عصر. در معرک 
معرکه گیرها شرکت می‌کند. این خیلی سنگین بود که شیخ الاسلام عصر چنین کاری کند. 
روزی در جلسه‌ای که شیح بهایی هم حضور داشت. بعضی از سفرای خارجی کارهای 
غیر عادی انجام می‌دهند و شاه عبّاس مرعوب می‌شود. سفیر مسیحی هم از این کار غیر 
عادی, استفادة تبلیغی می‌کند و مي‌کوید که این کارها از دست علمای مدذهب ما بر ای ید 


و دست شما از این چیزها خالی است. در اين هنگام شیخ بهایی در مجلس شاه پایش را 


قازا ی گیل ود افو تشن وا قر ام اوه وی ادا ردو رهها ‏ صود مسق از وتط 


ج وأقام فی هذه الدیار فاختلطتٌ بأهل الدنیا و اکتسبت أخلاقهم الرديَة واتصفتٌ بصفاتهم الدنیة. 
جایز. ‏ 
من مَلْك بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد درین دیر خراب آبادم» 
(الکشکول, ج ۱. ص ۰۳۲۲ چاپ سید محمد حسین معلم). 

۱ جنتان مدهامتان. ص ۳۴۳۱ ذیل عنوان: «رْمّانةٍ وجوهرة منيرة فی مباحثة من المباحثات المذهبیِة». 

۲. محجوب القلوب. تألیف قطب الدین محمد بن شیخ علی اشکوری رن لاهیجی, شاگرد محقق داماد. دارای 
یک مقدّمه دربارة حقیقت فلسفه و سه مقاله است: مقالةٌ اول در احوال حکمای قبل از اسلام مقالهٌ دوم دربارء 
حکمای اسلام و مقالةٌ سوم دربارة ائمة اطهار 2024 و برخی از مشایخ ابرار است و در خاتمةٌ کتاب نیز ترجمهة 
موّلف ذکر شده است (ر. ک: الذریعة. ج ۲۰. ص ۱۴۲). 


فرار می‌کند و شیخ بهایی آن را می‌کشد و دوباره چاقچول می‌شود. سپس شیخ بهایی 
می‌گوید: چنین اموری نزد علمای اسلام ارزش و قیمتی ندارد. شأن علمای اسلام اجل 
از اینهاست. اين. کارمعرکه گیرهاست. اين کار را معرکه گیرها انجام می‌دادند و من از 
انجا یاد گرفتم. 

(۲۴ ماه رمضان ۱۴۲۹) 


۱ تفصیل این داستان در مجوب "لقلوب (المقالة الشانية.ص. ۴۰۷) جننین نقل شده است: «اقول: حکی لی 
والدي تْ ناقلاً عن الشیخ الفاضل الشیخ عبدالصمد أخي الشیخ الجلیل النبیل خلاصة المجتهدین في 
بهاءالدین محمّد العاملي (عامله الله بغفرانه الخفي والجلي) آن آخي شیخنا البهاتي ورد یوماً في مجلس الشاهنشاه 
الأعظم. مروّج المذهب الحق الامامن صاحب ایران شاه عباس الصفوي تن (آسکن ال لطیفه في الجنان) 
فقال له الملك: استمع نها الشیخ ما یقول رسول ملك الروم. والرسول أیضاً جالس في المجلس, فحکی الرسول آن 
في بلادنا جماعة من العلماء العارفین للعلوم الغريبة. و الاعمال العجيبة. وقد عَدّ بعض آعمالهم. ثم قال: ولیس من 
العارفین لهذه العلوم من بین علمائکم في ایران؟ فلما رأی الشیخ أن کلام الرسول قد أتّر في مزاجه الاًشرف وانزجر 
من حکایته. فقال الشیخ بحضرته: لیس لتلك العلوم التي قد عدّها الرسول وقر واعتبار عند أصحاب الکمال. والشیخ 
في آثناء الکلام قد حلْ شدّ چاقشوره الذي لبس وآنا آنظر الیه, وأتعجب من حركة ید الشیخ في هذا المسجلس, 
والملك الاعظم ناظر الیه, فبعد لحظة قد آطال الشیخ الشدّ في تقا وه ااتو ان هاشعا رای لقن بت فا ها 
الشد في الحال بالتیّن العظیم. فاستوحش الرسول وکلّ اهالی المجلس, وقامواء وآرادوا الفرار عن المجلس, فجذب 
الشیخ رأسه بجانبه. فعاد شدّاً کما کان. فعرض الشیخ و شرف آَنٌ تلك العمال لیس لها اعتبار عند ذوي 
الابصار, وقد تعلمت هذا العمل في هذه الأْیام عن بعض آریاب المعارك في میدان اصفهان و هذا من آعمال الید 
والنیرنجات. وقد تعلمها آصحاب المعارك لاستجلاب آلدرهم و الدینار من العوام للحاجات. فأفحم الرسول ورجع 
عن المجلس الارفع نادماً للتکلّم عند الملوك والْفاضل بأمثال تلك الحکایات و تعییر العلماء بهذه الخرافات». 


۶ 
علامه محمد باقر مجلسی:تٍ (م ۱۱۱۰) 


وجه تسمیه «مجلسی» 

در وجه تسمیهٌ مجلسیین به «مجلسی» مطالب گوناگونی نقل می‌کنند که نادرست است. 
«مجلسی» لقب مقصود علی -جد مرحوم مجلسی - است. مقصود علی شاعر و تخلصش 
«مجلسی» بود. مجلسی اول وفتی امضا من ک۵ا: می نو شت: «محمد تقی بن مجلسی» . بعد 
از وی این لقب به فرزند و نوادگان وی منتقل شد؛ نظیر لقب «کاشف الفطاء» که از شیخ 
جعفر به نوادگان وی نظیر شیخ محمد حسین کاشف الغطاء و شیخ احمد کاشف الغطاء 
منتقل شده است. 


(شب ۲۸ ذی الححه ۱۶۱ 


دوری از آنانیت 
یکی از جهاتی که دربارةٌ مرحوم مجلسی مورد توجه قرار نگرفته است. این است: 

سید علی خان مدنی از نظر طبقه و سن. در ردیف شاگردان مرحوم مجلسی است و با 
سید نعمت الله جزاثری همسن و هم‌طبقه است و مرحوم مجلسی نیز در موقعیت ریاست 
قرار دارد. با این اوصاف مرحوم مجلسی در بحار الانوار از سلافة العصر سید علی خان با 
احترام یاد و از ان مطلب نقل می‌کند و در اين باره هیچ انانیتی ندارد. اگر سید علی خان 
شاگرد مجلسی بود. ممکن بود نقل کردن از او به خودش بازگردد. ولی سید علی خان, نه 


شا گرد وی است. نه قوم و خویش وی و نه جزء حزب وی, مع ذلك چون ادم ملایی است و 


۸ جرعه‌ای از ددیا ۲7 ((عع۶ فصل‌سم 


کتابش خوب و قابل استفاده, دلیلی نمی‌بیند که از وی نقل نکند. اینها نشان‌دهندة این است 
که ایشان از اين اوهام و افکار و آنانیت دور بود. 


(شب ۲۸ ذی الحجه ۱۴۳۱) 


نقش شا گردان در تألیف «بحار الأنوار» 

قطعی است که شاگردان علام مجلسی در تألیف بحارالائوار به وی کمک می‌کرده‌اند. البته 
بیانات و تحقیقات در مسائل از مرحوم مجلسی است. ولی ثبت احادیث و کتابت و انتقال 
آن از کتب و مصادر به بحار الائوار به دستور مجلسی و به کمک شاگردان انجام می‌گرفته 
است. همچنین ایات قرانی که در ابتدای ابواب نقل شده است نیز به انتخاب مرحوم 
مجلسی است. مرحوم مجلسی کتب حدیثی مثلاً کافی را مقابله می‌کرده و درس می‌گفته 
است. قاعدةّ بعد از انتقال احادیث به بحارالانواره آن را نیز باید مقابله کرده باشد. ۲ 


(شب ۲۸ ذی الحجه ۱۴۳۱) 


وثاقت در نقل حدیت 
از اقای سید جعفر شهیدی شنیدم: در کتاب بحار الانوار با این مفصّلی دروغ وجود ندارد. 
این‌گونه نیست که برای اهدافی که دارد. دروغ نقل و چیزی را عمداً تحریف کند. مرحوم 
مجلسی از نظر وئاقت خیلی محکم بود. 
از آشیخ محمد آخوندی شنیدم: علّت اينکه تصمیم گرفتیم در بحار الانوار نشانی مصادر 
را نیز ذکر کنیم. اين بود که مرحوم مجلسی مطلبی از توحبد صدوق نقل کرده و گفته که 
صدوق قطعه‌ای از روایت را اسقاط کرده است وبر صدوق اعتراض می‌کند و می‌نویسد: 
هذا الخبر مأخوذ من الکافی. وفیه تغییرات عجيبة تورث سوء الظر بالصدوق, و اه فعل ذاك 
لو افق‌ تفت اه الفل . 
آقای آخوندی می‌گفت: «مراجعه کردیم و دیدیم که این سقط در نسخه مجلسی 2 


ی اگاهی از کیفیت مساعدت شاگردان در تدوین بسارالانوار و مقدار مسوّدات و مبیّضات و مطالب مر تبط به 
آن ر. ك: مقالات تاریخی, دفتر دوآزدهم. مقالة «وجه دايرة المعارفی بحارالانوار». ص ۳۵۱ - ۳۹۰. 
۴ . بحار لانوار. ج ۸۵ ص‌‌ ۶ ح #4 


داده است و در سایر نسخ توجد صدوق این حدیث به صورت کامل نقل شده است" . لذا با 


اینکه بحار را قبلاً به اشخاص پیش‌فروش کرده و قیمت کتاب را بدون در نظر گرفتن هزينة 
مقابله با مصادر اعلام کرده بودیم. پنجاه هزار تومان خسارت دادیم تا با مصادر مقابله شود 


و روشن شود که این مطالب در مصادر هست یا نه». 


در این مورد اعتراض مرحوم مجلسی بر صدوق وارد نبود. 


من از آقای شیخ محمود خلیلی " شنیدم: اقای آسید ابوالحسن مرتضوی اصفهانی از 
علمای تهران و مورد وئوق و ارادت علما و به درستی معروف بود. اقای حاج اقا تقی 
قمی. فرزند مرحوم اية الله حاج آقا حسین قمی, از ایشان پرسید: شنیده‌ام شما دربارة 


شریعت سنگلجی جریانی دارید؛ می‌خواستم از خود شما بشنوم. 
اش نی شید که ال محمود طالقانی رفیق بودم. ایشان پای منبر شریعت 


و 1 : ۱ ۲ 


۱ تعليقهة مصحُح در ذیل کلام مرحوم مجلسی این است: «هذا البیان ناشی عن سقوط سطر من نسخة الموّف تذ و 
هر را زج 

۲. شیخ محمود خلیلی با آقا موسی صدر رفیق بود. ایشان روحانی فاضلی است و به عربی خوب مسلط. و از 
اقتتاشی انتتت که انظ رف ید ها بط ماس ری( 

۳ رک: جرعه‌ای از دریاء ج ۱. ص ۶۱۰؛ جمح پریشان» ج ۱. ص ۲۷۰. 

۴ از دیگران هم شنیده‌ام که اسید محمود طالقانی جزء ولایتیهای شدید نبود؛ یعنی از کسانی نبود که به ولایت 
اظهار علاقه شدید می‌کنند و تا آخر هم این‌گونه بود. افراد ولایتی عقیده او را نمی‌پسندیدند. اسید محمود از 
جهاتی خیلی خوب بود و از جهاتی مورد اشکال. آقای حاج آقا ابوالفضل زنجانی با آن جلالت قدر در مدّتی که 
اسید محمود زندانی بود. پذیرفت که به جای ایشان در مسجدش نیابت کند. با اینکه خود حاج اقا ابوالفضل 
خیلی معنون و دارای شخصیت سطح بالایی بود. ایشان دربارة وجه قبول نیابت ایک محمود می‌فرمود: دیدم 
خیلی از جوانان و قشر تحصیل‌کرده. به وسیلةٌ همین مسجد و اسید محمود با دین ارتباط پیدا کرده‌اند. لذا برای 
که نی رها ار دس توت قول کف کیا مد که ایشان کی رتدان انیت دیانت کند 
اسید محمود از اين جهت که جوانان را مسجدی و با دین آشنا کرده بود. خوب بود. شنیدم ایشان در منبر هم 
موفق بود و از اين راه طبقهٌ تحصیل‌کرده را به دین جذب می‌کرد. ایشان مبارز, و به دستگاه حکومت شاه معترض 
بود. ولی روشنفکریهای مخصوصی داشت که خیلیها نمی‌پسندیدند. (ش) 


۳۰ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


ابوالحسن ولایتی بود و نمی‌خواست در جلسه شریعت شرکت کند. ولی آسید محمود خیلی 
اصرار کرد که یک مرتبه شما بیا و ببین یک مرتبه رفتن که ضرر ندارد. پدر آسید 
ابوالحسن (آسید محمد کاظم کَوونی اصفهانی) هم در مسائل ولایت خیلی شدید بود و اصلا 
اجازه نمی‌داد که اسید ابوالحسن با افرادی نظیر شریعت سنگلجی معاشرت داشته باشد. 
آسید ابوالحسن به اصرار اسید محمود قبول کرد و رفت. سنگلجی بالای منبر مطلبی از 
ی وی ی دم ی و و ی یی 
شیرین شد. ولی آب دیگر چون ایمان نیاورد. تلخ گردید. چرا فلان حیوان گوشتش حلال 
شد و چرا فلان حیوان حرام‌گوشت شد. اسید ابوالحسن بلند شد و اعتراض کرد که 
او که که اش گوس شرفت سای سح کرو نها مق بر تخس دز 
دلْ به مرحوم مجلسی خطاب کرد که ای عالم بزرگوار. چرا این روايتها را نقل کردید تا اين 
افراد استهزا کنند و ما به بحث با آنها مبتلا شویم؟ آن مجلس سپری شد. آسید ابوالحسن 
گفت: شب در خواب دیدم که در اصفهان هستم و مردم به زیارت قبر مرحوم مجلسی 
می‌روند. من هم تصمیم گرفتم آنجا بروم. ولی دیدم کنار در ورودی. شخصی جلیل القدر 
ایستاده است و باید او اجازه ورود بدهد. وقتی خواستم وارد حرم بشوم. آن شخص جلو 
مرا گرفت و اجازه نداد. دیدم دو اقازادٌ جلیل القدر از دااخل آمدند و آن کسی که بیرون 
ایستاده بود. به آن دو آقازاده اظهار تلطّف کرد. من فهمیدم که آن دو مورد توجه و عنایت 
آن شخص هستند. لذا به آن دو متوسل شدم که شما نزد آقا شفاعت کنید تا اجازه ورود 
بدهد. آنها وساطت کردند و آن آقا اجازه داد. ولی فرمود: تو چه حقی داشتی که چنین 
فکری, و به مرحوم مجلسی اعتراض کنی؟! با اينکه آن اعتراض در ذهنم خطور کرد. 

و نب آنها که بودند؟ گفتند: آن ن کسی که اجازه ورود می‌داد. حضرت 
امیرالممنین ثْ و آن دو آقازاده. حسنین عِ: بودند. 

آسید ابوالحسن می‌گفت: بعداً پدرم فهمید که ما به مجلس شریعت سنگلجی رفته‌ايم. 
ایشان گفت: چون تو به شریعت اعتراض کردی, من تو را می‌بخشم. و گرنه مستحق تنبیه 
بودی, ولی بعد از اين دیگر حق نداری با آنها رابطه داشته باشی". (دهه اول محرّم ۱۳۳۲) 


۱ این قضیه را اية الله شبیری زنجانی قبل از رفتن به مجلس روضه منزل حاج آقا رضا صدر نقل فرمود. چون 
س 


ح یی میا ۰۱۰۳۷ ۱0۱ 


جب شیخ محمود خلیلی نیز در مجلس روضه حضور داشت. معظم له پس از مجلس از شیخ محمود خواست که 
داستان را مجدّداً با جزئیات ذکر کند تا ضبط شود. چون در نقل شیخ محمود جزئیات ذکر شده است و تکرار آن 
خالی از فایده نیست. لذا نقل می‌کنيم. شیخ محمود گفت: «من از خود آسید ابوالحسن مرتضوی در منزل قدیم 
آشیخ موسی (ابوالزوجه خودم) شنیدم. منزل آشیخ موسی از منزلهای قدیمی بود که وقتی وارد می‌شدیم. سمت 
راست. اتاق کوچکی بود و کتابخانه و اتاق شخصی ایشان در انجا قرار داشت. ایشان با مرحوم اسید ابوالحسن و 
برادرش حاج آقا کمال بسیار رفیق بودند. (ية الله زنجانی یاد آوری کرد: «شما قبلاً برای من نقل کرده بودید 
حاج آقا تقی به آسید ابوالحسن گفته بود که از شما اين مطلب را نقل می‌کنند و من دلم می‌خواهد از خود شما 
بشنوم», ولی شیخ محمود این را فراموش کرده بود). 
پدر اسید ابوالحسن (اسید کاظم) اهل علم بود و با پدر اقای طالقانی (اسید محیی الدین) که از اهل علم و محترم 
بود. خیلی رفیق بود و چون پدرانشان با هم رفیق بودند. آن دو نیز با هم رفاقت داشتند. اسید ابوالحسن می‌گفت: 
وقتی من شانزده -هفده ساله بودم, اگر خلافی مرتکب می‌شدم. گاهی پدرم برای تأدیب. من را می‌زد. روزی از 
روزها آقای طالقانی به من گفت: مجلس زیاد است لکن بیا شما را به مجلسی ببرم که در آن اسلام‌شناسی و علم 
است. آن طور که در خاطرم هست. آن مجلس شب‌های پنج شنبه بود. با هم به آن مجلس رفتیم. دیدم مسجد 
شر یعت سنگلجی ات( با الله زنجانی تکمیل کرد: روزی با مرحوم حاج آقای والد از خیابان فرهنگ عبور 
می‌کردیم. مسجد شرریعت سنگلجی در آن جا بود. مسجد او شبیه به مسجد نبود. مرحوم حاج اقا تعبیر کر دند: 
«میان مسجد و میخانه راهی است»!) سنگلجی بالای منبر رفت و تعبیرات نامناسبی دربار مجلسی به کار برد که 
این چه احادیثی است: فلان پرنده ایمان اورد و حلال گوشت شد و فلان پرنده ایمان نیاورد و حرام گوشت شد و 
مطالب دیگری هم گفت که به نظرم در بحار نبود. من در میان جمعیت گفتم: آقا. این حرفها کجاست که شما با 
لحن توهین‌آمیز به مجلسی نسبت می‌دهید؟ آقای طالقانی که پهلوی من نشسته بود. به من گفت: بنشین. اینجا که 
جای صحبت کردن نیست. گفتم: نه. ای جمعیت! بدانید این جور که ایشان می‌گوید. نیست و به شریعت اعتراض 
کردم. وقتی مجلس تمام شد و بیرون مجلس آمدیم. من به آسید محمود گفتم: این چه حرفهایی بود که ایشان 
می‌زد؟ آقای طالقانی گفت: شما نباید حرف می‌زدی. وسط مجلس که جای حرف زدن نبود. من گفتم: نه. 
حرفهای او بی اساس بود و مرحوم مجلسی چنین و چنان است. 
در ضمن عصبانی شدم و با خودم خطاب به مجلسی گفتم: خدا رحمتت کند. چرا بعضی از احادیث را نقل کردی 
تا افراد ناباب چنین بگویند؟ به منزل برگشتم. مرحوم پدرم گفت: کجا بودی؟ گفتم: می‌گویم به شرطی که مرا 
نزنی! چون می‌دانستم پدرم با شریعت مخالف است. داستان را برای پدرم نقل کردم. پدرم گفت: چون اعتراض 
کردی, تو را تنبیه نمی‌کنم» ولی دیگر نباید بروی. گفتم: اگر شما هم نمی‌فرمودید. من دیگر آنجا نمی‌رفتم. 
آسید ابوالحسن می‌گفت: شب خواب دیدم کاّه شب جمعه است و من در اصفهان هستم و می‌خواهم به مرقد 
مرحوم مجلسی بروم. دیدم زوار در مرقد مرحوم مجلسی هستند. کنار در مرقد شخص با هیبتی ایستاده بود و 
مانع شد که من وارد شوم. اولین بار بود کسی کنار مرقد مرحوم مجلسی مانع می‌شد. هر چه اصرار کردم. اجازه 
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از مرحوم شیخ عباس قمی ط نقل شده است که مرحوم مجلسی را در عالم رویا دیده‌اند 


چ ورود نداد. ناراحت بودم. ناگهان دیدم دو تا آقازاده خدمت آن آقا آمدند و آن آقا با آن دو آقازاده ملاطفت کرد. 
فهمیدم اینها خیلی به هم نزدیک‌اند. وقتی آقازاده‌ها به کناری رفتند. با خود گفتم: الآن می‌روم و اين آقازاده‌ها را 
شفیع قرار می‌دهم. نزدیک رفتم و گفتم: آقازاده‌ها! من مرتّب به مرقد مجلسی مشرف می‌شدم. الاآن هم 
می‌خواستم به زیارت بروم. ولی اين آقا مانع شد. اين آقا کیست؟ آقازاده‌ها فرمودند: این آقا امیرالمومنین است و 
ما حسن و حسین هستیم. عرض کردم. تقصیر من چیست؟ خواهش می‌کنم شفاعت کنید تأ به من اجاز؛ ورود 
بدهند. آقازاده‌ها نزد امیرالممنین ‏ رفتند و با آقا صحبت کردند و به من اشاره کردند. فهمیدم شفاعتشان 
مقبول واقم شده است. داشتم با ترس از کنار آقا رد می‌شدم تا وارد مرقد مجلسی شوم که امیرالمژمنین ث 
فرمود: دیگر این طور دربارة مجلسی تعبیر نکنی! از خواب بیدار شدم. فهمیدم اين اندازه اعتراض به مسرحوم 
مجلسی مرضی امیرالممنین لب نیست». 
آسید ابوالحسن می‌گفت: داستان را برای مرحوم آقای امینی نقل کردم. ایشان شروع کرد به گریه کردن و فرمود: 
آری, مقام مرحوم مجلسی نزد ائمه 92 چنین است. 
همچنین آقای خلیلی نقل کرد: 
«شخصی معاصر سنگلجی بود و افکاری مثل او داشت. از آسید ابوالحسن مرتضوی شنیدم که می‌گفت: در جوانی 
در اصفهان منبر می‌رفتم. آن شخص از دنیا رفت و قرار شد برای او مجلس فاتحه‌ای برگزار شود کسی جرأت نمی‌کرد در 
فاتحه آن شخص منبر برود. ولی آنقدر به من اصرار کردند که من مجبور شدم قبول کنم که در فاتحه‌اش منبر بروم. شب 
خواب دیدم در جایی هستم . پیدا بود که مقذمات مجلس فاتحه‌ای است. انجا رفتم و پرسیدم: اینجا چه خبر است؟ 
گفتند: اینجا مجلس فاتحه است. گفتم: فاتحة چه کسی است؟ گفتند: ابوبکرین آبی قحافة. و قرار است تو هم منبر 
بروی! از خواب بیدار شدم و به صاحبان آن مجلس خبر دادم که من به هیچ وجه منبر نمی‌روم». 
نیز آقای خلیلی گفت: 
«پدر آقای طالقانی که به تقوا معروف بود. با آقای طالقانی خیلی رفیق نبود و افکارش را قبول نداشت. لذا 
وصیت کرده بود که بعد از وی, آقای طالقانی در مسجدش امامت نکند. سیدی که به دیدن خوابهای عجیب و 
رژیاهای صادق معروف بود. نقل کرد: خواب دیدم آقای طالقانی در جایی ایستاده است و پیوسته از او سوّال 
می‌شود. یکی می‌پرسد فلان کار را چرا انجام دادی, دیگری از کار دیگر سوّال می‌کند و شخص دیگری اعتراض 
دیگری مطرح می‌کند و همین‌طور پیوسته از او سژال می‌شد. آقای طالقانی از کثرت سوالها و مواخذات خسته 
شده بود. ناگهان امیرالمومنین 1 تشریف آورد و آقای طالقانی را گرفت و فرمود: کار این سید با ماست. و ایشان 
را برد. خواب بیننده اسید آمین خوبی پسر اسید جمال خویی بود». 
أية الله شبیری زنجانی در تکمیل مطالب فرمود: مرحوم اشیخ مرتضی حائری با آقای طالقانی رفیق بود. ایشان فرمود: 
آسید محمود در ایام طلبگی در قم بود. ایشان به کتابخانه مدرسٌ فیضیه می‌رفت و نوعا تفاسیر عامه را مطالعه می‌کرد. 


اس هآ 


که دارای مقام رفیع و امتتتانی ات و یاب آلانقه» استی درباره وخه ایخ عبر کفتدانز 
کون انعان رفن :زا سیر با قرار‌داده ستاو اشخاضی که خ رات تم کتید یه آباء 
معصوم ات جسارت کنند. ین مجلسی را هدف قرار می‌دهند و او در حقیقت خودش 
را سپر قرار داده است تا امام بل محفوظ بماند". 


(شب ۲۸ ذی الحجه ۱۴۳۱) 


سفارش شیخ عبّاس قمی 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی به مطالعه بحارالانوار مجلسی سفارش می‌کرد. روزی آقای 
حاج میرزا علی محذث‌زاده در قم منبر رفت و منبرش را بدون مطالعه و معمولی بود. یک 


وقت پدرش مرحوم حاج شیخ عباس را در خواب دید. شیخ عباس فرمود: یک مر تبه 


جبران می‌شود. گاهی به عرض کسی متعرض می‌شود - مثلا غیبت می‌کند - این هم قابل 


ولی بعضی جیزها هرگز قابل تدارک و جبران نیست. تلف کردن وقتِ اشخاص از این قبیل 
افیتای اتاضی کها یم شا ام له وق کر اشدا نت وتا ی اما مزع 


اک پاش تا ها ی راهن موف آها تلف تقو تالا زاره خسن 


۱. چون آية الله شبیری اين مطلب را اجمالا نقل فرمود. به نقل مرحوم شیخ عبّاس قمی در الفوائد الرضوبه رجوع 
شد. ایشان فرمود که چون نقل من افواهی و مصدر آن نامشخص است. به احتمال قوی اصل قضیه همین نقل 
است . سخن الفوائد الرضویه چنین است: 
روزی صاحب جواهر الکلام در مجلس درس فرمود: دیشب خوابی دیدم که گویا به مجلس بزرگی وارد شدم که 
تعدادی از علما در آنجا بودند و بر در آن دربانی بود. اجازه خواستم. مرا داخل نمود. چون وارد شدم. دیدم که در 
آن مجلس تمامی علمای گذشته و متأخر گرد آمده‌اند و در صدر مجلس علامه مجلسی نشسته است. تعجّب 
کردم و از دربان پرسیدم: علّت اينکه علامه مجلسی در صدر مجلس نشسته است. چیست؟ گفت: او نزد ائمه لا 
به «باب الائمه» معروف است و اين مقام به این جهت به ايشان تعلّق گرفته است که وی در میان شیعه سّت 
چاووش را برای زوار برقرار نموده است. شاید مقصود از چاووش. تألیفات و مصئفات او باشد و منظور از زائره 
هر کسی باشد که بخواهد به حریم استان امه معصومین 92 و پیشگاه ارواحم مقدسشان نایل گردد. 
(الفوائد الرضویبه. ج ۲. ص ۶۷۱ ۶۷۲) 


۶ جرعه‌ای از دریا ۲۷ فصل‌سم 


هست. ایشان زحمت کشیده و احادیث را جمم‌آوری کر وه اشت:شما از آنها اعادیت:را 
برای مردم نقل کن تا اتلاف وقت نشود. 

مرحوم حاج شیخ عباس, بحارالانوار مجلسی را به طور خاص ذکر کرده بود. البته 
نمی‌دانم ایشان مسألةٌ عرض را هم ذکر کرده بود یا نه. من آن را مطرح کردم؛ چون ععرض 
هم قابل تدارک است. (۲۵ ذی الححه ۱۴۳۱) 


آثر خواندن فاتحه برای مجلسی 
این را اشخاص مختلف تجریه کرده‌اند و من نیز تجربه کرده‌ام: گاهی ماشین و وسیلة نقلیه 
گیر نمی‌آید. وقتی برای مرحوم مجلسی فاتحه‌ای می‌خوانند. ماشین پیدا می‌شود. این واقعه 
مکرراً برای من و بستگان من رخ داده است و اشخاص دیگر نیز تجربه کرده‌اند. 

(۲۵ ذی الحجه ۴۳۱) 


کتابی دربارة مرحوم مجلسی 
آقای حسن طارمی کتابی دربارةٌ مرحوم مجلسی نوشته و خیلی خوب و معقول و بدون 
تعصّب از مرحوم مجلسی دفاع کرده است . ایشان تصمیم دارد کتاب را تجدید طبع کند.۲ من 
بربعضی از مطالب کتاب حاشیه نوشته‌ام و ایشان خواسته که این حواشی تکمیل شود. 

(شب ۲۸ ذی الححه ۱۴۲۸) 


مولا محمد تقی مجلسی 
مرحوم مولا محمد تقی خیلی قوی بود. شنیدم اقای حجّت می‌فرمود: وی در فهم اخبار از 
پسرش «ادق نظرا» است. ولی مرحوم مولا محمد باقر جامع‌تر ببود. در خصوص فهم 
روایات و فقه و اصول, مرحوم آقای حجٌّت مجلسی اول را «ادق نظرا» می‌دانست. 

(شب ۲۸ ذی الحجه ۱۴۳۱) 


۱ چاپ جدید این کتاب همراه با تجدید نظر و تکمیل, ان شاء الله سبحانه در سلسله «بزرگان شیعه» به همّت 


ی« ۰ ۰ س‌ 


مو سسه کتاب‌شناسی سیعه منتشر خواهد شد . 


۷ 
سید عبدالله حزاثریش (م ۱۱۷۳) 
بدالله جزاثری: (م 


تسئن نادرشاه 
ها ی ی اس 
سنی باشد و در فروع. مطابق مذهب اهل بیت 22 عمل کند. خیلی از علمای شیعه در این 
ماجرا شهید شدند. اينکه نقل شده است که نادر گنبد حرم امیرالممنین را طلاکاری 
کرده است. با سنّی بودن وی منافات ندارد؛ چون سنیها امیرالمومنین 4 را خلیفه چهارم 
۳ می‌گزارند. 
قدمای اهل سنّت امیرالمومنین فا را افضل می‌دانستند. گروهی از زیدیها جارودی‌اند 
که شیعه‌اند و گروه دیگری از زیدیه بتری‌اند که سنّی و قائل به افضلیت امیرالمومنین مُ 
ریا اقا تن که فا این که اوقت اش وه وهی جنرت 
امیرالمومنین لو خلافت را از حقوق قابل انتقال می‌دانست. مصالح را در ایبن دید که 
خلافت را به ابوبکر واگذار کند. بنابراین چون حضرت امیر 1 خلافت را به ابوبکر واگذار 


کرده. خلافت ابوبکر شرعی و قانونی ات 
۱ رک: فرق الشيعة, ص ۲۱ (طبع دازا متیر وت ): 
۲ در کتاب فرق الشیحة (ص ۲۰) امده است: 
«وفرقة قالت: ان علیًّ کان آولی الناس بعد رسول الله تم بالناس لفضله و سابقته و علمه, و هو آفضل الناس کلهم 
بعده, وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وآزهدهم. وأجازوا مع ذلك امامة آبي‌بکر و عمر, وعدوهما هلا لذلك المکان 
والمقام. وذکروا أن علیا لا ده لهما الامر ورضی بذلك. وبایعهما طائعا غیر مکره. وترک حقه لهماء فنحن راضون 
حم 


۹۱ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


به هر حال, مسأله افضلیت ابوبکر و عمر را ستیهای بعدی مطرح کردند. 


تقریب ممدوح و مذموم 
تقریب بین مذاهب دو نوع است: یکی ممدوح و دیگری مذموم. تقریبی که مرحوم آشیخ 
محمد تقی قمی در مصر پایه‌گذاری کرد. ممدوح بود و هیچ مشکلی نداشت. او می‌گفت که 
شیعهوسشت مش کاتی ,دارتت وی یه غلت قیبلیغات: شسنوم: دواط رف بکند یگر :را 
نمی‌شناسند . اگر طرفین همدیگر را درست بشناسند. بسیاری از اختلافات از بين می‌رود. 
در بین اهل سّت تبلیغ کرده‌اند که شیعه. علی اللهی است یا پس از نمازها «خان الامین» 
می‌گویند و از اين قبیل مطالب نادرست به شیعه نسبت می‌دهند. یکی از عواملی که مانع 
شناخت صحیح اهل سنّت از شیعه است. عدم دسترسی انها به کتب شیعه است. ما 
می‌توانیم در این جهت با آنها احتجاج کنیم؛ چون کتابهای اهل سّت در کتابخانه‌های ما 
وجود دارد و قابل دسترسی است 9 نیست. ولی کتابهای شیعه در بسیاری از 
کشورهای سئی‌نشین ممنوع است و مرحوم آشیخ محمد تقی مس تقریب را مطرح کرد تا 
جهات مشترک معلوم شود و طرفین همدیگر را بشناسند. البته ستیهای متعصّب ابتدا با 
حرکت ایشان موافق نبودند و شاید در اواخر نیز با این اقدام موافق نبودند. 

شیخ محمد تقی می‌گفت: قبل از اینکه مسألةٌ تقریب را مطرح کنیم. آنها نام من را با 
القاب می‌نوشتند. ولی بعد از طرح مسألهٌ تقریب آنها می‌گفتند: «چرا آنها در اینجا (مصر) 
تقریب را مطرح می‌کنند؟ بروند در ایران عنوان کنند!» سپس کم کم القاب من کم شد تا 
اینکه منحصر شد به اسم من یعنی «محمّد تقی», و کار به جایی رسید که می‌نوشتند: «تقی 
من التقیّة!» یعنی اسم مرا از مادهٌ تقیّه مشتق می‌دانستند. نه از مادهٌ تقوا. 

این تقریب را اقای بروجردی هم ترویج می‌کرد. ابتدا آشیخ محمد تقی از طرف شاه به 
مصر رفت. ولی بعداً به آقای بروجردی متصل شد و از طرف ایشان مسوول دارالتقریب 


چب کما رضي الله المسلمین له ولمن بایع. لا یحل لنا غیر ذلك. ولا یسم متا أحداً الا ذلك. وان ولاية آبی‌بکر صارت 
۳ وهدی لتسلیم علی ورضاه. ولولا رضاه وتسلیمه لکان آبوبکر مخطئاً ضالاً هالکاء وهم آوائل البترية». 
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شد. اقدامات آنها سبب شد که شلتوت فتوا بدهد که عمل بر طبق مذهب جعفری لش در 
محاکم قضایی اشکال ندارد. اين فتوا در محیط سیها خیلی مهم بود. 

اما تقریب مذموم» تقریبی است که نادرشاه شروع کرد. وی می‌گفت: ایران در اصول 
ستّی باشد ولی در فروع چون عادت کرده‌اند بر طبق احکام امام صادق نید عمل کنند. 
مانعی ندارد که بر طبق مذهب جعفری باشند. بعضی از علمای شیعه از روی تقیّه. تقریب 
نادر را امضا کردند؛ چون نادر آنها را می‌کشت. بعضیها هم مخالفت کردند و کشته شدند.! 


داستانی از سید عبدالله جزاثری 
یکی از مطالبی که از مرحوم حاج میرزا فخرالدین جزایری " شنیدم. اين بود که نادر شاه در 
جلسه‌ای مسألةٌ تقریب را به همان صورتی که خودش قائل بود. مطرح کرد. صدرالصدور 
حالف خرد اور تور داد هما نها اوتا عفو کت ای یه پیش مار دوش 
تشکیل شد. در این جلسه سید عبدالله جزایری. فرزند سید نورالدین بسر سید نعمة الله 
جزایری (محدّت معروف). حاضر بود. می‌گفتند که سید عبدالله بر جذش ترجیح داشت و 
او را شیح بهایی عصر می‌گفتند . او آدم فوق‌العاده‌ای بود. در آن جلسه نادر مسأْله تقریب را 
مطرح کرد. سید عبدالله مخالفت کرد. نادر گفت: مگر قضیه صدر الصدور به گوش شما 
نرسیده است؟ سید عبدالله گفت: من صدر الصدور نیستم. اگر تعقیب کنی, به زمین امر 
می‌کنم که تو را ببلعد! وقتی سید عبدالله این جمله را می‌گوید. نادر وحشت می‌کند و میرزا 
مهدی خان, منشی نادر, به نادر می‌گوید: «اقا. اينها اجاق‌اند (یعنی مستجاب الدعوه‌اند) 
و...». نادر کوتاه آمد و ظاهراً به سید عبدالله هم خلعت داد. 

همین که سید عبدالله جرأت کرد در مقایل نادرشاه چنین جمله‌ای برزیان بیاورد. 
کرامت بود؛ ولو هیچ کاری از دستش بر نیاید. 

(واخر ذی‌القعده ۱۴۳۱) 


۱ تفصیل قضی تقریب نادرشاه و مواد وثيقة او و نام امضاء کنندگان آن در مقاله‌ای با عنوان «وئيقة اتحاد اسلام 
نادری» در محلة بادگار (سال چهارم, شماره ششم. ص ۴۳- ۵۵) درج شده است. 

۲. مرحوم جزایری از رفقای مرحوم حاج آقای والد ما. و خیلی شیرین و لطیف و ظریف و در ظرافت از نوادر 
بود. ایشان با اعیان و اشراف و علمای مختلف و اهل حل و عقد حشر و نشر داشت. (ش) 


۸ 
ملا مهدی نراقی :2 (م ۱۲۰۹) 


جامع معقول و منقول 
ملامهدی نراقی هم فیلسوف بود و هم فقیه. و در علوم عقلی بر پسر مقدم بود. ملامهدی 
کتاب معتمدالشعه را نوشت و پسر. مستندالشیعه را. البته من معتمدالشیعه را ندیده‌ام. در 
خاطرم چنین است که ملا مهدی در معقول شاگرد آخوند ملا اسماعیل توا اتوا3ه 
خواجویی هم فیلسوف بود و هم فقیه. جامع معقول و منقول بود. نت 

ملامهدی معاصر سید بحرالعلوم است و یکی از «مّهادی اربع» درس وحید بهبهانی 
است. می‌گویند: وحید بهبهانی چهار شاگرد خیلی مبرّز به نام «مهدی» داشت: ملامهدی 
نراقی. سید مهدی شهرستانی. سید مهدی بحرالعلوم و سید مهدی شهید خراسانی مشهدی. 
از همه جوان‌تر سید مهدی بحرالعلوم و از همه پیرتر -بنابر انچه در کتب تراجم ذکر شده 
است - نراقی بود. سید بحرالعلوم در سال ۱۱۵۵ و نراقی -بنابر انچه در آن کتابها ذکر شده 
- در سال ۱۱۲۸ متولد شده و ۲۷ سال بزرگ‌تر از سید بحرالعلوم است. به نظرم بعد از او 
سید مهدی شهرستانی است که در سال ۱۱۳۰ متولد شده است. 

ملا احمد نراقی با شاگردان سید بحرالعلوم مانند سید مجاهد. هم‌طبقه است . در بسیاری 
از کتابها سال وفات ملا احمد را۱۲۴۴ نوشته‌اند که اشتباه است. وی در سال ۱۲۴۵ بر اثر 
بیماری وبا از دنیا رفت. وی قسمتی از مستند را در سال ۵ نوشته است که تاریخ دارد 
ولی وبا گرفت و از دنیا رفت و نتوانست کتاب را تمام کند. 

(ذی‌الححه ۱۴۲۹) 


۹ 
علامه سید مهدی بحرالعلو م: (م ۱۲۱۲) 


هنیباً لك 

مرحوم شیخ حسین نجف از علمای بسیار باتقوا و پرهیزکار و از اصحاب خاصض 
سیدبحرالعلوم بود. سید بحرالعلوم ارزو می‌کرد که شیخ حسین نجف بر جنازهٌ او نماز 
بخواند. اقای اخوند ملا علی همدانی نقل می‌کرد: در رساله‌ای که شیخ محمد طه نجف. 
نوةٌ دختری شیخ حسین نجف. در سرگذشت شیخ حسین نوشته. نقل شده است: زمانی 
شیخ حسین نجف از سفر حح به نجف بازگشته بود. سیدبحرالعلوم به دیدن او می‌رود و سه 
بار می‌گوید: «هنیثاً لك». سپس می‌فرماید: بار اول گفتم: «هنیتا لكك». به جهت تشرّف شما 
به مکه مکرّ مه . بار دوم گفتم: «هنیتاً لك», به جهت تشرّف به مدینه منوّره. و بار سوم گفتم: 
«هنیثاً لك» به جهت زیارت حضرت ول عصر (عجل الله فرجه)! به یاد داری که در فلان 
منزل شخصی با تو هم‌غذا شد؟ آن شخص حضرت بود. 


ملائکة نقاله 

مرحوم آقای آخوند ملا علی همدانی نقل می‌کرد: در کتاب شیخ محمد طه نجف در شرح 
حال جذ مادری‌اش شیخ حسین نجف نقل شده است: دو نفر خواب دیدند که شوهر خواهر 
سید بحرالعلوم به نام سید احمد قزوینی (م ۱۱۹۹) که در قزوین زندگی می‌کرد. از دنیا 
رفت و او را در محلی از نجف اشرف دفن کردند. مرحوم سید فرمود: آن محل را یکنند. 


دیدند جنازه سید احمد قزوینی در انجا دفن شده و هنوز از قزوین خبری نرسیده بود که 


۰( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


ایشان وفات کرده است و در همان قزوین او را دفن کردند و با این ترتیب معلوم شد که 
ملائکة نقال او را به نجف آورده‌اند. این قضیه را مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی در 
الکوا کب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة با مختصر تفاوتی از همان کتاب نقل کرده است". 
مرحوم آخوند ملا علی همدانی نسخهٌ کتاب را در اختیار داشت. در نقل تهرانی آمده که مرحسوم 


سید مجلس ختم هم گذاشت و بعد از چند روز خبر وفات ان مرحوم از قزوین رسید. 


احترام به استاد 

مرحوم شیخ اقا بزرگ نوشته است: سید صادق فحٌام با اينکه از اصحاب سید بحرالعلوم و 
کاشف‌الغطاء بود. به احترام این که قبلاً سمّت استادی داشته, این دو در زمان ریاست خود. 
فحَام را بر خود مقدّم می‌داشتند. هر دو نزد اسید صادق ادبیات خوانده بودند." اینکه 
کاشف الغطاء او را مقدم می‌داشت. عجیب نبود؛ چون از یک طرف. فسٌام سیادت داشت و 
از طرف دیگر. جایگاهی که بحرالعلوم داشت. کاشف الغطاء نداشت. مهم این بود که سید 


۱ لکوا کب المنتشرة. ص ۴۴ - ۴۵؛ عبارت مرحوم شیخ آقا بزرگ در الکوا کب المنتشرة اين است: 

«تّفي صاحب الترجمة بقزوین. وقالوا حملته الملائكة الی النجف ودفنوه قرب باب الرواق علی ما رئي ذلك 
في المنام فأخبر به بحرالملوم فبعث لتحقیق الأمر و حفروا الموضع الذي رئي في المنام دفنه فیه, فوجدوا 
جسده الطري کما آخبر. فجلس بحرالعلوم للفاتحة ثم بعد ذلك بمنَة آتی الخبر من قزوین بوفاته. وذکر 
الحکاية شیخنا محمد طه نجف في رسالة مستقلة کتبها فی ترجمة جده الأمي حسین نجف (الذرست, ج ۴. 
رقم ۷۵۶). وقال: هي مشهورة. ورواها هو فی الرسالة عن خاله جواد نجف عن ابیه حسین نجف الذي 
يروي ای وله هو الذي رأی بااطیف. والرسالة لیست موجودة عندي الان وما حفظت بقية 
الخصوصیّات وهي قصَة عجيبة. وقال السیّد رضا الخطیب في کتابه الضر والعیان (الذريحة. ج ۰۷ ص ۱۳۹) 
ان آخت بحرالعلوم تب بالحبّابة ها ولد من المترجم له خمسة ذکور أصفرهم باقر و ذکر أَنْ صاحب 
الرژیا کان السید صادق الفحام والسید کاظم الطباطبائی». 

۲ الکرام البررة» ج ۲. ص ۶۴۱؛ عبارت شیخ آقا بزرگ این رت «وقد تمد علیه في الاأدب جماعة منهم: السید 
مهدی بحرالعلوم و الشیخ جعفر کاشف الفطاء و غیرهما. وکان تلمیذاه المذکوران یحترمانه کثیراً لاسیّما بعد آن 
تزعما و رأساء فقد ذکر شیخنا العلامة النوري في کتابه دار السلام (ج ۲. ص )۳٩۳‏ قصة نقلاً عن العلامة التقي 
الشیخ جواد نجف تطرّق خلالها لذکر الفام فقال عن تلمیذیه المذکورین مانصّه: کانا یقبلان یده بعد ریاستها وفاء 


لحق التعلیم». 
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همچنین نقل شده است: مرحوم سید محمّد باقر حجةالاسلام شفتی و حاجی کلباسی 
هر دو اخوند ملاعلی نوری را برخود مقدم می‌داشتند. با اينکه آنها رئیس و مرجع شیعه 
بودند.! ملا علی نوری اهل مازندران و ساکن اصفهان و حدود هفتاد سال مدرس فلسفه 
بود. با اینکه نوع فلاسفه مورد انتقاد بودند. ولی ملا علی مقبول همه بود. وی اسن از انها. 
و جالب اینکه مقلد سید محمد باقر شفتی بود" و در تمام ماه رمضان پشت سر ایشان نماز 
می‌خواند. ولی با این حال همه به او احترام می‌گذاشتند. 
نیز شنیدم با اینکه جهانگیر خان قشقایی کلاهی بود. آقا نجفی و دیگران در مجالس او 
را مقدّم می‌داشتند و به او خیلی احترام می‌گذاشتند. ایشان مدرّس فلسفه بود. 
(شب چهارم ماه رمضان ۱۴۲۹) 
تین تم با اینکه آفای فاص اقا حسین اقیی رسا له دافت ودر ونان ود 
از طرفی حاج میرزا محمد آقازاده, سلطان خراسان و رتق و فتق امور به دست او بود. هر 
قوب فا رک یدای فاعواف را کرد لسن علی ی انز .ها شرک ستاو اس 
آزانها تفه (ذی القعده ۱۴۳۱) 


سیخ اجازة نسهرستانی 

سید بحرالعلوم با صاحب ریاض معاصر بود. سید مهدی شهرستانی برای صاحب ریاض 
اجازه روایی مثل اجازه‌ای که به فرزندانش می‌داد. نوشته است. وی در آن اجازه وحید 
بهبهانی و سید بحرالعلوم را جزء مشایخ اجازه خود ذکر می‌کند. با اينکه بحرالعلوم از نظر 


سنّی در حکم اولاد او بود. در آن اجازه از بحرالعلوم با عظمت یاد کرده ی 

(بهمن ۱۳۸۸ ش) 
چند روزی ضعف مزاج پیدا کردم و به یاد این مصراع افتادم: «از ضعف به هر جاکه 
۱ الفوائد الرضویة» ج ۱ ص ۵۵۲. 


5 قصص العلماهء. ص‌‌ ۱۱*+ عبارت این است: («در بدو امر تقلید میرزای قمی می‌کرد. یس از وی تقلید از 
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نشستیم. وطن شد». شیخ محمد حرزالدین. ملف کتاب معارف الرجال» از رجالیون معروف 
نجف بود. در آن کتاب در پاورقی نوشته شده است: سید بحرالعلوم شاعر بود و آدبای مهم 
عرب همچون سید صادق فحّام (م ۱۲۰۵) و شیخ کاظم آزری (م ۱۲۱۱) هم با او ارتباط 
داشتند. یک وقت در یکی از ایام زیارتی. سید بحرالعلوم با اصحابش به سمت کربلا 
حرکت می‌کند. چون وقت زیارتی دیر شده بود. لذا برای اینکه وقت زیارت را درک 
کنند. سرعت می‌گیرند. سید بحرالعلوم ضعیف‌المزاج بود. خسته می‌شوند و جایی أتراق 
می‌کنند. سید بحرالعلوم یک شعر فارسی را برای انها می‌خواند و می‌خواهد که آنها به 
عربی برگردانند. آنها هر یک آن شعر را به شکلی به شعر عربی ترجمه می‌کنند. ععلی 
القاعده چون آنها فارسی بلد نبوده‌اند. سید بحرالعلوم معنای شعر را به عربی بیان کرده تا 
آنها آن مضمون را به عربی برگردانند. و نوشته است که هر یک چگونه آن شعر را به عربی 
پرگردانده‌اند. شعر این است: 
از ضعف به هر جا که نشستیم. وطن شد وز گریه ز هر جا که گذشتيم. چمن شد! 
(شب چهارم ماه رمضان ۱۴۲۹) 


۱ معاری الرجال» ج ص و2 در کتاب مذکور نقل شده انتت که خود بحرالعلوم, شعر را این‌گونه تعریب کرد: 


صار لي من فرط ضعفي وطن فسي کل وادي 
و دمسوعي صیّرت لي بسقعة فسي کسل نادي 
اصحاب سید از جمله شیخ کاظم آزری و سید صادق فحام و سید احمد و سید ابراهیم عطار هر یک شعر را 
تعریب کردند. 
سید احمد عطار به این شکل تعریب کرد: 
اي حللت محلاً صار لي وطنا من فرط ما بي من ضعف و من وهن 
و سا مروت بای انمض ده لا غدت روضة من دمعي الهتن 
و سید مرتضی این‌گونه: 
و من تضاعف ضعفي منزلي وطني و من عیون عيوني منزلي خضل 


برخی این تعریب را از صاحب مقابس شیخ اسدالله شوشتری می‌دانند. 


۱۰ 
شیخ جعفر کاشف الفطاء: (م ۱۲۲۸) 


مقایسه علمی 

آقای حاج آقا ابوالفضل زنجانی و آقای حاج آقا رضا زنجانی علی‌القاعده از پدرشان نقل 
می‌کردند: آقای حاج اقارضا این‌گونه نقل می‌کرد که کاشف الفطاء می‌گفت: «اگر میرزا 
ابوالقاسم مجتهد. من یک مجتهد. اگر سید مهدی مجنهد. من نیم مجتهد. اگر سید علی 
مجتهد. من دو محتهد!» اقای حاج آقا ابوالفضل زنجانی هم به انش شحل تقل مین کر اد: «اگر 
میرزا ابوالقاسم مجتهد. من یک مجتهد. اگر سید علی مجتهد. من دو مجتهد. اگر سید مهدی 
مجتهد. من هیچ مجتهد!» 


احترام به سید بحرالعلوم 
کاشف الغطاء به سید بحرالعلوم خیلی احترام می‌گذاشت و با اینکه با سید متقارب السنَ 
است. سید شیخ اجازه او است. معروف است که کاشف الغطاء با تحت الحنك خود نعلین 
اس همست وه وا اساووانی : عاعف کار سود 
و احترام به درس او می‌رفت و با عنوان «استاد» از او تعبیر می‌کرد. سید بحرالعلوم در بین 
علما مقبولیت عامّه داشت و همه در برابر او خضوع مب گر دند: 

(هجدهم ماه رمضان 1۴۲۹) 


اختلاف با سید صدرالدین 
آسید صدرالدین جدّ با دختر شیخ جعفر کاشف الفطاء ازدواج کرده بود. احتمالاً از حاج 
آقا رضا صدر شنیدم: میان اسید صدرالدین و شیخ جعفرکاشف الفطاء اختلافی پیدا شد و 
ایشان قهر کرد. شیح جعفر به فتحعلی شاه انخاهه ات داده بود و حون آسید صدرالدین 
دربارءٌ حکام و ظلمه خیلی حساسیت داشت. با شیخ جعفر اختلاف پیدا می‌کند که چرا به 
وی اج‌ازه داده‌ای. و با ا تا رن قهر هی کند: 

(ربیع الاخر ۱۴۳۱) 


۷ 
سید علی طباطبایی «صاحب رباض»:2 (م ۱۲۳۱) 


ماجرای حمله وهابی‌ها به کربلا 
در سال ۱۲۱۶ وهابی‌ها به کربلا حمله, و مردم انجا را قتل عام می‌کنند. به نجف هم حمله 
می‌کنند. ولی نجفی‌ها چون قبلا خبردار می‌شوند. امادگی پیدا می‌کنند و انها نمی‌توانند 
کاری بکنند. اما کربلایی‌ها غافل‌گیر می‌شوند. در آن موقع (سال ۱۲۱۶) رئیس کربلاه 
صاحب ریاض بود. او در سال ۱۲۳۱ از دنیا رفت. در همان وقت در نجف کاشف الغطاء 
رئیس بود. 

در کربلا قتل عام می‌کنند؛ از جمله به منزل صاحب ریاض می‌ریزند تا او را بکشند. با 
عجله خانواده‌اش از انجا خارج می‌شوند. ولی خود صاحب ریاض با طفلی زیر یک سبد 
می‌مانند و نمی‌توانند خارج تقتواند: آنها داخل خانهصاخب رتاطی امی زیر تن که ضاحنت 
رباضی را بکشند و می‌گفتند: «أين سید الکفر:؟» و مشغول گشتن خانه می‌شوند. ولی او را 
پیدا نمی‌کنند. آنها مقداری هیزم در گوشه‌ای از خانه می‌بینند و احتمال می‌دهند که او زیر 
هیزم‌ها مخفی شده است. هیزم‌ها را جابه جا می‌کنند و می‌ریزند روی آن سبدی که صاحب 
یآ ی ان هن ها انب وراش وا فد نی کته واز آ هام روت 
عجیب این است که در تمام آن مدت آن طفل شیرخواره هیج گریه نمی‌کند و این معجزه بود. 
وهابی‌ها یک روز در کربلا قتل عام می‌کنند و بعد هم به قصد نجف از شهر خارج می‌شوند . 


کح 9 


موْسّس میرزایی‌های زنجان است. آقا نجفی میرزائی و آمیرزا ابوطالب میرزائی از همان 
بیت‌اند. الآن گویا در آن بیت روحانی وجود ندارد. آمیرزا ابوالقاسم ملاء و پدرش 
(اسید کاظم) شاگرد صاحب رباض بود. وقتی مطلع می‌شود که وهابی‌ها به منزل صاحب 
ریاض حمله کرده‌اند. می‌گوید زودتر برویم استادمان را نجات بدهیم. به منزل صاحب ریاض 
می‌روند و ایشان رابا آن طفل شیر خواره از زیر سبد نجات می‌دهند. نفس‌های آخرشان بوده و 
اگر دیر می آمدند. تلف می‌شدند. بعد می‌گویند برویم حرم زیارت کنیم. غسل می‌کنند و به حرم 
می‌روند . سید کاظم (جدٌ آقایان میرزایی) در عتبات سا کن بود. 

وقتی به حرم می‌روند. می‌بینند که وهابی‌ها صریح مطهر را سوزانده‌اند و با ان قهوه 
درست کرده‌اند! با انکه قهوه را حرام می‌دانستند. می‌بینند که گوشه‌ای از قبر شکاف 
فتاه آشفن اس کاظم نگاه می‌کند و می‌گوید: من قطعه‌ای از بدن را حس می‌کنم. 
صاحب ریاض هم نگاه می‌کند و می‌گوید: نظر من هم همین است. البته الاآن تردید دارم کدام 
هم داشت نشیتسا سید کاطم ی کوید: الان وفت تربت باهش استی ایشا ن:دسعفال 
سقیا:دافتیییا دست قاری ار ریب را رداشت ود سقمال گذاشت: دستفال فرت 
شد. مقداری از آن تربت را خودش برداشت و مقداری هم به صاحب ریاض داد. وقتی سید 
کاظم از دنیا رفت. برادرش ميرکریم که فرد ساده‌ای بود. آن تربت را برداشت و تبدیل به 
مهر کرد و بين این و آن تقسیم نمود. آمیرزا ابوالقاسم که در آن وقت سیزده - چهارده ساله 
بود. وقتی سالها بعد از ماجرا مطلم می‌شود. خیلی به این طرف و آن طرف می‌زند و 
سرانجام یکی از آن مهرها را به دست می‌آورد و این مهر پیوسته در بیت آمیرزا ابوالقاسم 
بود. آمیرزا ابوالقاسم جنگ و بیاضی داشت که در آن تفصیل این قضایا را نوشته است و در 
آن بیاض به پسرانش (حاج میرزا ابوالمک‌ارم. حاج میرزا اببوطالب و حاج میرزا 
ابوغیدالله) سفارینمی‌کنة که قدر این تریت راید که تن مه کها ی دازد. ای ریت 
در بیت میرزایی‌ها ماند و ممکن است الان هم باشد. ولی بروز نمی‌دهند. 
۱. نام پسران میرزا همه «محمد» بوده اختلاف در لقب و کنیه داشته و با کنیه معروف بوده‌اند: عزالدین ابوالمک‌ارم 


طریقیات ۱۱.سید علی طباطبایی «صاحب ریاض» [] ۳۳۷ 


من حدس می‌زنم که از اين مهر به احفاد اقا محمد علی - فرزند وحید بهبهانی - داده 
باشتتن) خون: پیت ضغب وناض ربا آنها قایتی داشتتنه هر تست اها محمد:غلی ,یکین از این 
تربت‌های اصل بوده است. از مرحوم اشیخ مصطفی جلیلی شنیدم: کتابخانه امام جمعه 
کرمانشاه که از نواده‌های آقا محمد علی بود. اتش گرفت و تمام کتابهای آن حتی قرآنها در 
اتش سوخت. غیر از قرآنی که آن تربت روی آن قرار داشت که من حدس می‌زنم از همان 
تربت بود. آن کتابخانه. کتابخانه مهمّی بود. من در کرمانشاه به منزل آقای نجومی رفتم. 
دیدم یکی از نواده‌های امام جمعه برگه‌های سوخته آن کتابخانه را به اقای نجومی تقدیم 
کرده بود. 


(ریبع الاخر ۱۴۳۱) 


ر( 
حاجی محمد ابراهیم کلباسی نت (م ۱۳۶۱) 


تربیت شده آقا محمّد 
مرحوم حاجی کلباسی در سال ۱۲۶۱ وفات کرد. او معاصر آقا محمد خان, فتحعلی شاه و 
محمد شاه قاجار بود. البته در دورءٌ آقا محمد خان رئیس نبود و ریاستش در دورهٌ فتحعلی 
شاه و محمد شاه بود. ایشان شا گرد شا گردان وحید بهبهانی -نظیر کاشف الغطاء و صاحب 
ریاض - و تربیت‌شدة آقا محمد بیدابادی بود. مرحوم بیدابادی عالم و سالك خیلی معتبر و 
سطح بالا بوده ی 

بسیاری از کسانی که به اصطلاح اهل سلوك هستند. مدّعی و اهل دکانند. ولی مرحوم 
بیدآبادی اهل دکان و ادعا نبود. ایشان مورد قبول همه است. مرحوم بیدابادی وصی پدر 


۳ ۷ 
۳ کلباسی بود. هم مربی او بود و هم وصی پدرش. 
(شب بیست و یکم ماه رمضان ۱6۳۹ 


۱ الکرام البررة» ج 5 ص‌ ۱۵ 


۱۳ 


شیخ مر نضی انصاری ش (م ۱ ():«# 


کرامتی از سیخ و سیدعلی 
شیخ محمود میثمی عراقی مولف دارالسلام شاگرد شیخ انصاری بود. وی تقریرات درس 
اصول شیخ را نوشته است به نام قوامع و ام 

شیخ محمود در دارالسلام از میرزا حبیب الله رشتی و ایشان هم از پسر سید علی 
ورش قا کو هس و تن مس عفر او ی تقرس وتا اسر 
بدرم عارض گردید و چون حال او را بسیار پریشان دیدیم, از ترس اینکه فردا شیح 
موّاخذه نکند که چرا مرا مطْلم نکر دید. فانوس را روشن کردیم تا نزد شیخ برویم. پدرم 
متوجه شد و پرسید: می‌خواهید چه کنید؟ عرض کردم: می‌خواهيم شیخ را باخبر کنیم. 

فرمود: نیاز نیست. شیخ الان تشریف می‌اورد. چراغ را خاموش کنید و بنشینید. 
فانوس را خاموش کردیم و نشستیم. در همان لحظات در زده شد. پدرم فرمود: شیخ است. 
در را باز کنید. در را باز کردیم. دیدم شیخ به همراه ملا رحمت الله پشت در است! شیخ 
فرمود: حاج سید علی چگونه است؟ عرض کردم: خدا رحم کند! شیخ فرمود: ان شاء الله 
جای نگرانی نیست. شیخ داخل شد و سید علی را مضطرب دید. شیخ گفت: مضطرب 
نبااش, ان شاء الله خوب می‌شوی. سید علی گفت: از کجا می‌گویی؟ شیخ گفت: خواسته‌ام 
که تو بعد از من بمانی و بر جنازه‌ام نماز بگزاری. سید گفت: چرا این را خواستی؟ شیخ 


گفت: حالا که شد. سپس مقداری سوّال و جواب و مزاح کردند و شیخ برخاست و رفت. 


۴ در مجلّد اول جرعه‌ای از دریا در بخش آثار فارسی و بخش طریقیات مطالیی دربار؛ شیخ انصاری امده است. 


۰ ۶ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


فردای آن روز شیخ بعد از درس بالای منبر فرمود: می‌گویند حاج سید علی ناخوش 
هه کت کفمرد وا ها رای تا دق تا ور سس سای او رین 
عیادت سید علی رفت. 
وقتی شیخ به منزل سید علی وارد شد. مثل کسی که خبر ندارد. از سید احوالیرسی 
کرد. ناقل قضیه می‌گفت: خواستم به شیخ عرض کنم شما که دیشب تشریف آوردید و 
دیدید. ناگهان سید علی انگشت به دندان گرفت و به من فهماند که راضی نیست چیزی 
بگویم. من هم سکوت کردم. سید بعد از آن از بیماری عافیت یافت و همان گونه که شیخ 
گفته بود. پس از وفاتِ شیخ بر وی نماز گزارد". 
(ذی القعده ۱۴۳۱) 


۱. مرحوم عراقی نوشته است: من هم در آن جلسه درس حاضر بودم و این سخن شیخ را شنیدم. ولی کاری مانع شد 
که همراه ایشان په عیادت سید علی بروم. 

۲ . دار اسلام. ص ۵۵۰ - ۵0۵۱ 

در شرح حال فاضل اردکانی حکایتی از مباحثة شیخ با فاضل اردکانی نقل خواهد شد. 


۷۳ 


آقا حسن نجم آبادی تهرانی نت (م ۱۲۸۲ یا ۱۳۲۸۵) 


شاگردان شیخ انصاری 
شیخ اقا بزرگ نقل کرده که شیخ انصاری می‌گفت: من درس را برای سه نفر می‌گویم: 
آقاحسن نجم آبادی, میرزای شیرازی و میرزا حبیب الله رشتی,! 

بعضی می‌گویند که آقای اشتیانی جزء این سه نفر بود؛ در حالی که چنین نیست. 
آشتیانی در طبقه آنها نبود. در طبقهٌ شاگردان آنها بود. حاج شیخ محمد تقی. 
صاحب حاشیه هداءة المسترشدین در سال ۱۲۴۸ وفات يافته و میرزا حسن شیرازی شش 
ماه درس او را درک کرده است. در همان زمان که میرزای شیرازی در درس خارج 
حاج شیخ محمد تقی شرکت می‌کرد و ادم فاضلی بود. میرزای اشتیانی در حدود سال 
یا اوه 


فضل آقاحسن 


دو عالم به نام شیخ هادی داریم: یکی در نجف که میرزا حبیب الله رشتی را درک کرده 


۱ نقباء الیشر. ج ۱. ص ۴۳۸: عبارت شیخ آقا بزرگ این است: ۱ 
«فقد سمعت جمعاً من آشیاخنا الاعاظم آَنْ الشیخ قال مراراً بان آیاحث لثلائة: المیرزا محمد حسن الشيرازي... 
والمیرزا حبیب الله الرشتی والاغا حسن الطهرانی». 

۲ در نشاء اسر ج ص ۹ آمده است: «ولد في اشتیان - قصبة بین قم و سلطان‌اباد عراق الصجم - 
حدود ۲۴۸ ۱». 


بود. و دیگری در تهران که خیابانی هم به نام او است به نام شیخ هادی نجم‌آبادی" . ظاهرا 
ایشان با حاج آقا حسن نجم آبادی پسر عموی ایی و برادر امّی بودند. 

آقای حاج میرزا ابوالفضل نجم آبادی که نوءٌ اشیخ هادی بود. گفت: یک وقت آقای 
نائینی در درس گفت: «آقا حسن تهرانی هم نظرش این بود». آقای میرزا ابوالفضل می‌گفت: 
گفتم: خوش انصاف. حداقل می‌گفتی «نجم آبادی» تا ما هم یک قدری پُز بدهیم! نمی‌دانم 
آقای آقا حسن تهرانی (نجم آبادی) نوشته‌ای داشته که آقای نائینی از آن نقل می‌کرده یا 
اینکه ایشان شفاهی از اشخاص دیگر شنیده بود. 

آقای نائینی (م ۱۳۵۵) آقا حسن نجم‌آبادی را درک نکرده بود. آقا حسن مدت کمی 
پس از شیخ انصاری وفات کرد ولی تاریخ دقیق وفاتش در دست نیست. 

(حمادی الاولی ۱۴۳۱) 


۱ مرحوم حاج شیخ هادی نجم آبادی تهرانی مرد بسیار متدیّن و باتقوایی بود. از حاج میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی 
مریدان مرحوم حاج شیخ هادی مایل بودند که ایشان به اقامه جماعت ادامه بدهند و می‌خواستند با تماس با 
آقای حاج شیخ محمّد او را برای این کار آماده نمایند. بعد دیدند وی جلوتر به منزل آقای حاج شیخ محمّد رفته 
و پشت سماور نشسته و چایی می‌ریزد. 
نیز نقل شده: شخصی را به اتهام شراب‌خواری نزد ایشان آوردند. ایشان فرمود: دهان او را بو کنید. ببینید بوی 
سر و کار داشته است. مردم متفرق شدند. بعد ایشان آن مرد را خصوصی نصیحت کرد. آن مرد توبه کرد و از 


متقین گردید. این حاج شیخ هادی, غیر از حاج شیخ هادی تهرانی است که در نجف ساکن بوده است. (ش) 


۷۵ 
زین العابدین گلپایگانیج (م ۱۲۸۹) 


عالم درجه اول 
زین العابدین گلپایگانی معاصر میرزای شیرازی بود. او حجة الاسلام گلبایگان و خیلی 
معتبر و عالم درج اول بود. می‌گویند میرزای شیرازی به او تلگراف زده بود که به نجف 
بياید و زعامت را به عهده بگیرد. ایشان در طبقه بر میرزا تدم داشت. او در سال ۱۲۸۹ 
وفات کرد" . 

در تراجم. شخص دیگر هم نام او ذکر شده است به نام «زین العابدین ایزدگشت» که از 
نظر اعتقادی مورد بحث است. 


(ذی ححه ۱۳۹ 


۱ اعتماد السلطنه در الماثر والاتار نوشته است: 
«ملا زین العابدین گلهایگانی مجتهدی فحل و مرجم جمیع اهل فضل بود و در جنب فقاهت. در علو درجه اجتهاد 
وی» کل افضال این دوران و مجتهدین دیار ایران خود را خرد می‌شمردند . بعضی از علما او را در دوازده فن 
صاحب رأی و مقام اجتهاد می‌دانند و گروهی در حق آن بزرگوار به مکاشفه و خوارق عادت معتقدند... تاریخ 
فوت این علامه (اعلی الله مقامه) چنان‌که در مآنر السلطان نیز نوشته‌ام. یک‌هزار و دویست و هشتاد و نه است. به 
سن هشتاد تقریباًه (الماثر والگتار. چاپ سنگی. ص ۱۴۶). 


۳ 
ملا علی قاریوز آبادیج (م ۱۳۹۰ 


انتنشار خبر وفات در کشتی 
دو نفر شخص اول علمای زنجان بودند: یکی آخوند ملاقربانعلی (م ۲۹ ربیم الأول ۱۳۲۸) 
و دیگری حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی (م ۲۸ ربیع الئول ۱۳۳۰). البته آخوند 
ملاقربانعلی نفوذ خیلی فوق العاده‌ای داشت و حاج میرزا ابوالمکارم هم از نظر خانوادگی 
خیلی معنون و در زنجان رئیس بود. ایشان خیلی موقر بود. 

حاج آقای والد ما از استادشان حاج شیخ زین العادین عابدی زنجانی و ایشان هم از 
حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی نقل کردند: ما از مکه برمی‌گشتيم. وسط کشتی یک دفعه خبر 
وفات آخوند ملاعلی قاریوزابادی منتشر شد. موقعی که خیر وفات ایشان در کشتی منتشر 
شد. تاریخ را یادداشت کردیم. وقتی به خشکی رسیدیم. تحقیق کردیم. گفتند که ایشان در 
همان وقت وفات کرده ات 

دربارةٌ سبب انتشار این خبر حاج |قای والد ما (و امثال ایشان) حدس می‌زدند که کار 
جنّیان باشد". چون وسط اب هیچ راه ارتباطی با خشکی نبود. این جریان مربوط به 
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حدود ۱۳۰ سال قبل, اوایل محرم ۱۲۹۰ است. (۵جمادی الاولی ۱۴۲۸) 


جنازة سالم 

حدود ۶۶ سال بعد از وفات ملاعلی قارپوزآبادی جنازءٌ ایشان را به جای دیگر منتقل کردند. 
وقتی جنازه را از قبر بیرون اوردند. جنازه تازه بود. ایشان از شا گردان صاحب جواهر بودند . 

۱ کلام بجر الکلام. ج ۱ ص ۲۶۰. 


۲. مرحوم آية الله زنجانی در جنگ مولی (سفرنامه قم) نیز تصریح کرده است که انتشار این خبر کار جنیان بود؛ 
(میراث اسلامی ایران. ج ٩‏ ص ۶۲۶). 


۷ 


شیخ محمد حسین فاضل اردکانی (م ۱۳۰۲)* 


تاریخ ولادت 

در کتب تراجم تاریخ ولادت فاضل اردکانی را ۱۲۳۵ نوشته‌اند. از سوی دیگر. شیخ اقا 
بزرگ نوشته است که فاضل اردکانی در کربلا شا گرد شریف العلماء بوده و تقریراتش را هم 
بو شکه: تور بای که ری العلماه دن‌سال ۲۲۴۶ وفات کرده اس کون نکن 
است فاضل در سال ۱۲۳۵ به دنیا بياید و مقدمات سطح را پیش اساتید تمام کند و در 
یازده سالگی در درس شریف العلماء در کربلا حاضر شود. تقریراتش را هم بنویسد؟! در 
اینکه ایشان شاگرد شریف العلماء بوده, شکی نیست. ولی نه در ده یازده سالگی, بلکه گویا 
در ۲۱ سالگی؛ یعنی سال ولادت فاضل. ۱۲۲۵ است. نه ۱۲۳۵. پس در ایین تاریخ 


تصحیف رح داده 3 


# در جلد اول. جرعه‌ای از دریا در مقالهٌ «ابعاد شخصیت شیخ انصاری» (ص ۱۴۳۵) مطالبی نیز دربارة فاضل 
اردکاتی امه ات 

۱. نقباء البشر. ج ۲ ص ۵۳۱. 

۲. عبارت شیخ آقا بزرگ در نقّاء البشر (ج ۰۲ ص ۵۳۱) اين است: «ولد - کما في الشجرة الطيّة - في ۱۲۳۵ في 
قرية آردکان من توابع یزد. ونشاً فها... هاجر الی کربلا المشرَفة, فأدرك بها شریف العلماء المتوفی في ۱۲۴۵ أو 
۶ فحضر بحثه وکتب من تقریرات دروسه مبحث بیع الفضولي من کتاب التجارة». 

۳ رك: جرعه‌ای از دریاه ج ۱. ص ۴۰۹. 


جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


استاد حاج سیخ 

اینکه ایا فاضل اردکانی استاد مرحوم حاج شیخ عبدالکريم بوده یا نه. معلوم نیست. اگر 
چه در بعضی کتابها نوشته‌اند. ولی خیلی بعید است کسی مثل فاضل که درس خارج 
می‌گوید. برای طلبه‌ای شرح لمعه بگوید. حاج شیخ پیش ایشان بود. ولی معلوم نیست که 
انشان اتادین بوده باشت بلکه بعیت است, از اقای اراکی و حاج آقا مرتضی حائری که 
تزدیک‌ترین افراد به مرحوم حاج شیخ عبدالکريم بودند و به ضبط این قبیل امور اهتمام 
داشتند. مطلبی در این باره نقل ۵ 


یکی از شا گردان فاضل 
از جمله شاگردان فاضل اردکانی مرحوم میرزا سید علی حاثری یزدی است که در امام‌زاده 


جعفر یزد مدفون است. من سنگ قبرش را دیده‌ام و بر ایشان فاتحه خوانده‌ام. 


مخالفت با مقدس مآبی 
مرحوم فاضل اردکانی یکی از بزرگان درجه اول در زمان شیخ انصاری و میرزای شیرازی 
بود. ایشان از نظر علمی و اخلاقی ادم فوق‌العاده‌ای بود و با مقدس‌مابی و این‌گونه مسائل 
بسیار مخالف بود. همچنین ایشان فوق العاده شوخ طبع و اهل مزاح بود. 


مبارزه با نس 
مرحوم حاج شیخ مرتضی اردکانی (صاحب حاشیه بر مکاسب) از مرحوم حاج میرزا علی 
آقا شیرازی (استاد نهج ابلاغه شهید مطهری) نقل کرد: 

من خردسال بودم که با پدرم به کربلا رفتیم. در کربلا فاضل اردکانی نماز می‌خواند. 
گویا ایام زیارتی بود و میرزای شیرازی هم در کربلا بود و در صف نماز فاضل شرکت کرد. 


۳۰ رك: موسس حجوره ( باد نامه حضصرت ی اه حاج شیخ عبدالکريم حاثر ی)؛ ص‌‌ ۲۵ 


تس ی ‏ صت ۲ ۲۷ ۲۱۱ 


فاضل آمد و وقتی دید که جمعیت فوق‌العاده زیاد است. برگشت. وقت نماز شد و فاضل 
نیامد . میرزای شیرازی به پدر میرزا علی آقا می‌گوید: یکی دنبال فاضل برود و بگوید که 
ان اهاز رک 

وقتی می‌روند و به فاضل می‌گویند. فاضل می‌گوید: میرزا که هست. نماز را بخواند. 
می‌گویند: میرزا منتظر شماست. خلاصه فاضل نمی‌آید و می‌گوید: ممکن در نفسم خلجانی 


شده باشد. 


بی اعتنا به امرشاه 
در سال ۱۲۸۷ ناصرالدین شاه با عنوان سلطنت به عتبات عالیات می‌رود. او بارها 
مّتی در انجا می‌ماند و محبت حاکم عثمانی را جلب می‌کند و سرانجام انها با سفر 
و نحف به صورت اذان شیعی بود. وقتی ناصرالدین شاه صدای اذان مطابق ۳ 
می‌شنود. دستور می‌دهد که اذان شیعه را بگویند و از آن به بعد در اين دو شهر مطابق 
مذهب شیعه اذان گفته می‌شود . 

در آن سفر یک بار ناصرالدین شاه (در هنگام اذان ظهر) در حرم امام حسین تب بود. 
اتفاقاً فاضل اردکانی هم در حرم حضور داشت. شاه خطاب می‌کند که اقامهٌ جماعت کنند 
تا ما هم با ایشان نماز بخوانیم. فاضل که بی‌اعتنا به دنیا و مافیها بود. می‌گوید: وضو ندارم. 
ایشان به این مسائل اهمیت نمی‌داد که شاه است. يا بگوید که صبر کن تا بروم وضو بگیرم. 


فرار از مرجعیت 
وقتی‌که حاج آقا روح الله خاتمی به قم آمده بود» به دیدن او رفتیم. مرحوم حاج اقا 


مرتضی حائری و حاج شیخ محمد علی صدوقی هم حضور داشتند. ایشان در آن دیدار دو 


قضیه نقل کرد که یکی از آنها مربوط به فاضل اردکانی است..مرحوم اقای خاتمی از 
آقا شیخ محمّد یزدی از پدرش حاج محمد جعفر که وکیل میرزای شیرازی در کربلا 
بود - نقل کرد: 

میرزای شیرازی نامه‌ای به حاج محمد جعفر می‌نویسد که نزد فاضل اردکانی برو و به 
ایشان بگو که امور کربلا را خودت قبول کن. دیگر لازم نیست وجوهات و استفتاء‌ات شهر 
کربلا را برای من بفرستند. حاج محمد جعفر می‌گوید: نزد فاضل اردکانی رفتم و سلام 
میرزا را رساندم و گفتم: از ناحیة میرزا این پیغام را آورده‌ام. فاضل اردکانی در پاسخ گفت: 
دیناری از وجوهات را قبول نمی‌کنم. پاسخ استفتاءات را هم نمی‌دهم. رساله هم 
نمی‌نویسم . مگرفلانی که رساله نوشت. کار خوبی کرد؟! مرجعیت میرزا بس است. میرزا 


زحمت مرجحعیت را از دوش ما برداشته ان 


شعار مقذسین 
مرحوم حاج آقا رضا زنجانی از مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حاثری نقل کرد: 

در کربلا تأاجری بود که در بازار بین الحرمین مغازه توتون فروشی داشت. تاجر از دنیا 
می‌رود و مغازه‌اش به دو پسرش می‌رسد. آنها مغازه را باز می‌کنند. آن دو پسر خیلی 
خوش سیما بودند؛ به گونه‌ای که اشخاص از ترس لطمهٌ حیثیتی, جرأت نمی‌کردند با آنها 
داد و ستد کنند. چند روز می‌گذرد و می‌بینند که از مشتری خبری نیست. یکی از برادران 
می‌گوید: فکری به نظرم رسیده است که اگر نتیجه داد. می‌مأنیم. و الا مغازه را می‌بندیم و به 
بغداد می‌رویم. فاضل اردکانی مسیر رفت‌و آمدش از بازار و جلو مغازهٌ آنها بود. فردا که 
فاضل از آنجا عبور می‌کرد. از ایشان خواهش می‌کنند که در مغازه‌شان جیقی بکشد و 
برود. ایشان که به این مسائل اهمیت نمی‌داد. می‌پذیرد. وقتی فاضل برمی گردد. باز از او 
می‌خواهند که در مغازه بنشیند و جپقی دود کند. دو -سه مرتبه که مردم فاضل را در مغازه 
آنها می‌بینند. مشتری می‌شوند و کاسبی‌شان رونق می‌گیرد و کار به جایی می‌رسد که شعار 
مقّسین این بود که به آن مغازه بروند و معامله بکنند. 


سپ ربمم ۳ ۱۶ ۲۲۰ 


تاریخ وفات 
شهرستانی» از شاگردان فاضل اردکانی. تاریخ وفات فاضل را به نظم درآورده است: 
وقذ تفه ور ونضره وشوو ار «خباً و أفلاً لفاضل الاردکان» 
ماده تاریخ مطابق با ۱۳۰۲ است. در برخی کتب «یاء» اضافه شده است (الاردک‌انی) 
که فزست: نیس وزسال :وفات ایشان قطما هماو: ۱۳۰۲ اس در کنات الما و والاتزه 
که ۱۳۰۵ نوشته شده. وقتی به شرح حال حاج میرزا محمد حسین شهرستانی (شاگرد 
فاضل اردکانی) می‌رسد. می‌نویسد که او تاریخ اش را وشن زا رده که سای 
با ۱۳۰۲است ۱ 


۱ عبارت المآثر والاتار این است: 
«در ترجمه استادش فاضل اردکانی از واردات خاطر شریفش این تاریخ را در فوت وی نوشته که: 
ز بس اه بر شد ز ماهی به ماه نهان گشت تاریخ در «زیر آه» 
آنگاه‌مي تویسد کهرمراه, عکراز عده «اه» است که سفن باشد دوپست: و هقدهم یه که مطایق عدد «زبر6 است»؛ 
الماتر والاتار (طبع کی ار ۱۱۸ 


۷ 


میرحامد حسین هندی تّ (م ۱۳۰۶ 


نوکري عالم سنی 

نقل کرده‌اند که یک وقت میرحامد حسین مطلع می‌شود که در مدینه در کتابخانة یکی از 
علمای اهل سنت نسخه منحصربه‌فرد کتابی که مورد احتیاج ایشان بود. موجود است. 
ایشان با اصحاب و مریدهایش به مکّه می‌رود و پس از انجام مناسک به آنها می‌گوید که 
شما مراجعت کنید؛ من باید مدّتی اینجا بمانم. ایشان نزد آن عالم سنّی می‌رود و نوکر او 
می‌شود و به او می‌گوید که چون من ناراحتی دارم برای محفوظ ماندن از شرور لازم است 
که در جایی که قران و کتاب قرار دارد. بخوابم. لذا توافق می‌کنند که ایشان در کتابخانه 
بخوابد. در تمام آن مدت میرحامد حسین در نهایت تَقیّه رفتار و در حدّ اعلی برای آن عالم 
ستّی نوکری می‌کرد؛ به گونه‌ای که حتی به بِچُّ آن عالم رسیدگی و او را بغل می‌کرد و از 
این قبیل کارها که افراد محترم حاضر به آن نمی‌شوند. منتها وقتی ایشان شبها برای 
استراحت به کتابخانه می‌رفت. آن کتاب را که مفصّل هم بوده. جزء جزء استنساخ می‌کرد. 
نجار شیعه‌ای در مدینه بود. او برای میرحامد حسین جعبه‌ای ساخته بود تا ایشان اجزائی 
را که شبها استنساخ می‌کرد. در آن قرار دهد. میرحامد حسین هر جزء را که استنساخ 
می‌کرد. در آن جعبه قرار می‌داد. وقتی کتاب تمام شد. از صاحب خانه اجازه گرفت تا به 
خویشانش سر بزند و او هم اجازه داد. ایشان آن جعبه را برداشت و سوار کشتی شد. دریا 
طوفانی می‌شود و جعبه در اب می‌افتد . میرحامد حسین خودش را در دریا پرت می‌کند تا 
جعبه را بگیرد. جعبه را می‌گیرد و دیگران هم کمک می‌کنند و ایشان را نجات می‌دهند. 


000۳۳۳۳/۳۳ سس سس اس >[ ۳ ۳ 


بعداً ایشان به عالم ستّی پیغام می‌دهد یا به نحوی آن عالم ستّی مطلع می‌شود که آن شخص 
م ضا من یی و هه و فآ نف فش | وتف تا بر کر می‌کر ده است. عالم ستی 
بود. او را حفظ می‌کند. سید محمد سعید, نوءٌ میر حامد حسین, یک سفر به قم آمده بود وبا 
حاج آقای والد ما دید و بازدید داشت. آقای قوامی, همسایةٌ حاج اقای ماء میزبان ایشان 
بوده افای: فوامی از یت مخفة سمید تقل م گرد که آلان همان تشخ موخود است »و دز 
گوشه‌های آن ات خوردگی دیده می‌شود. 


(شب ۱۳۸۸/۱۱/۸ ش) 


مقایسه علمیّت 

میرحامد حسین در مباحث ولایت از پسرش سید ناصرحسین قوی‌تر بود. سیدناصر 
حسین ۵۵ سال پس از وفات بدرش زنده بود و پس از وفات یدر شخصیت مهمی به شمار 
می‌رفت . ایشان فوق العاده با استعداد بود. پدر و جذش هم افرادی فوق العاده و متکلم 
درجه اول بودند. جذ سید ناصر حسین. سید محمّد قلی صاحب کتاب تشد المطاعن است. 
از مرحوم اقای امینی شنیدم که مبتکر این مباحث کلامی. سید محمد قلی است. ایشان 
ابتکار خاصّی در اين مباحث دارد. از آقای محدّت ارموی شنیدم: او دق نظراً از پسرش 


میرحامد حسین است. (۱۳۸۷/۳/۲۱ ش) 


مرجعیت 

سید ناصر حسین, پسر میر حامد حسین مرجع بود. ولی میرحامد حسین, نه. مفتی محمد 
عباس, استاد مير حامد حسین, نیز مرجع بود. مفتی محمد عباس از نواده‌های قاضی 
نورالله است. البته او هم مرجع عامٌ نبود. مرجع عامٌ در هند دو نفر بودند: یکی میرزای 
شیرازی و دیگری شیخ زین العابدین مازندرانی. سایرین هم مراجع جزء بودند. میرحامد 
حسین با استادش مفتی محمد عباس در یک سال وفات کرد. 


(۱۳۸۷/۳/۲۱ ش) 


۲ جرعه‌ای از «دیا 6 ۲( فصل‌سم 


اغلاط خلفا 
از مرحوم اقای حاج آقا رضا صدر شنیدم که می‌گفت: 

در جلسهٌ مجلس ختمی. شیعه و سنّی حاضر بودند و میرحامد حسین هم در آن جلسه. 
آقا بود. یکی از قاریان. قرآن را غلط می‌خواند. سنیها تحقیر و تعییر می‌کنند که قاریان 
آنهاء قرآن بلد نیستند . به میر حامد حسین برمی‌خورد. نوکرش را صدا می‌زند که یک ورق 
کاغذ بیاور. نوکر یک ورق کاغذ می‌آورد و ایشان مطالبی می‌نویسد و به نوکر می‌دهد. 
مضمون مطالب این بود که این قاری عوام است و غلط خواندن او چندان اهمیتی ندارد و 
سپس مواردی را که عمر یا یکی دیگر از خلفا قران را غلط خوانده‌اند و در کتب سنیها ذکر 
شده است. فهرست می‌کند و چون در انجا جلسات ختم قران هم حدود دو ساعت طول 
می‌کشيد. در اين فاصله کاغذ را تکثیر می‌کنند و وقتی آنها از جلسه بیرون می‌آمدند. به هر 


نفر یکی از این ورقه‌ها را می‌دهند! (شب ۱۳۸۸/۱۱/۸ ش) 


عبقات الانوار 
میرحامد حسین در زمان حیاتش عبقات الانوار را به انجام نرساند. ولی موادش را مهیّا کرد. 
او یادداشتهای فروانی داشت و مشخص کرده بود که جگونه و از کجا باید نوشته شود. وی 


در شصت سالگی از دنیا رفت. ايشان مرد خیلی عجیبی بود. 
(۱۳۸۷/۳/۲۱ ش) 


اعلامية آخرین مجلس ختم 

بسیق تاضر خی ۵۵ ال شام میم ی ال ۱ وا رت 
هندوستان شش ماه متوالی مجالس ختم او طول می‌کشد. در آخرین مجلس ختم از 
اشخاص برای شرکت در مجلس آخر دعوت شد. اعلامیه‌ای دربارهٌ سید ناصر حسین 
نوشته بودند که در آن حدود هفتاد هشتاد جمله درباره سید ناصر حسین, همگی مساوق 


سس ۱ ۱ 


والد مت | اعلامیه ر وگ توق ورقه در منزل مرح ) حاج اقای والد بود و ایشان 
چون خیلی خوش سلیقه بود. این جور چیزها را خیلی خوب نگه می‌داشت. ولی متأسفانه 
ما سلیقهٌ ایشان را نداشتیم و آن ورقه را گم کردیم. 


(۱۳۸۷/۳/۲۱ ش) 


سید محمد سعید 
میرحامد حسین در سال ۱۳۰۶ مرحوم شد. سید ناصر حسین ۵۵ سال بعد از وفات پدر از 
دنیا رفت. او در زمان رحلت پدر, محترم و معنون بود و بعد از پدر هم ۵۵ سال اقا و 
شخصیت مهم به شمار می‌رفت. 

من پسر سید ناصر حسین - سید محمد سعید را دیده‌ام. ایشان به منزل حاج اقای 
والد ما آمده بود. قبلاً هم در قم یک دید و بازدید با حاج آقای والد داشت. منزل آقای 
قوامی متّصل به منزل حاج آقای ما بود و سید محمد سعید به آنجا رفته بود. اقای 
بروجردی و حاج اقای ما به دیدن ایشان رفتند. او هم برای بازدید به منزل حاج آقای ما 
آمد. ایشان سفر دیگری هم به قم آمده بود و ابتدا به منزل حاج آقای ما آمد. سید محمد 


سعید. خاتم این خاندان بود و نشنیدم که در آن بیت» پس از او روحانی دیگری باشد. 


احترام آية الله حچت به سید محمد سعید 

مرحوم سید محمّد سعید فرزند سید ناصر حسین فرزند میرحامد حسین صاحب عقات به 
منزل پدم رفت‌وآمد داشت. شبی در روضه منزل پدرم شرکت کرد و آن شب مرحوم آقای 
نضیت تفر یف داعتد, طلیه‌ای با اقای, خحت فرار-داشت که.دو ان قیب: یه دست, اهای 
حجٍت عمامه گذاری کند. اقای حجّت به اقای اقا سید محمّد سعید واگذار کردند و آن 


عزاداری در هندوستان 


مرحوم حاج اقای ما از مرحوم آقا سید محمّد سعید قضیه‌ای راجع به عزاداری امام 


جسین اه در هندوستان نقل کرد. فرمود: هندوها وبوداییها به امام حسین لا ایمان زیادی 
دارند. یکی از آنها اولاددار نمی‌شد. نذر عزاداری کرد و اولاددار شد. کار او اين بود که 
شیعیان را در عزاداری اطعام می‌کرد بدین نحو که فقط هزینه آن را می‌پرداخت و به مردم 
در ورود و خروح احترام می‌کرد و خودش مباشر اطعام نمی‌شد. بچّه اين آقا به چهارده 
سالگی رسید و از دنیا رفت. خیلی ناراحت شد. خانم او به او گفت: ناراحت نباش, تو بچّه 
را از امام حسین ث گرفتی, حالا هم به آن حضرت متوسّل بشو او بچه را زنده می‌کند. 
مجلس برپا کردند و عزاداری کردند. بچه زنده شد. 


سید محمد قلی 

اسید محمد قلی. موس مکتب کلامی میرحامد حسین و امثالهم است. از مرحوم آقای 
امینی شنیدم که می‌گفت: ایشان میتکر این مباحث است؛ مثلاً ستها به شیعه اراد کرده 
بودند که فلان حدیث مسند نیست؛ چون راوی در زمان وفات مروی عنه چهار ساله بوده و 
نمی‌تواند از او نقل حدیت کند و آسید محمد قلی مثلاً هفتاد مورد ذکر می‌کند که راوی در 
زمان وفات مرویٌ عنه چهار ساله بوده و علمای اهل سنت به آن احادیت عمل کرده‌اند. 
سید محمد قلی در سال ۱۲۶۰ در لکنهو هند وفات کرد. 


خاندان میرحامد حسین 
اجداد میر حامد حسین از نیشابور بودند. من فقط چهار پشت از اين خاندان را می‌شناسم: 
اسید محمد سعید. پسر آسید ناصر حسین, پسر میرحامد حسین, پسر سید محمد قلی. 
همچنین سید اعجاز حسین برادر میرحامد حسین هم از علما بود. 

مفتی محمد عباس (جذ سید طیّب جزایری). استاد میرحامد حسین بود و با میرحامد 
حسین در یک سال از دنیا رفت؛ یعنی در سال ۱۳۰۶. در خاطرم است که شیخ اقا بزرگ 
کمته اسیت رسمه ان آسشاه ادسات یر ان تشه و 


۱ نقباء البشر فی القرن الوابع عشر. ج ۰۱ ص ۳۴۷. 


۹ 
آخوند ملا حسینقلی همدانی: (م ۱۳۱۱) 


تحصیلات آخوند 
آخوند ملا علی همدانی نقل می‌کرد: 
مقداری از تحصیلات آخوند ملا حسینقلی در همدان و اطراف انجا بود. بعد به تهران 
رفت و مدتی در تهران نزد بزرگان درس خواند. سپس به نجف رفت و در درس شیخ 
انصاری حضور یافت. از اینکه در درس شیخ حاضر شد. معلوم می‌شود که تحصیلات وی 
در تهران در سطح بالایی بوده که صلاحیت شرکت در درس شیخ را پیدا کرده است. 
(صفر ۱۴۳۲) 


توصية آخوند به امیر افخم 
مرحوم آشیخ جواد جواهری از نوادر عصر خودش بود. مرحوم اسید علی خلخالی که 
خود فوق العادگی داشت. دربار؛ اشیخ جواد می‌گفت: او عقل مجسّم بود. اسید جواد درک 
سیاسی فوق‌العاده‌ای داشت. از جنبة سیاستِ روحانی. دو نفر ممتاز بودند: از عربها اشیخ 
جواد جواهری, و از عجمها امیرزا مهدی کفایی پسر بزرگ مرحوم آخوند. البته اشیخ 
جواد جواهری ملا بود و آقای آمیرزا مهدی در برابر او خضوع داشت. ان دو عالم. 
گردانندهٌ امور سیاسی روحانیت نجف بودند. 

مرحوم آسید علی خلخالی از مرحوم اشیخ جواد جواهری نقل می‌کرد: 

عموی ما که نو صاحب جواهر بود. مقروض شد و ما فکر کردیم که برای ادای قرض 


۳1۱۵9۹ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


وی توصیه‌هایی از مراجع نجف بگیریم که ایشان نوه صاحب جواهر است تا وقتی ایشان 
برای زیارت حضرت رضا بل به ايران می‌آید. آقایان ایران او را اداره کنند. 

آشیخ جواد ادم فوق العاده‌ای بود و هر کاری می‌خواست انجام دهد. وقتی اراده 
کردخ کار ما من وال مس کت که در شه ها متیر ایقان تا هن اقابان د 
اشخاص متنقذ اين بلاد چه کسانی هستند و مراجع نجف با کدام‌یک از آنها سرو کار دارند 
تا توصیه‌هایی از مراجعم نجف خطاب به آنها بگیرد. یکی از شهرهای مسیر. همدان بود. 
سوال می‌کند که شخص متنفذ همدان کیست؟ می‌گویند: امیرافخم همدانی. سوّال می‌کند: 
چه کسی از علمای نجف با امیرافخم مربوط است؟ می‌گویند: چون آخوند ملا حسینقلی. 
همدانی است. شاید با امیرافخم مربوط باشد. به نظرم امیرافخم نسبت خویشاوندی نزدیکی 
با یکی از شاهان قاجار داشت. 

اشیخ جواد به فکر می‌افتد به سراغ اخوند ملا حسینقلی برود و از او توصیه‌ای بگیرد. 
آخوند ملا حسینقلی که عالم اخلاقی و منزوی بود و افراد خاصّی با وی مرتبط بودند. با 
امیر افخم هیچ ارتباطی نداشت. آشیخ جواد به منزل ملا حسینقلی وارد ی تا و وی بت 
که اخوند روی تخته پوستی نشسته است. آخوند بلند می‌شود و آشیخ جواد را احسترام 
می‌کند و تخته پوست را زیر او می‌اندازد و اظهار تعجّب می‌کند که چطور شده آشیخ جواد 
مت لش آمده استت: ایشان ماضا را می‌کوید کذعفوی ما میلفی معروض ده و وخعتن 
خوب نیست. فکر کردیم توصیه‌ای راجع به این جهت بشود. شما به امیرافخم توصیه‌ای 
کنید. اخوند می‌گوید: امیرافخم جنبه ملوکی دارد و ما جزء رعایا هستیم. آشیخ جواد 
اصرار می‌کند و می‌گوید: ضرر که ندارد. شما اگر چیزی بنویسید. ضرر دارد؟ آخوند 
می‌گوید: نه. اشیخ جواد می‌گوید: شما یک چیزی مرقوم بفرمایید. 

آخوند زبانة ته سیگاری را بر می‌دارد و خطاب به امیرافخم مطلبی می‌نویسد و لوله 
می‌کند و به اشیخ جواد می‌دهد و می‌گوید: اين را به امیرافخم بدهید. 

اشیخ جواد از کار آخوند ناراحت می‌شود که خودش می‌گوید امیرافخم جنبةٌ ملوکی 
دارد و سلطنت می‌کند. با این حال روی چنین کاغذی (ته سیگار) توصیه می‌نویسد ولوله 


طریقیات آخوند ملا حسینقلی همدانی 21 ۳۲۵۷ 


می‌کند و به من می‌دهد . تصمیم می‌گیر د آن ر دور ار 3 و ناتسا ط می‌کند و 

آشیخ جواد توصیه هایی را که از علما و مراجع نجف گرفته بود. به عمویش می‌دهد و 
یک‌دفعه یادش می‌اید که زبانه سیگاری هم بود. آن را هم به عمویش می‌دهد. عمو 
اوقاتش خیلی تلخ می‌شود و می‌گوید: این دیگر چیست. من اگر این را به امیرافخم بدهم. 
خواهد گفت: «اين عربها خرند. اين هم مدرکش!» اشیخ جواد اصرار می‌کند که تو این را به 
امیر بده, اگر بد هم بگوید. به خود اخوند ملا حسینقلی خواهد گفت. به شما کاری ندارد. 
به اصرار اشیخ جواد. عمو آن ته سیگار را هم برمی‌دارد. اولین شهری که توصیه شده بود. 
همدان بود. تا عمو وارد همدان می‌شود. می‌بیند که در میان مردم مدام سخن از امیرافخم 
است. یادش می‌افتد که توصیه‌ای از اخوند ملا حسینقلی به امیرافخم دارد. سراغ منزل 
امیرافخم را می‌گیرد. می‌گویند: بیرون شهر همدان در شوّرین قصری دارد. مرکیی می‌گیرد 
و انتخا می‌رود. می‌بیند انا برای خودش شهری است و امیرافخم دم و دستگاه سلطنتی 
عجیبی پر از خدّم و حشم دارد. 

از عمو می‌برسند: جه فرمایشی دارید؟ می‌گوید: من از آخوند ملا حسینقلی توصیه‌ای 
خطاب به امیر دارم. به امیر اطلاع می‌دهند. مدّتی می‌گذرد. ناگهان در جمعیت 
ولوله‌ای می‌افتد و هر کدام به وضع خاصّی و در جای معیّنی به حالت آماده‌باش قرار 
می‌گیرند. متوجّه می‌شود که امیرافخم از ته منزل, اتاق به اتاق دارد می‌اید. سلام می‌کند 
و جواب می‌گیرد. 

امیرافخم خطاب می‌کند: شما از جناب آخوند توصیه‌ای دارید؟ عمو می‌گوید: بل 
روی چشم حودش نهاد. دو -سه مرتبه این کار را تکرار کرد. سپس آن را باز کرد و 
خواند. عبارت آخوند ملا حسینقلی این بود: 

امیر جُند جهتم! برای نجات از اتش جهئّم با جناب شیخ مساعدتی بنما بلکه برای تو 


امیرافخم وقتی نوت آخوند را می‌خواند. می‌گرید و جلسه دگرگون می‌شود. 


۸ جرعه‌ای از «دیا ۲7 ۶( فصل‌سم 


امیرافخم به عمو می‌گوید: بفرمایید اندرون. امیر او را جلو می‌اندازد و خودش هم پشت 
او کی گنوی اتافاتای هن وناب انای ار کف انا فص امسر سود: 
می‌رسند. امیر می‌گوید: مشکل شما چیست؟ او می‌گوید: نداشتن منزل و قرض زیاد. 
امیرافخم می‌پرسد: قیمت خانه متناسب شما در نجف چقدر است و قرض شما چه مقدار 
است؟ سپس دستور می‌دهد کیسه‌ای اشرفی بیاورند. امیر می‌گوید: اگر شما عازم ارض 
اقدس نبودید. من از همین جا وسیلة مراجعت شما به نجف را فراهم می‌کردم. ولی چون 
شما عازم ارض اقدس هستید. خوب نیست که من از اینجا مقدّمات مراجعت شما را فراهم 
کنم. این کیسه برای رفتن شما به ارض اقدس و مراجعت شما به نجف و تهیه منزل و 
پرداخت قرض کفایت می‌کند. دو اسب تهیه می‌کند و یک نفر هم همراه او می‌فرستد و 
مأمور می‌کند که شما در خدمت ایشان تا مشهد باش و بعد هم ایشان را تا نجف همراهی 
کن و بعد هم برگرد. عموی آشیخ جواد توصیه دیگران را کنار می‌گذارد و با همان امکاناتی 
که امیرافخم در اختیارش گذاشته بود» به ارض اقدس می‌رود و بر می‌گردد. 

آقای اسید علی خلخالی از اشیخ جواد نقل می‌کرد: به ما خبر دادند که عمو از ارض 
اقدس برگشته است. ما برای استقبال ایشان به وادی السلام رفتیم. دیدیم عمو از نظر لباس 
خیلی مرفه بود. پرسیدم: قضیه چیست؟ گفت: اجمالش این است که به خاطر همان زبانه 
سیگار است. تفصیلش را بعداً در منزل مي‌گويم. بعد هم وقتی به منزل آمد. همین قصّه را 
به تفصیل نقل کرد. اين قضیه را اسید علی خلخالی نقل کرد. 


نجات به برکت زبانه سیکار 

من این مطلب را در تهران برای عده‌ای از رفقا نقل کردم. آنها قضیه را برای یکی از رفقا که 
در آن جلسه نبوده نقل کردند. آن شخص که نامش آسید وجیه الله بود و خالی از صفا 
نبود. شب خواب دیده بود. می‌گفت: من امیرافخم را در خواب دیدم. دیدم وصع حوبی : 
دارد. از او پرسیدم: علْتش چیست؟ چرا وضع شما خوب است؟ امیر گفت: همان زبانه 
شب‌کار مرا نجات داد. 


طریقیات 4 آخوند ملا حسینقلی همدانی 0 ۳۵۹ 


نامه امیرافخم به آخوند 

امیرافخم به پسرش نامه‌ای می‌نویسد که خدمت اخوند ملا حسینقلی برو و از او 
درخواست کن که از طرف من حج به جا بیاورد. اگر قبول نکرد. اصرار و التماس کن و 
دستش را ببوس. اگر قبول نکرد. به پایش بیفت و پایش را ببوس. اگر قبول نکرد. پایش را 
روی سرت بگذار و هر جور هست. التماس کن و به آخوند بقبولان که ایشان از طرف من 
حج به‌جا بیاورد. یکی از بیت خلخالی‌ها از مرحوم آقای بنی‌صدر نقل کرد که گفته بود: 


,۲ 
میرزا محمد حسن شیرازی نش (م 0۱۳۱۲ 


کیاست میرزا 

نقل کرده‌اند: وقتی میرزای شیرازی در سال ۱۲۸۷ به مکه وی توت ی 
مایل می‌شود که وقتی برای میرزا مشخص شود تا با وی ملاقات کند. واسطه‌ای را پیش 
میرزا می‌فرستد که الان وقت مناسبی است. هر وقت اقا حاضرند. ملاقات کنند. میرزا 
می‌فرماید: به شریف بگو: «اذا رأیتم العلماء علی آبواب الملوک فقولوا بئس العلماء وشس 
الملوك. واذا رآيتم الملوک علی آبواب العلماء فقولوا نعم العلماء ونعم الملوك». واسطه نزد 
شریف مکه برمی‌گردد و سخن میرزا را بازگو می‌کند. شریف مکّه خوشش می‌اید و به 


رم ووو لربیع الآخر ۱۴۳۱) 


سفر تاریخی ناصرالدین شاه به عتبات 
در سال ۱۲۸۷ ناصرالدین شاه به عنوان سلطنت و خیلی مجلْل سفری به عتبات عالیات 
می‌رود . سلاطین عثمانی اجازه نمی‌دادند که سلاطین دیگر به عنوان سلطان وارد عراق 
شوند. سپهسالار که در آن وقت سفیر ایران در ترکیه و عثمانی بود و او را مشیر الدوله 
می‌گفتند. مذاکره می‌کند و مقدمات کار را فراهم می‌کند که سلطان عثمانی موافقت کند که 
شاه به عنوان سلطنت وارد عراق شود. 


۱ شرفای مکه شیعه نبودند. ولی بعضی ادّعا می‌کنند که آخر شیعه می‌شوند. ولی این صحیح نیست. (ش) 
۲ر.ک: نقباء البشر» ج ص ۳۳۹؛ حدیة الرازی الی المجدد الشیر ازی» ص ۱٩‏ -۲۰. 


طریقیات ۰ میرزا محمد حسن شیرازی 0 ۳۳۲۱ 


شایقد غفمانت رف منت رای ره تا لین اس رو او رات 
در این مدت هر مقامی را عزل و نصب کند. ناصرالدین شاه خیلی مجلل وارد عراق شد و 
پول خرج کرد. 

وقتی ناصرالدین شاه وارد عتبات شد. علما همگی به استقبال ایشان رفتند؛ جون شاه 
اران فشاه قنمی یود فقظ یرای ی از به قیال تاض لین شاه تفت دز ریسا 
(سال ۱۲۸۷) میرزاء مقام اول مرجعیت را نداشت؛ چون اسید حسین کوه‌کمری و اشخاص 
دیگر بودند و اسید حسین در مقام مقدم مرجعیّت بود و چندین برابر میرزا امکانات داشت 
و پول می‌داد. البته بعد از شیخ عده‌ای از اصحاب شیخ. میرزا را انتخاب کردند و عّه‌ای 
هم دیگران را و سید حسین کوه‌کمری در میانشان نبود. میرزا در سال ۱۲۹۱ به سامرا 
رفت و مرجعیت عام پیدا کرد. 

میرزا به استقبال شاه نرفت و مشیرالدوله هر چه رفت‌وامد کرد که میرزا را برای دیدن 
شاه ببرد. میرزا حاضر نشد. میرزا نه تنها به استقبال نرفت. بلکه حاضر نبود به دیدن شاه 
هم برود. سرانجام مصالحه می‌شود که هر دو به حرم مشرف شوند و در آنجا ملاقات انجام 
بگیرد. آقایان علمای دیگر نوعاً به استقبال آمده بودند و بعضی هم به دیدن شاه رفتند. از 
امتیازات منحصر به فرد ناصرالدین شاه که در سلاطین قبلی و بعدی نبود, این بود که در 
همه سفرهاء اتفاقات را هر شب خودش یادداشت می‌کرد. در سفرنامة ناصرالدین شاه اسم 
کسانی که به استقبال آمده بودند. از جمله حاج میرزا حسن شیرازی نوشته شده است." در 
سفرنامه روز آخر که شاه می‌خواست از نجف حرکت کنند. به این مضمون نوشته است که 
آقا میرزا حسن شیرازی که برای استقبال نیامده بود و دیدن هم نکرده بود. دیشب در حرم 


با او ملاقات شد. و از هوش میرزا تعریف می‌کند. " معلوم می‌شود که در جریان ملاقات. 


ار اهاز ای 
«اسامی علمایی که امروز به حضور آمدند و در نجف هستند. از معاریف و در سياهةٌ سابق این [را] ننوشته‌ام, از این قرار 
غا انشت دی اسفال اه بود. آما امروز نبود» (شهریار جلده‌ه۱(سفرنامة ناصر الدین شاه به عتبات) ص ۱۳۳). 


۲ عبارت سفرنامه این است: 


۲ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


شخص دیگری را به جای میرزا قالب می‌زنند و بعداً که در حرم با میرزا دیدار می‌کند. 
(جمادی الاأولی ۱۴۳۱) 


ناراحتی میرزا پس از تحریم تنبا کو 
از آقای آقارضی شیرازی شنیدم که میرزا پس از حکم تحریم تنباکو ناراحت بود و 
می‌گفت: «ما یک پادشاه شیعی داشتیم در مقابل عثمانی. ولی مجبور به اقدام شدیم او را 
تضعیف کردیم». ایشان دلش نمی‌خواست که شاه شیعه تضعیف شود و معتقد بود که ممکن 
است اگر تضعیف شود. عشمانی کشور شیعی ايران را ببلعد. 

(ذی القعده ۱۴۳۱) 


موی 
یکی از اقایان | خوان مرعشی نقل می‌کرد که مرحوم میرزای بزرگ برای حکم به اول ماه از 
شیعیان استفسار کرد که 1 ماه را کسی دیده. از شیعیان کسی ماه ر ند یده بود. مرحوم 
میرزا از اهل سّت استفسار کرد. یک نفر از آنان آمد و شهادت داد. مرحوم میرزا حکم به 
اول ماه کرد. به او گفتند: چگونه مستند حکم را شهادت یک فرد از عامّه قرار دادید؟ 
فرمود: وقتی از پله‌ها بالا می‌رفتم. خودم ماه رادیدم و خواستم از آنان دلجویی کرده باشم 
در زمان میرزای بزرگ برای تحصیل به نجف رفته بودم. مقروض شدم. علمای نجف 
ج روز نوزدهم [شهر رمضان] سه شنبه: امروز از خدمت حضرت با کمال ملال و تأسَف و زیاد از حدّ تکدّر و 
دلوایش مرخص شده: رو به کربلا رفتیم... سوار کالسکه شده. دم دروازه دریا سوار اسب شده رفتم زیارت. همه 
تا وا را اون و شا کی ای کار اسلا علماست و به استقبال هم نیأمده بود. حضور هم 
نیامده بود و ندیده بودم. در صحن, مشیرالدوله وا وف دیدم ملای: وارشتهاش اهب نظرم ادم خوبی اف 
بسیار هم می‌گویند فهیم است. شباهت به شکل شیخ سعدی شاعر مرحوم شیرازی دارد. قدری صحبت شد. به 


رن ما هم دعایی خواند. بعد سوار شده. از دروازه وادی السلام رفتم بیرون. (شهربار جلده‌ها (سفرنامه 
ناصر الدین شاه به عتبات) ص ۱۳۸). 


طریقیات ۰ میرزا محمد حسن شیرازی 71 ۳۳۲۱۳ 


برای حلْ مشکل من به میرزای شیرازی که در سامرا بود. نامه نوشتند و از ایشان خواستند 
که به من کمک کند. من خدمت میرزا رفتم. هنوز نامه‌های آقایان نجف به میرزا نرسیده 
بود. میرزا از من پرسید: شما مجزد هستید یا متأهل. گفتم: مجود. پرسید: در حجره سکنا 
دارید يا در منزل؟ گفتم: در حجره. دوباره پرسید: ایا کشن از محل خودتان ادای وظیفه 
( کمک مادّی) می‌کند؟ گفتم: ماهی یک تومان از آنجا برای من می‌فرستند. در آن جلسه من 
به میرزا نگفتم که مقروضم. 

در جلسه ملاقات بعدی وقتی خدمت میرزا رسیدم. نامه‌های علمای نجف که دال ۳ 
مقروض بودن من بود. به میرزا رسیده بود و اصحاب میرزا به وی گفتند که آن نامه‌ها راجم 
به ایشان است. میرزا چون در جلسه قبل از من اقرار گرفته بود. فرمود: نمی‌دانم شما 
چطور مقروض شدید؟ شما که عیال ندارید که خرج عیال داشته باشید. ساکن منزل هم که 
نیستید که اجاره منزل بدهید. یک تومان در ماه هم پول کمی نیست (در دوره میرزا که 
معاصر ناصرالدین شاه بود. یک تومان پول معتنابهی بود). شما چطور مقروض شدید؟ 
میرزا زرنگ بود و من هم ساده و قبلاً هم از من اقرار گرفته بود و چاره نداشتم. جز اینکه 
علّت قرضها را برای میرزا برشمرم. 

عرض کردم: من تنباکوی حکان استفاده می‌کنم که فلان مقدار پولش می‌شود. انفیه 
استعمال می‌کنم که فلان مقدار هزینه‌اش می‌شود. فلان قطره را باید در چشمم بریزم که 
فلان مبلغ لت انشا برای گوشم فلان دارو را تهیه می‌کنم و فلان قدر هزینه‌اش 
می‌شود... میرزا که خوب به حرفهای من گوش می‌کرد. فرمود: جناب‌عالی هر سوراخی از 
بدنتان را به چیزی معتاد کرده‌اید. تقصیر بنده چیست؟ 


(شب ۲۱ ربیع الاول ۱۴۳۲) 


علت مهاجرت به سامرا 
مرحوم میرزای شیرازی در سال ۱۲۹۱ از نجف به سامرا همجرت و در سال ۱۳۱۲ در 
شاا رتفا کر وه سا قزر فا او هو تشر هی ازع سانجا 


احساس تقابل بین ایشان و مرحوم سید حسین کوه‌کمری بود که میرزا از تقابل با آن مرد 


ارجاع احتیاطات 
شیخ آقا بزرگ نوشته است: میرزای شیرازی احتیاطات خود را به حاج میرزا حسین 
خلیلی ارجاع می‌داد. به میرزا گفتند: چرا به اشیخ محمد طه عرب ارجاع احتیاط 
نمی‌کنید؟ ایشان فرمود: من از مراتب علمی ایشان اطلاع ندارم تا بتوانم ارجاع بدهم. 

یک وقت آشیخ محمد طه به سامرا آمد و مدتی در انجا ماند. از او درخواست کردند 
که در انجا درسی شروع کند. ایشان در اواخر عمر نابینا شده بود و نمی‌توانست مطالعه 
کتداز این زوا شید که غا کردان وال کنند و ایشان به تبیین مطالب فی داز در فا عون 
نابینا بود. مرتجلاً و بدون مطالعه جواب می‌داد. میرزا برای اينکه بر مراتب علمی آشیخ 
یط | گام ری سای فرمتی وف را فا اه تس نو تیاب او او 
ارزیابی کند. موضوعی طرح شد و ایشان مرتجلا روایات آن باب را مطرح کرد. سپس 
فتاوای فقها و ادلّه آنان را بیان و محاکمه و قول حق را تبیین کرد؛ مثل کسی که مدّتی 
دربارهٌ آن موصوع مطالعه و بحث کرده باشد . فردا نیز میرزا در درس شرکت کرد. موضوع 
دیگری مطرح شد و آشیخ محمد طه مثل روز قبل مسأله را با ذکر اقوال و اه حل کرد. 
چند روز به همین منوال میرزا در درس شیخ محمد طه شرکت کرد. بعد از آن میرزا به 
اجتهاد او معتقد شد و به هر دو ارجاع احتیاط کرد. 

معلوم می‌شود رسیدن به مُرتبهٌ اجتهاد به این سادگی نیست که امروز به اشخاص مجتهد 
می‌گویند. امروزه خیلی اشخاص مجتهد اسمی هستند. نه مجتهد واقعی. ‏ صفر ۱۴۳۲) 


ایشان خود ما هستند 
تهرانیها از میرزای شیرازی می پرسند که آیا اجازه می‌دهید در احتیاطات شما. به حاج 
شیخ فضل الله نوری مراجعه کنیم. 


طریقیات ۰ میرزا محمد حسن شیرازی 0 ۳۹۵ 


مرحوم حاج شیخ فضل الله از شاگردان موجّه میرزا بود و میرزا هم به وی عنایت 
داشت. ولی با وجود میرزای رشتی و آشیخ محمد حسین کاظمینی و آشیخ زین العابدین 
مازندرانی که هم طبقة میرزا بودند. میرزا نمی‌خواست به شیخ فضل الله ارجاع بدهد و 
خلاف شرع مرتکب شود و از طرفی هم می‌خواست حیثیت و احترام شیخ فضل الله حفظ 
ههد یادن تقو ات وه بو 3 «ما گفته‌ايم احتیاطات ما را به غیر مراجعه کنید. 
ایشان خود ما هستند» .۱ 


لربیع الاخر ۱۴۳۱) 


مرجع تقلید شیعیان هند 

حاج شیخ زین العابدین مازندرانی ساکن کربلا بود و هندیها از ايشان تقلید می‌کردند. اوایل 
گمان می‌کردم که تقریباً همه شیعیان هند مقلّد ایشان بودند. ولی از آقای آية الله زاده 
مازندرانی (نوادٌ همین حاج شیخ زین العابدین) که از رفقای حاج اقا ادها موه 
شنیدم: حدود نیمی آز شیعیان هند مقلّد جدٌ ما بودند و نیم دیگر مقلد میرزای شیرازی. 


(۱۳۸۷/۳/۲۶ ش) 


تشییع جنازه میرزا 
شیخ آقا بزرگ در سال ۱۲۹۳ متولد شد. از شیخ آقا بزرگ نقل شده که گفت: من پنج سال 


۱. مرحوم آية الله سید احمد زنجانی در الکلام بجر الکلام نوشته است: 

«از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ (آقای حاج میرزا حسن) یک نفر از اهالی تهران پرسیده بود که شما فرموده‌اید 
در احتیاطات مطلقه رجوع به غیر نمایند. آیا در آنها به آقای حاج شیخ فضل الله رجوع کنیم یا نه؟ فرموده بود: 
«من گفته‌ام رجوع به غیر نمایند. آقای شیخ فضل الله از خودمان است». 

مرحوم میرزا در این جواب مختصر چقدر اطراف قضیه را ملاحظه نموده. اگر می‌فرمود: بلی. چون اشخاصی اعلم 
از او در نظرش بود. خلاف مقصودش می‌شد و اگر می‌فرمود: نه. سائل چون مردم عوام بوده. شاید نزد او موقعیت 
مرحوم شیخ کاسته می‌شد؛ پس با جواب مذکور حفظ هر دو جهت را کرده. شاهین ترازو را راست نگاه داشت که 
هیچ طرف سنگین نگردد» (الکلام بجر" الکلام. مخطوط. ص ۱۳۹ - ۱۴۰). 


۳ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


از میرزا تقلید کردم. و موقع وفات میرزا من در سامرّا بودم و با جمعیّت همراه جنازةٌ میرزا 
از سامزا تا نجف آمدم." میرزا در سال ۱۳۱۲ از دنیا رفت. 


(شب دوم صفر ۱۴۳۱) 


تحريم حلال خدا 

مرحوم آسید علینقی طبسی ساکن مشهد بود. ایشان می‌گفت: آقای حاج آقا رضی شیرازی 

به منزل ما وارد شده بود. افراد وقتی به منزل ما میآمدند و من می‌خواستم اقا رضی را به 

آنها معزفی کنم. برای مزاح می‌گفتم: «ایشان نو کسی است که حلال خدا را حرام کرد» ". 
لربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


۱. شیخ اقا بزرگ در کتاب هدية الر ازی الی الامام المجدد الشیر ازی (ص ۵ -۴۸) کیفیت تشییع جنازهُ میرزا را 
به تفصیل شرح داده است. 


۳۱ 


میرزا حبیب الله رشتی :2 (م ۱۳۱۲) 


مقام معنوی میرزا 

درباره مقام معنوی میرزای رشتی همین بس که در قصه تشرف سید حسین حائری 
کرمانشاهی» آن مرتاض گفته بود که ما در کشف واقعیّات به علمای صالح اتصال پیدا 
می‌کنیم و نام چهار نفر از آنها را ذکر می‌کند: امیرزا محمد تقی شیرازی. میرزا 
یی هش این دما خسن اسماعیل صدر . گفته بود: ما از ارواح این علمای 
صالح استمداد می‌جوییم و به واسطه انها کشف واقعیات می‌کنيم ". 


تصمیم سفر به ایران 

آقای حاج آقا عرّالدین زنجانی ‏ -که الآن ساکن مشهد است - ظاهرا از پدرش مرحوم امام 
جمعه و ایشان از دایی خودش مرحوم حاج سید محمد زنجانی نقل می‌کرد. مرحوم حاج 
سید محمد زنجانی (پدر مرحوم حاج آقا رضا و حاج آقا ابوالفضل زنجانی) رئیس و عالم 
معتبر زنجان بود. ایشان می‌گفت: 


یک وقت میرزای رشتی تصمیم می‌گیرد که به ایران بیاید. پیشتر میرزای رشتی سفری 


۱ ر.ک: جرعه‌ای از دریه ج ص ۵۵۴. 

۲ دربارةٌ شان و مقام میرزای رشتی, داستان رژیای شجاع خان ماکویی نیز قابل توجه است که در ذیل عنوان 
«شیخ هادی تهرانی» نقل خواهد شد. 

۲ تست انم الر شتف خ الفت زنجانی از مراجع تقلید مقیم مشهد. 


به ایران آمده بود" ولی به علّْتی. آن سفر خیلی به نفع روحانیت تمام نشد. از اين رو اهل 
حلْ و عقد نجف صلاح نمی‌دانستند که ایشان دوباره به ايران برود. 
به هر حال میرزای رشتی تصمیم گرفته بود که به ایران برود و کسی هم حریف نبود که 
ایشان را منصرف کند. لذا به سراغ مرحوم حاج شیخ حسن مامقانی (پدر حاج شیخ 
عبدالله مامقانی صاحب تنقیح المقال) می‌روند و از ایشان خواهش می‌کنند که از میرزای 
رشتی وقتی بگیرد و با ایشان صحبت کند و او را قانع کند که به ایران نرود. اشیخ حسن 
می‌گوید: چی شده که شیح حسن بخواهد برود وقت بگیرد؟! می‌روم سر درس ایشان و 
همان‌جا می‌گویم. ایشان در این‌گونه مسائل ادم ازادی بود. اشیخ حسن در درس میرزای 
رشتی شرکت می‌کند و وقتی درس میرزا تمام می‌شود و وی از منبر پایین می‌اید. آشیخ 
حسن می‌گوید: آقاء آقا! میرزای رشتی برمی گردد. می‌بیند اشیخ حسن مامقانی است. 
می‌گوید: شما اینجا تشریف داشتید؟ آشیخ حسن می‌گوید: بله, از درس شما استفاده 
می‌کردم. میرزا می‌گوید: من متوجّه نشدم. اشیخ می‌گوید: شنیده‌ام اقا قصد تشرّف به 
ارض اقدس دارید؟ میرزا می‌گوید: بله. اشیخ حسن می‌گوید: من تصوّر می‌کنم که زیارت 
ارض اقدس مستحبٌ باشد. ولی شما سرپرست علمی حوزه هستید. به نظر چنین می‌آید که 
اگر همین‌جا تشریف داشته باشید و حوزه از شما بهره‌مند شود بر این سفر مقدّم باشد. 
میرزای رشتی می‌گوید: اين مقدّمات لازم نیست. من شما را مجتهد مطلق عادل می‌دانم. 
(تردید دارم کلمةٌ «مطلق» در کلام میرزای رشتی بود یا نبود احتمالاً بود). شما حکم کنید 
که من نروم» من هم نمی‌روم. آشیخ 0 می‌گوید: «چون مر فرمودید عرض می‌کنم که 
حکم می‌کنم که مشرّف نشوید». میرزای رشتی هم می‌گوید: «چشم!» 
۱۳۸۷/۳۸/۲۸ ش) 


۱ در الما نر والاتار. ص ۱۳۴ درباره این سفر مطالبی ذکر شده اه 


۳۲ 
میرزا محمد تقی نیّر تبریزی: (م ۱۳۱۲) 


مدح حضرت رضا ی 
نیر تبریزی در سال ۱۳۱۲ وفات کرد و معاصر ناصرالدین شاه است. وی شاعر و این شعر 
او معروف است: 
نسیم قدسی یکی گذر کن به بارگاهی که لرزد آن‌جا 

خلیل را دست. ذبسیح را دل. مسیح را لب. ک‌لیم راپا 
نخست نعلین ز پای برکن. سپس فدم نه به طور ایمن 

که در فضایش زصيحهة «لن» فتاده بیهوش هزار موسی 
ز آستانش ملائك و روح. رسانده بر عرش صدای سپّوح 

به خاک راهش چو شاه مذبوح. رسل به ذلّت همی جبین سا 
نسیم جنت وزان ز کویش شراب تسنیم روان زجویش 

حیات جاوید دمیده بویش. به جسم غلمان. به جان حور 
فلك به گردش پی طوافش. مك به نازش اعتکافش 

ز مسربلندی ندیده فافش صدای سیمرغ. نوای عنقا 
مهین مطاف شه خراسان. امین ناموس. ضمین عصیان 

سلیل اجمد. خلیل رجمان. صلی صالی. ولی والا 
بگو که «نیّره در آرزویت کند ز هر گل سراغ بویت 


مگر فشاند پری به کویت چو مرغ جنت به شاخ طوبا 


۳۷۰ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


هجو علمای متشرع 
متأسفانه یر شیخی بود و اشعاری هزل‌گونه به نام فسوةالفمیل دارد در حدود هزار بیت که 


چاپ هم شده است و در آن علمای متشرّع را هجو کرده است. 


بازدید ناصرالدین ساه 

ناصرالدین شاه برای ملاقات علمای تبریز رفته بود. اعتماد السلطنه که با ناصرالدین شاه 
بود و قضایا را می‌نوشت. می‌گوید: ناصرالدین شاه به بازدید چند تن از علما می‌رود: اولین 
آنها حاج میرزا جواد آقا مجتهد معروف بود و یکی دیگر, همین نیّر است. او رئیس 
شیخیهای تبریز بود. 


۳۳ 
سید جمال الدین اسد آبادی: (م ۱۳۱۴) 


رد پیشنهاد سید جمال 

آقای آقا رضی شیرازی که از علمای طراز اول تهران است. از آشیخ بهاء‌الدین نوری و 
ایشان هم از پدرش اشیخ عبدالنبی نوری نقل کرد که ایشان می‌گفت: در موقعی که سید 
جمال به اسلامبول تبعید شده بود. من در اسلامبول بودم. سید جمال به من برخورد کرد و 
با اصرار گفت: شما واسطه شوید و میرزای شیرازی را وادار کنید که ناصرالدیین شاه را 
تکفیرو ازاسناطتت:غزل کتن, ,علت اینکه سید ممال این درخوانمت راز اهتیم غیدالبی 
مطرح کرد. اين بود که اشیخ عبدالنبی از شاگردان فاضل میرزا و نزد وی مقرّب بود. آشیخ 
عنذ انیب ستشخمال کف خی کر شاه افص شید حه کته ها او یه ساطیت 
تیک ز سلسخهان مت مش آشیخ ان اه این کار هیا با دار تیان یر 
کیست؟ سید جمال گفت: سلطان عبدالحمید! آشیخ عبدالتبی می‌گفت: من قبول نکردم و با 
سید جمال بحث کردم. بعدأکه اشیخ عبدالنبی خدمت میرزارسید و ماجرا رابرای میرزا بازگو 


کرد. میرزا فرمود:اگر به سید جمال جواب مثبت داده بودی, اجازه نمی‌دادم پیش من بیایی . 


حکومت اسلامی واحده 

می‌گویند: سید جمال معقتد بود که باید ایران تحت حکومت خليفه عثمانی قرار بگیرد تا 
حکومت اسلامی واحده. تشکیل شود. او می‌گفت: چون عمدة کشورهای اسلامی تحت 
حکومت عثمانی است. ایران هم باید جزء حکومت عثمانی باشد تا مسلمین در مقابل کفار 


حکومت واحده داشته تاتتن: 


اصل و هویت سید جمال 
سید جمال در جاهای مختلف خود را به نامهای مختلف معرفی می‌کرد. گاهی می‌گفت ال 
افغانستانم و گاهی نیز خود را ایرانی و اهل اسداباد همدان معرفی می‌کرد. ولی ایبنکه می‌گویند 
ایشان شاگرد شیخ انصاری بوده است اشتباه است . من در جایی ذیل این مطلب حاشیه نوشتم که 
این خطاست و امکان ندارد و شواهد بطلان آن را ذکر کردم. تواریخی که دربارة استفاده وی از 
شیخ و هم‌دوره‌ای‌های وی ذکر شده. خیلی بر خلاف مطالب ثابت است . 
وی هر جا یک جور ظاهر می‌شد . برخی می‌گویند: او اهل اسعد اباد افغانستان بوده است. 
اشیخ آقا بزرگ از سردار کابلی و او هم از پدرش نور محمد خان که وزیر پادشاه افغانستان بود. 
نقل کرد که می‌گفت: سید جمال از پیش پادشاه رفته بود. پادشاه به من گفت: سید جمال می‌گوید که 
من افغانی‌ام . گفتم: کاش من او را می‌دیدم و با او صحبتی می‌کردم تا معلوم شود . پادشاه گفت: قرار 
است دوباره بیاید . وقتی سید جمال دوباره آمد. به او گفتم: من قبایل مختلف افغان را می‌شناسم . 
شما از کدامیک از این قبایل افغان هستید؟ سید جمال از پاسخ درمانده شد و نتوانست قبیله‌ای را 
تعیین کند . هنگام رفتن هم پادشاه سید جمال را احترام متناسبی نکرد و او رفت . 
این قضیه موید این است که سید جمال ایرانی است. نه افغانی . البته سید جمال مدت 
زیادی در افغانستان بود. لذا خودش را افغانی معرّفی کرده بود. 
زمانی که تقی‌زاده در المان بود. مجله‌ای به نام «کاوه» منتشر می‌کرد که شاید بهترین و 
بر مر آقریت خخلهای است که تا کی دنه استر گراخ فجله توعد ام 
دربارة اشتهار سیّد به افغانی بودن می‌نویسند که حاجی غلامحسین بندر ریگی‌که... خوداز فضلاو 
قفرای توش وه ور مه ۱۲۳۷ لد وهی یه ۱۳۳۲۵ فوبفزان رفاتت باق وی مرت 
اقامت سیّد جمال الدین در بوشهر با وی معاشرت داشت و با سید از زمان اولین مسافرت 
سید از ایران به هند رابطه داشته, یک روز از سید پرسید که شما که از اسدباد همدان هستید. 


چرا خود را به «افغانی» معروف کرده‌اید؟ جواب گفتند: «افغانی» تخلص شعری من است. 


۱ مجله کاوه, ۳۶ فروردین ۰۱۲۹۱ شماره ۶ ص ۱۱ 


ار ۳ سید جمال الدین اسد آبادی 0 ۳۷۳ 


از مراتب علمی سید جمال اطلاعی ندارم. ولی استعداد فوق العادة او قابل انکار نیست. 


(ذی القعده ۱۴۳۱) 


عدم ملاقات با میر زا 

اقا قاری یا را کف ها تین داب سای نات وش کمن بانط یخی[ 
آشنا بودم؛ چون قبلاً با آقای نائینی نامه‌نگاری داشت وخط سید جمال را نزد ایشان دیده بودم. 
یک وقت سید جمال به سامرا امد و بر آقای نائینی وارد شد . جزئیات یادم نیست که در آن موقع 
آقای نائینی حجره داشت یا در منزل بود. سید جمال اصرار داشت که اقای نائینی اسباب ملاقات 
او با میرزای شیرازی را فراهم کند. چند روز سید جمال می‌ماند. ولی اقای نائینی نمی‌تواند. 
سرانجام میرزای شیرازی می‌فرماید که او ادم شلوغ‌کاری است و اجازه نمی‌دهد سید جمال با 
ایشان ملاقات کند. منتها شخصی مدعی بود که با مقدماتی شنیدنی ملاقات واقع شد. ولی حرفشس 
نادرست بود و ملاقات دربارءٌ شخص دیگری غیر از سید جمال بوده است . 


نامة سید جمال 
بعضی می‌گویند ‏ که میرزا تحت تا ثیر نفوذ و تحریک سید جمال فتوای تنبا کو را نوشت؛ در حالی‌که 
ای تفر مهف هو هو فقمای که هت اس ییامام تال فوستخ 
تیسنت؟ فاد سول خمال توفتدنود که انا یک علنی اتیب رآمست:سی‌کند! این نغلای‌واقع است«در 
دوه وتا که ما شقی با هه دی آ اضعا ات کی امن کرو ایا اه بر 
علنی سب کند. تا چه رسد به دور ناصرالدین شاه . میرزا می‌فهمید که اینها درست نیست . 

البته در اينکه سید جمال در نطق و بیان نبوغ داشت. تردیدی نیست. 


۱.از جمله: محمد رشید رضاء ر. ک: الاتار الکاملة للسید جمال الدین الحسيني الافغاني. ج ۱ 

۲. این نامه نسبةٌ مفصّل و به زبان عربی نگاشته شده است. عبارت مذکور این است:«... نها الحیر الاعظم: ان الملك 
قد وهنت مریرته, فساءعت سیرته. وضعفت مشاعره. فقبحت سريرته. وعجز عن سياسة البلاد. وادارة مصالح العباد. 
فجعل زمام ۳ کلیّها و جزئتها بید زندیق آئیم غشوم. ثم بعد ذلك زنیم. یسب الاأنبیاء في السحاضر جهرٌ 
ولایذعن لشريعة الله مرا ولا بری لرژساء الدین وقرأ يشتم العلماء, ویقذف الاْتقیاء و بهین السادة الکرام. ویعامل 
الوعاظ معاملة اللئام...» (ر.ک: الاتار الکملة. ج ۸ ص ۱۸۸). 


۳۳ 
میرزا ابوالمعالی کلباسی: (م ۱۳۱۵) 


داستانی از میرزا ابوالمعالی 
آقای صافی " از اقای خادمی " نقل می‌کرد: 

داماد امیرزا ایوالمعالی کلباسی. ملاباشی بود. اشراف سطح بالای حکومت (مثل شاه. 
صدراعظم و حاکم) ملایی داشتند که مرجع دینی‌شان بود و به آنها «ملاباشی» می‌گفتند؛ 
مثلاً ظلْ السلطان ملاباشی داشت. داماد آمیرزا ابوالمعالی هم ملاباشی بود. یک وقت 
ملاباشی, برنجی به منزل آمیرزا ابوالمعالی می‌فرستد. ظاهراً آمیرزا ابوالمعالی دستور 
می‌دهد که برنج را پس بفرستید. ولی همسرش بدون اطلاع وی آن برنج زاف برد رز 
ابوالمعالی می‌بیند که نمی‌تواند برنج را بخورد و از گلویش پایین نمی‌رود. لذا حدس می‌زند 
که این باید از همان برنج ملاباشی درست شده باشد, لذا به همسرش می‌گوید: مگر تو برنج 
ملاباشی را پخته‌ای؟ همسرش هم اعتراف می‌کند که برنج ملاباشی را پخته است. آقای 
خامیا از اپوالتغالن شنت دا هستین اشان از تواهه‌ها: اسیا صدرالدین 


بزرگ بود. (جمادی الاولی ۱۴۳۱) 


۲۵ 
میر زا حسن آشتیانی نٌ (م 0۱۳۹ 


مرحوم آشتیانی در قضایای تنباکو با شاه فاصله گرفت و تقریباً بر خلاف میل شاه مبارزه 
می‌کرد. قضیه تنباکو اوّل از مرحوم اشتیانی شروع شد. مدّتی مورد سوال بود که ایا حکم 
هریم از تایه فرزامت با هی ری از فتانی تودتیی چه مرا عبت کادهاند سار 
امام جمعه ". داماد شاه, به میرزا تلگراف می‌کند و استعلام می‌کند که ایا این حکم از 
شماست؟؟ میرزای شیرازی تأیید می‌کند که فتوای من و مورد قبول من است. 

از طرف شاه به اشتیانی پیغام می‌دهند که يا قلیان بکش یا از شهر خارج قوب امتانن 
نوشته بود: قلیان که نمی‌کشم. ولی حاضرم از شهر خارج شوم. 

روز سوم وفات حضرت فاطمه زهران8 ایشان روضه داشت. بعد از روضه با مردم 
وداع می‌کند و لباسش را برای حرکت می‌پوشد. بعضی از طرف‌دارانش بیرون می‌روند و 
کوک یا یت اقا ا ای پراش اسر ین سس و آهل شهر درا زر کت کف : 
شهر به هم می‌ریزد. 

مردم ارگ شاه را احاطه می‌کنند. نزدیک بود پسر شاه کامران میرزا را که ولیعهد بود. 
بکشند. ولی او فرار می‌کند. شاه نیز مجبور به لغو قرارداد می‌شود. اعتماد السلطنه مراغی 


۲ یکی از شواهد اين تردید. قلیان کشیدن سید عبدالله بهیهانی است. وی می‌گفت: این حکم میرزای شیرازی 
نیست و بهترین دلیلش اينکه من از مجتهد و مجتهد زاده‌های ایران هستم. قلیان می‌کشم. (ر. ک: روزن‌امه 
خاطرات اعتماد السلطنه. ص ۰۷۸۴ 


۱ ی 9 نتسه سس ی ملد 


که در سفر و حضر پیش شاه بود و شب به شب وقایع را مخفیانه می‌نگاشت. این قضایا را 


تیا وه اشت ۱ 


۱ اعتماد السلطنه درباره هجوم مردم به ارگ شاه و خارج شدن مرحوم آشتفنانی از شهر می‌نویسد: 
«خبر آوردند که قریب بیست هزار نفر دور ارگ را گرفته‌اند. پانصد - ششصد نفر داخل ارگ شدند و هجوم به 
عمارت بردند. درهای ارگ را بسته و قشون ایستاده. اهل شهر به فریاد بلند به شاه فحش می‌دهند و می‌گویند 
امین السلطان را بفرستید بیرون تا بکشیم. جمعی به نایب السلطنه که میان مردم به التماس رفته بود که مردم را 
ارام کند. حمله برده بودند. سرباز مجبور شده, شلیک کردند. هفت - هشت نفر گلوله خورده, مردند. این خبر 
بیشتر باعث وحشت من شد. تا نیم ساعت به غروب مانده. مردم از دور ارگ متفرق شدند. نیم ساعت از شب 
رفته, امیرزاده سطان ابراهیم میرزا از دربخانه آمد. مسأله معلوم شد که دیروز شاه دستخطی به نایب السلطنه 
نوشته بود که یا اينکه فردا میرزا حسن مجتهد آشتیانی می‌رود روی منبر قلیان می‌کشد و مردم را بگوید قلیان 
بکشند یا اينکه از شهر بیرون برود. نایب السلطنه دستخط می‌دهد عبدالله خان والی می‌برد خدمت میرزا حسن. 
جواب می‌گوید قلیان که نخواهیم کشید. اما رفتن از شهر را اطاعت می‌کنم. فردا خواهم رفت. امروز هم شاه به 
معین نظام حکم می‌کند برود توی شهر به قهوه خانه‌ها قلیان بگذارد و به مردم حکم کند قلیان بکشند. هر کس 
اطاعت نکند. شکم آنها را پاره کند. این هم نتیجة شورای صبح بود. از اتفاق امروز که دوشنبه است. وفات سيدة 
ودره انم پم( مه منیبب تام تلم( عیام گنت جهن متتهی 
خصوصیت. جمعی به واسطة فضولی حاضر می‌شوند. بعد از اتمام روضه جناب میرزا حسن می‌گوید به من حکم 
شده یا امروز قلیان بکشم یا از شهر بروم و الحال با شما وداع می‌نمایم و خواهم رفت. با حال مظلومیت چکمه‌ای 
می‌پوشد و مصمّم رفتن می‌شود. از آنجایی که كلية قلوب مردم از ایران مکدر است و نوکر باب عموماً به واسطة 
محرومی از خدمت ولی نعمت که تمام منحصر شده به ال زال و رعیت به واسطهٌ گرانی وتعدیات پلیس و اجزای 
حکومت همه دل پری دارند. اي حرکت میرزای آشتیانی هم مهیج شد. شاید هم دست خارج هم در اين تفتین 
بوده است که یک دفعه چند نفر سوار و پیاده در کوچه و بازار می‌افتد که دکاکین را ببندید که میرزای مجتهد را 
می‌خواهند از شهر به واسطة قلیان بیرون کنند. روز حمایت دین و قتل کفار است. این بود که در ظرف یک - دو 
ساعت این شورش برخاست. هنوز معین نظام بیرون نرفته و اجرای حکم ننموده که خبر رسید به نایب السلطنه 
شهر شوریده. نایب السلطنه معجْلاً خدمت شاه می‌رود و عرض می‌کند که شما دستخط التفاتی به میرزا حسن 
بنویسید شاید فتنه بخوابد. دستخط مرحمت‌آمیز چندان موّثر نشد؛ چرا که اطمینان به قول شاه نداشتند. تمام این 
فتنه را از امین السلطان می‌دانستند. این بود که جمعیت هجوم‌آور شده, دور ارگ را گرفته و قریب ششصد - 
هفتصد نفر وارد ارگ می‌شوند. هر چند نایب السلطنه به التماس می‌خواهد مردم را ساکت کند. زن و مرد عوام 
پرده دری نموده, بنای فحش و بدگویی گذاشتند. یک نفر سید با شمشیر برهنه به نایب السلطنه حمله می‌کند. 
نایب السلطنه به سمت خائة خود فرار می‌کند. این جمعیت او را تعاقب می‌نمایند. در اين بین کرم بیک قوچان 
روسی معروف می‌رسد. کرامتی نموده, نایب السلطان را که دیگر خسته و مانده شده بود. سوار به اسب خود 
می‌نماید. یک دست جلو اسب و به یک دست دیگر طبانچه چند به هوا خالی می‌کند. نایب السلطنه را به خانهاش 


سع» 


ط سید شیم یی ی سح سایق اضا ی ۲۱ ۳۷۲ 


علت ناراحتی شاه 
اعتماد السطلنه در خاطرات خود می‌نویسد: یک وقت شاه به مسجد سپهسالار جدید! 
رفت. مجلس روضه بود. مدت خیلی کوتاهی در انجا توقف کرد و با ناراحتی خارج شد. 
این واقعه و علت ناراحتی شاه را به دو گونه نقل کرده‌اند: 

تفسیر اول: می‌گویند: زنی جلو شاه را گرفت و گفت: «غیر از دویدن دنبال زنها کار 


دیگری از تو بر نمی‌اید». این برخورد در موقعی بود که نان گران شده بود و مردم در 


سختی بودند. آن زن در منظر عموم به شاه توهین کرد و شاه هم که نمی‌توانست با زن 
طرف بشود و به او چیزی بگوید. 
تسین دوم اه همه یهت لزق و دید که اما تاعت انضا که بانفاهارش ط 


چب می‌رساند. مردم باز هجوم می‌نمایند که به خانه نایب السلطنه بریزند. معین نظام به سرباز حکم شلیک می‌نمایند. 
شصت هفتاد تیر خالی مي‌کنند. هفت نفر کشته می‌شوند. مردم عقب می‌روند. از آن طرف بعد از تملقات زیاد و 
شته دادن که شیر رای هنن که تغل هاگودرا که اد خارج و داخل موقوف خواهم کرد. چند نفر از جانب 
میرزای اشتیانی می‌افتند میان مردم و جار می‌زنند که میرزا می‌فرماید مردم متفرق شوید و به خانه‌های خود 
بروید. منتظر حکم ثانی باشید. مردم متفرق می‌شوند. اما از شنیدن صدای تفنگ و هیاهوی مردم طوری وحشت 
به خلوتیان حضور دست می‌دهد که درب اسلحه خانه را باز می‌نمایند و تمام عمله خلوت را اسلحه می‌دهند که 
به جهت دفاع حاضر شوند که وجود مبارک را محافظت نمایند. اما از آنجایی که خداوند حافظ وجود مبارک 
است شورشیان دست از فتنه برداشتند و متفرق شدند. والا این عمله خلوت قابل دفاع نبودند. به قول فردوسی 
علیه الرحمة که می‌گوید: 

تو را کار جز بربط و چنگ نیست که چنگ تو اندر خور جنگ نیست 

خلاصه. این شب ساری اصلان و جمعی در خانه خوابیدند. امین السلطان از وحشت وجود شریف خودشان شب 
منزل نرفت. همان‌جا خوابید. چند مرتبه عضدالملك خانة میرزا حسن اشتتیانن رفت و آمد. مقارن غروب 
جارچی به کوچه و بازار افتاد که مردم حکم میرزا آشتیانی است که فردا همه به دکانهای خود بنشینید. مشغول 
کسب باشید. آنچه منظور شما است. شاه به عمل خواهد آورد. روز جمعه در مسجد جامع حاضر شوید. جناب 
میرزا به منبر می‌رود. تکلیف شما را معین خواهد کرد. خلاصه امشب تا صبح من از وحشت نخوابیدم. (روز نامه 
خاطر ات اعتماد السلطنه. ص ۷۸۵). 

۱. سپهسالار که در سال ۱۲۹۸ وفات کرد. مسجد را ساخت. ولی افتتاح اخ‌بعک از اند .شتا ۲۳۰۲ ه 
وسیلةٌ مرحوم شیخ جعفر شوشتری صورت گرفت. شیخ جعفر در انجا نماز جماعت می‌خواند و انجا مملوّ از 
جمعیت می‌شد . وی در ماه رمضان سال پیش از وفاتش در آن جا نماز می‌گزارد. (ش) 


۸ جرعه‌ای از «ریا 6 ۲ ۰ فصل‌سم 


داشت. با چند نفر معدود در آنجا نماز می‌خواند. با اینکه در همان موقع آخوند رستم آبادی 
در مروی با حدود بیست هزار نفر نماز می‌خواند. شاه با دیدن این صحنه حش کرده بود که 
در میان مردم موقفی ندارد و کسی که به شاه نزدیک می‌شود. مورد قبول مردم نیست ۱ 

(شب ۲۲ ماه رمضان ۴۲۹ 


معاصر آشتیانی 
میرزا ابوالفضل تهرانی صاحب شفاء الصدور در سال ۱۳۱۶ وفات کرد و معاصر میرزای 
آشتیانی بود. ایشان نبوغ و استعداد فوق العاده‌ای داشت. آمیرزا ابوالقاسم کلانتر. مسقزر 
درس شیخ انصاریٌ پدر او است. میرزا ابوالفضل, پدر حاج میرزا محمد نقفی است و 
حاج میرزا محمد ثقفی, ابوالزوجه اقای خمینی. 
میرزا ابوالفضل و آمیرزا ابوالقاسم در شهر ری در حرم شاه عبدالعظیم دفن شده‌اند. 
(شب ۲۲ ماه رمضان ۱۴۲۹) 


۱ اعتماد السلطنه در خاطراتش نوشته است: 

«بندگان همایون پریروز به مسجد سپهسالار تشریف آوردند و بیشتر از سه - چهار دقیقه نمانده, با کمال تغیّر 
تشریف برده بودند. روایت مختلف است. بعضی می‌گویند سبب تغیر خاطر مبارک. چند نفر زن و شکایت آنها از 
گرانی گوشت و نان بوده است که در ضمن عرض گفته بودند: شما به جای اينکه به حال رعایا برسید و تعدی 
نایب السلطنه را از سر ما کوتاه کنید. جز پی زنها دویدن کار دیگر ندارید. مگر همان نیستید که چهل سال قبل از 
این چند روزی در طهران قحطی شد و محمود خان کلانتر را کشتید. روایت دیگر این است که دم در مسجد و 
خود مسجد زیادتر از سی هزار نفر زن و مرد بودند. اما در خود مسجد یعنی شبستان که میرزا ابوالفضل نماز 
می‌خواند. زیاده از سی نفر در موعظه حاضر نبودند. مردم می‌دانند که زمین این مسجد غصب است و میرزا 
ابوالفضل پیش‌نماز دولتی است. بنابراین در نماز او حاضر نمی‌شوند. به خلاف ملا محمد علی رستم آبادی که 
پارسال در این مسجد نماز می‌خواند و حالا در مدرسة مروی نماز می‌خواند و مردم از روی عقیده به او اقتدا 
می‌کنند و در صفوف نماز جماعت او بیست هزار نفر حاضر می‌شوند. به حسب ظاهر اين مسائل چندان اهمیتی 
ندارد. لیکن در باطن اثبات عدم تدین رجال دولت را می‌نماید و اقتدار علمای بر ضد دولت را. و من به قدر 
نوکری و حق رعیتی که دارم اين وضع را نمی‌پسندم و از خداوند بعد از طلب سلامت وجود مبارک پادشاه اصلاح 
این عمل را می‌طلبم». (روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه. ص ۱۰۵۸ و ۱۰۵۹). 


۳۶ 
آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادیت (م ۱۳۱۸) 


دیده‌ای باید سبب سوراخ کن 

این قضیه را اقای اخوند ملا علی همدانی از آقای اراکی و ایشان هم از اقای علم‌الهدی 
ملایری" و ایشان نیز از آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی نقل می‌کرد. آقای اخوند این 
قصه را با واسطةٌ اقای اراکی نقل می‌کرد و می‌فرمود: بعد هم خودم رفتم و قصّه را از آقای 
علم‌الهدی ملایری پرسیدم و ایشان عین نقل اقای اراکی را بدون تفاوت برای من نقل نمود. 
آخوند ملا فتحعلی می‌فرمود: زمانی که در اراک بودم. با طلبه‌ای هم‌حجره بودم. یک وقت 
از نظر مالی خیلی در مضیقه و فشار قرار گرفتم. با خود گفتم که بروم و از کسی پول قرض 
کنم تا قدری فشارها کم شود. در راه, استخر طبیعی آبی بود و زنی مشغول رخت‌شویی 


توق از بخ او ود تفه ده این انیا خر نو 


دیده‌ای باید سبب سوراخ کسن تا حجب را بر کند از بیخ و بن 
تا تست انتلر. لاشکت ۸ هرزه داند جهد واکساب و دکان 
از مسیّب می‌رسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسایط ای پدر؟ 


من به ذهنم آمد که اين زن چرا این شعر را خواند؟ اگر مثلاً این زن عاشق‌پيشه است. باید 


شعر عاشقانه بخواند و اگر گرفتاری دنیوی دارد. باید شعری مربوط به دنیا بخواند. 


۱ آقای علم الهدی ملایری, نابینا بود و چاپ اول مصباح المتهجّد حاصل تلاش ایشان بود. (ش) 
1 (مطبوع بر اساس نسخهة قونیه), دفتر پنجم. ابیات ۱۵۵۲ - ۰۱۵۵۴ 


۰( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


شعر عارفانه خواندن در حدّ این زن نیست. فهمیدم از ناحیهٌ خداوند. به این زن الهام 
طبیعی شده است تا من متوجه شوم که نباید خدا را رها کنم و سراغ مردم بروم. من از 
قرض کردن منصرف شدم و گفتم توکل بر خدا می‌کنم . 

به منزل برگشتم., دیدم در زنبیلی که در منزل آویزان بود. دو یا سه نان تازه و جیز 
دیگری قرار دارد. من آن را برداشتم و خوردم. فردا و پس‌فردا هم همین‌گونه شد. احتمال 
دادم این را رفیق من تهیه می‌کند و در آنجا می‌گذارد. وقتی چند روز ادامه پیدا کرد. از 
رفیقم پرسیدم که اين غذاها را شما تهیه می‌کنید؟ گفت: نه. من هم جریان را برای او نقل 
کردم. بعد از اینکه جریان را برای او نقل کردم. دیگر در آن زنبیل چیزی ندیدم. 

مغر وف نتفای مطا لین که تیه نی وار در ستی‌شسلت آن مت ام قرد: 


اقامه جماعت به جای میرزا 

آخوند ملا فتحعلی سلطان ابادی یکی از چهار اهل کرامت" در دور؛ میرزا و بعد از میرزا 
بود. شنیدم وقتی مرجعیت میرزا فراگیر شد و کارهای وی سنگین گردید. میرزا کارها را 
تقسیم کرد؛ مثلاً تدریس را به آسید محمد فشارکی واگذار کرد. شاگردهای آخر میرزا مثل 
آقای نایینی و حاج شیخ عبدالکريم. غالب استفاده علمی خود را از اسید محمد فشارکی 
کردتن. یکی ار اموروق که هر زا عهته دیگرای کراهنت: امامت عماخت نود که نها خو یل 
ملا فتحعلی واگذار کرد. آخوند ملا فتحعلی از اصحاب میرزا به شمار می‌رفت .۲ 


موعظه کردن میرزا 


از یکی از اقایان اخوان مرعشی شنیدم: موقعی که مرجعیت میرزای شیرازی عظمت پیدا 


۱ سه نفر دیگر ملاحسینقلی همدانی. سید مرتضی کشمیری و ملا اسماعیل قره‌باغی بودند. (ش) 

۲ در الماآثر والاتار (ج ۱. ص ۰۲۰۱ طبع جدید) نوشته است: 
«ملا فتحعلی سلطان آبادی عالم عامل و فقیه فاضل و عارف کامل است. مردم در علوٌ درجهٌ ورع و تقوا و زهد به 
او مثل می‌زنند. اصلا از عراق ایران می‌باشد. ولی فعلاً در ست من رأی ملتزم محضر سرکار حجة الحق سید الطائفة 
حاج میرزا محمد حسن شیرازی - دام ظلّه الممدود - است و امامت جماعت را با وی واگذارده‌اند». 


طریقیات 1 آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی 0 ۲۸۱ 


کروو تقریا تحص مه فرفاشت رفر علتهای که سلام و ضلرات:عیی: زیاه بود: بت از 
رفتن افراد. اخوند ملافتحعلی می‌آمد و میرزا را موعظه می‌کرد تا سم دنیوی این سلام و 


(ذی القعده ۱۴۳۱) 


استادی معنوی حاجی نوری 
مرحوم افو وا ملا فتحعلی سلطان آبادی علی القاعده استاد معنوی حاجی نوری بود. 


قبرش را زیارت کرده و فاتحه خوانده‌ام. 


۳۷ 
سید عبدالمجید گروسی ت (م ۱۳۱۹)* 


خط خوش 
و خطاط درجهٌ یک بود. وقتی ایشان به ایران آمد. میرزا گفت: «عقل و علم به ایران منتقل شد»". 


خطی منتسب به میرزا 


سابقاً خطی بسیار زیبا منتسب به میرزای شیرازی چاپ شده بود. به آقا سید رصی 


# در ترجمة اية الله سید نصرالله بنی‌صدر (م ۱۳۹۱) ذیل عنوان «دو مشی مختلف» مطلبی دربارءٌ اختلاف مشی 
مرحوم گروسی با آخوند ملا عبدالله همدانی نقل خواهد شد. 

۱ مرحوم اية الله سید احمد زنجانی درباره سید عبدالمجید گروسی نوشته است: 
«مرحوم آقا سید عبدالمجید گروسی از اجلَهٌ اصحاب مرحوم آقای حاجی میرزا حسن شیرازی بود. در علم و 
درایت و روشنی فکر و کیاست بی نظیر بود. مرحوم میرزا فرموده بود: عقل او حضوری است؛ یعنی مطلبی که 
دیگران بعد از تأمل زیاد به آن می‌رسند. او بی تأمل زیاد به ته آن می‌رسد! مرحوم میرزا با این که مجسّمة عقل و 
هگا داش بودههفر آمور یاس مهمه باوی شاوی شو دوبان رای او دادم کرفن هام که اوان‌ ساسا 
به ایران مراجعت نمود. میرزا فرموده بود: عقل و علم توام به ایران رفت. علت مسافرت او از عراق اين بود که 
مرحوم حاج ملا علی کنی که در تهران یگانه مرجع امور روحائیت بود در ماه محرم سنهة ۱۳۰۶ از دنیا رحلت 
کرد. او به قصد اقامت تهران که در جای مرحوم حاج ملا علی علمدار امر روحانیت گردد. از سامرا حرکت کرد. 
به همدان که رسید. خواست چندی در آنجا نشسته, اوضاع تهران را از دور مطالعه نماید تا نسبت به وضع آنجا 
اشتاشده: ان کار زا دبانته انگاة در موقع مقتضی رحل اقامت به انجا نقل دهد. همان ماندن بود که در همدان 
ماند. تا اینکه در سنة ۱۳۱۹ به عالم بقا رحلت کرد. او در حسن خط و لطافت بیان ممتاز بوده. گرچه سلسلة اهل 
علم نوعاً از اين موهبت بی بهره‌اند. چون آن را از فروع شمرده. عنایتی به آن نمی‌کنند. ولی او برخلاف روش نوع 
علما؛ حظ وافری از آن بر ده» (الکلام بجر" الکلام» ج 51 ص‌‌ ۳ - ۶۲). 


طریقیات ۷ سید عبدالمجید گروسی [2 ۳۸۳ 


رات وهی کت سای سای ای الب سکع مس 
عبدا افیا کر وتا کرد شیر زاب تاش اف ترضی کفته مین ی 


تاریخ وفات 

شیخ آقا بزرگ در اعلام الشعه " ترجمةٌ آسید عبدالمجید گروسی را نوشته است. از آخوند 
ملا علی همدانی شنیدم و ایشان از حاج شیخ علی اکبر نهاوندی نقل می‌کرد: خبر وفات 
میرزای اشتیانی و اسید عبدالمجید گروسی در یک زمان به ما رسید و ما فاتحة مشترکی 
برای آنها گذاشتيم. به نظرم در آن موقع حاج شیخ علی اکبر در نهاوند بود. میرزای 
اشنا تورسال ۱۳۱۸ وفات گرده ات 


تاره کر کفران: 


خی سس تیال موز از کان لسعالم فاختین 


خط محقق حلی. شیخ بهایی, میرزای شیرازی. سید نورالدین شیرازی, مرحوم امام جمعه زنجان (پدر اسید 
عرّالدین). مرحوم سید ابوالحسن رفیعی قزوینی. میرزا صادق اقا تبریزی (عالم رک یر و موف ۱۱۳۵۲۰ 
اقا شمیت و اقای اراک زا بوده اننت: 

آسید مرتضی نجومی بسیار خوش‌خط بودند. همچنین پدر ایشان مرحوم سید محمد جواد نجومی کرمانشاهی نیز 
خوش‌خط بود. ولی پسر در خط تفوّق دارد. 

خط مرحوم حاج آقای والد ما نیز خیلی خوب بود. دو ورق از ترجمة فارسی قاموس افتادگی داشت. مرحوم والد 
ان دو صفحه را با خط خود نوشتند که بسیار زیبا بود. 

آقا سید عزالدین زنجانی و پسرش آقا سید محمد هم خوش‌خط هستند. (ربیع الاوّل ۱۴۲۹) 
لبّه نوعاً اهل علم و بزرگان دارای خطّ خوبی نبودند. مرحوم والد در الکلام نوشته است که «سلسلة اهل علم 
توا از آزان شوهیت ی هرت اند 

به نظرم آقای طباطبایی صاحب المیزان می‌گفت: شنیدم محقق اردبیلی نمی‌توانست حروف را به هم بچسباند. ایشان 
حروف را جداجدا می‌نوشت! (شب نهم ماه رمضان ۱۴۲۸) 
خط شهید اول را به زحمت می‌توان خواند. در جایی تصویر خط غیاث الدین منصور دشتکی را دیدم. در 
ناخوانایی عجیب است! مرحوم آسیدصدرالدین صدر خط نداشت. مرحوم حاج آقا حسین قمی اصلاً 
نمی‌توانست چیزی بنویسد. ایشان به زحمت امضای خودش را می‌نوشت. آن هم به صورت «حسین قمر»؛ یعنی 
به جای «قمی». «قمر» می‌نوشت! (ش) 

(ذی القعده ۱۴۳۱) 


قبر مرحوم گروسی 
در همدان بارگاه امام‌زاده‌ای است به نام «شاهزاده حسین». من به قصد زیارت امام‌زاده به 
آنجا رفتم و دفعة دیدم قبر آسید عبدالمجید هم آنجا است. عامی بی‌سوادی هم روی قبر 
آسید عبدالمجید بدون ذکر تاریخ ولادت و وفات ایشان به این مضمون نوشته است: «خط 
شکسته را کسی مثل او ننوشت». یعنی آسید عبدالمجید را که را عالم و مجتهد درجه اول 
بود. به خوشنویس خط شکسته معّفی کرده است. 

(ربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


"۳ 
شیخ هادی تهرانی: (م ۱۳۲۱) 


دست سیخ هادی را ببوس 
آقای سید ابراهیم علوی مقبره‌ای خوئی می‌گفت: حاج شجاع خان ماکویی -که از خوانین 
بود - برای من نقل کرد که: من در آمر تقلید به سفارش عموی شما - یعنی عموی سید 
ابراهیم - به مرحوم شیخ هادی تهرانی رجوع کردم اما دربارژ شیخ هادی مطالبی شنیدم که 
دچار تردید شدم. در همان ایّام, عنایت الهی شامل حالم شد و تردیدم برطرف گردید. 
ماجرا از اين قرار بود: در عالم روّیا مشاهده کردم که به سوی حرم امتر میت ی و 
حرکت هستم . نزدیک دروازةٌ نجف دیدم که سه اسب سوار به سوی من می‌ایند. اولین آنها 
امیرالمومنین ُ بود و پشت سر ایشان. شیخ هادی تهرانی و پشت سر وی میرزا حبیب الله 
وکتی بوان0م دی ان زمان بین شیخ هادی و میرزا حبیب الله اختلاف نظر بود. قصد 
کردم به سوی امیرالمومنین لا بروم و دست آن بزرگوار را ببوسم که ناگهان خادمم 
مرا بیدار کرد. 

با ناراحتی و حسرت از آن رویای ناتمام دوباره خوابیدم. دوباره آن صحنه تکرار شد و 
این‌بار توفیق الهی نصیبم شد و دست آن حضرت را بوسیدم. حضرت امر فرمود که دست 
شیخ هادی را هم ببوس. دست شیخ هادی را بوسیدم. شیخ هادی گفت که دست میرزا 
حبیب الله را ببوس. من هم اطاعت کردم و دست ایشان را هم بوسیدم. از ايین اشاره 
امیرالمومنین لب می‌توان نتیجه گرفت که اختلاف نظر اين دو عالم بزرگوار هیچ گاه به 


خاطر هوا و هوس نبوده است. بلکه بر اساس حچّت و دلیل شرعی بوده است. لذا نزد خدا 


معذور و مأجورند و احترام و تعظیم همه آنها بر ما لازم و ضروری است. 


شیخ هادی تهرانی از بزرگان نجف در زمان خود بود. برخی از آرای مخالف مشهور او 
سبب انزوای وی در اواخر عمرش گردید؛ به‌گونه‌ای که مراسم غسل و کفن و دفن وی 
تشز غریبانه و باتعداد معد‌و دی برگزار شد. وی در سال ۱ وفات کرد. 

آقای سید ابراهیم علوی مقبره‌ای خوئی از عمو یا ابوالزوجه‌اش نقل کرد: وقتی شیخ 
هادی از دنیا رفت. ما با تعداد اندکی از مردم در یک روز گرم و سوزان پیکر ایشان را به 
محلی در خارج از نجف به نام «چری» -که نام آبی جاری است -بردیم و مشغول غسل و 
دیگر کارها شدیم. در اين اثنا با کمال تعجّب مشاهده کردیم که عالم متّقی مرحوم شیخ 
اسماعیل قره‌باغی که از بزرگان عصر و نوادر روزگار بود. برای تشییع به جمع ما ملحق 
شد. شدت گرمای هوا و غریبانه بودن تشییع شیخ هادی ما را بر ان داشت که دربارة 
کیفیت اطلاع و علت حضور ایشان بپرسیم. اشیخ اسماعیل فرمود: ساعتی پیش خوابیده 
بودم. در عالم روژیابه من خبر دادند که حضرت صدیقه طاهره 8 در حسرم 
امیرالمومنین مب بر فراز منبر تشریف دارند. با عجله خود را به انجا رساندم و شنیدم که 
آن حضرت فرمود: «قتلَ اور مها سراسیمه از خواب بیدار شدم. پرسیدم چه کسی 
از دنیا رفته است؟ گفتند: شیخ هادی تهرانی از دنیا رفته است. سپس خود اشیخ اسماعیل 
قره باغی بر پیکر شیخ هادی نماز گزارد. 


علت مخالفت علما با شیخ هادی 
انجه دربارة شیخ هادی قطعی و مسلّم است. این است که ادم تند و پرخاشگری بود و 
آرایی برخلاف مشهور داشت و به مشهور به شذت می‌تاخت و حریم نگه تمی‌داشت" . 


۱ علامه سید محسن امین عاملی در اعیان الثیعه (ج ۱۰ ص ۲۳۳) دربارة تندی شیخ هادی با علمای بزرگ و 


نء 


عده‌ای از شاگردهای او نیز همین‌گونه بودند. در زنجان هم از اين قبیل افراد بودند که 
از این حرفها یاد گرفته بودند و با طرف مقابل برخورد می‌کردند. 

آقای شیخ هادی جلیلی می‌گفت: بعد از وفات میرزای شیرازی روزی از حرم حضرت 
امیر لا بیرون می‌آمدم. جلوی مقبرة محقق اردبیلی به شیح هادی برخورد کردم. از او 
پرسیدم: از چه کسی تقلید کنیم؟ شیخ هادی گفت: «لامیْر فی الاعدام»! گفتم: نسبتاً جه 
کی ٩‏ کت« خونن توس بهتر از بقته است»: 


مظلوم بودن 

اگر بعضی از اشکالات هم در شیخ هادی بود. چون مظلوم واقع گردید و بیش از استحقاق 
به او توهین شد. خداوند متعال در نشثه اخرت جبران خواهد کرد. مقامی را که علامه حلی 
درباره مظلوم در خواب به فرزندش فخرالمحققین ذکر کرده. قبلاً ذیل عنوان گذشت. ایشان 
ی ۱ از دنیا رفت. 


(۱۳۸۷/۲/۲۸ ش) 


ارای خلاف مشهور وی می‌نویسد: 
«من المحقّق أنّه کان یطیل لسانه علی العلماء. و یقال: اه صنّف حاشية علی رسائل الأنصاري ستاها الحساء 
المنتضی علی الثیخ المرتضی و کان یقول للشیخ حسن ابن صاحب الجواهر و هو في مجلس درسه: اٍن آباك ليلة 
کتب هذا المطلب کان عشاژه طبیخ الماش و نحو ذلك. و مثل هذا يقم کثیراً من العلماء خصوصاً من ذوي الافهام 
الحادة والاأفکار الواسعة. وله مسائل في الفقه انفرد بها مثل مسألة اللباس في الصلاة ومسأْلة تقدیم ابن العم للابوین 
علی العم للأب في الارث و غیر ذلك, تغمدنا الله وایاه بعفوه وغفرانه». 


۳۹ 
شیخ محمد فاضل شربیانی:# (م ۱۳۲۲) 


اجاره کردن عبا 
فاضل شربیانی اعیان‌منش بود. ولی از جهات روحی و معنوی خیلی ممتاز بود. آقای آقا 
شیخ عبدالحمید شربیانی نو فاضل شربیانی در مشهد برای من نقل می‌کرد: شخصی عبا 
و معا مایت ون کی ای شتا داوس کرک ماع رای 
عبای خوبی دارد و اگر می‌خواهی عبای او را به دست بیاوری» راهش این است که وقتی 
ایشان به حرم مشرّف می‌شود. با فلان کیفیت اگر مقابل ایشان ظاهر شوی. این عبا خود به 
خود روی دوش شما می‌افتد. آن شخص هم موقعی که شربیانی به حرم مشرّف می‌شود. 
همان کار را انجام می‌دهد و شربیانی عبایش را روی دوش او می‌گذارد و مشغول زیارت 
می‌شود. وقتی زیارت ایشان تمام می‌شود. به آن شخص می‌گوید: شما عبای خودتان را 
بیست دقیقه‌ای به من اجاره بدهید تا به منزل بروم و بی‌عبا نباشم. آن شخص عبا را به 
شربیانی اجاره می‌دهد تا به منزل می‌رسد و سپس عبا را تحویل می‌گیرد. 

آن چیزی که مهم است این است که فاضل شربیانی به آن شخص نگفت که عبای خودم 
را بده, بلکه تعبیر کرد که «به من اجاره بدهید». 


اختلاف سبک دو عالم 
سبک حاجی کلباسی با آسید محمد باقر حجةالاسلام دو سبک کاملاً مقابل هم بود. سبک 


حاج شیخ حسن مامقانی با فاضل شربیانی هم کاملاً مقابل یکدیگر بود. آقای حاج شیخ 
حسن, زاهد عصر و از نظر زهد در درجة اول بود. حتی قیمت روی تشکی که روی آن 
می‌نشست. سه شاهی بود و قیمت جنس زیر تشک دو شاهی. وی می‌گفت که روی تشک 
را چون مردم می‌بینند. باید زننده نباشد. لذا باید سه شاهی باشد. ولی زیر 1 دو شاهی 
کافی است ولازم نیست گران‌تر باشد. در مقابل. فاضل شربیانی خیلی اعیان‌منش بود. ولی 
هر دو عالم الهی بودند. 

۱ (حمادی الاولی ۱۳۳ 


اختلاف اصحاب مامقانی با اصحاب شربیانی 

بین اصحاب حاح شیخ حسن مامقانی و فاضل شرییانی خیلی تضادّ بود. شخصی 
مسأله‌گوی بر ۳ مامقانی بود و اگر کسی مسأله‌ای از او می‌برسید. سوّال می‌کرد: مقلد 
کسی هستی؟ اگر می‌گفت که مقلد مامقانی هستم. او را تحسین می‌کرد و جواب مسألهةٌ او را 
می‌داد. ولی اگر می‌گفت مقلّد فاضل شربیانی هستم. شروع می‌کرد به شدت شربیانی را 
تکذیب و توهین وی کر و از جهت علمی و عملی او را زیر سوال | یا له کو ریخ 
دخترش وعده می‌دهد که برایش جادری تهیه کند. در همان اوقات به علتی شاید به جهت 
بی‌تقوایی. مرحوم مامقانی. او را عخواب:می‌کند, او که از مامقانی: شهر به می‌گرفت: ظاقرا 
شهریه‌اش قطم می‌شود. هم از مامقانی رانده شده و هم در مورد فاضل شرییانی آن طور 
مشی کرده بود. در همان موقع از طرف فاضل شربیانی او را می‌خواهند . شربیانی به او 
مین کونته: افای تما سقانی نم شما عفد هر به میداد هی وین فا رت شقدار دعر بان 
می‌گوید: این را ک تقبّل می‌کنم . دوباره می بر سد: شنیده‌ام به دخترت وعده داده‌ای که 
برایش چادر تهیه کنی. پول چادر چقدر می‌شود؟ او می‌گوید: فلان مقدار. شربیانی آن را 
هم تقبّل می‌کند. هم پول چادر را می‌پردازد و هم می‌گوید که از جهت شهریه نگران نباش. 
من جبرآن می‌کنم. ولی نباید سبب شود که شما رویه‌تان را عوض کنید. بلکه همان روش 
قبلی‌تان را ادامه بدهید. 


هر چه می‌خواهید بنویسید 
از مرحوم آقای میرزا عبدالله مجتهدی شنیدم. ایشان هم از پدرش و حاج میرزا خلیل آقا 
نقل می‌کرد که: در زمان مظفرالدین شاه, حاج میر حسن آقا (جد آقای مجتهدی) و آقا 
نجفی اصفهانی به تهران تبعید می‌شوند." دستگاه دربار ایران و اشراف. مقلّد فاضل 
فرسای ود نتوین اضاف مان ها میلد مرحوم اشیخ حسن مامقانی بودند. آشیخ 
محمد رضا مسجد شاهی که اخوی زاد؛ُ آقا نجفی بوده, به حاج میرزا خلیل اقا و حاج 
میرزا مصطفی (پدر آقای مجتهدی) می‌گوید که برویم پیش فاضل شربیانی. تا ایشان به 
مظفر الدین شاه که مقلّد فاضل بود. تلگراف کند. 

حاج میرزا مصطفی و حاج میرزا خلیل آقا می‌گویند که روابط ما با فاضل شربیانی قطع 
است. پدر ما هم با فاضل رابطه ندارد. چون حاج میرزا حسن اقا در مسائل علمی با فاضل 
شربیانی اختلاف زیادی داشت. اشیخ محمد رضا می‌گوید که نه. باید پیش فاضل برویم. 

با هم پیش فاضل شربیانی می‌روند. شربیانی از حاج میرزا مصطفی و حاج میرزا خلیل 
آقا و پدرشان خیلی با احترام احوال‌پرسی و از آنها پذیرایی می‌کند. سپس آشیخ محتّد 
رضا جریان را برای شربیانی مطرح می‌کند. ایشان مهرش را جلو آنها می‌گذارد و می‌گوید 
که هر چه می‌خوآهید. بنویسید و مهر من را هم پایش بزنید! 


(ارديبهشت ۱۳۸۹ ش) 


۱ رك: نفباء اسشر» ج ۱ ص‌ ۲۴۸ همجنین دربارةٌ ماجرای تبعید آقانجفی اصنفهانی به تهران در جلد اول 
جرعه‌ای از دربا (ص ۵۳۰-۵۲۸ مطالبی نقل شده است. 


۰ ۳ 
حاج آق رضا همدانی تن (م 0۱۳۳۲ 


جمع کردن رساله 
این قضیه معروف است و گمان می‌کنم آشیخ اقا بزرگ هم نوشته ات افاض افتزای: 
میانجی " از اقای آمیرزا لطفعلی زنوزی (اخوی‌زاد: امیرزا رضی تبریزی و از علمای 
موجه من ایشان را دیده بودم). نقل کرد که او گفت: حاج آقا رضا همدانی اواخر عمر 
دچار نسیان شده بود. لذا دستور داد رساله‌اش را رم کنند و گفته بود: تقلید از من جایز 
نیست و باید از دیگران تقلید کنید. آقای احمدی میانجی از امیرزا لطفعلی نقل می‌کرد: 
منزل حاج قا رضاء دریچه‌ای به بیرون داشت. وقتی در می‌زدند و رساله می‌خواستند. 
ایشان از آن دربچه سر بیرون می‌کرد و می‌فرمود: ان حاج آقا رضا. دیگر نیست . 

(صفر ۱۴۳۲) 


فروش تألیفات 

شنیدم حاج آقا رضا همدانی از نظر مالی به قدری در مضیقه بود که مجبور شد نسخة اصل 
تفای فیرشت با سیم میسقت زا سخه ام مفی ]۱ 
تألیفات حاج آقا رضا را داشت و نوهاش آسید محمد باقر حجّت -ساکن مشهد -کتابهای 


۰ نقباء السشر فی القرن الوابع عشر» ج ۰۲ ص ۰۷۷۶ 
۲. مرحوم شیخ علی احمدی میانجی 9 (م ۱۴۲۱). 


و یف رهش آن را در مشهد داشت. وقتی مشهد بودم. آسید محمد باقر گفت: 
«همین الان نسخه‌اش در اتاق هست» و به نظرم گفت: کتاب صلات آن در کربلاست. 


(صفر ۱۴۳۲) 


دیدگاه حاج آقا حسین قمی 

شنیدم حاج آقا حسین قمی بعد از وفات حاج اقا رضا همدانی فرموده بود: حالا که ایشان 

وفات کرد. می‌گویم ایشان اعلم (يا افقه) بود. با اینکه حاج اقا حسین از هر کسی تعریف 

نمی‌کرد. بعضیها به حاج آقا حسین اعتراض کردند که چرا در زمان حیاتش این را نگفتی؟! 
(صفر ۱۴۳۲) 


۳۱ 
شیخ محمد حسن مامقانی ‏ (م ۱۳۳۳( 


ارادت آسید اسماعیل صدر 
شیخ حسن مامقانی از نظر تقوا و معنویت در سطح خیلی بالایی بود. مرحوم شیخ اقا 
ورگ ول کر کنیتون در اعلمیّت او شبهه داشت. در اورعیّت او کسی شبهه‌ای نداشت" . 
شنیدم اشیخ هادی تهرانی که صاحب مکتب فکری خاصی بود. از مرحوم آسید اسماعیل 
صدر گلایه کرده و گفته بود که ایشان مرا استهزا کرد. اشیخ هادی نقل کرده: من به آسید 
اسماعیل برخورد کردم. قدری با او فاصله داشتم. وی عبا را بر سر کشیده بود و وقتی مرا 
دید. برای احترام عبا را از سرش پایین انداخت. ولی وقتی به من رسید. با بی اعتنایی از 
جلوی من رد شد. 

به مرحوم آسید اسماعیل اطلاع دادند که آشیخ ها ان قفا علرانه که استتر اشتان 
گفته بود: من نمی‌خواستم او را استهزا کنم. من از دور خیال کردم که ایشان شیخ حسن 
مامقانی است. من به اشیخ حسن ارادت خاصی داشتم. لذا برای احترام ایشان عبا را از 
سرم انداختم. بعداً که جلو رفتم. دیدم آشیخ هادی است و من ایشان را مستحق چنین 
احترامی نمی‌دانستم. لذا اين کار من برای استهزاء اشیخ هادی نبود. 

مقصود اینکه سید اسماعیل و معاصرین‌وی, به اشیخ حسن مامقانی خیلی اعتقاد داشتند. 


۱ نقباءالبشر (ج ص 6۱۱): «و ان اتفق لأحد انکار آعلمیته. فلیس بامکانه انکار آورعنته» . 


]۶ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


مورد قبول کل 

اشیخ حسن مامقانی مورد قبول کل بود. از آشیخ هادی تهرانی دربارة آشیخ حسن دو 
مطلب نقل شده است: یکی اينکه اگر شرط مرجعیت اعلم نبودن باشد یا اعلمیت مانع از 
مرجعیت باشد - همه می‌گویند ما اعلم نیستیم. غیر از آشیخ حسن مامقانی که او می‌گوید 
من اعلمم و از من تقلید نکنید! در نقل دیگر, اشیخ هادی تعبیر تندی به کار برده است. 


تلگراف به مظفرالدین شاه 
آشیخ حسن مامقانی و فاضل شربیانی هر دو مرجع ترکها و معاصر بودند. 

اعیان و اشراف و شاه از فاضل تقلید می‌کردند؛ مثلاً مظفر الدین شاه مقلد وی بود. ولی 
توده مردم مد مامقانی بودند. رتق و فتق آمور نیز در دست شربیانی و اخلاقاً نیز خیلی 
ممتاز بود. میان مریدهای این دو اختلاف و رقابت خیلی شدیدی بود ولی خودشان بسیار 
مراعات یکدیگر می‌کردند. وقتی مامقانی به ايران امد. شربیانی به مظفرالدین شاه که 
مقلدش بود. تلگراف کرد و مظفرالدین شاه هم به دیدن مامقانی رفت. در آن دیدار شاه 
تلگراف شربیانی را بیرون اورد و نشان داد. شربیانی در تلگرافش نوشته بود: «کسی به 
ایران شمامی اید که در دنیا نظیر ندارد».با اينکه مامقانی رقیب شربیانی محسوب می‌شد . شاید 
علت دیدار شاه نیز همین تلگراف شربیانی بود؛ چون شاه به دیدن اشخاص نمی‌رفت. 

این قضیه را اقای حاج شیخ جعفر سبحانی از حاج شیخ هادی عمّه زاده پدرشان نقل 
کرد. حاج شیخ هادی دوست و معاشر حاج شیخ عبدالله مامقانی بوده بطوری که تقریبً از 
عائله مامقانی محسوب می‌شده و خود در جریان ملاقات شاه حضور داشته است. 


(شب دوم صفر ۱۳۳۲ 


دیدگاه حاج میرزا حسن آقا مجتهد 
حاج میرزاحسن آقا مجتهد تبریزی, به حاج شیخ حسن مامقانی خیلی معتقد بود. حساج میر زا 


طر یقیات ۱ شیخ محمد حسن مامتانی [۳ ۵ ۳۹ 


حسن آقا دربارةشربیانی می‌گفت:هر وقت با فاضل شربیانی بحث می‌کردم با او دعوایم می‌شد! 
فاضل شربیانی و مامقانی در نجف شاگرد آسید حسین کوه‌کمری بودند. وفات فاضل 
شربیانی ۱۳۲۲ و حاج شیخ حسن مامقانی محرم ۱۳۲۳ اتفاق افتاده است. هر دو در نجف 
دفن شده‌اند. 
مرحوم شربیانی در جایی دفن شده است که اصلاً قابل تقویم نیست. ایشان در داخل 
حرم در اتاقی دفن شد که بعد از او دیگر کسی در انجا دفن نشد. 
(صفر ۱۴۳۲) 


ماجرای دلاک 
نقل شده: یک وقت شیخ حسن مامقانی به حمام رفته بود. در حمام دلاک مشغول تراشیدن 
سر او شد. چون ایشان از سهم امام استفاده می‌کرد. نمی‌توانست به دلاک پول زیادی بدهد. 
در همان اثنا شخص دیگری امد و از دلاک خواست که سرش را بتراشد و پول بیشتری به 
دلاک داد. دلاک سر شیخ حسن را نیمه کاره رها کرد و مشغول ای عیاض 
شد. شیخ حسن دید اگر صبر کند تا کار دلاک تمام شود. وقت تدریس می‌گذرد. با همان 
سر نیمه تراشیده از حمّام بیرون رفت و تدریس کرد. بعدا شیخ عبدالله و سایر فرزندان 
مامقانی آن حمّامی را دیدند و به او گفتند: شما دیگر چنین نکنید. پدر ما هر قدر پول داد. 
اک که واه ما بدا مانفی آ را شیرا شم یکی ۱ 

(صفر ۱۴۳۲) 


دفع خطر از حوزه نجف 

در زمان مامقانی شخصی به نام شیخ ابراهیم بود که ابتدا قاری قران بود و کم کم خودش را 
به زی طلبه‌ها در آورد. او در حوزه نجف این پيشنهاد را مطر ح کرد که باید وجوه شرعی 
یک جا جمع شود. او پی‌گیری کرد و پيشنهاد خود را در بین علما جا انداخت. وی پيشنهاد 


۱ ر.ک: مخزن المعانی فی ترجمة المحقق المامقانی» ص ۸۰ - ۸۱. 


۲۱ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


کرد برای محقّق شدن این امر دروس تعطیل شود تا علما تسلیم شوند. قبل از درس شیخ 
حسن مامقانی, مرحوم حاج میرزا حسین خلیلی (عالم بزرگ نجف) درس می‌گفت. حاج 
میرزا حسین بالای منبر تدریس بود که آن شخص آمد و گفت که آقا چرا درس می‌گویید؟ 
و از ایشان خواست که درس را تعطیل کند. حاج میرزا حسین که آدم آرامی بود. درس را 
اد مرو از مت جایت. امگ, 
خبر تعطیلی درس حاج میرزا حسین خلیلی, به شیخ حسن مامقانی رسید. وقتی آن 
شخص نزد شیخ حسن امد و پيشنهاد را مطرح کرد. شیخ حسن یک سیلی در گوش آن 
تصی زو کته رک فا رن مه ی این کار راکو کنی کب وان 
چیزی بگوید. البته بزرگان و صلحا به این سیلی زدن معترض بودند و می‌گفتند که به آن 
شخص ظلم شده است. ولی چون شیخ حسن این کار را انجام داده بوده کسی نمی‌توانست 
چیزی بگوید. به علت مخالفت شیخ حسن مامقانی پيشنهاد آن شخص عملی نشد. آن 
شخص هم نتوانست در نجف بماند. 
بعدا معلوم شد که آن شخص از شیاطین حقّه باز بود و در زی طلبگی قصد داشت در حوزه 
نجف نفوذ کند و به حوزه ضربه بزند و این اقدام مامقانی خطری را از حوزه نجف دفع کرد. 
(صفر ۱۴۳۲) 


تقسیمی مامقانی 
شیخ حسن مامقانی از اوتاد بود. ایشان بیش از همه معاصرین به اشخاص پول می‌داد. آن 
موقع به طلاب شهریه داده نمی‌شد و فقط گاهی تقسیمی داده می‌شد. شنیدم ایشان در نجف 
ه مرتبه تقسیمی داشت؛ چون امکانات مامقانی بیش از دیگران بود. علتش این بود که 
اهالی قفقاز که منطقه‌ای نفت‌خیز بود. مقلد شیخ حسن بودند و وجوه بیشتری به ایشان 
می‌رسید. ایشان نیز پولها را نگه نمی‌داشت و تقسیم می‌کرد. 

(صفر ۱۴۳۲) 


۳۲ 
سید مر تضی کشمیری: (م ۱۳۲۳) 


رابطه سید مرتضی با آخوند ملا حسینقلی 
شنیدم آسید مرتضی کشمیری آخوند ملا حسینقلی را نفی می‌کرد. ولی همه بالاتفاق آسید 
مرتضی را قبول داشتند. طریقهٌ اسید مرتضی فقط اداب و سنن و مطالب رسیده از 
معصومین 2 بود. ولی در طريقة آخوند ملا حسینقلی مسائل فلاسفه و عرفا احیاناً دخیل 
بود. البته هر دو اهل کرامت بودند. 

آسید مرتضی معتقد بود که دین را باید خالص از اهل بیت 22 گرفت. ولی طریقه 
آخوند خالی از فلسفه و عرفان نبود. 

از اقای اسید صدرالدین جزایری شنیدم: تن مر تضی می‌گفته: بعضیها به من سلام 
می‌کنند. اگر شرع لازم نبود. من جواب نمی‌دادم. می‌گفت: مرحوم اسید کاظم یزدی. 
صاحب عروه. می‌گفت: مراد ایشان از «بعضیها» آخوند ملا حسینقلی بود! همچنین آقای 
استتاض رال کفته ا سوه ی مود سای ود 

از حاج آقا حسن قمی پرسیدم: آیا پدر شما (حاج آقا حسین), اسید مرتضی را قبول 
داشت؟ مرحوم حاج آقا حسین در گفتارش خیلی محتاط بود و از کسی تعریف نمی‌کرد و 
در این جهت کثیرالتردید و غیرعادی بود. حاج آقا حسن گفت: ایشان وقتی می‌خواست به 
انسان کامل میّل بزند. به اسید مرتضی مثال می‌زد. وی می‌گفت: مگر همه کس اسید 
مرتضی می‌شود؟! تو منتظر هستی همه کس آسید مرتضی بشود؟! 

لربیع الاو ۱۴۳۱) 


تأیید شجره‌نامه 

آقای سید مجتبی شبیری, اخوی‌زاده, از اقا سید حسین نوه مرحوم سید مرتضی کشمیری 
نقل کرد: در هندوستان در سیادت آسید مرتضی کشمیری تردید کردند. ایشان به مشهد 
رفتند و متوسّل به حضرت رضا تلا شدند که شجره‌نامه مرا تأیید کنید. و گرنه من عمامه را 
بر می‌دارم. شجره نامه را زير بالش می‌گذارد و می‌خوابد. صبح که بلند می‌شود. می‌بیند 
مهر حضرت علی بن موسی الرضا نب در آن منقش شده است. آقا سید حسین گفتند: من 


آن شجره‌نامه و مهر اقا را زیارت کردم. 


مورد اعتماد حاجی نوری 

مرحوم آسید مرتضی کشمیری گذشته از عبادات و ریاضات. مرد متتبّعی بود؛ به طوری که 
طبق نقل حاج سید صدرالدین جزائری» مرحوم حاجی نوری به قول او در بود و نبود 
روایت اعتماد می‌کرد و همچنین مرحوم حاج اقا حسین قمی او رام تقوا و فضیلت می‌شمرد. 


قضية مشهور 
قضيهٌ «یا فاطمه» گفتن اسید مرتضی کشمیری و باز شدن در حجره در خانوادهٌ خودشان 
مشهور بود. کسانی که نام سید مرتضی را شنیده‌اند. این داستان را نیز می‌دانستند. اسید 
عبدالکريم کشمیری" که ساکن قم بود و استخاره می‌کرد و مطالبی را خبر می‌داد. از 
تواده‌هاین هفین استه مرتضین ات : 

لرییع الاوّل ۱۴۳۱) 


۱ من با آقای اسید عبدالکریم کشمیری هیچ سابقة اشنایی نداشتم. گاهی ایشان را می‌دیدم که از کوچهٌ راغبیه رد 
می‌شد و در راه ذکر می‌گفت. ولی چون ایشان را نمی‌شناختم و افراد متظاهر هم زیاد شده‌اند. طبعاً از اين کار 
خوشم نمی‌آمد. اما بعداً شنیدم که ایشان اهل معناست. (نهم ماه رمضان ۱۴۲۹). (ش) 


۳۳ 
حاج شیخ حسنعلی تهرانی: (م ۱۳۲۵) 


صله امام رضا 2 
آقای شیح ابراهیم صاحب الزمانی. اهل زنجان و شیح با معنویت و مقذسی بود. وی هر 
روز قبل از درس مرحوم اية الله حاج شیخ عبدالکریم شّ روضه مختصری می‌خواند و بعد 
از آن درس حاج شیخ شروع می‌شد. 

از مرحوم آقای اراکی شنیدم: شیخ ابراهیم در مشهد مقروض شد و شروع کرد اشعاری 
به عربی برای نایب التولیه یا استاندار انجا یعنی اصف الدوله یا نیترالدوله (تردید از اقای 
اراکی بود) که آدم خوبی هم بود. بسراید. بعد به ذهنش آمد که با بودن حضرت رضا لب 
دور از ادب است که این‌گونه مدح حاکم کنم. لذا همان اشعار را به نام حضرت تمام می‌کند 
و نزدیک صریح می‌رود و آن اشعار را می‌خواند و دور صریح می‌چرخد. در یکی از 
زاویه‌های ضریح در دستش پولی می‌گذارند. می‌بیند کم است و کفاف قرض‌هایش را 
نمی‌کند. دوباره دور ضریح می‌چرخد و پول دیگری در دستش گذاشته می‌شود. باز 
می‌بیند کم است. به حسب نقل اقای اراکی شصت تومان در مُشت او می‌گذارند که برای 
قرض‌های وی کفایت می‌کرد. وقتی از حرم بیرون می‌آید. حاج شیح حسنعلی تهرانی - جذ 
ای آقای مروارید -با او برخورد می‌کند و می‌گوید: با حضرت سر و سرّی داشتی؟ پول‌ها 
رابه من بده! و پول‌ها را می‌گیرد و در جیبش می‌گذارد و به جای آن ۰ تومان به او می‌دهد. 


آقای اراکی نقل می‌کرد: مرحوم اقای اسید محمد تقی خوانساری می‌فرمود: 


۰ ۰ 01 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


«قاعده‌اش این بود که از پول اعطایی حضرت 1 مقداری را نگه می‌داشت. من اگر بودم. 
هم پول‌های اعطایی حضرت را نمی‌دادم».! 

این ماجرا را از اقای مروارید هم شنیدم. ایشان نقل الکلام را نیز دیده بود. آقای 
ان:زا ند در عاطر داشت خی عای که هدیمن پول :را گرافته بودیرم دانست یم کت 
که جد ما از همان راه برای زیارت می‌امد. ولی آقای شیخ محمّد رازی اطلاع نداشت 
نام «شیخ حسنعلی» مشترک میان دو نفر است؛ لذا با حاج شیخ حسنعلی نخودکیه خلط 
کر ده بود و اقای مقدادی (فرزند شیخ حسنعلی نخودکی) نیز این را در شرح حال پدرش 
تقل کن3ه اشت: 

این حکایت را آقای مروّج در کرامات رضوبه از دو مصدر: یکی الکلام بجر الکلام مرحوم والد 
ما و دیگری از شیخ محمد رازی نقل کرده و از روی بی‌اطلاعی, نقل آقای رازی را ترجیح داده 
است؛ " در حالی‌که مرحوم والد ما دقیق بود و شیخ محمد رازی در نقل عجول بود و نوعاً مطالب 
افواهی را نقل می‌کرد. برای مثال. یک بار از من درخواست کرد که شرح حال خودم را بنویسم. 
ولی حاضر نشدم. ایشان خودش برای من شرح حال نوشت "که درست نیست. 
الزمانی شنیده بود . البته این حکایت به طور دقیق در خاطرم نبود و فی الجمله آن را نقل کردم. لذا 
برای ضبط دقیق به الکلام بجر الکلام مراجعه کنید *. (اردیبهشت ۱۳۸۷ ض) 


۱ رلك: شرح احوال حضرت ۲ یةالله ارا کی. ص ۵۸۶ - ۵۸۷. 

۲ نشان از بی‌نشان‌هه ص ٩۱-۹۰‏ 

۳. کرامات رضویه. ج ص ۲۹۹ -۳۰۲؛ عبارت این است: «صاحب ار الحجة محمد رازی در رسالهة التقوی 
و ما آدارکك ما التقوی این حکایت شعر خواندن شیخ ابراهیم را نزد قبر حضرت رضا لئْ با اختلافی که در 
شرحش ذکر نموده, مصادف شدنش را با حاج شیخ حسنعلی اصفهانی نه تهرانی نقل کرده و لصل نسبتش به 
اصفهانی از جهاتی که حقیر در نظر دارم. اصحّ باشد. والله العالم». 

۴ رك: گنج دانشمندان» ج ۲. ص ۱۶۸. 

۵. این حکایت در الکلام بجر" الکلام (ج ۱. ص ۵۵) چنین نقل شده است: 
«مرحوم آقای آقا شیخ ابراهیم صاحب الزمانی نقل کرد. فرمود: من به مشهد مشرف شده بودم, در آنجا به منزل 

نتق 


طریقیات ۳ حاج شیخ حسنعلی تهرانی 20 ۶۰۱ 


نور ذکر 

به آقای واعظ زاده در مشهد راجم به اشیخ حسنعلی تهرانی - نه اصفهانی. جد امّی آقای 
مروارید. گفتم: پدر شما اشیخ حسنعلی را قبول داشت؟ گفت: پدرم از مریدهای ایشان بود. 
او می‌گفت: سحر به حرم حضرت رضا لا رفتم. دیدم نوری متصل به گنبد حضرت است. 
دنبال آن نور را گرفتم که ببینم به کجا منتهی می‌شود. دیدم مرحوم اشیخ حسنعلی تهرأنی 
مشغول ذکر گفتن است و از دهان ایشان نوری متصل به گنبد است. 


(۱۸ شوّال ۱۴۳۱) 


قربهة الی الشیطان! 
تک اا هفاضا ادا اس ی وتا او ات اس 
ی بری عر سس 


چ مرحوم حاج شیخ حسنعلی تهرانی که از زهاد و اخیار معروف بود ‏ وارد شده بودم, ولی از جهت مخارج 
عیالاتم که در عراق عرب بود. بی نهایت نگرانی داشتم. یکی از دوستان به من گفت که اصف الدوله. والی مشهد. 
آدم خیّری است. چند شعر در مدیحه او بساز تا من از او صلهٌ معتدّبه برای تو بگیرم. من هم هفت بیت شعر عربی 
ساختم. ولی دیدم شعرها مناسب مقام ممدوح نیست. سزاوار است که با اين ابیات حضرت رضا لا مدح شود. 
پس خجلت کشیدم با انها اصف الدوله را مدح نمایم. با خود گفتم: من این اشعار را حضور مبارک حضرت علی 
بن موسی الرضا (سلام الله علیه) تقدیم می‌کنم و از آن حضرت نیز مطالبهًٌ صله می‌نمایم. پس به حرم مبارک 
مشرف شده. اشعار را خواندم. عرض کردم: یابن رسول الله! دعبل خزاعی اشعاری چند تقدیم محضر نمود. 
درصلهٌ آن هم جبه و هم پول به او مرحمت فرمودی, من جبه را بخشیدم. ولی پول می‌خواهم. همان دم که عرض 
حاجتم تمام شد. آقای سید حسین محرر آقای آقا میرزا اسمعیل ترشیزی, ده تومان پول توی مشت من گذاشت. 
عرض کردم: یاین رسول الله! این نه مطابق شأن شماست و نه مناسب مقدار حاجت من. آنقدر نگذشت. دیدم 
یک نفر دیگر نیز ده تومان پول به من داد. ماحصل از حرم تا صحن سی و پنج تومان پول بدون سابقه به من 
رسید. پس پول را توی دستمال به بغل گذاشتم. طرف منزل می‌آمدم. در اين اثنا مرحوم حاج شیخ حسنعلی به 
من رسید و دست برد از بغل من دستمال را بیرون کشید؛ مثل اينکه خود گذاشته بود و فرمود: مردک رفتی از 
حضرت صله گرفتی؟! من خیلی تعجب کردم؛ چون او نه از شعر گفتن من خبردار بود و نه از خواندن آن در 
حضور حضرت و نه پولی که به من در حرم رسیده بود. مع ذلك هم پول را از بغل من بیرون آورد و هم فهمید این 
چه پولی است به من رسیده. من خیلی تعجب کردم که او از کجا ملتفت شد!». 

۱ آمیر سید علی حائری عالم وارستةٌ عجیبی بود. وقتی در مشهد کارش رونق می‌یافت. دستگاهش را به هم 
می‌زد و به یزد می‌رفت و وقتی در یزد کارش رونق می‌گرفت. دستگاهش را به هم می‌زد و به مشهد می‌رفت. (ش) 


۲ مه ی ه۷ آ6 ۲ برری سب یت یی لاتم 


علی انسان فوق العاده‌ای بود. اقای حاج آقا مرتضی حائری نقل کرد: مرحوم آشیخ علی 
اکبر نوغانی گفت: یک وقت به مرحوم حاج شیخ حسنعلی تهرانی" (جدّ امّی اقای 
مروارید) برخورد کردم. ایشان می‌گفت: می‌خواهم بروم قربةّ |لی الشیطان کاری انجام دهم. 

آقای حاج شیخ حسنعلی هم که شخصیت وارسته و صاحب کرامت بود. از اصحاب 
آمیر سید علی بود. ولی مراتب علمی خودش را به آمیر سید علی نشان نداده بود. البته 
آمیر سید علی همین اندازه می‌دانست که حاج شیخ حسنعلی از شاگردان میرزای شیرازی 
انیت کاهن: حاج شیخ حسنعلی از امیر سید علی وجوه می‌گرفت و به سادات می‌رساند. 
یک وقت آمیر سید علی (که ادم محتاطی هم بود) گفت: حاج شیخ حسنعلی! مصارف 
سهم سادات را به درستی می‌دانی؟ حاج شیخ حسنعلی گفت: اٍن شاء الله که درست 
عمل می‌کنم. 

حاج شیخ حسنعلی از اين سوّال آمیر سید علی متوجه شد که وی از مراتب علمی‌اش 
بی اطّلاع است و به همین سبب. ایشان در دادن وجوه به وی شبهه دارد که چنین سوّالی 
مطرح می‌کند. لذا حاج شیخ حسنعلی تصمیم گرفت مرتبهٌ علمی خود را برای امیر سید 
علین ا سار شا زد 

آقای نوغانی گفت: دیدم حاج شیخ حسنعلی گفت: می‌خواهم قربةٌ الی الشیطان کاری 
انجام دهم. لذا نزد امیر سید علی رفت و فرعی فقهی مطرح کرد و پرسید که نظر آقا در 
این‌باره چیست؟ امیر سید علی پاسخ داد. حاج شیخ حسنعلی گفت: اگر چنین اشکالی 
مطرح شود. چه می‌فرمایید؟ آمیر سید علی گفت: اشکال وارد است. حاج شیخ حسنعلی 
گفت: می‌شود این گونه جواب داد؟ سپس جواب ان اشکال را داد. آمیر سید علی جواب را 
تأیید کرد. دوباره حاج شیخ حسنعلی گفت: ولی این جواب از اين جهت اشکال دارد. آمیر 
سید علی می‌بیند باز هم حرف شیخ حسنعلی درست است. سه بار در اين گفت‌وگوی علمی 


۱. حاج شیخ حسنعلی از اوتاد و علمای اخلاق واقعی و مورد عنایت خاص میرزای شیرازی بود. میرزای شیرازی 
به وی فرموده بود: تا من زنده هستم. شما از سامرا خارج نشوید. لذا تا میرزا زنده بود. ایشان در سامرا بود و بعد 


از وفات میرزا به ایران آمد و در مشهد جزء اصحاب آمیر سید علی حائثری یزدی شد. (ش) 


طریقیات ۳ حاج شیخ حسنعلی تهرانی [م ۶۰۳ 


آمیر سید علی حاثری شکست خورد. سپس امیر سید علی گفت: بارک الله حاج میرزا 
حسن شیرازی! بارک الله حاج میرزا حسن شیرازی! عجب شاگردهای ملایی تربیت کرده 
و ما اشتباه کردیم که به درس او نرفتیم. 

آمیر سید علی در کربلا در درس فاضل اردکانی شرکت می‌کرد. لذا به نجف و درس 
میرزای شیرازی (که در آن موقع در نجف بود) نرفت. 

آمیر سید علی حائری یزدی در سال ۱۳۳۰ از دنیا رفت و در امام‌زاده جعفر یزد مدفون 
شد. و من به مزار او رفته و برایش فاتحه خوانده‌ام. تاریخ وفاتش را اشیخ اقابزرگ نوشته 
است و خودم هم آن را روی سنگ قبرش دیدم. ایشان خیلی مخالف تصوّف بود. برخلاف 
آمیر سید علی مدرسی (م ۱۳۲۹) که درویش و صوفی بود. 


(رجب ۱۴۳۱) 


۳۴ 
شیخ فضل الله نوری: (م ۱۳۲۷) 


شاگرد میرزای شیرازی 
حاج شیخ فضل الله در سامرا در درس میرزای شیرازی شرکت می‌کرد و در زمان حکم 
تحریم تنباکو در تهران 3 


حاجی نوری و شیخ فضل الله 
حاجی نوری. صاحب مستدرك. دایی و پدر زن شیخ فضل الله نوری بود. وی قبل از 
شهادت شیخ فضل الله درسال ۱۳۲۰ از دنیا رفت . شیخ فضل الله قوشال ۲۷ ۱۲ شهیت.ست: 
وقتی حاجی نوری مستدرک الوسائل را می‌نوشت. شیخ فضل الله در ایران بود. به نظرم 
حاجی نوری در سال ۱۳۱۸ از تألیف مستدرکک فراغت یافت. حاج میرزا مسحمد هاشم 
جهارسوقی که در سال ۱۳۱۸ به نجف رفته بود و در همان سال از دنیا رفت. در همان 
وقت حاجی نوری از وی اجازه گرفته و در مستدرک ذکر شده است. در آن تاریخ شیخ 
فضل الله مدّتها در تهران بود. لربیع الاوّل ۱ ۱۴۳) 


«شیخ از شاگردهای مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی بود. در مرکزء استخوان علمی‌اش محکم بود. تقریبا ان 
روز جهت ریاست شخص اول بود. خداوند جزای مسیّبین را بدهد که در روز سیزدهم رجب ۱۳۲۷ که روز عید 
ولادت حضرت امیرالمومنین لٍ که روز سرور بود. آن مرحوم را با چند نفر دیگر... متعاقباً به دار زدند»؛ میراث 
اسلامی ابر ان» ج ٩‏ ص .۵2٩۶‏ 


طریقیات ۶ شیخ فضل الله نوری [] ۶۰۵ 


نبذ یرفتن بیرق کفر 

حاج میرزا فخرالدین جزائری از عضدالملك نقل می‌کرد: به شیخ فضل الله گفته بودند که به 
سفارت روسیه پناهنده شود. ولی ایشان نپدیرفت. از او خواستند که پرچم روسیه را نصب 
کند. باز هم نپذیرفت . به او گفتند که پرچم عثمانی را نصب کن. ایشان حاضر به این کار هم 
نشد. با اینکه می‌توانست تقیّه کند. ولی چون دید اسلام در خطر است. زیر بار نرفت و در 
این راه شهید شد. 


(۱۳۸۸/۷/۳ شض) 


آغاز اختلاف 

مرحوم آقای والد از مرحوم آقای بروجردی نقل کردند: از تهران برای علمای نجف نوشتند 
که مظفرالدین شاه مکزّر قرض می‌گیرد و به اروپا امتیاز می‌دهد و به انجا سفر می‌کند وفقر 
و تنگدستی در جامعه بیشتر می‌شود. اگر ادامه پیدا کند کشور زیر بار قرض و امتیاز سقوط 
می‌کند. باید علما اختیارات او را محدود کنند. با این خواسته, همه علما حتی مرحوم اسید 
محمد کاظم یزدی موافقت کردند. ولی چندی بعد نامه‌ای از مرحوم حاج شیخ فضل الله 
نوری آمد که قرار است مجلسی برقرار شود و مقترات آن را من خوانده‌ام با مقررات اسلام 
مخالفت ندارد جز یکی دو تای آن و ما آن را اصلاح می‌کنيم. مناسب است مراجع ان را 
امضاء کنند تا ما اجرا کنیم. علمای نجف از جمله مرحوم آخوند ایشان را تأیید کردند. 
آخوند فرمود: شیخ فضل الله مجتهد و شایسته است و خبرویت دارد", گفتار او برای ما 
کافی است. ولی مرحوم اسید محمّد کاظم یزدی فرمود: من باید آن قانون را مطالعه کنم. 
اختلاف بین علما از همین جای کوچک شروع شد. بعد از دربار برای اسید محمد کاظم 
یزدی اخباری می‌رسید که موضوع را تشدید می‌کرد و همین طوراز طرف دیگر برای علمای 
دیگر مطالبی می‌رسید که سرانجام منجر به اختلاف شدیدبین |قایان گردید. 


7 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


اگر بار گران بودیم رفتیم 
در کتاب خاطرات تقی زاده خواندم: وقتی می‌خواستند شیخ فضل الله را به دار بکشند. این 
شعر را خواند: 
ا یر نامهربان بودیم رفتیم اگر بار گران بودیم رفتیم 
قعا دنمان رو مما نت که ما بی خانمان بودیم» رفتیم! 


(ربیع الاخر ۱۴۳۱) 


۱ سید حسن تقی‌زاده نوشته است: 
«شیخ فضل الله را گرفته بودند. محاکمه می‌کردند. وحید الملک شیبانی و آقا شیخ ابراهیم زنجانی که خودش از 
علمای زنجان و وکیل مجلس در دور اوّل بود. شیخ فضل الله را محاکمه کردند. برای اینکه صورت محاکمه‌ای 
داشته باشند. گفتند که آمدی حکم کشتار مشروطه‌طلبها را دادی! عاقبت آقا شیخ ابراهیم زنجانی ادعا نامه‌ای 
نوشته است که چاپ شده. گفتند: جواب بده. او هم اعتنایی نمی‌کرد. آخرش گفتند: جزای این اعدام است. هیچ 
کسی خیال نمی‌کرد مجتهد بزرگی را بکشند. ولی حکم اعدام دادند و در میدان توپخانه به دار زدند. عضد الملك که 
نایب السلطنه بود و مرید شیخ فضل الله بود. خیلی بر آشفته شد. ولی کشتند. گفتند: در آخرین لحظه می‌گفته: 
اگر نامهربان بودیم. رفتیم اکو نان کتران بودیم» رفتیم 
شما در خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم. رفتیم 
وحیدالملك گفت که می‌گفت: همه‌تان بابی هستید. همه‌تان بابی هستید» (زندگی طوفانی: خاطرات سید حسن 
تقی زاده. ص ۱۳۸ - ۱۳۹). 


۳۵ 
که و م2 9 
شیخ عبدالله گلپایکانی:# (م ۱۳۲۷) 


مباحثه از پشت بام 
آقای آشیخ محمدرضا مسجد شاهی ضاخب: قفا ا لاد هان می‌گفت: من درسنهٌ ۱۳۱۶ که 
اصول (یا درس دیگری) می‌گفتم. نظریه‌ای راجع به مّجاز مطرح کردم و نظریة من در نجف 
منتشر شد. یک وقت بالای پشت بام بودم. دیدم آشیخ عبدالله گلیایگانی امد. 

اشیخ محمدرضا با تجلیل از ایشان یاد کرده بود. اشیخ محمدرضا عقیده‌اش این بود 
که در مثال «ریثُ آسداً یرمی». «آسد» در همان معنی «حیوان مفترس» استعمال می‌شود. 
آشیخ محمدرضا می‌گفت: من بالای پشت بام بودم و آشیخ عیدالله بات آشیخ عبدالله 
گفت: «اين چه حرفی بود که تو زدی؟ آیا اگر من گفتم: «رْیث أسداً يرمي» یعنی دم هم 
داشت؟» من گفتم: «لاخْیر في أسد أیتر». سپس مقداری مباحثه کردیم و آشیخ عبدالله 
بدیرفت و رساله‌ای نوشت به نام فصل القضاء فی الانتصار للزضا». 


(شب سوم صفر ۱۶۱ 


به اضطراب افتادن آخوند 


مرحوم آشیخ عبدالله گلپایگانی شاگرد مبرْز مرحوم ژد بود. وی در جوانی در زمان 


۱ شیخ آقا بزرگ در الذریعه (ج ۱۶. ص ۲۳۴ شماره )٩۲۲‏ درباره این کتاب نوشته است: 
«رسالة آلفها الشیخ عبدالله گليايگاني, المولود في ۱۲۸۵ المتوفی بالنجف ۱۳۲۷. موْلّف ابر المسکول و غیره. 
نتصر فیه للشیخ آبا المجد محتّد الرضا الشهیر بآقارضا الاصفهاني من انکاره السجاز رأساء و ان جمیع 
الاستعمالات فیما وضع له من العرب, وذکر تفصیله في کتابه جللة الحال فی معرفة الوضح والاستعمال, المطبوع». 


حیات مرحوم اخوند از دنیا می‌رود و ایشان خیلی متأتر می‌شود. از مرحوم آسید یونس 
اردییلی شنیدم: اين اواخر وقتی اشیخ عبدالله در درس آخوند اشکال می‌کرد. مرحوم 
آخوند به اضطراب می‌افتاد. لذا شاگردان آخوند از او خواهش کردند که دیگر اشکال نکند. 


مباحثه آقا ضیاء با شیخ عبدالله 
آقای بهجت" از آقا ضیاء عراقی نقل کرد: راجع به مسأله‌ای با آشیخ عبدالله گلپایگانی 
بحث کردم. (اقا ضیاء فکر جوّالی داشت و خیلی بحَاث بود) شیخ عبدالله مرا مُجاب کرد. 
از اتاقی که محل بحث بود. خارج شدم. در راه متوجه شدم که ایشان مغالطه کرده است. 
برگشتم و گفتم که شما مغالطه کرده‌اید و دوباره با ایشان مباحثه کردم و باز ایشان پاسخ 
قانع کننده‌ای داد. بیرون رفتم. دوباره در راه به ذهنم آمد که ایشان مغالطه کرده است. 
برگشتم و باز با ایشان مباحثه کردم و این بار هم مرا مجاب کرد! 

این را مرحوم آقای بهجت از اقا ضیاء نقل می‌کرد. نمی‌دانم خود ایشان از آقا ضیاء 


شنیده بود یا با واسطه نقل می‌کرد. (شب سوم صفر ۱۴۳۱) 
کلام سید عبدالهادی شیرازی 


یکی از اخوان مرعشی " از مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی نقل می‌کرد: 


وقتی سید عبدالهادی از سامرا به نجف امد. در صحی امیرالمومنین 32 در بقعه‌ای که 


۱ مرحوم آية الله شیخ محمد تقی بهجت تن (م ۱۴۳۰). 

۲ آقایان اسید مهدی و آسید کاظم اخوان مرعشی - فرزندان مرحوم آسید محمدرضا - دوقلو بودند و چون 
شباهت زیادی به هم داشتند. افراد در تشخیص آنها دچار مشکل می‌شدند. مرحوم حاج آقای والد ما می‌فرمود: 
اگر یکی از آنها را می‌دیدم و به او خیر مقدم می‌گفتم و از زمان ورودش می‌پرسیدم, اگر دومی را می‌دیدم. دیگر از 
وی سوال نمی‌کردم. چون احتمال می‌دادم همان برادر اول باشد! هر دو برادر خیلی شیرین و دارای اطلاعات 
حوزوی زیادی بودند. همچنین هر دو داماد مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی بودند. پدرشان مسرحوم آسید " 
محمدرضا از علمای معروف بود و فی‌الجمله مقلد نیز داشت. 
به جهت شباهت آنها در نوع مطالبی که من از این دو برادر نقل می‌کنم. ناقل معیّن نیست مگر در مواردی که به آن 
تصریح شود. (ش) 


طربقیات ۵ شیخ عبدالله گلپایگانی [م ۶:۰۹ 


میرزای شیرازی مدفون است. سکنا کرد. مرحوم آخوند ظاهراً در همان‌جا به دیدن ایشان 
می‌اید و دستور می‌دهد که در مدرسة خودش به ایشان حجره بدهند. این قضیه مربوط به 
سال ۱۳۲۴ است؛ زمانی که مرحوم اسید عبدالهادی نوزده ساله بود. 

استیت اسعاغیل (نتی اسید عیدالها دی اکیلین موه بود و شیررای یرارق و ترا بته 
عنوان مرجع بعد از خودش تعیین کرده بود. منتها در سال ۱۳۰۵ یعنی هفت سال قبل از 
وفات میرزا از دنیا می‌رود و مرجعیت به دیگران منتقل می‌شود. تیا عبدالهادی هم در 
سال وفات پدر به دنیا می‌آید. از این جهت اسید عبدالهادی مورد عنایت مرحوم آخوند 
بود. مرحوم آخوند با اصحابش به دیدن اسید عبدالهای می‌رود. مرحوم اسید عبدالهادی 
می‌گفت: قبل از امدن مرحوم آخوند يا پس از رفتن ایشان با شیخی از اصحاب مرحوم 
آخوند مباحثه کردم. بعد از رفتن آن شیخ پرسیدم: اين شیخ که بود؟ گفتند: او اشیخ 
عبدالله گلیایگانی بود. اسید عبدالهادی می‌گفت: «اگر من می‌دانستم که او اشیخ عبدالله 
است. این جور در بحث جری نمی‌شدم» . سید عبدالهادی شنیده بود که اشیخ عبدالله خیلی 
ملا و قوی است و مرحوم آخوند هم به او معتنی است. ولی تا آن موقع ایشان را ندیده بود. 


۳۲ 
آخوند ملا قربانعلی زنجانی: (م ۱۳۲۸)* 


اندکی از بسیار 

ی اطلاحای کریاب اس ختتضیت ش کی موعوم اخوورسار قرباتلن اطااعات 
ناجیزی است و خیلی متاسفم که زمان مرحوم اقای والد از ایشان مطالب لازم را در این 
باب استفاده نکردم. لذا اطلاعات وسیع و مفصّلی ندارم. مختصری از مطالبی که از ایشان یا 
دیگر شنیده‌ام. در دهنم مانده و جون ممکن است بی‌فایده نباشد. نقل می‌کنم . 


شمایل روستایی 

مرحوم حاج میرزا عبدالرحیم واسعی نقل می‌کرد که: «حجة الاسلام گردنی کوتاه داشتند و 
شکل و شمایل ایشان کاملا روستایی بود». و می‌گفت: «از دیگران هم شنیدم که حرف زدن 
آخوند (به سبک روستایی) تا اخر همان‌گونه‌ای بود که روز نخست از روستای ارغین پای 


بیرون نهاده بود!» 


سخصیتی بی نظیر در تاریخ زنجان 
از مرحوم اقا میرزا محمود امام جمعٌ زنجان (پدر اقای حاج اقا عژّالدین)" شنیدم که 


ابوالحسنی در شرح زندگانی آخوند ملا قربانعلی زنجانی استخراج شده است. 
۱ یة الله حاج سید عزالدین زنجانی از مراجع تقلید مقیم مشهد. 


یی ان ۲۱۵ 


می‌فرمود: «مرحوم آخوند ملا قربانعلی مرجع تقلید نبود. معبود زنجانیها بود!» و ما خود تا 
همین دوره‌های اخیر شاهد بودیم که مردم نوعاً پس از نمازهاء با ذکر صلوات و فاتحه یاد 
ایشان را گرامی و زنده می‌داشتند و منزل ایشان هم مثل معابد مورد احترام بود. فوق العاده 
بودن مرحوم آخوند به هیچ وجه قابل انکار نیست و موافق و مخالف به آن اذعان و اعتراف 
دارند؛ چنان‌که مرحوم حاج اقارضا زنجانی می‌گفت: «در تاریخ زنجان. شخصیتی نظیر 
مرحوم آخوند ملا قربانعلی نیامده است». مرحوم حاج اقا رضاء از خانواده‌ای است که 
اصولاً از لحاظ مشرب و برخی جهات دیگر, با مرحوم آخوند ملاقربانعلی میانه‌ای نداشتند 
و در عین حال. چنین تعبیری درباره مرحوم آخوند داشتند. درباره اخوند و نبوع و فوق 
لعادگی وی از مرحوم حاج آقا رضا قضایای زیادی شنیده‌ام که فعلاً در خاطر ندارم. 


از سر زنجان زیادتر 
گس ۳ حاج آقای والد می‌فرمودند: چند نفر در زنجان بودند که هر یک - به اعتبار 
خصایصی که داشتند - از دیگران ممتاز و بعضاً از سر زنجان زیاد بوده‌اند. 

یکی از آنان که از نظر علمی و فقهی فوق العاده ممتاز بود و شهر زنجان بسرای وی 
کوچک می‌نمود. مرحوم ۳ ملاقربانعلی اش حون ادن علمی. هم‌ردیف مراجم 
اعلای وقت بود و محیط محدود زنجان گنجایش وی را نداشت. او می‌توانست در نجف 
اقامت کند و مرجعیت شیعه را عهده دار شود. 

فرد دیگری را که مرحوم والد. از لحاظ «سیاست و عقل و تدبیر» فوق زنجان 
می‌دانستند. مرحوم نایب الصدر بود. به عقیده ایشان. مرحوم نایب الصدر می‌بایستی در 
تفران اقامت ی داه و تاران تفت رشان مقر تایب الستن هل تین 
و در عقل و تدبیر فوق العاده بود. 

در باب مرحوم حاج میرزا ابوالمک‌ارم زنجانی نیز که پس از مرحوم آخوند 
ملاقربانعلی. شخصیت مشار الیه بالبنان زنجان, و از نظر خانوادگی هم از خاندانی اصیل و 


ريشه دار بود - تعبیر مرحوم والد چنین بود که «در عمرم شخصی به وقار وی ندیدم». 


۲ جرعه‌ای از هدیا ۲۷ .۶ فل‌سم 


حافظة قوی 
مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: اخوند ملا قربانعلی در قوّت حافظه به حدّی بود که در 
هیچ مسأله‌ای از مسائل شرعی اصلاً محتاج مراجعه به کتاب نبود». مرحوم آخوند نبوغ در 
حفظ داشت. و هر چیزی را که از کودکی فرا گرفته بود. تا آخر در یاد داشت! و من یادم 
نیست که از مرحوم والد یا دیگری شنیده‌ام که می‌گفتند: مرحوم آخوند. کتاب قوانین را به 
تمامی با الفاظش در حفظ داشت! وی این‌گونه مسلط بود و حافظه‌ای غیر عادی داشت. 

این نکته را هم که ذیلا می‌گويم. از بعضی آقایان علمای زنجان شنیدم و صرف نظر از 
وثاقت گویندگان, قرائن و اعتبارات نیز با آن مساعد است: مرحوم آخوند روزانه دو درس 
خارج (فقه و اصول) داشت و هر دو را نیز از حفظ. بیان می‌کرد! 

ایا راو هیا اس ان او اشت عهبا اقعالات وا عون 
بسیاری که آخوند داشت. دیگر فرصتی برای مراجعٌ به مأأخذ برای ایشان نمی‌ماند؛ زیرا 
ایشان مرجع تقلید خمسه و قفقاز و همدان و... بود و همچنین قضاوت می‌کرد و امور 
قضایی از اين محیطها به ایشان ارجاع می‌شد. در عين حال شخصیتی بود که با حکام و 
امثال اینها درمی‌افتاد و با مسائل سیاسی - اجتماعی شهر درگیری داشت. چنین کسی 
پیداست که دامنهة اشتغالات و گرفتاریهای روزمهه‌اش تا کجا و چه مقدار می‌تواند باشد؟ 
ایشان با این‌همه اشتغالات. خارج فقه و اصول نیز تدریس می‌کرد وطبعاً با توجه به این 
جهات. وقتی برای مراجعه و مطالعه باقی نمی‌مانده است. 

ار اخوه فری ققه رات که شا هد کر وایا ها عفن اقوال لها مور ابان: 
اظهار نظر خود شخص دارد از حفظ بیان می‌کردند و اين امر. آن هم در بحبوحة هیاهو و 
جنجال مشروطه در سنّی قریب به نود به راستی خیلی غیرعادی و قریب به اعجاز است. 

بنده تقریرات درسی اصول ایشان را - که مربوط به سال ۱۳۲۶ ق یعنی گرماگرم . 
کشاکش مشروطه است - دیده‌ام. اصل نوشته. نزد مرحوم حاج میرزا عبدالرحیم واسعی 
زنجانی بود و ایشان نها را مدتی برای من فرستادند. مرحوم واسعی گمان می‌کردند که 


.رخا تامی زجب 0 ۲۱۲۳ 


نوشتة مزبور به خط خود مرحوم آخوند ملا قربانعلی است؛ در حالی که انها تقریرات درس 
اصول ایشان, اما به قلم کسی دیگر بود. در همان بحبوحه درگیریهای مشروطه. ایشان 
اصول می‌فرمود و اين نوشته تقریرات آن درسها بود که از حفظ گفته بودند؛ نوشته‌ای بسیار 
مفصّل و مبسوط! تقریرات فقه ایشان را البته بنده ندیده‌ام اما در اين زمینه نیز از اهل 
اطلاع شنیدم - آن هم اهل اطلاعی که به خاطر برخی سوابق, چندان موافقتی با مرحوم 
آخوند ملاقربانعلی نداشت. یعنی از خانواده‌ای بود که با اخوند میانه‌ای نداشتند بلکه در 
عداد مخالفین وی قرار داشتند - که آاخوند فقه را هم از حفظ تدریس می‌کرد! 

خلاصه آنکه: مرحوم آخوند. هم حافظه‌ای خیلی قوی و هم سرعت انتقال داشتند و 
مسائل را فوراً و بدون مراجعه به مأخذ پاسخ می‌دادند. در پاسخ به سوّالات علمی. تنها 


وجود حافظه کافی نیست. بلکه افزون بر ان. سرعت انتقال نیز لازم است. 


مهم ترین منبع برای شرح حال آخوند 
صحیح ترین چیزی که تاکنون درباب مرحوم آخوند ملا قربانعلی نوشته شده. همان است 
که مرحوم شیخ الاسلام زنجانی با عنوان «المرحوم المغفور العالم العلامة الآخوند مولی 
قربانعلی الزنجانی» مرقوم داشته‌اند." و پس از آن نوبت به مطالبی می‌رسد که مرحوم والد 
در الکلام بجر الکلام در شرح حال آخوند آورده‌اند." 
البته در وثاقت هیچ یک از این دو بزرگوار, کمترین شک و تردیدی نیست و از این 
لحاظ مرحوم شیخ الاسلام بر مرحوم والد رجحانی ندارند. لکن با توجه به اینکه مرحوم 
شیح الااسلام دست اندرکار تصنیف کتابی در خصوص رجال و مشاهیر زنجان بودند و 
طبعاً اهتمام بیشتری در این باب داشتند و همچنین گذشته از حافظه فوق‌العاده‌شان, سا نیز 
از مرحوم آقای والد بزرگ‌تر بودند. لذا به نظر می‌رسد که نوشته ایشان, دقیق تر و صحیح تر 
۱. اين نوشتة مرحوم شیخ الاسلام زنجانی احتمالاً برگی جدا شده از تاریخ زنجان است که وی تألیف کرده و در 
اختیار آقای شرییانی بود. من این برگه را از ایشان گرفتم و استنساخ کردم که بعداً در کتاب سلطنت علم و دولت 


فقر (دفتر اول. ص ۶۲۵ ۶۲۶) نیز جاپ شد. (ش) 
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باشد. از این دو که بگذریم» ساير نوشته‌های چاپ شد؛ موجود دربار؛ اخوند ملاقربانعلی. 
هم از حیث وثاقت نویسندگان و هم به لحاظ فاصلة زمانی تألیف کتابشان با عصر آخوند. 
مقام و رتبه‌ای فروتر دارند. 

مرحوم والد. زمان حیات آخوند ملا قربانعلی در رتبهٌ سطح جزو طلبه‌های سرشناس و 
مبزز حوزءٌ زنجان بودند و در حذ خود خیلی مشاژالیه بالبنان محسوب می‌شدند. اما در 
درس خارج آخوند ملاقربانعلی شرکت نمی‌کردند. 

البته شاید اگر آن موقع در درس ایشان شرکت می‌کردند. شایستگی بهره‌گیری از محضر 
آن بزرگوار را داشتند. اما از آنجا که هنوز دوران سطح را کاملاً نگذرانده بودند. به درس 
خارج آن مرحوم نمی‌رفتند و جزء افراد حوزه ایشان شمرده نمی‌شدند. در عين حال از 
آنجا که پدر مرحوم والد (مرحوم آسید عنایت الله) در درس آخوند ملاقربانعلی حضور 
یافته و ضمنا از عدول محکمهٌ ایشان بودند. پدرم نا اشنا و بدون ارتباط خاص با مرحوم آخوند 


نبودند و مطالبی را که از آن مرحوم نقل کرده‌اند. بر اثر همین ارتباط فی الجمله بوده است. 


حضور در درس سیخ انصاری 
مرحوم آخوند ملاقربانعلی در زمان حیات شیخ انصاری قطعاً از اعلام خیلی طبقة بالایی 
بوده است؛ زیرا نخستین رسال عملیه آن مرحوم که نزد اهل فن. حاکی از وجود فقاهت 
درجه اول شیعی در ایشان است - پنج سال پس از شیخ به چاپ رسیده و نگارش آن نیز 
لابد دست‌کم حدود یک‌سال جلوتر از چاپ رساله صورت گرفته است. 

شخصی که چهار - پنج سال پس از شیخ. رساله می‌نویسد و به چاپ می‌رساند از مقام 
و مرتبة بسیار والای فقاهت برخوردار است. معقول نیست که در زمان شیخ, به اصطلاح 
طلبه‌ای عادی و معمولی بیش نبوده و صلاحیت شرکت در درس ایشان را نداشته باشد. 
ولی پس از وفات شیج؛ به طور طفره ناگهان در ردیف طبقهٌ اول از فقهای شیعه قرار گیرد! 
ایا از در همان زمان شیخ. شخصیت علمی بسیار والایی داشته که توانسته است 


چهار سال پس از وفات ایشان. چنین اثر مهمی از خویش بر جای گذارد. 


طریقیات 7 آخوند ملا قربانعلی زنجانی 0 ۶۱۵ 


تفوّق بر علمای دیکر 
اگر کسی در محیطی» شخصیت بسیار نافذ و معتبری شود که در آنجا شخصیتهای بزرگ 
یافت نمی‌شوند. چنین نفوذی اهمیت زیادی ندارد. مهم اين است که در زنجان عصر اخوند 
ملا قربانعلی, مجتهدان متعدد و خیلی مهمّی وجود داشته‌اند؛ نظیر همین خاندان میرزاییهای 
زنجان که از حیث اصالت خانوادگی, مقام سیادت و شخصیت علمی» چهره‌های بسیار 
شاخصی داشته‌اند. حاج میرزا ابوطالب زنجانی که بعداً به تهران رفت و در آنجا شهرت 
پیدا کرد. حاج میرزا ابوعبدالله زنجانی که کوچک‌ترینشان بود. و فرزند وی حاج میرزا 
مهدی زنجانی که این اواخر» شخصیت بسیار بارز و مقبولی داشت. اینها از خانواده‌ای بسیار ريشه 
دار تالوحت شون عم رسفا ساوت و اصالته تراد کی مزیت اوه 

در چنین محیط پر از چهره‌های شاخص, ناگهان شاهد ظهور و تفوّق چشمگیر 
وبی‌منازع شخصی می‌شویم که از یکی از روستاهای اطراف شهر برخاسته. خاندانش 
هیچ‌گونه شهرتی ندارند و از امتیاز سیادت نیز بی بهره است. اخوند ملا قربانعلی حتی از 
حیت قيافه و سیمای ظاهری نیز - آن‌گونه که از مرحوم حاج میرزا عبدالرحیم واسعی 
زنجانی شنیدم شکل و شمایل احترام برانگیز 9 اصطلاح علمایی. نداشت و قیافه‌اش 
کاملا روستایی بود. به علاوه. از دیگران شنیدم. سخن گفتنش نیز تا اخر به همان لهج 
غلیظ دهاتی باقی ماند. حالا این روستازاده به شهری چون زنجان می‌اید که آن روز علما 
و اعیان و خوانین و ملاکین طراز اول داشت و خیلی زود بر همگان تقدّم و تفوّق پیدا 
می‌کند و قاعدة از حیث علمی و معنوی باید دارای مقام بس بالایی باشد تا بتواند چنین 
جایگاه بلندی پیدا کند. 

به چند نمونه از نفوذ وسیع و عمیق آن مرحوم در میان مردم زنجان اشاره می‌کنم: 

از مرحوم والد شنیدم که: یک وقتی روی پاره‌ای از مسائل. مردم زنجان خیال می‌کردند 
طلبه‌های مدرسهٌ سید مخالف اخوند ملا قربانعلی هستند. این تخیّل سبب شد که مدرسه را 
بنتی‌باران کننزا 


مرحوم والد می‌فرمود: من طلبةٌ مقدمات‌خوان بودم. دیدم طلاب مشغول مباحثه‌اند و بر 
سر شبهةٌ محصوره و غیر محصوره بحت می‌کنند. به نظرم رسید این مسأله را از محضر 
آاخوند استفتا کنم. در آن وقت نمی‌دانستم که این‌گونه مسائل, استفتائی نیستند. می‌فرمود: 
برای ایشان نوشتم: «ما الفرق بین الشبهة المحصورة وغیرها؟» و ایشان در جواب مرقوم 
داشتند: «القرقْ امّا من جهة الفهُوم. أَو من جهْة المصداق, آو من جهة الخکم. لا آدري آَن 
التوال من اع لجهات التلات؟» ‏ 

از اين جریان می‌فهمیم که عامَةُ مردم. مرحوم آخوند را در رفع مشکلات خویش 
مرجم منحصر یا اعلی می‌شناخته‌اند و معتقد بوده‌اند که کلام وی «فصل الخطاب» است و 
به اصطلاح اضرا آ خر را هی رن 


زنجان آخوند ملا قربانعلی 

کر ۳ حاج آقای والد می‌فرمود: در کاظمین توفیق زیارت مرحوم سید حسن صدر دست 
داد. ایشان پرسید کجایی هستید. گفتم: زنجانی. گفتند: بله. زنجان آخوند ملاقربانعلی؛ 
بطتی اب و گرم کا نهر نان رنه او مار قویانملی مس شتاس رسفا و ایا یر 


«أعلی الله مقامه» را درباره ایشان به کار بردند. تردید از من است نه از مرحوم اقای والد. 


ابتکار و نبوغ علمی 

مرحوم آخوند ملا قربانعلی علاوه بر احاطةّ به اقوال و آرای فقهی و ساير جهات. صاحب 
فکر قوی و و ابتکار نیز بودند. روزی در حضور مرحوم والد. سخن از آخوند ملا علی 
قارپوزابادی و مقايسة ایشان با آخوند ملاقربانعلی به میان آمد (مرحوم قارپوزآبادی از 
اساتید آخوند ملاقربانعلی, و در عصر خویش از مراجع مُطاع و متّبع زنجان بودند). 
مرحوم والد فرمود: اشخاصی که آن هر دو بزرگوار را درک کرده بودند. می‌گفتند مرحوم 
قارپوزابادی با اخوند ملاقربانعلی طرف قیاس نبودند و آخوند. از جهت قدرت علمی و 
شم فقهی. مقامی بس فراتر از ایشان داشتند. مرحوم والد تعبیراتتی نقل می‌کرد که 
نمی‌خواهم در اینجا تکرار کنم. 


م تفای هی ۲۱۷ 


از مرحوم حاج میرزا علینقی حلّی که از علمای درجه یک اخیر زنجان بود. شنیدم که 
می‌فرمود: آخوند ملا قربانعلی صرف نظر از حافظهٌ فوق العاده, صاحب نظری قوی هم بود. 
ایشان می‌گفت مرحوم قارپوزابادی در تتبع و نقل اقوال و این‌گونه جهات. ممتاز بود. ولی 
در تحقیق, مقام اول را نداشت. اما اخوند ملاقربانعلی هر دو جهت تتبع و تحقیق را حانز 


شیوه پاسخ به استفتا 
از مرحوم حاج آقای والد شنیدم که می‌فرمود: از خصایص اخوند ملا قربانعلی در جواب 
استفتاء‌ات این بود که می‌فرمودند: شیوة پاسخ به استفتاء غیر از نحوة طرح مسائل در 
مجلس درس است. در مجلس درس جا دارد که استاد به منظور حلاجی و تنقیح کامل 
مسأله. به تشقیق شقوق و تبیین وجوه و نقل اقوال و شرح احتمالات گوناگون بپردازد. اما 
در مقام افتا و پاسخ‌گویی به سوالات عوام, چنانچه مجتهد امّا و اگر بیاورد. چه بسا برای 
سوّال کنندهٌ عامی سودی در بر نداشته باشد. بلکه موجب حیرت و سرگردانی او شود و 
این نقض غرض است. لهدا می‌فرمود: فقیه. هنگام پاسخ به استفتا. باید صورت متعارف و 
مبتلا به سوال در منطقةٌ سکونت سائل را در نظر گیرد و متناسب با آن, بدون ذکر شقوق 
مختلف مسأله. پاسخ گوید. به دیگر تعبیر, فرض مسأله را همان صورت معمول و معهود 
قضنیه کرقه و ع اراس ی همان بویت آن گام انحه نصا دا سر لش ارف 
صورت معمول و متعارف بود. خود او ابتداءاً یا بعداً تذکر خواهد داد. 

خود مرحوم والد با توجه به همین نکته. جواب مسائل را بسیار کوتاه و مسختصر و 


روشن می‌نوشتند و از تشقیق شقوق برهیز می‌کردند. 


دیدار آخوند با جذ مرحوم مجتهدی 


قربانعلی در مجامع علمی و نزد علمای بزرگ تبریز خیلی مورد قبول بود». 


همچنین مرحوم والد از قول مرحوم مجتهدی نقل کردند که می‌گفت: «مرحوم آخوند ملا 
قربانعلی از منزل بیرون نمیآمد و جایی نمی‌رفت. با این حال, هنگامی که جدّ ما (مرحوم حاج 
میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی) را به تهران تبعید کردند, اخوند با جد ما دیدار کرد». 

مرحوم مجتهدی در نقل وقایع. هم وثاقت خبری داشت و هم وثاقت مُخبری. و سخنش 


یب مه 
جحچت بود. 


هدید اولیای امور 

مرحوم والد می‌فرمود: مرحوم آخوند. زمانی - ظاهراً در جریانات مشروطه - پیفام داده و 
حکم کرده بودند که مردم از روستاها و قصبات اطراف به زنجان بيایند که مثلاً اگر لازم 
شد. ایشان دستوری صادر کنند. می‌گفت به مجرّد رسیدن پیغام آخوند. تمام مردم 
روستاها. با انکه فصل کارشان بود. خرمنها و همه چیزشان را رها کردند و به زنجان آمدند 
و جمعیت بسیار زیادی تشکیل دادند که مایة ارعاب اولیای امور شد. بعداً مرحوم آخوند ت 
که نظرشان صرفاً جلوگیری از تندروی اولیای امور و واداشتن آنان به عقب نشینی از مظالم 


خویش بود به مردم فرموده بودند که حالا شما مرخصید و برگردید و فعلاً دستوری نداریم. 


پاسخ به سوّالات مرحوم نجم آبادی 
یکی از مطالبی که وقوع آن تست و۱ را از دایی خودم. مرحوم آقا سید محمد 
ولایی شنیده‌ام. ماجرای پاسخ سریع و دقیق آخوند به سوّالات دشوار یکی از علمای وقت 
تهران است. ابتدا داستانی از مرحوم والد در همین زمینه و سپس ماجرای مزبور را از زبان 
مرحوم ولایی نقل می‌کنم. مرحوم والد می‌فرمود: 

آخوند ملاقربانعلی پس از اينکه در زنجان مورد توجه و اقبال عموم واقع می‌شود. 
برخی افراد که اين معنا برای آنان قابل هضم نبود. به تهران اطلاع می‌دهند که شخصی به 
زنجان امده و متصلّی امر افتا و قضا شده, حال آنکه فاقد صلاحیّت و شایستگی است. بعضی نیز 
تعبیر کرده بودند که وی اختلال مشاعر دارد. ولی عهده‌دار چنین مسائل خطیری شده است! 


طريقیات. حح(حچس ‏ ۳۰.آخوندملا قربانعی زنجانی 6 1۱٩‏ 


نزد یکی از رجال سیاسی مهم وقت کشور - خاطرم نیست که ایا صدراعظم بوده یا 
مقام دیگری - هم سعایت او را می‌کنند. این رجل سیاسی به پیغام اورنده می‌گوید: «اين 
شخصی که از وی بد می‌گویید. پیداست شخصیت مهمی دارد که در شهر نفوذ و اعتبار یافته 
است و از انجا که اين امر برای مخالفین و رقبای وی قابل تحمل نیست. لذا چنین نسبتهایی 
به وی می‌دهند؛ زیرا کسی که گرفتار اختلال مشاعر است. هرگز نمی‌تواند چنین جایگاه 
عظیمی پیدا کند. بنابراین پیداست که اغراض و مطامع. علت این‌گونه نسبتها شده است». 
بعد فرستاده راهم تهدید می‌کند که «اگر اینجا بمانی دستور می‌دهم به چوبت ببندند!» (مرحوم 
والد نام واسطه را هم می‌بردند که به جهاتی از ذکر وی خودداری می‌کنم). 

اما مطلبی که از مسلمات است. اين است که مرحوم ولایی نقل می‌کرد: 

زمانی که آخوند ملا قربانعلی از نجف به زنجان بازمی‌گردد و در آن شهر نفوذ و 
اعتباری چشم‌گیر می‌یابد. مخالفین ایشان با تهران تماس می‌گیر ند و از مصادر امور 
می‌خواهند که از کار قضا و افتای مرحوم آخوند جلوگیری شود. این شکایت به یک تن 
بوده و يا به چند نفر. نمی‌دانم. به هر روی. یکی از مصادر وقت که نام و عنوانش یادم 
نیست. مسأله را به حاج شیخ هادی نجم آبادی تهرانی رجوع می‌دهد تا بررسی کند که 
مرحوم آخوند ایا صلاحیت تصدی این امور را دارد یا نه. 

حاج شیخ هادی نجم ابادی. مسائل پیچیده زیادی از مباحث فقهی را انتخاب می‌کند و 
یی وت و الب وی و نز هی فر یقت واه تماق تس دم 
که آخوند بتواند به مطالعه و پاسخ سوالات بپردازد. 

شخص واسطه آنها را به محضر آخوند می‌آورد. رسم آخوند این بوده است که هر گاه 
استفتایی را به دستش می‌دادند. پیش از ملاحظهٌ صورت مسأله, قلم را در دوات فرو می‌برد 
و حاضر می‌کرد تا به مجرّد خواندن سوّال, پاسخ آن را مرقوم دارد. اینجا نیز همین‌که 
مسأئل را خدمت ایشان می‌دهند. به عادت معمول. قلم را در دوات می‌زند و سوّال اول را 
می‌خواند. اما می‌بیند سوّالها عادی و معمولی نیست. از اين رو اندکی انگشت به پیشانی 
می‌گذارد و تأمّلی می‌کند و بعد جواب مسأله را مرقوم می‌دارد. مسائل زیادی بوده و ایشان 


جواب همه را با تأملهای مختصر و کوتاه, در همان مجلس می‌نویسد. شخص واسطه 
عرض می‌کند: حضرت اقا! برای پاسخ به سوالات چند ماه به شما مهلت داده‌اند. چه موقع 
برای گرفتن جواب به حضور عالی برسم؟ آخوند می‌فرماید: «خیر! جواب اینها را نوشتم» 
و به دست طرف می‌دهدا 

واسطه نزد نجم آبادی باز می‌گردد. او سوّال می‌کند: چرا اینقدر زود برگشتی! می‌گوید: 
«نه, یک چیزی نوشت!» و جوابها را به حاج شیخ هادی نجم آبادی می‌دهد. نجم آیادی. 
پیش از ملاحظة پاسخ آقای آخوند می‌گوید: «اينکه این‌گونه سریع پاسخ همه سوّالات را 
نوشته نشان می‌دهد که یا ايشان خیلی بی سواد است و به موازین وارد نیست و يا نبوغ 
علمی دارد که سوّالاتی را که اشخاص با سواد باید چند ماه کار کنند تا پاسخ دهند. فی 
المجلس جواب نوشته است». بعد که ملاحظه می‌کند. می‌بیند همه را روی موازین علمی 
پاسخ داده است . 

مرحوم حاج میرزا ابوالفضل نجم آبادی, نو اقای حاج شیخ هادی نجم ابادی و از 
اجلة علمای تهران بود. دایی ما( مرحوم آقای ولایی)؛ از حاج میرزا ابوالفضل نقل می‌کرد 
که وی می‌گفت: اين استفتاء‌ات نزد ما هست. 


علّت استعفای امیر اشجع 

قصهٌ زیر راء هم از مرحوم والد شنیدم و هم به نحوی کامل‌تر از مرحوم آقای حاج اقا رضا 
زنجانی . پدرم نقل می‌کرد: ریاست فوج زنجان. در زمان آخوند ملا قربانعلی با مظفرالدوله 
بوده است. مظفرالدوله. همچون اسعدالدوله. از شخصیتهای طراز اول اعیان زنجان 
محسوب می‌شد. ولی از اسعدالدوله محبوب‌تر و در جنبه‌های دینی هم قوی‌تر بود. 
مظفرالدوله ظاهراً خدمات خیریّه زیاد داشت و عموم مردم به وی علاقه مند بودند و 
دستجات عزا روز عاشورا بدانجا می‌رفتند. ریاست قشون از سوی دولت به عهدة: 
مظفرالدوله بود. اما مقامات بالای لشکری ریاست را از مظفرالدوله می‌گیرند و به امیراشجم 
اضاه واگذار می‌کنند. قشون تمکین نمی‌کند و امیراشجم ناگزیر کنار می‌رود. 


طریقیات_. ۴٩‏ آخوندملاقربانعلی زنجاني 2 ۶۲۱ 


اطلاعات مرحوم والد همین مقدار بود که امیراشجع را به جای مظفرالدوله به ریاست 
قشون برگزیدند و قشون تمکین نکرد. اما. پدرم از علت آن بی‌خبر بود. علت اصلی قضیه 
را از زبان مرحوم حاج اقا رضا زنجانی نقل می‌کنم. ایشان به نقل از خود امیراشجع نقل 
کردند که: مرحوم آخوند ملا قربانعلی به من پیغام داد که مظفرالدوله. آدم محترمی است و 
مصلحت نیست ریاست قشون از وی گرفته شود. لذا صلاح در این است که شما ریاست 
قشون را نپذیرید و بگذارید مقام فرماندهی همچنان با او باشد, اما من (امیر اشجع) چون 
مسألهٌ ریاست در کار بود. به پیغام آخوند ترتیب اثری ندادم. ولی پس از آن, به هر یک از 
اعضای قشون که دستوری دادم, فرمانم را اجرا نکرد. امیراشجع می‌گفت بعداً معلوم شد که 
اخوند ملاقربانعلی به قشون پیغام داده بوده است که از فرماندهٌ جدید تمکین نکنید. از اين 
روی» به هر یک از افراد قشون از صدر تا ذیل ‏ که دستور دادم هیج کدام حاضر به 
کوچک‌ترین تمکین نبودند و در نتیجه مجبور به استعفا شدم! 


موقعیت آخوند نزد دولت و ملت 
از مرحوم حاج آقای والد شنیدم: وقتی دو تن از رسای مهم ظاهرا لشکری, از تهران عازم تبریز 
بودند. به منزل مرحوم آخوند ملا قربانعلی آمدند (پدرم می‌گفت: من آن زمان کوچک بودم و در 
منزل آخوند ناظر قضیه بودم). مرحوم آخوند پشت اندرونی آمد و با انها به گفتگو پرداخت. آنها 
درخواست کردند که مرحوم آخوند بین تبریز و تهران و یا بين مشروطه‌چی‌ها و مخالفین (تعبیر 
دقیقش را به خاطر ندارم) میانجی شود. بلکه این مشکل حل شود. 

تییسی ته | خوانن کفته ش: | ها شین الم خو ات اون کار رابکنت: آما او این عرقعیت 
را ندارد و مردم از وی نمی‌پذیرند. تنها کسی که مردم از وی اطاعت می‌کنند و اصلاح فیما 
بین از عهده‌اش بر می‌آید. شما هستید (پدرم حدس می‌زدند که مراد از آقا سید جمال. 
اختعاد هاش شمال لت افعهای» داماد ات نله شرافس هرا نها رشت] 


خلیل. بو ده 1 


۳ جرعه‌ای از دریا /6 ۲ فصل‌سم 


مرحوم آخوند پس از استماع سخنان انان, اشاره‌ای به سوی تبریز کرده. فرمودند: 
اما از طرف تبریز. که هر کی هر کی است؟! و اما از طرف تهران. می‌شود مطلب را یک 
طوری بست. شما به تهران بروید و ببینید زبان فهم اینها کیست. او را به ما معرّفی کنید تا 
با او مذاکره کنیم. 

این مطلب نشان می‌دهد که در نظر روسا و اولیای امور. تنها کسی که می‌توانسته چنین 
کاری بکند و به خاطر علم و زهد و جهات مثبت خویش به نحوی مقبول هر دو طرف بود. 
آاخوند ملا قربانعلی بوده است. 


علت ماندن در کاظمین 

از مرحوم آقا حیدر همدانی, از علمای بزرگ همدان وابوالزوجٌ مرحوم دکتر مفتح» شنیدم 
علت این امر که مرحوم آخوند ملا قربانعلی را در کاظمین نگه داشتند و از رفتن به حوزء 
مرکزی (نجف) مانع شدند. آن بود که می‌ترسیدند چنانچه پای ایشان به نجف برسد. به دلیل 


جهات علمی و معنوی ممتاز ایشان. آن دسته از شخصیتهای شاخص حوزه را که دریاب 
مشروطه به گونة دیگری می‌انديشند. تحت الشعاع قرار دهد و اين امر در مسیر پیشبرد 
مشروطه مشکلاتی ایجاد کند. این بود که مقتضی ندانستند آخوند ملا قربانعلی از کاظمین 
به نجف برود. البته علت‌های دیگری هم گفته‌اند. اما مرحوم آقا حیدر همدانی معتقد بود که 
علّت اصلی قضیه همین بوده است." گویا از مرحوم آقای والد شنیدم که آخوند خود از 
رفتن به نجف امتناع کرده بود و علت آن را عدم تمایل به اصطکاک با اصحاب مرحوم 


اخوند خراسانی ذکر می‌کرد. 


۱ مرحوم اية الله سید احمد زنجانی. در الکلام بجر" الکلام (ج ۱ ص ۱۲۰) می‌نویسد: 
«در وجه بردن آن مرحوم به کاظمین از مرحوم آقا میرزا یوسف اردبیلی نقل کردند - در قم آقای حاج شیخ 
مهدی مازندرانی نیز از اقای شریعت اصفهانی نقل کرد - که بعد از آن که مرحوم آخوند زنجانی گرفتار مجاهدین 
گردید. در باب او به مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی مخابره کرده بودند که تکلیف چیست؟ آن مرحوم بعند 
از مشاوره مراجعه به استخاره کرد. اين آیه آمد: هذه ناقة الله لکم ایة» اين بود که مخابره کردند او را به 
کاظمین بردند». 
همین قضیه در نسخة خطی الکلام بجر الکلام به شکل مبسوط‌تری نقل شده است. 


ات میسن سییر ۱ 9 هی( ۳:۵۵ ۲۲۳ 


رمز نفوذ و اعتبار آخوند 
پیداست رمز نفوذ و اعتبار در میان عامة مردم غیر از کارگشایی. زهد مالی شخص است و 
چیز دیگری قابل درک برای عوام نیست و دیگر به مرتبةٌ علمی او کاری ندارند. اخوند ملا 
قربانعلی, به لحاظ زهد مالی, بسیار فوق العاده بود و در تمام دوران حیات اصلاً توجهی به 
مال نداشت. موافق و مخالف به این امر اعتراف داشتند و رمز نفوذ آخوند در میان عوام نیز 
ول 9 3 

اما رمز موفقیت ایشان در میان خواص و اهل نظر آن بود که ایشان علاوه بر زهد فوق 
العاده. مقام علمی درج اول و تشرّع بسیار محکمی نیز داشت. در حوادث گوناگون, بر سر 
علم و اعتقاد خویش می‌ایستاد و اگر شرعاً وظیفه‌ای را تشخیص می‌داد. همان را با 
پایداری انجام می‌داد . شجاع و نترس بود و هر جا که انجام دادن امری را ضرور می‌دید. 
در پی‌گیری آن اضطراب و تردید به خود راه نمی‌داد و هیچ چیز مانع اقدام وی نمی‌شد. این 
خصال نیز به نفوذ و اعتبار او در میان خواص و باریک بینان. شدت می‌بخشید و تنها 
کسانی که به نحوی اسیر نفس و نفسانیّات خویش بودند. مقام و موقعیت والای او را 


مرجع در مسائل قضا 

از یکی از شاگردان مشهور آخوند ملاقربانعلی که با مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی 
صاحب عروه ارتباط داشت, شنیدم که می‌گفت: مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی با آن 
احاطةٌ فوق العاده و عجیبی که در فقه داشت. راجع به مسائل قضائی از من می‌پرسید که 
مرحوم آخوند ملا قربانعلی در این موضوعات و موارد چگونه مشی می‌کرد. و از نظریات 
آخوند ملا قربانعلی که برایشان نقل می‌کردم. استفاده می‌کرد. 


رذ شسهادت 
از مرحوم آقای والد شنیدم که وقتی در زمان مرحوم آخوند. اسبی مفقود می‌شود و کسی را 
به سرقت آن متهم می‌کنند. مرحوم والد. آن زمان طلبه‌ای جوان و کم سن و سال بوده 
است. ایشان با جمعی از طلاب که در حدّ خویش موجّه و مورد اعتماد بودند. نزد آخوند 
می‌روند تا شهادت بدهند که شخص متّهم. مرتکب چنین عملی نشده است. آنها خود را 
طرف اعتماد ایشان دیده بودند و گمان می‌بردند که با طرح این شهادت, دیگر مسأله خاتمه 
پیدا می‌کند و دیگر نمی‌دانستند که این‌گونه شهادتها ارزش قضایی ندارد. 

مرحوم والد می‌گفت: دسته‌جمعی به منزل آخوند رفتیم و در زدیم. ایشان از پشت در 
جویای مقصود ما شدند. قضیه را توضیح دادیم و ایشان بدون آنکه در را باز کنند. از همان 
پشت در گفتند: این شهادت شماء «شهادت به نفی» است و ارزش قضایی ندارد و نمی‌توان 
به آن ترتیب اثر داد. البته بعدا با قرائن و شواهد مثبتی معلوم می‌شود که آن اسب را حیوان 
دژنده‌ای دریده است و بی‌تقصیری متهم ثابت شد. ولی آن موقع» مرحوم آخوند. طبق 
موازین شرعی قضاء شهادتشان را نمی‌پذیرد. 


همسر انقطاعی 
آخوند ملا قربانعلی ازدواج نکرد. شنیدم ایشان همسری انقطاعی اختیار کرد که با ما 
نسبتی هم داشت. مرحوم آقای حاج سید ابوالفضل فاضلی " (پدر حاج آقا علی فاضلی) 
می‌گفت: خالاٌ ماء همسر انقطاعی آخوند ملا قربانعلی بود. او می‌گفت: خالةّ ما از مادرم 
دعوت می‌کند. من که حدود سه ساله بودم. همراه مادرم به منزل آخوند ملا قربانعلی رفتم. 
خالهٌ ما برنج پخته بود و برای آقا (آخوند ملا قربانعلی) هم گذاشت. ولی ایشان نخورد. 
ایشان غذای ساده مثل نان و پنیر و گردو می‌خورد. 

همسر انقطاعی ایشان جنبه تمتّع نداشت. بلکه آخوند برای اینکه از سنّت پیامبر ع 
اعراض نکرده باشد. با او ازدواج کرده بود. 


۱ داماد مرحوم آیةالله سید احمد زنجانی. 


سیم ای ای ۳۱ ۲۱۵ 


آخوند ملا قربانعلی در ۳۹ ربیع الاول ۱۳۳۸ در کاظمین از دنیا رفت و در حرم کاظمین 
دفن گردید. مرحوم والد در الکلام نوشته است که مرحوم آخوند خراسانی از میرزا یوسف 
اردبیلی خواست تا استخاره کند که تکلیف دربار؛ اخوند ملا قربانعلی چیست؟ او استخاره 
کرد و اين آیه آمد: هذه ناقة الله لکم آية فذروها تأأکل فی آرض الله ولاتمسوها بسوء فیأخذکم 
عذاب آلیم۱4. مرحوم والد ذیل اين مطلب نوشته است: «حقیر حروفی (هذه ناقة الله4 را 
حساب کردم با سال وفات آن مرحوم مطابق امد ابا اسقاط همه لفظ جلاله که در درج 
می‌افتد و تکرار لام آن).۲ 


5 اعراف (۷: ۷۲ 
5 الکلام بجر" الکلام» ج ۱ ص‌‌ ۱۲۰ 


۳۷ 
حاج میرزا ابوطالب زنجانی: (م ۱۳۲۹) 


نوه‌های حاج میرزا ابوطالب 
آقای حاج میرزا ابوطالب زنجانی دو نوةٌ دختری داشت." آقای حاج میرزا مهدی زنجانی 
برادر زاده و داماد آقای حاج میرزا ابوطالب و رئیس روحانیت در زنجان بود. و دو پسر 
داشت که اینجانب مورد لطف آنها بودم. ولی غیر از آن دو فرزند دیگری داشت یا نه. 
اطلاعن تاره یکی اتف فانشن ا هس نام داشت کی ایب ان دا تم کردتدو 
به «آقا نجفی» شهرت داشت و از علمای درجه اول زنجان و سابقاً از علمای قم بود. ایشان 
از رفقای مرحوم حاج آقای ما و از شاگردان مرحوم اقای حجّت بود و آقای حجّت هم 
اجاز؛ نسبةّ بلند و بالایی به او داده بود. آدم بسیار بزرگوار و محترم و درستی بود. 

پسر دیگر حاج میرزا مهدی, آقای آمیرزا ابوطالب زنجانی بود که به اسم جد نام گرفته 
بود. هر دو برادر از معارف" روحاني زنجان بودند. آقای امیرزا ابوطالب (یرادر کوچک‌تر) 


سه ‏ چهار سال پیش از دنیا رفت. هر دو برادر شیرین بودند. 


۱ آقای حاج سید محمد زنجانی (پدر آقای حاج آقا رضا زنجانی) نیز از روساء روحانیت و داماد آقای حاج 
میرزا ابوطالب زنجانی بود. بنابراین مرحوم حاج آقا جواد. حاج آقا ابوالفضل و حاج آقا رضا زنجانی نیز 
نوه‌های دختری حاج میرزا ابوطالب جد بودند. (ش) 

۲ «معاریف» غلط مشهور است. 


طریقیات .. ۲ اج میرزالوطالب زنجانی 0 1۲۷ 


کل مفعول منصوب 
آقای حاج میرزا ابوطالب می‌گفت: جدّ ما - یعنی مرحوم حاج میرزا ابوطالب زنجانی - 
موقعی که در زنجان بود. اطلاع پیدا می‌کند که حاکم زنجان مست کرده و به حمّام زنانه 
رفته است. حاج میرزا ابوطالب در آن موقع جوان بود وبعد به تهران می‌آید. او به بعضی از 
داشها می‌گوید که بروید و به حسابش برسید. 

داشها می‌روند و حاکم را مجازات داشی می‌کنند که از ذیل داستان معلوم می‌شود 
مجازات به چه کیفیت بوده است (البته کیفیتش به دستور حاج میرزا ابوطالب نبود). 
بعداً آقای حاج میرزا ابوطالب فعالّت می‌کند تا حاکم را عزل کنند. صدر اعظم به حاج 
میرزا ابوطالب تلگراف می‌کند که علی رغم انف تو. ما او را منصوب کردیم. حاج میرزا 
ابوطالب هم در جواب تلگراف صدر اعظم می‌گوید: «صَدَّقَ جدّي امیرالمزمنین بٍ که: 


کل مَفعول منصوب!». 


۳۸ 
آخوند ملا محمد کاظم خراسانی: (م ۱۳۲۹)* 


مراتب معنوی 

مرحوم آخوند اخلاقیاتی داشت که مانند کرامت بود. نبوغ و معرفت و خداشناسی 
آخوند فوق‌العاده بود. از مرحوم سید جمال گلپایگانی که اهل سلوک و معنا بود - شنیدم 
که می‌فرمود: «توحیدی که مرحوم اتونل داشت: اش سل اک اقا ستیت غنای 
گلپایگانی فرزند آسید جمال می‌گفت: پدر ما عکس هیچ‌کس را در منزل نداشت. غیر از 
عکس مرحوم آخوند. وظاهرش این بود که حتی عکس آقای نایینی را که قوم و خویش 
ایشان بود هم نداشت. ایشان شاگرد آخوند بود. 

آقای حاج آقا نصرالله شاه‌آبادی می‌گفت: پدرم به آمیرزا محمد تقی شیرازی ارادت 
فوق العاده‌ای داشت, ولی مرحوم آخوند را فوق او می‌دانست. آمیرزا محمد تقی, هم از نظر 
علمی و هم از نظر اخلاق و تقوا نبوغ داشت 

(ربیم الاخر ۱۴۳۱) 


حواشی آخوند بر مکاسب 
ریامض اویش مر کاشست: با آن اقتضا رشن از قو تین خاش فکانت ات : 
ایشان لب مطالب علمی مساله را ذکر کرده است. 


# برخی از مطالب مربوط به مرحوم آخوند. برگرفته از مطالب حضرت آیةالله شبیری زنجانی در کتاب 
حیات سیاسی. فرهنگی و احتماعی 1 خوند خراسانی» تالیف محننن ذریا بیگی (ضن ۹ ۲۲۲) است. 


طریقیات ۸. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 0 ۶۲۹ 


جمیع بین روایات در یک جلسه 

ظاهراً آقا موسی صدر" از مرحوم آمیرزا رضی تبریزی نقل می‌کرد که: «در مسأله‌ای حدود 
دویست روایتِ به هم ريخته و معارض وجود داشت که وت مأ بین انها معضل بود. ایشان 
در یک جلسه تمام اینها را جمع کرد. به این صورت که مثلاً ده تای از اینها به این 
مضمون است. بیست تای دیگر به این مضمون است. جمع ما بین اين دو دسته به این 


صورت است و همین‌طور تا اخر همه را جمع کرد. 


سرعت در ندریس 
۲ آشیخ هادی جلیلی کرمانشاهی می‌گفت: - به نظرم -ما پیش مرحوم اقای شریعت 
اصفهانی درس سطح می‌خوانديم. از اول استصحاب تا مقدمات استصحاب. در همان زمان 
ی ۳ آخوند خیلی مبن جم تمام استصحاب را بحث کرد! آخوند در لیات بحث می‌کرد و 
توا قرط دی تس ال و نا کر داش سا درس و سای خرمت ا ووق: 

از یکی از اخوان مرعشی شنیدم که مرحوم اسید محمد کاظم یزدی جزئی جزئی و با 
مثال بحث می‌کرد. لذا بحتش طول می‌کشید . 


مقایسه آخوند با صاحب «عروه» 
از اقای حاج میرزا احمد کفایی شنیدم -او اسم نبرد. ولی معلوم بود که منظورش چیست - 
که می‌گفت: در مورد کاظمین (اخوند ملا محمد کاظم خراسانی و آقا سید محمد کاظم 
یزدی) اختلاف نظر بود که از نظر فقهی کدام‌یک مقدم‌اند؟ تا اینکه هر دو بحثی راجع به یک 
موصوع شروع کردند. آن موقع روشن شد که بعضیها نقل اقوال زیاد می‌کردند و معلوم شد 
افقه کدام انتت: 

پیدا بود که منظورش اسید محمد کاظم است که زیاد نقل اقوال و آرا می‌کند. البته اقای 
حاج میرزا احمد توضیحی نداد. ولی معلوم بود که منظورش چیست. 


۱ جناب امام موسی صدر (آعاده الله سبحانه). 


۰ (7 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


مشی کریمانه با مخالفان 
آقای حاج اقا مختبی تهزانی.- از علمای تهران- از اسیذ غلی نوری.- از علمای معروف! 
نقل می‌کرد که می‌گفت: من رفیقی داشتم که از اصحاب مرحوم آسید محمد کاظم یزدی 
بود. گویا او ادم فاضلی هم بوده است. رفیق ما مقروض شد و خدمت آقای آقا سید محمد 
کاظم رفت و عرض کرد که الان من در مضیقه‌ام. اسید محمد کاظم هم مبلغ ناچیزی به او 
داد. من به رفیقم گفتم: برویم خدمت مرحوم اخوند. او گفت: چگونه برویم؟ روابط ما 
خیلی تیره است. در اين شرایط پیش اخوند رفتن مناسب نیست. من گفتم: نه. برویم. 
رفتیم. شب بود. من به آخوند مطرح کردم که ایشان مقروض شده‌اند و مناسب دیدیم 
خدمت شما بياييم و عرض کنیم. مرحوم آخوند گفت: متأسفانه شما موقعی مراجعه کردید 
که مبلغ معتنابهی در اختیار ندارم. بروم ببینم اگر چیزی هست. تقدیم کنم. مرحوم آخوند 
رفت و دستمالی برداشت و چیزهایی هم دشن درا وو دود آن کب اشت »وبا 
عذرخواهی زیاد دستمال را به ما داد. ما به صحن مطهّر رفتیم و دستمال را باز کردیم تا 
ببینیم که درون آن چیست که مرحوم آخوند این‌گونه از ما عذرخواهی کرد؟ دیدیم پولهای 
درشت درون دستمال ۸۰ لیره است. علاوه بر آن که پولهای خرد نیز در آن بود. 

رفیق ما که به نانوا, قصاب. بقال, و عطار بدهکار بود. سراغ یک‌یک آنها رفت تا 
قرضهای خود را پرداخت کند. وقتی سراغ نانوا رفت. نانوا گفت: شما دیگر حسایی 
توا وتف ها ترا تناها کته ار رف فا وتو داش دم ات و 
گفته‌اند که بعداً هم به حساب ما باشد و از ایشان پولی نگیرید. همین‌طور وقتی به قصاب و 
بقال و خطار امه کرد معلوم شد از طرف آغوند دیون از برداعت فده انتت: عون 
مغازه‌هایی که به طلبه‌ها نسیه می‌دادند. مشخص بود و آخوند بدون اطلاع آن شخص. 


دیون او را تصفیه کرده بو د . (جمادی الاولی ۱۳۳۲ ۲ 


۱. من اسید علی نوری را زیارت نکردم ولی برادرش اسید مهدی را دیدم. آسن محمد نوری که مفاتیح الجنان را 


تعزیت کر ده اشت, چسر امتتغلی نیو ا(ی) 


طریقیات ۸ آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 0 ۶۳۱ 


توحید آخوند 
حاج محمود آقاکفایی که شاید بزرگترین نو مرحوم آخوند بود از آشیخ احمد دشتی نقل کرد: 

شبی در منزل مرحوم آخوند بودیم. خادم حضرت با یکی از مریدان مرحوم آخوند 
وارد آن جلسه شد و آن مرید پول هنگفتی تقدیم مرحوم آخوند کرد و رفت. آن خادم 
مطلبی به مرحوم آخوند گفت و مرحوم اخوند به او اشاره کرد که شما بنویسید. خادم هم 
نوشت و به مرحوم آخوند داد. مرحوم آخوند به نوشته نگاه کرد و از آن خوشش نیامد. 
سپس هم آن پول را به خادم داد. وقتی خادم رفت. مدتی سکوت جلسه را فرا گرفت که 
قضیه از چه قرار بود؟ اشیخ احمد یا یکی دیگر از اصحاب مرحوم اخوند سوال کرد که 
اقا! جریان چه بود؟ 

ایشان فرمود: خادم به من گفت که می‌خواهم دو تا از پسرهایم را داماد کنم. ولی وضع 
مالی من خوب نیست. به او گفتم: ما چقدر تقدیم کنیم؟ بنویس که ببینم. او مبلغی روی 
کاغذ نوشت. ولی دیدم مبلغ ناچیزی نوشته است. خوشم نیامد .لذاتمام آن پول را به او دادم. 

اصحاب با ناراحتی گفتند: آقا! شما همه اين مبلغ را یکجا به او دادید؟ مرحوم آخوند 
فرمود: مهیاً کردن وسایل ازدواج برای دو پسر» همین مقدار حرج دارد. مدتی اصحاب با 
مرحوم اخوند یک و دو کردند. یکی از افراد جلسه گفت: اگر شما طلبه‌ها را در نظر 
نمی‌گیرید. لاقل خودتان را در نظر بگیرید. شما تازه خانه‌تان را فروختید. (اين قضیه بعد از 
شکست مشروطه و افول مرحوم آخوند واقع شده است) مرحوم آخوند شروع کرد به گریه کردن؛ 
4 گونه‌ای که خیم کریفای ها ان وقتسابقه نداخت ‏ اصعاب از کار خوه ناراعت شدنن که جرا 
سبب شدند مرحوم آخوند متذکُر شکست و مشکلاتشان گردد و این گونه متأتر شود. 

وقتی گریه آخوند پایان یافت. فرمود: شما خیال می‌کنید که من برای فروختن خانه 
ناراحت شده‌ام. ناراحتی من از این است که زحمات چندین ساله من هدر رفته است. من 
دواد پیست شبال است که یه قیما می‌گوی موکن بافیت,خدا را بات بدانید شا آموز 


کردم و عده‌ای شاگرد من و بعد چند نفر هم مقلد من شدند. این حوادث همگی به عنایت 
خداوند متعال و مصلحت ما همین بود که رخ داده است. معلوم می‌شود حرفهای من هیچ 
اثری در آقایان نگذاشته و جدی تلقی نشده است. من از این بابت ناراحتم. 
یک وقت در حرم حضرت امام رضا لا با آقای آشیخ عباسعلی اسلامی برخورد کردم 
که برخی از انقلابیون تندرو او را اذیت کرده بودند. من قدری او را تسلی دادم» سپس 
جریان مرحوم آخوند را برای ایشان نقل کردم. ایشان گفت: وضع روحی من عوض شد و 
در خصوص مرحوم آخوند هم دیدگاهم تغییر کرد. 
(شب ۷جمادی الاو لی ۱۴۳۲) 


بی اعتنایی آخوند به دنیا 

هر کس با مرحوم آخوند سرو کاری داشت. از بی هوا بودن او به جاه دنیا و اعتنا نداشتن و 
اجتناب او از دنیا مطالب زیادی نقل کرده است. متاع دنیا و امور دنیا در نظر مرحوم آخوند 
مثل خاک بود. پدر آقای اسید علی لواسانی (مرحوم اسید ابوالقاسم). از علمای محترم و 
از رفقای مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی بود. از آقای آسید علی لواسانی شنیدم 
می‌گفت: پدر من از مستبّین درجه اول بود و سلیقهٌ سیاسی مرحوم آخوند را قبول نداشت 


ولی در عين حال از عشَاق مرحوم آخوند بود و از جهت معنوی ایشان را قبول داشت. 


چرا خودتان آمدید؟ 

از اقا سید محمد باقر حجّت که از نوادگان صاحب رباض بود و در مشهد سکونت داشت. 
شنیدم: شخصی از اصحاب اسید محمد کاظم یزدی مشکل مالی داشت. نزد آخوند آمد. و 
ظاهراً در زمان افول مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند بلند شد وفرمود: چرا خودتان 
رخا کمن را می‌فرستادید تا اين مبلغ را به ایشان می‌دادم و برایتان می‌آورد. 


نوستن رضایت‌نامه 
آقای حاج |قا رضا صدر نقل می‌کرد: آسید محمد فیروزآبادی از اصحاب خاص مرحوم 


طریقیات ۸ آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 0 ۶۳۳ 


اسید محمد کاظم یزدی بود. یکی از مریدان اون می‌خواست وجهی به مرحوم 
فیروزابادی بدهد. ولی باید با اجازة مرحوم آخوند این وجه در اختیار فیروزابادی قرار 
می‌گرفت. اين امر برای مرحوم فیروزآبادی خیلی دشوار بود؛ چون اختلاف میان عَلمین 
(اسید محمد کاظم و آخوند) خیلی حادّ بود. از باب ناچاری نزد مرحوم آخوند رفت. 
وق توارزق هل ورن اون وه داش که فیروزابادی از اضعاب: شاضی ابید معید 
و با احترام ویژه‌ای با وی رو رد گروی ان کی کین 5 او بود و می‌خواست آن 
وجه را به فیروزابادی بدهد. از مرحوم اخوند استجازه کرد. مرحوم اخوند به او عستاب 
کرد: چرا مزاحم آقا شدید؟ شما به خود آقا مراجعه می‌کردید و لازم نبود ایشان را به 
زحمت بیندازید تا اینجا تشریف بیاورند. چون لازم بود اخوند برگه‌ای را امضا کند. امیرزا 
مهدی -پسر بزرگ مرحوم آخوند که همه کاره دستگاه اخوند بود - خوش نفسی کرد و در 
ال کر ی زاب رس تاه تور رف و لد ان رسای اخرت اوزه علتی اسر 
آمیرزا مهدی سرش را پایین انداخته بود. اين بود که اصحاب اخوند با اشارٌ چشمهایشان 
مانع اور قلمدان نشوند. (شب هفتم جمادی الاولی ۱۳۳۲ 


تالی تلو معصوم 
بود! و از مرحوم آخوند دوری می‌کرد و پس از مدتی (احتمالاً بعد از وفات حاج میرزا 
حسین) جزء اصحاب مرحوم آخوند شد و ایشان را در سطح بالای معنویت یافت . تعبیر 


ایشان از مرحوم آخوند این بود که ایشان تالی تلو معصوم‌اند. 


مهربانی استاد با شاگردان 


اگر به اجازه‌نامه‌ای که مرحوم آخوند به آقای بروجردی دادند و در ابتدای کتاب رجال 


انا تایه اه توس ان و توت رای استا هه فا کنر دای 
معلوم می‌شود. 

مرحوم آقا حیدرعلی (پدر زن مرحوم آقای مفتح همدانی) با اينکه او خود از مستبذین 
بود. می‌گفت: آخوند خراسانی به طلبه‌ها عشق می‌ورزید و برخوردش با طلبه‌ها با عطوفت 
بود؛ حتی بعد از شکست مشروطیت. باز درس ایشان مقام اول را داشت. ایشان با همه 
فشار شدیدی که از برخی مخالفانش اعمال می‌شد. باز به دلیل عطوفت خاصّی که به 


طلاب داشت. درسش شکست نخورد. 


دیدگاه الفت دربارة آخوند 
محمد باقر الفت (۱۳۰۱ - ۱۳۸۴) فرزند شیخ محمد تقی اصفهانی معروف به «آقا نجفی». 
از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بود. ولی بعدها مجذوب و سرسپردءٌ یکی از دراویش 
به نام سید کاظم غمام همدانی شد و لباس روحانیت خود را کنار گذاشت. ایشان کتابی 
نگاشته است که در آن کمتر شخصی را می‌توان یافت که او قح و نقدی درباره‌اش نکرده 
باشد. " حتی وقتی زندگی‌نامةٌ پدر خود را هم می‌نگارد. بعد از انکه خوبی‌هایش را ذکر 
می‌کند. می‌گوید: نقطهٌ سیاهی داشت که تمام این سفیدیها را له دار می‌کند و آن هم ترویج 
هر روحانی بود و به این توجه نمی‌کرد که ممکن است صلاحیّت نداشته باشد. 

از آقا سید محمد حسین درچه‌ای (فرزند سید مهدی درچه‌ای) شنیدم که الفت در کتاب 
خود ابتدا علمیت مرحوم آخوند را زیر سوّال برده و مطالبی گفته» ولی وقتی از کمالات 
معنوی و اخلاقی آخوند سخن به میان آمده. چند سطر در تعریف و تمجید ایشان نوشته 


اشتاه کفته است هدز وخ وا و او وهای دون دیده ی 


۱ نیز رك: جمح پربشان, دفتر سوم, مقالةٌ «سه مکتوب از آخوند خراسانی درباره ایةالله بروجردی رضوان الله علیهما». 

۳. کتاب مذکور تار یخی مداخلات سیسی واجتماعی مجتهدین شیعه نام دارد که ضمن کتاب گنج زری بود 
درین خا کدان (شرح احوال, جمع‌آوری و تصحیح ار منثور فارسی محمد باقر الفت) چاپ شده است. 

۳. عبارت الفت دربارءٌ مرحوم آخوند این است: 


ار ۸ آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 2 ۶۳۵ 


از این حرفها دست برداریدا 

وقتی نت محمد فشارکی به نجف می‌آید. مرحوم آخوند خیلی ایشان را ترویج می‌کند و 
معارف شاگردان آخوند نوعاً 4 دزن سید محمد فشارکی می‌روند و بعضی هم در مبانی 
اصول, به اسید محمد فشارکی متمایل می‌شوند. از مرحوم حاج شیخ هادی جلیلی 
کرمانشاهی شنیدم که آسید محمد فشارکی بحث ترئب را شروع کرده و مدتها طول کشیده 
بود و شاگردان نوعا آن مطالب را پذیرفته بودند. شیخ هادی کرمانشاهی می‌گفت: ماه 
رمضان بود. مرحوم آخوند می‌خواست بحث صوم را شروع کند. شاگردان گفتند: ببحث 
دیگری شروع کنت احوا پرسیدند: چه شروع کنیم؟ گفتند: بحث ترتب را. ایشان 
نمی‌خواستند. ولی سرانجام برگردن او گذاشتند. شروع کرد به تدریس بحث ترتب. روز 
اول. شاگردان شروع کردند به ایراد گرفتن و مطلب به جایی نرسید. روز دوم هم شاگردان 
مکرر ایراد گرفتند و مطلب به جایی نرسید. روز سوم مرحوم اخوند فرمودند: من از شما 
درخواست می‌کنم اقتکال نک هه هداهن تما ند می‌گویم و جواب می‌دهم. 
ولی شما دیگر صحبت نکنید . شروع کرد: اگر گویی... جوابش این است که... وبیش از یک 
ساعت می‌گفت و رد می‌کرد و حرف خود را اثبات می‌کرد. بعد از این هم بحث صوم را 
شروع کرد. عبارت شیخ هادی این بود که مرحوم اخوند مطلب چند ماه را تمام کرد و 
گفت: «دست بردارید از اين حرفها». 


چ «الحق رادمردی نهایت پاکدل. شریف و ظریف بود که قریب هشتاد سال از عمر حود را با کمال نزاهت و نظافت 
صوری و معنوی گذرانده. هرگز به کوچک‌ترین انديشه یا گفتار و یا کردار ناپسند آلوده نگردیده با دوستانش 
رفیقی شفیق بود و دربارهٌ دشمنان و رقیبان خود جز با جوانمردی و نیک خواهی رفتار ننمود. در دل پاکش یک 
سر موی حقد و حسد یا تزویر و ریا راه نداشت. سادگی و سلامت رفتار خوی طبیعی او بود. از مال دنیا جز به 
قدزعت قط ماش تعراست وانتوعت: مراپانشن هایت ساده پاکزه و طریف بود امبال دحیاوانت انس کر 
و بیشتر از یک کودک غذا نمی‌خورد. دیگران مرتبهٌ علمی او را بلند می‌شمارند. ولی نگارنده که دقایق علم اصول 
او را موهوم و بیهوده يافته‌ام, تنها خصال و اخلاق و رفتار بغایت پاک و پسندیدة او را می‌ستايم. زیرا احدی از 
همگنان و رقیبانش را دارای آن خصایص ارجمند ندیدم. خدایش قرین رحمت و غریق مغفرت فرماید»؛ گنج 
زری بود درین خا کدان. ص ۲۶۶. 


7 جرع‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


توجه شریعت اصفهانی به مطالب علمی آخوند 

از شیخ عبدالکریم خوئینی که شاگرد مرحوم آخوند و مرحوم شریعت اصفهانی بود. شنیدم 
که می‌گفت: منزل آقای شریعت اصفهانی نزدیک محلْ تدریس آخوند بود. از پشت بام 
منزل به درس مرحوم آخوند گوش می‌کرد. صبح که به درس آقای شریعت می‌رفتیم 
مطالب آخوند را ساده‌تر بیان می‌کرد و ما انجا تازه مطالب آخوند را می‌فهميديم. مقصود 
ایشان اين بود که اقای شریعت با آن جلالت. به مطالب مرحوم آخوند گوش میداد و مورد 


قبول او بود. 


نبوغ مرحوم آخوند 

آخوند:در مهن بیش کی تالف خوانده که آوسی هاگره داشته. آخوند 

عصرها همان درس را می‌داده دق تس شتا کرد پای درس او من امه ان از شین اشان 

فوق العاده بودا از این موارد که بر نبوغ مرحوم آخوند دلالت می‌کند. فراوان بوده است. 
مرحوم اقا سید جمال گلپایگانی (از مراجع و علمای معروف در اخلاق و عرفان)» از 


می‌فرمود: «توحیدی که مرحوم آخوند داشت. احدی نداشت». 


کیفیت درس و بحث مرحوم آخوند 
از نظر کیفیت درس و بحث. ایشان در نجف یکی -دو سال حدمت شیخ انصاری می‌رسد. 
به توصيهٌ شیح انصاری که شاگردان را توجه می‌داده که در درس آقا سید علی شوشتری 
شرکت کنند. به مجلس درس ایشان راه می‌یابد. با اینکه هیچ‌کس فکر نمی‌کرد سید علی 
اهل فضل باشد. 

آقای حاج میرزا احمد کفایی از پدرش نقل می‌کرد که سید علی شوشتری مثل شیخ 


انصاری درس را اداره می‌کرد. سید علی شوشتری از اخوند می‌پرسد: شیخ محمد کاظم! 


طریقیات ۸ آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 2 ۶۳۷ 


تو چگونه درس مرا می‌نویسی؟ پاسخ می‌دهد: می‌روم منزل و یادداشت می‌کنم. می‌گوید: 
نه, این راهش نیست. اول مطالعه کن و فکر کن و بنویس, بعد بیا به درس ما. بعد اگر درس 
ما با مطلب تو موافق بود. خب تأکید می‌شود و اگر زیاداتی داشت, آن را می‌افزایی و اگر 
اختلافی بود. با هم بحث می‌کنيم. یا تو مرا قانع می‌کنی» یا من تو را. اخوند می‌گفت: راه 
ترقی من این‌گونه بوده؛ چنین می‌کردم و خیلی هم موجب موفقیت من شد. 

آخوند از نظر هوش علمی و سرعت انتقال, ایتی بوده است. الان هم حوزه‌های علمی, حول 
مبانی اصول و کلمات آخوند می‌گردد. از اقای حاج اقا نصرالله شاه ابادی (فرزند مرحوم اية الله 
میرزا محمد علی شاه آبادی,که هم فیلسوف بود و هم عارف و این گروه هم نوعأکم می‌شود که از 
شخصی اصولی تعریف کنند)» شنیدم که اگر کسی می‌خواست به کفایه اشکال کند. پدرم می‌گفت: 
نگو اشکال؛ بگو: نفهمیدم. این چنین به مرحوم آخوند اعتقاد علمی داشت. 


رابطهٌ آخوند با شیخ فضل الله 
اصلاً ورود آخوند به مشروطه به سبب شیخ فضل الله نوری بود. بعداً مرحوم شیخ فضل الله 
از این مطلب برگشت. اخوند در ايران نبود و اطلاعاتی که داشت. در حد مطالبی بود که به 
ایشان می‌رسید, منتها بعداً متوجه شد که آن‌طور که خیال می‌کرده. نبوده است. لذا عمزم 
باتش ک وی ان تام نود که اما فهدت ود 

آقای بروجردی می‌فرمود: در همان زمان که ریاست مرحوم آخوند به اوج خود رسیده 
بود. یعنی اقران آخوند. چون شرییانی, مامقانی, اشیخ محمد طه. حاج میرزا حسین خلیلی. 
یک‌یک از دنیا رفتند و مقلدینشان به آخوند رجوع کردند و درس ایشان هم درس اول 
نجف بود و از هر حیث مرحوم آخوند مقام اول بلامنازع را حائز شده بود. من دو خواب 
دربارُ مرحوم آخوند دیدم: 

یکی اینکه در خواب دیدم آخوند بالای پشت بامی است که اطراف آن دیوار کشی 
نشده است و ایشان آخر پشت بام متصل به کوچه نشسته است. من هم پایم تقریباً متصل به 
ایشان بود. یک دفعه دیدم ایشان از پشت بام افتاد. 


یک بار دیگر در خواب دیدم که مرحوم آخوند بالای منبر مشغول تدریس است. به 
سوی ایشان تیر زدند و به ایشان اصابت کرد. جمعیّت متفرّق شد. من و آشیخ محمدرضا 
مسجدشاهی, زیر بغل ایشان را گرفتیم تا ایشان را به منزل برسانیم. اشیخ محمدرضا میان 
راه آخوند را رها کرد و رفت و من به تنهایی آخوند را به منزل رساندم. 

بعداٌ هر دو خواب تعبیر شد و جریانات اخیر برای مرحوم آخوند پیش آمد؛ یعنی حاج 


من یکی - دو جلسه خدمت میرزا احمد کفائی رسیدم. جلسات ایشان بسیار مفید بود. 
از چیزهایی که از ایشان شنیدم. یکی این بود که از پدرش نقل می‌کرد در جلسه‌ای که 
میرزای شیرازی و یکی از شاگردان میرزا و آقا شیخ راضی معروف نجفی هم حاضر بودند. 
شیخ راضی دو اصل را معارض هم می‌دانسته. آن شاگرد می‌گفته اين دو معارض نیستند؛ 
آن اصل سببی است و این اصل مسببی, اینها تعارض ندارند. آقا شیخ راضی اگر چه فقیه 
درجه اول بوده, ولی به بحثهای اصولی شیخ انصاری اشنا نبوده است. میرزای شیرازی که 
ساکت بوده. می‌بیند مطلب جا نمی‌افتد. لذا خود میرزا شروع می‌کند به بیان اموری که فقها 
اصل سببی را بر مسببی مقدم کرده‌اند و مثال می‌زند تا مطلب جا بیفتد و جا می‌افتد. شیخ 
راضی رو به آن طلبه می‌کند و می‌گوید «تَکلْمْ کما یتکلم الفقهاء» و به میرزا اشاره می‌کند. 


و می‌افزاید: (رشیت گول سبی مسببی!». 


۳۹ 


میرزا علی نقه الا سلام تبربزیه (م ۱۳۳۰) 


سخص دوم تبریز 
حاج میرزا علی نقهة الاسلام از علمای محترم تبریز و از شیخیّه بود. او و برادرش حاج 
میرزا محمد محترم و وزین بودند. مرحوم آقای میرزا عبدالله مجتهدی می‌فرمود: اگر چه 
خاندان اینها شیخی بودند. ولی اینها به تندی خاندانشان نبودند و دوست نداشتند که از 
دیگران جدا به حساب بیایند. 

شخص اول تشریفاتی در تبریز آقای حاج میرزا خلیل آقا (عمو و پدر همسر آقای 
میرزا عبدالله مجتهدی) بود که بزرگان دیگر در برابر او اظهار کوچکی می‌کردند و در اعیاد 


رکن رابع 
از انحرافات شیخیها یکی قائل شدن به هورقلیا" و دیگری غلو درباره ائمه 22 است. 


۱ شیخ احمد احسائی دربارة معاد معتقد بود: ادمی دو جسد دارد: 
«جسد اول دربردارند حقیقت او نیست؛ چون کم و کاست و فزونی می‌پذیرد و متغیر است. بدون اينکه حقیقت 
آدمی و تشخص او زیاد و کم شود و این جسد اول است که در گور تجزیه می‌شود و از بين می‌رود. جسد دوم یا 
جسد هورقلیایی یا کالبد مثالی از بين نمی‌رود. و در گور محفوظ می‌ماند و از انجا که همچون روح لطیف است. 
محسوس نمی‌باشد و همین جسد است که معاد دارد و ثواب و عقاب بر آن مترتب است و نسبت آن با جسد اول. 
مانند شیشه‌ای است که در دل سنگ است» (فرهنگ جامع فرق سلامی. ج ۲. ص ۸۵۲). 


۰ ۶ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


همچنین آنها قائل به رکن رابع هستند؛ یعنی علاوه بر توحید و نبوت و امامت راه نجات را 
در اعتقاد به رکن رابع می‌دانند . 

شنیدم: وقتی نزد مرحوم حاج شیخ عبدالکريم اسمی از شیخیها برده می‌شد. خیلی 
تا راخ یل هون ایشا نم در کنیل آفاچت: دنه و ور ان موقع نوءٌ سید کاظم 
رشتی (رئیس شیخیه) در کربلا بود و ایشان از جزئیات انحرافات آنها آگاهی داشت. 
اتخرافات قتخته مقنمة بیذایق بایها و امتال آنان:بود: 

شنیدم: از شیخ انصاری پرسیدند که رکن رابعی که شیخیه به آن اعتقاد دارند. چیست؟ 
ایشان گفته بود. نمی‌دانم. ولی در شرای است که: «الرکن الرابع: في النجاسات!»! 


انحرافات سیخیها 
شیخیه دو نظریه انحرافی مطرح کردند: یکی رکن رابع و دیگری هورقلیا. 
آنها نجات را بر چهار اصل متوقف می‌دانند: توحید. نبوت. امامت و چهارمین اصل. 
خود شیخ احمد. انها معتقدند که اگر کسی شیخ احمد را نایب ائمه 22 نداند. اهل نجات 
تت اه این حرف. باطل است. ولی کفر نمی‌اورد. 
فطلیی که‌مخا بخ است: غفیده آنها به هورفلیا در باب نغاه استت: 
لربیع الاوّل ۱۴۳۱) 


مجاهدت ثقة الاسلام 

حاج میرزا علی نقة‌الاسلام تبریزی» آدم مجاهدی بود و در قضایای مبارزه با روسها 
امتحانات خوبی پس داده و ایستادگی کرده و حاضر نشده بود امضا کند. وقتی روسها او را 
دستگیر کردند. نوشته‌ای به او دادند که به ضرر اسلام و ایران بود و از او خواسته بودند که 
امضا کند. ولی زیر بار نرفت و او را کشتند. 


۱ شرالع الاسلام» ج ۰ ص‌ 2 


طریقیات ۹ میرزا علی لقة الاسلام تبریزی [۲] ۶۱ 


شدید و غلیظ بود. «لقة الاسلام». لقب حاج میرزا محمد شفیع بود. پسرش حاج میرزا 
موسی. لقة الاسلام بود و پسران حاج میرزا موسی: حاج میرزا علی تقةالاسلام و حاج 
میرزا محمد لقةالاسلام بودند. حاج میرزا علی برادر بزرگ‌تر بود که روسها او را می‌گیرند 
و به دار میآویزند. وقتی روسها می‌خواستند او را بگیرند. افرادی به او می‌گویند که شما 
فرار کنید. ولی ایشان حاضر نمی‌شود فرار کند و می‌گوید: چطور ممکن است ادم شاهد 
دستگیری دیگران باشد و خودش فرار کند؟! 


ادب و تواضع میرزا علی 
از مرحوم آقای مجتهدی شنیدم که متأخرین بیت ثقةالاسلام خوش نداشتند که به آنها 
شیخی بگویند و روش آنها هم مانند شیخیه نبود. ولی چون بیت ثقةالاسلام شیخی بودند. 
به این عنوان مشهور شده بودند. 

میرزا علی نقةالاسلام ادم وزین و اخلاقی بود و از نوشته هایش هم پیداست که بسیار 
اخلاقی بوده است؛ مثلاً در نوشته هایش ذکر کرده است که آنچه نوشته‌ام از بضاعت اندک 
قاری و اوه اس است کها کر فد کای قصان شیم مرا راهان کت 
خیلی مدب و متواضع بود. از علما هم با ادب تعبیر می‌کند و اگر در جایی با عالمی 
مخالف است. از آن عالم با اهانت تعبیر نمی‌کند؛ مثلاً به محدّث نوری خیلی موّذبانه اشکال 
می‌کند . در کتاب مرآ:الکب از ملفین و علما خیلی موذبانه تعبیر می‌کند. بر خلاف نی 
تبریزی که شیخی بد دهنی بود و از علما با اهانت تعبیر می‌کرد. 

وقتی حاج میرزا حسن آقای مجتهد مجبور می‌شود از شهر خارج شود و به تهران 
برود. علما همکاری می‌کنند و حاج میرزا علی نقة الاسلام نیز در حمایت از وی از شهر 
خارج می‌شود. با اينکه به حسب ظاهر مشرب شیخی‌گری مخالف ایشان بود. به خصوص 
که ثقةالاسلام ۳ خُمات مشروطه. و حاج ی ار بت ین و 


(ربیع الاوّل ۱۴۳۱) 


,۴ 
آية الله سید محمد باقر حجّت طباطبایی حاثری (م ۱۳۳۱) 


ناراحتی حضرت زهرا له 

یکی از علمای محترم و موجه و رسای روحانی در کربلا. مرحوم سید محمد باقر 
حجٌت تن بود. ایشان از نواده‌های سید مجاهدثّ و بیت ایشان بیت معتبری است. از سوی 
دیگر. در بغداد بیت آلوسی بیت معروفی است از اهل سّت که با شیعیان برخورد علمی 
دارند. آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی نیز از همین بیت است. یکی از اين آلوسیها در رد 
شیعه مطالبی گفته بود. شبهات او را برای سید محمد باقر حجّت در کربلا می‌فرستند. نقل 
می‌کنند که سید محمد باقر گفته بود: من در مدت یک هفته پاسخ او را می‌دهم. ایشان 


عایّش ما تقو في قتالك 
خالفت تصْ خر في الَبج 
آغرضت عَنْ بح کلاب لوب 
۱ لك الایمان 
ومثل هذا من صفورا وقعا 
سللّت میت الْجَور في الااسلام 


سلکت في مسالك الَهالك 
وهی خر الحل آن لاتَخرجي 
من بعد تخذیر اللبي العَرّبي 
و من به دازت رَحّی الامکان 
اذ خارَبَت بَعْد الکليم بوشعا 
علی بنيكِ والامام السامي 
یوم رت یا خمیرا الجْمّلا 
وا علی الهّدی آهواءها 


طریقیات ۰ آیية الله سید محمد باقر حجٌّت طباطبایی حائری [) ۳ ۶ 


فهل نسیت اية التبهج وی یر الق آن لاَخرجی؟! 
اقا امخیها سیک سم لجُل ین آلف عین نخرما 


یعنی سب تو حرام است؛ چون به خاطر یک شخص, هزار شخص دیگر احترام می‌شوند؛ 
یعنی اگر ما دربار تو سخنی نمی‌گوييم. برای این نیست که شأن و منزلتی داری. بلکه برای 
احترام پیامبر است. 

یکی از سنیها اين شعر را دیده بود و گفته بود: أَعْظمٌ سَبّ لعا 

از آقا سید محمد باقر حجت یکی از نوادگان سید محمد باقر حجٌّت که بسیار با کمال و 
وارسته و از علمای درجه اول مشهد بود و به نام جد تسمیه شده بود. شنیدم که مرحوم سید 
محمد باقر شبی که این شعر را می‌سراید. می‌خوابد. همان شب یکی از علمای کربلا در 
خواب حضرت صديعقهٌ طاهره 2 را می‌بیند. حضرت به او می‌فرماید: برو به سید محمد 
باقر بگو: من مادر تو هستم. چرا تو از عايشه به «ا» تعبیر کردی؟ وقتی از خواب بیدار 
می‌شود. بین الطلوعین به منزل سید محمد باقر می‌رود و در منزل را می‌کوبد. اگر چه وقت 
ملاقات نبود. ولی چون عالم محترمی بود. سید محمد باقر اجازه می‌دهد. وقتی داخل 
می‌شود. می‌گوید: شما دیشب شعری سرودید؟ سید محمد باقر می‌گوید: چطور؟ می‌گوید: 
من حامل پیامی از طرف جدْهٌ شما هستم. حضرت ناراحت بود و فرمود که من مادر تو 
هستم. ولی تو در شعرت عايشه را مادر خطاب کردی! 


۱ اشعار مرحوم آية الله سید محمد باقر حجت تحت عنوان الشهاب "اقب منظومة فی الامامة در فصلنامة تراثناه 
ی ۳۱ با ی آهای امییای افش ان فته انس 5 

تس ی ی بسیار معروف و مشهور به «هائیه». اهل سنت نقل می‌کنند که عايشه حافظ جهل 
هزار حدیث بود. شیخ کاظم در هار خود راجع به این مطلب می‌گوید: 


ارت از شبنج ۳ تذر ان الخمن عَله نهاها 
با اف ای یت اس اه تناها 


عايشه چهل هر حدیث حفظ کرد ولی یک یه از قرآن را فراموش کرد: ووقزن في یتک ولا" تبرّجْن بر 
اهلد لول ٩‏ . (احزاپ, آیه ۳۳) 

آقای حاج سید مهدی روحانی (رحمة الله علیه) می‌گفت: یکی از ادبای عرب که سنی و متعصّب در تسئن بود. این شعر را 
دیده و گفته بود او مرتکب جرم شده. ولی به قدری از جهت ادبیّت این شعر زیباست که ادیب. جرمش را 


سید محمد باقر نیز شعرش را تغییر می‌دهد و به جای «امیما». «حمیرا» می‌گذارد: 
فیا خعیرا سب محر لاجل عین آْف عنن تَُرْ 
البته وجه ام الممنین بودن زنان پیامبر عم حرمت نکاح با آنان برای سایر مردم است. 
نه مقام و منزلت آنان, ولی چون این تعبیر برای عايشه احترام محسوب می‌شد. حضرت از 
این تعبیر ناراضی بود. 
(شب ۱۳۸۷/۳/۸۵ ش) 


نوةٌ آسید محمد باقر 
دو نفر از شاگردان اقای میلانی را می‌شناختم که معروف به فضل بودند: یکی آقای سید 
ابراهیم علم الهدی سبزواری و دیگری آقای اسید محمد باقر حجت (نوه آسید محمد باقر 
حجّت طباطبایی). اسید محمد باقر حجّت (نوه) خیلی خواستنی بود. وی داماد مرحوم 
آشیخ مرتضی اشتیانی بود. نقل کرده‌اند که ایشان در هجده سالگی در کربلا امامت 
می‌کرد. آقای اسید ابوالحسن اصفهانی در دور مرجعیتش, به او اقتدا کرده بود و نمازش با 
نماز آقای حاج آقا حسین قمی رقابت می‌کرد. 

شنیدم علت مسافرت ایشان از کربلا به ایران. رعایت احترام آسید عبدالحسین حجت 
بود. چون آسید محمد باقر در کربلا نزد مردم خیلی موجه بود و اسید عبدالحسین حجّت 
نیز پیرمرد و رئیس فامیل بود. آسید محمد باقر برای رعایت احترام آسید عبدالحسین در 
کربلا نماند. ایشان انسان وارسته و خیلی بزرگواری بود و به من خیلی لطف داشت و من 
وقتی به مشهد می‌رفتم. به دیدن ایشان می‌رفتم. اواخر همسرش از دنیا رفته و تنها شده 
بود. وقتی مریض شد. در بیمارستان مرحوم مصباح اتاقی در اختیارش گذاشتند که به او 


رسیدگی کنند و حدود ده ماه در انجا بود. 


(ربیع الاخر ۱۴۳۲). 


۳۱ 
آية الله سید احمد کربلایی نب (م ۱۳۳۲) 


ناراحتی از ارجاع احتیاط 
اسید احمد کربلایی از نظر علمی در مرتبه خیلی بالا و در اخلاق و سلوک و عرفان هم 
دارای مقام والایی بود. ایشان در طبقه, بر مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی تقدم داشت 
و طبعاً آشیخ محمد حسین در مقابل او اظهار خضوع می‌کرد. 

آقای آسید علی لواسانی از پدرش مرحوم اسید ابوالقاسم نقل می‌کرد که من نزد آسید 
احمد کربلایی سا احمد گفت: به امیرزا محمد تقی بگویید: روز قیامت پیش جدم 
رسول الله ء يقة او را خواهم گرفت. هر کسی از ایشان می‌پرسد که احتیاطات شما را به 
چه کسی مراجعه کنیم. او می‌گوید به احمد کربلایی مراجعه کنیم». استین اخمي از ارجاع 
اتققیاط امن مهد فش ارق با راعت ,نود 

ان همان سب ان کت انه‌مطلت را اد افای ار استای تن کرده اسف 
چون موقعی که اسید علی لواسانی این مطلب را نقل کرد. من و اسید محمد حسین تهرانی 
با هم بودیم. اسید علی لواسانی از بنی اعمام اسید ابراهیم لواسانی (داماد اقای اسید 


مه 1 ۱ 
محمد حسین تهرانی) و با وی مربوط بود. اسید محمد حسین در کتاب توحد علمی و عینی 


۱ب الق سید معا سین میتی تهرانن دو توحید علمی و عینی (ص ۲۴) نوشته است: 
«در روز جمعه بیست و یکم شهر جمادی الاولی. یک هزار و چهارصد و یک هجریّه قمریّه در شهر مقدس مشهد. 
به بازدید جناب مستطاب حضرت صدیق ارجمند و سرور گرامی اية الله حاج سید علی لواسانی (دامت برکاته) 
فرزند برومند اية الله آقای حاج میرزا ابوالقاسم لواسانی, فرزند مرحوم اية الله آقای حاج سید محمّد لواسانی. 
فرزند مرحوم آية الله اقای سید ابراهیم لواسانی (رحمة الله علیهم اجمعین) به منزلشان شرفیاب شدم. در ضمن 
ت 


این قضیه را دقیق‌تر و با جزئیات نقل کرده است. 


مذاکرات. شرحی راجع به حالات مرحوم اية الله عارف عابد. وفقیه نبیه آقای حاج سید احمد طهرانی کربلائی 
بیان داشتند؛ از جمله آنکه فرمودند: پدر من مرحوم آقای حاج سید ابوالقاسم از شاگردان مرحوم آية الحق عارف 
بی بدیل آخوند مولی حسینقلی همدانی (رضوان الله علیه) و پس از ایشان شاگرد مرحوم مبرور اية الله آقای 
حاج سید احمد طهرانی بوده‌اند؛ و نیز وصی مرحوم آقای حاج سید احمد بوده است و مرحوم آقای حاج سید 
احمد در حالی‌که سرش در دامان ایشان بوده است. رحلت نموده‌اند. 
پدر من مرحوم حاج سید ابوالقاسم می‌گفتند: روزی از روزها که درس تمام شد و شاگردان شروع به رفتن کردند. 
من هم برخاستم که بروم. مرحوم استاد حاج سید احمد فرمودند: آقای سید ابوالقاسم. اگر کاری نداری قدری 
بنشین . من دانستم که ایشان کار خصوصی دارند. عرض کردم: نه. کاری ندارم و نشستم. و پس از انکه همه 
رفتند. فرمودند: برای آقا میرزا محمّد تقی بنویس! و سپس حالشان منقلب شد و گفتند: آه اه خودش گفته است: 
خودش گفته است. مسلم است. مسلم است. و چنان انقلاب حال پیدا کردند که بی حال شدند. ما پنداشتیم که 
شاید آقای میرزا محمّد تقی دربارة ایشان جمله‌ای زننده گفته و یا نسبتی داده است که به ایشان رسیده که بالنتیجه 
اتا ها ار اعد هلو و ارات موده است: 
از طرفی دیگر. می‌دانستيم که آقای میرزا محمّد تقی شیرازی. شخص عادل و با ورع و متقی است و هیچ‌گاه 
کلمه‌ای که در آن عیب و خلاف واقع باشد. نمی‌زند و نیز می‌دانستیم که ایشان هم کسی نیستند که از نسبتهای 
ناروا که به او داده شود. ملول و خسته شوند. ولذا همین‌طور متحیّر شدیم و به حال سکوت و بهت در آمدیم. 
در این حال من برای ایشان سبیلی چاق کردم (چون مرحوم حاج سید احمد استعمال دخانیات می‌نمودند) و به 
ایشان دادم و عرض کردم. حالا این شطبٍ را بکشید و اینقدر ناراحت نباشید! 
مرحوم استاد شَطبْ را کشیدند و قدری که سر حال آمدند. فرمودند: این مرد (یعنی آقای آقا میرزا محمد تقی 
شیرازی) احتیاطات خود را به من ارجاع داده است و افرادی به او مراجعه کرده‌اند و از او پرسیده‌اند که: اگر 
خدای ناکرده برای شما واقعه‌ای اتّفاق بیفتد. ما بعد از شما از چه کسی تقلید کنیم و اینک در احتیاطات شما به که 
مراجعه نماییم. آقای میرزا محمّد تقی در جواب گفته است: به سید احمد. من غیر از او کسی را سراغ ندارم. 
آقا سید ایوالقاسم! برای او بنویس که: آقا میرزا محمّد تقی! شما در امور دنیا حکومت دارید! اگر دیگر از این 
کارها بکنید و کسی را ارجاع بدهید. فردای قیامت در محضر جدّم رسول خداء که حکومت در دست ماست. از 
شما شکایت خواهم کرد و از شما راضی نخواهم شد». 
و نیز داستان دیگری از ایشان نقل شده است که: در موقع رحلت مرجعی از مراجع تقلید. اگر تهرانیها؛ یعنی علمای 
تهران و تجّار و کسبهٌ تهران به کسی رجوع می‌نمودند؛ و از او تقلید می‌کردند. او مرجع تقلید تمام شیعیان می‌شد و 
همه بلاد و شهرها به تب تهرانیها از او تة تقلید می‌کردند. و چون تهرانیها به حاج سید احمد رجوع کردند. تا از او 
تقلید کنند. نپذیرفت و در جواب گفت: اگر ‏ جهنم رفتن واجب کفایی باشد. من به الکفايّةٍ موجود است. 
باری. اتفاقأً وفات مرحوم آية الله آقا میرزا محمد تقی شیرازی در شب سیزدهم ذوالحجة الحرام (۱۳۳۸) در 
کربلای مُعَلّی واقع شد که " شش سال بعد از وفات آقا حاج سید احمد در نجف اشرف بوده است». 


۳۲ 
۳۹ محمد کاظم طباطبایی یزدی: (م ۱۳۳۷) 


مقایسه مرحوم سید با آخوند 
حافظةٌ مرحوم اسید محمد کاظم یزدی قوی بود. آقای اسید صادق شیرازی از اقای 
والدش نقل می‌کرد که می‌گفت: در جلسه‌ای مرحوم اخوند و مرحوم اسید محمد کاظم 
نشسته بودند. کسی امد و مطلبی را از مرحوم اخوند پرسید. ایشان گفت: طبق قواعد و 
اف ی آز پووایت بو ده دبک مسا له سور ات نف به سرعوه اس مخت 
کاظم مراجعه کرد که شما نظرتان چیست؟ مرحوم اسید محمد کاظم گفت: همین جور که 
آقا تعبیر کردند. طبق قواعد همین جور است. ولی مثلاً روایات فلان است. اجماع فلان 
است و... و به تفصیل مطالبی را ذ کر کرد. مرحوم آخوند گفت: حافظه هم خیلی چیز خوبی 
است. سید گفت: ولی کار کردن هم لازم است. 

مرحوم آخوند اهل فکر بود و حافظةٌ خاصّی نداشت. بر خلاف مرحوم اسید محمد 
کاظم که حافظه‌اش قوی بود. 


حذت ذهن و جولان آنديشه 
مرحوم حاج آقا حسن فرید اراکی از قول پدرش حاج آقا مصطفی محسنی اراکی -که اعلم 
فرزندان حاج آقا محسن عراقی, و از علمای طراز اول ایران بود - نقل کرد که می‌گفت: 


در سامرا به درس میرزا محمد تقی شیرازی رفتیم . ایشان این فرع را عنوان کرده بود: 


«مَن عَلِم آه رک سجدئین ولايدري آنه من رکعة آو رکعتین... ». که فرع معروفی است. آن 
مرحوم که متفکر عجیبی بوده است. یکی - دو ماه راجع به فرع مزبور بحث کرد و مرتب 
احتمالاتی را مطرح و سپس آنها را رد کرد و باز احتمال تازه‌ای را مطرح ساخت و آن را 
نیز رد کرد و مجددا احتمال دیگر طرح کرد و ردود و تقوض تازه بر آن واردساخت و 
بدین‌گونه یکی - دو ماه را با این بحث گذراند. ما در درس ایشان شرکت داشتیم و از هم 
ایرادها و جوابهای قابل طرح مسأله مطلع گشتیم. سپس به کوفه رفتیم. کنار شط چادری 
زده و نشسته بودیم که دیدم سید از شط بیرون آمد. معروف است که مرحوم سید به شنا 
مسلط بود. از وی خواهش کردیم که به چادر ما بياید و او نیز پذیرفت. 

در خلال صحبت و گفت وگو با ایشان, من مسألهً یاد شده را مطرح کردم: «مَنْ عَلم آه 
رک سجدئین... ». سید همین طور که شطب (چیزی شبیه پیپ یا چپق) می‌کشید فرمود: 
این جور بگوييم چطور است؟ و یکی از پاسخهای احتمالی در مسأله را که مرحوم میرزا 
محمد تقی نیز مطرح ساخته بود. ذکر کرد. خواستم بگویم: این احتمال. این اشکال و ایراد 
را به همراه دارد. که سید مجال نداد و خودش فرمود: ولی, نه! این اشکال بر این پاسخ وارد 
است. سپس پاسخ جدیدی را مطرح کرد که مرحوم میرزا محمد تقی در سر درس مطرح 
ساخته بود و فرمود: این‌طور بگوییم چطور است؟ من باز خواستم پیش‌دستی کنم و بگویم: 
این پاسخ نیز اين اشکال را دارد. که باز خودش فوراً آن اشکال را مطرح کرد و گفت: ولی 
این پاسخ نیز خالی از اشکال نیست و اشکال را گفت. سپس یکی یکی احتمالات مطرح 
شده در درس میرزا محمد تقی را همان جا فی المجلس و با اندکی تأمل مطرح کرد و پاسخ 
داد و خلاصه یکی - دو ساعتی که در خیمه بودیم. مرحوم سید شطب می‌کشید و هی ان 
لت فلت کرده. اشکال و جواب مطرح نمود و تمام مباحث میرزا - در طول یکی دو ماه - 


را بیان فرمود! 


جامع ترین حاسیه بر مکاسب 


از نظر تحقیق, بهترین و محققانه‌ترین حواشی مکاسب. حاشية مرحوم آخوند است که از 


طریقیات ..ععععع ۲ 8۲سیدمحمد کاظم طیاطبایی بزدی 0 ۶1٩‏ 


جهت تحقیق در لب مطالب خیلی مفید است. از نظر تدقیق مطالب. حاشية میرزا محمد تقی 
شیرازی بر همه مقدم است. چون ریزه‌کاریهای مطالب را خیلی خوب بیان کرده است. ولی 
مجموعاً جامع‌ترین حواشی, حاشيةُ مرحوم سید محمد کاظم است؛ زیرا در عمد؛ مباحث. 
حاشیه دارد و از نظر تتبع بلااشکال مقذم است. از نظر تحقیق, جنبه‌های فقاهی قوی دارد و 
زوا بات و افرال زاقرست ,و ات تا می کید ویر کلنات فرعم الط کاق واری: 


۳۷۹/۷۷۷۱ ش) 


مباحثه با آخوند 
یکی از اخوان مرعشی از قول آمیرسید علی یثربی, از شاگردان برجستة آقا ضیاء عراقی. و 
اتقاه‌ظاه اقفر اقا شاب غراف کل کر دیحوت رای تسه اب شوه 
مان هر دی دوس اضو ل.می کفته ازیو بختضان لد بر آمون مقمه واخب‌نود: خرن دات 
مر ی هیوست مفک ما تام را 

فرزندان حاج آقا محسن عراقی (حاج آقا مصطفی و برادرش) در درس آخوند و سید 
حضور می‌یافتند و بحث را تعقیب می‌کردند. زمانی‌که به درس آخوند می‌رفتند. ایشان 
برای اثبات نظرية خودش ادلْه و براهینی قوی اقامه می‌کرد؛ چندان که آن دو قانع گردیدند 
و هوادار نظریةٌ اقای آخوند شدند. اما بعد که به درس مرحوم سید رفتند. مرحوم سید بر 
نظریات مخالف خویش در باب مقدمهٌ واجب (واز آن جمله: مبائی نظر آخوند) تقوض و 
ادا اف را ز اوه ات ها یفن کف کال سلطا واروتوزت عراب 
است و نظریةٌ مرحوم آخوند قابل دفاع نیست. مع الوصف زمانی هم که اشکالات یاد شده. 
با آخوند در میان نهاده می‌شد. ایشان آنها را پاسخ می‌گفت و به همین گونه. سید نیز متقابلا 
با وارد ساختن نقوض تازه. از نظريهٌ خود دفاع می‌کرد... و فرزندان حاج |قا محسن عراقی 
درمانده بودند که کدام نظریه را برگزینند؟ 

اخرالامر گفتند این طور نمی‌شود! خوب است هر دو استاد را در مجلسی واحد ت 
کنیم تا حضوراً در اين مسأله با هم بحث کنند و معلوم شود که حق با کیست؟ 


۰ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


مجلسی تشکیل دادند و از هر دو دعوت کردند. پس از تشکیل مجلس و حضور 
آخوند و سید در آن, گفتند که: شما دو بزرگوار, هر دو اصول می‌گویید و بحثتان نیز درباره 
افو مه اشترستها شا ( عطابربه اون دای یه و ات موی دانتی تیا 
(خطاب به سید) قائل به مقدمهٌ موصله هستید. امروز می‌خواهيم ببينیم کدام نظریه درست 
است و غرض از دعوت شما آقایان نیز روشن شدن همین امر است. سید رو به آخوند کرد 
و خطاب به ایشان گفت: شما در باب مقدمه. غیر حرفهای آقای کلانتر (میرزا ابوالقاسم. 
مقزر معروف درس شیخ انصاری) مطلبی اضافه دارید؟ اخوند می‌گوید: خیر. همان 
حرفهاست. ما ذات مقدمه را مطلقاً واجب می‌دانيم. مرحوم سید نقضی بر نظریةٌ وی وارد 
کرد و گفت: اگر کسی در آب غرق شد و طریق رسیدن به او و نجات وی. منحصر در عبور 
از خانهٌ زید باشد. شما می‌فرمایید اگر کسی نه به قصد نجات غریق, به آن خانه برود. باید 
نمازش بدون رضای صاحب‌خانه درست باشد؛ چون خانة مزبور حسب فرض, طریق 
منحصر برای نجات غریق است و ورود به آن خانه -از باب مقدمه -واجب است و 
نمی‌تواند حرام باشد. لذا نماز کسی هم که بدون قصد نجات وارد آن خانه شده, باید صحیح 
باشد. ایا شما ملتزم به صحت نماز چنین کسی هستید؟ با قول به وجوب ذات مقدمه ناگزیر 
باید ملتزم به چنین چیزی بشوید؛ در حالی که درست نیست. 

مرحوم آخوند برای یافتن پاسخ اين اشکال, عمیقاً به فکر فرو می‌رود؛ چندان‌که از 
مجلس و اوضاع و احوال آن غافل می‌گردد. سکوت و تفکر آخوند لاف شتا ز باداش 
ظاها خوهد یک ساعت و نیم -به طول می‌انجامد ۳۳ محمد کاظم یزدی پس از 
گذشت نیم ساعت. وقتی می‌بیند از پاسخ خبری نیست. برخاست و مجلس را ترک کرد. 
چندی بعد آخوند سربرداشت و گفت: «جواب را پیدا کردم!» و سراغ سید را می‌گیرد. 

اشیخ علی شاهرودی - از شاگردان اخوند که به درس سید نیز رفته بوده است - 
می‌گوید: خوب شد سید رفت. و الا اگر مانده بود. به مجرّد شنیدن پاسخ شماء چند نقض 
دیگر به شما وارد می‌کرد که شما باید برای یافتن پاسخ آنها ساعتها فکر می‌کردید! 

حاج آقا رضا صدر از قول مرحوم آقای آسید احمد خوانساری نقل کرد که سید اشکال 


طریقیات ۲ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ([۲ ۶۵۱ 


خویش را با این مثال مطرح ساخته بود: چنانچه مالک زمینی به شخص دیگر بگوید: من 
اجازه می‌دهم از اين زمین که مال من است و رفتن تو در آن جنبهٌ تصرف عدوانی در ملک 
غیر دارد. عبور کنی. به شرط اينکه پس از عبور از زمین وضو بگیری و بدون وضو گرفتن 
راضی نیستم داخل زمین من بشوی. آیا چنین ترخیص مشروطی, عقلاً اشکالی دارد که 
شارع. آن را معتبر شمارد؟ 


نبوغ در فقه 
مرحوم اسید محمد کاظم یزدی چند خصوصیت مثبت بسیار جالب داشته است؛ از جمله 
انکه از نوابغ فقه بوده و علمش قابل انکار نبوده است. آنان که با وی غرضی نداشتند. 
عموما علم وی را در سطح بالا تصدیق می‌کردند. حتی خود آخوند خراسانی به برجستگی 
ایشان اذعان داشت. از آقای حاج آقا حسن قمی شنیدم که از پدرش (حاج اقا حسین 
قمی) نقل می‌کرد که گویا برادرهای او (حاج آقا حسین) درقم به وی گفته بودند شما 
تحقیق کنید اعلم کیست و به ما بگویید. حاج آقا حسین خیلی آدم صریحی بود. می‌گوید: 
نزد اخوند خراسانی رفتم و از وی پرسیدم: شما اعلمید يا اسید محمد کاظم؟ مرحوم 
آخوند از اسید محمد کاظم تعبیر به «آقا» می‌کرد. آخوند پاسخ داده بود: «در اصول و 
قواعد فقهی. من؛ اما در مطالب تتبعی, چه عرض کنم؟» حاجقا حسین می‌پرسد: نسبت به 
سامر‌اییها چطور. شما اعلمید یا آنها؟ (مقصود وی از سامراییها. آمیرزا محمد تقی شیرازی 
و اسید اسماعیل صدر بوده است)" آخوند می‌گوید: «نسبت ما با «آقا» (سید صاحب عروه) 
که اين طور باشد. با انها دیگر روشن است». 

خلاصه. در عین اعتقاد به اعلمیت خویش. اسید محمد کاظم را در سطح بالایی 
می‌دانست و بر دیگران ترجیح می‌داد . 
۱ از این که سوال از اعلمیت حاج میرزا حسین خلیلی (م ۱۳۲۶) و اقا شیخ محمد طه (م ۱۳۲۳) نشده, حدس 


ز دهم شود کهاسو ال تنعل ار وفات آنت دی بوده اسشت:‌شانزانن. آقا شید مهد فشار کین (م ۱۳۱۶) و حاج اقا وضا 
همدانی (م ۱۳۲۳) در این سژال, داخل سامرائیها نیستند. (ش) 


۲ جرعه‌ای از «دیا ۲6۷( فصل‌سم 


ثبات قدم 

خصوصیت دیگر مرحوم اسید محمد کاظم یزدی, ثبات قدم و استواری وی است. ایشان 
در مبانی و مواضع خویش, اعم از علمی و سیاسی خیلی محکم بود. انجا که مطلبی را به 
نحو قاطع تشخیص می‌داد. محکم ایستادگی می‌کرد و هرگز نمی‌هراسید و به اصطلاح 
ازمیدان در نمی‌رفت. مصداق ای شریفة لا یخافون لومة لائم»۱ بود و مطلقاً اهل اینکه هر 


روز یک طرف بچرخد و رنگ عوض کند. نبود. (مهرماه ۱۳۷۹ ش) 


تقوای سید 
آقای سید علی لواسانی می‌گفت: اقای حاج سید احمد خوانساری خیلی به تقوای مرحوم 
سید معتقد بود. اقای خوانساری که در روزگار خود در زهد و تقوا زبانزد بود و نجف زمان 


سید را درک کرده بود. خیلی تقوای سید را قبول داشت. 


هبه تواب هبه 
مرحوم والد دربارژ جنبة عبادت و معنویت مرحوم سید محمد کاظم در الکلام بجر الکلام 
نوشته: است: 

یکی از اساتید مرحوم ما از مرحوم اقای آقا سید کاظم یزدی طباطبایی معروف» صاحب 

عروة الوثقی... که از مراجع تقلید بود, نقل کرد که او فرمود: 

چون آموات و ذوي الحقوق ما زیادند و من مجال نمی‌کنم که برای هر یک از آنها یک سوره 
قرآن بخوانم. یک سور قرآن که برای یکی از آنها می‌خوانم, ثواب هب آن را به یکی دیگر 
واگذار می‌کنم و ثواب اين هبه را نیز به سومی و ثواب هب سومی را به چهارمی واگذار 
کی کیان 

۳۷۹/۷۷۸ ش) 


۱ مائده (۵): ۵۴. 
۲ الکلاع بجر" الکلام» ج ۱ ص ۰۲۳۱۰-۲۳۰ 


طریقیات ۲ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی [۲ ۶۵۳۲ 


تقذم در احاطه به فقه 

مرحوم اسید عبدالعزیز طباطبایی نقل می‌کرد: اقا ضیاء عراقی با انکه شاگرد اخوند بود. 
سید را بر ایشان ترجیح می‌داده و در پاسخ به سوّال دیگران که: «از سید و آخوند کدامیک 
مقدم‌اند؟» می‌گفته است: اسید محمد کاظم. مقدّم (یا اعلم) است. به وی گفته بودند: «شما 
که خودشا گرد آخوندهستید. چگونه این حرف رامی زنید؟!» فرموده بود: اخر آن مقدار که سید 


در راه فقه زحمت کشیده است. ار اخوند زحمت کشیده بود. حتما از وی جلوتر می‌بود. 


قاعده فراغ 
مطلبی را از حاج آقا رضا صدر شنیدم. ولی بعداً وقتی برای ایشان نقل کردم. ایشان 
فراموش کرده بود و گفت: نه. من اين را نقل نکرده‌ام. ایشان از مرحوم اسید محمد باقر 
صدر." و اسید محمد باقر هم از شخص دیگری نقل می‌کرد. ی کفت #فن :ییاد 
اسماعیل صدر (جّ) رسیدم و این مسأله را مطرح کردم: 

اگر بعد از نماز انسان شک کند فلان جزء را انجام داده است یا نه. درست انجام داده یا 
نه. قاعدة فراغ جاری و نماز محکوم به صحت است. منتها اختلاف است که قاعده فراغ 
منحصراست به جایی که احتمال تذکر باشد. یا در صورت قطع به غفلت و عدم تذکر نیز 
چنین است. در وضو نیز چنین است: فرضاً شخصی انگشتری در دست دارد و یادش رفته 
ات که انترا تنعل ا نوی شوه فسوی کل ان کف زا تعرخانوه است بو 
احتمال می‌دهد که خودبه خود اب زیر انگشتر رفته باشد. آیا این وضو کفایت می‌کند؟ از 
آسید اسماعیل پرسیدم: نظر شما راجع به اين مسأله چیست؟ فرمود: من احتمال تذکر را 
شرط نمی‌دانم و نماز و وضو را در فرض مذکور صحیح می‌دانم. 


ایشان روایت حسین بن آپی العلاء" را برای اثبات نظر خود خواند و من تعجب کردم 


۱ ایةالله شهید محمدباقر صدر (م ۱۴۰۰). 
۲ الکافی» ج ۲ ص ۵ ح ۱۴؛+ عدة من تاه اما من عن علي بن الحکم» عن الحسین بن آبي 
ًغ-" 


و رک ار مه اون رو ای دنق وا ها رایتخا در یمه راید ۱۲ 
خدمت مرحوم آقای آسید محمد کاظم رفتم و گفتم: شما در این مسأله چه می‌فرمایید؟ 
ایشان فرمود: من احتیاط می‌کنم (در عروه هم هست که ایشان احتیاط کرده است) ‏ گفتم: 
وب هی خی اس الق سرا شا عفانم دهد اه تیه کاط ,رو ارت را 
معنا کرد. من تعجّب کردم آقای صدر چرا متوجّه اين معنا نشده است؟! 
من این را خودم از مرحوم حاج آقا رضا شنیدم. ولی ایشان یادش رفته بود. ایشان با 
ان حافظةٌ قوی در اواخر حافظه‌اش کمتر شده بود. 


(دهه اول محرم ۱۳۲ 


ج العلاء قال: سألت آباعبدالله لث عن الخاتم اذا اغتسلت. قال: «حوّله من مکانه» وقال: في الوضوء: «تدیره ون 
نسیت حتّی تقوم فی الصلاة فلا آمرك آن تعید الصلاة». 

. العروة الوتقی» ج ۰۱ ص ۴۵۷: 

۹مسألة ۵۰): «ذا شلّ في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء آو في الاْتناء وجب الفحص حیّی یحصل اليقین 
آو ان بعدمه ٍن لم یکن مسیوقاً بالوجود ولا وجب تحصیل اليقین, ولا یکفی ال وان شلتّ بعد الفراغ في أّه 
کان موجوداً آم لابنی علی عدمه و یصحٌ و ضوژه. وکذا |ذا تین آنه کان موجودا و شكق في آنه آزاله آو آوصل الماء 
تحته أم لا. نعم في الحاجب الذي قد یصل الماء تحته و قد لا یصل |ذا علم آَنه لم یکن ملتفتاًالیه حين الفسل, ولکن. 
شلتّ في آنه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق آم لا؟ یشکل جریان قاعدة الفراغ فیه, فلا یترك الاحیتاط بالاعادة. 
وکذا اذا علم بوجود الحاجب المعلوم و المشکوک حجبه و شا فی کونه موجوداً حال الوضوء آو طراً بعده فانه 
يبني علی الصحة. لا |ذا علم آنه في حال الوضوء لم یکن ملتفتً ال فا الاأحوط الاعادة حینئذ». 


۳ 


۳۳ 
میرزا محمد تقی شیرازی (م ۱۳۳۸) 


آقای حاج اقا عرّ الدین زنجانی می‌گفت: اسید کاظم عصّار که در دقت نظر ممتاز بود و 
ی ین 3 " راجم به آمیرزا محمد تقی : شیرازی می فر مود: 3 


ریت قطان 

آمدزا هی مر هرهش لا کاهی اک مس قرانیت فگر عزی که ها رقف 
کسی اشکال می‌کرد واشکالش قابل توجه بود -عمامه‌اش را زمین می‌گذاشت تا ناراحتی 
سردردش کم بشود و بتوأند صحبت کند . اسید کاظم عصار می‌گفت: من از اشخاصی بودم 
که وقتی اشکال می‌کردم. میرزا محمد تقی عمامه را روی زمین می‌گذاشت که وارد بحث 
شود. آمیرزا محمد تقی یک مطلبی فرمود. من نقض کردم و گفتم: اجتماع نقیضین یا ارتفاع 
نقیضین می‌شود (تردید از من است). ایشان عمامه‌اش را روی زمین گذاشت و فرمود: چه 
کسی گفته اجتماع نقیضین يا ارتفاع نقیضین باطل ! ست؟ اسید کاظم می‌گفت: ما اشاد: 


۱ آقای آسید کاظم عصّار کسی نبود که به آسانی از اشخاص تعریف کند. آقای حاج آقا عزّالدین زنجانی نقل 
می‌کرد: یک وقت دربارءٌ شریعت سنگلجی که آدم منحرفی بود. ولی بی سواد نبود و برای خودش سر و صدایی 
داشت از آقای عصار پرسیدم که او در چه پایه‌ای از معلومات و سواد است؟ یک قوطی کبریت آنجا بود. آقای 


عصار به آن اشاره کرد و فرمود: این قوطی کبریت با سواد چه نسبتی دارد؟ شریعت این‌گونه بود! (ش) 


شدیم که ببينیم ایشان برای تخریب این اصل مسلْم چه دلیلی دارد. آماده شدیم که دلیل 
میرزا محمد تقی را بشنویم که سید مقدس قمی - منظورش حاج آقا حسین قمی بود - 
گفت: نه آقاء وارد بحث نشوید. سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. همه عقاید ما روی همین 
اما اتوای نت و عااسهفام آقاخسی زگ اس ام تمه هی را کتک ره 
و او نیز شبهه کرد و منصرف شد . خلاصه حاج آقاحسین نگذاشت ما ببینیم او چگونه این اصل 
را تخریب می‌کند. اين را آقای حاج اقا عژّالدین زنجانی از مرحوم عصار نقل می‌کرد. 
(رببع الاخر ۱۳۳۱) 


ريشهايم را کندم 
مرحوم اشیخ محمد علی اراکی از مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حاثری و ایشان از 
استادش مرحوم سید محمد فشارکی نقل می‌کرد که: آمیرزا محمد تقی شیرازی که از 
ایشان به میرزای دوم یا میرزای کوچک تعبیر می‌کنند. نه حاج میرزا حسن شیرازی در 
داستات تا کو نها اش محمد فشارکی هم‌بحث بود. اد محمد فشارکی می‌گفت: در 
بحث با امیرزا محمد تقی دقت علمی میرزا سبب شد که من ريشهايم را کندم و دقت و 
احتیاط عملی او منشاً شد که جوانی من از بین برود. گفته بودند: چطور؟ ايشان فرموده 
بود: چون در مباحثه با ایشان من فطرةً می‌فهمیدم که حرفش نادرست است. ولی توانایی 
مجاب کردن او را نداشتم و غیر از اينکه ریشم را از ناراحتی بکنم کار دیگری نمی توانستم 
انجام دهم . و احتیاط عملی او اين بود که هرگاه می‌خواستم برای ازدواج موقت اقدام کنم, 
ایشان شبهه‌ای می‌کرد و من نمی‌توانستم اقدام کنم. لذا به جهت احتیاطات عملی اوء جوانی 
من از بین رفت. 

لربیع الاو ۱۴۳۱) 


۳۴ 
آية الله سید اسماعیل صد رت (م ۱۳۳۸) 


کمک به اصحاب آقای صدر 
آسید اسماعیل صدر و آمیرزا محمد تقی شیرازی هر دو عالم وارستهٌ الهی و از نظر تقوا در 
درجه اول بودند. ولی میان مریدهایشان منازعه شدیدی بود که کدام یک مقده‌اند. با اينکه 
هر دو عالم به این مسائل بی‌اعتنا و در مبارزة با هوای نفس, از نوادر بودند. 

افایاها سیلغلی وهای تقل هي کره: تصی یه امیرزا مخمت فارشا هه 
کند . دیگران نیز شهادت می‌دهند که وضع او خوب نیست. در این هنگام یکی از اصحاب 
ام رامختد تفیش کیت اقا اشان از مروعه اهای یر اشت) وستطورین ان ود که 
آمیوزا تخت امین 2 انم هه از کی نگ ام سا کف ی کو نله یریگ 
مطلبی را نمی‌دانستیم و الان یاد گرفتيم که یکی از شرایط مصرف وجوه ایین است که 
فووه ظر کیک که شون مک اس قه قا ‏ هاش کموه ایشا رد2 


لازم کمک نکنند و ایشان به مشکل بیفتد. (اردیبهشت ۱۳۸۹ ش) 
دعاگوی آقای یزدی 


اسماعیل صدر با جمعی از اصحاب عبور می‌کرديم. شخصی رسید و از همراهان وی 


پرسید: این اقا شتا محمّد کاظم بزدی انتت! اقا ضدن و شان به آن شخص جواب 
دادند: من یکی از دعاگویان اقای یزدی هستم. 
در صورتی که مرحوم نائینی و آقا شیح حسن کربلایی که هر دو از اعلام طراز اول 


کناره کیری از مرجعیت 
کاظم و آقای آخوند به سامرا آمده بودند که اسید اسماعیل صدر برای آنها شهریه‌ای مقزر 
کند؛" چون پیشتر مرحوم میرزای شیرازی آنها را اداره می‌کرد. 

با اينکه اسید اسماعیل و امیرزا محمد تقی دو عالم وارسته و بی‌اعتنا به شون دنیا 
وقتی می‌بینند که میان اصحاب اختلاف شده است؛ خودشان کنار می‌روند و اسید اسماعیل 
به کربلا می‌رود تا در این حوادث نباشد. وقتی آن دو کنار می‌روند مرجعیت به نجف منتقل 


۱ از اقای حاج آقا مرتضی حائری شنیدم که از پدرش مرحوم آقای حاج شیخ نقل می‌کرد: 
گاهی ما می‌دیدیم اسید اسماعیل صدر در حالی‌که عبا بر سر کشیده است. مخفیانه در درس مرحوم آخوند 
نشسته است. پولهایی هم به صورت غیر منضبط به اشخاص داده می‌شد. بعد از متها معلوم شد که آسید : 
اسماعیل در درس مرحوم آخوند می‌آمد تا طلبه‌های فاضل را شناسایی کند و مخفیانه از طریق چند نفر واسطه 
به طلبه‌های فاضلی که شناسایی کرده بود. پول می‌رساند و از واسطه‌ها هم تعهد گرفته بود که نگویند از ناحیة 


اقای صدر است. (ش) 


۳۵ 


سید محمد ولد آبادیب (م ۱۳۳۸) 


عنایت امیرالمومنین ی 
حاج آقا جواد موسوی زنجانیتٌ احتمالاً از آشیخ محمد حسین اصفهانی و او از سید 
محمد ولد آبادی چنین نقل کرد: 

سید محمد از ولد آباد قزوین برای تحصیل به نجف رفت. اما مایهُ علمی برای او حاصل 
نشد. روحانی محل از دنیا می‌رود. عده‌ای از ولداباد سراغ او می‌ایند تا او را به ولداباد 
ببرند. ایشان چون مایة علمی نداشت و از طرفی نمی‌توانست جواب منفی بدهد. به حرم 
حضرت امیر لیا رفت و متوسل شد و عرض کرد که من به نجف امدم و زحمت هم 
کشیدم. ولی مایةٌ علمی به دست نیاوردم والان هم آمده‌اند که مرا ببرند. من نمی‌توانم به 
آنها جواب منفی بدهم. اگر مردم از من مسائل شرعی بپرسند و پاسخ بدهم. مشکلاتی به 
ود هی ال آز جر درس است مي کنن که عیاش افرما نت دی همان ال یه یشان 
هام فی‌شوی که شما به این سرفها مبتلا تجی‌شویت, شما یسم لته امن الیو 
بنویسید. ما به شما تأثیر تقْسی دادیم که برای معالجة بیماران کافی است. 

ایشان همراه انها پرمی گردد. در بدو ورود. مریضی مشرف به موت را نزد او می‌آورند. 
ایشان یک «بسم الله الرحمن الرحیم» نوشت و مریض شفا پیدا کرد. جریان شفای بیمار در 
آن منطقه منتشر شد و مردم از دور و نزدیک به منزل سید محمد هجوم اوردند. کثرت 
جمعیت به‌گونه‌ای بود که ایشان شب. چند صد «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌نوشت و هر 
کس که مراجعه می‌کرد. به او می‌داد و می‌رفت. لذا هیج‌گاه زمینه‌ای برای طر ح مسائل 


۰ 2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


شرعی پیش نمی‌آمد. مردم هم به عنوان هدیه برای سید محمد. گوسفند و بژّه و هدایای 
دیگر می آوردند و ایشان هم چون سخي و دست و دلباز بود.هدیه‌های مردم را به فقرا می‌داد. 

هیوست می‌گفت: وقتی سید محمد به هیدج آمد. جیبهایش پر از پول بود و 
دائماً به اشخاصی که مراجعه می‌کردند. پول می‌داد. فرزندان سید محمد هم في الجمله تأثیر 
نس داشتند که حکایتش بعداً نقل خواهد شد. 


(۱۳۸۷/۲/۳۱ ش) 


حاج آقا جواد موسوی زنجانی که از محترمین علمای زنجان بود. چنین نقل می‌کرد: 
منزل ما پر از ساس شده بود؛ به گونه‌ای که زندگی برای ما دشوار شده بود. آقای سید 

قاسم میر بها را آوردیم. ایشان در اتاقها گشتی زد و به ساسها خطاب کرد: ساسها! من با 

اجازه‌ای که از سید محمد ولدابادی دارم. به شماها آمر می‌کنم که از اینجا بیرون بروید. 


پس از اين خطاب. ساسها زنجیروار شروع کردند به بیرون رفتن. دو روز طول کشید 
که هم ساسها از آنجا بیرون رفتند. 


سید قاسم می‌گفت: یک روز من نزد سید محمد ولدابادی رفتم و از ایشان خواهش 
کردم که چیزی از اسرار به من عنایت کند. ایشان هم همین تأثیر تفس و چیز دیگری (که 


از یادم رفته) به من عنایت کرد". (۱۳۸۷/۲/۳۱ ش) 


۱ مرحوم دوانی در نقد عمر دربارةٌ ساس نوشته است: 
«در منطقه شمیرانات خیلی زیاد بود. حشره‌ای ریز و نرم و پهنی به رنگ قهوه‌ای در لابه لای چوب و تخت و مبل 
و صندلی و شکاف درختها بود. به خود اهالی کاری نداشت, بلکه دشمنی او با غربا بود. به همین جهت به آن 
«غریب گز» هم می‌گفتند. به هر خانه‌ای که می‌رفتیم یا برای افطار دعوت بودیم. همین‌که من روی مبل یا صندلی 
چوبی می‌نشستم. ساس از توی جوراب و زیر پیراهن در پا و بدنم مشغول فعالیت بود و من مرب دست و سر و 
پا و گردن و نقاط مختلف بدنم را می‌خاراندم و در جلو چشم دیگران بدنما بود... . باری, تا آخر ماه من از دست 
ساس تجریش آرامش و آسایش نداشتم. در اواخر ماه قطعه شعری دربارة ساس تجریش گفتم... . وقتی به قم 
آمدم. روزی آن را برای آية الله حاج آقا موسی شبیری زنجانی خواندم و آن نوشته را به ایشان هم دادم. چند 


سس 


طر یقیات 6 سید محمد ولد آبادی 0 ۶7۲۱ 


فرزندان صاحب ْفس 
اوایل طلبگی من یک وقت داخل مدرسه فیضیه در ایوانی که به سمت دارالشفاء باز 
می‌شود. عده‌ای از طلبه‌ها را دیدم که دور شخصی جمع شده‌اند. جلو رفتم. شخصی را 
دیدم که پاهایش به سمت آسمان و برگردان ایستاده بود. تقریباً یکی -دو ثانیه بعد از آمدن 
من روی پاهایش افتاد و به حالت عادی برگشت. مانند کسی که دست بر زمین بگذارد و 
تاها یی زارت اما یا بسا اه ای که او خرتی ویو هس ار داشت:. 
طلبه‌ها از خود او ماجرا را پرسیده بودند. او گفته بود که در شیراز در یک نانوایی سنگکی 
نان‌درآور بود. قرار بود که در روز عاشورا پخت کنند. گربه‌ای درون تنور رفته بود. او 
خواسته بود که گربه را از تنور بیرون بیاورد. ولی شاطر مانع شده و گفته بود که این گربه 
مزاحم است؛ بگذار بسوزد؛ لذا تنور را روشن کرده و گربه سوحته بود. 

وقتی شاطر از نانوایی رفت. برای ما خبر آوردند که شاطر در حال جان دادن است. ما 
رفتیم و دیدیم که صورت شاطر سیاه شده و پاهایش همین‌گونه رو به اسمان است و 
صداهایی غیر عادی از خود درمی‌اورد. لحظاتی بعد شاطر افتاد و مُرد. 

از آن تاریخ به بعد من نیز به این وضع مبتلا شده‌ام و مدّتی به همین شکل پاهایم به هوا 
می‌رود و سپس می‌افتم. به قزوین رفتم و از پسرهای سید محمد ولد آبادیت دعا گرفتم و 
این حالت از من رفع شد. الاآن آن دعا گم شده و اين حالت برگشته است. می‌خواهم 
دوباره به قزوین بروم و از آنها دعا بگیرم. 

از این قصه معلوم می‌شود که پسرهای سید محمد ولدآبادی مانند پدر صاحب نفس بودند. 

همان طلبه‌ها می‌گفتند که قضَهٌ پخت کردن آن شاطر در روز عاشورا و قضایای بعد از 
آن, همان‌وقت در یکی از روزنامه‌های شیراز جاپ شد. آن ماجرا در اوایل طلبگی مسن 
یعنی حدود ۶۵ سال بیش اتفاق افتاده بود. (۱۳۸۷/۳/۱ ش) 


جب روز بعد گفت: حاج آقا (پدرشان مرحوم آیت الله حاج سید احمد زنجانی) آن را می‌خواند و گویا گفت: در جلد 
سیم یا چهارم کتاب الکلام بجر" الکلام هم دج کرده اد آن اشعار ر در اینحا هم میآورم...». 


۳۶ 


میرزا بوسف اردبیلی سّ (م ۱۳۳۹) 


مجتهد قزلی و فرزندانش 
مرحوم حاج ملامحسن اردبیلی. مجتهد طراز اول اردبیل و خیلی ثروتمند بود. از اين رو 
به «قزلی مجتهد» یعنی طلایی مجتهد معروف بود. ایشان چند پسر داشت؛ از جمله میرزا 
علی اکبر و حاج میرزا یوسف. حاج میرزا یوسف از شاگردان موجّه و مورد اعتماد مرحوم 
آخوند و خیلی متین بود. استخاره‌های آخوند را او انجام می‌داد. یعنی اقای آخوند هر 
وقت استخاره می‌خواست. به او مراجعه می‌کرد. 

به نظرم میرزا یوسف درسال ۱۳۳۹ وفات کرد. سعید محسن که به اصطلاح از مجاهدین 
بود - نوةٌ میرزا یوسف بود. اينکه به او محسن می‌گفتند. به ملاحظهة نام جدّش بود. 

میرزا یوسف می‌گفته: اين اقای اخوی (میرزا علی اکبر که در زهد. مقام والاشی داشته ولی 
تند مزاج بوده) چیزهایی به آدم نسبت می‌دهد که ابطالش ممکن نیست . او می‌گوید: این اخضوی 
یوسف ادّعای اجتهاد می‌کند؛ در حالی‌که بلد نیست طهارت بگیرد. حالا من چطور اثبات کنم که 


من می‌توانم طهارت بگیرم . (سوم ماه رمضان ۱۴۲۸ و ذی حجه ۱۴۲۹) 


امتا/ مرحوم پدرم از نظام العلماء نقل کرد که ملا الله یار به من رسید. گفت: اين پرنده‌ها که دارند می‌روند همه 
جبرییل هستند. من به او گفتم: جبرییل یکی بود. گفت: او جناب جبرییل است. گفت: این پرنده‌ها می‌روند اردبیل 
آقای حاج میرزا محسن اردبیلی وفات کرده است و می‌خواهند تشییع کنند. بعد اطلاع سیک کف آقامن اش زا 
محسن اردبیلی به رحمت خدا رفته است. (ش) 


۲ رفس گذشت اخوتوبلا فربامن رنجانی (۱۳۳۸۸) انتغاره‌ای از میرزا پوس دربارة هلا فزبانملینقل شتا 


۳۷ 
سید عنابت الله دوسرانی ت (م 0۱۳۳۳ 


جذ ابی و َقی 
جّ ابی ما مرحوم سید عنایت الله از عدول مَحکمهة اخوند ملا قربانعلی و از شاگردان وی 
و خیلی متقی بود وس حول ارو دامن دزسال :۱۳۳۲ مر یا ردب رسب وین 
او را درک نکردم. او ری شه از شا ی دان اخوید تلا 
قربانعلی بود. درک کردم. ایشان وقتی از دنیا رفت. من ۲۱ ساله بودم. مسجدی که جذ 
7 در آن مسجد نماز می‌خواند. اخوند ملاقربانعلی برایش درست کرده و ایشان را 
رای امامت انضا فادها بود: 

استق: غتایت الله یویر کنو ار نظر وا خیلی شهار ود یی انجه از سیابات 
و ۳ والد مستفاد می‌شد. ایشان طهارت نفس فوق العاده‌ای داشت و حتی نیت سوء هم 


با دشن قطان نمی کروه (ربیع الاول ۱۴۳۱) 
خاطره‌ای از جد 

ای ی یی ییا ی ی و و۳ 
قدری سرد شد و ما چون جوان بودیم. سرما را احساس نمی‌کردیم. یک وقت به نظرم ۳7 


۱ مرحوم اية الله سید احمد زنجانی در یکی از یادداشتهای خود دربارة تاریخ وفات پدر خویش چنین نوشته است: 
«هو الغفور: وفات مرحوم رضوان‌مقام اقای آقا سیدعنایت الله دوسرانی. والد حقیر (طاب ثراه) روز چهارشنبه 
قریب به ظهر ۲۰ جمادی الاولی ۱۳۴۳ مادّه تاریخ به حساب جمل: «وهو مغفور» < ۱۳۴۳». (میراث اسلامی 
ابران» ج ۹۵ ص ۵۶۸ سفرنامه قم). 


که چون ما جوانیم. این هوا را سرد نمی‌دانیم. ولی پدر ما ممکن است سردش باشد و سرما 
بخورد. پدر ما خیلی خجول بود و هیچ‌گاه چیزی را بر ما تحمیل نمی‌کرد. با این فکر که 
شاید الآن ایشان سردش باشد. احتیاطاً یک کرسی برایشان گذاشتيم. فردا پدر ما گفت: 
دیشب ید ما خیلی خوش گذشت! فهمیدیم که تأ حالا سردش بوده, ولی خجالت می‌کشیده 
اظهار کند برای من کرسی بگذارید. 


فرزندان مرحوم سید عنایت الله 
مرحوم جدّ ما دو پسر داشت و چهار دختر. پسر بزرگش مرحوم حاج آقای ما بود. بعد از 
ایشان دو خواهر دوقلو به دنیا امد که یک سال و نیم ازحاج آقای ما کوچک‌تر بودند. جذٌ 
ما تاریخ ولادت آنها را ضبط کرده بود: «۲۲ رجب ۱۳۰۹ ولی تاریخ ولادت حاج آقای 
ما را ضبط نکرده بود. مرحوم حاج آقای ما با اینکه ریاضی‌دان بود. ولی مدّتها خیال 
می‌کرد که سال ولادتش ۱۳۰۷ است. یک وقت با مرحوم حاج آقا دربارة تاریخ ولادتش 
صحبت شد. فرمود: دو خواهر دوقلو داشتم که از من یک سال و نیم کوچک‌تر بودند و 
ظاهراٌ در کودکی از دنیا رفتند. پدرم تاریخ ولادتشان را «رجب »۱۳۰٩‏ ضبط کرده بود. 
والدٌ ما که حافظه‌ای قوی داشت. می‌گفت: شما چهارم صفر هنگام ظهر به دنیا امدی. من 
گفتم: این که می‌شود ۱۳۰۸.ایشان فرمود: عجب!من تاحالا غفلت داشتم . بعد هم خود ایشان 
ماده تاریخی ساختند: «هنگام زوال رابع شهر صفر» که با حروف جُمَل ۱۳۰۸ می‌شود. 

پسر دوم جدّما اسید حسین نام داشت.و مدتی قبل از وفات مرحوم حاج آقای ما از دنیا رفت. 

دخترهای ایشان که از پسرها کوچک‌تر بودند. یکی مادر اقای سید ابوالفضل سدیدی و 
دیگری مادر آقای اشیخ صادق منتظری " بود که هر دو مرحوم شدند. 

(شب ۱۶ صفر ۱۴۳۲) 


۱ مرحوم آشیخ صادق منتظری (پسر عمه‌ام) یک سال و نیم از من کوچک‌تر بود. ایشان دقیقاً چهل سال بعد از 
حاج آقای والد ما به دنیا آمده بود. یعنی در چهارم صفر ۱۳۴۸. ایشان در عطوفت کم نظیر بود و غیر از عطوفت 
عامقش به من محیّتی استثنایی داشت و در منزل حاج آقای ما بزرگ شده بود. (ش) (بهار ۱۳۸۹ ش» پبس از 
مجلس ختم اشیخ صادق) 


۳/۸ 


میرزا جواد آقا ملکی تبریزی:ه (م ۱۳۲۳) 


اعتقاد امام خمینی عذ به میرزا جواد آقا 

دربارة کیفیت استفاده کردن آقای خمینی از میرزا جواد اقا اطلاعی ندارم. اقای خمینی 
درس عرفان را از مرحوم شاه ابادی استفاده می‌کرد. به میرزا جواد اقا هم معتقد بود. 
اهای هم ۳ سال و نیم (حدود ۲۴ سال) داشت که میرزا تجوای اها از دش دفت: تولد 


آقای خمینی در ۱۸ جمادی الااخره ۰ وفات مرحوم ملکم تبریزی در ذی ححه 
۲۳ واقع شده است . مرحوم والد ما سه سال بعد از وفات میرزا جواد اقا در سال ۱۳۳۴ 


به قم آمدند و تقریباً سه ماه بعد از آمدن به قم, من به دنیا آمده‌ام . (محزم ۱۴۳۰) 


۱ مرحوم أية الله سید احمد زنجانی (والد معظم له) در حاشية کتاب جنگل مولی که سفرنامه ایشان در سال 
۵ به شهر قم است. دربارهٌ مقابر شیخان مطالب مفیدی ذکر می‌کند؛ لازم به ذکر است که این حواشی در ۲۲ 
محرم الحرام ۱۳۷۷ سالها پس از نگارش سفرنامه نوشته شده است. لذا اطلاعات تاریخی ما بین اين دو تاریخ نیز 
در آن درجم شده است. از جمله دربارةٌ مرحوم ملکی تبریزی می‌نویسد: 
«از جمله قبر مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که اهل ذکر و فکر و مراقبت بوده. کتابی به نام اعمال 
السنة در مراقبت و مواظبت تکالیف روزهای مخصوص سال تألیف کرده بود. حقیر آن را استنساخ کردم که اگر 
خود توفیق مرأقبت را نداشته باشم. شاید دیگران دارای اين توفیق شده باشند که از روی آن عمل کرده. مرا 
شریک جزای اعمالشان نمایند. وفاتش درسنه هزار و سیصد و چهل و سه. 
نقل کردند که او عده‌ای از اهل علم را دعوت به نهار کرده بود. در همان دم که مدعوّین حضور داشتند. پسرش که مریضص 
بود. جان تسلیم کرده بود. او قدغن کرده بود که مبادا صدای گریه‌شان در بیرونی به گوش مهمانها بخورد. لهذا خود در 
پیش مهمانان در کمال آرامی و سکونت خاطر از مهمانها پذیرایی کرده بود. تا اینکه مهمانها در نهایت خوشحالی صرف 
نهار کرده بودند. سپس قضیه بر آنها مکشوف شده بود»؛ (میراث سلامی ایران» ج ٩‏ ص .)۵٩۱‏ 


7 0 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


تعبیر خواب 
۱ کنین .کر خواب دید کسی خیلی برکی ,را زوق شیته یکی از اشراف گذاشته اند و فشار 
می‌دهند و او هم صدای غیر عادی در می‌آورد و وضع عجیبی دارد. ماجرا را عا و 
میرزا جواد آقا ملکی تبریزی می‌گویند. او می‌گوید: آن شخص در حال احتضار و جان 
دادن بوده است. بعداً معلوم می‌شود که آن شخص در همان وقت مرده است. البته چون 
سند موئوق بهی به این داستان نداشتم آن را دقیق ضبط نکردم. 

(ذی ححة ۱۴۲۹) 


۳۹ 
شیخ عبدالنبی نوری ن (م ۱۳۲۶" 


جامع معقول و منقول 
شیخ عبدالنبی نوری خیلی ملا و جامع معقول و منقول و اعلم علمای تهران بعد از مرحوم 
خارشیخ فضل رال گهیه بوف و فیسای گوضا اجه ات ریت یی 3۱۳۲۲ 
وفات کرد (ظاهراً در محرم آن سال). آشیخ عبدالنبی در معقول شاگرد حاجی سبزواری و 
در منقول شاگرد میرزای شیرازی بود. 

لربیع الاخر ۱۴۳۲) 


ماجرای یادگیری کیمیا 

آقای آخوند ملا علی همدانی نقل می‌کرد: آقای شیخ عبدالنبی نوری - که استاد آقای 
آخوند در تهرآن بود و درس خارج را نزد او نف ی درجه اول ایران بود - نقل 
می‌کرد: زمانی که من طلبه بودم و گویا در مدرسهٌ محمودیه تهران مقدّمات مثلاً سیوطی 
می‌خواندم. طلبه‌ای در یکی از حجره‌های مدرسه ساکن بود و کسی را به حجره‌اش راه 
نمی‌داد. می‌گفتند که او علم کیمیا می‌داند. من با او طرح دوستی ریختم و او مرا به 
حجره‌اش راه داد. چندی بعد. از او خواستم که علم کیمیا را به من نیز یاد بدهد . او گفت: به 


ٍّ در جلد اول جرعه‌ای از دریا در مقالهٌ «چشمه‌هایی از فضایل میرزای بزرگ ‏ شیرازی» (ص ۱۲۵ ۱۲۶) مطلبی 
با عنوان «تعبیر خواب» از مرحوم شیخ عبدالنبی نوری نقل شد. 


دردت نمی‌خورد. من اصرار کردم. او نیز قبول کرد و دستور داد که من مقدّمةّ چیزهایی را 
تهیه کنم. در همان اوقات برخی از اهالی نور به تهران آمده, به مدرسه ما وارد شدند. آنها 
می‌خواستند به مشهد مشرف شوند. به من گفتند: تو نمی‌آیی؟ گفتم: این نهایت ارزوی من 
است. لذا با آنها به مشهد رهسپار شدم. به سبزوار که رسیدیم. آنها مایل شدند که خدمت 
حاج ملاهادی سبزواری سس میس آنها خدمت حاجی سبزواری رسیدم. 
پس از زیارت حاجی, آنها برخاستند که بروند. من هم خواستم بروم که حاجی سبزواری 
به من فرمود: تو بمان! سپس حاجی فرمود: کیمیا سعادت نیست. راه دیگر در پیش گیر . 
من در شگفت شدم؛ چون قضية آموزش کیمیا را به هیچ کس نگفته بودم! 


۵۰ 
میرزا علی | کبر اردبیلی: (م ۱۳۴۶) 


تند مزاجی میرزا علی اکبر 
یکی از فرزندان شیخ محسن اردبیلی. امیرزا علی اکبر بود. ایشان خیلی مقتدر. جاهد. 
شجاع. بی پروا و از زهاد کم نظیر بود. وی بسیار مومن و معتقد بود. ولی خیلی تندمزاج 
بود و در حالت عصبانیت از حال عادی خارج می‌شد . 

شنیدم وقتی به شخصی که نامی شبیه به «دین محمّدی» داشت و به «ملا دینی» معروف 
بود. می‌گوید: «ملا دینی. بگو ببینم عیب من چیست؟» ملا دینی می‌گوید: شما خوب 
هستید. میرزا علی اکبر می‌گوید: «نه. اين تعارف است. من می‌خواهم بدانم عیبم چیست 
تا رفع کنم». بعد از اصراژ ملا دینی می‌گوید: شما بالای منبر خیلی عصبانی می‌شوید و 
کاهی با تغابیز تایبا اشعای. و ورد منو کیت متیر را علی اکنس از لا یستش واه 
چاره خواسته بود و قرار می‌گذارند که ملا دینی پای منبرش بنشیند تا هر وقت میرزا علی 
اکبر عصبانی شد. او جلوی چشمش باشد و با دیدن او خودش را کنترل کند. یک وقت 
میرزا علی اکبر بالای منبر می‌رود و ملا دینی هم طبق قرار. مقابل او می‌نشیند و میرزا علی 
اکبر شروع به صحبت می‌کند و به جایی می‌رسد که عصبانی می‌شود. ناگهان چشمش به 
ملا دینی می‌افتد تعبیر تندی درباره او به کار می‌برد می‌گوید: ملا دیینی» آمده مرا 
موعظه کند! وقتی میرزا علی اکبر از منبر پایین می‌اید. از ملا دینی می‌پرسد: ملا دینی, 
مشکلی که پیش نیامد؟ ملا دینی در پاسخ گفته بود: آقاء به من جایزه هم دادید! معلوم شد 


۷۰ جرعه‌ای از «دیا /6 ۲ ع(.(ع۶(ع ‏ فصل‌سم 


میرزا علی اکبر در آن موقع چنان اختیارش را از دست داده که خیال کرده چیزی نگفته و 
جلسه به سلامت ختم شده است.* (ذی‌فعده ۱۴۲۹) 
دستور تخریب موقوفه 

گر چه آمیرزا علی اکبر اردبیلی خیلی تند مزاج بود. در بین مردم خیلی موجه و انسان 
متنفذ و زاهدی بود. درباره تندی ایشان شنیده‌ام: روزی آمیرزا علی اکبر اطلاع پیدا می‌کند 
که شخصی در حسینیه یا مدرسه‌اش گناهی بزرگ کرده است. ایشان آن حجره را راب 
می‌کند و می‌گوید: «آن حجره‌ای که چنین گناهی در آن شده است. دیگر به درد 
نمی‌خورد». دیگران طبق موازین فقهی اجازه نمی‌دادند که موقوفه را خراب کنند؛ 
شخصی‌که گناهی کرده, خودش جهنمی است. نه محلی که در آن گناه شده است. من 
آمیرزا علی اکبر را ندیدم. ایشان در سال ولادت من از دنیا رفته بود. 


(ذی‌فقعده ۱۴۲۹) 


جنازة سالم 
میرزا علی اکبر اهل زهد و در ولایت اه بیت هط خیلی محکم بود. شنیدم بعد از چند 
سال وقتی جنازة او را به کربلا منتقل کردند. جنازه سالم بود! 


# اگر چه معروف است که آمیرزا علی اکبر تند بود. امّا آقای آسید عبدالکريم اردبیلی می‌گفت: یک وقت به پدرم که 
در نقل موثق بود. گفتم: می‌گویند که آمیرزا علی اکبر آدم تندی بود. پدرم گفت: آن چه من دیدم بر خلاف این بود. 
یک وقت به مسجد میرزا علی اکبر رفتم و کنار منبر نشستم ولی دو زانو ننشسته بودم. آمیرزا علی اکبر بالای منبر 
مشغول تلاوت قرآن بود. در اثنای تلاوت گفت: من دارم قرآن می‌خوانم. موّدب بنشین! من متوجه نشدم که به من 
می‌گوید. چون روی ایشان به طرف من نبود. دو سه آیه خواند و دوباره فرمود: من دارم قرآن می‌خوانم. موّدب 
بنشین! باز متوجه نشدم که منظورش من هستم. دفعه سوم وقتی میرزا علی اکبر همین کار را تکرار کرد. شخصی 
که کنارم نشسته بود. به من گفت: شاید مقصودش شما هستید. من هم پایم را جمع کردم و دو زانو نشستم. آمیرزا 
علی اکبر هم دیگر چیزی نفرمود و قرانش را ادامه داد. معلوم شد مقصودش من بودم. آقای آسید عبدالکریم 
می‌گفت: مرحوم والد ما اين قضیه را برای این نقل کرد که بگوید آن چه من دیدم بر خلاف آن چیزی است که 


مقیهوز شذه اسست:(ش) 


طریقیات_...  _‏ 8میرزاعلیاکبر اردبیی 0 1۷۱ 


مقابله با کمونیستها 

میرزا علی اکبر فوق العاده با کفایت بود. شنیدم برای مقابله با کمونیست‌ها - که به انها 
بلشویک می‌گفتند -نزد عشایر می‌رود و می‌گوید: «شماها مردم را می‌چاپید. ولی الان اینها 
می‌آیند و شما را می‌چاپند. بيایید همکاری کنید و جلوشان را بگیرید». و آنها را تحریک 
می‌کند و جلو کمونیستها را می‌گیرد . 


ترویج زکات 
اوزه کر یو یه ظ رین زان ای ها تتهاه ده شمسا غای اکن کاتفی داذزن: 


(ذی‌فعده ۱۴۲۹) 


۵۱ 
آقا ضیاء الدین نائب الصدرت (م 0۱۳۳۸ 


حمایت از روحانیان 
یکی از خصوصیات نائب الصدر سفره‌دار بودن او بود. حاج آقای ما می‌فرمود: نائب‌الصدر 
هر روز یک یا دو مرتبه با مهمان هم‌غدا بود و همیشه مهمان داشت. 

ویژگی دیگر نائب‌الصدر این بود که در مقابل دولتبها خیلی حامی روحانیت و اهل علم بود و 
نمی فداشت نة: آنها اهانی صوموذر این خفت ساعی بواقة فقلا در اوابا بعکرمت رضا ها رفن 
اردبیل جریانی واقع شد و امیرزا علی اکبر اردبیلی را تبعید کردند . وقتی به زنجان رسید. نائب 
الصدر دستور داد استقبال مفصلی از آمیرزا علی اکبر کنند و او را به منزل خودش برد و مدتی او را 
در زنجان نگه داشت . ایشان اقدام می‌کند و اسباب نجات آمیرزا علی اکبر را از همان زنجان فراهم 
می‌کند و به اردبیل برمی گرداند. از آشیخ بهاءالدین مهدوی هیدجی شنیدم برای مقدمات 
استخلاص او یک ده را فروخته بود؛ چون می‌دانست چه کار باید کرد و به چه کسانی باید هدیه داد 
تا آنها موافقت. و شاه راراضی کنند. او خبرٌ این فن بود. میرزا علی اکبر در همان ایامی که مهمان 
نائب الصدر بود. منبر می‌رفت و خیلی مورد احترام بود. 

از حاج آقای والد شنیدم که آسید محمد کماری, از علمای با فضل قم. از ایشان پرسیده 
بود: آیا میل دارید به زنجان بروید؟ حاج آقای ما فرموده بود: اگر حاج شیخ زین العابدین - 
عالم درجه اول و استاد وی ۳ والد و یا نائب الصدر بودند. محتمل بود!. 


۱ مرحوم آية الله سید احمد زنجانی در حاشيةٌ سفرنامة خود به قم به نام جنگل مولی درباره آقا ضیاء نائب الصدر می‌نویسد: 


«غح« 


ی ۱ آقا ضیاء الدین نائب الصدر 2 ۶۱۷۳ 


ناب الصدر در کنار این ویژگیهای مثبت» سیاستمدار بود قضایائی در این‌باره شنیده‌ام 
که ک کر انفا اسب اشت: 


ناتوانی در برابر نفوذ آخوند ملا قربانعلی 

همین نائب الصدر با آن عقل و تدبیر فوق العاده در مقابل نفوذ آخوند ملا قربانعلی 
نمی‌توانست کاری بکند. حمام قیصریْهُ زنجان و سرتاسر بازار موقوفه است و منافعش 
صرف مدرسه سید در زنجان می‌شود. واقف آن عبدالله میرزا فرزند فتحعلی شاه بود. 
مدرسهٌ سید و حمام قیصریه و موقوفات دیگر را او ساخته و وقف کرده بود. در زمان سید 
مجتهد . تولیت مدرسه و موقوفات با سید مجتهد بود و بعد از او اولاد سید مجتهد متولی 
بودند و نظارت هم با اولاد واقف (یعنی عبدالله میرزا) بود. وجون وقف نامه 
مختصر بود و در آن مسأله وان و ناظر روشن نبود. میان اولاد سید مجتهد و اولاد 
عبدالله میرزا بر سر تولیت نزاع بود و هر کس غلبه می‌کرد. متولی می‌شد. لذا گاهی اولاد 
سید مجتهد و گاهی اولاد عبدالله میرزا متولی می‌شدند و هر طرف برای غلبه از رجال با 
نفوذ کمک می‌گرفت؛ مثلاً طرف امام جمعه," مدرسه را در اختیار آخوند ملا قربانعلی 
می‌گذاشتند و طرف عبدالله میرزا به حاج میرزا ابوالمکارم - شخص درجه اول زنجان - 
واگذار می‌کردند. اولاد عبدالله میرزا موقوفه را در اختیار اقا ضیاء نائب الصدر گذاشتند و 
در مقابل طرف امام جمعه, موقوفه را در اختیار آخوند ملاقر بانعلی گذاشتند. از حاح اقا 
عرّالدین " شنیدم: از آخوند ملا قربانعلی استفتا کرده بودند که به حمّام قیصریه رفتن چه 


ج «آقای آقا ضیاء الدین نائب الصدر از خانوادة شیخ الاسلام. شخصی خوش‌محضر و کافی و کاری بود. فوت او 
در زنجان که در سنه ۱۳۴۸ اتفاق افتاد. خیلی به من تأثیر کرد. اقا میرزا ابوالحسن, پسر او [است] که دارای لقب 
ساعد السلطنه شد و بعد که لقبها ساقط و شناسنامه‌ها رایج گردید, به ضیایی معروف گردید. ولی در خانه‌شان با 
رحلت مرحوم نائب الصدر بسته شد». (میرات سلامی ابران. ج ٩‏ ص ۵۸۱). 

۱ آقا سید محمد معروف به «سید مجتهد» که مدرسة سید زنجان به نام او است. وی متوفای شنبه ۲۰ جمادی 
الُولی ۹ انسنت, 

۲ سید ابوالفضائل امام جمعه (م ۱۳۳۷). 

۳ ایةالله حاج سد عرّالدین زنجانی از مراجع تقلید مقیم مشهد مقدٌس. 


۷۶ جرعه‌ای از دبا 67 ۲ ۶( فصل‌سم 


حکمی دارد؟ حمام در اختیار نائب الصدر بود. ایشان نوشته بود: تولیت با جناب اقای سید 
ابوالفضائل امام جمعه است و تصدّی اقا ضیاء, حرام است. اقای اسید عژالدیین نقل 
مي‌کرد: ب پس از این فتوا. آقا ضیاء هر کاری کرد که اشخاص حمام بروند. هیچ کس جرأت 
نکرده بود. حمام برود. حتی حمام را مجانی کرده بود. ولی باز کسی به حمام نمی‌رفت. لذا 
مضیور قن سا بد‌هدا 


(شب ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ ش) 


فوق العادکی در عقل و درایت 

از مرحوم حاج آقای والد شنیدم: اقا ضیاء نائب الصدر از نظر عقلی خیلی فوق العاده بود و 
من کسی را در عقل نظیر او ندیدم. وقاعده‌اش این بود که او در تهران و ایران‌مدار باشد. نه 
زنجان‌مدار. از جهات عقلی خیلی عجیب بود. البته از نظر علمی در مراتب بالا نبود. ولی 
مرد کاری و کافی و خدمتگزار بود و هميشه هم در منزلش مهمان بود. آن‌وقتها هتل و 
یاف نها نوی آعتاصی با اتمه کاو نآرق نا تمد ل شتا ماردری فتن و 
گاهی بعضی از اعیان یا علما بودند که منازل‌شان محل ورود اشخاص بود که این استتنائی 
بود. یکی از انها در زنجان آقا ضیاء نائب الصدر بود. رجال مهم سیاسی و دینی به منزل او 
وارد می‌شدند؛ مثلا آمیرزا علی اکبر اردبیلی را که در زمان رضاخان تبعید کردند. به 
محض اینکه به زنجان آمد. نائب‌الصدر مقدمات مراجعت او را به اردبیل فراهم کرد. چون 
او هم راهها را بلد بود و می‌دانست چه کسی را ببیند. لذا مشکلش را با رضا خان قلدر 
کذایی حلْ کرد و او را برگرداند. 


۵۲ 


حاج شیخ زین العابدین عابدی زنجانی :2 (م ۱۳۳۸) 


از اعاظم علمای عصر 

مرحوم حاج شیخ زین‌العابدین عابدی زنجانی, متوفای ۱۳۴۸ از اعاظم علمای عصر خویش 
شمرده می‌شد و با ایات عظام مرحوم حاج آقا حسین قمی و مرحوم اقا شیخ ابوالقاسم قمی معاشر 
و شاید هم بحث بود. این سه تن. سه شخصیت علمی و تقوایی درجه یک دورة اخیر به شمار 
می‌روند . زمانی که مرحوم والد در زنجان بود. بعد از طبقه مرحوم اخوند ملاقربانعلی فرد اول 
علمی زنجان همین اقای حاج شیخ زین العابدین محسوب می‌شد؛ مرحوم والد ما و نیز مرحوم آقا 
میرزا باقر زنجانی که از علمای بسیار موجه و از اعلام طراز اوّل نجف در دوران اخیر محسوب 


۰ دج 2 ۳ 
می‌شد, در محضر مرحوم حاج شیخ زین العابدین درس خوانده بودند. 


۱. مرحوم آية الله سید احمد زنجانی در یکی از دفترهای یادداشت خود نوشته است: 
«وفات مرحوم اقای حاجی شیخ زین العابدین زنجانی صبح سه شنبه ۲۷ شنعنان ۸ احقر براین ماده تاریخ 
مرحوم اقای حاج شیخ زین العابدین چند بیت ساختم و آن:این است: 


فقیه ال بیت آن شیخ عابد که بٌد در راه دین از جان مجاهد 
بزد پا بر جهان و هر چه در اوست نها بسید تدای فسز دوواد 
به صبح بیست و هفت از ماه شعبان به سر شد عمر از او طی گشت موعد 
یستیمان بار دیگر بی پدر شد از او خالی بشد محراب و مسجد 
شم در فکر تاریخ وفاتش زغيبم گفته شد «مغفور ایزد» 


«مغفور ایزد» (۱۳۴۸) ماده تاریخ است». (میراث اسلامی ابراد» ج ٩‏ ص ۸۵۶۸ سفرنامه قم) 
۳ در الکلام بجر" الکلام (مخطوط. جزء دوم. ص و دربارة حاج شیج زین العابدین زنجانی جنین نوشته شده 


2۳ 
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ب است: «از جمله کسانی که حقوق مفروض ایشان ایجاب می‌کند که بنده از یاد خیر آنها غفلت ننمایم» یکی استاد 
بنده مرحوم آقای حاج شیخ زین العابدین زنجانی است... او از شاگردهای مرحوم آیقالله آقای آخوند ملا محمد 
کاظم خراسانی صاحب کفابه بوده که در فقه به مرحوم آية الله آقای حاج شیخ عبدالله مازندرانی نیز تلمَذ داشته 
بوده. در امر تحصیل نهایت سعی و اهتمام داشت به حدّی که در اثر کثرت اهتمام اخیراً ضعفی در چشمش بروز 
نموده بود. با این اهتمام دارای ذهن صاف و سرعت انتقال نیز بود. بعد از ده - دوازده سال اقامت در نجف در 
حدود سنهٌ ۱۳۲۰ از نجف مراجعت به زنجان وطن اصلی‌اش کرده. در آن جا به وظایف دینیه قیام نمود. بنده 
قسمت عمده تحصیلم در زنجان خدمت او بود. در حقیقت بنده را در زیر پر جناح محبّت» حضانت و تربیت کرد. 


مساعدتهای مادی و معنوی همواره به بنده داشت». 


اوه 


سید موسی زرآبادی:# (م ۱۳۵۳) 


فرزندان سید موسی 
من سید موسی زرابادی را درک نکردم. ولی با فرزندش داشتم. سید موسی دو 
پسر داشت: یکی بزرگ‌تر به نام سید جلیل که لابدّ نام او «عبدالجلیل» بود او روحانی 
بود. دیگری کوچک‌تر به نام سید خلیل که روحانی نبود. ولی خیلیها معتقد بودند که خیلی 
از اسرار پدر به او منتقل شده است. من سید خلیل را دیده بودم و یک بار خواستم از او 
دربارءٌ اسرار انتقالی از پدر بپرسم, دیدم که حاضر نیست بروز بدهد. من هم دیگر پی‌گیری 
نکردم. لذا نفهمیدم که سرّی داشت يا نه. ايشان حدود سه سال پیش از دنیا رفت. 

سید جلیل هم از فضلای معمولی بود که در قم و قزوین درس خوانده بود و حدود ده 
سال پیش مرحوم شد. 

به خاطر دارم وقتی مرحوم آسید ابوالحسن قروینیع به قم آمده بود. بعضی مایل 
بودند که ایشان را در قم نگه دارند. لذا کاغذی نوشتند و امضای عده‌ای از علما را جعل 
کردند. یکی از امضاهای جعل شده. امضای اسید جلیل زرابادی بود. جاعل امضاها را نیز 
می‌شناسم. ۱۳۸۷/۱/۷ ش) 


حاج شیخ باقر ملکی میانجی که فردی متّقی و از شاگردان مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی در 


مشهد بود -از حاج شیخ مجتبی قزوینی و او از سید موسی زرآبادی (قدّس الله آسرارهم) 
چنین نقل کرد: 

در قروین امام جماعت و به سیر و سلوک مشغول بودم. در آن وقت مکاشفاتی داشتم و 
در و دیوار برای من حائل نبود و از پشت آن اشخاص را می‌دیدم. یک وقت در عالم 
مکاشفه. ندایی شنیدم که: «اين مقدار اعمال ظاهری بس است. اگر می‌خواهی به مقامات 
بالاتر برسی. باید این کارها را کنار بگذاری». من گفتم: نماز و روزه و مانند آن از طریق 
معتبر از پیامبر اکرم عیٌ به ما رسیده است. لذا من از آن دست بر نمی‌دارم. دوباره ندا آمد: 
«اگر دست بر نداری, تمام اين مقامات از شما گرفته می‌شود». من گفتم: به جهتّم! گرفته 
شود. تا اين را گفتم. دیدم که تمام ان حالات از من گرفته شد و مانند افراد عادی شدم. 
فهمیدم این راه, شیطانی بود و تصمیم گرفتم که به دستورهای شرع و اداب و سنن تا حد 
توان عمل کنم. پس از مدتی عمل به دستورهای شرع. حالتی برای من حاصل شد که 
حالات قبلی در مقابل آن مثل قطره‌ای در مقابل دریا بود. (۱۳۸۷/۲/۳۰ ش) 


آسید موسی زرآبادی و عذه‌ای از شاگردانش با فلسفه کاملاً آشنا بودند." لکن ضد فلسفه 
شدند. اینها چون انسانهای زاهد. صالح و وارسته‌ای بودند. تا سالیان طولانی جوّ مشهد را 
مخالف فلسفه نکه داشتند . 


۱۳۸۷۸۷۵ ش) 


شاگرد زرآبادی 

مرحوم آقای میرزا ابوالحسن حافظیان می‌گفت: پنج سال در خدمت حاج شیخ حسنعلی 
نخودکی و دو سال در خدمت اقا سید موسی زرابادی شاگردی کردم. او مرحوم زرابادی 
را بر مرحوم نخودکی ترجیح می‌داد. 


۱ وی فلسفه و عرفان ر از فیلسوف مشهور سید ابوالحسن جلوه (م ۳۴ و میرزا حسن کرمانشاهی (م ۱۳۳۶) 


طریقیات ...2 ۲سیدموسی زرآبادی 0 1۷٩‏ 


دو عالم ربانی 

ی و قطعی است که آ ۱ مهدی اصفهانی و انش موسی زرآبادی انسانهای مومن و در 
یک کلمه «عالم ربّانی». متقی و به عقیده خیلیها صاحب کرامت بودند که بعید هم نیست. 
سید موسی زرآبادی قطعا صاحب کرامت بود و دربار؛ امیرزا مهدی اصفهانی هم افراد ثقه 
مطالبی نقل کرده‌اند که به نظر می‌آید کرامت باشد. 


(۱۳۸۷/۱۸۷ ش) 


و( 
میر زا محمد حسین نائینی ت (م ۱۳۵۵) 


اجازات نائینی در دوره رضاخان 

به آقای خویی عرض کردم: فلانی از اقای حجّت اجازه اجتهاد دارد. آقای خویی فرمود: 
من می‌دانم که شهادت اقای حجّت معتبر است و مطابق موازین اجازه داده است. بعد به 
تناسب فرمود: «از اقای نائینی شنیدم که اگر این رضاخان برود. اعلام می‌کنم از فلان 
تاریخ تا فلان تاریخ هر اجازه‌ای به اشخاص دادیم ملغی است و اعتبار ندارد و باید دوباره 
اجازه بگیر ند». علتش این بود که در آن ایام طلبه‌ها را به نظام وظیفه می‌بردند و ایشان 


برای حفظ حوزه اجازهٌ اجتهاد می‌داد. ۷۷۵ ش) 


اية الله خویی در درس مرحوم نائینی 

شنیدم آقای خویی ابتدا در درس آقای نائینی شرکت نمی‌کرد و در درس آشیخ جم 
حسین اصفهانی حاضر می‌شد. بعضی از شاگردان آقای نائینی از ایشان خواهش می‌کنند که 
به درس آقای نائینی بيایید. او هم نمی‌خواست برود. ولی اصرار می‌کنند که بیایید و برای 
ما هم تقریر کنید. کم‌کم قبول می‌کند و در درس آقای نائینی شرکت می‌کند. 


اشکال به بحث ترتب مرحوم نائینی 


مرحوم آقای بنی صدر نقل می کر 3: اقای حویی در درس مرحوم اشیخ محمد حسین 


سس سر مسا ۱ 


اصفهانی و مرحوم آقای نائینی شرکت می‌کرد. مرحوم اشیخ محمد حسین به بحث ترتب 
آقای نائینی اشکالی کرده بود. آقای خویی هم بر همین اساس می‌خواست بگوید که این 
ایراد به اقای نائینی وارد است. اقای بنی‌صدر می‌گفت: من با اقای خویی جه و بحت 
داشتم. تا اینکه من به اقای خویی تند شدم و گفتم: نه خودت می‌فهمی و نه استادت! اقای 
بنی‌صدر اين مطلب را هم اضافه کرد که در آن وقت من با آقای خویی این تحکمات را 
داشتم. ولی الاآن ایشان از استوانه‌های علمی نجف است. 
آقای بنی صدر می‌گفت: آقای خویی کتاب آشیخ محمد حسین را که در بحث ترتّب به 
آقای نائینی اشکال کرده بود. به من داد. من آن را به منزل آقای نائینی بردم. منتها نگفتم که 
اشیخ محمد حسین به شما ایراد کرده است. آقای بنی‌صدر می‌گفت: کتاب را به شکل 
خاصی گرفته بودم. کمی باز می‌کردم و مقداری نگاه کردم و می‌بستم. جلب توجه اقای 
نائینی کرد و گفت: اقا این چیست؟ گفتم: اقا اینجا را ملاحظه بفرمایید. و به ایشان دادم. 
قدری نگاه کرد و گفت: اين پیش من باشد. چهارشنبه بود و قرار بود که شسنبه درس را 
شروع کند. ما هم فقط می‌خواستيم ایشان اين را ملاحظه کند. اقای نائینی روز شنبه در 
درس گفت: آقایان حق دارند که حرف ما را نفهمند. گاهی بیانات اندماج پیدا می‌کند و 
روشن نمی‌شود و اغلاق در بیان هست. من آنها را ذی‌حق می‌دانم. سپس مختار خود را با 
بیانی تازه تقریر کرد و در نتیجه اشکال حاج شیخ محمدحسین پاسخ داده شد. اقای 
بنی‌صدر می‌گفت: من هم به آقای خویی با تعبیر خاصی تند شدم و گفتم: شما که 
نمی‌توانستید این اشکال را جواب دهیدا 
آقای بنی‌صدر گفت: در راه به آشیخ محمد حسین برخورد کردم. به ایشان خبر رسیده 
بود که آقای نائینی از مبنای خودش دفاع کرده است. ایشان به ما گفت: اشکال بر من وارد 
نیست؛ چون من بر اساس تقریراتی که از درس ایشان نوشته‌اند. اشکال کرده‌ام و اشکال 
من وارد است. حالا اگر آقای نائینی تقریر دیگری از بحث مطرح کرده است. به من مربوط 
نیست, من که به این تقریر ایراد نکرده‌ام. 
لربیع الاوّل ۱۴۳۱) 


مرحوم نائینی و شیخ حسن کربلایی 
آقای سید هادی خسروشاهی" از آقای نائینی نقل می‌کرد که: من سه مرتبه رساثل را برای 
شیخ حسن کربلایی " گفتم و او گوش کرد و او سه مرتبه برای من گفت و من گوش کردم! 
شیخ حسن کربلایی همان کسی است که رسلاً دخانیه " را نوشته. ایشان با آقای نائینی 
هم‌دوره و استاد ۳ شرف الدین بود. ولی از او بهتر و قوی‌تر بود.؟ 
۷ ماه رمضان ۱۴۲۹) 


توجه به شا گردان 
دو خصوصیت در آقای نائینی خیلی جلب توجه می‌کرد: اول حافظه بسیار قوی. دوم 
شاگردانی را که مطالب او را ضبط و حفظ می‌کردند. کاملاً تکريم ومطابق سلسله 


مراتب. آنها را ترویج می‌کرد. ایشان علم را در خود و شاگردانش منحصر می‌دانست و 
شاگردانش را در حدّ اعلی ترویج و اداره می‌کرد. مرحوم سید ابوالحسن‌اصفهانی در 
این جهت توفیق چندانی نداشت و به شاگردان آن طور که مرحوم نائینی اهمیت می‌داد. 
توجه نمی‌کرد. لذا آن مرتبه اشتهار به تحقیق و استادی که مرحوم آقای نائینی 
داشت. مرحوم اقای آسید ابوالحسن پیدا نکرده بود. با اينکه به عقیده جمعی از 
اهل نظر آسید ابوالحسن از نظر فقاهت ترجیح داشت." چند نفر از فقهای مهم. سید 


شاف ات تن زاو خسروشاهی (داماد حاج آقا رضا صدر و باجناق فرزندم آسید محمد) است. شنیدم 
حاج سید هادی درس آشیخ محمد حسین اصفهانی را برای جمعی که یکی از آنها مرحوم سید محمد روحانی 
بود. تقریر می‌کرد. (ش) 

۲. وی در ۱۷ ربیع الاو ۱۳۲۲ در کاظمین درگذشت. 

۳. موضوع تاریخ دخالیه تاریخ وقایع تحریم تنباکو است که به فارسی و در شال ۱۳۱۶۰ در ساما تکاشته کته 
است. این کتاب در سال ۱۳۷۷ ش به کوشش آقای رسول جعفریان و به همت دفتر نشر الهادی چاپ شد. 

۴ اقای شرف الدین می‌گفته: اشیخ حسن کربلایی اقوای از آقای نائینی بود. (ش) 

۵. می‌توان گفت آقای آسید ابوالحسن در فقه ثبوتاً بهتر از آقای نائینی بود. اما اثباتاً آقای نائینی تقدم داشت. در 


«- 


مسبت ان ی ۳ ۲۸۱ 


ابوالحسن را بر آقای نائینی ترجیح می‌دادند. یکی از آنها آشیخ شعبان رشتی" - از 
مراجع تقلید - بود. 


حافظه بسیار قوی 
حافظة مرحوم اقای نائینی بسیار قوی بود و به مطالب استحضار داشت. 

شخصی نقل کرد -ناقل در خاطرم نیست که مرحوم آخوند احترام خاصی برای آقای 
نائینی قائل بود. از مرحوم آخوند سوال شد: چرا ایشان را احترام می‌کنید؟ پاسخ داده بود: 
«چرا احترام نکنم؟ اگر فرضاً سی چهل مسأله از من استفتا شود. ایشان فردا پاسخ همه 
استفتاءات را می‌آورد»؛ چون حافظةٌ قوی داشت. 

من از آسید مرتضی فیروزآبادی, موف کتاب فضائل الخسة و عناية الاصول, شنیدم که می‌گفت: 
اسید محمود شاهرودی (م ۴ می‌گفت: بعضی از حرفهای آقای نائینی ناب بود و جلب توجه 
می‌کرد. وقتی به حاشيهٌ قوانین اسید علی قزوینی مراجعه کردم دیدم همه آن مطالب آنجا هست! 

(دهة آخرذی‌ححه ۱۴۲۹) 

بسیاری از شاگردان اقا ضیاء عراقی هم قدرت فکر اقای نائینی را در حد مرحوم 
عراقی قبول نداشتند. از امیر سید علی یثربی جمله‌ای شنیدم که بر فاصلةٌ زیاد بین قدرت 
فکری آیتین دا لت داش (ربیع الاخر ۱۴۳۱) 


آنچه او دارده ما هم داریم 
آقای آسید ابوالحسن بر عروة حاشیه دارد. مرحوم آقای والد ما -که فقاهتش مسلم بود -و 


آقای داماد. حاشية ايشان را بهترین حاشیهٌ عروه می‌دانستند. با اينکه اقای نائینی هم بر 


جح مان شا گرادان اقای تا له افراد بسیار فاضل نظیر آقای آشیخ آقابزرگ شاهرودی وجود داشتند ولی 
تعدادشان در مقایسه با شاگردان ممتاز آقای نائینی خیلی کم بود. البته بعد از وفات آقای نائینی. وقتی شاگردان او 
به اقای آسید ابوالحسن متّصل شدند. همگی به مقام والای فقاهت آسید ابوالحسن اعتراف کردند. (ش) 


وت فا داشت. (ش) 


عروه حاشیه داشت. آقای واعظ زاده می‌گفت: آشیخ هاشم قزوینی. مدرس درجه اول 
مشهد, حواشی عروه را جمع آوری کرده بود. او حاشية اسیدابوالحسن را فوق هم حواشی 
می‌دانست. آقای خویی هم حاشيةٌ اسید ابوالحسن را جزء حواشی درجه اول می‌دانست. 

آقای آشیخ محمد تقی آملی شاگرد مشترک هر دو بود. برای او روشن نبود که از میان 
آقای نائینی و آسید ابوالحسن کدام‌یک مقدم هستند؟! ایشان می‌گفت: آن وقتی که شاگرد 
هر دو بودم. برای من روشن نبود, حالا هم همین جور است. 

آقای اشیخ محمد تقی آملی می‌گفت اقای اسید ابوالحسن از من پرسید: بحث ما با 
بحتث آقایان چه نسبتی دارد؟ و منظورش اقای نائینی بود. من گفتم: در جلو خان مسجد 
شاه تهران - که یک طرفش مدرسهٌ صدر قرار دارد -دو تا بلال فروش بود یکی از انها با 
سر و صدا می‌گفت: ای بلال! ای بَرّ بلال! و همین جور مردم را به خرید بلال دعوت 
می‌کرد. بلال فروش دیگر با فاصله در همان‌جا بلال می‌فروخت و هر چند وقت یک بار 
می‌گفت: «آن چیزی که او دارد. ما هم داریم!» منظور آشیخ محمد تقی این بود که مطالبی 
را که آقای نائینی با بیان حماسی می‌گوید. اقای آسیدابوالحسن همان مطالب را بدون 
حماسه مطرح می‌کند. 

اقای املی می‌گفت: آقای آسیدابوالحسن از حرف من خوشش نیامد. شاید اقای 
آسیدابوالحسن توقع داشت که آقای آملی ایشان را ترجیح بدهد و بگوید که نظریات شما 
عرفی‌تر و به واقع نزدیک‌تر است و در فهم روایات ترجیح دارید . آقای آماوه می‌گفت: من 
عقیده‌ام در آن‌وقت این گونه بود و الآن هم همین عقیده را دارم. 

آقای حاج آقا عزالدین زنجانی از پدرش مرحوم امام جمعه که شاگرد مشترک |قای 
نائینی و آسید ابوالحسن بود. نقل می‌کرد که می‌گفت: اوایل بر اين باور بودم که حقّش این 
انش که استه ار العشه خن خرس اقا تانق کت کتق ون دا بعش را افای ای 
ابوالحسن طرح کرد که آقای نائینی هم بحث کرده بود. دیدم هم حرفهای نائینی را ایشان 
نیز طرح می‌کند. منتها اقای نائینی با آب و تاب طرح می‌کند. ولی آسید ابوالحسن بدون آن؛ 
نظیر «آن چیزی که اودارد ما هم داریم!» حرف آقای امام جمعه شبیه به حرف آقای آملی بود. 


سب یحو هم ۱۱۳ 


مذاق امام‌فهمی 
حدس می‌زنم آقای آسید ابوالحسن از نظر فهم روایت بر اقای نائینی مقدم باشد. گویا خود 
آسید ابوالحسن هم همین عقیده را داشته است. آقای حاج فقیهی به تناسب قضیه‌ای از 
آسید ابوالحسن نقل می‌کرد که ایشان می‌گفته: «اجتهاد. مذاق امام فهمی است». ایشان در 
این جهت خودش را مقدّم می‌دانسته و ظاهرا مقدّم هم بوده است. 

اسید محمود شاهرودی شاگرد مرحوم نائینی بود و به اسید ابوالحسن اتصال نداشت. 
از اقای آسید محمد شاهرودی, فرزند اسید محمود شاهرودی, پرسیدم: پدر شما راجم به 
آسید ابوالحسن و اقای نائینی چه می‌گفت؟ گفت: پدرم می‌گفت: از نظر قواعد اقای نائینی. 
مقدم است و از نظر فهم روایات. آقای اسید ابوالحسن. 

آسید ابوالحسن اجتهاد را «مذاق امام‌فهمی» می‌دانست و در فهم روایات ذهن عرفی 
مستقیمی داشت و از این جهت بر اقای نائینی مقذم بود. بسیاری از بحثهای رایج. لفاظی 
است و از فطریات اولیه يا متخذ از روایات نیست. ملاک در فقاهت. توجه به فطریات و 


فهم درست روایات است و اسید ابوالحسن در این جهت مقدّم بود. 


مقايسة علمین 
آقای حاج میرزا هاشم آملی می‌گفت: 

از اشیخ موسی خوانساری پرسیدم: آقای نائینی اعلم است یا اقای آسید ابوالحسن؟ گفت: در 
معاملات و خْلل عبادات, آقای نائینی و در عبادات منهای خُْل. آقای آسید ابوالحسن . 


(۱۵ صفر ۱۴۳۲) 


در فکر ضبط مطلب 
مرحوم سید محمد فشارکی ی وفتیی: افاق تا تشون در فکر ضبط مطلب بود و من در فکر 


۹ جرعه‌ای از دبا 67 ۶۶۶۳۲ فصل‌سم 


تنقیح مطلب. اگر مطلبی را یک ماه بعد هم از آقای نائینی می‌پرسیدم. عين مطلب را نقل 
می‌کرد. گویا دیروز مطلب را شنیده انیت 
(شب هشتم ماه رمضان ۱۳۸ 


حافظه نائینی و دقت نظر آقا ضیاء 

آقای نائینی حافظه‌اش قوی بود و در این جهت بر آقا ضیاء عراقی خیلی ترجیح داشت. 
ولی در دقت نظر و فکر جوال اقا ضیاء مقدّم بود. آقا موسی صدر (امام موسی) می‌گفت: 
آقا سید محمد باقر صدر اقا ضیاء عراقی را بر حاج شیخ محمد حسین اصفهانی ترجیح 


می‌داد و این جانب نیز چنین فکر می‌کنم. 


۵۵ 
حاج شیخ عبدالکریم حاثری: (م ۱۳۵۵) 


دقت نظر حاج سیخ 
حون از اختایان می‌گفت: از شیخ مر تصی اخشای پر سیدم: حاج شیح عبدالکریم چطور 
اه گفت: دقت نظر یز دیها ر دارد. ولی کج‌سلیقگیهایی ر کد... دارند او وگ 

لربیع الاوّل ۱۴۳۱) 


تبخر حاج شیخ در مسائل فکری 

این مطلب را از مرحوم آقای خمینی شنیدم. ایشان می‌فرمود: کسی در «معاملات» حریف 

مرحوم آقای حاج شیخ نبود. در مباحثات اگر مطلبی مطرح می‌شد. اقای حاج شیخ 

زرنگی می‌کرد و بحث را به معاملات می‌کشاند و قهرا طرف بحث شکست می‌خورد. 

علتش این بود که مرحوم آقای حاج شیخ اهل فکر بود. و معاملات مسائل فکری است. 
لربیع الاخر ۱۴۳۱) 


مقایسه سیخ ابوالقاسي با حاج سیخ 
صاحب اعیان اليعة اشتباه کرده و اقای شیخ ابوالقاسم کبیر را از نظر علمیّت بر اقای حاج 


شیخ عبدالکريم ترجیح داده است." حاج آقای ما هم در الکلام بجر الکلام نوشته است که 
صاحب اعبان اشیخ ابوالقاسم کبیر را خوب شناخته, اما حاج شیخ عبدالکريم را خوب 
تفسالفته است» مفل علی اللهی‌ها که امیرالمومتین شعاد را خوب عتاخفتت: ولی غدا را قوب 
نشناختند که علی را خدا دانستند.؟ 


شرکت در درس حاج سیخ 
علمای قم موقع ورود مرحوم آقای حاج شیخ از خودگذشتگی نشان دادند و مرحوم حاج 
شیخ را برای ماندن در قم و تشکیل حوزه تشویق کردند و حتی مرحوم آقا شیخ ابوالقاسم 
کبیر قمی خودش در درس ایشان حاضر شد. مرحوم حاج شیخ از وی تقاضا کردند که 
چنین کاری را ادامه ندهند. مرحوم حاج شیخ هم از کسانی که از اهل قم و اطراف آن 
می‌آمدند و می‌خواستند وجوه بدهند. آنان را به آقایان قم ارجاع می‌دادند ". 

مرحوم آقا شیخ ابوالقاسم کبیر قمی فرموده بود: من از نجف که آمدم. شاگردان معتنابهی که 
بتوانم با آنها کار کنم نداشتم. ولی بعد از ورود اقای حاج شیخ و تشکیل حوزه چند نفری هم به 
درس ما آمدند و با آنها کار کردم و اگر مطلبی هم مشکل می‌شد. به خدمت آقا رسیده و از 
ایشان برای رفع مشکل استفاده می‌کردم. اکنون می‌توانم بگویم کفایه را می‌فهم. 


۱ عبارت اعیان الشيعة این است: 
«الشیخ ابوالقاسم بن ملا محمد تقي القمي: توفي فی آواسط شهر جمادی الثانية [کذاء والصواب: جمادی الاخرة] 
سنة ۱۳۵۳ عن سبعین و بضع. کان عالماً فاضلاً محققاً مدققاً فقیهً اصولیاً نیا زاهداً معروفاً بالفضل وسعة الاطلاع 
ودقة النظر. و کان یفضّل علی الشیخ عبدالکریم اليزدي المژسس المعروف في قم. و کانا متعاصرین في بلدة واحدة, 
والرئاسة للثانی». (اعبان الشیعة» ج 51 ص ۰ 2 

ْ. الکلام بجر الکلام» ج 5 ص‌ ۱۳۱ 

۳ ایدالله سید احمد زنجانی در حاشية سفرنامه قم دربارة از خودگذشتگی علمای قم و دخیل بودن انان در 
تأسیس حوزه می‌تویسد: 
«حقیقت امر این است که علمای قم در تاسیس حوزه علمیه قم دخیل و ذی سهم‌اند؛ چون اینها خود را زیر پرچم 
مرحوم اية الله حاثری (آقای حاج شیخ عبدالکريم یزدی) آورده. آن مرحوم را به پرچمداری قبول نمودند. تا 
اسان فراق. اراک | اند شعت فاد ايای کوه انشقانی امن ۸ «وأتوني باملکم 
اجمعین» (یوسف: ۳ انتقال به قم دادند» (میراث سلامی ابران. ج ٩‏ ص ۶۰۸). 


سییر ۲۸۱۰ 


از آقای حاج آقا مرتضی حائری شنیدم: اقا ضیاء با مرحوم اقای حاج شیخ عبدالکريم 
۳۳ ام دا ها ی ان که می‌گفت: حوزه نجف به آقای حاج شیخ 
یک وقت از آقای خمینی شنیدم که می‌گفت: آقای حکیم در سفری - مثلاً از کربلا به 
نجف با آقای حاج شیخ هم‌صندلی شد و از آقای حاج شیخ مطلبی پرسید. در آن 

مجالست آقای حکیم از علمیت آقای حاج شیخ خیلی اعجاب کرد. 
لربیع الاخر ۱۴۳۲) 


شیرینی جواب 
از اقای آقا موسی صدر شنیدم که از آقای اشیخ کاظم شیرازی نقل کرد: 

راجم به اتصال زمان یقین به شک. مطلبی از اشیخ حسن کربلایی و آقای حاج شیخ 
عبدالکریم پرسیدم. تلخی جواب اشیخ حسن و شیرینی جواب حاج شیخ هنوز از ذهنم 
خارج نشده است. از این مطلب معلوم می‌شود که اشیخ کاظم. مرحوم حاج شیخ 
عبدالکريم را قبول داشت. (ربیم الاخر ۱۴۳۲) 


تو کار تر از شیخ عبدالنبی 

آقای آخوند ملا علی همدانی, از شاگردان آشیخ عبدالنبی نوری بود. از ایشان پرسیدم: 
آشیخ عبدالنبی با آقای حاج شیخ عبدالکریم چه نسبتی داشت؟ گفت: اقای حاج شیخ 
عبدالکريم توکارتر بود. (ربیع الاخر ۱۴۳۲) 


شیرازی می‌نویسد و در ان دربارة حاج شیج به میرزا سفارش می‌کند . میرزا وقتی نامه را 
می‌خواند. به آقای حاج شیخ می‌فرماید: آقای فاضل شما را به گونه‌ای معرفی و توصیه 
کرفه ات کم ایا قیون همین کا هرید شا کرده آستیهها ماه رما ده روت 
ما مهمان باشید تا بعد از ماه رمضان حجره‌ای در مدرسه برای شما آماده شود. به مادر 
حاج شیخ هم فرموده بود که به آندرونی برود. 

ابتدا فکر می‌کردم مادر حاج شیخ خادمة منزل میرزاست. ولی اقای اسید رضی 
شیرازی از همشیر؛ بزرگ آقای اسید عبدالهادی نقل می‌کرد که مادر حاج شیخ, امین خرج 
میرزا بود و کلید صندوق پول میرزا نزد ایشان بود. 


(شب ۲۲ رییع الاخر ۱۴۳۲) 


مقايسهة اعلام 
سا ۱۳۳۱ از ماخ ای مین آشیخ مهدی خالصی از علمای محترم عرب. اقای اسید 
ابوالحسن اصفهانی و اقای نائینی در اعتراض به این اقدام به قم می‌ایند و شش ماه در قم 
می‌مانند و در قم تدریس می‌کنند و در سال ۱۳۴۲ به عراق بازمی‌گردند. 

حاج آقای ما در همان وقت از زنجان به قم ون زان و اقایان را زیارت می‌کنند. در 
همان وقت آقای آخوند ملا علی همدانی در درس آقای آسید ابوالحسن و درس فقه و 
اصول مرحوم حاج شیخ عبدالکریم شرکت می‌کند. ایشان می‌گفت: تقدّم آقای حاج شیخ 
بر اسید ابوالحسن روشن بود. 

امیرزا محمد ابتی همدانی هم‌بحث آخوند همدانی. در درس آقای نائینی و فقه و 
اصول مرحوم آقای حاج شیخ شرکت می‌کرد. آخوند همدانی می‌گفت: از آمیرزا مسحمد 
پرسیدم: کدام‌یک مقدم‌اند؟ گفت: اقای حاج شیخ دقیق‌تر است و آقای نائینی روشن‌تر. 

آقا جلال آشتیانی می‌گفت: از آمیرزا محمود آشتیانی که ابتدا شاگرد آقای نائینی و 
بعد شاگرد آقای حاج شیح و در هر دو درس از شاگردان درجه اول بود - پرسیدم: کدام‌یک 
تقد دارند؟ گفت: حاج شیخ عبدالکریم دقیق‌تر است و آقای نائینی محیط‌تر. 


بیس یی سین با ۳۱۳۵ 


علتش این است که آقای نائینی دارای حافظه قوی بود. ولی آقای حاج شیخ چنین 
نبود. بلکه ادق نظرا بود. خود اقای حاج شیخ هم به حافظة اقای نائینی معتقد بود. 
(صفر ۱۴۳۲) 


کرامت در حدوث و بقا 
از آقای اراکی شنیدم: وجود آقای حاج شیخ حدوئاً و بقاءاً کرامت بود. پدر ایشان محمد 
جعفر نام داشت و فرزنددار نمی‌شد. ایشان زنی صیغه‌ای داشت و گاهی به منزل می‌رفت. 
آن زن, بچه‌ای از شوهر قبلی‌اش داشت و برای اینکه منزل مُحْلی باشد. بچه‌اش را به منزل 
خاله‌اش می‌فرستاد. یک دفعه وقتی ایشان به منزل آن زن می‌رود. گريه آن بچه را که 
نمی‌خواسته برود می‌شنود و ناراحت می‌شود. می‌گوید: خدایا. تو که قادر هستی و 
می‌توانی همین فرزند را از همان زن رسمی من به من بدهی که منشأً نشوم بچه یتیمی گریه 
کند. بعد از آن محمد جعفر به منزل خودش برمی گردد و همسرش حمل بر می‌دارد. 
حدوث حاج شیخ این‌گونه بود. حاج شیخ تنها فرزند پدرش بود. وی در کودکی خیلی 
شلوغ بوده است. شنیدم مادرش می‌گفت: وقتی بخواهند کسی را به زور از خدا بگیرند. 
همین جور باید باشد! 

اما در مورد بقای حاج شیج؛ ایشان وقتی در کربلا بود. در خواب یا بین نوم و یقظه به 
او می‌گویند که عمر شما ده روز دیگر تمام می‌شود. حاج شیخ این قضیه را فراموش 
می‌کند و در روز دهم وقتی با رفقای خود به باغ می‌رود. دفعة لرزی شدید بر او مستولی 
می‌شود و هر چه پتو یا لحاف رویش می‌اندازند. فایده‌ای نمی‌کند. آن خواب به یادش 
می‌اید و می‌فهمد که الان دهمین روز است. ایشان را روی الاغی می‌گذارند و دو طرفش 
زا هی کیرتک ی تا ی ی تفای اوررا با ها تفای رازم دورن آنایق: خر ور نی 
فرا می‌رسد. در لحظات اخر حاج شیخ توسلی به حضرت سیدالشهداء 3 پیدا می‌کند که 
دارم از اینجا با دست خالی می‌روم و کاری نکر ده‌ام . شما به من مهلتی بدهید که جبران 
کنم. بعد از این توسل حاج شیخ می‌میرد و پارچه نازکی روی او می‌کشند و اطرافیان 
شروع به گریه و زاری می‌کنند و آمادهٌ مقدمات کفن و دفن می‌شوند. 


در آن عالّم وقتی برای قبض روح حاج شیخ می‌آیند. حاج شیخ می‌بیند که سقف شکافته شد و 
دو نفر آمدند و گفتند: حضرت سیدالشهداء ث فرمود که شما دست نگه‌دارید. مأمور قبض روح 
می‌گونید: من مأمورم قبض روح کنم. قدری می‌گذرد و خود حضرت سیدالشهداء ث تشریف 
می‌آورند و می‌فرمایند: شما دست نگه دارید . مأمور قبض روح هم دست نگه می‌دارد. در این 
وقت حاج شیخ با انگشتش پارچه را تکان می‌دهد . اطرافیان از تکان خوردن پارچه می‌فهمند که 


حاج شیخ زنده است. (۱۸ شوال ۱۴۳۱) 
پیش‌گویی آخوند ملا فتحعلی 


این قضیه را من نقل می‌کنم. ولی از سند آن اطلاع ندارم و شنیده‌ام در جایی با سند نقل شده است". 
شخصی می‌گوید: در سامرا من پیش آمیرزا محمد تقی شیرازی بودم. آشیخ فضل الله نوری و 
مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حائری هم بودند. پیرمردی ژولیده وارد مجلس شد که قیافه و وضع 
ظاهری‌اش اقتضای احترام نمی‌کرد . بعضی قیافه‌ها جلب احترام می‌کند. ولی بعضی قیافه‌ها 
این‌گونه نیست. مگر آنکه انسان شخصاً دربارة آن شخص اطلاعی داشته باشد. 

آمیرزا محمد تقی به آن پیرمرد فوق العاده احترام گذاشت. پیرمرد نابینا بود. برای 
پیرمرد معرفی کردند که این شخص آشیخ فضل الله است و آن شخص هم شیخ عبدالکريم. 
پیرمرد به اشیخ فضل الله رو کرد و گفت: نکند شما همان آشیخ فضل اللهی باشید که در 
تهران شهید می‌شود؟ و به حاج شیخ عبدالکریم هم گفت: نکند شما همان شیخ عبدالکریمی 
باشید که عَلْم اسلا را در ایران بلند خواهد کرد؟؟ 


۱. اين قضیه در کتاب روزنه‌ای از عالم غیب نوشتة حضرت استاد آقای سید محسن خرازی با این سند نقل شده است: 
«آية الله بهجت از مرحوم آقای خویی و ایشان از مرحوم آقای نائینی نقل کردند: در محضر مرحوم آمیرزا محمد 
تقی شیرازی بودم... ». حضرت اية الله شبیری زنجانی وقتی این سند را در کتاب مذکور دیدند. فرمودند که سند 
خیلی خوبی است. 

۲. همچنین در کتاب مزبور تتمّه ذیل برای این قضیه نقل شده است: 
«ونیز آقای محسنی گرگانی از آقا سید محمد رضا خلیلی وایشان از آقای حاج شیخ عبدالکريم حائری نقل کرد 

با 


اس بآ ۲۱۲ 


میرزا محمد تقی به آن پیرمرد احترام خیلی غیرعادی گذاشت و وقتی خواست برود. 


آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی. 
نوری در برایر ایشان خضوع داشت: ( شوال ۱۴۳۱) 


نقل مرحوم فرید از داستان مذکور 
داتان شین کو نو اخ نز ملا فتحعلی در کتاب شرح زندگانی حضرت ۱ الله حاج شخ مرتضی 
حاثری (ص ۲۰ - ۲۲) با طریق دیگر و اختلاف متن نقل شده است. پس از نقل این قضیه از 
کتاب مذکور. مطالبی در تکمیل این نقل در حاشیه ذکر می‌شود: 
عارف مرتاض |خوند ملا فتحعلی سلطان ابادی استاد مرحوم حاج میرزا حسین 
نوری متوفای ۱۳۲۰ صاحب مستدرا الوسائل. از اجله اوتاد و ابدال قرن اخیر و 
متعلق به علمای عارف مسلک معروف به اخلاقیون بوده است" . فاضل بارع آیةالله 


- ۱ ‌ : اً 1 ۱ 
حاج اقا حسن فرید اراکی که در ریاضی و نجوم و هیات و معقول و منقول دستی توانا 


ج که ایشان فرمود: وقتی مرحوم آخوند [ملا فتحعلی] دست به شانهةٌ من زد و گفت: نکند تو آن شخص باشی که 
پرچم علم و مرجعیت را بالا می‌برده من در خودم احساس تحوّل کردم و دیدم بهتر مطالب را می‌توانم بفهمم». 
حضرت آية الله شبیری زنجانی پس از مطالعه اين تتمّه فرمودند: «ایین مطلب مهمی است. البته من اسید 
محمدرضا خلیلی را نمی‌شناسم». 

۱ در عتبات چند عالم بزرگ اخلاق معاصر یکدیگر بودند: آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی. اخوند ملا حسینقلی 
همدانی, آسید مرتضی کشمیری و آشیخ اسماعیل قره باغی. ظاهراً یرترین آنها آخوند ملا فتحعلی بود. اين را 
هم می‌دانم که مشرب برخی با هم کاملاً متفاوت بود. آسید مرتضی کشمیری با آخوند ملا حسینقلی تفاوت 
مشرب زیادی داشتند. البته هم ان چهار عالم بزرگوار اهل کرامت بودند. (ش) 

۲. آقای حاج آقا حسن فرید اراکی قم تشریف آورد و تقریباً دو ماه در قم تشریف داشت. مرحوم والد ما از ایشان 
دیدن کرد. ولی من خدمت ایشان نرفتم؛ چون خیال می‌کردم که چون ایشان ثروتمند است. اعیان‌منش هم است و 
با خودم می‌گفتم: چه داعی دارم که با انها ارتباط داشته باشم؟ یک روز به منزل اقای والد می‌رفتم. در مسیر با 
آقای حاج آقا مجتبی اراکی برخورد کردم. ایشان می‌خواست به منزل آقای حاج آقا حسن فرید اراکی برود. 
منزل ایشان نزدیک دفتر مجلة مکتب اسلام بود. در ضمن گفت که جلسه آقای فرید مغتنم است و تعریف کرد. 


سس 


دارد ". در روز جمعه سوم مهرماه ۱۳۴۹ خورشیدی در منزل مسکونی خود واقع در تهران, 
خیابان شهباز کرامتی از آن بزرگوار از قول مرحوم ایةالله حاج شیح عبدالکریم حاثری ط 

ب ‏ متوفای ۱۳۱۵ شمسی برابر با ۱۳۵۵ قمری مسس حوزه علمیه قم نقل کرد که از جهت 
اشتمال بر افادات عالیه عرفانی و تاریخی عیناً در اين دفترچه ثبت می‌شود. 


مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی ۶ فرمودند: در حجره یکی از مدارس عتبات 


عالیات در خدمت میرزای کوچجک میرزا محمد تقی شیرازی شاگرد میرزا حسن شیرازی 


ج من فهمیدم که تصوّر من دربارهٌ اشرافی بودن آقای فرید درست نیست و ایشان ادم قابل استفاده‌ای است. بنا 
گذاشتم که به جلسه ایشان بروم. به حاج آقای والد گفتم که من می‌خواهم نزد ایشان بروم. حاج آقای والد فرمود: 
ایشان از من اجاز؛ روایی خواسته است. پس من این را به شما می‌دهم که برای ایشان ببری. من اجازه را نگاه 
کردم. دیدم ایشان عنوان خیلی سطح پایینی برای ایشان نوشته است. گفتم: الان دیگر عناوین مثل عناوین قدیم 
نیست. حاج آقای والد روی حساب قدیم که عناوین باارزش بود. برای حاج آقا حسن عنوانی نوشته بود که 
امروزه سطح پایین به حساب می‌آمد. وقتی اين را گفتم. ایشان عنوان را چرب‌تر کرد. من هم اجازه را بردم و به 
ایشان دادم. حاج آقا حسن فرید بعدا حاج آقای والد ما را دیده و گفته بود که من به شما ارادت داشتم و اين 
اجازه منشاً مزید ارادت من شد؛ چون بعد از فرستادن اجازه, همسرم به من گفت: من شب خواب دیدم که برای 
شما از نجف اجازه‌ای فرستاده شد. الان یادم نیست که تعبیری که ایشان برای مرحوم والد ما گفت و ایشان هم 
برای من بازگو کرد. چه بود: «از نجف اجازه‌ای فرستاده شد» یا «امیرالممنین 12 برای شما اجازه‌ای فرستاده 
است». این قضیه را من برای آقای حاج آقا مرتضی حائری نقل کردم. آقای حائری فرمود: ایشان و همسرش به 
وسیله خواب با خیلی از حقایق رابطه دارند. همچنین اين را برای اقای استادی که در درس اقای فرید شرکت 
می‌کرد. نقل کردم. ایشان گفت: ایشان در جلسه عمومی هم اين قصه را نقل کرده بود. 
آقای فرید به مرحوم آقای حاج شیخ مرتضی حاثری فرموده بودند: من می‌خواستم بدانم روزه‌هایی را که 
گرفته‌ام, مورد قبول واقع شده یا نه. در عالم خواب دیدم اسامی روزه داران در یک صفحه و نیم از کاغذهای نامه 
نوشته شده و در اواخر آن اسم من و خانمم ذکر شده است واولین آن اسامی, نام یک پینه‌دوز بود. 

حاج آقا حسن. هم از جهت علمی و هم از جهت عملی مورد اهمیت بود. (ش) 

۱ آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی قم تشریف آورده بود. آقای فرید ایشان را مهمان کرد. آقای حائری, آقای 
شریعتمداری» آقای انیت صادق روحانی هم بودند. من هم آنجا بودم. آقای حاج آقا حسن فرید به تنأسب آقای 
مجتهدی فرمود (البته الآن یادم نیست که در آن جلسه فرمود یا در جلسه دیگری): بعضی از اشخاص پیش ما 
بودند و نام برد. ما آرزو می‌کردیم که شما بودید تا به آنها معزفی کنیم که در میان ماها افرادی هستند که از نظر 
اطلاعات و احاطه به زبان و... در این سطح بالا هستند. یادم نیست تعبیر ایشان چه بود: «آرزو می‌کردیم» یا «به 
آنها می‌گفتيم که در میان ماها افرادی هستند که چنین ویژگیهایی دارند»؟ ایشان به آقای مجتهدی خطاب کرد که 
چنین مطلبی را دربارژ شما با بعضی از رجال مطرح کردم. آقای حاج آقا حسن ایشان را خیلی قبول داشت. 
حاج آقا حسن هم خیلی با کمال بود و همین‌گونه بود که در اینجا نوشته شده است. (ش) 


طریقیات_ ۰ هه.حاع شیغ عبدالکريم اثری 06 1٩۵‏ 


معروف به میرزای بزرگ نشسته بودیم. مرحوم حاج شیخ فضل الله نوری شهید هم با چند 
تن دیگر افتخار حضور داشتند. ناگاه مردی ژولیده از راه رسید که به جای عمامه 
دستمال مانندی بر سر پیچیده بود و قبای کهنه و عبای وصله خورده‌ای بر سر و دوش داشت 
و هم پارچه به جای شال گردن بر گردن اويخته بود و کفشی که از پارگی قیامتی بود و تخت 
نداشت. با رسیدن این مرد تازهوارد میرزا از جای جستو به تازه‌وارد آن‌جنان احترامی 
خاص گذاشت و تواضع کرد! آن مرد نشست و با اشاره به حاج شیخ فضل الله نوری. از میرزا 
پرسید: آقا کیست؟ مرحوم میرزای کوچک فرمود: ایشان آقای حاج شیخ فضل الله نوری 
از علما هستند. تازه وارد خطاب به شیخ فضل الله نوری گفت: حاج فضل الله نوری نامی را 
در تهران بر دار می‌زنند. نکند تو باشی! آن مرد اشاره به من کرد و از میرزا پرسید: ایین 
کیست؟ فرمود: ایشان آقا شیخ عبدالکريم یزدی هستند . مادرش در اندرون میرزای 
شیرازی به کارهای خانه کمک می‌کند و خودش نیز شروع به درس خوآندن کرده و اکنون 
طلبه فاضلی است. آدم خوبی هم هست . تازه‌وارد از من مسأله‌ای ش تتی هتزه رفن ام 
سادگی به سوّال جوابی ندادم؛ زیرا با خود گمان می‌کردم که این شخص فالگیر است و حالا 
می‌خواهد با این پرسش علمیت مرا هم آزمایش کند. نگاهی به او کردم «نگه کردن عاقل 
اندر سفیه» و لب فرو بستم اما میرزا به خشم در من نگریست و بلافاصله در پاسخ پرسش 
آن مرد عجیب و غریب فرمود: «علماء چنین می‌گویند» و جواب مسأله را داد . آن مرد گفت: 
نه این طور نیست . او شروع به صحبت کرد . میرزا تقریر او را نوشت و بعد نوشتة خود را به او نشان 
داد و هرید این طوز ف مدید ؟ مردنگرسته کفت: ارم ام گاه اهر ناشتااخته دوباوه رو 
به من کرد و خطاب به من گفت: بیرق ریاست تشیّم را در قم به دوش حاج شیخ عبدالکريم 
یزدی نامی می‌گذارند. نکند تو باشی! اهل مجلس همه به گونة ابهام امیز در من نگریستند. 


پس آن مرد ژولیده از جای برخاست و عازم رفتن شد . میرزا متواضعانه کفشهای ان چنانی 


۱ من ابتدا خیال می‌کردم که ایشان خادمة منزل میرزا بوده است. ولی از آقای آقا رضی شیرازی شنیدم که از 
همشیرء بزرگ مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی که خیلی سن بالایی داشت. نقل کرد که می‌گفته: مادر حاج شیخ. 
امین خرج میرزا بود و کلید صندوقی که داخلش پول بود. دست ایشان بود و کلید هميشه از لباس وی اویزان 
بود. یک وقت میرزا به مادر حاج شیخ می‌گوید: برو فلان مبلغ پول از صندوق بیاور. او گفته بود: پول تمام شده 
است و در صندوق پول نیست. میرزا فرمود: نه. هست. برو بیاور. او رفته و دیده بود که صندوق پر از پول است. 


با اينکه کلید در دست مادر حاج شیخ بود. (ش) 


7۱ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


این مرد ناشناخته را جفت کرد. او را تمام و کمال بدرقه کرد و برگشت. آن گاه با من بسیار 
تغیّر کرد و از سوء ادب من بسیار برآشفته شده بود. آن‌وقت من پرسیدم: مگر ایشان که 
آقای فرید اراکی فرمودند: سخن مرحوم حاج شیخ عبدالکريم که به اینجا رسید. آقا میرزا 
مهدی بروجردی ابوالزوجة آية الله گلیایگانی 4 گفت: : آقا تا قم ۲۴ فرسنگ راه است. 
اراک تا قم ۲۱ فرسنگ بیش نیست. شما سه فرسنگ آن سوتر از اراک هم که باشید. هنوز 
در محدوده قم هستید و بحمدالله بیرق اسلام را به دوش می‌کشید . پس همین‌طور است. 
شما پرچمدار تشیّع شده‌اید و پیش‌بینی آخوند ملا فتحعلی درست از کار درامده است. 
حاج شیخ برآشفت و به او گفت:نادان! به این حرفها که امر بر من مشتبه نمی‌شود. من الآن در 
اراک ملای درجه دوم هستم. چطور پرچمدار برای تمام شیعه می‌توانم باشم؟ 

فرید اراکی فرمود: چندی برنیامد که میرزای شیرازی در عتبات عالیات بدرود حیات گفت 
و رسم میرزا آن بود که به اهالی هر ولایت که به زیارت او می‌رفتند. در حق عالم آن ولایت 
تکریم و تجلیل می‌کردند . قبل از مرگ او جماعتی از زاثران اراکی عتبات عالیات به خدمت 
او رسیده بودند و میرزا فرموده بودند: در احتیاطات به فتوای حاج شیخ عبدالکريم حاثری 

۱ ۱ 

یزدی که مجتهد شهر خودتان است. عمل کنید ؛ چون این زوار از عراق به مرز ایسران 
رسیدند, خبر وفات میرزا نیز رسید . این زوار گفتند ما به دو گوش خود از میرزا شنیدیم که 
در احتیاطات به فتوای حاج شیخ عبدالکریم حاثری یزدی عمل باید کرد؛ لذا به شهادت این 
شهود حاج شیخ یخ در مظنه مرجعیت تامه قرار گرفت و طلاب و فضلا از اطراف برای استفاده 
از محضر او به اراک آمدند تا آنکه آن مرحوم در سنه ۰ هجری قمری از اراک به قم 
هجرت فرمودند و حوزهٌ علمیه این شهر را تجدید کردند . انتهی کلام فرید . 


۱ اين مسلّم است که آمیرزا محمد تقی به آقای حاج شیخ ارجاع داده است. از آقای حاج شیخ مرتضی حائری 
شنیدم, نقل کرد: ظاهراً آقای خسروشاهی می‌گفت (در تعبیر ایشان «ظاهرأه بود. خسروشاهی یکی از تجٌار بود): 
خدمت آمیرزا محمد تقی شیرازی رفتم و پرسیدم: برای تقلید به چه کسی مراجعه کنم؟ میرزا عده‌ای را ذکر کرد. 
گفتم: شما اگر قرار بود خودتان تقلید کنید. از چه کسی تقلید می‌کردید؟ فرمود: اگر قرار بود من تقلید کنم» از . 
اشیخ عبدالکریم 27 تقلید می‌کردم؛ جون مرن مات زیادی با او محقوررو اشتا بودم و کوچک‌ترین قادحی از او 
ندیدم. از جای دایگرقن فشترن (شتدفن الان در خاطرم نیست. ولی معتبر بود): آمیرزا محمد تقی نامه‌ای به آقای 

حاج شیخ نوشت که شما بيایید و بعد از من حوزه را اداره کنید. حاج شیخ هم نامه‌ای نوشته و عذر خواسته بود. 
این زمانی بود که حاج شیخ در اراک بود. (ش) 


طریقیات .۶ .اج شیغ عبدالکريم حاثری 0 1٩۷‏ 


پیش گویی مرتاض 
آقایی از نواده‌های مرحوم اسید محمد باقر حجة الاسلام شفتی به نام سید فرج الله فقیهی 
نامش در نقباءالمشر به تناسبی ذکر شده است. ایشان مدتی متصدی کتابخانه مدرسه فیضیه 
بود و به مراجعین کتاب می‌داد. ایشان سید خیلی موّمنی بود. مدتی هم نزد مرحوم والد ما 
بزرگان از جمله مرحوم اقای حاج شیخ عبدالکريم و اشیخ محمد رضا مسجد شاهی با 
ایشان رفیق بودند و در منزل وی جمع می‌شدند. ایشان از نواده‌های صاحب ریاض بود. 

آسید فرج الله می‌گفت: من در آن موقع کوچک بودم و با پدرم به منزل اسید محمد 
تا مه ایاضر سیف وهی ای آمتو دست اه مد یا هرا پوسی ناگیار مس 
آقای حاج شیخ عبدالکریم شد و مثل کسی که فانی در طرف مقابلش باشد. به آقای حاج 
شیخ گفت: شما شاه می‌شوید. ولی من را هم فراموش نکن . 

اهل مجلس برای این که ببینند که آن مرتاض چیزی دارد یا نه. از او راجم به مسائل 
ریاضت و... سژالاتی کردند. اسید فرج الله تفصیل این امتحان را نقل نکرد. وقتی ان 
مرتاض رفت. اشیخ محمدرضا مسجدشاهی که رفیق گعده‌ای آقای حاج شیخ بود. گفت: 
دلیل احمقی این مرتاض این است که می‌گوید: شیخ عبدالکريم هم ادم می‌شود! 


علمای اصفهان در قم 
اسید فرج الله می‌گفت: حوز؛ قم تشکیل شد و آقای حاج شیخ عبدالکریم هم مرجم عام 
شد. حاج آقا نورالله هم از اصفهان به قم آمد تا با آقای حاج شیخ دربارة اسقاط نظام 
اجباری سربازی صحبت کند. ولی آقای حاج شیخ صلاح ندانست و موافقت نکرد. ایشان 
می‌گفت که مصلحت نیست جلو نظام سربازی گرفته شود. آقای فرید اراکی علت عدم 
موافقت را از حاج شیخ پرسیده بود و استدلال حاج شیخ را هم مفصْل نقل می‌کرد. 

ا تنل فرج الله می‌گفت: حاج اقا نورالله. رئیس علی الاطلاق اصفهان بود و آشیخ 


محمدرضا مسجد شاهی (اخوی زاده حاج آقا نورالله)؛ از اصحابش بود. حتی مرجع تقلید 
اصفهانیها اقای حاج شیخ محمد حسین فشارکی هم جزء اصحاب حاج آقا نورالله بود. 
حاج آقا نورالله رئیس خیلی مقتدری بود و رژسا همگی تحت ریاست وی بودند. آنها به 
قم آمدند. اشیخ محمدرضا به جهت رفاقتِ سابق به منزل اقای حاج شیخ وارد شد. بعد از 
چند روز خانه‌ای تهیه شد و به انجا منتقل شد و چندی هم درس می‌گفت ولی نماندند و به 
اصفهان برگشتند. مرحوم والد ما هم نزد آشیخ محمد رضا مسجدشاهی و سید محمد 
صادق خاتون ابادی -دو عالم درجه اول اصفهان - در همین قم درس خوانده بود. ایشان 
تقریرات آنها را هم می‌نوشت. حاج آقا نورالله را در همین قم احتمالاً مسموم کردند. خیلی 
معروف بود که از طرف رضاخان به ایشان سم دادند. حاج اقا وله یک شاه بعی اه 
کسالتش از دنیا رفت. 


زهد مرحوم حاج شیخ 
اسید فرج الله فقیهی با مرحوم والد ما خیلی مربوط بود و حاج آقای ما وصی ایشان هم 
بود. ایشان سید بسیار جلیل القدری بود. وی نوادهُ (نتیجة) مرحوم آسید محمد باقر 
حجه‌الاسلام شفتی مرجع معروف بود. آقای آشیخ محمدرضا مسجد شاهی, ظاهراً پسر 
عمه ایشان بود. مرحوم اشیخ محمدرضا در زمان حاج شیخ به قم امد و قرار بود که ایشان 
در قم بماند و درسش را هم شروع کرده بود. مرحوم آقای حاج شیخ هم ایشان را خیلی 
ترویج می‌کرد. حاج آقای والد ماء آقای خمینی و شاید آقای گلپایگانی هم در درس ایشان 
شرکت می‌کردند. ولی ایشان در قم نمی‌ماند و به اصفهان برمی گردد. 

وقتی از ایشان می‌پرسیدند که چرا شما در قم نماندید. ایشان جواب درستی نمی‌داد. با 
اینکه ایشان آمده بود که در قم بماند واقای حاج شیخ هم او را ترویج کرده بود و آقایان 
هم در درسش شرکت می‌کردند. 

۳9 فرج الله می‌گفت: من اصفهان رفتم و مهمان اشیخ محمدرضا مسجد شاهی شدم. 
وقتی سفرهٌ غذا پهن شد. گفتم: من یک سوال می‌کنم. اگر شما جواب ندهید. غذا 
نمی‌خورم. شما چرا در قم نماندید؟ اشیخ محمدرضا گفت: حالا بگذارید برای بعد. گفتم: 


سس حس«س« س م۵ ۶۱۱ 


نه. مگر اينکه قول بدهید که بعد از غذا بگویید. آشیخ محمدرضا گفت: بله. می‌گویم. غذا را 
خوردیم. گفتم: چرا شما در قم نماندید؟ آشیخ محمدرضا گفت: واقعش دیدم دستگاهی که 
آقای حاج شیخ پهن کرده است. کار ما نیست. ما نمی‌توانیم در قم بمانیم. فقط خود او 
می‌تواند. اشیخ محمدرضا در توضیح اين مطلب می‌گفت: ما مهمان اقای حاج شیخ بودیم. 
ایشان نان و آبگوشتی به ما می‌داد. تا اينکه قرار شد از آن منزل به جای دیگری منتقل 
شویم. شب آخر بود. بعضی از پسرهای حاج شیخ خوابیده بودند. ایشان پلو تهیه کرده 
بود. می‌خواست پسرهایش را بیدار کند. گفتم: آقا بگذارید بخوابند. چرا آنها را اذیت 
می‌کنید؟ حاج شیخ گفت: اخه اینها پلو گیرشان نمی‌اید. ما برای دفع شر تو امشب این کار 
را کردیم. اشیخ محمدرضا می‌گفت: من دیدم کسی که مرجع عام تقلید در تمام داخله بود. 
وقتی ما مهمانش شدیم این مقدار به این شکل خیلی ساده از ما پذیرایی می‌کند. ما 
نمی‌توانیم با وجود او اظهار حیات کنیم. این کار ما نیست. فقط خود او می‌تواند در اینجا 
بماند و بس! حاج اقا نورالله واقا نجفی (عموی اشیخ محمدرضا) از اعیان درجه اول 
اصفهان بودند واشیخ محمدرضا در اصفهان دران دستگاه بود و در قم نمی‌توانست با زهد 
حاج شیخ کنار بیاید. با وجود زهد حاج شیخ هم کسی در قم به دیگران نگاه نمی‌کرد . 


برخورد کریمانه 
مرحوم آقای داماد نقل می‌کرد: یکی از علمای درجه دو نجف به قم سفر کرد. عالم درجه 
اول نجف در آن زمان اقای اسید ابوالحسن اصفهانی و آقای نائینی بود. اقای حاج شیخ 
برای استقبال آن عالم به مسجد امام رفت. ولی آن عالم توقم داشت که اقای حاج شیخ 
برای استقبال بیرون شهر بیاید. به آن عالم تذکر دادند که اقای حاج شیخ برای استقبال شما 
به مسجد امام امده است. او سوار درشکه بود و بدون اينکه برای اقای حاج شیخ پیاده 
شود. یکسره مستقیماً به سمت حرم رفت. اين کار آن عالم توهین به آقای حاج شیخ بود. 
آقای داماد می‌گفت: اقای حاج شیخ در هیچ جا این توهین را نقل نکرد و از ان عالم 
گلایه نکرد (که مثلاً ما خواستیم ادای احترام کنیم, ولی آن آقا بی‌اعتنایی کرد), بلکه 
سکوت کرد. 


من اين قضیه را برای آقای حاج آقا مرتضی حائری نقل کردم. ایشان فرمود: با ایین 
اقدام. توهین آن آقا هدر رفت. چون آن شخص با این کارش می‌خواست به دیگران مطلبی 
تفهیم کند. ولی وقتی آقای حاج شیخ سکوت کرد. کارش عبث شد. 

آقای داماد. نام آن آقا را ذکر نکرد. ولی این‌گونه رفتارها با حالات شخصی تطبیق 
می‌کرد. من حدس می‌زنم آن شخص چه کسی بود. یکی از علمای درجه دو نجف آشیخ 
محمد حسین کاشف الغطاء بود. یقینً این جریان راجع به او نبود. 


(نیمه اول صفر ۱۴۳۲) 


حرف مرد دوتا است! 
مرحوم آقای حاج شیخ فرموده‌اند: معروف است که حرف مرد یکی است. من می‌گویم 
حرف مرد دو تاست؛ زیرا مرد آن است که وقتی فهمید حرفش باطل است. روی آن 
پافشاری نکند و حق را بپذیرد. 

(ربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


سرکت نکردن در مجالس سور 
آخوند ملا علی همدانی نقل می‌کرد: برخی قمیها گفته بودند: «وضع ما خوب نیست. ولی 
این آقایان سورچرانی می‌کنند». آقای حاج شیخ عبدالکریم برای همین جهت در مجالس 
لو زرظر کت نمی کرد ما به وش گذزاتن موی تقووه وی انشتام) دزهکی ولادت رت 
زهرا نله در منزل مرحوم حاج میرزا محمد علی ادیب تهرانی به ععنوان تیمن و تبرک 
شرکت می‌کرد. 

مرحوم حاج ادیپ برای موالید معصومین 8 جشن می‌گرفت و از میان آن مجالس, 
غدای دو مجلس چرب‌تر بود (البته شخصی در تهران بانی وشن حضرت زهرا 
سلام الله علیها و ظاهرا دیگری را هم جشن نیمه شعبان ذکر کرد. در آن موقع مرخ ماشینی 

2 بلکه مرغ طبیعی بود و به ندرت برای مهمانیها مرغ می‌کشتند. 

آقای آخوند همدانی می‌گفت: چون مجلس بانی داشت. برای هر دو نفر یک مرغ 


طریقیات ۱ 0. حاج شیخ عبدالکریم حاثری [0 ۵۰۱ 


گذاشته بودند. اقای حاج شیخ و آقای شاه آبادی و اقای سیدصدرالدین صدر هم تشریف 


کمتر از جمهوری اسلامی نبود 
شنیدم از آقای خمینی پرسیده بودند: شما جمهوری اسلامی تشکیل دادید. چرا استاد شما 
اقای حاج شیخ در اين فکرها نبود؟ آقای خمینی فرموده بود: در دور رضاخان در قم 
حوزه علمیه تشکیل دادن کمتر از تشکیل جمهوری اسلامی در اين دوره نبود. در دوره‌ای 
که رضاخان همه مظاهر دین را نابود می‌کرد. حاج شیخ در کنار مرکز دولت. متصل به 
تهران. حوزه علمیه تشکیل داد." حاج شیخ از این کرامات اخلاقی دینی داشت که توانست 
چنین حوزه‌ای برپاکند. 
نحوهٌ سلوک حاج شیخ با دیگران و بی‌هوایی و بی‌اعتنایی‌اش به دنیا ممتاز بود. 
(۱۸ شوال ۱۴۳۱) 


دلجویی حاج سیخ 

اقای حاج آقا رضا زنجانی می‌گفت: یک وقت اقای حاج شیح به من فرمود: دو نفر از 
بستگان ما هستند که وجودشان برای من اسباب زحمت شده است: یکی از زا وا تاه 
آمیرزا احمد (پدر آقا عبدالحسین حائری) است. او از نظر مالی کوه با کاه در نظرش یکی 
ات وال وتا اعتاست لکلا بافدار تدطل معترای است که ان 
طلبگی بتوانم به او شهریه‌ای بدهم و نه در دستگاه ما کاری انجام می‌دهد که در قبال آن 
مزدی بگیرد. این اسباب زحمت ما شده است. شما به او بگویید از قم برود تا همسرش 
جزء عائلهٌ ما بشود و ما او را اداره کنیم. 


۵ امام خمینی در مدح استادش مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری ابیاتی سروده اننفت؛ از جمله: 


راستی این ایةالله گر در این سامان تنبودی کشتی اسلام را از مهر پشتیبان نبودی 
دشمنان را گر که تیغ حشمتش بر جان نبودی اسمی از اسلامیان و رسمی از ایمان نبودی 


۲ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


گویا کسی روابط آن داماد را با اقای حاج شیخ تیره کرده بود و هشت سال بود که 
نمی‌گذاشت دختر حاج شیخ به منزل پدرش برود و او را ببیند. 

آقای حاج آقا رضا می‌گفت: رفتم اقدام کنم. ولی به فکرم افتاد به جای اينکه بگویم از 
قم برود. آنها را صلح بدهم. رفتم به منزل آمیرزا احمد و در زدم. امیرزا احمد در را باز 
کرد و دید من هستم. تعارف نکرد که داخل منزل بروم. گفت: چه شده است که شما اینجا 
آمده‌اید؟ شما که اینجا نمیآمدید؟ گفتم: خیلی وقت بود که شما را زیارت نکرده بودم. 
گفتم بيایم شما را ببینم. امیرزا احمد گفت: نه. علت چیست که در اين وقت اینجا آمده‌اید؟ 
گفتم: بالااخره ادم یک وقت به ذهنش خطور می‌کند که دوستش را ببیند . 

مدتی با امیرزا احمد یک و دو کردم (حاج آقا رضا هم حاضرجواب بود و متناسب با سوالات 
او جوابهایی می‌داد). امیرزا احمد در را باز نمی‌کرد و اجازه نمی‌داد که من داخل بروم. 

یادم نیست در نقل حاج آقا رضا اين مطلب بود یا نه. ولی شخص دیگری از ایشان نقل 
می‌کرد: وقتی دیدم آمیرزا احمد استنطاق می‌کند و راه نمی‌دهد. به زور داخل رفتم و صدر 
مجلس را اشغال کردم. امیرزا احمد مجبور شد امد و شروع کردیم به صحبتهای متفرقه. 
در لابه‌لای صحبتها گفتم: اگر کسی پیشنهادی به کسی بدهد که در آن خیر دنیا و آخرتش 
باشد. اگر آن شخص امتناع کند. چه تعبیری باید دربارة او کرد؟ آمیرزا احمد گفت: او خر 
است! سپس صحبتهای متفرقه مطرح کردم. در ادامه گفتم: شما آقای حاج شیخ عبدالکریم 
را مجتهد می‌دانید؟ گفت: ایشان در علم درجه اول را دارد. اين چه سوالی است؟! گفتم: آیا 
ایشان را با تقوا می‌دانید؟ گفت: جای شبهه نیست. گفتم: ایا ایشان به طلبه‌ها شهریه 
می‌دهد؟ گفت: بله, همه می‌دانند. گفتم: آمده‌ام میان شما و ایشان صلح بدهم . گفت: ابداً 
حاضر نیستم. گفتم: شما که قبول کردید ایشان هم مجتهد است و هم عادل و هم امور مالی 
حوزه در دست ایشان است. پس ارتباط شما با ایشان هم خیر دنیا دارد و هم خیر آخرت. 
گفت: نه, اصلاً حاضر نیستم . گفتم: آقا من از شما خواهش می‌کنم. گفت: نه. نمی‌شود. 
گفتم: تا حالا شده است که من از شما چیزی درخواست کنم؟ الان که آمده‌ام, برای خودم 


که نمی‌خواهم. من دیدم صلاح شما این است. لذا آمده‌ام از شما خواهش کنم. گفت: ابداً 


طریقیات ۵. حاج شیخ عبدالکریم حائری [0 ۵۰۳ 


ممکن نیست. گفتم: من سیّدم. به احترام ذریَةٌ پیغمبر من از شما استدعا می‌کنم. گفت: نه. 
بدا به هیچ وجه ممکن نیست. 

هر کاری کردم. او زير بار نرفت. گفتم: شما حاضر نیستید؟ گفت: نه. گفتم: حالا که 
شما حاضر نیستی, من شما را به بندرعباس می‌فرستم و از شهربانی انجا رسید هم می‌گیرم 
و این کار را می‌کنم . گفت: به چه مجوّزی شما این کار را می‌کنید؟ گفتم: کاری به مجوّز 
ندارم. آیا من می‌توانم اين کار را انجام بدهم يا نه؟ گفت: آقاء من می‌گویم وجه شرعی این 
چیست؟ گفتم: من کاری به وجه شرعی آن ندارم شما جواب مرا بدهید. ایا من می‌توانم شما را به 
بندرعباس بفر ستم و از شهربانی رسید بگیرم؟ آمیر زا احمد تأمّلی کرد و گفت: می‌توانید . 

مق کفتت :عالا که.شما حاضر تست من فا شا را مه تعاس شراهی فوتاذ: 
حرام یا حلال باشد. من این کار را خواهم کرد. گفت: حالا اگر من حاضر شدم. ولی آقای 
حاج شیخ حاضر نشد. آن وقت چه می‌شود؟ گفتم: اگر ایشان حاضر نشد. من از ایشان 
می‌برم و با شما خواهم بود. وقتی اين را گفتم. داماد حاج شیخ تسلیم شد. 

خدمت حاج شیخ رفتم و عرض کردم: آمده‌ام اين را به شما عرض کنم. اقای حاج 
شیخ گفت: من شما را برای این کار نفرستاده بودم. مدّتی گذشت. دوباره عرض کردم: اقا. 
من امده‌ام شما را با ایشان صلح بدهم. اين دفعه حاج شیخ با صدای بلندتری گفت: اقا! 
شما را برای این کار نفرستاده بودم. وقتی آقای حاج شیخ این را گفت. از جا بلند شدم و 
گفتم: دیگر امیدوارم (یا خیال می‌کنم) این قرف دیدار من با اقا باشد . بلند شدم و راه 
افتادم که بروم. (حاج اقا رضا وقتی این قسمت را نقل می‌کرد. گریه می‌کرد:) اقای حاج 
شیخ دنبال من دوید و گفت: غلط کردم! گفتم: اقا! من مصالح شما را بیش از مصالح 
شخصی خودم رعایت می‌کنم. دیدم صلاح این است که ایشان بیاید و صلح کند. 

وقتی اقای حاج شیخ را با دامادش اشتی دادیم خاندان آقای حاج شیخ و دختر 
ایشان خیلی ما را دعا می‌کردند؛ چون او هشت سال پدرش را ندیده بود. خود آقای حاج 
شیخ هم ممنون بود و می‌گفت: برای ما جور دیگری وانمود کرده بودند و ما 
فهمیدیم که اشتباه می‌کردیم 
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دیگری که آقای حاج شیخ از او ناراحت بود. سیدی بود از منسوبین حاج شیخ 
که ایشان از نظر تقوایی دربارة او حرف داشت. 
(نيمه اول صفر ۱۴۳۲) 


غذای ساده 

آقای حاج شیخ در وجوه مرجع عام بود. حتی در نجف اقای اسیدابوالحسن اصفهانی و 
دیگران تا زمانی که آقای حاج شیخ زنده بود. تمکن مالی چندانی نداشتند و پس از وفات 
وی دست و بالشان باز شد. با این اوصاف غذای حاج شیخ خیلی ساده بود و مثلاً نان و 


ماست یا نان و بیاز بود. 


گرسنکی فرزندان در سب وفات 

از اقای سید علی محقق شنیدم: ایشان از کسی نقل می‌کرد: وقتی اقای حاج شیخ از دنیا 
رفت. فرزندانشان نان شب نداشتند, چون آقای حاج شیخ وصیت کرده بود همه وجوه را 
در مصارفشان حرج کنند. آقای حاج اقارضا زنجانی فرزندان حاج شیح را به منزل برد و 
یک هفته آنها مهمان ایشان بودند. 


ماجرای ازدواج یکی از اهل علم 
آقای حاج آقا رضا زنجانی نقل می‌کرد: یکی از اهل علم قم با دختر یکی از خدمة آستانه 
ازدواج می‌کند. بعد از مدتی ادعا می‌کند که دختر با کره نبوده. خادم مذکور می‌گوید: نه تنها 


۱ امام خمینی ‏ در سخنرانی ۱۳ خرداد سال ۱۳۴۲ در مدرسه فیضیه به اين قضیه اشاره کرده, فرمودند: 
«ما مفت خوریم؟ مایی که مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم‌مان وقتی که فوت می‌شود. آقازاده‌های آن [مرحوم]... 
همان شب شام نداشتند. ما مفت خوریم؟ مایی که مرحوم آقای بروجردی‌مان وقتی که از دنیا می‌رود. ششصد هزارتومان 
قرض می‌گذارد؟ ایشان مفت خورند؟ اما انها که بانکهای دنیا را پرکرده‌اند. کاخهای عظیم را روی هم ساخته‌اند. و باز 
رها نمی‌کنند اين ملت راء و باز دنبال این هستند که ساير منافع اين ملت را به جیپ خودشان یا اسرائیل برسانند. 
اینها مفت خورند؟ باید دنیا قضاوت کند... ». (صحفه امام» ج ۱. ص ۲۴۳۴ - ۲۳۵). 


طریقیات ۵ حاج شیخ عبدالکریم حائری [۲ ۵۰۵ 


با کره بود. بلکه الآن هم باکره است و تصمیم می‌گیرند که او را بکشند. آن شخص هم مخفی 
می‌شود و خلاصه فتنه‌ای بر پا می‌شود. 

مرحوم آقای مجتهدی تبریزی می‌فرمود: آقای حاج شیخ بالای منبر استخاره کرد و 
فرمود: «من می‌خواهم بگویم اشخاصی که اهل خود قم نیستند. راضی نیستم در اینجا 
ازدواج کنند؛ یعنی اگر ازدواج کنند , من ملتزم نیستم که برای ادارٌ نها, شهریه بپردازم». 

مرحوم حاج آقا رضا زنجانی می‌گفت: ۰ تومان یا ۲۲ تومان مهریه آن دختر بود. 
چون خودشان می‌گفتند غیر مدخوله است. لذا من متکفل شدم و نصف مهر را پرداختم و 
غائله ختم شد. 

حاج آقا رضا می‌گفت: وقتی اقای حاج شیخ در درس استخاره کرد و آن جمله را 
فرمود. من گفتم: پس آن شخصی که تهدید کرد و گفت: «اني أعاقب علی ذللف», بد نگفت! 
حاج شیخ گفت: اگر مقصودش این بود. اشکالی نداشت! 


(بهمن ۱۳۸۸ ش) 


آشیخ حسین یزدی از شاگردان میرزاء از نظر علمیت در ردیف مراجع درجه اول بود و از 
نظر زهد جزء زهاد درجه اول بود. ولی کج و منحرف بود. پسرش از توده‌ای‌های خیلی 
مهم بود, و افکار وی نیز با افکار توده‌ای‌ها تناسب داشت. 

اية الله زادءٌ مازندرانی می‌گفت: من با اشیخ حسین یزدی به قم آمدم. آقای حاج شیخ 
برای دیدن آشیخ حسین تشریف آورد؛ چون هر دو جزء اصحاب سامرا و رفیق بودند. 
حاج میرزا مهدی بروجردی نیز همراه اقای حاج شیخ بود. اشیخ حسین یزدی. حاج 
میرزا مهدی را از اتاق بیرون کرد یا اينکه گفته بود بیرون برود. اشیخ حسین ادم بی 
پروایی بود و اداب را رعایت نمی‌کرد. بعد به آقای حاج شیح رو کرد و گفت: باز هم بو 


۱. اشاره به کلام عمر بن خطاب است که گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله آنهی عنهما و اعاقب علبهما: متعة 
النساء و متعة الحج» ( کنز العمال» ج ۱۴ ص‌‌ (۸ رقم ۵۷۵ 
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پاچهة زنها می‌روی که حیض حکمش چه جور است و... ؟! انگلیسیها دارند توطئّه می‌کنند. 
ولی شما در این مطالب سیر می‌کنید؟ 

آية الله زاده می‌گفت: من خیلی خجالت کشیدم. ایشان را آورده‌ايم و این‌گونه به حاج 
شیخ که مرجع تقلید است. توهین می‌کند. می‌گفت: آقای حاج شیخ هم سخت به میدان آمد 
وبه اشیخ حسین گفت: تو دو تا صفت داشتی که قابل انکار نبود: یکی علم و دیگری زهد. 
تو این دو نعمت خدا را ضایع کردی و خیال می‌کنی با رژه رفتن توء جلو انگلیسیها گرفته 
می‌شود؟ با این کارهایت هم ابروی خودت را بردی و هم به روحانیت لطمه زدی. خلاصه 
آقای حاج شیخ او را سخت کوبید. 

اشیخ حسین به مال دنیا بی‌اعتنا بود. ولی کج‌سلیقه بود و از اعوان رضاخان شده بود و 
او را تقویت می‌کرد. 


(شب نهم محرم ۱۴۳۲) 


فقه مخصوص 

آقای حاج آقا مرتضی حائری می‌فرمود: پیش آقای حاج شیخ صحبت بود که آشیخ 
حسین ادم بی‌دینی است. آقای حاج شیخ می‌گفت: بی دین نیست. ولی فقه مخصوصی 
دارد. سپس آقای حاج شیخ مثال می‌زد: وقتی ما در سامرا بودیم» کسی از میرزا عبادت 
استیجاری خواست. میرزا فرمود: شهادت بدهند تا قبول کنم. از من پرسید که شما این 
شخص را تأْیید می‌کنید؟ گفتم: چه عرض کنم؟ از آقای آشیخ حسین پرسید. ایشان گفت: 
بله! و خیلی محکم آن شخص را تأیید کرد. بعدا من به آشیخ حسین گفتم: شما چطور او را 
به اين محکمی تأیید کردید؟ آشیخ حسین گفت: يقین دارم که آن شخص حتی یک رکعتش 
را هم نمی‌خواند و يقین دارم اگر هم بخواند. به درد مُرده نمی‌خورد! شارع برای این جهت 
عبادت استیجاری را تشریع کرده است که پولی به فقرا برسد و ایشان هم فقیر است؛ لذا من 
این‌گونه شهادت دادم! 


(شب نهم محرم ۱۳۳۲) 


ی 
حاج شیخ عباس قمی ن (م ۱۳۵۹) 


من دربارة اشان مطالبی از حاج میرزا علی محدذث‌زاده و دیگران شنیده‌ام . 


استشفا به خط سهید تانی 

یک وقت به منزل مرحوم آقای حاج میرزاعلی محدّث‌زاده رفتیم. ایشان کتابی به من 
تا 3 داد که خط شهید انی پشت آن بود. یادم نیست چه کتابی نود ایشا کته یک 
وق ذانهای و انکشت پدرم ظاهر شد که دردش خیلی شدید بود؛ به گونه‌ای‌که ایشان که 
دائم الاشتغال بود. سه روز اصلاً نتوانست قلم به دست بگیردا وقتی می‌خواست قیایش را 
درآورد. اگر گوشه قبا به دستش می‌خورد. دادش بلند می‌شد و در وضو گرفتن هم دچار 
مشکل شده بود. آقای محدذث زاده می‌گفت: پدرم به عنوان تبرزک و استشفا ی ر 


روی همین خط شهید انی کشید و دردش از بین رفت. 


اشراف به احوال فرزند 

این قضیه را از اقای حاج سیدصدرالدین جزایری شنیدم و ایشان از آقای حاج میرزا علی 
محذث زاده نقل می‌کرد. من از خود حاج میرزا علی هم پرسیدم و ایشان همین را نقل کرد. 
۱. ظاهراً نسخة نفیذ شهید اول با انهای شهید انی (به تاریخ یکشنبه ۱٩‏ ربیع الآخر ۹۵۰) بوده است که در کنار 


آن محدث قمی در تاریخ ۴ خط شهید را تصدیق نموده است و اکنون در کتابخانه ایةالله مرعشی به شمارة 


۶ نکگهداری می‌شود . 
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با مختصر تفاوتی. الان نقل خود حاج میرزا علی در ذهنم نیست. ولی نقل آقای حاج سید 
صدرالین از حاج میرزا علی در ذهنم است. حاج سید صدرالدین می‌گفت: حاج میرزا 
علی نقل کرد: 

کسی از من برای روضٌ دهةٌ محرم دعوت کرد. من هم به آن شخص وعده دادم. بعد 
پدرم را در خواب دیدم و ایشان به من فرمود: شما آنجا نرو. یک پیرزنی از دروازه غار 
می‌آید و از تو دعوت می‌کند. تو آن را بپذیر. (البته تردید دارم کلم «دروازه غار» در 
عبارت حاج شیخ عباس بود یا نبود. ولی در ذیل داستان هست که آن پیرزن از دروازه 
غار امده بود). 

اقای حاج میرزا علی می‌گفت: به پدرم گفتم: چرا نپذیرم. من به آن شخص وعده 
داده‌ام؟ پدرم گفت: چون پولی که او می‌خواهد به تو بدهد. پول رَبوی است. گفتم: من وعده 
را فسخ می‌کنم. ولی لابدٌ او خواهد پرسید که چرا فسخ می‌کنم. ایا علت فسخ را بگویم؟ 
پدرم گفت: فعلاً من نمی‌توانم در این مورد چیزی بگویم. ولی می‌گویم که انجا نرو . 

حاج میرزا علی گفت: از خواب بیدار شدم. روز موعد. آن شخص سراغ 0 امد و 
گفت: شما وعده دادید. جرا نمی‌آیید؟ گفتم: نمی ایم . آن شخص اصرار کرد که علت 
چیست؛ سرانجام مجبور شدم استخاره کنم که نکته‌اش را یگویم يا نه! استخاره کردم و 
خوب آمد. گفتم: پدرم امر کرده که نروم و جریان خواب را برای او گفتم. آن شخص شروع 
کرد به گریه کردن و گفت: من این کاره نبودم. ولی این دفعه اين کار را کردم و دیگر 
توبه کردم. گفتم: این دفعه که من به پدرم قول دادم, لذا نمی‌آیم. ولی یک وقت دیگر اگر بر 
توبه‌ات باقی ماندی. بت 

بعک از ان و آمشروه راو ای روص دعوت کون ردو فروازه غارب کل محله ففرابوت 
منزل محقری داشت. در آن مجلس چند زن دیگر هم شرکت می‌کردند. من ده محرّم را 
آنجا منبر رفتم. شب دهم که روضه تمام شد. آن پیرزن ده‌تا تک تومانی به من داد. 

روز عاشورا نزدیک مغرب مشغول وضو گرفتن بودم و می‌خواستم به مسجد بروم. در 
همان لحظه در ذهنم خطور کرد که این چه توصیه‌ای بود پدرم به من کرد که در مجلس آن 
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پیرزن منبر بروم و روز اخر هم ده تومان به من بدهد؟! وقتی این فکر به ذهنم خطور کرد. 
در رده شد و زنی امد و گفت: من یکی از انهایی بودم که پای منبر شما در دروازه غار 


می‌نشستم . سپس هزار تومان به من داد. در آن زمان هزار تومان پول خیلی زیادی بود. 


شفا در انگشت 
تردید دارم این قضیه را مستقیماً از حاج میرزا علی محدّث‌زاده شنیدم یا از آقای حاج 
سیدصدرالدین از ایشان. به احتمال زیاد از خود اقای حاج میرزا علی شنیده‌ام. می‌گفت: 
یک وقت آمیرزا محسن (اخوی ما) مریض شد و ظاهرا مریضی او خطرناک بود. پدرم 
گفت مقداری سوپ رقیق یا آب (تردید دارم) بیاورند و شروع کرد با انگشتش آن را به هم 
زد و فرمود: این انگشت هزاران حدیث نوشته است. لذا نمی‌شود زان شفا نباشد. اخوی 
ما آن را خورد و خوب شد. 

حاج شیخ عباس درباره عالم معنی ادم باورکرده‌ای بود. به آنچه می‌نوشت و می‌گفت. 
انه د ات انا یت شاه اه بت ار پوین 


شنیدم ایشان بالای منبر گفته بود که من یک وقت در جوانی در قبرستان رد می‌شدم. برایم 
مکاشفه شد و از قبری صدای عجيب شنیدم. مثل این بود که شتری را داغ کنند! 
این قضیه را از افراد مختلفی شنیده‌ام.! 


۱ مرحوم آية الله شیخ محمد علی اراکی تفصیل این مکاشفه را چنین نقل می‌کند: 

«مکاشفه حاج شیخ عباس قمی را که خودم با گوش خودم شنیدم از او در منبر, خانة حاج سید علی بلور فروش 
در آنجا در ایام فاطميّه منبر می‌رفت. گفت: من در نجف اشرف که بودم. یک روزی با یک شخص دیگری گویا 
سنش کم بوده. اوایل بلوغش بوده, گویا با حاج سید محمد. پسر حاج آقاحسین قمی بوده که این مسجد موز قم 
را او ساخته. او هم طفلی بوده است. در اوایل بلوغش در نجف اشرف یک روز میل کردم به زیارت قبور وادی 
السلام بروم. همین‌که از دروازه پا بیرون گذاشتم, یک صدایی به گوشم آمد؛ مثل صدایی که وقتی شتری پشت او 
زخم باشد. عربها رسمشان این است که آهن سرخ کرد به آتش را روی آن زخم می‌گذارند که آن زخم را 
بسوزانند. به این وسیله خوبش کنند. وقتی روی زخم او آهن سرح کرده بگذارند. نعره‌ای می‌زند آن شتر. یک 

۳-۹ 


روضه با ذکر سند 
از آقای حاج میرزا علی محدّث زاده نقل کرده‌اند که در عتبات روضه‌ای خواند. وقتی از 
منبر پایین آمد. آشیخ محمد علی کاظمی از ایشان پرسید: مدرک آن کجاست؟ ایشان 
یادش نبود. لذا گفت: من اين را در جایی دیده‌ام. ولی الان نمی‌دانم. خلاصه, این قضیه 
برای حاج میرزا علی خوب تمام نمی‌شود. حاج میرزا علی شب پدرش حاج شیخ عباس 
را در خواب می‌بیند و می‌گوید من اين مطلب را دیده‌ام. ولی نمی‌دانم در کجا ذکر شده؟ 
ایشان توصیه می‌کند که وقتی مطلبی می‌گویی, باید مدرکش در دستت باشد. وقتی بدون 
سند مطلبی نقل می‌کنی. چنین گرفتاری برایت پیش می‌آید. من این مطلب را در نفس 
المهموم در وقایع روز عاشوراء صفحه فلان نوشته‌ام. مراجعه کن. 

حاج میرزاعلی از خواب بیدار می‌شود و به نفس المهموم مراجعه می‌کند و در همان 
صفحه مطلب را می‌بیند. بعد حاج میرزاعلی پیش آقای اشیخ محمد علی کاظمی می‌رود و 
ماجرای خواب را می‌گوید . آشیخ محمد علی می‌گوید: پس الان با هم برویم حرم تأ من 
برای ایشان زیارت کنم. 


حقّ الناس 
از اقای حاج سید صدرالدین جزایری شنیدم و او هم از آقای حاج میرزا علی محدّث زاده 
نقل می‌کرد که حاج میرزا علی گفت: 

من در قم منبر می‌رفتم» ولی منبرم از نظر مطلب کم‌مایه بود و صرفاً تحویل منبر بود. 


چپ همچو صدای نعره‌ای که در آن وقت از شتر بروز می‌کند. به گوش من رسید. من به آن که همراهم بود. طفلی بود. 
گفتم صدایی به گوش من می‌آید. به گوش شما هم می‌آید؟ گفت: نه. هر چه نزدیک تر می‌شدیم. صدا بلندتر می‌شد. 
تا رسیدیم به قبرستان. به قبرستان که رسیدیم. دیدیم سر یک قبری جماعتی حلقه‌ای زده‌اند و این صدا از وسط 
انهاست: باز به او گفتم: صدا را می‌شنوی؟ گفت: نه! معلوم شد آنها یک جنازه‌ای آورده‌اند و این صدا از آن جنازه 
است. می‌خواهند تو قبر بگذارند. این مکاشفه‌ای بوده براق حاج شیخ عباس. پرده از گوش او برداشته شده بود. 
ولی از کرش حاج سید محمد برداشته نشده بود». (شر ح احوال 7ة الله ارا کی» ص ۳۶۷) 


ری« »9۱۳ 


شبی پدرم مرحوم حاج شیخ عباس را در خواب دیدم. ایشان به من گفت: آقا! اين مردم 
عمتش انا بای هیر شا کداخظ ایلع سول شست که قابا ادا کت شش شا را 
همین‌طوری (بی‌مطالعه) منبر می‌روی؟ روایات معصومین 22 را از بحارالانوار بخوان تا 
ااقل آنها مطلبی یاد بگیرند. اینها نور است. 


(شوّال ۱۴۳۱) 


تجلیل از راویان احادیث 
مرحوم شیخ عباس قمی به طلبه‌ها توصیه کرده بود که وقتی می‌خواهید روایت بخوانید. با 
سند بخوانید و بدون ذکر سند. قال الصادق مت نگویید. اقای احمدی میانجی در این باره 
قضیه‌ای را از مرحوم حاج شیخ عباس نقل کرده است که من به تناسب آن می‌خواهم قضية 
دیگری را نقل کنم: 

آقای حاج شیخ کاظم دامغانی از علمای بزرگ مشهد بود و اواخر تقریبا جزء علمای درجه 
اول مشهد محسوب می‌شد و بعد از آقای میلانی و بعضی دیگر. مطرح بود. ایشان می‌گفت: 

حدمت آقای پز و جر دی آمدم و اجازهٌ روایی خواستم. تعبیر دقیق اقای ین دک یادم 
نیست. شاید فرموده بود که: من تاکنون اجازهٌ کتبی نداده‌ام. اقای اشیخ کاظم گفت: 
شما اگر شفاهی هم مرحمت بفرمایید. کافی است. آقای بروجردی فرمود: بسیار خوب و 
شروع کرد سند خود را ذکر کردن: حذئنی شيخي فلان. عن شیخه فلان. عن... . و حدود 
بیست -سی واسطه را از حفظ ذکر کرد تا به معصوم لث برسد و می‌خواست روایتی را هم 
تب کاً با طریق خودش نقل کند؛ تا اینکه رسید به: «قال الصادق ت... » اشیخ کاظم 
می‌گفت: تا ایشان رسید به «قال الصادق بْ». من منقلب شدم ونتوانستم تحمل کنم و 
بی‌اختیار گریه‌ام گرفت . 

آقای احمدی میانجی هم از حاج شیخ عباس قمی نقل کرده است که ایشان در منزل 
خودش روضه داشت و خودش منبر رفت و در پایان خواست روضه بخواند. گفت: شما 
وقتی می‌خواهید روضه بخوانید. با سند بخوانید. علمای سلف زحمت کشیده‌اند و به گردن 


ما حق دارند و باید نامشان محفوظ بماند. نفس ذکر اسامی انها در سند حدیث. قدردانی از 


۲ جرعه‌ای از «دیا ۲۷ ( ۶ فصل‌سم 


آنهاست. سپس شروع کرد و سند خود به روایت را یکی یکی ذکر کرد تا رسید به «قال 
علي بن موسی الرضا ل: یابن شبیب. ٍن کنت باکیاً لشيء فابك للحسین بن علي بن 
آبی طالب »۱ . تا اين را گفت. گویا در جمعیّت انقلابی ایجاد شد و مجلس یک پارچه 


گریه و ضجّه شد. (شوال ۱۴۳۱) 


امتیازات حاج شیخ عباس 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی 4۶ ادم خوش سلیقه و متّقی بود و هدف الهی داشت و در 
تتماتش زحمت کشیده بود. لبته ایشان در رشته‌هایی که قلم زده؛ و مسائلی که به تحقیق 
و تسفکر احستیاج داشت. مسحقّق نبود. گاهی در مستهی الامال در وفیات و ولادات 
معصومین لب اشتباهاتی می‌دیدم و در کتاب خودم حاشیه‌هایی نوشته‌ام و گاهی صدر و 
ذیل با هم نمی‌ساخت. ایشان نزد حاجی نوری بود و خیلی حدیث حفظ کرده بود. 
سلیقه‌اش هم خیلی معتدل بود و از افراط و تفریط خارج بود. این جهاتِ امتیاز در حاج 
شیخ عباس وجود داشت. 

ها خی تور سا نکن لام اومار بود ود هو یی عامار ففهو هد است که 
صاحب‌نظر است. (شوال ۱۴۳۱) 


مقلّد حاج شیخ 

حاج شیخ عبّاس قمی 4 مقلّد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حاثری بود. حاج شیخ 

عباس, داماد مرحوم حاج آقا احمد (برادر حاج آقا حسین قمی تَ ) بود. مرحوم حاج آقا 

احمد چند داماد داشت: آقای حاج شیخ عباس قمی؛ آقای امیرزا محمد تقی اشراقی, حاج 

میرزا محمود روحانی, اقای اسید عباس (پدر حاج داداش, دایی پسرهای اقای مرعشی). 
شخص معتبری که اسمش الان در خاطرم نیست. نقل می‌کرد: بعد از وفات حاج شیخ 

عبدالکریم» حاج آقا حسین از حاج شیخ عباس می‌پرسد: آقای حاج شیخ)! الان که ایشان 


۱ آمالی الصدوق. المجلس ۷ ص‌ ۳۰ ۵ عبون آخبار الرضا لت ج ۱ ص‌‌ ی گنه اراه۲ 


او تفت از چه کسی تقلید می‌کنی؟ حاج شیخ عباس گفته بود: «چون دسترسی به آقای 
حاج شیخ ندارم, از شما». و دلیلش را گفت: چون با حاج شیخ مسافرتی کردم و در آن 


سفر از ایشان تقوایی دیدم که در احدی ندیدم. (شوال ۱۴۳۱) 
اخلاص در تألیف کتاب 


من این قضیه را از اقای واله. از منبری‌های متقی مشهد. شنیدم. او می‌گفت: بعضی از 
کتاب‌فروشها با مرحوم حاج میرزا علی محدّث زاده قرار گذاشته بودند که بعضی از نواقص 
مفاتیح الجنان را رفع کنند. برای مثال اگر شعری نوشته شده. ولی اسم شاعرش ذکر نشده 
است. اسم شاعر ذکر شود یا اگر در جایی گفته: «برای اين مطلب به اقبال رجوع شود». 
همان‌جا دعا نقل شود تا نیازی به مراجعه نباشد؛ چون همه اشخاص به این کتابها دسترسی 
ندارند. اقای حاج میرزا علی هم قبول کرد. حاج میرزا علی شب در رژیا پدرش را 
می‌بیند که به وی می‌گوید: این کار را نکن. من عمداً این کار را کرده‌ام . اینکه من اسم فلان 
شاعر را ذکر نکردم و فقط به نقل شعر بسنده کردم بدان جهت بود که شعرش خوب بود. 
ولی شاعر درويش و صوفی يا منحرف بود. خوب بودن شعر مصحح این نیست که از 
شاعر ترویج کنم؛ لذا عمداً نخواستم اسم شاعر ذکر شود. علت عدم نقل کامل آن دعاها 
ان است که ضاضان کس:دها برد دن با خی تدار نو باید هقی آنها تقو ط بسانت من 
حس کردم اگر اين کتاب منتشر شود. ممکن است آن کتب ادعیه کم کم منسوخ شوند. لذا 
غا این کار کم تا اک کی خرس داعت ید ان کت مرالخیه کم 


۱. مرحوم حجة الاسلام آقای دوانی در کتاب مفاخر اسلام (ج ۰۱۱ ص ۳۳۹-۳۳۷) همین قضیه را با تفصیل بیشتری 
از مرحوم محدّث‌زاده نقل می‌کند. در نقل ایشان کتاب مذکور, منتهی ال"مال است. نقل مرحوم دوانی اين است: 
آقای محدث‌زاده نقل می‌کنند که مرحوم |قا سید ابوالحسن مرتضوی می‌فرمودند: «وقتی کتابفروشی اسلامیه 
تصمیم گرفت کتاب منتهی ال"مال را به طرز جدید و بهتری چاپ کند که نسبت به ساير چاپها مزایایی داشته 
باشد, به من مراجعه شد که تصحیح آن را به عهده بگیرم و کارهایی هم روی آن انجام دهم که امتیازی داشته 
باشد. و شرط کرد که باید هیچ‌کس از این مطلب اطلاع پیدا نکند. مبادا دیگری پیش‌دستی کند و قبل از ما مشغول 
کار شود. من هم قبول کردم. 


۶ جرعه‌ای از «دیا ۲۷ ۰ ۳۳ فصل‌سم 


شاید علت اينکه کتابهای حاج شیخ عباس شیوع پیدا کرده است. اخلاص ایشان و 


مراعات کردن این نکات است. (شوال ۱۴۳۱) 


ج مرحوم مرتضوی می‌گفت: «برای انجام این کار خیلی فکر کردم چه کار کنم که اين چاپ منتهی الامال مزیتی پیدا 
کند. تا اينکه به نظرم رسید تصحیح دقیقی بکنم؛ مثلاً در جایی که محدث قمی نوشته‌اند فلان فعل از فلان باب 
است. بنویسم از اين باب نیست. و از باب دیگری است. علاوه بر این تصمیم داشتم اشعاری را که ایشان در 
منتهی ال"مال نقل کرده و نام گوینده آن را ذکر نکرده‌اند. من نام شاعر را ذکر کنم و در پاورقی بیاورم تا روشن 
شود شعر از کیست؟ دیگر اينکه ایات مبارکه‌ای را که در این کتاب آمده, در پاورقی سوره و شمار؛ٌ آیه را نقل 
کنم. اینها را در خاطرم گذرانده بودم و چنین قصدی داشتم و به هیچ کس هم نگفته بودم. 
صبح روز بعد دیدم در خانه را می‌زنند. رفتم در را باز کردم, دیدم مرحوم حاج میرزا علی محدث زاده است. 
ایشان با یک حالت عصبانیت گفت: اقای مر تضوی من پسر حاج شیخ عباس هستم . شما می‌خواهید کتاب پدرم 
را تغییر دهید و در آن دخل و تصرف کنید؟ 
مرحوم مرتضوی می‌گفت: چنان‌که گاهی مرسوم است. گفتم: مگر خواب دیدی؟ آقای محدث زاده گفت: بله. 
خواب دیدم. گفتم: حالا بفرمایید توی منزل ببینم چه شده که شما را ناراحت کرده است. ایشان آمدند داخل اتاق 
و گفتند: دیشب پدرم مرحوم حاج شیخ عباس را در خواب دیدم که به من فرمودند: آقا سید ابوالحسن مرتضوی 
تصمیم دارد در منتهی الا"مال تغبیری بدهد. برو به ایشان عرض کن: اولا انجه به نظر شما رسیده که فلان فعل از 
فلان باب است. نه بابی که من نوشته‌ام. اگر بیشتر دقت بفرمایید می‌بینید همان درست است که من نوشته‌ام. وقتی 
بعد مراجعه کردم دیدم همین طور است و حق با محدث قمی بوده است! 
اما ایات را اگر می‌خواهی در پاورقی شماره و سوره‌اش را بنویسی, مانعی ندارد. ولی راجع به اشعار, من راضی 
نیستم سم گوینده‌اش را شما ذکر کنید. چون من خودم می‌دانستم گوینده‌اش کیست و عقلم می‌رسید اسم شاعرش 
را بیاورم. ولی چون گوینده آنها از صوفیه بوده و شعرش خوب بوده, لذا من شعرش را ذکر کردم. اما نخواستم اسم 
آنها را بیاورم که نام آنها زنده شود و ترویج صوفیه باشد. لذا راضی نیستم شما اسم آنها را ذکر کنید». 
مرحوم مرتضوی فرمودند وقتی حاج میرزا علی آقا این خواب را گفت. من مات و مبهوت شدم؛ چون اولاء احدی 
غیر از من و آن کتاب‌فروش خبر نداشت و ثانیء اینها را پیش خود فکر کرده بودم و عملی نشده بود. لذا يقین پیدا 
کردم خواب درستی است و چقدر روح آن فرحو) آزاد است که از همة ریزه کاریها مطلع است. پس از آن به 
کتاب‌فروشی اطلاع دادم که من حاضر به این کار نیستم. 
مرحوم دوأنی در پانوشت دربارة مرحوم سید ابوالحسن مرتضوی و برادرش نوشته است: 
مرحومین آقا سیدابوالحسن مرتضوی و حاج آقا کمال مرتضوی اصفهانی. دو برادر از علمای اعلام تهران بودند. _ 
نویسنده به هر دو برادر ارادت داشت. آنها هم مخصوصاً مرحوم حاج آقا کمال لطف خاصی به من داشتند. 
زو ) اقا سید ابوالحسن در ادبیات عربی توانا و اين کار را به عنوان اهل فن منظور داشته بود که محدث قمی در 
خواب به فرزندش می‌گوید به او بگو من خود در اين کار واردتر بوده‌ام!» نیز رك: جمح پریشان, دفتر اول. ص 
۰ جرعه‌ای از دریاء ج ۱ ص ۶۱۰. 


2۷ 


سید محمد باقر متولی باشی ت (م ۱۳۵۹) 


سفر مکه 

آسید محمد باقر متولی باشی خیلی معنون و آقای مطلق قم بود. ایشان اوایل طلبگی 
قر سل ود هفاقسال فیل و اول دی‌قعده: ۱۳۵۹ از فا رفت باشان وروی اس 
فسوی اف ا یی ات و فوی مان قرو اه ود نا مت کون سای کنهاد 
مکه مشرف شد. روز عید غدیر جلوس کرد و به تمام حاجیانی که به دیدنش امدند. یک 
لیره عیدی میداد . 

1 
ابراهیم, برادر حاج آقا حسین قمی نقل می‌کرد. ايشان می‌گفت: ما مکه مشرف شدیم. 
در قافلاٌ ما متولی باشی هم بود (الآن تردید دارم که اس تساو رل سناش 
بود یا پدرش سید حسین, ولی به احتمال زیاد آسید حسین بود) حاج آقا ابراهیم می‌گفت: 
یک:وقت:متولی باشی پرسید که چند تا فندوانه دازیم؟ به او گفتند مثلا پنجاه تا: ایشان 
تیه همعیت جند: تفر ند؟ کفتنی.معلا ۴4 تفر« ایشان گفته بسن به .هر کی یک نت 
هندوانه بدهید؛ چون گرما خیلی شدید بود. هندوانه‌ها را بریدند و به هر کس یک نصف 
هندوانه دادند. ایشان یک نصف هندوانه هم برای خودش نگه‌داشت. سپس گفت: ببینید. 


کسی از قلم نیفتاده باشد. می‌گردند و می‌بینند که شخصی با فاصلهٌ زیاد» بی‌رمق از 


جرعه‌ای از «دیا ۲ ۰۰ ۶ فصل‌سم 


شدت عطش افتاده است. ایشان می‌گوید: این نصف هندوانه را ببرید و به او بدهید و 
خوذش هندوانه نخورد. 

حاج آقا ابراهیم می‌گفت: من باشی را بعد از وفاتش در خواب دیدم ! که وضع 
مرفهی دارد. پرسیدم: سبب این چیست؟ 

گفت: سبب آن خدمتی است که در راه به آن شخص کردم. 

آبا و اجداد متولی باشی اشخاص معنونی بودند و عمده آنها همین آسید حسین و آسید 
محمد باقر است. مصباح التولیه که در دوره ما نمايندةٌ خیلی محترمی بود. پسر آسید محمد 
باقر است. شنیدهم وی در روز عید جلوس می‌کرد و نمایندگان مجلس به دیدنش می‌آمدند 
و به آنها عیدی می‌داد. با اینکه خودش نیز نمايندهٌ مجلس بود. 


تاریخ مجعول 
تاریخ ولادت و وفات حضرت معصو مه 9 مجعول است. شخص جاعلی تاریخ ولادت 
آن حضرت را سال ۱۸۳ ذکر کرده است. آقای حاج شیخ علی نمازی حساب کرده بود که 
چون سال شهادت امام موسی بن جعفر 1 ۱۸۳ است و تا آن موقع حضرت در زندان بود. 
رازه آممکه است که عطضرت: معضومهآدی آین‌سال به دنیا امده‌باهد؟ لذا کفتة است که 
تصحیف شده و تاریخ درست ۱۷۳ است! دیگران هم این تاریخ را از انجا نقل کرده‌اند. هر 
دو تاریخ نادرست., و تاریخ ولادت به دست ما نرسیده است. این تاریخ را یکی از جعالین 
که ویژگیهایش هم نقل شده, جعل کرده است. 

داستان جعل از اين قرار است که: مرحوم متولی باشی اعلام می‌کند که اگر کسی تاریخ 
ولادت يا وفات حضرت معصومه و8 را پیدا کند. دستور می‌دهم که در آن روزها بازار قم 
را تعطیل کنند. آدم کلاشی ادعا می‌کند که در فلان کتاب از کتابخانة مدینه اين تاریخ ذکر 
شده است. متولی باشی آدم زرنگی بود. گفته بود که متولی کتابخانة مدیته با من آشناست. 


۱. اینکه من احتمال بیشتر می‌دهم منظور از متولی باشی, آسید حسین است. برای این است که ظاهراً حاج آقا 
ابراهیم زمان وفات آسید حسین را درک کرده است. نه آسید محمد باقر را. (ش) 


من آن کتاب را از آن کتابخانه می‌خواهم و چاپ می‌کنم و به این شکل مشتِ آن شخص باز 


وک هت رن با شمسا قرف دای وه سار کرور یود رال بسا راب سا طخ۱ 


۱ مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی در ر یاحین الشر بعه (ج ۵ ص ۳۲( نو شته استتگ: 
«لا یخفی که تاریخ تولّد و وفات این بانوی عظمی فاطمه معصومه تاکنون معلوم نشده است بلکه زندگانی اين 
شوه دوز ات او مخ لته که ایا خوه کون تا ید ها ارلا اه ات یار ات 
سال در این دنیا زندگانی کرده؟ در چه ماهی از مدینه حرکت کرده و در چه سالی و چه ماهی و چه روزی از دنیا 
رفته؟ آیا فوت او قبل از شهادت امام رضا نب بوده یا بعد از شهادت ایشان؟ بی‌اعتنایی به شأن تاریخ. مستلزم 
این مجهولات است. 
و اما آنچه را که بعضی از جهت بعضی از اغراض نسبت می‌دهند که فلانه مجتهد در مدینة طیبه تعیین یوم وفات و 
تولد آن مخدر:وا استخراج از کتاب لواقح الانوار کرده, بی‌اصل است؛ برای اینکه کتاب لواقح الانوار در نظر این 
فاهز موه ات و اضار سیم عطلی فاو تیست: 
حقیر احتمال دادم شاید کتاب دیگری باشد تا اینکه خدمت علامة نسابةٌ دانشمند آقانجفی شهاب الدین تبریزی 
شرفیاب شدم, این مطلب را عنوان کردم فرمودند: کسی که چنین جعلی کرده. من او را ملاقات کردم معلوم شد 
غرضی داشته که دک ای فضاافت پست/ تجاوز الله عن زلله». 


ارام 
میر زا طاهر تنکابنی جّ (م ۱۳۶۰) 


سیر معنوی 
من از حاج آقا مصطفی محقّق (فرزند مرحوم آقای داماد) که شرح حال عده‌ای از علما از 
جمله میرزا طاهر تنکابنی را نوشته است "» نقل می‌کنم. ایشان نقل کرده است که در مجله 
بخما" از کتاب افسانة زندگی تألیف دکتر باستان دربارةٌ میرزا نصرالله لک مطالب خیلی 
عجیبی نقل شده است؛ از جمله اينکه میرزا نصرالله, میرزا طاهر تنکابنی را سیر معنوی 
داده است . ماجرا از اين قرار است: 

شخصی. به منزل مرحوم امام جمعه زنجان می‌رود. امام جمعه می‌گوید که میرزا طاهر 
تتکابنی مریض است. برویم از ایشان عیادت کنیم. آن شخص که با میرزا طاهر آشنایی 
نداشت. به دنبال امام جمعه می‌رود. زمستان بود و برف آمده بود. مدتی پشت در منزل 


کتابها روی زمین ان پهن بود و میرزا طاهر زیر کرسی دراز کشیده بود. سلام و 
احوال برسی می‌کنند و میر زا طاهر از اینکه دراز کشیده اشتت: عذر خواهی می‌کند . شخص 
همراه می‌گوید: شما میرزا نصرالله لک را می‌شناسید؟ ایشان پاسخ می‌دهد: بله. آدم عجیبی 


بود. ان شخص می‌گوید: شنیده‌ام ایشان شما را سیر معنوی - روحانی داده‌اند. وقتی میرزا 


۰۱ نضگان علم و عمل ایران» سید مصطفی محقّق داماد. مرکز نشر علوم اسلامی, چ اول. ۷۸ ص ۲۸ ۱ 
۲ مجله یخم؛ ش ۲۰۸ آبان ۱۳۴۴ ص ۴۳۷ - ۴۳۹. 


ایح( ]8۸ میرزاطاه تتکلنی 8 ۵۱٩‏ 


طاهر این جمله را می‌شنود. خودش را تکان می‌دهد و می‌نشیند و می‌گوید: میرزا نصرالله 
معلوماتش در حدّ سطح بود. ولی از جهاتی فوق العادگی داشت. شنیدم با طیّ الارض از 
مشهد امده و به مدرسه محمودیه در تهران رفته و خجره‌ای گرفته است و می‌خواهد با طی 
الارض به عتبات برود! به دیدنش رفتم. وارد حجره‌اش شدم. نیمی از آن خالی و نیم دیگر 
حصیر انداخته بود وقابلمه‌ای در حال جوشیدن بود. در همان وقت دوع فروش امد. او 
تخر هه شا هی دوع هرید دقن قابلته ویفت و کفت: عذا تناس کباب ات رده 
مگر در آن دوع می‌ریزند؟ گفت: حالا مهمان باش و بخور. دوباره گفت: بیا قلیانی چاق 
کنیم. با هم قلیانی درست کردیم. قدری او قلیان کشید و قدری من. سپس گفت: امشب 
شب جمعه است؟ گفتم: بله. گفت: شب زیارتی است. می‌خواهی قم برویم؟ مين اندکی 
مکث کردم. گفت: الآن با خودت فکر کردی که الآن ساعتی از شب گذشته است و برف 
می‌بارد و وسیله نقلیه هم نیست و با الاغ هم که نمی‌شود این همه راه را طی کرد؟ گفتم: 
اری. گفت: شما به این چیزها کار نداشته باش. وضو داری یا نه؟ گفتم: بله . گفت: پیش من 
هم یک وضو بگیر. وضو گرفتم. بلند شد و در اتاق را چفت کرد و وسط اتاق دست من را 
گرفت و گفت: چشمهایت را ببند و هر وقت دستت را فشار دادم. جشمهایت را باز کن . 
چند لحظه بعد دستم را فشار داد. چشمهايم را باز کردم . دیدم در ایوان اینه حرم حصرت 
معصومه له هستم. تا آن موقع آنجا را ندیده بودم. با هم به زیارت رفتیم. بین حسرم و 
بازاره قبرستان بود. گفت: قبور چند تن از اصحاب ائمه تلا را می‌شناسم. برویم فاتحه 
بخوانیم. پس از آن گفت که صدوق هم انجا دفن شده است. رفتیم و فاتحه خواندیم و 
تیه ان موقع رفت و امد زاثرین کم شده بود. گفت: دوباره برویم زیارت؟ گفتم: یک 
بار زیارت کردیم. گفت: چشمهایت را ببند و هر وقت دستت را فشردم. چشمانت را باز 
کن. دستم را فشار داد. وقتی چشمم را باز کردم, دیدم در اتاق هستیم و قابلمه می‌ جوشد و 
رشان کته است ۱۱ 


این قصه را برای آقامیرزا ابوطالب میرزایی زنجانی (شاگرد میرزا طاهر) نقل کردم 


۱ رك: نخگان علم و عمل ابران» ص ۲۹ -۳۳. 


۰ 7 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


می‌گفت: من هم این قضیه را از خود میرزا طاهر شنیدم. لکن می‌گفت: من و میرزا نصرالله 
در ایوان بقعه اتابک نشستیم. او گفت: چشم را بسته و این ذکر را تکرار کن. اقا میرزا 
ابوطالب گفت که عدد آن یکصد و ده بود. من این قضیه را از مرحوم امام جمعه زنجان 
شنیدم و موقعی که مرحوم امام جمعه این ماجرا را نقل می‌کرد. نگفت که من از میرزا طاهر 
شنیدم. او فرمود که از مدیر الدوله بپرسید. من از حاج آقا عزالدین - فرزند امام جمعه - 
پرسیدم. ایشان گفت: زمانی که مدیرالدوله ماجرا را برای پدرم نقل می‌کرد. من آنجا بودم. 
پدرم شخصاً از میرزا طاهر نشنیده است. 

این هم موّیّد همان نقلی است که من از مرحوم امام جمعه شنیدم. معلوم می‌شود که نقل 
آقای دکتر باستان کمی تحریف شده است و از خود امام جمعه ماجرا را نقل کرده و وسائط 
از لاف کرده است ۱ 

اسماعیل أصانئلو مدیر الدوله از اشراف رجال زنجان بود. من او را ندیدم» ولی شنیدم 
آدم با کمال و اهل قلم بود. 


(سیزدهم ماه رمضان ۱۳۳۸۹ 


۱. در مجلاً بغما که مأخذ نقل آقای محقق داماد است. در پانوشت ذکر شده که این داستان گفتار اسماعیل صانلو 
مدیرالدوله است و آقای محقق از ذکر این نکته مهم غفلت کرده است. (ش) 


2۹ 


شیخ محمد حسین اصفهانی ت (م ۲۳۱) 


اهتمام به درس آخوند 
شنیدم مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی به مرحوم آخوند خراسانی و درس ایشان 
خیلی معتنی بود. گویا در تمام مدت هیچ وقت شرکت در درس آخوند را ترک نکرده بود 


ی ی ۱ 
و به هر قیمتی خودش رآ به درس آخوند می‌رساند 


مرحوم آشیخ محمد حسین احترام خاصی برای مرحوم آخوند قائل بود؛ از جمله وقتی 
می‌خواست در کلام مرحوم اس 6 مناقشه کند. از الفاظی نظیر «وَیرد علیه». «وفیه» 
استفاده نمی‌کرد. بلکه با تعابیری جون «یمکن آن یقال» اشکال خود را طرح فش ور 3 
خواننده کتاب وقتی می‌بیند که سیاق این مطلب با متن تضاد دارد. از شیوه نگارش پسی 
فی یزان که اشکال بر مطلب اخوند است و فطل اخوندیرا قول تدارووینا تقتر ات «هذا 
باطلّ» با ییا (زقاشد):وسانین. نها مطلب: | خو یز را رد نمی‌کند. 


۱ آقای بهجت هم نقل می‌کرد که مرحوم آشیخ محمد حسین گفته بود: 
هیج‌گاه وا او تن را ترک نکردم. فقط یک دفعه ایشان در بغداد او ام زا با قزیس ی نز وسیلة 
نقلیه‌ای کرایه می‌کند و خودش را به نجف و درس آخوند می‌رساند و وقتی می‌رسد که درس تازه شروع شده بود. 
البته تفصیل این ماجرا ر فراموش کرده‌ام. (ش) 


مقام معنوی 
شنیده‌ام مرحوم آشیخ محمد ات سجده‌های خیلی طولانی داشت؛ مثلاً از شب تا صبح 


در سجده بود. البته جزئیات ان در خاطرم نیست. 


همچنین میان ایشان و آسید احمد کربلایی مکاتباتی رد و بدل شده است". 


عرفي محض 

حاثي مکاسب اشیخ محمد حسین عرفی نیست. ولی از آقای حاج شیخ نصرالله خلخالی 

شنیدم: اقای میلانی جلسه استفتایی را بر عهدة آشیخ مان تیه کل هه شوگ رفن ان 
از اقای طباطبایی " شنیدم که می‌فرمود: مقام ثبوت آقای اشیخ محمد حسین در اصول. 


تعهد یک سال اجاره 
شنیدم مرحوم آشیخ محمد حسین در اوایل, وضع مرفهی داشت .ایشان از خانواده ثرو تمندی بود 
جعات اينکه به «کمپانی» معروف بود نیز همین بود -ولی اواخر خیلی در مضیقه بود. 
آقای حاج آقا ابوالفضل زنجانی که شاگرد آشیخ محمد حسین بود. می‌گفت: به من 
گفتند که اشیخ محمد حسین وضعش به گونه‌ای است که پول اجاره منزل را ندارد و صاحب 
خانهاش مطالبةٌ اجاره کرده است و ایشان می‌خواهد با زن و بچه‌اش به مسجد کوفه برود و 
در انجا اقامت کند. من به واسطه‌ای گفتم: به گونه‌ای که آشیخ محمد حسین نفهمد. من یک 
سال اجاره منزل او را تعهّد می‌کنم. به پدرم هم نامه نوشتم که من به حساب شما یک سال: 


۱.ين مکاتبات بارها چاپ شده است؛ از جمله در توحید علمی و عینی از علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی . 


طریقیات ٩‏ شیخ محمد حسین اصفهانی []) ۵۲۳ 


اجاره اشیخ محمد حسین را تعهد کرده‌ام. مرحوم آقای حاج سید محمد زنجانی مالک و 
متمکن بود. ایشان وقتی فهمید که من چنین کاری کرده‌ام . خیلی اظهار امتنان کرد و گفت: 
کار خوبی کردی. آن واسطه نزد اشیخ محمد حسین رفته و گفته بود: اجارةٌ یک سال شما 
تأمین است. تردید دارم حاج آقا ابوالفضل پول اجاره یک سال را به او داده بود یا اینکه 
هد کرده نود که اعارة یکزسال ایشا تامش انست:.غلی القاعده پیت نهد کر دمبا کین 
چون تا به پدرش نامه بنویسد و ایشان پول بفرستد. مدتی طول می‌کشید. به هر حال. 


مرحوم آشیخ محمد حسین حدس زده بود و گفته بود: من می‌دانم از ناحیةٌ چه کسی است! 


مسافر مکه 

آقای علوی بروجردی (داماد مرحوم اقای بروجردی) از اشیخ علی محمد بروجردی نقل 
می‌کرد: وقتی آقای بروجردی به نجف مشرف شد ‏ البته نه در وقت تحصیل بلکه وقتی که 
می‌خواست به مکه مشرف شود - پولی به من داد و فرمود: شما اين را ببر و به اشیخ محمد 
حسین بده و بگو که اين را مسافری داد تا خدمتتان تقدیم کنم. علی القاعده پول معتنابهی 
بوده. اشیخ علی محمد می‌گفت: من پول را بردم و به اشیخ محمد حسین دادم. اشیخ 
محمد حسین گفت: می‌دانم اتشباه کستت 


پنجاه سال نماز استیجاری 

از مرحوم حاج آقا رضا زنجانی شنیدم که می‌گفت: زمان آقای حاج شیخ عبدالکريم. یک 
سال نماز استیجاری ده تومان بود. پدرم (مرحوم حاج سید محمد زنجانی) وصیت کرده 
پود کسی را موظف کنیم تا یک سال نماز قضا برای ایشان به‌جا بیاورد. البته مرحوم حاج 
سید محمد اهل عبادت و از عبّاد زمانه بود. مع دلك برای احتیاط گفته بود که یک سال 
نمازهايش را قضا کنند. مرحوم حاج آقا رضا می‌گفت: کسی را استیجار کردیم و پانصد 
تومان (یعنی یول ینجاه سال نماز) را به او دادیم. پرسیدم: به چه کسی دادید؟ گفت: به 


این هم کاشف از این است که مرحوم اشیخ محمد حسین در مضيقهٌ شدید مالی بوده است. 


مصرف سهم امام برای آشیخ محمد حسین 
آقای اقا رضی شیرازی می‌گفت: جد ما (مرحوم حاج مرا ی اقفر ی رای رک ) 
مطلقا سهم امام مصرف نمی‌کرد. بلکه از سهم سادات مصرف می‌کرد. اگر سهم امام به 
دستش می‌رسید. به معدودی از اشخاص می‌داد. حاج میرزا علی آقا خیلی محترم بود و 
هم مراجم در مقابل او خضوع می‌کردند. حتی مرحوم آخوند خراسانی که استاد یا در 
طبقه استاد و در حکم پدر وی بود. در وقتی که مقام اول مرجعیت را داشت او را جلو 
می‌انداخت و به او خیلی احترام می‌گذاشت. 

آقای اسید علی خلخالی نقل می‌کرد: در جلسه‌ای که حاج میرزا علی اقا و آقای اسید 
ابوالحسن بودند. وقتی از جلسه بیرون می‌آیند. کفش حاج میرزا علی آقا گم می‌شود. آسید 
ابوالحسن می‌گشت تا کفش حاج میرزا علی آقا را پیدا کند . بزرگان این‌گونه ایشان را احسترام 
می‌کردند .حاج میرزاعلی اقا با اين جایگاه چون در مصرف سهم امام خیلی سخت‌گیر بود. 
مرجعیتش عمومی نشد. 

آقای آقا رضی می‌گفت: جدّ ما (مرحوم حاج میرزا علی آقا) با وجود احتیاط در 
مصرف سهم امام, اگر سهم امام به دستش می‌رسید. آن را به چند نفر می‌داد: اشیخ محمد 
حسین اصفهانی, اشیخ جواد بلاغی, اقای خویی. گمان می‌کنم آقای میلانی را هم نام برد. 

از یکی از اخوان مرعشی شنیدم: مرحوم آقا میرزا محمد علی اردوبادی از عشاق بیت میرزا 
بود و در حاج میرزا علی آقا و مرحوم آسید عبدالهادی فانی بود و بزرگان را به منزل حاج میرزا 
علین افا می کشانته‌شار افای وی افای ای و اقا اس رانا ست‌می راغ اهامای 
ایشان مرتبط کرده بود. ایشان در ترویج بیت میرزا فعال و از نظر بی‌هوایی مورد قبول بود. وی با 
اينکه عالم مبّز و با کمال و از ادبای درجه اول بود. منزل نداشت . 

دربارةٌ اردوبادی به حاج میرزا علی آقا مراجعه می‌کنند تا ایشان اجازه دهد از وجوه 
شرعی برای ایشان منزلی تهیه شود. میرزا علی آقا که در مصرف سهم امام محتاط بود. 
اجازه نداد. به اقایان دیگر مراجعه کردند. آنها به راحتی اجازه دادند. اردوبادی وقتی این 


نیرب تین یس ی مت یی 2۱۰۰۳ 


برخورد را از حاج میرزا علی آقا دیده بود. ارادتش به حاج میرزا علی آقا بیشتر شده بود. 

این ماجرا نیز نشان می‌دهد که اشیخ محمد حسین به قدری در مضیقهٌ مالی بوده است 
که حاج میرزا علی آقا با آن همه سخت‌گیری در مصرف سهم امام, اشیخ محمد حسین را 
محلّْ مصرف سهم امام می‌دانست و با اطمینان وجوه را به ایشان می‌پرداخت. 


تقلید از آشیخ محمد حسین 
مرحوم اشیخ محمد حسین در زمان اسید ابوالحسن وفات کرد. وی مرجع عام نشد و 
تعداد معدودی مقلد داشت؛ مثلا ضدرالعلماء:زنجانی ۲ و -شاید - اقای بهجت نیز مقلد 


ایقنان 9 


اسعار عربی عجمها 
در میان اشعار فارسی آشیخ محمد حسین اصفهانی. اشعاری پر مغز و بسیار جالب وجود 
دارد؛ نظیر: 
مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو زان که مس وجود را فضَةُ او طلا کند" 
اشعار عربی ایشان هم خوب است. البته در اشعار عربی وی عجمه وجود دارد. 
شنیدم دو نفر از عجمها در ادب عربی خیلی قوی بودند: یکی مرحوم میرزا محمد علی 
اردوبادی و دیگری آشیخ محمد رضا مسجدشاهی. 
از اقای آسید عبدالعزیز طباطبایی شنیدم. می‌گفت: آشیخ محمد حسین کاشف الغطاء 


۱ صدر العلماء زنجانی از معممین زنجان و از خانواده محترمی بود. ایشان برادر مرحوم حاج سید محمد زنجانی 
و مرحوم حاج سید حسین زنجانی بود. آن دو, عالم و ملا بودند. ولی صدر العلماء ملا نبود. اما معمّم و محترم 
بود. شنیده‌ام مرحوم آشیخ محمد حسین به ملاحظةٌ سیادت و احترام خانوادگی وی, او را که مقلدش بود. جلو 
می‌انداخت! (ش) 

۲. دربارة تقلید از مرحوم اصفهانی ذیل عنوان «ایةالله حاج آقا حسین قمی» مطلبی نیز نقل خواهد شد. 

۳. مطلع شعر این است: 

دختر فکر بکر من غنچة لب چو واکند از نمکین کلام خود حقّ تمک ادا کند 


جرعه‌ای از دریا ۲ فصل‌سم 


در عربیت عریق بود و آبا و اجداد وی همگی عرب خالص بودند و خودش علاوه بر عرب 
بودن از ادبای غعرب بوده:‌با این خال ادبا ذر کتاب اصا الیمة که کتاب مختضری است: جتد 
خطای ادبی پیدا کردند. ولی در یازده مجلد الغدیر یک غلط ادبی وجود ندارد. علتش این 
است که الغدیر را مرحوم اردوبادی تصحیح کرده است. یکی دو جلد اول الغدیر به قلم 
مرحوم اردوبادی است تا آقای امینی در کیفیت نوشتن ماهر شود و مابقی مجلدات الفدیر را 
نیز اردوبادی تصحیح کرده است. در مجلدات آخر الخدیر که قبَیْل وفات اردوبادی بود و 
ایشان مستلقی در بستر بیماری افتاده بود. آقای امینی کنار بستر اردوبادی می‌رفت و 
مطالب را برای ایشان می‌خواند و ایشان نیز خوابیده. تصحیح می‌کرد. 

تسلط اردويادي تُرک زبان به ادب عرب به گونه‌ای بود که بر آشیخ محمد حسین 
کاشف الغطاء ادیپ عرب تفوّق داشت. 

اشیخ محمدرضا مسجد شاهی بزرگ شده نجف بود. بعدها به اصفهان امد و در انجا از 
دنیا رفت " در اشعار اشیخ محمدرضا قابل تشخیص نبود که شعر از یک عجم است. هیچ 
عجمه‌ای در شعر وی نبود. بر خلاف سایر شعرای غیر عرب که عجمه در اشعارشان نمودار 


ات 
اشیخ محمدرضا شعر معروفی دارد که مطلعش این است: 

قليي بشرع الهوی نطو شسوقا الی خصره المزثر 
ایشان در این شعر نام خودش را ذکر نکرده است. ولی اهل فنّ فهمیده‌اند که شاعرش آشیخ 
محمدرضا است. چون در یکی از بیت‌ها می‌گوید: 

لدولة الحسن نحن جند وآنت ساطانئها المظفر؟ 

ذکر نام مظفرالدین شاه در شعر نشان می‌دهد که شاعر ایرانی است و تنها شاعر ایرانی که 
می‌توانست بدون عجمه چنین شعری بسراید. اشیخ محمدرضا مسجدشاهی بود. 


(د هه اول محزم ۱6۳۲ 


۱ ولادت ایشان در ۳۰ 27 ۱۳۸۷ در نجف و وفات انشتان در سال ۱۳۶۲ در اصفهان اتفاق افتاد. 
. دبوان یی المجد. ص ۴ - #۰ 


طر یقیات 9 شیخ محمد حسین اصفهانی [0 ۳۷ 


وفات آشیخ محمد حسین 

شنیدم شبی مرحوم اسید جمال گلپایگانی بعد از خواندن نماز شب. در مکاشفه می‌بیند آقا 
ضیاء عراقی که یک هفته پیش وفات کرده بود. می‌گوید: من می‌روم سراغ اشیخ محمد 
حسین . دقیق یادم نیست اقا ضیاء گفته بود که شما هم بیایید یا نه. بعد اسید جمال به 
پسرش اسید محمد می‌گوید: برو ببین منزل آشیخ محمد حسین چه خبر است؟ اسید 
محمد می‌رود و می‌بیند خبری نیست. فردا وقتی افتاب قدری بالا می‌اید. خانوادء اشیخ 
محمد حسین منتظر بودند که برای صبحانه حاضر شود. هر چه انتظار می‌کشند. می‌بینند 
نیامد . متوجه می‌شوند اشیخ محمد حسین از دنیا رفته است ری همان وف که استا 
جمال در مکاشفه آقا ضیاء را دیده بود. اشیخ محمد حسین از دنیا رفته بود. شنیدم اسید 
جمال این مکاشفه را در تشییع اشیخ محمد حسین نقل کرده است. به نظرم خود اقا سید 
علی (پسر اقاسید جمال و از علمای معروف تهران) نقل کرد که پدرم. برادرم اسید محمد 
را فرستاد تا ببیند منزل اشیخ محمد حسین خبری هست يا نه. 


(۸۸ ۱۳۸۷۸۱۳ ش) 


2 
آقا ضیاء الدین عراقی:# (م ۱۳۶۱) 


بیان بی نظیر 
از مرحوم حاج آقای والد شنیدم که می‌فرمود: من دو نفر را درک کردم که از نظر بیان 
نظیرشان را ندیدم: یکی آقا ضیاء الدین عراقی و دیگری حاج میرزا محمد صادق خاتون 
آبادی اصفهانی . 
آقا ضیاء با مرحوم حاج شیخ عبدالکریم هم‌بحث و متقارب‌السنٌ بود. 
(یازدهم ماه رمضان ۱۴۲۸) 


سصت سال درس خارج 

شاگردان اقا ضیاء عراقی مرجع شدند. ولی اقا ضیاء مرجع نشد. ایشان حدود شصت سال 
درس خارج تدریس کرد و در فقه و اصول فوق‌العاده بود. یکی از شاگردان ایشان اقای 
تقحت بود که نما یات ها ضیاء مرجع شد. 


اصرار در تفهیم مطلب 
آقا ضیاء ادم متفر و علم‌دوستی بود و خیلی اصرار داشت که مطلب را به شاگرد خود یاد : 
بدهد و تا در منزل شاگرد می‌رفت تا مطلب را به او تفهیم کند. 

آقای گلپایگانی می‌فرمود: من درس آقا ضیاء رفتم و اشکال کردم. ایشان جواب داد. 


طریقیات ۰ آقا ضیاء الدین عراقی 2 ۵۲۹ 


دوباره اشکال کردم و ایشان جواب داد. بار دیگر اشکال کردم و ایشان جواب داد. منتها هر 
وقت که ایشان می‌خواست عصبانی شود. من کوتاه می‌آمدم. ایشان چون می‌دید که من 
قانع نشده‌ام, دنبال می‌کرد تا به من تفهیم کند. یکی -دو روز اين گونه بود. بعد اقا ضیاء به 
من گفت: این جور که با شما مشی کردم تاکنون با هیچ کسی این جور معامله نکرده بودم! 
اقا ضیاه این:را از کرامت خودش ی ‌دانتت, افای. کلتابکانی یه شوعی ی کفت: اس 
کرامت من بود که اقا ضیاء را عصبانی نکردم. 

آقای گلپایگانی به منزل اسید جمال گلپایگانی وارد شده بود. اقا ضیاء با اسید جمال 
روابط حسته نداشت. آقا ضیاء به آقای گلیایگانی گفته بود: من به منزلی که وارد شده‌اید. 
نمی آیم. ولی شما بیا تا یک یلو مرغ به شما بدهم. اقای گلیایگانی می‌گفت: من مردد 
بودم که به منزل اقاضیاء بروم یا نه. آقا جمال با اينکه روابطش با اقا ضیاء حسنه نبود. 
کت ها بر : 


2 
شیخ محمد ر ضا مسحد شاهی اصفهانی ته (م 0۱۳۶۲ 


مثل سیخ مرتضی 
به نظرم از مرحوم آقای خمینی شنیدم که می‌فرمود: اقای حاج شیخ فرمود: اگر اشیخ 
رت ی هید ور وناز یواست 

چون اشیخ محمد رضا جامع بود. فیلسوف. متکلم. فقیه. اصولی. شاعر بود و در همه 
اين فنون صاحب مقام بود. قهراٌ وقتی شخصی جامع فنون مختلف باشد. قوّت علمی او 
تقسیم می‌شود و غیر از آن است که شخص ذی فنْ واحد باشد. 

ایشان ادیب درجه اول بود؛ به‌گونه‌ای که وقتی شعر می‌گفت. ادبای عرب تشخیص 
نمی‌دادند که شاعرش عجم است. خیلی غیر عادی بود که عجم شعری بگوید و معلوم 
نود هروه غ استد انب از عم وتات تحص ضا مودک ها دوه رز 
می‌سرود و دانسته هم نمی‌شد که شاعرش عرب است یا عجم. علتش این بود که سید 
و و 

(۱۸ شوّال ۱۴۳۱) 


نتیجة ع> 
مرحوم اشیخ محمدرضا اصفهانی (اخوی زادهٌ حاج آقا نورالله اصفهانی) به حاج آقا نورالله 


ایشان ظاهرا در جواب می‌نویسد که فعلا زود است و عکس خودش را برای اخضوی 


زاده‌اش می‌فرستد. اشیخ محمدرضا که شاعر خیلی توانایی بود -به خصوص در سبک نو 
عراقیها که به طر فداران آن «بدیعیون» می‌گفتند در مقابل «عمودیون» - زیر ان عکس این 
بیت را می‌نویسد: 


و ۳ 
9 ۹ هِ ۶ 1 ‌ ۳-۹ 9 ‌ ً ک 1 ی ‌ ۳ ی 
۳ یا فضایا کیره فما انتجّت تلك القضایا سوی العکس 


آرزوی مال و ثروت 
آقای مجتهدی تبریزی نقل می‌کرد: آشیخ محمدرضا می‌گفت: من هیچ وقت ارزوی مال و 
روت نکردم. مگر یک بار, آن هم موقعی بود که سید جعفر حلی ‏ (م ۵ به نجف آمده 
بود و محسنیهای اراک او را به منزل خود می‌برند و از او استفاده ادبی می‌کنند . آن موقع من 
آرزو می‌کردم کاش توانایی داشتم که چنین کاری را من انجام می‌دادم. 

لربیع الاخر ۱۴۳۱) 


شعری از آشیخ محمدرضا 
بیرمردی بود و در کنار وی جوان خوش‌سیمایی قرار داشت. ایشان این صحنه را جنین با 


شعر به تصویر کشیده: 


ای وی وی تن وَوَجهي حساب يَنتَهي بامعادلة؟ 
لک بظبي عن بييني ۳ حَبوتْ به خشران تأكّ الْمقابلةه" 


وی کات ۱[ مقابله حساب و معادله استفاده 
کر ده اش 


(شوّال ۱۴۳۱) 


۲ در دیوان ابی المجد مطبوع «للمعادلة» ضبط شده است. 
و۵ دواد ای ات وی ۱۹ 


2 
میر سید علی مدرس لب‌خندقی بزدی نت (م 0)۱۳۶۳ 


اعلم علمای بزد 
شلد غلی بط زین لت افو مر لد سوم شعیای :۱۸۳ و وهای غاشورای ۱۳۶۳ برد 
و وف ی فقا نی با وتو فهادت خه ‏ سطالفداه ‏ مطای است. افای 
بروجردی که برای مداوای کسالتشان در تهران بود. در مجلس ختم ایشان شرکت کرد و 
بعد به قم تشریف آورد.! 

وی عالم اول و اعلم علمای یزد. بلکه شاید اعلم علمای ایران بود. 

ایشان به حاج شیح ارجاع می‌داد. ولی ممکن است بر حاج شیح هم مقدذم بوده باشد. 
آقای حاج شیخ مهدزون خرن افایسیز ند فعار کر اوین تماش :ها گردان اسب 
محمّد مقدّم بود؛ یعنی بر امثال حاج شیخ و آقای نائینی تقدم داشت. 

آسید علی در فهم و استعداد نبوغ داشت. ولی حاضر نشد رساله بدهد و به حاج شیخ 
ارجاع می‌داد . 


۱ مرحوم أية الله سید احمد زنجانی در حاشيةٌ جنگل مولی درباره تاریخ دقیق ورود آية الله بروجردی به قسم 
نوشته است: 
«حضرت آية الله بروجردی مرکز افاده‌اش بروجرد بود. ولی هنگامی که برای معالجه به زاویة مقَدَسهٌ شاهزاده 
عبدالعظیم تشریف آورده بود. بعد از تندرستی او علما و فضلای قم. عرایضی خدمتش عرض کرده, درخواست 
نمودند که مجاورت قم را اختیار فرموده, حوزه علميّه را با فوائد وجود خود بهره‌مند سازد. اين عرایض را قبول 
فرموده. روز پنجشنبه ۲۶ شهر محرم سنه ۱۳۶۴ در سنْ هفتاد و دو سالگی به قم وارد شد»؛ (میراث سلامی 
ایران)؛ ج 4 ص ۶۰۷ 


طریقیات ۳۲ مير سید علی مدرس لب‌خندقی یزدی [ ۵۳۳ 


مباحثه با میر سید علی یثربی 

اخوی زاده ما (آقای حاج آقا مجتبی شبیری) از یکی از اخوان مرعشی نقل کرد: مرحوم 
افاضیاء غراقی به امیز سید علی. نقربی گفته نود که آسید محمد فشارکی در میان 
شاگردانش یک آسید علی تحویل داد و من هم تو را. و دلم می‌خواهد وقتی به ایران رفتی. 
با وی مباحثه و بر وی غلبه کنی. ایشان هم این مطلب در ذهنش بود تا یک وقت اسید 
علی مدرّس به کاشان می‌رود و ماشینش خراب می‌شود, می‌پرسد که منزل امیر سید علی 
یثربی کجاست و به انجا من وتا آعی ییاه تین شش می‌بیند که سیدی امده است. از 
تامقین ش رشان اش ۱ مرف هی کتن: آ تسیل تغل ند که ان وفتتشین 
است که با وی مباحثه کند؛ لذا موضوعی را مطر ح کرده, با وی بحث می‌کند. از اقای 
اخوان مرعشی پرسیدم: سرانجام امیر سید علی یثربی غلبه کرد يا نه؟ اقای اخوان گفت: 
آمیر تاغل کفت ما انشا ای هون شا که هی اقا عدم اسر بصن باید 
مطلیی را که از قبل اماده و درباره‌اش فکر کرده است. طرح کرده باشد و سید علی مدرس 
هم مرتجلاً و بدون سابقه قبلی جواب داده بود. با این اوصاف آمیر سید علی گفته بود که 
ایشان خیلی قوی بود.! 


کس که حرف مرا می‌ فهمید 
من را نمی‌فهمی. آن کسی که حرف من را می‌فهمید. به ايران رفت و منظورش اسید علی 
مدزس بود. ایشان مرد فوق العاده‌ای بود. 

مرقدش علی القاعده در یزد است. البته قبر ایشان را زیارت نکرده‌ام. من در یزد برای امیر 
سید علی حائری یزدی فاتحه خوانده‌ام. ایشان در امام‌زاده‌ای در یزد به خاك سیرده شده است. 


(جمادی الاولی ۱۴۳۱) 


۱. رك: گنج دانشمندان. ۱ ص‌‌ ۳0۵۶ - ۵2۷ ۲. 


۶( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 
معرفی حاج سیخ 

آمیر سید علی مدرس لب‌خندقی مدرّس و عالم بزرگ یزد بود. شنیدم آخرین شهری که از 
مرحوم اسید محمد کاظم یزدی تقلید کردند. یزد بود. با اينکه یزد شهر آسید محمد کاظم 
بود. علتش این بود که علمای یزد ایشان را برای تقلید معرفی نکردند یا دیر معرفی کردند. 
همین آمیر سید علی مدرّس - که مرحوم حاج شیخ او را بر خود مقدّم می‌داشت - منجزاً 
مرحوم حاج شیخ را برای تقلید معرفی کرده بود. از امیر سید علی پرسیده بودند: آیا 
ایشان را اعلم می‌دانید؟ آمیر سید علی گفته بود: آغلم مَعلم سرم نمی‌شود. از ایشان تقلید 
کنید. مرحوم آقای داماد احتمال می‌داد که ایشان خود را اعلم می‌دانسته‌اند. لذا شهادت به 
اعلمیت آقای حاج شیخ نمی‌داده و احتمالاً به مناسبت فکر جوال و کثیرالتردد خود در 


صدد افتاء و تصدی مرجعیت نبوده اشتت: 


و2 
آية الله سید ابوالحسن اصفهانی : (م ۱۳۶۵) 


ملکات انیا 
از اقای میرزا هاشم املی شنیدم اسید ابوالحسن بعضی از ملکات انبیا را داشت. 

یکی از ویژگیهای ایشان این بود که هیچ‌کس حق نداشت نامه‌هایی را که اشخاص به او 
می‌نوشتند. بخواند. ایشان همه انها را پاره می‌کرد تا کسی مطلع نشود. اگر کسی در نامه 
نیفتد. حتی پسرها و نزدیک‌ترین بستگانش هم حق نداشتند این نامه‌ها را بخوانند. 

از دیگر ویژگیهای مسلم اسید ابوالحسن این بود که در قضای حوایج مردم 


تسلط بر فقه 

اند عبدالهادی شیرازی حدود هفت سال با مرحوم اه ابوالحسن اصفهانی در تعلیقه بر 
نجاة الجاد همکاری کرد و گفته بود: اگر چه در موارد متعددی نظر ایشان را برگرداندم و من 
از ایشان بسیار استفاده کردم و قبل از اينکه در این جلسه شرکت کنم. نمی‌دانستم مرحوم 
اسید ابوالحسن این طور بر فقه مسلط است. یکی از اخوان مرعشی نقل می‌کرد که مرحوم 
اصفهانی به مناسبتی اظهار کرده بوده که اقای اسید عبدالهادی شاگرد من بوده. از آقای 
اخوان که داماد وی شیرازی بود در این‌باره پرسیدم گفت: 1 و ور ۳ می‌گفت: م: ور 
هفت سالی که با ایشان در تعلیقه نجاة الباد همکاری داشتم. بسیار استفاده کردم و خود را 


٩‏ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


شاگرد حساب می‌کرد. از آقای واعظزاده خراسانی شنیدم که با پدرم خدمت آقای 
اصفهانی رفتیم. آقای آسید عبدالهادی آنجا بود. بعد از رفتن او آقای اصفهانی فرمود: این 


پنج عالم طراز اول 
مرحوم آخوند. پنج نفر از علمای طراز اول را برای نظارت بر قوانین مصوبةّ مجلس شورا 
معین کرده بود تا قوانین بر خلاف اسلام نباشد. آن پنج نفر عبارت بودند از: 
تا ابوالحسن. سید حسن مدزس (م ۱۳۵۶ آشیخ محمد باقر بهاری همدانی (م ۱۳۳۳). 
حاج |قا نورالله اصفهانی (م غرّه رجب ۱۳۴۶). و حاج میرزا یحیی معروف به حاج امام 
جمعه خویی (م ۱۳۶۴) از میان اين پنج نفر فقط مدرّس و حاج امام جمعه خویی 
شرکت می‌کنند. 

آقای آشیخ محمد باقر اية الله زاده مازندرانی (متوفای ۸ ربیع الخر ۱۳۸۸) 
شاگرد اقای آسید ابوالحسن بود. او می‌گفت: موقعی که آقای آسید اپوالحسن از طرف 
آخوند به عنوان یکی از علمای طراز اول معین شد و باید به ایران می‌رفت. از ایران 
برگشتم و خدمت |قای سید ابوالحسن رفتم. آقای آسید ابوالحسن از من پرسید: صلاح 
چیست؟ گفتم: صلاح از چه نظر؟ صلاح مردم ایران؟ که توفیق و سعادت و نعمتی است 
که شما در ایران تشریف داشته باشید. ولی به صلاح شخص شما نیست. آسید ابوالحسن 
هم گفت: پس نمی‌رویم . 

(شب دوم صفر ۱۴۳۱) 


یه ۱77 
بیغامی ر از طرف حضصرت برای آسید اپوالخسن می‌آورد که: «اجلش في الدهلیز. وَاقض 


حَوایح الناس, ‏ نحن تنصوكگ» . 


قضیة دیگری هم نقل شده که یک بار دیگر ایشان حضرت را زیارت کرده و حضرت. 
حال شتا ابوالحسن را پرسیده بود. آقای وحید ! به آشیخ محمد کوفی خیلی اظهار ارادت 
می‌کرد و می‌گفت که نماز عجیبی می‌خواند و خیلی مورد توجه بود. یک وقت آقای 
مظفری " از آقای خویی نقل می‌کرد که ایشان هم قضيةٌ اشیخ محمد کوفی و عنایت 


۱ 


حضرت ولی‌عصر ث به اسید ابوالحسن را نقل می‌کرد . آقای خویی هم می‌گفته که در 


۱. حضرت آیية الله شیخ حسین وحید خراسانی (مد ظلّه)» از مراجع عالی‌قدر تقلید مقیم قم. 

۲ آقای شیخ محمد مظفری قزوینی از علماء درجه اوّل قزوین و از شاگردان آقای خویی بود. وی لجنة تنظیم 
معجم رجال الحدیت اقای خویی شرکت داشت و در بعضی از چاپهای ان به نام ايشان و ساير اعضای لجنه 
تصریح شده است. وی عالم متقی و فاضل و موجهی بود. (ش) 

۲. مرحوم آية الله خویی نی بدون واسطه قضیه تشرف شیخ محمد کوفی را از خود وی شنیده بود. ایشان در پاسخ 
استفسار مرحوم شیخ علی محمد ابن العلم تفصیل قضية تشرف شیخ محمد را مرقوم فرموده‌اند که متن کامل 
نوشته اية الله خویی این است: 
«جناب مستطاب مرحوم مبرور جنّت مکان خلد آشیان, آقای شیخ محمد شوشتری که قبلاً ساکن نجف و بعدا 
سالها ساکن کوفه شد. شخصا و بدون واسطه برای این جانب چنین نقل نمودند که بنا گذاشتم یکی از شبهای قدر 
ماه مبارک رمضان را نوزدهم یا بیست و یکم (تردید از بنده است) به مسجد کوفه مشرف شده ودر آنجا احیا 
نمایم؛ بدین قصد از نجف حرکت به سمت کوفه نمودم. چون هوا گرم بود. قبل از دخول مسجد به سمت نهر 
احمیدیه که قدری بالاتر از مسجد بود. رفته و جهت رفع گرما قدری آب به خود زده و بعداً وارد مسجد شده. 
رأساً به محراب حضرت امیرمشرف و پس از اذان مغرب نماز خوانده و پس از نماز جهت افطار حرکت کردم. 
قبلاً به ذهنم خطور کرده بود که چقدر خوب است چشمم به جمال حضرت ول عصر (عجل الله تعالی فرجه) 
منور [شود] و تسلیت بگویم. همین که از محراب مذکور قدری دور شدم. دو نفر را در یکی از ایوانهای مسجد که 
یکی دراز کشیده و دیگری نشسته بود, دیدم. شخص نشسته مرا به نام صدا کرده و گفت: شیخ محمد کجا 
می‌روی؟ تعجب کردم که اين مرد ناشناس نام مرا از کجا می‌داند! جواب دادم: می‌خواهم بروم جایی افطار کنم؛ و 
افطار من آن شب نان و خیار چنبر بود. گفت: همین‌جا بنشین افطار کن. من هم نشستم و مشغول افطار شدم. آن 
شخص شروع به سوّال از آقایان علمای موجود نجف نموده و حال یک به یک را سژال نمود تا تمام شدند. من 
تعجب از کثرت اطلاع او نمودم که باز از حال مرحوم اقا سید ابوالحسن اصفهانی ۶ [سوال] نمود. در ان وقت 
ایشان یکی از طلاب علمی بودند و چندان نمی‌شناختم. ولی از ترس اینکه مبادا بخواهد حال فرد فرد طلاب را 
بپرسد. گفتم: همه خوب‌اند. در اين وقت شخصی که دراز کشیده بود. چیزی به او گفت که من نفهمیدم؛ لذا او 
ساکت شد و بنده شروع به سوّال نمودم. گفتم: اينکه خوابیده, که است؟ جواب گفتند: ایشان آقای عالم‌اند (عالّم به 
فتح لام). عربهای عوام به ملا می‌گویند. ولی نظر به اینکه صحبت ما فارسی بود. توضیح خواسته. پرسیدم: آقای 


۰ 


افقهیّتِ آقای آسید ابوالحسن شکی نیست. در عین حال که ایشان و آقای میلانی درباره 
کیفیت مصرف سهم امام با اقای اصفهانی وحدت نظر نداشتند. 
(شب دوم صفر ۱۴۳۱) 


عائله من 
ان ابوالحسن می‌گفت: اين طلبه‌ها همه عائلةٌ من هستند. لذا ايشان مخارج طلاب را 


قرض می‌کر د. سیس با وجوه ادای دین هی کرو 
(۳۷۷ ش) 


اظهار نکردن تاریخ ولادت 
شنیدم: اپوالحسن تاریخ ولادتش را اظهار نمی‌کرد؛ چون مرتاضی داده بود که 


چ عالم‌اند یا آقای عالم‌اند! گفت: آقای عالم‌اند. تعجب کرده و از این حرف خوشم نیامده و در دل گفتم: چقدر مبالغه 
می‌کند! این لقب سزاوار حضرت ولی‌عصر است. نه کس دیگر - و ایشان هنگام نقل این قصه زار زار گریه 
می‌کردند - در اين اثنا شخص نشسته گفت: برای شیخ محمد آب بیاورید. نا گهان دیدم شخصی حاضر و آماده 
جام آبی به دست داشت. من گفتم: تشنه نیستم و آب را رد کردم. پس از صرف افطار به جای خود برگشتم که 
دوباره نماز بخوانم و مشغول اعمال شوم. ناگاه احساس کسالت کرده و سر خود را به دیوار تکیه دادم و خوابم 
برد. وقتی چشمم باز شد. دیدم هوا بی اندازه روشن است که من درز اجرهای دیوار مقابل را به خوبی می‌دیدم. 
یقین کردم صبح شده. بسیار افسوس خوردم که آمده بودم شب را به عبادت احیا نمایم, خواب برده است. در این 
ائنا دیدم که آن شخص خوابیده و جمعی از علما مشغول نماز جماعت و خودش امام آنها بود و نمازشان تمام 
شده و مشغول تعقیب هستند. گفتم: اینها نماز صبح را خوانده‌اند و مشغول تعقیب‌اند و شخص نشسته نیز جزء 
مأمومین بود. از امام سژال نمود که اين جوان را همراه خود ببریم؟ جواب داد: نه, ایشان باید سه امتحان بدهد و 
برای هر امتحانی وقتی معین کردند که وقت آخرین امتحان مصادف با سن شصت سالگی احقر می‌شد. چون دیدم 
قریب است نماز صبح قضا شود از جا بلند شده. رفتم وضو گرفته و به مسجد برگشتم. دیدم هوا بی اندازه تاریک 
است و اثری از آن اشخاص نیست. بی نهایت تعجب کردم و معلوم شد که هنوز اول شب است و خواب من چندان نبوده و 
دانستم که آن آقا حضرت ولیّ عصر بوده و نمازی که می‌خواندند. نماز عشا بوده». (ابوالقاسم الموسوی الخوئی) 
تصویر خط اية الله خویی را می‌توانید در پایگاه اطلاع رسانی مژسسه کتاب‌شناسی شیعه به نام «الاْثر», به اين 


نشانی ببینید: 20021 - ۵ ۱۱۱ 


طر یقیات ۳ ية الله سید ابوالحسن اصفهانی 2 ۵۳۹ 


مویّد اين نقل اين است که اشیخ اقا بزرگ در جایی تاریخ ولادت اسید ابوالحسن را 
مثلا ۲ اه تفه انیت با تین نظیر «سمع»» و فان دوسشتا مه کتابش عنوانی نظیر 
«سمعتٌ منه» آورده؛ یعنی خودم از آسید ابوالحسن شنیدم تاریخ ولادتش ۱۲۸۴ است. 

علی القاعده آسید ابوالحسن روی همان جهت توریه کرده و نخواسته بود تاریخ 
ولادتش ظاهر شود. 

از یکی از مربوطین آقای آسید ابوالحسن (احتمالاً آقای قدسی محلاتی) شنیدم: برای 
اینکه تاریخ ولادت اقای اسید ابوالحسن روشن شود. پزشک ایشان در سوریه به وی گفته 
بود: نسخه‌ای است که برای تجویز آن لازم است عدد سنین عمر مشخص باشد تا طبق آن 
دارو تجویز شود. اقای اسید ابوالحسن هم گفته بود: من ۹۶ سال دارم. 

وقتی کنار قبر اسید ابوالحسن فاتحه می‌خواندم. دیدم که زیر عکس ایشان نوشته بود 
کدر سال ۱۲۷۱ مه آن ده وادر اواخر دی‌خعه سال ۱۳۴۵ از دنبا رفته است که یی 
هه در‌صال وفایت:تق یا 4۵اه بر یواست 


(حمادی الاولی ۱۳۱ 


۱ در یکی از دفترهای آية الله شبیری (دامت برکاته) عبارت زیر عکس چنین ضبط شده است: «تمثال ایةالله 
المغفور له السید آبوالحسن الموسوي الاصفهانی المولود سنة ۱۲۷۱ و المتوفی فی الكاظمية فی الساعة الواحدة 
وخمس وعشرین دقيقه من ليلة عیدالاأضحی سنه ۱۳۶۵ تاریخ الوفاة: هو العروة الوثقی». 


7 
میر زا مهدی اصفهانی : (م ۱۳۶۵) 


قصد قربت در توهین به فلاسفه 
مرحوم آقای امیرزا مهدی اصفهانی مشهد از نظر معنوی و جهات روحی فرد خیلی ممتازی 
بود. ایشان ضد فلسفه بود. در نهایت ضدّیت. من از مرحوم حاج آقای مشایخی عراقی 
شنیدم که می‌گفت: به آمیرزا مهدی گفتم: آن کسی که در قم منظومه می‌گوید. نماز شبش 
ترک نمی‌شود و منظورم آقای خمینی بود. ایشان گفت: نماز شب می‌خواند و فلسفه 
می‌گوید؟! ایشان این‌گونه ضدّ فلسفه بود. از آقای خمینی شنیدم که آمیرزا مهدی در توهین 
به فلاسفه قصد قربت می‌کند. 

شنیدم: آقای امیرزا مهدی با اين اختلاف سبک و مشرب. وقتی کتاب کشف الاسرار 
آقای خمینی را دیده بود. با اينکه هفده - هجده سال از اقای خمینی بزرگ تر بود. در مشهد 
کش قاس شسی وس 


لرییع الاخر ۱۴۳۱) 


تشرّف به محضر حضرت ولی‌عصر ث 
معروف است که میرزا مهدی اصفهانی» در عالم رویا نوشته‌ای از حضرت ولی‌عصر 2 ر 
زیارت کرده بود که به سبک عبارتهای آمروزی است . جمله این است: «طلب المعارف من 


طریقیات ۶ میرزا مهدی اصفهانی [۲ ۵۶۱ 


غیرنا اهل النشت تاو لانکارهم» . «المعارف» و «مساوق». تعابیر امرروزی است که در 
لسان روایات به کار نرفته است". چون وقوع رویا در زمان ما واقع شده نه در زمان حضور 


ائمه معصو مین (سلام الله علیهم اجمعین) عبارت به تعبیر امروزی صادر شده است نه به 


تعبیر ائمه له . ۱۳۸۷/۱/۷ ش) 
شرکت در درس حاج سیخ 


از اقای کمالوند این مطلب را شنیدم. مطلبی هم از حاج آقا مهدی حائری شنیدم. از اقای 
حاج آقا مرتضی هم شنیدم. اقای حاج شیخ. موقعی که در اراک بود و درس خارج 
ق‌گفت: آمیز را مهد افهای به ارای می ابو ,میتی دن دوشن انشان سر کت :هی کند: 
ایشان از حاج شیخ اجاز؛ اجتهاد می‌خواهد . من اجاز؛ اجتهاد ایشان را دیدم. اقای آشیخ 
باقر ملکی آن را به من داد. ولی من گم کردم. اجاز؛ اجتهاد از آقای نائینی بود که در 


۱ میرزا مهدی اصفهانی به خط خود تفصیل این قضیّه را نوشته است: 

اش هقی فقیرفن اوان شاف به تسف آقر ف با کمال مر داز مدای وی ور انت از ای طر یقه ضاله متهوزی دز 
مقام تحصیل کمالات برآمدم. بالاخره دو مطلب به جهت احقر مشکل شده: یکی راجع به معرفت. گمانی و 
توهمی شد و به جهت حل او رجوع به کتب عرفا می‌کردم. بالاخره رجوع به کلمات فلاسفه قدیم کردم و دیگری 
انکه متحیّر بودم با آنکه حضرت احدیّت ولی عصر را ولی عالم مقرر فرموده و او است به منزلة قطب. و هادی کل 
و واسطة تمام کمالات او است. چرا طالبین معرفت خود را محتاج به مربی و رفیق دانند. لهذا در خلال این حال 
توسّل به وجود اقدس اعلی حضرت ولیّ عصر (ارواحنا فداه) می‌کردم, به طریقی که حضرت منّان جلْ و علا مرا 
توفیق مرحمت می‌فرمود. بالاأخره در عالم رویا خود را در یکی از مدارس نجف اشرف در حجره. دیدم ورقه‌ای 
به دست حقیر رسیده؛ که مثل ورق قرآنهای بغچه سرائی روسی است. ولی ورق او بزرگ‌تر است از اوراق 
مصحفهای فعلی. در طرفی از او در عرض ورقه نوشته شده به خط نسخ: «طلب المعارف من غیرنا اهل البیت 
مساوق لانکارهم» (مظنون حقیر آن است که «لانکارهم» بود) و اين ورقه خط دور او آب طلا بود و در ظهر ورقه 
در طول او قریب به آخر ورقه در گوشه طرف چپ نوشته شده به خط نسخ: «وقد آقامني الله وأنا حجة بن 
الحسن». بعد از اين ریا تغییری در حال فقیر به تدریج پیدا شد. تا آنکه بحمدالله تعالی در زمان قلیلی حسل 
مشکل اول به طریق خیلی سهل شد. به پیروی از کلمات صادر از ائمه (صلوات الله علیهم) بلکه به تدریج 
بحمدالله تعالی حلّ اغلب مشکلات شد و از برکات توسّل به امام عصر (ارواحنا فداه) مشکلاتی حل شد. به جهت 
حقیر که ممکن نیست عادةّ حلْ آنها در این مدت قلیل بدون تهیّا اسباب. الحمد الله رب العالمین. اقل محمد مهدی 
نجفی اصفهانی فی ۱۵ ذی‌القعدة الحرام ۱۳۴۲». (ر. ک: بواب الهدی, تحقیق حسین مفید. ص ۲۶ و ۶۹۴. 


حاشیه‌اش آسید ابوالحسن «من آهله في محلّه» نوشته بود. ایشان برای اينکه اجازة اجتهاد 
بگیرد. مدتی در درس حاج شیخ شرکت می‌کند و ایشان هم اجازه اجتهاد می‌دهد و مانند 
آقای اصفهانی در حاشیه تصدیق اجازه می‌کند. 

آقای کمالوند می‌گفت: در درس آقای حاج شیخ, مرحوم آمیرزا مهدی اشکال می‌کرد و 
اشکالات او هم قابل ملاحظه بود. اين را من برای حاج آقا مهدی حائری نقل کردم. ایشان 
گفت: زمانی که آقای کمالوند در درس شرکت کرده بود. مبتدی بود ولی آقای حاج سید 
احمد خوانساری می‌گفت: موقعی که ما در اراک بودیم. آمیرزا مهدی آنجا امد و از من 
درخواست کرد که با هم مباحثه کنیم. قدری سختم بود که بپذیرم. ولی امیرزا مهدی اصرار 
کرد؛ لذا با هم قرار مباحثه گذاشتيم ولی بعداٌ دیدم که فایده ندارد؛ چون دیدم که در مبادی 
و مقدمات. خیلی فاصله و اختلاف داریم. لذا عذر خواستم و مباحثه را تعطیل کردیم. این 
را هم حاج اقامهدی و هم حاج آقا مرتضی از آسید احمد خوانساری نقل می‌کردند. 

آمیرزا مهدی فلسفه خوانده بود. منتهی مختارات آنها را قبول نداشت. 

لربیع الاخر ۱۴۳۱) 


اعتقاد به کرامت داستن میرزا مهدی 
از اقای وحید خراسانی" شنیدم که شاگردان آمیرزا مهدی اصفهانی مثل آقای مروارید به 
کرامت داشتن آمیرزا مهدی اعتقاد داشتند. 

اقای وحید می‌گفت: دز مو زد امیرزا مهدی سه دیدگاه بود: بعضیها ایمان کامل به 
حرفهای او داشتند. بعضی در نقطهٌ مقابل هیچ اعتقادی نداشتند. ما هم بین بین بودیم ؟؛ 
یعنی این طور نبود که آمیرزا مهدی هر چه بگوید. قبول کنیم. 

آقای وحید می‌گفت: با آشیخ هاشم قزوینی که همدرس ایشان بود. در درس آمیرزا 


مهدی شرکت می‌کرديم. آقای وحید در آن موقع خیلی جوان بود و از ایشان به «اشیخ 


۱. حضرت آية الله شیخ حسین وحید خراسانی (مدَ ظلّه)» از مراجع عالی‌قدر تقلید. 
۲ این جمله نقل به معنای عبارت ایشان است. (ش) 


ب سسس سس ۰۳ 9۳ 


حسین خردو» تعبیر می‌کردند. آقای وحید گفت: من به اشیخ هاشم گفتم: این مطلب 
اشکال دارد. او هم گفت: این اشکال به ذهن من رسیده بود. گفتم: پس شما این اشکال را 
برای آمیرزا مهدی مطرح کنید. اشیخ هاشم که زرنگ بود یا نمی‌خواست با آمیرزا مهدی 
دربیفند. گفت: من نمی‌گویم و خلاصه مرا جلو انداخت. اشکال رابه امیرزامهدی گفتم. ایشان 
نظر مد نات علسی همین کون سیون خقود قه آی اتا بق مین گنه 
من تا این قسمت داستان را محتّقاً از آقای وحید شنیدم, ولی ادام آن را هم ظاهرا 
مستقیماً از ایشان شنیده‌ام. ذیل داستان این است: آقای وحید به آمیرزا مهدی گفت: شما 
خلع روح دارید؟ آمیرزا مهدی گفت: بله. گاهی اوقات دو ساعت هم طول می‌کشد. 
آمیرزا مهدی در ابتدا در طریق فلسفه سیر می‌کرد. ولی می‌گویند: از حضرت 
ولی عصر مث نوشته‌ای در عالم رویا دید که سبب شد راهش را عوض کند. 
(ربیم الاخر ۱۴۳۱) 


۳۵ 
حاج آقا حسین قمی نٌ (م ۱۳۶۶( 


از من تقلیدکن 
حاج آقا ابراهیم برادر حاج آقا حسین, سید خیلی جلیل القدر و با تقوا و درست و اهل 
عبادت و مورد قبول همه بود ولی مقام علمی و اجتهاد نداشت. 

از آقای حاج آقا تقی قمی شنیدم. می‌گفت: در کربلا عموی ما حاج آقا ابراهیم در 
جلسه‌ای که آقای والد و اصحاب ایشان مثل آقای میلانی وامیرزا مهدی شیرازی بودند. 
وارد شد. در انجا خبر رسید که آقای حاج شیخ عبدالکریم از دنیا رفته است. ایشان 
مضطرب شد؛ چون ایشان از آقای حاج شیخ تقلید می‌کرد (حتی آقای حاج اقا مرتضی 
حاثری حدس می‌زد حاج آقا مهدی پسر آقای حاج آقا حسین هم از اقای حاج شیخ 
تقلید می‌کرد). حاج آقا ابراهیم از حاج آقا حسین پرسید: الآن که آقای حاج شیخ وفات 
کرده است. من از چه کسی تقلید کنم؟ آقای حاج آقا حسین گفت: از آقایان سوال کنید. 

حاج آقا ابراهیم از آنها پرسید: من از چه کسی تقلید کنم؟ آقای حاج سید صدرالدین 
جزایری که در امور دینی خیلی صریح بود. گفت: از اشیخ محمد حسین اصفهانی! با اینکه 
آشیخ محمد حسین به حاج آقا حسین احترام خاصی می‌کرد و شاید به ایشان ارجاع هم 
می‌داد. وقتی آقای حاج سید صدرالدین جلو حاج اقا حسین, اشیخ محمد حسین را 
معرفی کرد. مرحوم امیرزا مهدی (پدر آسید محمد و اسید صادق شیرازی) لبخندی زد. 
ایشان خیلی کم می‌خندید. ولی لبخندش برای این بود که در حضور حاج آقا حسین که صاحب 


سس ربیب بیس یی ۱۵ خاي اقاخشتن اقب ۲۱ ۵۳۵ 


اینها نقطه قوّت حاج اقاخست است که اضعاتب اشان اه اقا رورا دا هه بای 
کنند. پیداست که ایشان در شرعیات ادم صریحی بوده و اهل تعارف نبوده است. 

ولی حاج آقا حسین می‌بیند که مطلب برای برادرش حاج اقا ابراهیم جا نیفتاد. به 
ایشان رو می‌کند و می‌گوید: آقای اخوی! بالاخره از ما تقلید خواهید کرد. پس, از همین 
حالا از ما تقلید کن . 

وقتی حاج آقا ابراهیم رفت. حاج آقا حسین, توضیح داده و فرموده بود: من حال این 
برادر را می‌دانم . اگر برای ایشان مسأله تقلید روشن نمی‌شد. حالش بد می‌شد و خطر سکته 


و ناراحتی قلبی برایش بود. من خواستم راحتش کنم تا دجار مت‌علرات شود 


اتفی من هستم 

از آقای مروارید شنیدم: چیزی به اعلم و اورع علمای مشهد ارجاع شده بود. حاج آقا 
حسین گفته بود: اتقی من هستم, اعلم هم بین من و حاج میرزا محمد اقازاده مردد است. 
لذا از ایشان هم اجازه بگیرید. اقازاده در انجا حاضر بود. اقازاده گفته بود: شما هم اعلم 


هستید. هم اتقی . (ربیع الاخر ۱۴۳۱) 


خیلی محتاط 
آقای عندلیب که ساکن مشهد بود. ابتدا در کربلا در دستگاه آقای حاج اقا حسین قمی و 
منشی ایشان بود و بعداً در دستگاه آقای حاح آقا حسن بود. حاج آقا حسین خط نداشت؛ 
حتی نام خودش را به سختی می‌نوشت. آن هم به صورت «حسین قمر» دیده می‌شد. آقای 
عندلیب می‌گفت: حاج آقا حسین به من گفت: نامه‌ای به اشیخ مرتضی اشتیانی که ساکن 
مشهد بود. بنویس. من در آن نامه از طرف حاج آقا حسین نوشتم: «من گاهی در حرم از 
طرف شما سلام می‌دهم». حاج آقا حسین نامه را از من گرفت و با سختی با خط خودش 
زیر آن عبارت نوشت: «قدری بیشتر از گاهی»! 


لربیع الاخر ۱۴۳۲) 


171 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


احترام به حاج شیخ 

آقای عندلیب. مصاحب مرحوم حاج آقا حسین قمی, نقل کرد: قبل از اینکه آقای حاج 
شیخ عبدالکریم به قم بياید. حاج آقا حسین قمی در مجالس بر آقای حاج شیخ تقدّم 
حسین دیگر حاضر نشدند بر حاج شیخ مقدّم شوند و ایشان را جلو می‌انداختند. 


بلند سوم و گدایی کنم؟! 
آقای عندلیب در مشهد جزء اصحاب حاج آقا حسن قمی بود. وی ادم ظریف و باذوق و 
خواستنی بود. آقای خامنه‌ای" هم از او خیلی خوشش می‌آمد. ایشان در نود و چند 
سالگی از دنیا رفت و حافظه خوبی داشت. ایشان می‌گفت: آقای حاج آقا حسین به آقای 
حاج اقا مرتضی حائری فرمود: شما فقیر هستید؟ یعنی خودتان را فقیر می‌دانید یا نه؟ 
آقای حاثری گفت: یعنی بلند شوم و در صحن گدایی کنم؟! حاج آقا حسین گفت: نه. فروض 
کنید من شخص اول کربلا هستم. ولی فقیر هستم. اقای حائثری گفت: به اين معناء بله. 
(۳/۷۷۱۷ ش) 


۱. حضرت آیة الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب (دام ظلّه العالی). 


7۲ 
حاج میرزا خلیل آقا محتهد یس (م 0۱۳۶۸ 


شسخص اول تبریز 
حاج میرزا مصطفی (پدر آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی) برادری داشت به نام حساج 
میرزا خلیل آقا. اواخر که ایشان را دیدم. شخص اول عنوانی تبریز بود. البته شخص اوّل 
مرتبط با مردم. شخص دیگری بود؛ نظیر قای بهبهانی که در تهران شخص اول و رئیس 
بود و دیگر علما در برایر او خضوع داشتند. ولی در میان مردم آقای آشیخ محمد تقی املی 
مقبول‌تر بود. 

حاج میرزا خلیل آقا هم مثل آقای بهبهانی بود؛ مثلاً اگر قرار بود علما در یک جا جمع 
شوند. در منزل ایشان جمع می‌شدند. هم به خاطر خودش و پدرش, و هم خانواده‌اش مورد 
احترام بود. وقتی آسید ابوالحسن از دنیا رفت. همه علما در منزل حاج میرزا خلیل آقا 
جمع شدند. جعفر پیشه‌وری هم انجا آمد. انها پيشنهاد دادند که اول شما فاتحه می‌گیرید یا 
ما چون این مجالس از نظر حکومت. سیاسی و قدغن بود. بیشه‌وری گفت: ۳1 در تهران 
یا جای دیگر برگزار می‌شد. به سبب جنبه‌های سیاسی ما جلو انها را می‌گرفتيم. ولی چون 
انگیزه شما دین است. نه جنبه‌های سیاسی, مانعی نیست. آقایان فاتحه بگیرند. من خودم 
هم شرکت می‌کنم. علما نیز فاتحه می‌گیرند و پیشه‌وری هم شرکت می‌کند. 

حاج میرزا خلیل آقا خیلی معنون بود. اقای شریعتمداری و دیگران در روزهای عید 
به منزل ایشان می‌رفتند؛ چون هم پیر بود. و هم اقازاده و هم به تقوا و قدس شناخته شده 


بود. ایشان عمو و ابوالزوجه حاج میرزا عبدالله مجتهدی بود. 
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جنین سر وده است: 

کل بنی التراك أَهُواهُم و أصطفی مهم خلیلاً أخال 
که به حاج میرزا مصطفی و حاج میرزا خلیل آقا ایهام دارد. 


(محرم ۱۴۳۰ 


بوسیدن نامه 
آقای میرزا عبدالله مجتهدی می‌فرمود: حاج میرزا خلیل آقا نامه‌ای به اقای اسید 
ار این و و هه ی اقا خی تامهرا کفت تسه 

حاج میرزا خلیل آقا خیلی محترم و موجّه بود. آقای حاج آقا رضا صدر نقل می‌کرد: 
دربارة موضوعی پدرم گفت: اگر اقای حاج میرزا خلیل اقا بنویسد. من اقدام می‌کنم. 


2 
حاج آقا مصطفی فربد عراقی:# (م ۱۳۷۲) 


تقدم بر آية الله بروجردی 
آقای حاج اقا حسن فرید اراکی (م ۱۳٩۱‏ پسر حاج اقا مصطفی عراقی و ایشان هم پسر 
حاج |قا محسن عراقی (۱۲۴۷ - ۱۳۲۵) بود. آقای حاج آقا حسن با اقای گلپایگانی در 
فقه و اصول هم مبأحثه و خیلی هم علم‌دوست بود. با این تفاوت که جامع تر از اقای 
گلپایگانی بود؛ یعنی جامع معقول و منقول بود. پدرش (حاج آقا مصطفی) هم از علمای 
درجه اول شیعه بود و حتی آقای بروجردی ایشان را بر خودش مقدم می‌دانست. منتها 
ایشان مالک درجه اول بود و در ملک‌داری افتاد. لذا موقفش نزد مردم خیلی خوب نبود. 
بر خلاف آقای بروجردی که مورد ارادت کل بود. حاج اقا مصطفی خودش را بر اقاضیاء 
و دیگران مقَدّم می‌دانست. 

آقای حاج آقا حسن فرید علاوه بر علمیّت. محبوب هم بود و در معنویّات. بر پدر و 
جذش ترجیح داشت؛ هر چند انها در علمیّت ملای درجه اول بودند. 


(جمای الاولی ۱۴۳۱) 


محور بحث 
آقای اراکی از حاج مصطفی عراقی نقل می‌کرد که در نجف. من و اقای آسید ابوالحسن و 
اقاضیاء هم‌جلسه بودیم و با هم گعده می‌کردیم. حاج آقا مصطفی می‌گفت: من محور بحث 
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بودم یعنی من طرح بحث می‌کردم, آقا ضیاء قالْ و قولی می‌کرد. ولی آسید ابوالحسن خیلی 


ادق علما 

وقتی آقای نائینی و دیگران به اراک امده بودند. موقوفه‌ای بود که باید در اختیار اعلم 
علمای اراک قرار می‌گرفت . از علمای آنجا سوّال کردند که اعلم کیست؟ آنها شهادت دادند 
که حاج آقا مصطفی ادق نظراً است. آقای نائینی گفته بود: تتبعاً چه کسی مقدّم است؟ 


ظاهرا از آقای خمینی شنیدم که دربارهٌ صخت این شهادت حرف بود. 


الآن هم مقدم است 
آقای حاج آقا حسن فرید از اسید ابوالفضل تولیت نقل کرد که وقتی آقای بروجردی به قم تشریف 
آورد. آقای تولیت ایشان را برای ناهار یا شام دعوت کرد. در یکی از این دعوتها که آقایان قم هم 
دعوت داشتند. حاج آقای والد ماء اقای حجٌت. اقای فیض و اقای صدر هم بودند. 

آقای بروجردی در منزل مرحوم تولیت عکسی را می‌بیند و می‌فرماید: این عکس شبیه 
به حاج آقا مصطفی است. اقای تولیت می‌گفت: من گفتم: بله. این عکس پاک زاد برادر 
حاج آقا مصطفی است. آقای بروجردی فرمود: ایشان مقدم بر من است. آقای فاضل گفت: 
الان که شما مقدم هستید . اقای بروجردی فرمود: نه, الان هم او مقدّم است. ولی من اعتراض دارم؛ 
انسان با اين معلومات. جواب خدارا چه خواهد داد که سراغ ملک‌داری رفته است؟ 


عالم درجه اول 

از اقای حاج آقا حسن فرید شنیدم: وقتی مرحوم آقای حاج شیخ در اراک بود. گاهی پدر 
من با آقای حاج شیخ مذاکره علمی می‌کرد و آقای شیخ محمد سلطان العلماء با آنکه از 
علمای درجه اول بود. در حذی نبود که مداخله علمی بکند؛ ولی بیت حاج آقا مصطفی. 
آقای حاج شیخ را برای تقلید معرتفی کردند. (رجب المرخب ۱۴۳۱) 


۳۸ 
آية الله سید محمد حجت کوه کمری: (م 0۱۳۷۲ 


سال ولادت 
سال ولادت اقای حجت روشن نبود. شیخ آقا بزرگ می‌گوید: من از خود ایشان شنیدم که 
۰ است. اگر اين تاریخ صحیح باشد. اقای حجّت دو سال کوچک‌تر از مرحوم حاج 
آقای ما بود. ولی خیلی‌ها می‌گویند که اقای حجّت بزرگ‌تر بود. خود ایشان تاریخ 
ولادتش را روشن بیان نمی‌کرد. اقای اشیخ جعفر سبحانی از بعضی از هم‌بازیهای دوران کودکی 
اقای حجّت نقل می‌کرد: آقای حجٌّت از ما خیلی بزرگ تر بود و در بازی ماها را می‌زد . 

مقتضای .سین انا ان وی کول دی افایقت قل ار ۱۲ فان ش ریش از 
حاج آقای ما باشد. 


پدر آقای حجّت تاریخ ولادت ایشان را ضبط کرده بود و آسید محسن -پسر اقای 


حست - آن نوشته را به من نشان داد. روشن نبود که ۱۳۰۱ است یا ۱۳۱۰ البته ۱۳۱۰ 
هم خوانده می‌شد. ولی نقطة آن شبیه اين بود که مرب ريخته است و واضح نبود که از 
ارقام است یا نه. اگر این نقطه از پخش شدن مرگب باشد. عدد مکتوب ۱۳۱ می‌شود. منتها 
سابقاً در نوشتن صفر ارقام تسامح می‌شد و کسی که با خطهای مختلف آن زمان آشنا بود. 
قدری به تردید می‌افتاد و احتمال می‌داد ۱۳۰۱ باشد. ولی متعارف اشخاص که با رسم 
الخط فعلی مأئوس بودند. ۰ می‌خواندند. نوشتة شیخ اقا بزرگ هم همین برداشت را 
تقویت می‌کند. ولی مرحوم حاج آقای والد می‌فرمود: کسی از اقای حجّت پرسید: اقا! 
ولادت شما را مختلف ذکر کرده‌اند. یکی فلان تاریخ را گفته. یکی فلان تاریخ و دیگری 
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" فلان تاریخ. (در خاطرم است که یکی از تاریخها ۱۳۱۰ بود) کدام‌یک از اینها صحیح 
است؟ اقای حجّت فرمود: هیچ‌کدام! 
بداند. می‌گوید. آقای حجّت در سال ۱۳۷۲ و مرحوم حاج آقای ما ۲۱ سال بعد در سال 


ناراحتی قلبی 
مرحوم آقای حجٌت اواخر عمر ناراحتی قلبی پیدا کرد و پزشکان نهی کردند که ابداً برای 
کسی بلند نشود؛ چون خطر دارد. از اين رو. برای هیچ‌یک از روسا و بزرگان بلند نمی‌شد . 
برای آقای بهبهانی و کاشانی هم بلند نمی‌شد. شنیدم فقط برای یک نفر بلند می‌شد. او هم 
آقای بروجردی بود. 

کسی می‌گفت: موقعی که آقای حجّت می‌خواست دستور پزشک را اجرا کند. حاج 
اقای والد ما به منزلش می‌رود و ایشان می‌گوید: پزشکان مرا از بلند شدن نهی کرده‌اند و 
من اول این دستور را در مورد شما اجرا می‌کنم تا افراد دیگر توقع نداشته باشند. 

(جمادی الأولی ۱۴۳۱) 


حضور در درس حاج سیخ 

آقای حجت هیچ‌وقت در درس آقای حاج شیخ عبدالکریم اشکال نمی‌کرد و تا اخر 
شوم کرزهی اقا اس شخ ,و انتانی اشکا تس کرد فا آموسیدعان. 
یثربی هم اشکال می‌کرد. ولی آقای حجت. نه. علتش را نمی‌دانم, ولی نحوءٌ برخوردش 
این بود که ادباً و احتراماً دن دزن حاج شیح شرکت می‌کرد؛ چون آقای حجّت در زمان 
آقای حاج شیخ درس خارج شروع می‌کند و خیلی هم یی کی قا: وی قبل از ورود به قم در 
نجف نیز به تدریس خارج اشتغال داشت. 
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طر یقینات ۸ آیة الله سید محمد حجت کوه کمری 2 9۳ 


خواب مرحوم اهری 
حاج میرزا محمد علی اهری ساکن تبریز. برای من نقل کرد: خواب دیدم که اقای حجّت 
قو تال دنه کون اناد اس داد محر ای فیس تقد اظ اي ای هی خال رف و با 
هستند وآقای حجّت فرمود که من اینها را دانه می‌کنم که اينها بخورند و بزرگ شوند؛ چون 
سینهٌ من ناراحت است و گوشت اینها برای سينهٌ من خوب است. ایشان از فرزندانشان 
تعبیری کرد و فرمود: من آز دست انها ارزوی مرگ کت و این پسیرمرد هسم به 
من کمک نمی‌کند . 

آقای اهری می‌گفت: من در خواب تردید داشتم که منظور ایشان از پیرمرد. اقای 
بروجردی است یا مرحوم آقای والد ما. 

آقای اهری خواب را برای مرحوم آقای سید حسین قاضی که اهل تعبیر خواب بود. و 
آقای قاضی هم برای مرحوم حاج آقای والد ما نقل کرد و حاج اقای والد گفته بود که مراد 
از پیرمرد من هستم و ایشان از من گلایه دارد؛ چون به دلیل اختلافات پسران اقای حجت 
پر سر تولیت مدرسه. حاج آقای والد از اقای حبجت خیلی ناراحت تق 2 مر ی والد مقیّد 
بود که در نماز شب. چهل مومن را دعا کند و یکی از انها آقای حجّت بود. ایشان فرمود 
که من اسم اقای حجّت را از نماز شب اسقاط می‌کنم. مگر انکه دلیل دیگری باعث شود 
اسم ایشان را برگردانم. مرحوم والد گفتند که منظور اقای حجّت از پیرمرد. من هستم و 
همین گلایه سبب شد که ایشان نام اقای حجّت را در نماز شب اعاده کنند. 


مقايسة آقایان ثلاث" 
من نصف روزی در مجلس درس آسید محمد تقی شرکت کردم و چیزی نفهمیدم. اسید 


محمد تقی خیلی ادم خوش استعداد. سریع الانتقال و باهوشی بود. ولی اهل تتبّع نبود. 


۱ .این خواب در زمانی بود که پسران مرحوم آقای حجٌّت بر سر تولیت مدرسه با یکدیگر نزاع زننده‌ای ان (ش) 


۲ یه الله نید هجمه بعحت کوه کبر ی به اللهاسید معمد: تفی خم اسارق:ق ابه الله سید درا لدین اضدو: 


در میان آقایان ثلاث. درس آقای حجّت طالب بیشتر داشت و بعداً وقتی آقای 
بروجردی تشریف اورد. درس ایشان کاملا قابل توجه بود. به نظر من درس اقای 
بروجردی از نظر دقت ترجیح داشت. ولی از نظر بیان و احاطه بر مبانی متأخُرین. درس 
آقای حجّت ترجیح داشت. آقای بروجردی دق نظراً بود و بر مطالب قدما خیلی مسأط 
بود. ولی به مبانی متأخرین که تقریباً هم‌دوره‌های ایشان بودند (نظیر آقا ضیاء, آشیخ محمد 
حسین, آقای نائینی) کمتر توجه داشت. ولی آقای حجّت آرای متأخرین را نیز مطرح می‌کرد. 

اقای بروجردی سا و طبقةً بر آقای حجّت تقدّم داشت. آقای آسید محمد تقی 
می‌فرمود: که من در اصفهان فصول را نزد اقای بروجردی می‌خواندم. آقای حجّت هم 
هم طبقه اس محمد تقی بود. منتها زودتر از اقای اسید محمد تقی به میدان آمد. اقای 
حجت در سال ۱۳۴۹ به قم آمد و درس خارج شروع کرد و درس ایشان مورد توجه بود. 
ولی اسید محمد تقی در آن وقت سطح تدریس می‌کرد. 

حافظٌ اقای حجّت خیلی قوی بود و خیلی کار کرده بود و می‌کرد. منتها آقای آسید 
محمد تقی سریع الانتقال و در بحث قوی بود. ولی آقای حجّت در استحضار مطالب. بر 
وی و اقای صدر تقدم داشت. 

آقای اسید محمد تقی ادم وارسته و مورد ارادت طلبه‌ها و عموم بود. 

آقای صدر از نظر نجابت و اصالت خانوادگی فوق العاده بود. و در امور علمی دارای 
فهمی مستقیم بود و تلاش,علمی هم داشت. علاوه بر انکه در ادارةٌ امور شخص اول بود؛ 
یعنی مدير عمده حوزه و خیلی عاقل, مدیُر» اخلاقی و نجیب بود. آقایان ثلاث هر سه افراد 
ممتازی بودند. 


7۹ 
شهید سید مجتبی نواب صفوی: (م ۱۳۷۵) 


ار تباط با مرحوم والد 
مرحوم نواب صفوی با حاج آقای والد ما ارتباط داشت. دیدم یک روز هم با اصحابش 
مانند خلیل طهماسبی برای صبحانه به منزل حاج اقای ما آمدند. البته اقای واحدی در 
میان اصحابش نبود.! 

مرحوم والد برای استخلاص نوّاب به بعضی از بزرگان مثل آقای بهبهانی نامه نوشت و 
آنها هم اظهار یأس کرده بودند. آقای خمینی هم نامه نوشته بود.۲ 


امام جماعت فدائیان اسللام 
اخوی ما (حاج اقا جعفر) عضو فدائیان اسلام بود. ایشان با اينکه ابتدای‌تکلیفش بود و 


۱ احتمالاً در همان دیدار مرحوم نواب صفوی خطاب به مرحوم حاج آقای والد این کلمات را مرقوم کرد: 
«هو العزیز, بسم الله الرحمن الرحیم. عزيزي و سيّدي و ابن عمی. حاجتي آن تشفع لي عند ولی الله الاعظم 
وحجِة الله الکبری وعند آبائه الطاهرین, وتشفع لي في لیلتك الاتية ليلة الجمعة عندالله و عند آهل بیت الله. 
ليغفرلي الله ذنوبي, وینظر ای آهل بیت الله آجدادنا الکرام نظرة کريمة. والرجاء آن تلحّ في باب الله حتّی 
يغفرلي ويرحمني اٍن شاء الله. و یرضی عّي بقيّة الله». 
در حاشیه آن مرحوم والد نوشته‌اند: «آقای اسید مجتبی نواب صفوی سلمه الله روز پنجشنبه ۴ شهر جمادی 
الثانيةه [الاخرة] ۱۳۷۲ در بنده منزل نوشت». (ش) 
۲. حضرت حجه الاسلام سید عبدالله شرف‌الدین فرزند علامه سید عبدالحسین شرف الدین می‌گفت: پدرش علامه 
قرف لین از لیتان یراع نحات نوات یه شاه نامه توعت تیا لح اف ۵ 
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تازه معمم شده بود. در جلسات فدائیان اسلام, امام جماعت بود و نواب (رهبر فدائیان 


دیدگاه آیةالله بروجردی 
از حاج آقا جعفر شنیدم که می‌گفت: مرحوم واحدی به من گفت: نظر آقای بروجردی 
دربارة ما تغییر کرده و ایشان از در لطف وارد شده است. منتها ایشان مصلحت نمی‌داند که 
صریحاً به ما بگوید. لذا از طریق آقای بُدلا که با آقای واحدی نسبتی داشت -برای آنها 
پول می‌فرستاد. 

برخی اعتراض می‌کردند که چرا اقای بروجردی در قضيةٌ اعدام فدائیان اسلام اقدامی 
نکرد. حاج آقا جعفر می‌گفت: بنای اقای بروجردی این بود که قانون مملکت را نقض 
نکند؛ چون هرج و مرج ای ایشا وه دن ملد آخر که اعساراشسا هاه است: ار ها 
می‌خواست که گذشت کند تا قانون هم در جای خودش محفوظ بماند. در چنین قضایایی 
از زمان صدور حکم تا امضای شاه. معمولاً ده روز طول می‌کشید. آقای بروجردی در اين 
فاصله نامه‌ای به شاه می‌نویسد. ولی همان وقت فدائیان را اعدام می‌کنند و می‌گویند که 
نامه دیر رسید و ایشان را در مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌دهند! 


وجه مخالفت آية الله بروجردی 

وجه مخالفت اقای بروجردی با ناب این بود که حوزه به زحمت تشکیل شده است و باید 
حفظ شود و طلبه‌ها باید درس بخوانند و معتقد بود که این کارها اگر رواج پیدا کند. مزاحم 
تحصیل و درس خواندن طلبه‌هاست. آقای خمینی هم چنین نظری داشت. و الا دربارء 


قضيهٌ حجاب. خود اقای بروجردی قبل از آنها می‌خواست اقدام کند و شهید شود. 


.۷ 
سید جمال الدین گلپایگانی :# (م ۱۳۷۷) 


علت سرکت در درس نائینی 
من از خود آسید جمال گلپایگانی شنیدم, می‌گفت: 

من در سال ۱۳۱٩‏ به نجف رفتم و تا ۱۳۲۸ در آنجا بودم و درس مرحوم آخوند 
شرکت می‌کردم. سنهة ۱۳۲۸ به سامرا رفتم و در درس امیرزا محمدتقی شیرازی شرکت 
کردم. آمیرزا محمد تقی در نقض مبانی مسلم. آیتی بود. ایشان که مجسمة فکر بود و 
فسلمات: زا تخر یب می کرد مطالیی را که ما او مفوم اخوند یاه گرفته‌بودیم و جر اضول 
مسلم ما بود همه وا به هم زد . 

دیدم از یک طرف. اگر بخواهم به نجف بروم. در نجف همه مطالب حول نظر مرحوم 
از رها و از دظری یکین اش را مت ی هاش او را ان است‌ها خفن 
است. متحیّر شدم که چه کنم؟ در کربلا به آسید اسماعیل صدر برخورد کردم. به ایشان 
گفتم: من چنین مشکلی دارم. آسید اسماعیل گفت: شما در درس آمیرزا حسین شرکت 


۱ آقای حاج آقا حسن قمی از پدرش (حاج آقا حسین) نقل می‌کرد: بین مرحوم آخوند و آمیرزا محمد تقی بحثی 
خ تم آ خرتم نات لب را تعریی مها نس کروه خوت کفیتا تس کر اس تم کی تساک 
آخوند را به هم می‌زد! دوباره مرحوم اخوند مقدمات دیگری برای طرح مطلب بیان می‌کرد. باز ایشان اشکالی 
می‌کرد و مطالب آخوند هم می‌خورد. آمیرزا محمد تقی قدرت علمی عجیبی داشت. (ش) 
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آمیرزا حسین نائینی شاگرد اسید اسماعیل صدر بود و او و اشیخ حسن کربلایی. آسید 
انماغیل :زا اغلم ی دانستتت: 

مرحوم آخوند از آقای نائینی و آشیخ حسن پرسیده بود: شما که به اعلمیت اسید 
اسماعیل شهادت می‌دهید. مدرکتان چیست؟ آنها گفته بودند: ما یک «صلاة مسافر» پیش 
ایشان خوانده‌ايم. مرحوم آخوند گفته بود: صلاة مسافر برای شهادت کافی است؟! 

اسب خها رین آقای نائینی می‌رود و از ایشان خواهش می‌کند که درس شروع کند. 
وی از اولین شا گردان نائینی بود. در اجازه‌ای که اقای نائینی به اسید جمال داده بود. به این مطلب 
تصریح تیه یت که است مان از اون ماع ووی فری تاو کش رد اه آشت: 

آن اجازه پیش آسید علی (فرزند آسید جمال) بود و ایشان به من نشان داد. آسید علی 
از پدرش نقل می‌کرد: اقای نائینی می‌گفت: من باید مطالیی را که از اخوند در ذهنت رفته 
است. با تین" بکنم! لربیع الخر ۱۳۳۲) 


اولین سا کرد مرحوم نائینی 
مرحوم اسید جمال الدین گلپایگانی از مشایخ و نزد آقای نائینی خیلی مقرّب بود. شاید از 
نظر عنوان و سن و سیادت بر تمام شاگردان آقای نائینی تقّم داشت. ایشان از اولین 
شا گردان درس آقای نائینی تن | نی محمود شاه اس مهدی اصفهانی دا نا 
دزن اهای نانشی ملعق شد ند 
از اقای افتخاری شنیدم که آقای فانی -ساکن قم -از شاگردهای آسید جمال بود. 
من آسید جمال را در نجف دیده بودم. ایشان اهل سیر و سلوک بود و بعضی به ایشان 
خیلی معتقد بودند. 


چهار نفر در آسمان هفتم 
آقای آسید محمد حسین تهرانی مطالب مختلفی شنیده و تاریخ دققفن زانط کتر دم استت: 


۱ ابزاری انبرک مانند که با آن در سابق دندان می‌کشیدند. (فرهنکگک محین) 
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ایشان گاهی در نوشته هایش مطالیی از من نقل کرده یا از آسید علی لواسانی مطلبی شنیده 
که من در همان مجلس بودم. آنها را دقیق با تاریخ بادداشت. در ده اشت:: ایشا ندز اب 
جهت دقیق بود. از جمله مطالبی که آسید محمد حسین در یکی از یادداشتهایش نقل کرده 
است و من هم دو مرتبه از خود اسید علی گلپایگانی شنیدم. این قضیه است: 
در عصر پنجشنبه ۱۶ شهر جمادی الاولی یک هزار و چهار صد و پنج هجریة قمریه که جناب 
مستطاب حجة الاسلام آقای حاج سید علی گلپایگانی (دامت برکاته) فرزند برومند حضرت 
اية الله مرحوم اقا سید جمال الدین گلپایگانی (رضوان الله علیه) در منزل بنده در مشهد مقدس 
تشریف آوردند. در ضمن مطالبی که دربارة والد معظمشان به میان آمده فرمودند: 
بعد از رحلت ایشان هنوز یک اربعین نگذشته بود که من شبی در کاظمین ایشان را در خواب دیدم و 
می‌دانستم که رحلت کرده‌اند . محکم انگشت ایشان را گرفتم تا به سوالات من پاسخ دهند. ابتداء به 
من گفتند: می‌دانم می‌خواهی سوالاتی بکنی که من قادر به جواب آنها نیستم. عرض کردم: نه. از ان 
سوّالات نمی‌کنم. ولی می خواهم بپرسم: بعد از رحلت. حال شما چطور است؟ فرمودند: بسیار 
خوب است. عرض کردم: محلْ شما کجاست؟ فرمودند: ما هفت نفر هستیم که در اسمان هفتم 
می‌باشیم و یکی از آنها محقّق انی محقق کرکی است. گفتم: ایا شیخ مرتضی انصاری را هم 
می‌بینید؟ فرمود: شیخ در آسمان اول است و دسترسی به او بسیار اسان است. 
در نقلی که من از خود ابیت علی گلیایگانی شنیده بودم, عبارت «هنوز یک اربعین 
نحلتته بو دنو که تقو اب در کاظمین واقع شده بود. را نشنیدم. معلوم می‌شود استد قلی 
خواب را مختصراًبرای من نقل کرده بود. همچنین در نقلی که من از آسید علی شنیدم. 
آسید جمال گفته بود: «ما چهار نفر هستیم در آسمان هفتم». من دو مرتبه با فاصله این 
قضیه را از اسید علی شنیدم و در هر دو بار عدد هفت و چهار را از او شنیدم. دفعة اول که 
شنیدم تردید پیدا کردم که گفته بود: «چهار نفر هستیم در اسمان هفتم» یا «هفت نفریم در 
اتتفا چهارم» سفر بعد از ایشان مجدّداً پرسیدم. گفت: «چهار نفر هستیم در اشفا هفتم» . 
در هر حال تعبیر ایشان «هفت نفر هستیم تیا هفتم» نبود. احتمالا آقای تهر اون 
اشتباه نوشته است. آسید علی می‌گفت: برای من سوّال شد که چه خصوصیت مشترکی 
میان محقق کرکی و مرحوم آسید جمال بود. تحقیق کردم برای من روشن شد که وجه 
مشترک هر دو اهتمام به تبتی از غاصبین خلافت بود. (ربیع الاخر ۱۴۳۲) 


۰ (7 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


اعلم علمای عراق 

وصیتی بود که باید به دست اعلم علمای عراق يا نجف می‌رسید. ابتدا به اقا سید جمال 

مراجعه شد و در اختیار وی گذاشتند. ولی گویا بعضیها تحقیق کردند و به نظرشان آمد که 

اسید عبدالهادی اعلم است. به اسید عبدالهادی مراجعه کردند. ولی اجازه ندادند که از 

ایشان بگیرند و گفته بودند که در اختیارش باشد. به وی توهین نشود و احترامش حفظ 

شود. البته نیازی هم نبود که بگیرند؛ چون همین‌که آسید عبدالهادی اجازه داد. کفایت می‌کرد. 
(ذی ححه ۱۴۲۹) 


تحول در حوزه نجف 
از آسید علی گلپایگانی (پسر آسید جمال گلپایگانی) که الآن ساکن تهران است. شنیدم: 
عده‌ای از اقایان نجف که شاید بعضی از بزرگان درجه اول هم در آن جمع بودند. گفتند که 
باید در حوزةٌ نجف علوم مختلفی تدریس شود تا جواب‌گوی مشکلات مسلمانان باشد و 
تنها فقه و اصول کفایت نمی‌کند. آنها معتقد بودند که هدایت نسل جدید به معلومات 
دیگری هم نیاز دارد و باید همه این علوم در حوزه باشد. 

آقای اسید ابوالحسن مخالف اين موضوع بود. میان آقای آسید ابوالحسن و آسید 
جمال, صفا نبود. منزل آنها نزدیک هم بود. ولی رفت و آمد نداشتند. احتمال می‌دهم یکی 
از جهاتش این بود که آسید ابوالحسن غالباً با کسانی که اهل سلوک بودند. موافق نبود. 
البته این با جلالت هر دوبزرگوار منافاتی ندارد.! 


۱ چون سلوک افراد مختلف است. گاهی دو نفر اهل کرامت هستند. ولی سلیقه‌شان ضد هم است؛ مانند سلوک 
اسید مرتضی کشمیری و آخوند ملا حسینقلی همدانی. با اینکه هر دو اهل کرامت بودند. آسید مرتضی طریقة 
آخوند ملاحسینقلی را نمی پسندید. طريقة آسید مر تصی صرفاً مطابق روایات بود. ولی آخوند ملا حسینقلی غیر 
از روایات. به فلسفه و عرفان متمایل بود. 
اسید ابوالحسن هم از سلوک عرفانی خوشش نمی‌آمد. آقای آسید محمد حسین تهرانی نوشته است: «اسید 
ایوالحسن یکی از افرادی را که در وادی سلوک بود. از نجف بیرون کرد». (ش) 
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عصر حاضر علوم دیگری هم تدریس شود. عده‌ای از بزرگان. طرف‌دار این برنامه بودند. 
احتمال می‌دهم آقای خویی هم طرف‌دار همین‌ها بود. آنها می‌خواستند شهریه و سایر 
مسائل را طبق آن تصمیم‌ها تنظیم کنند. ولی آقای آسید ابوالحسن که رئیس حوزه بود. 
مخالف بود. طرف داران تحوّل سراغ اسید جمال گلپایگانی می‌روند تا از ایشان کمک 
بگیرند. آسید علی (پسر آسید جمال) نقل می‌کرد: آسید جمال به آن جمع گفت: شما مرا 
مجتهد می‌دانید؟ گفتند: البته! اسید جمال دوباره پرسید: شما مرا عادل می‌دانید؟ انها گفتند: 
لبته, عدالت شما معلوم است. اسید جمال فرمود: پس من حکم می‌کنم به حرمت این 
جلسات! با اینکه روابط ایشان با اسید ابوالحسن حسنه نبود. اسید ابوالحسن تصمیم 
می‌گیرد برای تشکر کردن. به دیدن آسیذ جمال برود. ایشان مسی‌گوید: لازم نیست آقا 
زحمت بکشند. من مطابق اعتقاد و وظیفه‌ام عمل کردم و جنبة شخصی نداشت. 

قبل یا بعد از ملاقات آن جمع با اسید جمال. آسید ابوالحسن جلسه‌ای تشکیل می‌دهد 
تا نظر خودش را تبیین کند. ایشان می‌فرماید: وقتی من در اصفهان بودم. پنجاه مجتهد 
جامع الشرایط در اصفهان بود. ولی الان اگر مجتهد باشد. یکی - دو نفر بیشتر نیست! اگر 
نجف بخواهد به علوم مختلف بپردازد. فردا کسی پیدا نخواهد شد که حلال و حرام را برای 
مردم تبیین کند و حلال و حرام منقلب خواهد شد. نجف باید مرکز و متمخض در فقه و 
اظو ل هت تا فقیه ریت کی اه ا شتا کفیه عیرمتتا نها مرن قهرا رورت 
اقتضا می‌کند که به علوم دیگر بپردازند. این شهریه‌ای که من می‌پردازم. ملک شخصی خود 
من است؛ به جهت اينکه اول قرض می‌کنم و به علت قرض مدیون می‌شوم و این شهریه را 
تملک می‌کنم تا با آن قرض خودم را پپردازم. بنابراین من راضی نیستم مادامی که طلاب 
در نجف هستند. غیر از فقه و اصول مشغول کارهای دیگر شوند.! 


(شب ۱۵ محرم ۱۳۳۲) 


۱ علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در سال ۱۳۵۱ بیانیه‌ای برای لزوم تحوّل در حوزهٌ نجف نوشته است که 
عدهٌ زیادی از علما هم ان را امضا کرده‌اند. ذیل بیانیه امضای حدود پنجاه تن از علمای ان دوره از جمله اعلامی 
چون: شیخ محمد حسین مظفر, شیخ محمد حسین اصفهانی. شیخ عبدالکریم جزایری به چشم می‌خورد. متن اين 
بيانیه با توقیع و امضای آقایان دیگر در شمارهٌ دوم مجله کتاب شیعه منتشر شده است. ولی ماجرای فوق سالیانی 
بعد از سال ۱ واقع شاه ات 


۷۱ 
حاج شیخ غلامرضا یزدی: (م ۱۳۷۸) 


از نوادر رجال معنوی 

یکی از نوادر رجال معنوی مرحوم حاج شیخ غلامرضا یزدی بود. در کتاب سیاحت شرق 
مرحوم قوچانی از شیخ یزدی اسم برده شده که همان اشیخ غلامرضا یزدی است. ایشان 
در اغلاص و ایمان به اعمال شرع و تقد به شرعیات. خیلی فوق العاده بود. 


تشییع فرزند 

پسر جوان ایشان تازه وارد قم شده بود و در اینجا از دنیا رفت. سال ۱۳۶۳ بود و آقای 
بروجردی در آن موقع به قم تشریف نیاورده بود. آقای بروجردی در سال ۱۳۶۴ به قم 
تشریف آورد. کتابی دربارةٌ حاج شیخ غلامرضا تیه مه اس وردز از دربارةٌ تعطیلی 
درس آقای بروجردی در جریان تشییع فرزند حاج شیخ غلامرضا مطالبی آمده است "؛ در 
حالی که اقای بروجردی در آن وقت هنوز به قم نیامده بود. وقتی حاج شیخ غلامرضا به 
قم تشریف آورد. تشییع جنازه را اعلام کردند و آقایان ثلاث (آقای صدر. آقای حجّت. و 
آقای خوانساری) که رسای قم بودند. همگی در تشییع جنازهٌ پسر حاج شیخ غلامرضا 
شرکت کردند. موقع نماز خواندن شد. آقایان ثلاث حاضر بودند و اين معضله‌ای بود که 
کدام‌يك نماز میّت بخواند. اقای حاج شیخ غلامرضا که خیلی آزاد و بی‌الايش بود. فرمود: : 
هر کدام از آقایان مأموم زیادتری دارد. امامت کند. 


۱ مقصود کتاب نند سس پبارسایی اشیت ر.ک: تندس ببارسایی» ص‌‌ ۲۳- ۰۸۵ 


کلام ایشان کار را مشکل‌تر کرد. ولی آقای صدر که مدیّر و رئیس بود و آقایان دیگر در 
مقابل ایشان اظهار خضوع می‌کردند. مشکل را حل کرد و فرمود: آن‌کس خود شما هستید. 
آقای حاج شیخ غلامرضا هم با دل قرص بر فرزندش نماز خواند و آقایان ثلاث هم به 
8 اف 


نفوذ مردمی 
مرحوم آقای داماد می‌فرمود: با اینکه حاج شیخ غلامرضا در درس آمیر سید علی مدرس 
کاری انجام بدهد. باید به واسطة حاج شیخ غلامرضا انجام می‌داد؛ چون مردم به ایشان 


ارادت داشتند و در میان مردم نفوذ داشت. 


عطوفت پدرانه استاد 

آقای داماد می‌فرمود: نزد حاج شیخ غلامرضا قوانین می‌خواندم. اشکالی کردم. حاج شیخ 
غلامر ضا نتوانست جواب اشکال مرا بدهد. البته آقای داماد استدراک کرد و فرمود: اینکه 
داشت . ایشان هیچ قید و شرطی نداشت و کارش تنها ارشاد و هدایت مردم بود؛ لذا 
نمی‌رسید قوانین را درست مطالعه کند. قوانین هم کتاب مشکلی است و بدون مطالعةٌ درست 
قابل تدریس نیست. حاج شیخ غلامرضا وقتی دید که از عهد؛ٌ اشکالات من بر نمی‌آید. به 
من فرمود: صلاح شما این است که به قم بروید و درس من به درد شما نمی‌خورد. ایشان 
برای بدرقة من همراه من به گاراژ امد و برای من وسیله‌ای گرفت. آقای داماد در آن موقم 
یانزده - شانزده سال داشت و حاج شیخ غلامرضا عالم فواحه اقتهر بود: آفتاق داماد 
می‌فرمود: هوا سرد بود و حاج شیخ غلامرضا گرمکن بر من پوشاند. چون پایم از سرما 
می‌جایید. ایشان جوراب خودش را دراورد 9 پایم پوشانید تا سرما نحورم . آقای داماد 
وقتی قصهٌ عطوفت حاج شیخ غلامرضا به خودش را نقل می‌کرد. گریه کرد. 


6 جرعه‌ای از ددیا ۲( فصل‌سم 


شرکت در درس تفسیر حاج شیخ غلامرضا 
آقای حاج شیخ غلامرضا در قم درس تفسیری شروع کرد. من یک روز در آن درس 
شرکت کردم. دیدم صدر و ذیلی ندارد و چندان قابل استفاده نیست. اقای داماد هم شرکت 
کرد. با اينکه آقای داماد از درسش استفاده نمی‌کرد. ولی برای استفاده معنوی و روحانی 
در درس حاضرمی‌شد. 

در بعضی از کتابها نوشته‌اند که حاج شیخ غلامرضا از اساتید من بود؛ در حالی‌که من فقط یک 


روز در درس تفسیر ایشان حاضر شدم. یک روز هم در مدرسة فیضیه پای منبر ایشان نشستم. 


اجازه آیةالله بروجردی 

مرحوم اقای داماد نقل می‌کرد: مرحوم حاج شیخ غلامرضا خدمت آقای بروجردی آمد و 
دست ایشان را بوسید. ایشان قبلاً از آقای بروجردی اجازه خواسته بود و آقای بروجردی 
اجازه نداده یا اجازُ محدود داده بود. حاج شیخ غلامرضا بیان کرد که اشخاص در آنجا به 
من مراجعه می‌کنند و اظهار گرفتاری می‌کنند؛ به گونه‌ای‌که من توان ندارم امتناع کنم گویا 
گریه‌اش گرفت. حاج شیخ غلامرضا این مطلب را به گونه‌ای برای آقای بروجردی بیان کرد 
که آقای بروجردی تحت تأثیر قرار گرفت و گفت: شما مجازید تا هر گونه که خواستید. 
تصرّف کنید. با اينکه قبلاً ایشان اجازه نمی‌داد. 


۷۲ 
حاج شیخ مهدی مازندرانی :2 (م ۱۳۷۸) 


ماجرای رژیای حاج شیخ مهدی 

حاج شیخ مهدی مازندرانی " می‌گفت: به همراه خانواده‌ام به عتبات مشرف شدیم. شبی در 
خواب دیدم عُمَر سعد (لعنة الله علیه) به کربلا امده است و یکی از اهل علم در وادی 
السلام طلبه‌ها را برای کمک به عْمَر سعد دعوت می‌کند! من جلو رفتم و به او گفتم: هدفت 
از دعوت طلبه‌ها چیست؟ گفت: هدف معلوم است. گفتم: بگو ببينم چیست؟ گفت: کمک به 
عَمَر سعد! گفتم: می‌دانی هدف عمَر سعد چیست؟ گفت: واضح ایته ق ورس 
چیست؟ گفت: قتل حسین بن علی ل! گفتم: تو داری طلبه‌ها را برای قتل حسین م 
دعوت و کت ۱ کف يو زرد می‌دهدا! حاج شیخ مهدی می‌گفت: این را که گفت. من 
گفتم: «تف به گور پدر... » همین که گفتم: تا », هم خودم و هم خانواده‌ام از خواب 
پریدیم. حاج شیخ مهدی می‌گفت: من این خواب را برای استادم مرحوم شریعت اصفهانی 
نقل کردم. ایشان دست مرا گرفت و به حرم حضرت امیرالمومنین مه برد و گفت: تو را به 
این حضرت. بگو آن شخصی که دعوت می‌کرد. که بود؟ گفتم: به همین حضرت قسم. هرگز 
اسم آن شخص را نخواهم برد. ولی مطمئن باشید که شما نبودید. 


(۱۳۸۷/۳/۴ ش) 


۱ یشان شاگرد شیخ فضل الله نوری و بسیار تحت تأثیر او بود. هر وقت ماجرای شهادت شیخ را نقل می‌کرد. چنان پسر 
ببوزو گدان تفر ینتم کرد که کویا همم الا افای آفتاده استت: ایقان ملااو باسو اه فهسا ید ما بوود (ض) 


۷۳ 
شیخ هاشم قزوینی: (م ۱۳۸۰) 


حکایت تجرید روح از بدن 
دربارةٌ مرحوم شیخ هاشم قزوینی. از مدرسین معروف مشهد. قضایای غیر عادی نقل شده 
است. بعضی از اين قضایا را من از آقای وحید خراسانی و بعضی دیگر را از اقای واعظ 
زاده شنیده‌ام. 

یکی از اين قضایا که از اقای واعظ‌زاده شنیده‌ام و دیگران نیز از خود شیخ هاشم 
شنیده‌اند. قضية تجرید روح ایشان از بدن است. اقای واعظ زاده می‌گفت: اقای اشیخ 
هاشم با شخصی مرتبط می‌شود که توانایی تجرید روح داشت. ایشان از آن شخص 
می‌خواهد که روحش را از بدن تجرید کند. آن شخص عملیاتی انجام می‌دهد و آشیخ 
هاشم یک دفعه متوجه می‌شود که روحش از بدنش تجرید شده و بدنش گوشه‌ای افتاده 
انشت: ایشان یه فکن هی افتن که هن علاتی طولانی یه رونتخایمان که اطراف فتوین است: 
نرفته‌ام. به انجا می‌رود. سَحّر بود. می‌بیند که دو نفر از اهالی روستا بر سر آب دعوا 
می‌کنند. یکی از آنها آب را به طرفی باز کرد و دیگری با بیل محکم بر سر او کوبید؛ 
به گونه‌ای‌که بیل در سر وی گیر کرد و از شدّت ضربه جان داد. قاتل پایش را روی سر 
مقتول قرار داد و بیل را از سر او بیرون کشید. و جنازه را رها کرد و رفت. وقتی شیخ 
هاشم این صحنه را مشاهده کرد, نزدیک طلوع افتاب شده بود. لذا به فکر افتاد که نزدیک 
است نماز صبح قضا شود. ناگهان روحش به بدنش برگشت و بلند شد و مشغول خواندن 


طریقیات ۱ ۳. شیخ هاشم قزوینی [) ۵7۷ 


ر قتا ام ی ور رها تنل ولی ‏ کتمی از فان اطااغی اشتت» اع از 
مدتی شیخ هاشم به روستای خودش سفر کرد. اشخاص به دیدن شیخ هاشم 1 
جمله شخص قاتل نیز به دیدار شیخ هاشم آمد. موقعی که افراد می‌رفتند. شیخ هاشم به آن 
شتفی ارم کرد که اناد قاتا شید کهفلای رتیل اش تیان فایل کیت که ارس 
کشته‌اند و معلوم هم نشد که چه کسی او را کشته است! شیخ هاشم شروع کرد ویژگیهای 
صحنه قتل را بازگو کرد و از جمله به کیفیت بیرون کشیدن بیل از سر مقتول اشاره کرد. 
قاتل فهمید که شیخ هاشم از ما وف مطلع است. لذا مجبور شد اعتراف کند. شیخ هاشم 
گفت که من این را بروز نخواهم داد. ولی شما باید دی مقتول را به خانواده‌اش بپردازید. 


(دوم ص ۱:۳۲ 


نارضایتی مادر 
آقای وحید خراسانی حکایتهای جالبی از اقای شیخ هاشم قزوینی نقل می‌کرد؛ از جمله 
یک بار شیخ هاشم وارد قبرستان پیغمبریة قزوین می‌شود. می‌بیند که صاحب یکی از قبرها 
به صورت سگی در آمده و روی قبر خود نشسته است. ان سگ به شیخ هاشم التماس 
هک «اشیخ هاشم, چون مادرم از من ناراضی است. به این صورت درامده‌ام. برو ایشان 
را راضی کن تا نجات پیدا کنم». 


۷۳ 
مير زا محمد علی اردوبادیت (م 0۱۳۸۳۰ 

ولادت اردوبادی در سال ۱۳۱۲ و وفاتش در ۱۳۸۰ واقع شد. ایشان خیلی مخلص 
بود. این بزرگوار را دیده بودم . یک وقت منزل مرحوم حاج آقای والد ما میهمان شد. یکی 
از اخوان مرعشی می‌گفت که اردوبادی با همسرش انجا وارد شده بود. همسرش همشیرة 
آقای میلانی بود. البته من ورود را نمی‌دانم. ولی مهمان شدن قدر یل است و من به 
خاطر دارم. علت ورود هم بعید نیست این باشد که اردوبادی در قم با کسی ارتباط نداشت. 
ولی سابقاً مدتی به زنجان آمده و مهمان بیت نایب الصدر و میرزا ابوعبدالله زنجانی شده 
۳9 حاج آقای والد ما در آن موقع رئیس طلاب زنجان و خیلی معروف بوده و 
قاعدّ در آنجا اردوبادی ایشان را می‌شناخت و با او ارتباط داشت و طبعاً در قم اگر 
می‌خواست به منزل کسی برود. منزل حاج آقای ما بود. مهمان شدن هم به علت همان 
سابقه شتا زنجان بود. 

اقای اسید عبدالعزیز طباطبایی می‌گفت: در پنجاه سال اخیر نجف هر کتاب ارزشمندی 
نوشته شد. اردوبادی در آن دخیل بود. علتش هم این بود که ایشان با کمال اخلاص اغلاط 
کتاب را تصحیح هی کر دق قیرط امی کرو که انیم بو دز کناب دک نود نو لفین رقم 
استقبال می‌کردند؛ چون دیگران می‌پنداشتند که اين قلم شیوا از خود موف است. 

یکی - دو مجلد الغدير به قلم اردوبادی و سایر مجلداتش هم به تصحیح ایشان است. 

از آقای حاج سید مهدی روحانی شنیدم و ایشان از حاج میرزا علی محدّث‌زاده نقل 
می‌کرد: یکی - دو مجلّد الکنی و الالقاب شیخ عباس قمی به قلم اردوبادی است. 


۷۵ 
بةالله حاج آق حسین بروحردیش (م 0۱۳۸5۰ 


نظر آیة‌الله سید احمد زنجانی 
مرحوم حاج آقای والد تا اخر به اقای بروجردی معتقد بود. اقای صدر برای اقای 
بروجردی نقل کرده بود که آقای زنجانی می‌گوید: اگر اشخاص برای آقا دعا کنند. من 
آمين می‌گویم. ولی اگر به دیگری نفرین کنند. من آمین نمی‌گویم. 

من از مرحوم حاج آقای والد شنیدم که من ابتدا با امدن اقای بروجردی به قم به سبب 
دو جهت مخالف بودم که وقتی آقای بروجردی به قم تشریف اورد. دیدم آن جهاتی که من 
در نظر داشتم. درست نبود: جهت اول اینکه خیال می‌کردم ایشان با آقای سید ابوالحسن و 
امثال ایشان متقارب السّن است و امروز و فردا رفتنی است و امدن ایشان به قم خاصیتی 
ندارد جز اینکه آقایان رژسای قم را خرد کند و بعد از چهار روز هم از دنیا خواهد رفت و 
حوزه بی‌سرپرست خواهد ماند. ولی هنگامی که ایشان به قم تشریف آورد. دیدم مزاج 
ایشان اماده است که برای مدت مُعتنابهی حور قم را نگه دارد. جهت دوم اينکه ایشان را 
به این ملایی نمی‌دانستم. ولی وقتی در مجالس صحبت می‌کرد. دیدم از نظر علمی بالاتر از 


ان مقداری است که من می‌پنداشتم . (۲۸ ماه رمضان ۱۴۲۹) 


امتحانات حوزه 
امتحانات حوزه از زمان اقای حاج شیخ عبدالکریم برگزار می‌شد . ابتدا دولتیها امتحان را 


برگزار کردند ولی بعدا خود آقایان امتحان می‌گرفتند تا مشخص شود که آیا طلبه برای 
شهریه گرفتن صلاحیت دارد یا نه . ابتدا از طرف رضاخان امتحانات برگزار شد تا مشخص 
شود که کدام طلبه برای عمامه گذاشتن و معافیت از نظام وظیفه صلاحیت دارد. البته 
امتحانات را خود اقایان برگزار می‌کردند و از طرف رضاخان ناظری بر کیفیت امتحانات 
نظارت می‌کرد. 

رضاخان می‌خواست از این طریق در امور حوزه مداخله کند. ولی به هر حال 
امتحانات در حوزه باقی ماند و بعد از رضاخان بدون اينکه ناظری از طرف حکومت باشد. 
امتحانات برگزار می‌شد. حاج آقای والد ما واقای خمینی نیز جزء ممتحنین بودند. در 
دورءٌ اقای حاج شیخ. فاد استا محمد تقی خوانساری جزء ممتحنین بودند. در 
دورهُ آقای بروجردی, حاج آقای والد ما و اقای خمینی و حاج میرزا محمد علی ادیب و 
آقای داماد ممتحن بودند. 

اقای بروجردی دستور داده بود که در نجف امتحان برگزار شود تا به طلبه‌های 
درس‌خوان شهریه داده شود؛ چون در نجف افراد بیکاری بودند که اهل درس و بحث 
نبودند؛ اگر چه طلاب درس‌خوان در آنجا زیاد بودند. همان افراد درس نخوان. پیش 
مرحوم آمیرزا آقای اصطهباناتی رفتند و گفتند که اگر در نجف امتحانات برگزار شود. 
مقدمه‌ای می‌شود که طلاب وارد ادارات شوند و حوزء نجف محلی می‌شود برای تربیت 
افراد اداری» و حوزه با این کار ساقط می‌شود. لذا امیرزا آقا که از ماجراها بی‌اطلاع بود. 
احساس خطر کرد و شرکت در امتحانات آقای بروجردی را تحریم کرد. 

آمیرزا آقای اصطهباناتی از مراجع نجف بود. ولی در مقابل آقای بروجردی نفوذی 
نداشت؛ مثلاً آقای آسید عبدالهادی مهرنان آقای بروجردی را قبول می‌کرد. 

پس از تحریم امتحانات در نجف. آقای اشیخ نصرالله خلخالی به آقای بروجردی 
تلگراف کرد که امیرزا اقا حکم به تحریم امتحانات شما کرده است. چه باید کرد؟ آقای 
بروجردی فرمود: امتثال بشود و در نجف امتحانات را تعطیل کنید. حکم حاکم را نقض 
کردن ضررش از تعطیلی امتحانات ما بیشتر است. 


طر بقیات ۵ آیةالله حاج آقا حسین بروجردی [ح ۸ 


همین روحيهٌ بزرگواری آقای بروجردی بود که ایشان را بالا برد. وگرنه به‌راصتی 
می‌توانست به حکم امیرزا آقا اعتنا نکند و امتحانات را برگزار کند. 
(ربیع الاول ۱۴۳۱) 


تقیّد به حدود سرعی 
آقای بروجردی خیلی به حدود شرعی و حفظ مصالح روحانیت مقیّد بود. از تبریز برای 
ایشان استفتایی فرستاده شد دربارة اسید ابوالحسن که تقلید از ایشان در نظر ما اشکال 
دارد؛ چون سن آسیدایوالحسن بالا رفته و حافظاش تحلیل رفته است و از نظر علمی رو 
به افول هستند و اصحابش کارهایی انجام می‌دهند که مورد اشکال است. و از اقای 
بروجردی درخواست کرده بودند که رساله‌اش را برای تبریز بفرستد تا انجا از وی تقلید کنند. 

آقای بروجردی در جواب نامه نوشته بود که این حرفها وسواس شیطانی است و تا 
قطی دای که ی ها ماه وا تاه ات ,شا عقول شرف ها تست و 
در خصوص اشکال در بُعد عملی. ما باید کار افراد عادی را حمل به صحّت کنیم. تا چه 
رسد به افرادی مثل ایشان که الان علم اسلام به دست ایشان است. و من رساله نمی‌فرستم . 
مطلب را تا اینجا اسید مصطفی خوانساری" نقل می‌کرد ولی آقای منتظری می‌گفت: همین 
سّال و جواب را برای اسید ابوالحسن می‌برند. معلوم می‌شود که اين استفتا. امتحان و 
توطثه بوده که میانةٌ آقای بروجردی و آسید ابوالحسن را به هم بزنند و آقای بروجردی هم 
از ماجرا اطلاعی نداشت و روی میزان شرع و عقل به استفتا جواب داده بود. 

ایشان خیلی مقیّد بود که حیثیت اسلام حفظ گردد و مرجعی مثل اسید ابوالحسن 


۰ مه ,مه د ۲ 


مورد قبول عرفا و علما 
اقای بزوجردی ,مورد قبول غلمای مختلف بود. کساتی که اهل سیر و سلوک معتوی بودند؛ 


۱ أية الله سید مصطفی خوانساری متوفای ۱۸ ربیع الخر ۱۴۱۳ و مدفون در حرم مطهّر حضرت معصومه تا . 


۲ جرعه‌ای از دربا 2 ۲ فصل‌سم 


ایشان را قبول داشتند. مرحوم اسید جمال گلپایگانی به ایشان خیلی معتقد بود. در نجف 
من از آسید جمال شنیدم که گفت: «ایشان بر همه ما مقدّم است». آقای بروجردی از نظر 
علمی هم مورد قبول بود. آقای اشیخ محمد حسین کاشف الفطاء کسی را قبول نداشت. 
کسی نقل می‌کرد: آقای اسید صادق روحانی به اشیخ محمد حسین کاشف الغطاء نامه 
نوشت که غیر از خودتان چه کسی را اعلم می‌دانید؟ ایشان گفته بود: «غیر از خودم و آقای 
بروجردی, اقای خویی را اعلم می‌دانم» .ایشان قای پروجردی رااز بقیه جدا کرده بود. 

آقای خویی کاملاً ایشان را قبول داشت. همچنین آشیخ محمد رضا آل یاسین. فقیه 
عرب. اقای اسیدمحمدرضا گلپایگانی نیز همین طور. از آقای گلپایگانی پرسیدم: موقعی 
که شما بر عروه حاشیه می‌زدید. به کدام‌یک از حواشی مراجعه می‌کردید؟ ایشان فرمود: تا 
اوایل صلاة به حواشی مرحوم حاج شیخ عبدالکريم. اقای اسید ایوالحسن و آقای نائینی 
مراجعه می‌کردم و خیال می‌کردم بیش از اين لازم نیست. وقتی حاشيٌ اقای بروجردی 
بیرون آمد. متوجه شدم که نه, باید به حاشية ایشان هم مراجعه کنم و از آن به بعد چهار 
حاشیه را می‌دیدم. بعداً حواشی آقای گلپایگانی را دیدم. متوجه شدم که در قسمتهای اول 
هم تحت تأثیر آقای بروجردی است. به ایشان گفتم: در قسمتهای اول هم به حواشی ایشان 
مراجعه کرده‌اید؟ ایشان فرمود: بله. 

آقای گلپایگانی اوایل در درس آقای بروجردی شرکت می‌کرد و اينکه با وجود حاج 
آقا حسین قمی ایشان به حواشی آن سه نفر و بعد به حاشیة آقای بروجردی مراجعه 
می‌کرد نشانه اعتقاد زیاد به علمیت اقای بروجردی است: 

شیندم آقای حاج سید احمد خوانساری گفته بود: از هر یک از اين سه نفر تقلید شود. 
صحیح است: آقای بروجردی, آقای حاج آقا حسین قمی و آقای آشیخ محمد کاظم 
شیرازی. آمیر سید علی یثربی کاشانی دو حاج آقا حسین (حاج آقا حسین بروجردی و 
حاج آقا حسین قمی) را معرفی کرده بود. آقای گلپایگانی و آقای خمینی. آقای 
بروجردی را بر آقای حاج آقا حسین قمی مقدم می‌دانستند. همه حاشيه آقای بروجردی را 


طر یقیات ۵ یةالله حاج آقا حسین بروجردی [م ۸6 


اساتید آية الله بروجردی 

مرحوم اقای دُرچه‌ای (م ۱۳۴۲) استاد فقه و اصول آقای بروجردی بود. اقای آمیرزا 
ابوالمعالی هم استاد فقه و اصول ایشان و در جنبه‌های تربیت ایشان هم دخیل بود. آقای 
درچه‌ای هم از لحاظ معنوی, خیلی دم درست و فوق العاده‌ای بود. 


مرجع جهانی 
آقای بروجردی مرجع جهانی بود. نه عالم منطقه‌ای خاص. ایشان مای حیثیت روحانیت و 
اسلام در داخل و خارج بود. برخوردش به‌گونه‌ای بود که افراد مختلف مجذوب وی 
می‌شدند . هم جاذبة علمی داشت و هم جاذبة معنوی. رضوان الله علیه. 

لربیع ال ول ۱۴۳۱) 


اجازه اجتهاد آخوند 
گویا اسید مصطفی خوانساری نقل می‌کرد: 

از مرحوم آقای آسید محمد کاظم یزدی (صاحب عروه) پرسیده بودند که شما اسید 
حسین طباطبایی را مجتهد می‌دانید یا نه؟ ایشان گفته بود که نمی‌شناسم و اظهار بی 
اطلاعی کرده بود. یکی از مخالفین آقای بروجردی به یکی از منبریهای موجّه و متقی گفته 
بود که اين استفتا را برای مردم بخواند. آن منبری هم در مجمع عمومی این استفتا را 
خوانده بود. اقای بروجردی می‌فرمود: من با اينکه روشم این نبود که دربار؛ امور مربوط 
به خودم اقدامی بکنم. چون دیدم این سبب لطمةٌ حیثیتی در میان مردم شده است. همان 
منبری را خواستم و به او گفتم که من با اسید محمد کاظم اتصال نداشتم و ایشان مرا 
نمی‌شناخت. لذا طبیعی است غیر از اين نمی‌توانست جوابی بدهد. ولی یکی از مراجع مهم 
تقلید مرا می‌شناسد و دربارة اجتهاد من شهادت داده است؛ ایا حاضر هستی در همان 
مجمع عمومی این را هم مطرح کنی؟ آن منبری گفت: بله. آقای بروجردی اجازهٌ مرحوم 


۶ جرعه‌ای از دریا ۲2 فصل‌سم 


آخوند را که اجازة خیلی محکمی بود. به آن شخص می‌دهد و آن شخص هم اجازه را در 
همان جا می خواند . مرحوم آخوند در آن اجازه به آقای بروجردی اجاز اجتهاد و افتا داده بود.! 
لربیع الاول ۱۴۳۱) 


شرایط اجتهاد 
شنیدم که یکی از آقایان - اسم او را نمی‌برم که آدم ملایی هم بود. از آقای بروجردی 
اجاز؛ اجتهاد خواسته بود. من در درس آقای بروجردی حاضر بودم. ایشان شروع کرد به 
رونت تا شرا افو بیان که راک بای اهاه شه سقاساتن ارم انست: 
یکی از اخوان مرعشی گفت: «آقاء شما مجتهد را منحصر به فرد کردید!» مقصودش این بود 
که منحصر در خودتان شد. 

لربیع الاول ۱۴۳۱) 


ماجرای ملاقات با محمدر ضا شاه 
آقای سید مهدی خلخالی که تقریرات درس آقای خویی را نوشته است و الان هم ساکن 
مشهد است و بعد از آقای فلسفی درس اول مشهد را اداره می‌کند - از مرحوم آقای 
بنی‌صدر این قضیه رانقل می‌کرد . قبل از نقل آن ذ کر این جمله معترضه خالی از فایده نیست: 
در تهران دو نفر بودند که سابقة طلبگی داشتند و بعداً جزء رجال سیاسی شدند و وارد 
دستگاه دولت شدند و رابط بودند میان آقای بروجردی و محمّدرضا شاه. یکی از آنها قائم 
مقام رشتی بود. از نواده‌های حاج ملا رفیع (از روسا و علمای خیلی معروف رشت). قائم 
مقام و برادران دیگرش: بحرالعلوم, ثقة الاسلام و شریعتمدار همگی روحانی و جزء علماء 
و اعیان بودند. قائم مقام, اول معمم بود و بعداً کلاهی شد. وی با رضا خان هم اتصال 
و ماهر ای سا ها هم اه وضاعا نم رت یکی از حقراق که شام ابر 
سایر افراد دارد و لازم است ذکر شود. این قضیه است: موقعی که زن رضاخان در یکی از 
زاین آخازه در سقنمد کتاب: اناسد کی افای ور دی که بهبعط آمر زا غشع ورق استهسات شده است و 


نیز در هم ,بر دشان» ۳ ۳. (ش) 


طریقیات ۵ آیةالله حاج آقا حسین بروجردی [2 8۷۵ 


اعیاد به قم آمده و در ایوان این حرم با روی باز حاضر شده بود". سیدی به نام سید ناظم. 
از شاگردان اشیخ محمد تقی بافقی, به زن شاه پرخاش می‌کند که اين چه وضعی است که 
شما در روز عید که همه مردم می‌بینند در ایوان آینه حرم با ظاهر شده‌اید؛ زن شاه با شاه 
تماس می‌گیرد و رضا شاه دیوانه‌وار چون حیوان دژنده به سمت قم حرکت می‌کند و اگر 
قمیها حرفی می‌زدند. ممکن بود که قم و استانه را زیر و رو کند. 

قائم مقام که همراه شاه بود. می‌گوید: «اعلیحضرت! سلطنت اعلیحضرت به سادگی به 
دست نیامده است. چقدر شرایط جمع شد که اعلیحضرت به سلطنت رسید. حیف است که 
برای چند دقیقه. نام نیک اعلیحضرت در تاریخ باقی نماند». وقتی قائم مقام اين را گفت. 
اتش غضب رضا خان خاموش شد و طغیان شدید او فروکش کرد. اگر قائم مقام این کار را 
نمی‌کرد. معلوم نبود رضاخان بر سر اهل قم چه بلایی بیاورد. خدا ایشان را رحمت کند! تا 
آخر با علما مرتبط بود و علما و رجال سیاسی به منزلش می‌رفتند. 

شخص دیگری که سابقه طلبکی داشت و انسان فاضلی بود. صدرالاشرف نام داشت. 
وی راجع به مباحت دینی مقالاتی هم نوشته بود. کارهای خوبی هم انجام می‌داد که طول و 
تفصیل دارد. این دو نفر رابط میان مرحوم اقای بروجردی و محمدرضا شاه بودند. 

آقای اسید مهدی خلخالی از مرحوم بنی‌صدر نقل می‌کرد: قائم مقام به من گفت: 
محمدرضا شاه می‌خواهد به منزل آقای بروجردی برود. ولی آقای بروجردی امتناع دارد و 
حاضر نیست که با وی ملاقات کند. اگر اين کار نشود. ما نابود می‌شویم. شما بروید و 
ببینید می‌توانید کاری بکنید؟ اقای بمی صدر گفت: من رفتم خدمت آقای بروجردی و گفتم: 
شنیدم که شاه می‌خواهد به قم بياید و قرار است به منزل شما هم بیاید و گفتند که شما 
امتناع دارید. اقای بروجردی گفت: «بله, ارتباط با اینها چه فایده‌ای دارد؟ انها به حرفهای 
ما گوش نمی‌کنند و جز ضرر چیز دیگری نیست. وقتی خاصیتی ندارد. بلکه ضرر دارد. با 
چه انگیزه‌ای با آنها ارتباط داشته باشیم؟». 

مرحوم آقای بنی‌صدر می‌گفت: من گفتم: من مطلبی را عرض می‌کنم. بعد از آن هر چه 


۱ در آن موقع هنوز قضیة کشف حجاب مطرح نشده بود. زن شاه با جادر أمدة بود. ولی با روی‌باز و وضع 
نامناسب. (ش) 


1 جرعه‌ای از «دیا ۲7 ۳ فصل‌سم 


نظر مبارک بود. به همان عمل کنید. مطالبی را که شما به شاه پیغام می‌دهید. واسطه‌ها 
جرأت ندارند که آن را بعینه به او منتقل کنند. آنها مطابق میل شاه در پیغام تصرّف می‌کنند 
وه اه رسای لد فطل که شاه پلقین ی کنقرغی از ان ضوی است کذهها 
فرموده‌اید. فکر می‌کنم اگر خود شما به شاه بفرمایید. خیلی فرق کند با اینکه دیگران به 
شاه برسانند. آقای بروجردی تصدیق کرد و فرمود: «بله, این درست است» و قرار می‌شود 
که شاه بياید. شاه روی صندلی می‌نشیند و اقای بروجردی روی تخت. ارتفاع تخت 
مقتو لد اند باس ات افای پروهردی قبلا وتو می ده که مکی وش تخت 
بخدار فا اه ی تا اش اسان رو اه عوانت شی ردفنی بو 

لربیع الاول ۱۴۳۱) 


شرکت در درس آخوند خراسانی 

آقای بروجردی با اسید ابوالحسن در درس مرحوم آخوند شرکت می‌کردند. عکسی هست 

که مرحوم آخوند بالای منبر مشغول تدریس است و از جمله دو تا سید پای منبر ایشان 

هستند. می‌گفتند که یکی از آنها اقای بروجردی است و یکی هم اقای اسید ابوالحسن. 
آقای آسید ابوالحسن و آقای نائینی از لحاظ سن بر آقای بروجردی مقدم بودند. وقتی 

آقای بروجردی تازه طلبه شده بود. آن دو جزء اعلام بودند. ولی آقای بروجردی خیلی 

زود رشد می‌کند و مراتب علمی را خیلی محکم طی می‌کند. 


لربیع الأول ۱۴۳۱) 


شهرنان آقا 
آقای بروجردی قبل از رفتن آسید عبدالهادی به مشهد. یک بار به دیدار آقای آسید 
عبدالهادی رفته بود و من هم در آن جلسه حضور داشتم. وقتی آقای آسید عبدالهادی از 
مشهد بازگشت. تصمیم گرفت ابتداءا به دیدن آقای بروجردی برود و صبر نکرد تا ایشان 
برای دیدن بیاید. اقای یثربی و آقای محسنی ملایری هم بودند. 

آقای محسنی ملایری نقل می‌کرد: نزدیک کوچه عشقعلی که رسیدیم. آسید عبدالهادی 


طریقیات ۵ یةالله حاج آقا حسین بروجردی [م /۸۵ 


پرسید تا منزل آقا چقدر مانده است؟ گفتیم: مثلاً دویست قدم. آسید عبدالهادی گفت: 
مناسب است این راه را پیاده برویم » از درشکه پیاده شدیم و مابقی راه را پیاده رفتیم . وقتی 
به منزل آقای بروجردی وارد شدیم و با ایشان ملاقات کردیم. اسید عبدالهادی به قای 
بروجردی گفت: من به آشیخ نصرالله ‏ گفته‌ام, برای برکت سفرهٌ ماء نان اقا را بفرستند " با 
اینکه سید عبدالهادی خودش شهریه می‌داد. اقای محسنی می‌گفت: هنگام رفتن, آقای 
بروجردی کفش آسید عبدالهای را جفت کرد. 

من از اقای اسید محمد حسین علوی (داماد اقای بروجردی) پرسیدم: شنیده‌ام وقتی 
اقای خویی امد. آقای بروجردی به دیدن ایشان رفت و وقتی آقای خویی برای بازدید به 
دیدن آقای بروجردی آمد. هنگام رفتن آقای بروجردی حم شد تا کفش آقای خویی را 
جفت کند. تا آقای بروجردی خم شد. آقای خویی فوراً -به تعبیر ناقل: مثل عبد ذلیل - 
دست آقای بروجردی را بوسید و کفش خودش را جفت کرد. اینکه اقای خویی مانع اقای 
بروجردی شود. بعید نیست؛ چون آقای حویی اداب را رعایت می‌کرد و مانع می‌شد که 
آقای بروجردی کفشش را جفت کند. ولی می‌خواستم بدانم که اصلاً آقای بروجردی برای 
جفت کردن کفش خم شده است؟ جون یکی از احترامات مرسوم این است که میزبان 
جلوتر از مهمان می‌رود تا مهمان را بدرقه کند. 

اقای علوی گفت: من اطلاع ندارم. ولی بعید نیست واقع شده باشد؛ چون وقتی نت۳ 
عبدالهادی برای بازدید آقای بروجری امد. آقای بروجردی ایشان را بدرقه کرد و چسون 
چشم آسید عبدالهادی نمی‌دید. به او گفتند که آقا دارد شما را بدرقه می‌کند. اسید 
عبدالهادی برگشت و دستش را به سمت آقای بروجردی دراز کرد و خم شد تا دست اقای 


بروجردی را ببوسد. آقای بروجردی هم خم شد و عمامه‌هایشان به هم خورد. من در انجا 

2 آشیخ نصرالله از علمای نجف و فاضل وباسواد بود. ولی تاجر هم بود و کارهای اسید ابوالحسن و اقای 
بروجردی و آسید عبدالهادی در دست وی بود. ایشان واسطهٌ آقای بروجردی در نجف و به عبارتی همه کارة این 
اقایان در نجف و خیلی خدوم بود. منازل ایرانیهای نجف به اسم ایشان بود؛ چون تابعیت عراقی داشت و به 
ایرانیها تابعیت و جواز مالکیت داده نمی‌شد. (ش) 

۲ آقای بروجردی به اشخاص مَهرٍ نان می‌داد. کسی نقل می‌کرد: آشیخ نصرالله به آسید عبدالهادی گفت: اجازه 
می‌دهید برای شما هم مُهر نان بفرستیم؟ آسید عبدالهادی با کمال امتنان فرموده بود: روی سر من! (ش) 


بودم و این صحنه را دیدم. البته وقتی آقای بروجردی خم شد. سید عبدالهادی دستش را 
کشید. ولی عمامه‌هایشان به هم خورد. آقای علوی می‌گفت: روی این جهت بعید نیست 
همین برخورد را با اقای خویی هم داشته باشد. 


(شب نهم محرم ۱۳۳۲ 


مقابله با بهانیان 
مرحوم حاج شیخ حسن نوری از مرحوم حاج احمد خادمی نقل کرد: 

در بروجرد زمانی که آقای بو ور دی 9( آنجا ساکن بودند. چند نفر بهایی سکونت 
داشتند و مردم را گمراه می‌کردند. مرحوم آقای بروجردی از متصدّیان وقت در آن شهر 
خواستند که انها را بیرون کنند. متصدّیان کوتاهی کردند. ایشان مایل نبود برای جلوگیری 
به تهران متوسل شود. مرحوم آقای بروجردی به عنوان اعتراض از شهر خارج شدند. مردم 
تظاهرات کردند و شهر به هم ریخت. بهائیان شبانه از ترس جان خود از شهر فرار کردند. 
مرحوم آقای بروجردی بعد از آنکه به شهر بازگشتند. فرمودند: چون جمعی را اضلال 
کرده‌اند و افکار عه‌ای از مردم تحت تأثیر شبه پراکنیهای آنان شده است. این اقدام کافی 
نیست. لذا وظیفه خود تشخیص دادند که برای پاسخ به شبهات آنان یک ماه رمضان دربارة امام 


زمان 2 منبر بروند. آن بحثها زمینه‌ای شد برای تألیف کتاب منتحب الانر جناب آقای صافی. 


ماجرای ملاقات مرحوم شیخ محمود حلبی 

آقای بهجت نقل می‌کرد: آقای آشیخ محمود حلبی به نجف آمده بود و بین ما و ایشان دید 
و بازدیدی صورت گرفت. وقتی قرار بود برای بازدید به منزل ما تشریف بیاورند. آقای 
خویی هم شنید و تشریف اورد. اشیخ محمود یک ساعت دير کرد. اقای خویی هم 
نشست تا بیاید. بعد از یک ساعت آشیخ محمود امد. اقای خویی فرمود: من یک ساعت: 


منتظر شما بودم. اشیخ محمود عذرخواهی کرد. آقای خویی فرمود: من یک ساعت اینجا 


۱ حضرت آية الله لطف الله صافی گلپایگانی (مدّ ظله) از مراجع عالی‌قدر تقلید. 


طریقیات ۵ یةالله حاج آقا حسین بروجردی [ 8۷۹ 


نشستم» می‌خواستم به دلیل ارتباطی که با حاج شیخ حسنعلی نخودکی داشته‌اید. چیزی به 
ما یاد بدهید تا اگر با فردی مادّی‌گرا مواجه شدیم به جز برهان و استدلال و مطالب رایج 
در مدارس, عملاً چیزی ارائه کنیم. 

آقای حلبی شروع کرد به موعظه کردن و گفت: همین اشتغال شما به فقاهت خوب 
است و شما همین را دنبال کنید و این خیلی به نفع اسلام و مسلمین است. ضمن کلامش 
این جمله را هم گفت: کلید باغ در دست آشیخ حسنعلی نبود. اشیخ حسنعلی با آن 
مقامش. مرید یکی از شماها بود. بعداٌ خود آقای بهجت توضیح داد و گفت که مراد. آقای 
بروجردی بود و ظاهرا آشیخ حسنعلی از ایشان تقلید می‌کرد. حاج آقای والد ما بعضی 
مطالب را از طریق آقای بروجردی از اشیخ حسنعلی نقل می‌کرد که نشانة ارتباط بین آنها بود. 

از شخص دیگری هم شنیدم که ابتدا ارتباطی بین آنها نبود. وقتی اقای بروجردی به 
مشهد می‌رود. کسی واسطه آشنایی آنها می‌شود و بعد از مدتی رابطه‌شان خیلی قوی 
می‌شود و پس از مدتی بدون واسطه خیلی با خصوصیت با هم مرتبط می‌گردند . یک وقت 
من از پسر آشیخ حسنعلی (آقای مقدادی) پرسیدم که پدر شما با آقای بروجردی ارتباطی 
داشت؟ او گفت: پدرم مکرّر وجوه شرعی به من می‌داد و من می‌بردم و به آقای بروجردی 
می‌دادم . قاعدةّ این در موقعی بود که اقای بروجردی در بروجرد بودند. 


(اول شوال ۱۴۳۱) 


ماجرای دیدار با آية الله کاشانی 
شخصی در قم بود به نام اشیخ محمود خلیلی. وی باجناق آقای اسید ابوالقاسم کاشانی 
بودوبا اقای آقا موسی صدرنسبت داشت .همسر حاج قا موسی نوهٌ‌برادر اشیخ محمود است. 
شنیدم آقای کاشانی به منزل آشیخ محمود خلیلی که باجناقش بود. می‌رود. اقای 
خلیلی. آقای بروجردی را برای صبحانه به منزل آشیخ محمود دعوت می‌کند تا با اقای 
کاشانی مذاکره کنند. اما آقای بروجردی به دلیل اختلاف سلیقه با اقای کاشانی 
نمی‌خواست با ایشان مذاکره کند و از طرفی هم نمی‌خواست دعوت را رد کند. ایشان 
می‌خواست که با اقای کاشانی دیدار کند و مذاکره‌ای هم نباشد. 


آقای آسید عبدالحمید مرندی از حاج احمد خادمی نقل می‌کرد: آقای بروجردی به من 
فرمود که شما اول افتاب منزل بیا. من خدمتشان رفتم. ایشان گفت: که یک درشکه بگیر. 
با درشکه آمدیم به کوچه حرم. کوچه حرم نزدیک منزل آشیخ عبدالنبی اراکی بود. ایشان 
فرمود: برو به اشیخ عبدالنبی بگو که بیاید. من به منزل آشیخ عبدالنبی رفتم و در زدم. 
خود آشیخ عبدالنبی غیر ملبّس آمد. گفتم: آقا شما را می‌خواهد. آشیخ عبدالشبی فوراً 
لباسش را پوشید و آمد. اقا فرمود: بیا جایی برویم. او هم امد. با اشیخ عبدالنبی به منزل 
آشیخ محمود خلیلی رفتیم. وقتی انجا وارد شدیم. آقای کاشانی از دیدن آشیخ غیدالتن: 
ناراحت شد. آقای کاشانی به آشیخ محمود گفت: اين را برای چه دعوت کردی؟ اشیخ 
محمود گفت: من نگفتم. همراه آقای بروجردی آمد. اقای کاشانی شروع کرد به صحبت 
کردن. وسط حرفهای ایشان, اشیخ عبدالنبی اظهار نظر می‌کرد. آقای کاشانی دست اشیخ 
عبدالنبی را گرفت و او را از اتاق بیرون کرد. آقای بروجردی هم ناراحت شد و قهر کرد و 
از مجلس خارج شد. اساسا مقصود آقای بروجردی از همراه آوردن آشیخ عبدالنبی اين 
بود که مجلس را خراب کند؛ چون با اقای کاشانی هم‌عقیده نبود و نمی‌خواست با او 
مذاکره کند. و از طرفی سليقة اشیخ عبدالنبی را می‌شناخت و می‌دانست که او مجلس رابه 
هم می‌زند .این را سید عبدالحمید مرندی از مرحوم حاج احمد نقل کرد. 


(شب هشتم محرم ۱۴۳۲) 


رسیدگی به مرحوم کاشانی 

آقای کاشانی با آقای بروجردی خیلی اختلاف سلیقه داشت و معترض بود و در غیاب. 
برخوردهای مناسب نداشت. ولی بعداً که آقای کاشانی در دوره مصدق شکست خورد و 
وضعش خیلی مختل شد. آقای بروجردی کاملا به او رسیدگی می‌کرد؛ چون هم از نظر 
اجتماعی و هم از نظر زندگی شخصی. اقای کاشانی دچار مشکل شده بود. فروردین 
۰ ش آقای بروجردی از دنیا رفت و اسفند همان سال نیز آقای کاشانی مرحوم شد. 
در وفات اقای بروجردی, آقای کاشانی اعلاميةٌ باسوز و گدازی داده بود. 


(شب هشتم محرم ۱۴۳۲) 


طریقیات ۵ آیةالله حاج آقا حسین بروجردی [2 9 


خدمت محرمانه و محت مانه 
اقای بروجردی وظیفهٌ خود می‌دانست که به افراد بزرگی که دچار مشکل شده‌اند. رسیدگی 
کند و سعی می‌کرد خدمتی که می‌کند. محترمانه باشد. هم وجه زیادی می‌داد و هم سعی 
می‌کرد مخفی باشد. فقط حاج احمد می‌دانست و در بعضی از موارد حتی نمی‌خواست 
حاج احمد هم بداند؛ مثلاً می‌خواست رآ مج ی ات رف ای رت 
نمی‌خواست توسط حاج احمد باشد. آقای اراکی را خواست تا به واسطة ایشان بفرستد. 
اقای اراکی اين را خلاف شوون آقای اسید محمد تقی خوانساری می‌دانست که از آقای 
بروجردی پول قبول کند. لذا خیلی ناجور تحاشی کرد. وقتی اقای آسید محمد تقی متوجه 
شد. اوقاتش تلخ شد و نزد آقای بروجردی رفت و گفت: ایشان بی‌جهت تحاشی کرده. 
برای ما پول بفرستید. ما لازم داریم و خیلی برای اقای بروجردی اظهار امتنان کرد. 
آسید عبدالحمید مرندی از حاج علی اقا پسر اقای اسید محمد تقی نقل کرد که 
می‌گفت: قبل از اينکه اقای بروجردی تشریف بیأورد. وضع ما خیلی ناجور بود. ولی ایشان 
آمد و ما را حسایی اداره کرد و وضع ما خوب شد. 


(شب هشتم محرم ۱۳۳۲) 


احترام در حمام اتابک 

آقای بروجردی تازه قم تشریف آورده بود. مقابل مسجد آقای بهجت. کوچه‌ای است که 
منزل آقای بروجردی در آنجا بود. نزدیک همان‌جا حمامی بود به نام حمام اتابک. یک 
وقت من حمام اتابک رفته بودم. دیدم آقای بروجردی هم تشریف اورد. اقای آسید محمد 
تقی خوانساری هم دراز کشیده بود و کسیه کش مشغول کیسه کشیدن بدنش بود. تا آقای 
بروجردی تشریف اورد. اقای اسید محمد تقی از جا بلند شد و تعظیم عجیبی در مقابل 
ایشان کرد. آقای بروجردی می‌گفت: بفرمایید. بفرمایید. ولی اسید محمد تقی دیگر کیسه 
نکشید و اقای بروجردی هم داخل خزینه رفت. 


(شب هشتم محرم ۱:۳۲ 


استادی بی نظیر 

شنیدم آقای آسید محمد تقی خوانساری به آقای بروجردی گفته بود: من در اصفهان خدمت شما 
فصول خوانده‌ام. آقای بروجردی فرموده بود: من الان در نظرم نیست . اسید محمد تقی گفته بود: 
حق دارید در نظر شما نباشد و در نظر ما باشد؛ چون شم امثال ما را زیاد دیده‌اید. ولی ما متل شما 
ایدم ده مت تا دراه ماس مان ول ال با ترا ار 


نماز آیات 

در قم زلزله شد. آقای بروجردی در مدرسه فیضیه برای نماز ایات ایستاد. اقای اسید 
محمد تقی خوانساری هم برای درس يا کار دیگر می‌آمد. وقتی دید اقای بروجردی برای 
نماز ایستاده, فوری عبایش را روی زمین انداخت و خیلی ساده به آقای بروجردی اقتدا کرد. 


(شب هشتم محرم ۱۴۳۲) 


خاندان آية الله بروجردی 

آقای بروجردی دربارٌ خاندان خودش به ویژه جدّش (آسید محمّد) رسالٌ خوبی نوشته 
بود. طباطباییهای بروجرد همگی, احفاد اسید محمد هستند. مفصَّل‌ترین رساله در این باب 
همین رال اقا بروعزدی استت: اه رساله تجاب شده است:ر یکی از آعداد انقاو یلا 
صالح مازندرانی است؛ چون بعضی از اجدادشان نوه دختری ملا صالح مازندرانی بودند. 
ملا صالح و همسرش امنه‌بیگم. جدٌ و جه آقای بروجردی‌اند. آقای بروجردی تاریخ 
وفات ملا صالح را به مناسب مطابقت با ماده تاریخ و مصرع «صالح دیین محمد شده 
فوت», ۱۰۸۰ ذکر می‌کند. با اينکه همه معاصرین ملا صالح تاریخ وفات او را ۶ نوشته‌اند. 
منشاً اشتباه» این شعر معروف است که در همان‌وقت برای تاریخ وفات ملا صالح سروده اند: 

هاتفی گفت به تاریخ که «اه! صالح دین محمّد شده فوت» 

آقای بروجردی مصرع دوم را که مطابق ۱۰۸۰ است. تاریخ وفات دانسته و از کلم «ا۰» 
(مطابق ۶) در مصرع اول غفلت کرده‌اند. لربیع الاول ۱۴۳۱) 


۷۶ 
آ بة الله سید عبدالهادی شیرازی: (م ۱۳۸۰) 


بی‌هوایی آبة‌الله سید عبدالهادی 

آسید عبدالهادی خیلی بی‌هوا بود. اقای اشیخ محمد هادی معرفت می‌گفت: یکی از 
شهرهای عراق از آسید عبدالهادی مبلْغْ خواستند. ایشان به پسر عموی ما وکالت داد و 
گفت: من به شرطی شما را به عنوان وکیل خودم می‌فرستم که اگر کسی از دیگری تقلید 
می‌کند. به تقلید از من عدول ندهید. اگر چنین کاری بکنید. از وکالت معزول هستید! اگر از 


شما مساله پرسیدند. به فتوای مجتهد خودش جواب بدهید. 


اساتید 

آسید عبدالهادی شاگرد مرحوم آخوند و احتمالاً شاگرد آقای شریعت هم بود. در درس آمیرزا 
علی آقا شیرازی هم شرکت می‌کرد. ولی معلوم نیست برای استفاده بوده باشد و طبق گفته آقای 
اخوان مرعشی آن مرحوم اقای سیدابوالحسن اصفهانی را استاد خود حساب می‌کرده. به نظرم 
آقای آقا رضی شیرازی اظهار می‌کرد که پیش مرحوم اشیخ محمد کاظم شیرازی در سامرا رسائل 
یا مکاسب (تردید از اینجانب است) خوانده بود و اقا شیخ محمد کاظم که به استعداد جالب او 


واقف شده بود. وی را به مهاجرت به نجف ترغیب نموده بود. 


کل بی خار 


اسید عبدالهادی شیرازی از نظر علمی فوق العاده بود و از آن مهم‌تر جنبه‌های روحی و 


۶ جرعه‌ای از دبا اج ۷ سس (,عع .۰ فصل‌سم 


ممتاز بود. معمولاماها به‌هوای نفس مبتلاهستیم, ولی ایشان تارک هوا بود. رضوان الله علیه. 


(شب سیزدهم محرم ۱۳۳۲ 


مقايسة آسید عبدالهادی با آقای خویی 
در نجف پرسیدم: دو نفر که مورد وثوق علمای نجف و در علم و تقوا مورد قبول باشند. چه 
کسانی هستند؟ دو نفر را معرفی کردند: یکی مرحوم حاج میرزا حسن یزدی که آقای داماد 
هم از نظر معنویت و اخلاق خیلی به ایشان معتقد بود و دیگری آقای اسید علی بهشتی. از 
حاج میرزا حسن پرسیدم: احتیاطات آقای بروجردی را به چه کسی مراجعه کنم؟ در 
جواب گفت: اگر از من نقل نمی‌کنی. من بگویم؟ گفتم: نه. نقل نمی‌کنم (البته مرادش در 
زمان حیاتش بود) گفت: اسید عبدالهادی. 

کت وقت بعد از آن به اسید عبدالکریم موسوی اردبیلی گفتم: از اقایی از علمای درجه 
دق‌ شتا العدالة پرسیدم... تا اين را گفتم. آسید عبدالکریم تطبیق کرد و گفت: او آقای حاج 
میرزا حسن بود. من نمی‌دانستم آسید عبدالکریم تطبیق می‌کند. 

خدمت آقای بهشتی رفتم و از ایشان پرسیدم: در احتیاطات آقای بروجردی به چه 
کسی مراجعه کنم؟ گفت: من از غیر آسید عبدالهادی منقطع هستم؛ ولو بعضیها از جهات 
دیگر ترجیح دارند. 

گفتم: چه کسی؟ گفت: آقای خویی. ایشان توضیح نداد و چون من احتمال دادم که 
آسید علی در عدالت آقای خویی شبهه دارد. لذا توضیح نخواستم. بعداً شنیدم آسید علی 
مأموم مرتب آقای خویی است و پشت سر آقای خویی نماز می‌خواند. حتی یک بار شنیدم 
آقای خویی نیامده و آسید علی مشغول نماز خودش شده بود و هم مأمومین به آسید علی 
اقتدا کرده بودند. وقتی متوجه شد. برای نماز دوم کفشش را برداشته و رفته بود. فهمیدم 
شبههٌ اسید علی دربارةٌ عدالت آقای خویی نیست. 

آسپز علی چند سال بعد به قم تشریف آورد. دوباره از ایشان پرسیدم: در احتیاطات 
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آقای بروجردی, به چه کسی مراجعه کنم؟ گفت: آقای آسید عبدالهادی؛ ولو آقای خویی در 
بعضی جهات بر ایشان ترجیح دارد. گفتم: مراد شما از بعضی جهات چیست؟ گفت: از نظر 
فهم. اقای خویی از نظر سرعت انتقال و فهم ترجیح دارد. ولی ملاک فقاهت را در آسید 
عبدالهادی بیشتر می‌بینم .! 

آقای آشیخ محمد غروی می‌گفت: آقای آسید علی بهشتی در منزل اقای اسید 
عبدالهادی بود. دیدم صدای اسید عبدالهادی خیلی بلند شد و با لهج غلیظ عربی می‌گفت: 
«حق با شماست. حق با شماست». گویا اختلاف نظری بود و اسید عبدالهادی دیده بود که 
حق با اقای بهشتی است. 


(روز خاك سپاری شیخ محمد غروی. ربیع الاخر ۱۴۳۲) 


حاسیه «نجاة العباد» 
آقای اخوان مررعشی داماد اقای آسید عبدالهادی شیرازی بود. مطلیی از آقای اسید 
عبدالهادی نقل می‌کرد که برای من جالب بود. البته قسمتی از آن را ایشان نمی‌دانست؛ در 
حالی که من می‌دانستم. ولی به ایشان نگفتم. به عنوان مقدمه این مطلب را ذکر می‌کنم: 
آقای اخوان مرعشی می‌گفت: از چند نفر که نامشان را ذکر کرد. ولی من نام نمی‌برم - 
استفتا کردند که اعلم کیست. فالاعلم کیست. فالاعلم فالاعلم کیست؟ آنها گفته بودند: اعلم 
حاج آقا حسین قمی است. فالاعلم آشیخ محمد ۳۳ اصفهانی است. فالاعلم فالاعلم 
اسید عبدالهادی است. این جواب استفتا را برای آقای آسید ابوالحسن اصفهانی برده بودند 
و ایشان دیده و فرموده بود: چقدر اينها بی‌انصاف‌اند که این جور شهادت داده‌اند. اسید 
عبدالهادی شاگرد من بود. من از آقای اخوان مرعشی پرسیدم: اسید عبدالهادی شاگرد 
ایشان بود یا نه؟ گفت: شاگردیش چنین بود: اسید عبدالهادی می‌گفت: وقتی مرحوم اخوند 
از دنیاً رفت» من در نجف حجره داشتم. آقای اسید ابوالحسن به حجره من تشریف اورد و 
۱ آقای اسید علی لواسانی که با آقای آسید علی بهشتی نسبت فامیلی داشت. می‌گفت: از آقای بهشتی پرسیدم: 


شما که در تشکیلات آقای خویی رفت و آمد می‌کنید. استفاده هم می‌کنید؟ گفت: از ذ کانش استفاده می‌کنيم. هر 
مسألة مشکلی مطرح می‌شود. ایشان با تأمّل مختصری آن را حل می‌کند! (ش) 


فرمود: من مشغول حاشیه زدن بر نجاة الباد هستم. آقای آمیرزا فتاح شهیدی تبریزی هم 
هست. دلم می‌خواهد شما هم باشید. آسید عبدالهادی می‌گفت: من خیال نمی‌کردم آسید 
اپوالحسن ملا و جلسه‌اش قابل استفاده باشد؛ چون در درس مرحوم اقای اخوند ساکت 
بود و سروصدا و اشکال نمی‌کرد. لذا اشخاص نوعاً از مایٌ علمی‌اش اطلاعی نداشتند. در 
بیرون درس آخوند هم سروصدایی نداشت. آدم ملایم و آرامی بود و قهرً به عنوان یک 
شخص محترم و وزین به وی نگاه می‌کردند. 

اسید عبدالهادی می‌گفت: من فکر نمی‌کردم آسید ابوالحسن ملا باشد. ولی چون دیدم 
این سید پیرمرد به حجره‌ام امده, از من خواهش می‌کند. سختم امد که به وی جواب منفی 
بدهم و از طرفی هم دیدم در آن جلسه آمیرزا فتام شهیدی هم هست و قهراً جلسه با 
حضور امیرزا فتاح بی‌فایده نخواهد بود. لذا پذیرفتم و ان جلسه تشکیل شد. در آن جلسه 
تصورم از اقای اسید ابوالحسن به کلی دگرگون شد . دیدم ایشان حسابی کارکرده است و 
بر فقه مسلط است و من فکر نمی‌کردم چنین احاطه‌ای داشته باشد. 

در آان جلسه شخصی شرکت می‌کرد که صلاحیت و مایةٌ علمی لازم را نداشت و آقای 
تدای انش وشایر اف اد تم و اتنیایه او یک ند کهعتها صار حیت تشر کت در ای یه را 
ندارید . تصمیم گرفتند برای اينکه آن اقا نیاید. به‌طور موقت جلسه را تعطیل کنند. 

جلسه تعطیل می‌شود وبعد از مدتی آن جلسه بدون آن شخص در جای دیگری ادامه 
بیدا می‌کند . 

آقای آسید عبدالهادی نام آن شخص را به آقای اخوان مرعشی نگفته بود؛ چون غیبت 
می‌شد و ایشان مواظب زبان خودش بود. لذا آقای اخوان مرعشی هم نمی‌دانست که آن 
شخص کیست. ولی من آن شخص را شناختم. البته من هم به آقای اخوان مرعشی نگفتم 
که او کیست. علت اینکه من آن شخص را شناختم, این بود که در سال وفات آقای 
بروجردی یعنی ۱۳۸۰ شخصی به منزل مرحوم حاج آقای والد ما آمد. صحبت شد که بعد 
از آقای بروجردی از چه کسی تقلید شود یا احتیاطات ایشان به چه کسی مراجعه شود و 
فعلاً در نجف چه کسانی صلاحیت این مقام را دارند؟ آن آقا که از نجفیها بود. گفت: در سنة 
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۰ که مرحوم آخوند تازه وفات کرده بود» سید ابوالحسن بر نجاة العباد حاشیه می‌زد 
و ما هم در آن جلسه بودیم. در آن جلسه آقای اسید عبدالهادی هم شرکت و کزگا ان 
اسید عبدالهادی که من در آن جلسه دیدم. اگر به همان صورت باقی مانده باشد. با بقیه 
قابل فقاسته تست وی ان شعابسال از رن تاریخ می‌گذرد و نمی‌توانم شهادت بدهم . از 
این حرف فهمیدم که آن شخص همین آقا بود. واقعاً هم صلاحیت نداشت که در آن جلسه 
شرکت کند . سلیقة معتدلی نداشت و سوادش هم کم بود. ولی به خودش خیلی معتقد بود. 

اقای اخوان مرعشی می‌گفت: هفت سال این جلسه ادامه پیدا کرد. اسید عبدالهادی 
می‌گفت: در آن جلسه من خیلی از مبانی آسید ابوالحسن را تغییر دادم و خیلی هم از او 
استفاده کردم. 

من پرسیدم: ایشان خودش را شاگرد اسید ابوالحسن می‌دانست یا نه؟ گفت: بله 
فا یی یداد رای ار انش تست ما کمک اه ان له 

یک وقت مرحوم |قای داماد فرمود: به آقا ضیاء عراقی گفته بودند که اسید ابوالحسن 
چگونه است؟ ایشان گفته بود: این حاشیه اگر از خودش باشد. او اعلم است! منتها اقای 
داماد می‌گفت: احتمال می‌دادند که از اسید عبدالهادی کمک گرفته باشد. 

آسید عبدالهادی در موقع وفات مرحوم آخوند جوانی ۲۵ ساله بود. 


(شب سیزدهم محرم ۱۴۳۲) 


حانسیة «عروه» 

اقای واعظ‌زاده خراسانی نقل می‌کرد: ما نزد آقای گلپایگانی درس می‌خوانديم. آقای 
ال ابوالحسن در مسأله‌ای حاشیه‌ای بر عروه رده بود. و ون وحهش روشن نشد که این 
حاشیه را برای جه زده است. آقای واعظزاده می‌گفت: وقتی تست عبدالهادی به ایران ]مان 


از ایشان پرسیدم -نمی‌دانم در قم از وی پرسید یا مشهد - اسید عبدالهادی عین آن حاشیه 


۱ مرحوم آخوند در ذی حجَه ۹ وفات کرد و روز وفاتش نوزدهم یا بیستم بود و این اختلاف در روز شاید به 
علت اختلاف در رویت ماه در نقاط مختلف باشد. (ش) 


را از حفظ خواند. گفتم: وجهش چیست؟ گفت: کار کردن می‌خواهد! 


(شب ۱۲ محرم الحرام ۱۴۳۲) 


مجلس فاتحه آية الله بروجردی 

وقتی آقای بروجردی از دنیا رفت. در مدرسٌ آقای بروجردی در نجف برای ایشان فاتحه 
گرفتند. اقای تیا عبدالهادی را افنتت ان چشمش نمی‌دید . وقتی وارد مدرسه شد. 
صدای گریه‌اش بلند شد؛ به گونه‌ای که تمام فضای مدرسه را فرا گرفت. نقل کردند که تمام 
اهل آن مجلس برای ایشان ایستاده بودند و چون نمی‌توانست ببیند. مّتی طول کشید تا 
بنشیند و در تمام این مدت اهل مجلس سرپا ایستاده بودند. ! 


تشییع جنازه مرحوم مظفر 
تشییع ایشان رفتیم. ناگهان شخصی با عظمت امد که اشخاص پشت سر او حرکت 


می‌کردند. متوجه شدیم که او اسید عبدالهادی است. 


خاندان شیرازی 
من( هلا یا ری (تر اسق موز اسیلضادی) فر ند میر را عبت تین مد 
حبیب الله فرزند میرزا آقا. برادر میرزای بزرگ است. و اینکه به او میرزا آقا می‌گویند. 
علی القاعده نام جدّش را بر او گذاشته‌اند؛ چون در قدیم از جدّ به «اقا» تعبیر می‌کردند. 
از طرف دیگر. آسید عبدالهادی شیرازی فرزند میرزا اسماعیل, و او فرزند آمیرزا رضی 
هافر زا زصی ادن ار را موی ( توس مت رک اش شا ماع 
پسر عموی بلاواسطهٌ میرزای بزرگ است. 
آقای اسید صادق از طرف مادر هم به میرزای بزرگ متصل است. مادر ایشان, دختر 


۱ مطالب دیگری دربارة اية الله سید عبدالهادی شیرازی در ذیل شرح احوال آية الله بروجردی ذکر شد. 
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مر اعد لاح ستاو هی زا بانط مم رای رک شرع استه 


تلگراف برای آزادی آية الله کاشانی 
آقای سید مهدی خلخالی که مقر درس آقای خویی و ساکن مشهد است. نقل می‌کرد: 
وقتی آقای کاشانی را بازداشت کردند. جمعی تصمیم گرفتیم نزد آقایان مراجع نظیر آقای 
حکیم. اسید عبدالهادی شیرازی, آقای خویی و آقای شاهرودی برویم که به اقای 
بروجردی تلگراف کنند تا برای استخلاص آقای کاشانی مداخله کنند. 

اقای خلخالی می‌گفت: من و آقای مدني شهید به منزل آقای اسید عبدالهادی رفتیم. 
اول آفتاب بود. آسید محمد علی پسربزرگ ایشان در را باز کرد" . گفتیم که می‌خواهیم آقا 
را زیارت کنیم. اسید محمد علی گفت: اول افتاب است و اقا آمادگی ندارد. گفتیم: کار 
لازمی است. می‌خواهيم ایشان را ببينیم. او رفت و برگشت و گفت: اقا اجازه داد. بفرمایید. 
داخل منزل شدیم. به نظرم گفت: نصف اتاق اسید عبدالهادی فرش نداشت و در نصف 
دیگر هم لحاف کهنه‌ای را به عنوان فرش انداخته بود. اين اتاق شخصی ایشان بود که چون 
اول آفتاب رفته بودند. وارد آنجا شدند. علی القاعده اتاقی برای مهمان هم داشت که اگر 
وق درک مت رسای آ نها وا شنت فا خاش کنتهها هساه آفاق کاقان 
را مطرح کردیم و گفتیم: خواهشی هم داریم که اين کار را به امضای آقای دیگر معلّق 
نفرمایند که اگر فلان اقا امضا کند. من امضا می‌کنم . 

آقای آسید عبدالهادی فرمود: من طلبه در تلگراف به رئیس مسلمین. درباره 
استخلاص یک عالم بزرگ تم داشته باشم؟! این جای تردید نیست تا بخواهم آن را 
تعلیق به امضای دیگری کنم. 


(شب ۱۳۸۸/۱۱/۷ ش) 


رک تفن نی اس عبدالهادی. استند موسی ساکن تهران بود و دو آقازاده دیگر به نام استات مان علی و 


۷۷ 
شیخ عبدالنبی ارا کی (م ۱۳۸۵) 
ملای جامع 


آقای اشیخ عبدالنبی اراکی ملای جامعی بود. ولی سليقة خاصی داشت که عموم‌پسند نبود. 
کتاب خیلی نوشته بود. منتها ارزش کتابهايیش در چه مرتبه است. بحث دیگری انیت 


ایشان خیلی به منزل حاج آقای والد ما می‌آمد. لربیع الاخر ۱۴۳۱) 
سشعدی می‌گوید: 
و هت کتضا راو فا توش مود ز هجرت ششصد و بنجاه و شش بود 


که تاریخ نگارش گلستان است. 

مریفوتشاع اقا وال موتارتنکا ری 061 بر کووز: 
در آن مدت که ما را وقت خوش بود هزار و سیصد و پنجاه و شش بود 
و نوشته‌اند: کسی به من ایراد کرد که چطور در آن تاریخ شمارا وقت خوش بود؛ در حالی 
که در آن تاریخ حاج شیخ عبدالکريم حائری تازه از دنیا رفته بود؟ و ایشان هم توضیح 
داده بود که خوشی وقت عبارت است از اينکه: نه مستی جوانی بود و نه سستی پیری. از 


۰۰ و من ۰ ۰ ۱ ۰ م ‌ ‌ بچ » 
نظر سن وقت خیلی مناسبی بود . از این جهت خوش بود. ایشان می‌فرمود که من شعر 


1 عبارت الکلام بجر" الکلام (مخطوط)» ج ۳۲ ص‌‌ م2 این است: 


یس سس ی سس ما 


سعدی را تضمین کردم و اشیخ عبدالنبی اراکی هم اين شعر را تضمین انوی کرده و گفته: 


در آن مدت که ما را وقت خوش بود زار و سیصد و پنجاه و نه بود 


مرحوم والد در ادامه می‌فرمود: شاید سعدی تضمین مرا اجازه بدهد. ولی تضمین اشیخ 
عبدالنبی را اجازه نمی‌دهد. 
آقای حاج فقیهی به اشیخ عبدالنبی می‌گفت: اقا! اشعار شما عروض خاصی دارد. غیر 
از عروض خلیل بن احمد! (عروضی معروف) 
(ریبع الاخر ۱۴۳۱) 


ج «... در همچه زمانی نگارنده به جلد اول همین کتاب شروع کرده. در اوّل آن نوشتم: 
در آن مدّت که ما را وقت خوش بود هزار و سیصد و پنجاه و شش بود 
یکی از رفقا ایراد کرد که در آن مذت ما را وقت کی خوش بود در صورتی که سرپرست ما مرحوم آقای حاج 
شیخ عبدالکريم تازه وفات کرده بود. پاسیانهای شهریانی هم هر روز ما را جلب می‌کردند؟ این بود که من در 
حاشیه نوشتم: 
نه مستی و نادانی جوانی و نه شستی و ناتوانی پیری 


یعنتی خوشی وقت از جهت سن بود که در اواسط سن بودم نه از جهات خارجه». 


۷۸ 
[ بة الله سید محمد محقق داماد (م ۱۳۸۸) 


وارستگی مرحوم داماد 

مرحوم آقای داماد بسیار بی‌آلايش بود. هرگز در اين عوالم نبود که برای خود تلاشی بکند 
یا مقامی تثبیت کند. از اين جهات کاملاً مُعررض بود. این‌گونه نبود که کسی را وادارد که از 
او تعریف و ترویج کند. از این جهت کاملاً وارسته بود و اصلاً اهل تظاهر و دکٌان نبود. 
متأسفانه در این دوره‌های اخیر رجال اهل معنا کم شده‌اند. لذا این ویژگیها خیلی مهم و 
قابل توجه تلقی می‌شود. وال نباید این چیزها به عنوان امتیاز بزرگان مطرح شود. چون 
اهل معنا کم شده‌اند. اين ویژگیها جالب به نظر می‌رسد. 


رقت قلب 
ایشان خیلی رقیق القلب بود. گاهی در عبارات به اسامی معصومین 9 می‌رسید. خیلی 
شدید اشک می‌ریخت. به نظرم در عبارتی امام رضا للْ از مأمون به «امیر المومنین» تعبیر 


کر ده بو نان وقتی آن عبارت را خواند. گریست. شنیدم نمی‌توانست نماز میت بخواند. 


شرکت در درس مرحوم یزدی 

مرحوم آقای داماد در اوایل جوانی نزد آشیخ غلامرضا یزدی دروس مقدماتی را درس گرفته بود 
و به ایشان ارادت و ایمان داشت. با اینکه مراتب فضل آقای داماد با اشیخ غلامرضا قابل قیاس 
نبود. وقتی آشیخ غلامرضا به قم امد و درس تفسیر را متزو ۲ کرد. آقای داماد به این عنوان که از 
نس ایشان استفاده کند. در درس وی شرکت کرد .۱ (شب پنجم ماه رمضان ۱۴۲۹) 


۱در شرح حال حاج شیخ غلامرضا یزدی دربارهٌ عطوفت وی با مرحوم آقای داماد مطالبی نقل شد. 


۷۹ 
شبخ آقا بزرگ تهرانی ٌ (م ۱۳۸۹) 


بنده سا کر 

اینکه اشیخ اقا بزرگ تهرانی خیلی استثنائی بود. قابل انکار نیست. آقای آسید صادق 
ها را ده کیت اشیخ اقا رک خن آر رعش شوت و اس وهی ی مس 
عارضه‌ای پیدا کرده بود که پیوسته از ان اشک جاری می‌شد. در آن حال ضعف و ناتوانی 
پرسیدم: حال شما چطور است؟ گفت: خیلی حالم خوب است. اشخاص دیگر در این 
سنین کسالتهایی دارند که الحمدللّه من هیچ‌یک از آنها را ندارم. نه بیماری قند دارم و نه 
فشار خون و نه دیگر کسالتها. تنها مشکل من چشم من است که چون می‌خواهم مطلبی 
بنویسم. باید کاغذ را مقابل خودم بگیرم تا قطره‌های اشک روی آن نریزد و اين دشوار 
است. والا هیچ ناراحتی دیگری ندارم. خیلی خدا را شکر می‌کنم! ایشان خیلی شاکر و 
تربیت شدة اهل بیت 9 بود. من گاهی مطلبی را به ایشان تذکُر می‌دادم و ایشان هم 
متواضعانه یادداشت می‌کرد. 


(شب سوم صفر ۱۴۳۱) 


اسم اعظم 
اقای اسید صادق شیرازی نقل می‌کرد: از مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی شنیدم: 

در زمانی که ماشین نبود و با عرّبانه يا درشکه مسافرت می‌کردند. از نجف به مقصد 
کاظمین سوار عربانه شدم و بغچه‌ای که در ان قلم و کاغذهايم قرار داشت. همراهم فِ 


۶6 ([2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


(ایشان از جوانی مشغول نگارش الذرعه بود). در عربانه شخصی متعیّد کنار من نشسته بود 
که مُبادی آداب و دائم الذکر بود و او را نمی‌شناختم. وقتی با او صحبت می‌کردم. خیلی با 
خوشآخلاقی جواب می‌داد. ولی وقتی صحبتش تمام می‌شد. فوراً مشغول ذکر می‌گردید. 
آن شخص ادم خدومی بود و وقتی عربانه توقف می‌کرد, به دیگران کمک می‌کرد. خدوم و 
دائم الذکر بود و من از او خوشم می‌آمد. آن‌گونه که آقا بزرگ او را وصف می‌کرد. گویا او 
از اولیای خدا بوده است. ۳ آقا بزرگ می‌فرمود: حدود سال - يا بدون کلمة «حدود» 
بود که با اصرار متوسّل به امیرالممنین 32 می‌شدم که اسم اعظم به من بدهید و من به 
شما قول می‌دهم که برای امور شخصی استفاده نکنم. ولی نتیجه نمی‌گرفتم. هر بار که به 
حرم حضرت مشرّف می‌شدم, این درخواست را عرض می‌کردم. 

وا هس تیه کاطیه ان مور بحه می کفت ی وود ان قترانی اد ام 
می‌ شود . سابقاً روی رودخانه فرات. پل تخته‌ای قرارداشت و پل به مرور زمان فرسوده 
شده و بعضی از تخته‌های آن شکسته بود. موقعی که عربانه از پل عبور کرد. پای اسب در 
یکی از شکافهای پل فرو رفت و عربانه کج شد و همه در اب افتادند. من بغچه نوشته هایم 
را محکم چسبیدم و به سختی خودم را به جرف رساندم و بیرون آمدم. هوا آفتابی بو 
ُغچه را باز کردم و نوشته‌ها را که مرطوب شده بود. زیر افتاب پهن کردم و برای اینکه باد 
نبرد. سنگی روی آنها گذاشتم. ناگهان با گوشهٌ چشم متوجّه شدم که شخصی از وسط آب 
سرش را بیرون آورد و نعره‌ای کشید و زیر آب رفت. مثل صدای کسی که در حال غرق 
شدن است. یقین کردم که همان شخص متعبّد در حال غرق شدن است. خواستم نجاتش 
بدهم. دیدم که نمی‌توانم و خودم هم غرق می‌شوم. از همان‌جا ندا کردم: آقا امیرالمومنین. 
اگر اسم اعظم را به من یاد داده بودی. حالا این بیچاره را از آب بیر ون می کشیدم و شروع 
کردم به داد زدن که «مومن جَی یغرق»؛ مومنی در حال غرق شدن است. 

ذر. انیا باغات واقع شده بود. عده‌ای از مغدی‌های باغات آمدند و خودشان را به اب 
انداختند و او را بیرون کشیدند. دیدم همان شخص متعبد است که دهانش پر از گل شده 


بود. لحظه‌های اخر که در گلهای کف رودخانه مانده بوده او را بیرون آوردند. پاهای آن 


شخص را بالا گرفتند و از بینی و دهانش آب و لجن بیرون آمد. یکی از مغدی‌ها گفت که 
مُرده است و ما بیخود او را بیرون آوردیم. برایش آب جوش يا قنداب آوردم و قطره قطره 
در دهانش ریختم. خیلی متأتر و ناراحت بودم که اگر اسم اعظم داشتم این‌طور نمی‌شد. 
چند قطره قنداب در دهانش ریختم. چشمش را باز کرد. فهمیدم نمرده است. با اشاره 
چشم و ابرو از من تشکر کرد. کم کم به حال آمد و صدای عربانه چی را می‌شنید که فریاد 
می‌زد که بيایید والا من می‌روم. آن مرد با ایما و صدای ضعیف گفت: من را رها کن و برو. 
من مُردنی نیستم. من که خیلی متأتر بودم گفتم: می‌خواهی پیش تو بمانم؟ (اگر در حله 
می‌ماندم. باید دو روز صبر می‌کردم تا عربانه پیدا شود). در نهایت با اصرار آن مرد رفتم . 
شب اول در کاظمین یا در عربانه خواب دیدم شخص ناشناسی به من گفت: «می‌دانی خود 
او اسم اعظم داشت؟!» به اين وسیله به اقا بزرگ تفهیم کردند که شما از درخواست اسم 
اعظم منصرف شوید؛ زیرا باید تا این حدّ و با اين وضع هم از اسم اعظم استفاده نکنید. 


(دوم صفر ۱۴۳۱) 


فدا کاری پیرمرد 
آقای آسید محمّد علی ابطحی از مرحوم آقای خویی نقل کرد که ایشان می‌فرمود: 
پراش ار کاطن ساسا روت درشکه‌ای غریین گنه کز دوه درک بیستا سین 
نفر گنجایش داشت و معمولا وقتی دُرشکه پر می‌شد. بعضی عقب دُرشکه. بعضی در رکاب 
ذرشکه و بعضی هم کنار سورچی می‌نشستند. 

پیرمردی بغچه به دست آمد و کنار سورچی نشست. به طرف سامرا حرکت کردیم. به 
پل تخته‌ای که بر روی شط سامرا قرار داشت, رسیدیم. پل فرسوده شده بود. وقتی دُرشکه 
از پل عبور می‌کرد. همه در آب افتادیم. به زحمت خودمان را نجات دادیم. ناگهان 
پیرمردی که کنار سورچی نشسته بود. متوجه شد که دو پیرمرد دیگر در آب مانده‌اند. 
خودش را به آب انداخت و شناکنان رفت و یکی از پیرمردها را به ساحل رساند و دوباره 


تخود رابط ای ادا و ها شش سرخ فیک را تال اسان بو هد کب 


ُغچه‌اش را آب برده و خیلی دور شده است. دوباره خودش را به آب انداخت و رفت بفچه 
را آورد. وقتی به ساحل رسید. بی حال برزمین افتاد. من گفتم: پرسیدی آن پیرمرد که بود؟ 
گفت: او آشیخ اقا رارکت بود و در آن بُغفچه جزوه‌های الذریعه بود. دیگران جرأت نکرده 
بودند که آن پیرمردها را نجات بدهند. ولی آقابزرگ فداکاری کرد و قبل از بیرون آوردن 


جزوه‌های الذرعه. آنها را نجات داده بود. (شب چهارم صفر ۱۴۳۱) 


ا کر الذریعه نبود 
اشیخ اقابزرگ خیلی به ندرت مطلبی را از حفظ نقل می‌کند. ایشان برای نوشتن الذریعه 
خیلی زحمت کشید. برای مثال. گزارش می‌دهد که فلان نسخه که نزد فلان شخص بوده. 
کر تفت( ان تاریخی نوشته شده و آن را ضبط و یادداشت کرده و دربارة استناد کتاب به 
موّلف اظهار نظر کرده و تعیین کرده است که مربوط به چه زمانی است. اینها کارهای مهمّی 
است که در الذریعه انجام شده است. محمد خان قزوینی که افراد با آب و تاب از او نقل 
می‌کنند که مثلاً مدتها در اروپا بوده و از او به عنوان علامه قزوینی تعبیر می‌کنند و انصافا 
هم آدم متتبّعی بوده شرح حال ایوالفتوح رازی را مفصّلاً نوشته و زحمت هم کشیده است. 
ولی نتوانسته است به دست بیاورد که وی دقیقاً در چه زمانی بوده است. لذا می‌گوید که 
ابوالفتوح از رجال اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری بوده است؛" در حالی که 
اشیخ آقا بزرگ در کتایش اجازه‌ای از وی در سال ۵۵۲ نقل کرده است." اين مطالب را 
اشیخ آقا بزرگ با تتبّم به دست آورده است و آنها ندیده بودند. از این دست مطالب در 
الذریعه زیاد است. اگر الذرعه نبود. انسان می‌فهمید که در تحقیق چقدر ناقص است. 

شیخ آقا بزرگ در مقدمهٌ تیان نسخه‌های خلان را معتفی کرده است که در کجا و کجا 


۱ مقالات قزویی» ج ص ۴. 

۲. الذریعه, ج ۱۱.ص ۱۳؛ عبارت شیخ آقا بزرگ این است: «رسالة في اجازة الشیخ ۳ لفتوح الرازي بخطه. 
وامضاژه: الحسین بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي, تاریخها ۵۵۲ قال صاحب الرباض اه کتب بخطه لبعض 
تلامیذه علی ظهر الربع الاوّل من تفسیره الفارسي. وهي نسخة عتيقة في اصفهان». 


طریقیات ٩‏ شیخ آقا بزرگ تهرانی 0 ۵٩۹۷‏ 


وجود دارد و در آنجا نوشته است که کاش آقای بروجردی به ذریعه مرأجعه می‌کرد و به 
زحمت نمی‌افتاد که مطالب خلاف را از نسخه‌های مختلف جمع‌آاوری کند و نسخه کامل 
خلای را نبیند." آقای بروجردی نمی‌دانست که نسخه‌ای کامل از خلان وجود دارد. لذا 
مجبور شده بود از نسخه‌های مختلف خلاف که ناقص بودند. استنساخ و بعد آنها را با هم 
تلفیق کند." کتاب آشیخ |قا بزرگ سبب می‌شود عمر اشخاص تلف نشود. اگر الذرسعه 
نوشته نشده بود» تحقیقات ما خیلی نواقص داشت 

(جمادی الاو ۱۴۳۱) 


غرق در مطالعه 


آقای آکتایی مدّتها مسوول کتابخانة آستانةٌ مشهد بود. از اشیخ آقا بزرگ شنیدم که او به 


۱ ایشان در مقدمه الییان ی تفسیر القرآان دربارة کناب الخلاف هی الاحکام چنین نوشته است ت: «وقد طبع 
الکتاب بحمدالله في طهران سنة ۰ بأمر من زعیم الشيعة الحجة السید آغا حسین البروجردی (دام ظله) مع 
تعليقة له علیه... والاسف أنّْ السید البروجردی لم یرجم اٍلی الذريعة ولو رجع الیها لدلته علی النسخة التامّة التي 
ذکرناهاء ولاستغنی عن استکتاب القطع وضم بعضها اٍلی بعض کما شرح ذلك بقلمه علی ظهر الکتاب». 

۲ ایةالله بروجردی در مقدمةٌ خلافن (چاپ سنگی. ۱۳۷۰) در این‌باره نوشته است 

«اٍني قد بذلت جهدي في تحصیل نسخة من کتاب مسائل الخلاف الذي صْفه الشیخ الموفق رئیس الطائفة 
المحقّة آبوجعفر الطوسي (قدّس الله سره) بعد ما عرّ وجود نسخها في الاعصار الأخيرة مع ما هو علیه من 
شدَة احتیا العلماء والمحصّلین الیه. وکتبت لتحصیلها الی آرباب المکاتب العظيمة من علماء البلدان فلم 
آظفر بشي» منها. حتی ظفرت ببلدة بروجرد علی قطعتین منه کانتا في بعض المکاتب. [حداها من کتاب 
الطهارة الی آخر الحج. ری رد آواسط کتاب الطلاق الی آخر الکتاب. نع ظفرت بعد سنتین علی 
یی رم کانت |حداهما من ول الطهارة الی کتاب النکاح. ک ۳ أوّل البیع الی آخر الکتاب. 
فحصل لي من مجموعها نسختان کاملتان. فاستکتبت نسخة وتصدّی جمع من الفضلاء لمقابلة النسخة 
المکتوبة مع هاتین اللسختین, ظفرت علی نسخة آخری عندالصالم الصامل الشیخ مشکو ر السجفي 
(رحمهاله)مام الجماعة في الصحن الشریف العلوي عند رجوعي من الحج فقابلت نسختي مع تلك النسخة 
مرة آخری, نم لا نزت بقم و آراد یمض الصلحاء من التجٌار طبع هذا الکتاب ووجد بیعض مکاتب علماء قم 
نسختاره 1 تصدّی جمع من الأْفاضل لمقابلة الکراریس اي کانت تکتب للطبع بنسختي والنسختین 
الأخیرتین, وتهٌدوا مقبلة ما یخرج من الطبع مع تلک النسخ مرة آخری لاصلاح الاغلاط المطيعية. فالغالب 
علی ظتّي أَن النسخة الخارجة من الطبع بعد تلك المقابلة تکون أَصعٌ نسخة من هذا الکتاب. وأسأل الله تعالی 
هم التیید. وأرجو من الله آن یوفق العلماء والمحصلین للاستفادة منه. و آن یلهمهم السداد فانّه ولی التوفیق». 


۸ جرعه‌ای از دریا ۲۷ فصل‌سم 


کتابخانه استانه می‌رفت و از اول وقت تا آخر وقت مشغول مطالعه بود و متوجه نبود که 
وقت تعطیلی کتابخانه کی است و اکتابی و دیگران تأْدّب می‌کردند و به ایشان نمی‌گفتند که 
وقت تمام شده است. آشیخ اقابزرگ بعداً متوجه می‌شود که وقت می‌گذرد و آنها رعایت 
می‌کنند. لذا خواهش کرده بود که شما پایان وقت را به من اعلام کنید. 


سه کتاب شیعه 

از مرحوم آقای مجتهدی شنیدم ایشان از سید حسن تقی زاده نقل می‌کرد که می‌گفت: در 
خارج از ايران سه کتاب را کتاب‌فروشها جلوی کتاب‌فروشیهای خود گذاشته‌اند که افراد 
فوری ببینند: یکی الذرعه, دیگری آعبان التيعة » سوم تنقبحالمقال مامقانی . 


افتخار سیعه 

آقای علی اکبر غفاری می‌گفت: یکی از متجددین پیش من آمده بود و درباره مطلبی از من 
توا | آوردم و برایش خواندم. او خیلی اعجاب کرد. او خیلی تتبّع کرده 
و چیزی پیدا نکرده بود. لذا خیلی اعجاب می‌کرد که اشیخ آقا بزرگ راجع به آن موضوع 
اين‌همه مطالب را نوشته است. پرسید که ایشان کیست؟ من به او گفتم همین است که شما 
به نظر تحقیر به وی نگاه می‌کنید و خیال می‌کنید خودتان اهل تحقیق هستید. ایشان آدمی 
منزوی است که ادعایی هم ندارد. به هر حال, این آثار. اسباب افتخار شیعه است. 


0 
(جمادی الاولی ۱۴۳۱) 


ماجرای یک اشتباه علمی 

ما از طرف عیال با شیخ آقا بزرگ نسبت فامیلی داریم. ایشان به من لطف داشت. وقتی 
الذریعه را می‌نوشت. گاهی به زیارتشان می‌رفتم و مطالبی را متذکر می‌شدم و ایشان نیز 
استقبال می‌کرد و می‌نوشت. یک بار من به اشتباه مطلبی را گفتم و ایشان نیز در حاشيةٌ 
ریاض لعلماء یادداشت کرد. ولی بعداً متوجّه اشتباهم شدم. صاحب ریاض العلماء نوشته است: 


طریقیات ٩‏ شیخ آقابزرگ تهرانی 0 ۵۹٩‏ 


من نسخه‌ای از مجمع الییان به خطٌ قطب الدین کیدری دیدم که بر نصیر الدین طوسی قرائت 
شده بود." من گفتم که قطب الدین کیدری بیست سال قبل از ولادت خواجه نصیرالدین 
طوسی شرح نهج البلاغه را نوشته و از بزرگان بوده. چگونه ممکن است که بر خواجه نصیر 
طوسی که در طبقهٌ متأْعُر است - قرائت کرده باشد؟ شیخ آقا بزرگ این مطلب را 
یادداشت کرد. بعداً در رباض الصلماه دیدم که دو «نصیر الدین طوسی» و دو «ابن حمز: 
طوسی» ود دارد که با هم اشتباه می‌شوند . منظور از نصیر الدین طوسی در این عبارت. 
خواجه نصیر نیست. بلکه ابن حمزةٌ طوسی (شیخ قطب الدین کیدری) است . اتفاقاً نسخه‌ای که در 
ات تشه ای او دی اناد انح سره پر جووایت ۳ 


(۷۷ ش) 


اخلاق کریمانه 

من در نجف زیاد خدمت اقا بزرگ می‌رسیدم. عجیب بود: من از ایشان کتاب ریاض العلماء 
و فهرست شیخ طوسی که هر دو را به خط خودش استنساخ کرده بود. به امانت گرفته بودم و 
چندین ماه این دو کتاب پیش من بود. ما در منزل اقای اسید اسدالله مدنی بودیم. منزل 
ایشان منزل زر کی بود متصل به جدیده. ولی جایی برای کتابها نبود. کتاب را روی 
تاقچه‌ای متصل به بیرون گذاشته بودم. باران امد و کتاب خطی اقا بزرگ را خراب کرد. 
من خیلی ناراحت بودم که چطور کتاب را برگردانم. سرانجام با شرمندگی کتاب را 
برگرداندم. ولی ایشان هیچ نگفت و طوری برخورد کرد که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. 


(شب دوم صفر ۱۴۳۱) 


۱ ریاض العلماء, ج ۴. ص ۳۴۴؛ عبارت ریاض‌این است: 
«واقول: قد رایت نسخة من مجمح الییان بخط الشیخ قطب الدین الکیدری, وقد قراها نفسه علی الخواجة 
نصرالدین الطوسي, نم ان علی ظهرها بخطه آیضاً هکذا: تألیف الشیخ الامام الاجل السعید الشهید». 

۲ نسخه شماره: (۳: ۱۳۶ - ۵۹۵۴» از فهرست کتابخانه استانه مقدسه قم. نوشته محمد تقی دانش پژوه. ص 


۲ در فهرست ذکر شده است: «نسخه در ۲۳ جمادی الاخرة ۴ بر نصیرالدین (دام علوّه) خوانده شده است». 


۸۷۰ 
سید حسن تقی زاده: (م ۱۳۸۹) 


تقی زاده و سلسله روحانیت 
دکتر شهاب از رفقا می‌گفت: تقی‌زاده را در اواخر عمرش دیدم که روی ویلچر بود و 
همسرش او را حرکت می‌داد. بیش از نود سال داشت و ابروهایش روی چشمهایش افتاده 
بود. جلو رفتم و سلام کردم . ابروهایش را بالا زد و مرا دید. گفتم: در دانشگاه شاگرد 
شما بودم. اشک دور چشمش حلقه زد. به همسرش گفتم: ایشان یاد دوران طلبگی و 
وان اقتاده که ان شور سم کده است؟ کشت زموامی کیپودمم عماعتین را با تفت یز 
از این سلسله و طایفه ندیدم. 

نو ی حاج میرزا عبدالله مجتهدی نقل می‌کرد که تقی زاده دو تا درس می‌گفت: یکی 
برای طلبه‌ها و دیگری برای غیر طلبه‌ها و از ن درسی که برای طلبه‌ها می‌گفت. خیلی 
خوشوقت بود. 


(ربیع الاو ۱۴۳۱) 


فراست 

یک بار با مرحوم آقای مجتهدی به دیدن تقی زاده رفتیم. بعد از آن جلسه مرحوم حاج 
آقای والد ما تشریف آوردند. ایشان مهمان آقای مجتهدی بود. قرار بود آقای مجتهدی در 
مجلسی شرکت کند که تقی زاده نیز مدعوّ بود. حاج آقای والد به آقای مجتهدی فرمود: 
چون شما دعوت قبلی دارید. برای من تعطیل نکنید و بروید. آقای مجتهدی رفت و من 


طر یقیات ۰ سید حسن تقی زاده 07 ۰۱" 


پیش پدرم ماندم. وقتی آقای مجتهدی برگشت. فرمود: تقی‌زاده می‌گفت: اقایی که با شما 
بود. چرا اینجا نیامد؟ گفتم: پدرش آمده بود. تقی‌زاده گفت: آدم فاضلی بود. 

با اينکه هیج مطلبی که دال بر علمیّت من باشد. بروز نداده بودم. آقای مجتهدی به 
مناسبتی می‌گفت: گاهی اهل فضل از یک نکته جزئی به مطلبی منتقل می‌شوند. تقی‌زاده در 
آن مجلس اول مطلبی گفت و من گفتم: به چه دلیل؟ ایشان از سوال من منتقل شده بود که 
من اهل فضل هستم؛ چون دیده بود که من می‌فهمم کجا باید سژال مطرح شود و کجا 
احتیاج به دلیل دارد. 


موضوعات مشکل تاریخی 

گویا از آقای مجتهدی شنیدم که تقی‌زاده می‌گفت: من راجم به سه موضوع کار کردهام: 
یکی عربستان قبل از اسلام؛ دیگری مانوی‌ها و یکی هم اسماعیلیه. اینها از موضوعات 
خیلی مشکل تاریخی است. 


پدر تقی‌زاده 
تقی‌زاده اوائل لباس روحانیت می‌پوشید. پدرش از اتقیای درجه اول و دائم‌العباده بود. نام 
پدرش آسید تقی بود و به همین مناسبت به او تقی زاده می‌گفتند . تقی‌زاده نقل می‌کند که او 
از دیوانیها خیلی فراری بود و هیچ حاضر نبود با انها ارتباط داشته باشد. مظفرالدین شاه 
می‌خواست او را ببیند. ولی او حاضر نبود. سرانجام در یک روز عید مظفرالدین شاه به 
مسجد او رفت و با وی ملاقات کرد. تقی زاده می‌گفت که دو مر تبه يا بیشتر مظفرالدین شاه 
به منزل پدرم آمد. ایشان ساکن تبریز بود. اگر سر و صدا بود و احتمال می‌داد که ولیعهد 
فیط واه از انا ودیشوده از وام‌برش کش تا عادا با او ملافات کید انمان درو غمرشن 
۱ رکعت نمازش تعطیل نشد. 

تقی‌زاده می‌گفت: ایشان به شدت مقدس بود و در امور دینی به بجه‌هايش خیلی سخت 


کر هت (ربیع الاخر ۱۴۳۱) 


۲ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


نامه‌ای به تقی زاده 
در زنجان مجلّه‌ای از ایرج افشار منتشر می‌شد و تقی زاده در آن مجله شرح حال خودش 
را نوشته بود. من آن شرح حال را خواندم و تحت پنج عنوان اشکالاتی بر آن شرح تال 
نوشتم و در نامه‌ای از طریق شخصی برای تقی زاده فرستادم. تقی زاده جواب نامه‌ام را داد 
و از دقت نظر من تشکر کرد و دربارة بعضی از حدسهای من نوشته بود که حدسهای من 
درست است که شاید غلط چاپی بوده است و مواردی را هم جواب نداده بود. 

قسمتی از اشکالاتی که من برای تقی زاده فرستادم. این بود: 

تقی زاده گفته بود در فلان تاریخ در فلان‌جا بودم. در فلان تاریخ در فلان‌جا و... و 
تاریشها با هم تنافی داشت و نوشته بودم که شاید اینها غلط چاپی باشد. تقی زاده نوشته 
بو کامار بح با تضانی‌غالن اتف خاط قطیعه ارست. 

اشکال دیگر اين بود که من نوشتم شما فلان کتاب را در شمار تألیفات‌تان ذکر 
نکردید . ایشان جواب داده بود: چون آن کتاب منتشر نشده بود. جزء تألیفات منتشر شدهٌ 
این جانب به حساب نیامد. البته زمانی که جواب نامه به دستم ییات ان ماه کر دستم 
نبود تا ببینم تعبیر تقی‌زاده چه بود که اگر تعبیر تألیفات منتشر شده باشد. اشکالم وارد نبود 
تا اقا همطل تفت افکالوا مغر اه ری 

اشکال دیگر این بود که تقی زاده نوشته بود: پدرم در حدود ۱۲۸۹ با یک سال 
جلوتر... . من نوشتم: یک سال جلوتر چیزی مقابل «حدود» نیست تا به شکل تردید ذکر 
شود. نیز کلمه «حدود» مرز مشخصی ندارد که مراد یک سال جلوتر از مرز باشد. 

(ربیع الاخر ۱۴۳۱) 


۸۱ 
علامه شیخ عبدالحسین امینی: (م ۱۳۹۰) 


قبول سدن «الغدیر» 
آقایی - که از مخالفین آقای امینی بود و تا اخر هم مخالف ایشان باقی ماند - از 
آقای اشیخ محمّد طاهر شبیر خاقانی که مرجع تقلید بود. نقل می‌کرد که: اشیخ محمد 
طاهر در سفر مکه صحرای محشر را در خواب می‌بیند و می‌بیند که امیرالمومنین 4 ساقی 
کوثر است و شیعیان هم صف کشیده‌اند تا از حضرت آب بگیرند. اشیخ محمد طاهر هم 
داخا ضف من شود. تا گهان من نیند آقای امتی امدرو یدون صف آز خضرت آمیر ۱۳ 
آب کر فت:و رافتت: 

آشیخ محمد طاهر می‌گفت: من هم از صف بیرون آمدم و جلو رفتم که از حضرت اب 
بگیرم. به من گفتند: برو داخل صف! گفتم: الان اين آقا امد و بدون صف آب گرفت. گفتند: 
جون او الخدیر نوشته است. 

تخالب این است که شخضی که وا راذیته نوده عا پیش از دیدن وا از مخالفین 
آقای امینی بود. و ناقل دوم کسی بود که تا آخر هم با آقای امینی مخالف بود. 


منظور این است که کتاب الغدیراقایامینی مقبول حضرت امیر لا واقع شده است. 


قَوّت ادبی «العدیر» 
مرحوم میرزا محمد علی اردوبادی از اصحاب مرحوم حاج میدز تناها مار 


(فرزند میرزای بزرگ شیرازی) و در ادبیات بسیار قوی بود. برخی از ادبا از کتاب اصل 


1 0 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


الشعة مرحوم کاشف الغطاء چند خطای ادبی گرفته بودند". اما از کتاب الفدیر که به نظر 
آقای اردوبادی رسیده بود. که انستا غلط بگیرند. 

کتاب الکنی و الالقاب مرحوم حاج شیخ عباس به تحریر اردوبادی است. وی مطالب 
کتاب را به قلم ادبی خود تحریر کرده و شرط نموده که اسم ایشان نوشته نشود. مرحوم 


اردوبادی مرد با اخلاصی بود. 


«العدیر» در مصر 
آقای آذری قمی از امیرزا محمد تقی قمی (موشس دارالتقریب در مصر) سوال کرد: ایا 
الغدیر در مصر جا افتاده است يا نه؟ ایشان گفت: نه. علتش نام «الغدیر» است که مانع 
نزدیک شدن اهل سنت به کتاب است. اگر اقای امینی نام و موضوع کتایش را 
«رحلة النبی عْ » يا حجة الوداع می‌گذاشت و در ضمن نقل تاریخ مربوط به حجة الوداع. 
مسأله غدیر را مطرح می‌کرد. ممکن بود کتاب ایشان در مصر جا بیفتد. ولی چون علمای 
ستّی به نام «غدیر» حساسیت دارند. اصلاًبه سمت کتاب ایشان نمی‌روند تا آن را مطالعه کنند. 
نام کتاب در اقبال اهل سّت دخیل است. یکی از فرقهای مرحوم امینی با سید شرف 
الدین در نحوة نام‌گذاری کتابهایشان بود. 
سید مرتضی فیروزابادی موف کتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة انتخاب نام کتابش 
را به آقای اسید مرتضی عسکری واگذار کرد؛ چون ایشان با اهل سنت مناظره می‌کرد و با 
مذاقشان اشنا بود. (شب ۱۳۸۵/۱۰/۱۲ ش) 


نقدی بر «سهداء الفضیله» 


۱ در الغدیر (ج ۳ ص ۳۳۶ ۳۳۷) آمده است: 
«احمد زکی دانشمند معروف مصری بر کتاب اصیل الشيعة وأصولها نوش مرحوم شیخ محمد حسین کاشف 
الغطاء ایراد گرفته است که «کل ما» را [که دو کلمةٌ مستقل است] به صورت متّصل یعنی «کلما» نوشته است؛ در 
صورتی که تنها هنگامی باید متّصل نوشته شود که «کلما» ظرفیه و یک کلمه باشد و نه موارد دیگر». 


طر یقیات ۱ علامه شیخ عبدالحسین امینی [62 ۵ ۷۰ 


فان دشر بدا ات ای فاعش دی ان وه داره وا یارس افاغ امش را 
در همدان زیارت کردم. وقتی به دیدنش رفتم آقای اقا میرزا احمد صابری همدانی هم 
برای زیار تش آمد. اقفر احمد دربارة تاریخ و رجال همدان خیلی کار کرده و شاید بنجاه 
یت هل با ارم در آبش تت وی وعی سا مش کا نش ان ی اس 
آقای امینی گفت: شما بدیع الزمان همدانی را جزء «شهداء الفضیله» نوشته‌اید!, با اينکه او 
سنی است و در حال احتضار به عقایدی اقرار کرده که مطابق عقاید اهل تستن بوده است .؟ 
آقای امینی زیر بار نرفت. برای من سوّال بود که چرا آقای امینی حرف حساب آقای 
صابری را قبول نکرد. البته ایشان به امیرالمومنین ثْ خیلی علاقه‌مند بود و عرق تشیّع و 
عااقههای مزهی شیای کامان داش و ان ان خهت نها تن غراهته به کلمافق 
حاشیه بزنند. 

من برای مرحوم اقای آمیرزا عبدالله مجتهدی نقل کردم که آقای امینی بدیع الزمان را 
در شهداء الفضیله جزو شیعیان معزفی کرده است. اتفاقاً اسم آقای مجتهدی نیز در شهداء 
الفقیته:با تجلیل سیار ریاد د کر شله استت ون یکی از مسویتهان سهیت قباده بو درو ی 
تناسب اسم ایشان آمده است. با اينکه آقای مجتهدی در هنگام چاپ شهداء الفضیله جوان 
۶ ساله بوده است . تاریخ چاپ کتاب ۱۳۵۶ ق و تاریخ ولادت آقای مجتهدی ۱۳۲۰ است. 

آقای مجتهدی فرمود: اتفاقأً بدیع الزمان سنی ناصبی و در تستّن خیلی متعصّب بوده 
است. منشاً اشتباه این است که در جلسه‌ای میان ابوبکر خوارزمی شیعی و بدیع الزمان 
سنّی, مناظره‌ای می‌شود. مناظره در حضور نقیب سادات بود که شیعه و رئیس انجا بود. 
نقیب سادات چون شیعه بود. در مناظره از ابوبکر خوارزمی حمایت می‌کرد. بدیع الزمان 


۱ رك: شهداء الفضیله. ص ۱۰. 

۲ رك: بدیح الزمان همدانی و مقامات نویسی. ص ۲۵ - ۲۷. 

۳ عبارت شهداء الفضیله. ص ۳۹۱ این است: 
«... وخلف ولده العلامة المیرزا عبدالله خلف آباه علی علمه و نبوغه و مجده وعلاه, أخذ المبادي عن علماء تبریز. 
هاجر منها الی قم المشرّفة و تخرّج فیها علی آية الله الحاج شیخ عبدالکریم زعیم الشيعة وبعد | کمال دروسه 
هبط تبریز, و له في الأدب العربي ی غیر قصیرة». 


حس می‌کند که منشأً این کار تشیّم ابوبکر خوارزمی است. لذا می‌گوید: من در مدح علی بن ابی 
طالب بان اشعاری گفته‌ام . سپس در هماأن‌جا در مدح حضرت امیر لا اشعاری می‌خواند و 
محبّت نقیب را جلب می‌کند . لذا نقیب حمایتش را از ابوبکر خوارزمی برمی دارد یا اينکه به طور 
مساوی از هر دو حمایت می‌کند و وقتی مناظره ادامه می‌یابد.بدیع الزمان بر ابوبکر خوارزمی غلبه 
پیدا می‌کند . این قضیه را یاقوت نقل کرده است" . احتمالا آقای امینی مدایح بدیع الزمان را دیده و 
به تشیّم او حکم کرده است . همین بدیع الزمانی که مدح علوی دارد. به ابونصر طوسی نامه‌ای 
می‌نویسد و با عباراتی امام زمان ثرا انکار می‌کند. او می‌گوید: 

ولك في آکتر المکارم لسان و ید. ولا تخلو معهما من حزونة طوسية و رجل طاووسية. ولو 

عریت منهما لکنت الامام الذي تعیه الشيعة و تنکره الشریعة؟!۲ 


رسائل بیع الزمان چاپ شده است. 


نقدی دیکر 
انس عبدالله شرف الدین (فرزند سید عبدالحسین شرف الدین) می‌گفت: 
ترجمه شیخ رین در شهداء الفضصله دک شده ات وی حد احمد عارف زین انشتاه 


شیخ زین اهل علم هم نبود ظاهراً کدخدای ده و ظاهراً قوم و خویش آسید عبدالله بود. 


۱ عبارت بدیع الزمان این است: 
«... نم مضت یام فانّفقت الاراء علی آن یعقد هذا المجلس في دارالشیخ آبي القاسم الوزیر (قال صاحب الوشاح: 
وکان آبوالقاسم فاضلاً ملء |هابة) و حضر الامام آبوالطیب (سهل الصعلوکي) وهو بنفسه أمَة. تم حضر السیّد 
آن ات وهی یت لاله و ال سای عانعن ها القاضل پسی اس کان قن و علی وت رز ان 
فقلتٌ: نها السیّد. آنا (ذا سار غيري في التشیع برجلین طرثْ بجناحین, و(ذا مت [کذا] سواي في موالاة آهل البیت 
بلمحة دال توسلت بغرة لائحة. فان کنت آبلغت غیر الواجب فلا یحملنك علی ترك الواجب. ثم لي في آل 
الرسول ءْ قصائد قد نظمت حاشيتي البزو البحر... و للأخرة قلتها لا للحاض وللدین ادخرتها لا للدنیا, فقال: 


آنشدني بعضها. فقلت: 

اه غاب تراشب 9 
فلا آنشدتها وکشفت له الحال فیما اعتقدت انحلت له العقدة وصار سلماً يوسّعني حلماٌ..»؛ آعیان الثيعت. ج ۲. 
ص ۵۷۵ - ۵۷۶. 


۲ (عبان الشيعة. ج ۲. ص ۵۷۲. 
. شهد۱ء الفضیلة ص‌ ۶۷ 
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آقای امینی در شهداء الفضیله شیخ زین راصاحب تألیفات کثیر دانسته است . سید عبدالله با همان 
لهجة فارسی -عربی می‌گفت: «وقتی پدرم این را دید. سرش درد شد». منشأً این اشتباه این بود که 
یکی از نواده‌های شیخ زین ترجمه دروغی از جدش برای آقای امینی فرستاده بود و ایشان چون 
از لبنان اطلاعی نداشت. به نوشته او اعتماد کرده و همان را در شهداء الفضیله آورده است. 

الیته اقا امیتین این کتات را دون سال ۱۳۵۶ ساب کر ده است:و در آن موقع ایشان یک 
طلبهٌ عادی بود. ایشان متولد ۱۳۲۰ ق است. 


حدیث «من آدرك» 
من در نجف به دیدن اقای امینی رفتم. ایشان سوالی کرد که مفادش این بود که ایا در قم 
کتابخانه‌ای هست؟ می‌خواست اطلاعاتی کسب کند. بعد فرمود: شنیده‌ام اقای حجّت 
فرموده است: «اگر کسی حدیث «من أدرك» را پیدا کند. به او جایزه می‌دهم». و 
می‌خواست ببیند در قم کسی مدرک حدیث را پیدا کرده است یا نه. گفتم: شما بیدا 
کرده‌اید! فرمود: بله . گفتم: منظور آقای حجّت حدیثٍ «من آدرك رکعة من الوقت» است. نه 
«رکعة من الصلاة»؛ چون «رکعة من الصلاة» را هم کتب نقل کرده‌اند" . ایشان فرمود: بله. 
من همان را پیدا کرده‌ام. شما پنج دقيقه صبر کنید. تقریباً در اين مقام بود که بگوید که در 
قم متتبّع نیست و آقای حجت برای مطلب ساده‌ای جایزه تعیین کرده است. سپس رفت و 
کتابی آورد که اسم آن یادم نیست و در آن فهرست احادیث سیها نوشته شده بود. عبارت 
را آورد. دیدیم که در انجا هم «رکعة من الصلاة» است! 

عبارت «من آدرك رکعة من الوقت» در معتبر محقّق انیت و در کتب حدیث نیست. در 
تمهید القواعد شهید ثانی هم نقل شده‌است و با تعبیر «النص الصحیح المستفیض» از آن یاد 


شده است که احتمالا همان «من الصلاة» باشد که به «من الوقت» تصحیف شده است ". 


۱ وساثل الثیحه. ج ۲ آبواب المواقیت. باب ۳۰ ح ۴؛ الموطأء ج ۱, کتاب وقوت الصلاة, باب ۳. ص ۱۰ 
صحیح الخاری, ج ۱ ص ۱۴۵؛ صحیح مسلم. ج ۲. ص ۱۰۲. 

۲ المعتیر. ج ۲ ص ۳۷. 

۳ تمهید القواعد. ص ۷۰ عبارت شهید انی ۶ اين است: 


نوشته‌ای از علامه امینی 


این مطلب را بعضی برای من نقل کردند و من مکتوب آن را به خط آقای امینی دیدم. یک 
وقت من به کتابخانة مدرسه ناب مشهد رفتم. الان کتابهای کتابخانهٌ نواب به استانه اهدا 
شده است. ولی آن موقع کتابها هنوز به آستانه اهدا نشده بود. وقتی آقای امینی از کتابخانة 
نواب دیدن کرد. در دفتر کتابخانه مطلبی نوشت. علی القاعده آن دفتر باید الان در همان 
کتابخانه باشد . اقای امینی نوشته بود: 
... کتاب خرائج و جرائح راوندی نام درستش فلان است. اگر چه در بسیاری از کتب و 
اجازات علما به «خرانج و جرائح» تعبیر شده است. ولی ابن حجر در ترجمهٌ قطب راوندی 
به ان تصریح کرده است . 
بر این فرمایش آقای امینی اشکال وارد است و آن اينکه اغلاط کتاب لسان المیزان این 
حجر بسیار فراوان است و حدّ یقف ندارد. هر صفحه‌اش الی ماشاءالله غلط چاپی دارد و 
اشتباهات موّلّف هم ٍلی ماشاءالله است" . البته در چاپهای بعدی غلطهای چاپی کم شده 


ج «... للنص الصحیح المستفیض بأْ: «من آدرك رکعة من الوقت فقد درك الوقت» فیکون ذلك شرعاً بمنزلة |دراگ 
الوقت أجمع». 

۱ ابن حجر با عجله و بدون تحقیق مطالبی نوشته است که اشتباه است. البته بعضی از کتب شیعه در اختیار وی 
بوده است که اکنون در اختیار ما نیست و از این جهت ان المیزان مغتنم است. ولی اشتباهات فاحشی نیز دارد؛ 
مثلاً علامة حلی را که از معروف‌ترین علمای امامیه است و باعث نشر مذهب تشیّع شد و کتابهای او در کلام مورد 
توجه علمای عامّه بود. در دو جای سان المیزان با نام غلط ترجمه کرده است. خود علامه در خاصة الاقوال 
در باب «حسن» ترجمه خود را نوشته است و احتمال تصحیف هم منتفی است. مع ذلك ابن حجر در سان المیزان 
در باب «حسین» او را ترجمه کرده است. (ر. ک: سان المیزان» ج ۲ ص ۳۱۷). همچنین در باب «یوسف» 
ترجمهٌ علامه را ذکر کرده است. با اینکه «یوسف» پدر علامه است. اقای شیخ محمد حسین اعلمی که ادم 
زحمت‌کش و متتبّعی بود. ولی محقّق نبوده نسخة لسان المیزان حیدرآباد را از من گرفت و تصحیحاتی ناروا در 
آن انجام داد و طبق آن تصحیحات. لسان المیزان را افست و چاپ کرد و به جای نسخهة حیدرآباده نسخة چاپ 
شد؛ُ خودش را به من داد. نسخه چاپ شدة ايشان از نسخة حیدرآباد تمیزتر بود. ولی در نسخه چاپ ایشان 
تصحیحات ناجوری انجام شده بود؛ مثلا در همین ترجمة علامه در باب «یوسف» بنداشته بود که ترجمه پدر 
علامه است و این‌گونه تصحیح کرده بود: «یوسف والد الحسن بن یوسف... ». با اینکه آنچه بعد از عنوان نوشته 


سم 
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است. ولی غلطهای موّلف همچنان موجود است؛ مثلاً یکی از اغلاط چاپی آن «کتانجی» 
است که تصحیف «کیایحیی» به معنای بزرگ یحیی است. 

در خاتمه طبع تفسیر ابوالفتوح چاپ اول محمد خان قزوینی درباره ابوالفتوح رازی 
تحقیقی کرده و خیلی هم زحمت کشیده است. ولی بعضی از تحقیات وی مستند به چاپ 
مغلوط لسان المبزان است" . آقای امینی هم به همان چاپ مغلوط لسان المیزان مراجعه و به 
استناد آن غلمای اخازات را تخطعه کرده است: با اینکه ویدگی اجازات این است که غلمای 
اجازه, کتاب را نزد مشایخ قرائت کرده‌اند و دقت آن اجازات با اطلاعات ابن‌حجر دربارة 
شیعه قابل مقایسه نیست. تا چه رسد به اينکه چاپ مغلوط باشد. 


جب شده ترجمهٌّ علامه است و از منهاج الکرامة علامه و منهاج السة ابن تیمیه سخن گفته است. (ش) (ر.ک: لسان 
المیزان» ج ۶ ص ۳۱۹) 

۱ آبن حجر دربارة یکی از افراد بیت ابوالفتوح رازی (عموی پدر وی: عبدالرحمن بن احمد بن حسین معروف به 
مفید نیشابوری) در لسان المیزان ترجمه‌ای نوشته است. در چاپ حیدراباد که همان چاپ مغلوط است. در 
ترجمة مذکور سال وفات عبدالرحمن ۴۴۵ نوشته شده است و بر آن اساس محمد خان قزوینی تحقیقی کرده 
است. به نظرم آمد که طبق قواعد و راویان از اوء نباید سال وفات درست باشد. بلکه باید متأخر باشد. بعدا 
نسخه‌ای از لسان المیزان در کتابخانةٌ آقا نجفی دیدم که با نسخه موف مقابله شده است و در آنجا سال وفات 
۵ ذذکر شده است و چاپ حیدرآباد غلط است. (ش) (ر.ک: لسان المیزان» ج ۳ ص ۴۰۴ ۴۰۵). 


۷ 
آية الله سید نصرالله بنی‌صد رن (م ۱۳۹۱) 


مرحوم بنی صدر و آخوند همدانی 
وجود مرحوم بنی صدر در همدآن خیلی مغتنم بود. از بعضی جهات ایشان در میان اهل 
علم منحصر به فرد بود. من نشنیدم در ایران و غیر ایران کسی مثل مرحوم بنی صدر منزلش 
شحر وو ای اقخا بافت ان رو وه یه ان روا یوس 2 
چهل نفر مهمان داشت. تابستانها من به چشم دیده بودم که علمای نجف وقتی به تهران 
می‌آمدند. مهمان ایشان بودند. ایشان از روز اول تا روز آخر از آنها پذیرایی می‌کرد. 
مهمانهای ایشان هم یکی -دو روز نبودند. گاهی دو -سه ماه مهمان ایشان بودند. روز آخر 
هم به آنها پول می‌داد . 

ایشان ادم شجاع و دلیری بود و در قضاء حوایج مردم خیلی ساعی بود. دو نفر در همدان 
بودند که هر دو رئیس بودند: یکی ایشان بود و یکی هم اخوند ملاعلی معصومی همدانی. 

آخوند هغدانی حوزة درس خیلی مرتب و منظم وشاگردهای معتبری داشت: مرخوم 
بنی‌ صدر هم درس می‌گفت و شاگرد داشت. ولی درس او مرتب نبود؛ چون قدری در 
همدان بود و قدری هم در تهرآن. مدتی که در همدان بود. تدریس می‌کرد. ایشان با استعداد 
و ملا و مورد توجه اقاضیاء بود. در مقابل, اقای اخوند از نظر وجههٌ مردمی خیلی قوی 
بود. موقف مرجعیت داشت و حوزه درسی‌اش خیلی مرتب بود و در مسجد خودش منبر 
خیلی جالبی می‌رفت. 


آقای بتی‌صدر در قضای حوایج ۳ و رتق و فتق امور و رابطه با دولت برای 


طریقیات ۲ آية الله سید نصرالله بنی صدر 0 1۱۱ 


کارگشایی اشخاص خیلی ساعی بود. آقای آخوند هم در مقابل ایشان خضوع می‌کرد. من 
می‌دیدم آقای آخوند وقتی با همسرش هم دریارة ایشان صحبت می‌کرد. با احترام از وی 
نمی رگ 

اقای آخوند دو -سه سالی از مرحوم بنی صدر بزرگ تر وه هر جوم ی ارت 
پدرش هم از اعیان علمای همدان بود و خودش هم ملا و مالك و محل مراجعات مردم بود. 


ولی خانوادة اخوند روستایی بودند. (رییع الاوّل ۱۴۳۳۱) 


نامة مرحوم نائینی 
در همدان و آقای بمی صدر می‌گفت: موقعی که در نجف مشغول تحصیل بودم در 
درس آقا ضیاء شرکت می‌کردم. آقای نائینی از قم نامه‌ای به پدرم نوشت. با این مضمون که 
من در قم جواهر و کفابه را سیر کردم! پدرم نامٌ اقای نائینی را برای من فرستاد" و نامه 
وقتی به دست من رسید که مرحوم آقای اقاضیاء در منزل ما بود. آقای بنی‌صدر تعبیر 
کرد: ایشان به کشک بادمجان. مهمان ما بود". نامه را به اقاضیاء نشان دادم. اقاضیاء گفت: 
نفهمیدی آقای نائینی چه می‌خواهد بگوید؟ گفتم: سخن ایشان اجمالی ندارد. اقاضیاء 
گفت: نه, این رمز است. او می‌خواهد بگوید که در قم برای ما کشف شد که منشاً گرفتاری 
ما اشیخ جواد جواهری و امیرزا مهدی کفایی است. والا معنا ندارد که بگوید من در قم 
جواهرو کفابه را سیر کردم. 

سپس آقای بنی‌صدر ظاهراً شیخ محمد علی کاظمینی را نام برد که آمد و گفت: آقا! 
هیانک ات ی را تکلتت ده ای تکرب کین اصخاب اس شفت (نستر 
مزفوم: آخوند) که خیلی فیدر بودند: اک فهعتة» پوست کنله شیما را مر کندا افاق 
بنی‌صدر گفت: من ابداً استادم را تکذیب نمی‌کنم و هر کس هر غلطی می‌خواهد بکند! 


۱ البته تردید دارم پدر مرحوم آقای بنی‌صدر خود نامه آقای نائینی را فرستاده بود یا نامه به قلم پدرش بود و در 
آن مضمون نام آقای نائینی نقل شده بود. (ش) 
۲ بعضی از اقایان خاضر در جلسةٌ همدان به تتاسب و به شوخی حاشیه زدند که اقاضیاء اجازات کشکی زیادی 


به افراد داده است. (ش) 


اقای بنی صدر می‌گفت: نا نامه دیگری از اقای نائینی برای شخص دیگری آمد که در 


ان نامه این تفسیر روشن‌تر بیان شده بود. لذا ما را رها کردند و او را تعقیب کردند. 
(ریبع الاخر ۱۴۳۱) 


سفر به عتبات 
اشخاصی که سخت‌گیر بودند و کسی را قبول‌نداشتند. معمولا حاج آقای والد ما را قبول داشتند. 
من می‌خواستم به عتبات مشرّف شوم. ولی راه مسدود بود و به هیچ کسی اجازه خروج 
نمی‌دادند. مگر انکه شخص نخست وزیر امضا کند. ما هر چه تلاش کردیم» فایده‌ای 
نداشت. عاقبت آقای حاج میرزا فخرالدین جزایری گفت: پیش آقای بنی‌صدر برویم. 
آقای بنی‌صدر هم رفت و امضای نخست وزیر را گرفت و به ما داد. وقتی آقای حاج میرزا 
فخرالدین مرا به اقای بنی‌صدر معرّفی می‌کرد. گفت: بلانسبت آقاء من در این سلسلة جلیله 
فقط به پدر ایشان ایمان آوردم! معنای حرف حاج میرزا فخرالدین اين بود که به شما هم 
ایمان ندارم. مرحوم آقای بنی صدر هم گفت: من در مدت عمرم پشت سر دو نفر نماز 
خواندم. که یکی مرحوم والد بود. لربیع الاوّل ۱۴۳۱) 


دو زکن همدان 
مرحوم بنی‌صدر و آخوند همدانی هر دو عالمان بزرگواری بودند و هر دو رُکنی بودند در 
همان و شاسفانه الان هتتان از غلمای نافز فر ان مرتبه قالی انت: 


لربیع الاو ۱۴۳۱) 


سرقت تقریرات درس آقاضیاء 
مرحوم آقای بنی‌صدر می‌فرمود: 

من تقریرات درس مرحوم اقاضیاء را نوشته بودم. از منزلم سرقتی شد و آن تقریرات 
را نیز بردند. تعبیرش این بود: اگر کسی حاضر بود نصف ثروتم را بگیرد و آن تقریرات را 
به من برگرداند. حاضر بودم معاوضه کنم. 


طریقیات ۲ أية الله سید نصرالله بنی صدر 2 1۱۳ 


دو مشی مختلف 
در همدان دو نفر رئیس بودند: یکی آقای آخوند ملا علی همدانی که جنبةٌ درس و طلبگی 
و حوزوی داشت و در مسجد خودش هم منبر می‌رفت و دیگری اقا انسیا نصرالله 
بنی‌صدر که رتق و فتق امور انجا با ایشان بود و منزلش محل ورود نوع علمای محترم و 
معنون نجف و جاهای دیگر بود. ایشان در قضای حوائج مردم. عجیب و غریب بود. 
عمه زادة ما اقای اسید ابوالفضل سدیدی که از دنیا رفته است. آن زمان مصادف با اوایل 
بلوغش بود. وی به مرحوم بنی‌صدر مراجعه می‌کند تا او را برای منبر به جایی بفرستد. 
ایشان به یکی از وزرا تلفن می‌کند که برای او جایی را مشخص کنند. آن وزیر گفته بود: 
بياید تا ما او را ببينیم . می‌گوید: نه. او نمی ایذ,اشها بای بيایید و دستش را هم ببوسید. با 
طلبه‌ای که در اوایل بلوغ بود. این گونه مشی می‌کرد و به دولتیها هم تحکم می‌کرد و انها 
هم مجبور بودند. بپذیرند. 

اقای آسید حسن شیرازی (ابوالزوج آقای سیستانی و عموی آقای اسید رضی 
شيرازي تهران) مهمان آقای آخوند بود. ایشان گفت: شنیدم آقای کبابیان از علمای سابق 
انجا خیلی متنقذ بود. 

آقای آخوند گفت: این آقای بنی‌صدر ماء هم از نظر نفوذ بر آنها مقدّم است و هم از نظر 
خدمت به مردم! با اينکه اقای آخوند با اقای بنی‌صدر اختلاف سبک داشتند. از او به 
احترام یاد می‌کرد که نشان می‌داد منشاً اين اختلاف. جهات نفسانی نبود. آقای بنی‌صدر 
فوق العاده پرتحرک و با جنب و جوش بود و در مقابل, اقای آخوند به اصطلاح خیلی 
محافظه کار بود. طبيعةّ افرادی که متحرک‌اند. دلشان می‌خواهد که دیگران مثل خودشان 

مرحوم بنی‌صدر به آقای اخوند گفته بود: آقای آخوند. قدری هم حرکت؟! و آقای 
آخوند گفته بود: من با شما تفاوت دارم؛ عمامة من سفید است و زود لك برمی‌دارد. ولی 


تایه شا یاه ابیت نمی خر انم کاز هم را ساموت دا مکرشا را ریخبت کیزا 


چه تعبیر زیبایی به کار برده بود. با اين تعبیر هم احترام مرحوم بنی‌صدر را حفظ کرده بود 

و هم قبول نکرده بود. 
مرحوم آقای خمینی از آقای اخوند ملا علی نقل می‌کرد که ایشان می‌گفت: جریان ما و 
آقای بنی‌صدر. ماجرای آخوند ملا عبدالله همدانی و اسید عبدالمجید گروسی همدانی 
است. آخوند ملا عبدالله و آسیدعبدالمجید دو عالم درجه اول همدان بودند. 
آخوند ملاعبدالله خیلی تحرک داشت. یک وقت از طرف اخوند ملا عبدالله برای اسید 
عبدالمجید پیغام می‌فرستند که فلان‌جا دارند قمار می‌کنند. برویم نهی از منکر کنیم و جلو 
آن را بگيريم. او هم اجابت می‌کرد و می‌رفت وجلوی قمار را می‌گرفت. تازه به منزل 
برگشته بود و می‌خواست بنشیند. دوباره از طرف آخوند ملا عبدالله پیغام می‌رسید که در 
فلان‌جا دارند عرق می‌خورند. برویم جلو آن ظ بگیریم. ایشان هم می‌رفت . تازه به منزل 
برگشته بود و هنوز عبایش را روی زمین نگذاشته بود که پیغام می‌رسید که در فلان‌جا تار 
و تنبور می‌زنند. برویم جلویش را بگیریم. چند مرتبه که همین گونه اقدام می‌کرد. آسید 
عبدالمجید چون توانایی تتات ها آ خر دنت بدهد. عذرخواهی می‌کرد. مردم خیال 
می‌کردند که اينها اختلاف دارند؛ در حالی‌که اختلاف نبود, توانایی اشخاص یکسان نیست. 
لرییع لول ۱۴۳۱) 


دسمنی رژیم شاه با مرحوم بنی‌صدر 
مرحوم اسید نصرالله بنی‌صدر ادم پرتحرکی بود. اقای مدنی دز همدان یک همسر همدانی 
شهربانی طلبه‌ها را دستگیر می‌کرد. اولین فحش و ناسزای دولتیها. به اقای بنی صدر بود. 


بعد هم به من! (فروردین ۱۳۸۹ ش) 
فاتحه برای مرحوم بنی‌ صدر 

از اقای حاج اقا شهاب اشراقی شنیدم: آقای خمینی زمانی که در نجف بود. شبها به حرم 
امیرالممنین 1 مشرّف می‌شد. در حرم مقبره‌ای است که سه نفر در آن مدفون هستند: 


طریقیات ۲ آية الله سید نصرالله بنی صدر 2 ۵ 1۱ 


آشیخ محمد حسین اصفهانی. اسید نصرالله بنی‌صدر و آقا مصطفی خمینی. ایشان برای هر 
کدام یک حمد و سه «قل هو الله» می‌خواند و به منزل باز می‌گشت. 
لربیع الاوّل ۱۴۳۱) 


ماجرای توشل 
آقای پق طیت ز هقی کت + خی نی من آمد و گفت: من از فلانی‌طلبی داشتم و قبض 
رسیدش هم نزد من است. اکنون او وفات کرده و ورثه او طلب مرا نمی‌پردازند. به اسید 
عبدالکریم لواسانی (رئیس دادگستری آنجا) هم مراجعه می‌کنم. او هم دائماً پشت گوش 
می‌اندازد و ترتیب اثر نمی‌دهد. اقای بش ی قافن ههار ی | سا عبدالکريم گفتم: شما 
چرا اقدام نمی‌کنید؟ گفت: من همسر شخص متوفی را می‌شناسم. زن بسیار صالحی است. 
او می‌گوید: شوهر من طلب او را پرداخت کرده, ولی قبض رسیدش گم شده است. 

من گفتم: اينکه نمی‌شود. الان در دست او مدرک هست. مرحوم لواسانی گفته بود: من 
چون به حرف این زن صالحه اطمینان دارم. تا هستم, اقدام نمی‌کنم. بعد از من اشخاص 
دیگری که اطمینان ندارند. مطابق حکم قضایی اقدام کنند. من به علم خودم عمل می‌کنم. 

بعد از چند روز آسید عبدالکريم پیش من امد و گفت: بیا برویم به صورت طلبکار تّف 
بيندازيم قبض پیدا شده است! گفتم: چطور پیدا شد؟ گفت: این زن به حضرت زهرا لها یا 
حضرت ولی‌عصر لا (تردید از بنده است) توسّل پیدا می‌کند و در خواب شوهرش را 
می‌بیند و گلایه می‌کند که اين چه وضعی است؟ شما قرض پرداخت کردی و نگفتی قبض 
رسید کجاست و ما هم اطلاع نداریم کجاست و طلبکار هر روز ما را تعقیب می‌کند و ما 
آسایش نداریم! شوهر می‌گوید: قبض الان لای فلان کتاب است که به فلان‌کس فروخته 
شده است و خانه‌اش هم در فلان‌جا منزل چندم است و کتاب در بالای رف در فلان جای 
منزل قرار دارد. مطابق همان نشانی می‌روند و قبض را پیدا می‌کنند! این قضیه را مرحوم 
والد ما از آقای بنی‌صدر نقل می‌کرد. یادم نیست که خودم هم از اقای بنی‌صدر شنیدم یا نه. 

(ربیع الاوّل ۱۴۳۱) 


۸۳ 
شیخ محمد تقی آملی خن (م ۱(۳۱) 


دیدن ارواح اموات 
مرحوم آشیخ محمد تقی آملی از علمای خیلی موجّه و صاحب کرامت بود. از اقای اقا 
رضی شیرازی شنیدم که آشیخ محمد تقی آملی گفته بود: «من اموات را دیدم که روی قبر 
خودشان نشسته بودند». شنیدم آقای خمینی در تهران در نماز ایشان شرکت می‌کرد. 
(شب چهاردهم ماه رمضان ۱۴۲۸) 


مداخله نکنید 
از آقای اشیخ محمد تقی آملی شنیدم که می‌فرمود: 

وقتی من در نجف بودم. آقایی بود که تقریباً جزء درجه اوّلهای علمای نجف به حساب 
می‌آمد و با اقای آسید ابوالحسن فاصلهٌ چندانی نداشت. یک وقت دیدم که جمع اصحاب 
با آسید ابوالحسن در کوچه حرکت می‌کردند و اين آقا هم با آنها حرکت می‌کرد و اظهار 
حاجت می‌نمود (ایشان تعبیری به کار برد که نمی‌خواهم آن را ذکر کنم). من از این 
قضیه خیلی ناراحت شدم. بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد شیخ یا مسجد هندی در 
ذهنم خطور کرد که چرا باید اوضاع اين جور باشد که ادم بافضلی مثل آن آقاء چنین 
در بین مردم اظهار حاجت بکند؟ در اين حال صدایی شنیدم که اين ربطی به تو ندارد 
و شما مداخله نکنید. 


طریقیات ۳ شیخ محمد تقی آملی 0 1۱۷ 


البته آقای املی اسم آن شخص را ذکر نکرد. ولی من حدس می‌زنم که آن شخص 
کیست. آقای حاج آقا رضا صدر نقل می‌کرد: آن آقا پیش آقای بروجردی آمد و گفت: من 
آمده‌ام یک چیزی عرض کنم و برگردم. پولی که از ناحيةٌ شما به من داده می‌شود. 
بی‌منّت‌ترین پولی است که در عمرم به من داده شده است. آن آقا در موقف علمای درجه 
او موزل اخادهن سن ویو وم ات کشت و افیا و اوسخت عی تفت اما 

بروجردی هم مقیّد بود که به مشایخ و افراد ملا توجه کند. 
شنیدم: همان اقا که خود را در ردیف آسیدابوالحسن می‌دانست. نزد آقای بروجردی 
آمد. یکی از اصحاب آقای بروجردی ایشان را برای آقا معرفی کرد که مثلاً من در تهران با 
وی صحبتی کردم و او را ادم با فضلی یافتم. ان آقا گفت: من دقیق یادم نیست. ولی یادم 
است که شخصی با چنین خصوصیتی با من صحبتی کرد و یادم است که او ادم عوامی بودا 
(شوال ۱۴۳۱) 


۸ 
سید محمد سلطان‌الواعظین شیرازی (م 0)۱(۳۱ 


دراویش کنابادی 
من از مرحوم آقای شیخ فرج الله واعظی هیدجی" از علامه مّاح" این مطلب را نقل 
که علا مه مذاح می‌گفت: با یکی از رفقا به گناباد رفتیم. تا دربارٌ عقاید دراویش 
گنابادی تحقیق کنیم. 

جمعی برای سرسپردگی تشریفات مخصوصی داشتند و به اصطلاح خودشان به مقام 
فقر مشرّف می‌شدند و صالح علی شاه از عمامه‌اش چیزهایی باز می‌کرد و از این قبیل 
کارها. وسط هفته بود. برای اخر هفته, وقتی تعیین شد تا برای تشرف به مقام فقر مراجعه 
کنیم. در این فاصله برای زیارت حرم امام رضا ثل به مشهد رفتیم و توسّل و آنابه کردیم 
که مبادا به دام انها بيفتيم و دیگر نتوانیم بیرون بياييم و از حضرت رضا لا خواستیم که اگر 
طریق باطلی است. زودتر عنایتی بشود تا بفهمیم که اين راه چگونه است. روز بعد از 
توسّل در مشهد با یکی از تهرانیها برخورد می‌کنند. آن تهرانی می‌گوید که ما جلسه توسلی 
داریم. شما نیز شرکت کنید. آنها قبول می‌کنند. وقتی وارد جلسه می‌شوند. یکی از اهل 
مجلس می‌گوید: علامه. خوب شد که شما را دیدم. دیشب من در خواب دیدم که دیوی 


۱. او از اتقیای اهل علم و از منبریهای پرحافظه و پر اطلاع. و اطلاعات حدیثی‌اش او زیاد و خیلی باتقوا بود. بعد 
از انقلاب اسلامی. مذتی نماینده مجلس نیز بود. (ش) 

۲. حاج محمد علامه مداح از مداحان مقدس تهران و در میان مداحان به قدس و تقوا معروف بود. (ش) 

۳. البته یک وقت همین ماجرا را از خود علامه مداح پرسیدم و او ماجرا را با تفاوتهایی نقل کرد که همه ان در 
ذهنم نماند؛ از جمله به جای دراویش گنابادی, دراویش خا کساری بود. (ش) 


یمس سپس ۵ ۱۰ 


ریسمان به گردن شما و رفیقت انداخته است و شما مرا می‌کشید. در همان وقت سلطان 
الواعظین داد و بیداد کرد که مردم! نگذارید اينها را ببرند. و ما آمدیم شما را نجات دادیم. 
به او گفتم: رفیق من را می‌شناسی؟ گفت: نه. گفتم: اگر او را ببینی» می‌شناسی؟ گفت: بله. 
گفتم: ببین در این جلسه هست يا نه؟ آن شخص نگاهی به اهل مجلس کرد و همان رفیق ما 
را که با هم به جلسه دراويش رفته بودیم. نشان داد و گفت این شخص است. 

فهمیدم که رژیای صادق است. لذا از آن تصمیم منصرف شدم.! 


۱۳۸۷/۱۸ ش) 


اکبر شاه 
سید علی اکبر اشرف الواعظین (متوفای ۲۱ شعبان ۱۳۵۱) (یدر سلطان الواعظین) را «اکبر 
شاه» می‌گفتند. وی هیکل بسیار قوی و رعب‌اوری داشت و از روضه‌خوانها و منبریهای 
#رع یک کرما تاه پوت وه ات او عسات ی ون 

زمانی یکی از اشرافی کرمانشاه» بزم انسی برگزار می‌کند و به نوکرش می‌گوید که اشرف 
را دعوت کن. زن فاحشه‌ای بود. به نام اشرف ده تیری يا صد تیری. نوکر گمان می‌کند که 
منظور. اشرف الواعظین است؛ لذا او را دعوت می‌کند. روز موعود هنگامی‌که بزم شراب و 
عیش و نوش بر پا بود. اشرف الواعظین می‌آید و اهل مجلس به وحشت می‌افتند و نمی‌دانم 
ی رس مش تک که اس :۱ | فعا کته 


۱ این قضیه با تفصیل بیشتر و تفاوتهایی در کتاب خاطرات شصت سال خدمت‌گذاری» ص ۱۳۲-۰ نقل شده است. 


۸۵ 
آية الله سید احمد حسینی زنجانی :ّ (م ۳۹۳(« 


ماده تاریخ ولادت 
رازه ترجه ولاوت خوی را هی وتان 
پرسید ولادتسم یکی زاهل خبر تاریخ وی از گردش این شمس و قمر 
گفتم: تو قلم بگیر از دم بشمر «همنگام زوال رابسع شهر صفر» 
«هنگام زوال رابع شهر صفر». مطابق با سال ۱۳۰۸ است. ساعت. روز و ماه و سال 
ولادت در این ماده تاریخ مشخص است. 
مرحوم حاج آقا از والده‌شان نقل می‌کرد که می‌گفته: از تو در چهارم صفر وقت اذان 
ظهر فارغ شدم. 
والدة ایشان را من دیده بودم. در ششم ذی‌حجّه ۱۳۵۶ از دنیا رفت و در آن وقت من 
تقریباً ده ساله بودم. وی زن مقتدر و با جریزه‌ای بود و مرحوم حاج آقا می‌فرمود که حافظة 
فوق العاده‌ای داشت. تاریخ ولادت حاج آقا را «ظهر چهارم صفر» ذکر می‌کرد و چون 
عالم نبود. سال را ضبط نکرده بود. اما دربارة کیفیت فهمیدن سال ولادت. مرحوم حاج آقا 
می‌فرمود: من دو خواهر دوقلو داشتم که در کودکی از دنیا رفتند. پدرم تاریخ ولادت مرا 
ننوشته بود یا اگر نوشته بود. من ندیده بودم, ولی تاریخ ولادت آن دو خواهر را که یک 
سال و نیم از من کوچک‌تر بودند «۲۲ رجب ۱۳۰۹ ضبط کرده بود. 


# ذیل این عنوان در مجلّد اول جرعه‌ای از دریا (ص ۵۹۵ به بعد) مطالبی دربارةٌ خاندان شبیری زنجانی و نیز 
مطالبی درباره معظم لد (دامت برکاته) درج شده آتتته 


طریقیات ۵ آیة الله سید احمد حسینی زنجانی [2 ٩۲۱‏ 


عجیب بود: حاج آقای ما با اینکه ریاضی‌دان بود و نزد مرحوم آمیرزا ابراهیم ریاضی 
درس خوانده بود و مسائل ریاضی را خیلی خوب حل می‌کرد. در منها کردن غفلت کرده 
بود و سالیان متمادی ولادت خودش را ۱۳۰۷ می‌دانست. یک وقت با ایشان صحبت 
می‌کردیم که شما از کجا سال ولادت خود را ۱۳۰۷ می‌دانید؟ ایشان تفصیل قضیه را نقل 
کرد. من گفتم: اگر یک سال و نیم از آن تاریخ کم شود. صفر ۱۳۰۸ می‌شود. نه ۱۳۰۷. از 

این غفلت اظهار تعجب کرد و بعد از این ماجرا اين ماده تاریخ را سرود. 
لربیع الاول ۱۴۳۲) 


از عصمت او بیر سید 

یک وقت دو تن از طلاب در باب مرحوم والد اختلاف کرده و برای داوری به آقای خمینی مراجعه 
کرده بودند که مقام معنوی اش نزد طرفین دعوا مسلم بود . ایشان قریب به این مضمون فرموده بود 
که در عدالت آقای زنجانی نباید سئوال کرد. در باب عصمت او باید بحث کرد! 


پاک از هوای مقام و مال 
مرحوم والد از هوای مال و جاه کاملاً پاک بود. هیچ‌گاه حش نکردم که قدمی برای کسب 
مقام بردارد؛ و همین‌طور در مسائل مالی. 


مرحوم والد در جهات علمی خیلی پخته و هر چه خوانده بود. عم فشدی ان تألیفات 


ایشان تألیفات ابتکاری است و خودش هم می‌فرمود: « کارهای زمین مانده نصیب من می‌شود» . 


متأسفانه ما آثار و نوشته‌های مرحوم حاج آقا را خوب حفظ نکردیم و بعضی از آنها از بین 
رفت. من به یاد دارم کسی از ایشان درخواست کرد که عینةٌ سید اسماعیل حمیری را که 


مطلعش عنرو باللوی مَبمُ» است. شرح کند. ایشان آن را به فارسی ترجمه و 
مختصری شرح کرد و نسخه را به او داد و او هم نسخه را برد! آقای آسید حسین مدرّسی و 
آقای استادی فهرستی برای کتابخانة حاج اقای ها ت ها نکی دن حاتصت تست ندز 
کتاب برای ایشان برشمرده‌اند که بعضی از آنها از بين رفته است. ايشان حاشیه‌ای بر خلات 
دارند که موجود است. ولی اشتباهاً بعضیها آن را به نام آقای بروجردی چاپ کردند. 

(ربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


باور عمیق به آخرت 
مرحوم والد. اخرت را باور کرده بود و در امور دینی تابع خوشامد زید و عمرو نبود. 
بعضی مواقع کاری ظاه را به ضررش بود و برای وجهه‌اش لطمه ظاهری داشت. ولی وظيفة 
شرعی‌اش را انجام می‌داد. زبان حالش این شعر حافظ بود: 

وفا کنیم " و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن 


(شب هشتم محرم ۱۴۳۲) 


تقید به نماز جماعت 
مرحوم والد مقیّد بود هميشه نمازها را به جماعت بخواند» اماماً يا مأموماً. یادم هست با 
مرحوم والد در تهران بودیم. وقت مغرب از کنار مسجدی رد می‌شدیم فرمود: کاش امام 
جماعت را می‌شناختیم. در نماز جماعت شرکت می‌کردیم. 

دو چیز مانم شرکت در جماعت است: یکی سخت‌گیری در عدالت اشخاص. مذاق 
ایشان این گونه نبود. می‌گفت: در عدالتی‌که شرع برای امام جماعت شرط کرد ایین 
سخت‌گیریها لحاظ نشده است. عدالتی که حاج آقا حسین قمی معتقد بود معیار شرع 


۱ در بعضی نسخ دیوان حافظ «قفا خوریم» است. 
۲ مرحوم حاج آقا حسین قمی تنها عدالت دو نفر و به تعبیر ایشان «یکی و نصفی» را قبول داشت؛ شنیدم که آن 
سسعه 


نیست؛ چون قابل اجرا نیست. علاوه بر اين که ایشان نوعا به اشخاص حسن ظنّ داشت. 
مانع دوم, امراض نفسانی است که مانع اقتدا کردن به اشخاص می‌شود. این جهت نیز در 
مرحوم والد منتفی بود. ایشان نه از نظر مذاق فقهی مانم داشت و نه از نظر نفسانی. لذا به 
راحتی به اشخاص اقتدا می‌کرد. اقای حاج سید مهدی روحانی می‌گفت: ایشان در مشهد 
ظاهراٌ در ایوان مسجد گوهرشاد نماز می‌خواند. ما وقتی متوجه شدیم اقتدا کردیم. فردا 
بعضی از قمیها متوجه شدند و نها هم به جماعت ملحق شدند. پس فردا قدری دیر کرد و 
من جلو رفتم. ایشان وقتی آمد. خیلی راحت به من اقتدا کرد. بعدا خدام حرم مانع شدند و 
گفتند که از دستگاه حکومت (در دوره شاه) باید اجازه گرفته شود. او نیز دیگر در انجا 
تهاز ماع تاو نت و راغ نیع که کت کراد: (صفر ۱۴۳۲) 


الکلام یحر الکلام 
نوشتن کتابی مثل الکلام بجر الکلام خیلی مشکل است. اقای خمینی از این کتاب با اعجاب 
یاد می‌کرد. و به من فرمود: کتاب خیلی خوبی است. اقای حاج اقا مرتضی حائری 
می‌گفت: الکلام کتاب خواب من است. هنگام خواب آن را مطالعه می‌کنم و بر آن حاشیه 
می‌نویسم و با آن ما نوم 

مرحوم والد به علم هیأت. هندسه. ریاضی و جیر خوب وارد بود. 


(د هه محرّم ۱۳۲ 


ورب 
مرحوم والدهجٌ می‌فرمود: کسی از من خواسته بود که برای نماز قضاء میّت کسی را 
استیجار کنم و گفته بود 0 را بعداً می‌فرستم. ولی مدتی گذشت و از پول حبری شد و 


فهمیدم که آن شخص نمی‌خواهد بفرستد. من به او نامه نوشتم و مدت تعیین کردم و گفتم: 


ب یکی مرحوم ات مهدی شیرازی» و نصفی: همسر مرحوم حاج شیخ عباس قمی (برادر زادةٌ خودش و دختر 


اگر تا آن وقت مبلغ را فرستادی, فبهاء و گرنه من به وظیفهٌ شرعی خود عمل می‌کنم. آن آقا 
ترسید و زود مبلغ را فرستاد؛ در حالی که مراد از وظیفةٌ شرعی, سکوت بود و آن شخص 
متو حه نشده بود. 


۱۳۷۸/۲/۱۹ 


جلال و ذوالجلال 
من دوست دارم تنها حرکت کنم و از تشریفات خوشم نمی‌آید. مرحوم حاج آقای والد نیز 
به همین مقیّد بود. اگر کسی به دنبال مرحوم حاج آقای والد حرکت می‌کرد. عذرش را 
می‌خواست و می‌فرمود: من هم از «جلال بودن» بدم می‌آید و هسم از «ذوالجلال». در 
ات تا هشن هت فطلب ده کر شقه ات ی 

اقای خمینی می‌فرمود: در اراک آقای آسید احمد مُحستی با حدود صد نفر, حاج آقا 
نورالدین با حدود چهل نفر و آقای حاج شیح عبدالکریم با اینکه رئیس معنوی اراک بود. 
تنها حرکت می‌کرد. 

از آقای اشیخ حسن صانعی شنیدم, او هم از آقای خمینی نقل می‌کرد که آقای حاج 
شیخ اینها را از اسب پایین آورد. آنها ابتدا با ان جمعیت کذایی سوار بر اسب میآمدند. 
دا موز ند این مسانل را رابت کت : 


معرفی 
آمیرزا عباسعلی زنجانی قیداری, انسانی باذوق و باکمال. و دور میرزای شیرازی را درک کرده 


بود و حاشیه‌ای بر مکاسب دارد. وی از طرف جهانشاه افشار سر پرست مدرسه دینی قیداربود. 
مرحوم حاج آقا نقل می‌کردند: من به تازگی با صبيةٌ آمیر علینقی (جد امّی ما) وصلت 


۱ عبارت ایشان در وصیت نامه این است: «اين هم ناگفته نماند گرچه اشاره کردم که در زندگانی آزاد باشند. از 
فروع آزادی یکی هم این است که نه جلال باشند و نه ذوالجلال, به این معنی: نه دنبال کسی بیفتند که جلال او 
باشند و نه کسی ر به دنبال بیندازند که ذوالجلال او باشند»؛ 1 نورعلم» دوره سوم شماره دوم ص‌‌ ۱۳ 


۳ ۵ ایية الله سید احمد حسینی زنجانی 2 ۵ 1٩۲‏ 


کرده بودم و عیال امیر علینقی (جدَهٌ ما) با جهان‌شاه خان افشار نسبت خویشی داشت؛ 
یعنی آمیراقا که داماد جهان‌شاه خان بود. عموی جدَةٌ ما بود. من با امیرآقا کاری داشتم. به 
قیدار رفتم پیش آمیرزا عباسعلی. آمیرزا عباسعلی به آمیرزا آقا نامه‌ای نوشت و مرا این 
چنین معرفی کرد: «فلان کس پیش شما می‌آید. چون شما او را نمی‌شناسید. می‌گویم 
ایشان داماد امیر علینقی است. اگر او را می‌شناختید. می‌گفتم: آمیر علینقی پدر زن ایشان است». 


(شب ۲۱ ربیع الاوّل ۱۳۳۲) 


اظهار ارادت آخوند همدانی 

مکزّر اشخاص از مرحوم آخوند ملاعلی همدانی نقل کردند که می‌فرمود: ارزش دارد که 
شخص به قم سفر کند و پشت سر حاج سید احمد زنجانی نماز بخواند. اخوند به حاج 
آقای والد ما خیلی اظهار ارادت می‌کرد و به حساب ایشان یا جهات دیگر به من نیز خیلی 
لطف داشت و می‌فرمود: «اگر فلانی در قم نبود. می‌گفتم در قم رجال نیست!» 


این عبارت دارای ایهام بود و به جنبة رجالی بودن من اشاره شتا 


اقامه نماز جمعه 
حاج آقای ما نقل می‌کرد: وقتی مرحوم آقای آسید محمد تقی خوانساری نظرش وجوب 
نماز جمعه شد (به صورت فتوا یا احتیاط)» چون در قم نماز جمعه خوانده نمی‌شد. به من 
پيشنهاد کرد که شما امامت جمعه کنید و ما هم شرکت می‌کنيم. اعلام شد که قرار است 
نماز جمعه خوانده شود. جمعیت زیادی جمع شد. مرحوم حاج آقا می‌فرمود: وقتی دیدم 
جمعیت زیادی جمع شده است. به اصرار, از آقای آسید محمد تقی خواهش کردم که 
خودشان امامت کند. ایشان نیز قبول کردند. 

وقتی آقای اسید محمد تقی در قم نبود. اقای اراکی نماز جمعه را برگزار می‌کرد. گاهی 
اگر آقای آسید محمد تقی با آقای اراکی به سفر می‌رفت. حاج آقای ما نماز جمعه را 


می‌خواند. نام آقای اسید محمد تقی به مرحوم والد ما را دیدم که از وی خواسته بود نماز 


حمعه را اداره کند. تاریخ نامه ۱۱ شوال ۹ و متن نامه به این شرح است: 
خدمت ذی مودّت حضرت مستطاب ملاذ الأنام حجٌة المسلمین و الاسلام آقای حاج سید 
امن نخان (دامت بر کا دنه غرم رساند ان‌شام اللهتعالی طاعت وعبادات هر زو 
قبول و مقبول, و وجود شریف مدام در کمال صحتمندی و موفق به توفیقات الهیّه در ترویج 
شریعت مطهره بوده باشید. تلو چون مستقیماً از سلامتی حالات شریفه اطلاع نداشتم, 
خواستم هم از مجاری حالات مسعوده استعلامی نموده و هم خواطر شریف را تذکُر داده 
باشم به این که اين ایام مناسب و مقتضی است که روزهای جمعه را به مسجد امام برای اقامه 
جمعه تشریف ببرید و در مواقع دعا ملتمس دعای خیرم کما این که حقیر هم به وجود شریف 
دعا می‌نمايم. در خاتمه دوام وجود شریف را از درگاه خلاق متعال مسألت می‌نمايم. 
لتر: محمد تقی الموسوی الخوانساری. 
شاید مرحوم حاج آقا موارد متعدّدی نماز جمعه را برگزار کرده باشند. به یاد دارم 
خطبه‌ها را نوشته بود که در نماز جمعه بخواند. 


لربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


سفر به مشهد و قم 

مرحوم حاج آقای والد ما دو مسافرت به مشهد و قم داشتند. سفر اولشان به مشهد بود 
که برای اقامت نبود. ایشان موقتأً به مشهد رفتند و حدود دو ماه در آنجا بودند و 
در درس اقازاده شرکت کردند و تقریرات درسشان را نوشتند. سفر دوم به قم آمدند و 
در این شهر ساکن شدند. ایشان به قصد شرکت در درس مرحوم حاج شیخ در سال ۱۳۴۶ 
به قم آمدند. 


(رییع الاخر ۱۴۳۱) 


باغ فیروزه 

مرحوم حاج اقای والد حدود صد روز همراه آقای خمینی بین‌الطلوعین قدم می‌زدند و 
صبحانه و چای را کنار پل صفائیه که در آن زمان پل نبود و مزرعه بود. می‌خوردند. گاهی 
هم بعضیها به جمع دو نفرهٌ آنها ملحق می‌شدند. 


طر یقیات ۵ آية الله سید احمد حسینی زنجانی 2 1۲۷ 


مرحوم حاج آقا می‌فرمود: من در آنجا مقداری جو ریختم و آب دادم. مدتی بعد جوها 
رشد کردند و سبزهٌ کوچکی شدند و نام آن را «باغ فیروزه» گذاشتم. 
آقای خمینی می‌فرمود: من مبتلا به کمر 2 بر اثر آن پیاده روی بین الطلوعین. 
کمردردم خوب شد. ظاهرا شا کمردرد ایشان ناراستی اعصاب بوده و پیاده‌روی 
بین‌الطلوعین برای بهبودی ناراحتی اعصاب. خیلی خوب است. 
لربیع لول ۱۴۳۱) 


اجرای خکم 
این قضیه را از مرحوم حاج اقا والد شنیدم: مرحوم حاج آقا در مدرسه سید زنجان حجره 
داشت و بزرگ طلبه‌های انجا بود. مدرسه سید سه در داشت. شخصی بود به نام ملا عرّت 
که خادم و موّذُن مدرسه و آدم ساده‌ای بود وطلبه‌ها سر به سرش می‌گذاشتند. بعضی وقتها 
وقتی ملا عرّت در ایوان می‌خوابید. طلبه‌ها او را با رختخوابش بلند می‌کردند و جلوی 
مسجد مدرسه که راهرو مردم بود. می‌گذاشتند. وقتی ملاعرّت از خواب بیدار می‌شد. 
می‌دید که در محلْ عبورو مرور مردم خوابیده است. چون مرحوم حاج آقای والد ما بزرگ 
طلبه‌های مدرسه سید بود. ملاعرّت نزد ایشان رفت و گفت: اين طلبه‌ها مرا اذیت می‌کنند. 
شما حکمی به اینها بدهید که سر به سر من نگذارند. 
مرحوم حاج اقا گفت: آنها به حرف من گوش نمی‌کنند. ملا عرّت گفت: نه. شما اگر 
حکم بدهید. اینها گوش می‌کنند. ایشان قبول کرد و روی کاغذ نوشت: 
بر عموم آقایان طلاب عرض می‌نماید: چون جناب آقای آخوند ملا عرّت الله شخص پیر 
لازم الااحترام است. لهذا استدعا می‌شود همواره دربارة او احترام نمایند؛ او را به حوض 
لزید از خوان او را غقله بیدا کته او را دز فا هر انب دافتاط آف قل رسه را 
برنگردانند [کذا ]؛ شب در هر جا می‌خوابد باید در آنجا بیدار شود, نه این که در جایی 
می‌خوابد. او را نقل مکان داده رختخواب او رابه جایی دیگر حمل کنند؛ در آذان او باید همه 
آقایان بیدار شوند؛ از هر جهت و هر باب باید نهایت احترام در حق او بکنند. زیاده ندارد. 
حرّر في شهر ذی حجٌّه ۱۳۳۸.کتبه الاحقر الاقل: يقین علی. 


مرحوم حاج آقا می‌فرمود: گاهی می‌دیدم طلبه‌ها او را با رختخوابش منتقل می‌کنند و 
در همان حال ملاعرت از خواب بیدار می‌شد و به من خطاب می‌کرد؛ «ببین دارند منرا 
می‌برند». من هم می‌رفتم و به طلبه‌ها تشری می‌زدم و آنها ملا عرت را زمین می‌گذاشتند. 

وقتی ملاعرّت آن حکم را به طلبه‌ها نشان داد. طلبه‌ها فهمیدند که وظیفه دارند او را در 
حوض بیندازند و همین کار را هم کردند. ملاعزت در حالی‌که لباسهایش خیس شده بود. 
از حوض بیرون آمد و مشغول بیرون آوردن لباسهایش شد و در همان حال در حق حاج 
اقای ما دعا می‌کرد: «خدا به اين بزرگوار طول عمر بدهد! اگر اين نبود که اینها مرا 
می‌کشتند». یک دفعه یاد آن حکم افتاد که در لباسش بود. گفت: «ای وای! خودم به جهتم. 
حکمم خیس شد!» 

ملاعرّت مسافرتی می‌کند و در آن سفر از دنیا می‌رود. شخصی به نام اسید معبود 
خلخالی می‌گفت: ملاعرّت قبل از مسافرت جعبه‌ای به امانت به من داد. وقتی از دنیا رفت. 
من آن جعبه را باز کردم. دیدم آن حکم داخل آن است. 

این قضیه در سال ۱۳۳۸ وقتی مرحوم حاج اقای والد ما سی ساله بود. واقع شد. من 
اين قصّه را برای رفقا نقل کرده بودم. 

چهل - پنجاه سال بعد از این واقعه مرحوم حاج میرأقا (امام جمعه زنجان) در مسجد 
سلماسی در درس آقای طباطبایی یا دیجر ی آن حکم را پیدا کرد. حکم را اورد و به من 
داد. دیدم همان حکم است که قدری آب خورده بود و کسی هم خیلی بی‌سلیقگی کرده و 
در حاشيهٌ آن حکم نوشته بود: «در وقت اذان از بالای مناره و از بام پرت ننمایند» آن 
شخص ذوق به خرج نداده بود؛ چون این کار قابل عمل نبود. برخلاف حکم حاج آقا که 
عملی بود. من هم حکم را به مرحوم حاج اقا دادم. 

دربارٌ چگونگی پیدا شدن حکم در قم حدس زدیم: آقای آسید معبود خلخالی دامادی 
دارد به نام اقای سید ابوالحسن جوادی خلخالی که برای درس به مسجد سلماسی می‌آمد. 
علی القاعده سید معبود ان حکم را لای کتاب گذاشته بود و داماد ایشان کتاب را با خود 
اورده بودند و ان حکم در مسجد سلماسی از کتاب افتاده بود. 


(شب ۱۴ صفر ۱۴۳۲) 
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ماجرای سک نحوی 
مرحوم والد فرمود: من در مشهد خواب دیدم که در زنجان هستم یا اینکه فرمود: در زنجان 
خواب دیدم که در مشهد هستم . سگ درند؛ٌ بزرگی جلوی من آمد و گفت: سوّالی از شما می‌پرسم 
که اجه نیز جوابش را بلد نیستند. گفتم: مگر اجنّه جواب این جور مسائل را بلدند؟ 
آوشگ نات فد‌هانی کشتها بان :| نها تخوایف را مر دانتهنن بت ان 
سگ کمی قدم زدم. ولی می‌ترسیدم از من سوّال کند و نتوانم جواب بدهم و مرا تکه پاره 
کند. در منزلی باز بود؛ فوراً داخل 21 منزل شدم و در را بستم. آن سگ درنده پرید روی 
پشت بام و از آنجا وارد حیاط شد و جلو من را گرفت و گفت: سوال دارم جواب سوّال من 
را بده. من مجبور شدم. به سوالش گوش کنم . گفت: در یه «فَْن ان مات رکُنم4 ۱ جاژ و 
مجرور (ن) چرا مقدّم شده است؟ مرحوم والد می‌فرمود: وقتی آان سگ این سوال را طرح 
کرد. از ترس از خواب بیدار شدم. 
گاهی انسان در خیالش به فکر مطلبی است و قهراً در عالم روّیا همان مطلب را می‌بیند. 
ولی اگر اصلاً به فکر مطلبی نباشد و آن را در خواب ببیند. خیلی عجیب است. ایشان 
می‌فرمود: اصلاً دربارة این مطلب هیچ سابقة ذهنی نداشتم. 
از خواب بیدار شدم. دیدم سوّال معقولی است. چرا جار و مجرور (لهّن) مقدم شده 
است؟ به نظرم آمد مبتدا باشد. لذ! مقدّم شده است. بعداً به ضابطه‌ای که شیخ بهایی در 
کتاب صمدبه ذکر کرده است. منتقل شدم که طبق آن وجه تقدم جاز و مجرور روشن 
می‌شود. مطلب صمدبه این است: 
قاعدة: المجهول ثبوته لشيء عندالسامع في اعتقاد المتکلم یجعل خبرا ویوخُر وذلك الشيء 
المعلوم یجعل مبتدا ویقذم. ولایعدل عن ذكك في الغالب. فیقال لمن عرف «زیدا» بساسمه 
وشخصه ولم یعرف آه آخوه: «زید خوك» و لمن عرف آن له آخاً ولم یعرف اسمه: «خوك 
زیدٌ» فالمبتداً هو المقّم في الصورتین . 


۱ نساء (۴): ۲ 


اگر ما چیزی را معلوم فرض کنیم. سپس مجهولی را بر آن حمل کنیم. معلوم. مبتدا و 
مجهول خبر می‌شود. یک وقت از سهم الارث (یعنی: التمن) اطلاع داریم. ولی نمی‌دانیم 
بای کتاه کارت ورف ادن ان مورا نت دای تقو ولی بک وفتبن عکن 
است: یا ی آنها تعلّق می‌گیرد. 
مشخص هستند؛ یعنی سهم مجهول است. نه ذی سهم. در اين مورد باید ذی سهم را مقذم 
کنیم و سهم مجهول را خبر قرار دهیم. در آیهُ مذکور «لهنّ» به اعتبار متعلّقش مبتدا و 
موضوع است و «الثمن» محمول و خبر. 

ایشان می‌فرمود: بعداً دیدم شیخ بهایی در ارسن ذیل آية ومن الناس من یقول آمتا بالله 
وبالیوم الاخر4 " به این مطلب اشاره کرده است." 

۳1 نمی‌خواهد بگوید که «من یقول... » جزء مردم است. نه حیوانات یا جنیان یا 
ملائکه, بلکه می‌خواهد طوایف را تقسیم کند که گروهی چنین اند و گروهی چنان. لذا «من 
الناس» مبتدا و معلوم است و «من یقول... » خبر آن 

همچنین می‌فرمود که در مخنی اللیب نیز این مطلب را دیده‌ام که گاهی جارّ و مجرور 


۱ بقره (۲): ۸. 

۲ شیخ بهایی در الاربحون حدیثاً نوشته است: «جوّز بعضهم مثله في قوله تعالی: ومن الناس من یقول آمتّا بالله 
و بالیوم الا خر4 قال المحقّق الشریف في حواشي الکشّاف عند تفسیر هذه الایة: فان قیل: لافائدة في الاخبار بان 
من یقول کذازکذا مد التا. 
ایا فده آلسیشعتی ان اشفات الیتگرر ای امنهر او سا کرن الرکت بان آلناین بر 
یتعجب منه. ۱ ۱ 
ورد بأْنْ مثل هذا الترکیب قد يأْتي في مواضع لایتأتی فیها مثل هذا الاعتبار ولایقصد منها لا الاخبار بان من هذا 
الجنس طائفة مَصفة بکذا کقوله تعالی: من الموّمنین رجال». 
فالاولی آن یجعل مضمون الجار و المجرور مبتدأً علی معنی «و بعض الناس آو بعض منهم» من اتصف بما ذکر. 
فیکون مناط الفائدة تلك الاْوصاف. ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأویل معناه مبتد؛ انتهی کلامه». (لارسعون 
حد بت الحدیت ۳۵) 
وی در الحبل المتین نیز گوید: «ولا تصغ الی ما اشتهر من أَنّ الجارٌ و المجرور لا یقع مبتداً ولا قائماً مقام المبتدأ 
فان الحق جوازه في «مِنْ» التبعيضية. آلاتری الی ما قاله بمض المحقفین في قوله تعالی ومن الناس من یقول 
آمتّا بالله والیو الاخر6: ان «من الناس» مبتدا و «من یقول» خبر» (الحبل المتین» ص ۰۱۴۹ چاپ سنگی). 
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توفیق تشزف 

دربارةٌ مرحوم والد ما برخی ادعا می‌کردند که تشرف دارد. اين گفته‌ها اعتبار ندارد. من از 
مرحوم والد در این مورد چیزی نشنیدم. بله. اگر می‌گفت که من این توفیق را دارم. دروغ 
نمی‌گفت. ولی هرگز چنین ادعاهایی نمی‌کرد و ما هم در این‌باره از ایشان چیزی نشنيدیم . 


(محرزم ۴۳۳۰ ۰( 


تدریس و تألیف 
ایشان در زنجان رسائل و مکاسب تدریس می‌کرد و در قم نیز همین کتابها را درس 
می‌گفتند. از ایشان درخواست کردند که درس خارج بگوید. ولی نپذیرفت و فرمود که 
اقا تخت با لفه تور کاق. اس هه تفه فقه وس درفیا با فردای: 

من پیش ایشان یک روز شرح امثله خواندم و به شرح امثله اشکالی کردم و ایشان گفت که 
اشکال من وارد است و دیگر نمی‌خواهد بخوانی. بعد صرف مير و تصریت را به من درس 
گفت و یکی -دو روز هم کفایه درس گرفتم. 

مرحوم والد به فقه خیلی مسلط بود و آن مقداری که اصول خوانده بود. خوب فهمیده 
بود. خیلیها الفاظ اصول را یاد گر فته‌اند. ولی وی روح مطالب را فهمیده بود. 

(جمادی الاولی ۱۴۳۱) 


خواب آية الله بهجحت 
آقای بهجت به منزل مرحوم والد ما زیاد می‌آمد و ایشان نیز به آقای بهجت معتقد بود. 
آقای بهجت می‌گفت: یک شب خواب دیدم آقای حکیم مرحوم شده و حوزه یک هفته 
تعطیل است. از خواب بیدار شدم., گفتند که اقای زنجانی از دنیا رفته است. 

شاید وجه تطبیق مرحوم والد با اقای حکیم این بود که مرحوم والد غیاباً به آقای 
حکیم عقیده داشت. خصوصیات اقای حکیم را شنیده بود و می‌گفت که علاوه بر ملا 


به عقیده ایشان علاوه بر ملا بودن یکی از شرایط مرجعیت عامٌ» درک مصالح عمومی 
اسلام است و اين ویژگی در آقای حکیم بود" . شخصی از علمای درجه اول بود و مرحوم 
والد نیز او را درجه اول می‌دانست. ولی می‌فرمود که او برای معدودی خوب است. نه برای 
مرجعیت مسلمین؛ چون آدم فوق العاده ساده‌ای بود و اگر مصالح مسلمین در اختیار وی 
قرار می‌گرفت. چند روزه همه چیز را خراب می‌کرد. اگر کسی راجع به تقلید از وی از 
مرحوم والد سوّال می‌کرد. می‌گفت: اشکال ندارد. ولی او را برای تقلید به اشخاص معزّفی نمی‌کرد . 
(صفر ۱۴۳۲) 


بانی منزل 

شنیدم زمینه‌اش بود که منزل مرحوم آسید صدرالدین که اکنون دفتر ماست. منزل ما باشد. 
چون شخصی بانی شده بود که برای چهار نفر از علما چهار منزل بخرد. منتها به آن بانی 
می‌گویند که قرار است بعضی برای حاج آقای ما منزل بخرند و بانی نیز اسید محمدباقر 
قزوینی را جایگزین پدر ما می‌کند. 


(محرم ۱۳۳۲ 


عصای آبنوس 

مرحوم والد عصایی داشت از جنس آبنوس, سیاه رنگ. خیلی بلند و قیمتی. آن عصا 
عصای مرحوم ایةالله حاج شیخ عبدالکريم حاثری بود. آن را آقای حاج شیخ مرتضی 
(پسر مرحوم حاج شیخ) به مرحوم حاج آقای ما داده بود. مرحوم والد در اواخر عمر 
ضعف پیدا کرده بود؛ به گونه‌ای که وقتی عصا در دست می‌گرفت. دستش درد می‌گرفت. لذا 
عصای خود را عوض کرد. به یاد نمی‌اورم که آن عصا را به چه کسی داد. 


(دهة اول محرم ۱۴۳۲) 


۱ یادم است که آقای خمینی هم وقتی آقای حکیم را دیده بود. می‌گفت: عجمها اگر بگذارند. آدم لایقی است. 
ایشان درایت آقای حکیم را پسندیده بود. (ش) 
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فلج شدن پا 
مرحوم حاج آقای ما در اخر عمر فلج شده بود. می‌فر مود: این پای من می‌گوید: ((من ۸۵ 
سال خدمت کردم دیگر نباید از من توقع داشته باشید». حرفش هم درست است. 


(د هه اول محرم ۱۳۲ 


امامت به جای پدر 

مرحوم حاج آقای والد ما می‌خواستند چشمشان را عمل کنند. به من فرمودند: چطور است 
این چند روزی که من نمی‌ایم, شما امامت کنید. ایشان نماز مغرب و عشا را در صحن 
نمی‌خواهد امر کند. لذا بین الصلاتین رفتم پیش ایشان و عرض کردم: موقعی که تشریف 
ندارید. مانعی ندارد. امامت می‌کنم. حاج اقای ما فرمود: اين اقای دانایی (دایی خانواده) 
می‌گوید: شما نماز عشا را امامت کنید و من نیز اقتدا کنم. من عرض کردم: نه, اين دیگر 


من اقتدا کنند. برای من مشکل بود. (رجب ۱۴۳۱) 
اولین کلمه 


اولین کلمه‌ای که من به ژبان اوردم. كلم «آب» بو د . مرحوم والد می‌فر مود: وقفتی نگ 
ساله بودی, وشنوه می‌رفتیم. کنار جوی آب تو گفتی: «آب». اين اولین کلمه‌ای بود که بر 
زبان جاری کردی. لربیع الاو ۱۴۳۲) 


انتخاب نام 


چند ماه قبل از ولادتم والدین به قم هجرت کردند. والده‌ام به مرحوم حاج آقای ما پيشنهاد 


داده بو د. حون ارادت حضصرت معصو مه تال ما ر به قم کشانید. مناسب ات اسیم بدر 
ایشان را برای فرزندمان اختیار کنیم . اين قضیه را حاج آقای ما در جایی نوشته است. 
(ربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


داستانی از دوران کودکی 
مرحوم والد ما در جایی از الکلام از من اسم برده و نوشته است: «بنده‌زاده موسی را گفتم: 
لب بام مرو می‌افتی . گفت: دیروز رفتم. پس چرا نیفتادم؟ حالا مگر می‌شود به او حالی کرد 
که بچه‌ای که آمروز از پشت بام افتاد. آن هم دیروز لب پام رفته بود و نیفتاده بود. پس چرا 
امروز افتاد؟! او که سهل است پدرش هم بلکه بزرگ‌تر از او هم. 

یکی در حضور ناصرالدین شاه اشعاری در مصیبت گفته بود. تخلصش «مخرم» بود. در 
اخر گفته بود: «دیوانه شود مَحْرّم در ماه مُحَرّم» ناصرالدین شاه گفته بود: «در ماه صفر هم 
ده ماه دگر هم». بنده نیز عرض می‌کنم: موسی که سهل است. به پدرش هم و نیز بزرگ‌تر از 
او هم نمی‌شود حالی کرد که آن که امروز گرفتار چنگال شاهین مرگ گردید. دیروز با تو 
هم‌داستان و هم‌راز و هم بازی بود».! 

وقتی می‌خواستند الکلام را چاپ کنند. از من سوال کردند که اين مطلب را حذف کنیم؟ 
من گفتم: دست نزنند و به همین صورت چاپ شود. شیرینی کتاب به همینهاست. 

لربیع الاو ۱۴۳۲) 


خاطرات جوانی 

اوایل جوانی در درس خیلی جذی و کوشا بودیم و ۳ عصر چهارشنبه. خسته می‌شدیم . 
پنج‌شنبه و جمعه با اقای مطهری, اقای منتظری, آقای مشکینی و جمعی دیگر برای تفریح 
و رفع خستگی به طرف خاکفرج می‌رفتیم. تفریح ما بازی «خرپشتک» بود. اقای منتظری 


از آن بازی به «حمار ظهری» تعبیر می‌کرد که ترجمةٌ عربی خرپشتک است. یادم است 


۱ لکلا بجر" الکلام (مخطوط), ج ۲. ص ۷۴. 
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یک بار اقای مشکینی بالای درخت توت رفته بود و می‌گفت: «و لا یه ة قی لاس ر»؛ گاهی‌با آقای 
مشکینی صحبت می‌کردم ایشان به جای کلمه «بدجنس» کلمهة «بدفصل» را به کار می‌برد . 
لربیع الاول ۱۴۳۱) 


فصل سباب 
شاعر می‌گوید: 
طی نگشته روزگار کودکی پیری رسید از کتاب عمر ما فصل شباب افتاده است! 


من می‌گفتم: طبق این شعر باید اوراقی از ایام کودکی هم افتاده باشد. اگر بخواهیم مصراع 
دوم کاملا تصدیق شود. باید بگوییم: «تا که شد طی روزگار کودکی پیری رسید... » 

این شعر دربارةٌ من هم صادق است؛ چون در جوانی سلامت مزاج را مراعات 
نمی‌کردم. مشکل دندان داشتم و به آن رسیدگی نمی‌کردم؛ کم می‌خواییدم, غذای مناسب 
نمی‌خوردم» بیش بیش از استعداد مزاج. درس و بحث داشتم . اینها سبب شد که از جوانی بهرة 
حافی: ۳ مزاج توجه می‌کردم. از نظر موفقیت خیلی تفاوت می‌کردم. 

البته خداوند به من توفیق داده و بعضی از اسباب ذی قیمت را نصیبم کرده بود که برای 
همه کس مهیا نمی‌شد. یکی از اين اسباب توفیق. پدرم بود. ایشان کمالات علمی. روحی 
و اخلاقی و جهات مختلف دیگری داشت و بر اثر این امتیازات. با خیلی از اهمل کمال 
مرتبط بود و قهراً من از جلسات آنها استفاده می‌کردم . این توفیق نصیب هر کسی نمی‌شد. 
جلسات آنها خیلی شیرین و قابل استفاده و از هر جهت مفید بود. ویژگی جلسات آنها این 
وگن آ سا کامراه دافت: 

یکی د دیگر از اسباب توفیق, رفقای صالح بود . من رفقای صالح خوبی داشتم تم که همگی 
قابل استفاده بودند . مرحوم آقای مجتهدی (رضوان الله تعالی علیه) رفقای من را دیده بود 
و می‌گفت: این رفقایی که شما دارید. من در تبریز چنین رفقایی سراغ ندارم. ایشان وقتی 
صفاء صمیمیت و خلوص رفقای ما را می‌دید و می‌دید که رفاقت ما مثل رفاقت سایر 


۱ عر لمات رهی معیری. 


۱ ( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 
اشخاص نیست. خیلی خوشش می‌آمد. رفقای ما آقای حاج سید مهدی روحانی. آقای 
حاج آقارضا صدر, آقای احمدی میانجی, اقای جودی و آقای آذری قمی بودند. خدا 
همه‌شان را غریق رحمت کند! انسانهای باوفا و باصفایی بودند. همچنین آقای آقا موسی 
صدر که متأسفانه از وضع ایشان اطلاعی نداریم. 

من با اقای آذری و اقای جودی خیلی اختلاف سلیقه داشتم. ولی اینها همیچ‌گونه 
صدمه‌ای به رفاقت ما نمی‌زد. آقای جودی از لحاظ علمی در حد سایرین نبود. ولی 
مخلص بود. من در مباحث علمی خیلی به ایشان تند می‌شدم. ولی او تحمّل می‌کرد و 


تندیها را می‌خرید. (ربیع الاوّل ۱۴۳۱) 


ذوق فلسفی 

مدت کوتاهی در درس شرح منظومة آقای طباطبایی شرکت کردم. چند روزی هم با آقای 
بهشتی فلسفه مباحثه کردم ولی ذوق من با فلسفه سازگار نبود. از آقای حاج اقا مهدی 
حائری شنیدم که می‌گفت: بعضی از مطالب فلسفی که در اصول مطرح شده. از خود فلسفه 


افو خی شگه است: (ربیع الاخر ۱۴۳۱) 


نپوشیدن نعلین 

سابق من نعلین پا می‌کردم. یک وقت به پا درد مبتلا شدم. با اقای امیرزا ابوطالب زنجانی 
که اهل فضل و اقازاد درجه اول زنجان بود - مشغول صحبت کردن بودیم. ایشان دست 
مرا گرفت و به یکی از کفشداریها پُرد و گفت: یکی از اين کفشها را پپوش. من هم یکی دو 
روز پوشیدم و درد پای من برطرف شد. معلوم شد که علت پادرد. پوشیدن نعلین بود. 


(بهار ۱۳۸۹ ش) 


امتحانات حوزه 


برای امتحان درس خارج طلاب قرار شد که آقای گلپایگانی و آقای شریعتمداری هریک 
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سه نفر را تعیین کنند. از طرف آقای شریعتمداری به من پیشنهاد کردند. ولی من قبول 
نکردم. به منزل آقای گلپایگانی رفتم. ایشان به من فرمودند: شنیدم شما قبول نکردید. من 
پدر شما را در خواب دیدم که گفت: چرا وقتی به تو پيشنهاد کردند. قبول نکردی؟ و شما 
هم عقب عقب رفتی و جوابی ندادی. نه نفیاً نه اثباتأ از اينکه اقای گلیایگانی اين را مطرح 
کرد. فهمیدم که ایشان هم دلش می‌خواهد که من جزء ممتحنین باشم و مرحوم حاج آقای 
ما نیز این امر را می‌خواهد لذا آن را پذیرفتم. 

مدت کوتاهی به عنوان ممتحن شرکت می‌کردم. ولی چون بنای من بر سخت‌گیری و رد 


کردن نبود. نتوانستم ادامه بدهم و رها کردم. 


در میان ممتحنین اقایی بود سختگیر؛ از جمله می‌پرسید که اعلم بالاتر است یا عالم؟ طلبه 
می‌گفت: اعلم بالاتر است. آن آقا دوباره می‌پرسید: پس چرا شیج» «مشهور» را بالاتر از 
(اشهر 4 فز ار داده است و می گویته: رادشه کدایل المتهور کذا»: و نله شم توانشت 
جواب بدهد و خود آن آقا پاسخ می‌داد: چون مقابل مشهور نادر است. ولی مقایل اشهر 
تاو پات 

من دیدم در اینجا می‌شود مغالطه‌ای کرد که او جواب نداشت. گفتم: هیأت افعل تفضیل 
دای کند کما ده وی شور )ون مقصل ومنصل خایه موخوه استم ول درمز 
بعتی «آشهن 6 بش ات اک هبات آشهر دلالت هي کنر که مادهور ظرفیه است.ه آکر یت 
باشد مادّه در طرفین باشد. باید طرف مقابلش نادر باشد. هم طرف مقابل مفضل, نادر است 
و هم طرفی مقابل مفضّل علیه. پس لازم می‌آید که یک شیء. هم شایم باشد و هم نادر. و 
اجتماع ضدین لازم 1 

جواب مسأله این است: شهرت به معنای وضوح است و برای معنای ندرت طرف مقابل 
وضع نشده است. «شهَرَ سَِقة آي: أهر سَیفُ» و فلا مَشهوزان»؛ یعنی دوقولی که در 
طایفه ظاهر شده است و مخفی نیست. شهرت به معنای ظهور و عدم الخفاء است و اينکه 


در مشهور. شهرت را به معنی ندرت طرف مقابل می‌فهميم. به جهت دلالت مادّه نیست. 
اف هگ اییت که از را تا سکن 

توضیح اینکه: اگر بگوییم: «العالم زیدٌ». انحصار فهمیده می‌شود, اما از «زید عالمٌ» 
انحصار فهمیده تمی‌شود. علعش این است که اطلاق قضیه اقتضا می‌کند که محمول اخصن 
از موضوع نشود و اعمٌ بودنش اشکال ندارد. ولی اخص بودنش خلاف اطلاق است. 
«الانسان حیوان» خلاف اطلاق نیست. ولی «الحیوان انسان» خلاف اطلاق است. لذا 
مقتضای اطلاق اين است که اگر گفته شد: «العالم زید»» عالم به غیر منطبق زید نباشد؛ چون 
اگر غیر زید هم عالم باشد. لازم می‌آید که محمول اخص از موضوع باشد و اين خلاف 
اطلاق جمله است. بر خلاف «زید عالم». 

در «المشهور کذا» چون مشهور موضوع قضیه قرار گرفته است و معنایش این است که 
دلیل واضح این است و از اطلاق جمله انحصار فهمیده می‌شود. با اینکه در شهرت معنای 
انحصار نیست؛ چون عبارت «قوّلان مشهوران» یج است. پس چون مشهور مبتدای 
قضیه قرار گرفته است. معنای انحصار فهمیده می‌شود. اما اگر مشهور محمول قرار بگیرد. 
ما ندرت طرف مقابل را می‌فهمیم؛ نه از اطلاق لفظی بلکه از اطلاق مقامی. فقیه در مقام نقل 
اقوال است و چون در نقل اقوال یک قول را به عنوان قول واضح ذکر کرده است و قول 
دیگری را به عنوان قول واضح ذکر نکرده است. انحصار فهمیده مي‌شود. پس انحصاره یا 
از اطلاق لفظی یا از اطلاق مقامی فهمیده می‌شود. پس وضع لغوی شهرت به معنای وضوح 
است و اشکالی ندارد که دو قول شناخته شده باشند و یکی شناخته شده‌تر باشد؛ لذا 
تناقض بین و ما ویس 

سلیقه بش یی آقای والد در امتحان سختگیری نبود من نیز چنین بودم. ولی طلبه‌ها ابتدا 
از من وحشت داشتند و خیال می‌کردند همان‌گونه که من در خارج از امتحان با طلبه‌ها 
بحث می‌کنم. در جلسه آمتحان نیز همان‌گونه هستم و با طلبه‌ها زورآزمایی می‌کنم. اما رفته 
رفته فهمیدند که مبنای من در امتحان بر تسهیل است. 

لربیع الاول ۱۴۳۱) 
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اجازه اجتهاد 
من در سال ۱۳۶۳ به درس خارج آقای صدر رفتم و در همان سن در درس خارج آقای 
صدر اشکال می‌کردم. در آن وقت هفده سال قمری من تازه تمام شده بود و از نظر شمسی 
شانزده سال و نیم داشتم. 

یک وقت امام جمعه ابهر به منزل حاج اقای ما آمد. امام جمعه ابهر به من گفت: 
شنیده‌ام اجازه اجتهاد خویی داری . گفتم: من تا حالا اجازه اجتهاد از کسی نگرفته‌ام. گفت: 
چرا عقب مانده‌ای؟ گفتم: سلیقة من این جور نیست. گفت: اگر کسی مدّعی طبابت باشد. 
آیا نباید مدرک و تصدیقی دال بر توانایی طبابت داشته باشد؟ حاج آقای ما فرمود: اگر 
اَعا نداشته باشد. ایا باز هم لازم است تصدیق بگیرد؟ سپس مرحوم والد از من تمجیدی 
خاص کردند. 

لربیع الاو ۱۳۳۲ 


نگاه‌های عجیب و غریب 
شخصی بود به نام اسید حسن موسوی همدانی. وی زمانی‌که تازه طلبه شده بودم. در قم 
بود وبعد به نجف رفت. وی خیلی شیرین بود. ایشان در اوایل طلبگی من زمانی که سیوطی 
می‌خواندم. در قم مرا دیده بود. سه - چهار سالی در نجف ماند و به همدان رفت. 

در همدان با اقای آخوند همدانی بحث می‌کردم. اسید حسن هم آنجا بود و نگاه‌های 
عجیب و غریبی به من می‌کرد و با زبان نگاه می‌گفت: « این همین بچه دیروزی است که 
حالا دارد بحث می‌کند؟!» 

او خیلی خوشمزه بود. می‌گفت: مهمان شخصی بودم. تا صبح بیدار ماندیم و صحبت 
کردیم. نه او یک کلمه راست گفت نه من! و گفت: یک ابگوشتی برای ما اوردند. اگر به 
خیتی - که در زبان محلی به معنای توله سگ است -مي‌دادند. نمی‌خوردا 

(ربیع الاول ۱۴۳۱) 


۰ جرعه‌ای از «ریا /ع ۲ و فصل‌سوم 


گم شدن کتابها 
من فهرست کتبی را که حاشیه زده‌ام. ندارم. متأسفانه خیلی از آن کتابها گم شده است. 
برخی کتابها را جا می‌گذارم و گم می‌شود. یک بار در تهران سوار تاکسی شده بودم. کتاب 
فرق الشیعه نوبختی را که با بلدان یعقوبی در یک مجلّد بود. همراه داشتم و بر تمام فرق الشیعه 
حاشیه زده بودم. متأسفانه کتاب را در تاکسی جا گذاشتم و نفهمیدم سرنوشتش چه شد؟! 

چند وقت پیش به یکی از روستاهای اطراف قم رفته بودیم. در آنجا به یکی -دو کتاب 
حاشیه نوشتم. موقع بازگشت انها را جا گذاشتم. گاهی از صاحب منزل دربار؛ کتابها 
می‌پرسیدم. می‌گفت که به فلانی دادم که به شما برساند. 

جُنگی نوشته بودم شامل شعر, ریاضی, تاریخ و مطالب متنوّع دیگر. یکی از معاودین 
نزد مرحوم حاج آقای والد آمد. آن شخص, جنگ را در دست من دید و به حاج آقای والد 
گفت: اجازه می‌دهید چندی روزی پیش من باشد؛ مرحوم والد فرمود: مانعی ندارد. من هم 
جنگ را به او دادم و او رفت. بعد به حاج اقا عرض کردم: من جنگ را لازم داشتم. 
فرمود: چرا نگفتی؟ عرض کردم: وقتی شما اجازه دادید. خوب نبود من مخالفت کنم . آن‌شخص 
هم دیگر کتاب را نیاورد و ما هم اصلا او را نمی‌شناختیم! مرحوم والد خیلی سَمح بود. 

(بهمن ماه ۱۳۸۸ ش) 


مکاشفه در مجلس روضه 

دو مرتبه يا بیشتر از خانواده شنیدم: روز تاسوعا که منزل حاج اقا مصطفی برقعی روضه 
بود» نوعاً زنها دور منبر را احاطه می‌کردند. من هم جلوی منبر بودم. حاج آقا محمد 
کوثری دستمالچی که از دنیا رفته است -منبری بود. ناگهان دیدم که مجلس خلوت شد و 
هیچ‌کس نیست و فقط چند زن دور منبر هستند و گفتند که یکی از انها حضرت زهرا نله 
است. قدری گذشت. آن حالت بر طرف شد. این قضیه حدود بیست سال بیش اتفاق افتاد. 


مجلس روضه در منزل آقای برقعی خیلی سابقه دارد. من اگر مقدورم باشد. در روضه 


طر یقیات ۵ آية الله سید احمد حسینی زنجانی 2 1۶۱ 


آنجا شرکت می‌کنم و تبرک می‌جویم. حتی امسال با وجود پا درد در مجلس روضه آنجا 
قنر کت کر 9 بر کت | نفقرز لتی علی اد فیت؛ 

یکی اینکه ۱۳۰ سال یا بیشتر در انجا روضه‌خوانی شده است؛ یعنی قبل از زمان اسید 
نف نکن ان شکا ش رو شرانی مرت است له فرب متسان اس کر 
وفات کرده است. حدود سی سال در زمان خودش روضه‌خوانی شده اتشته ایا فا 
از او در زمان پدرش نیز در انجا روضه‌خوانی برقرار بود. 

در آن موقع معمولاً ‏ خلاص بیشتر بود. امروزه توعا یم و راهن است و افراد به 
هم نگاه می‌کنند و جنبهة مسابقه پیدا کرده است. ولی آن موقع چون غربت دین بود. لذا 
داعی قوي ایمانی می‌خواست که اين شعاثر را ترویج کنند. این انگیزه‌ها سب برکت یافتن 
این مجلس روضه بود. 

دی انم ای که ور رل ایه متا افتادش کهوره این عناق ال 
تودنته تون سا وار مي شلن3 و دز ملس ووه ان معا لهس کم کردنن ارو و 
و توسّل به معصومین لَل از عبادات مهم و موجب جلب عنایات الهی است. هم اولیای 
خدا در آن خانه رفت و آمد می‌کردند و هم روضه‌خوانی و عبادت خدا در آن مکان انجام 
مش نها شیت یاب کت ان لته اس 


(زمستان ۱۳۸۹/۸ شش( 


۱ حجهة الاسلام آقای آل طه. خطیب و واعظ موفّق و معروف (دام عمره و توفیقه) نقل کرده است: 
من منزل آسید مصطفی برقعی منبر می‌رفتم. در مجلس روضه برقعی نسوان غلبه داشتند و مردها نیز شرکت 
می‌کردند. مردها در قسمتی از حیاط و اتاقها می‌نشستند. مرحوم علامه طباطبایی هم در روضه شرکت می‌کرد. 
رفتار منش و ادب علامه برای ما درس بود. یک وقت من از منبر پایین آمدم. مرحوم علامه به آسید مصطفی رو 
کرد و پرسید: چند سال است که در اینجا روضه خوانده می‌شود؟ آقای اسید مصطفی گفت: هشتاد یا هشتاد و پنج 
سال. علامه پرسید: آیا این محوطه حیاط از هشتاد سال پیش همین گونه بود یا اينکه تغییر و توسعه‌ای یافته 
است؟ آسید مصطفی گفت: یک بخش ملحق و ترمیم شده, ولی قسمتهایی که شما نشسته‌اید و اين آجرهاء از 
هشتاد سال پیش است. آسید مصطفی رفت و علامه آهسته به من فرمود: اینکه دربارة اینجا سوال کردم. علتش 
این بود که قسمتی که هشتاد سال دیوار آجرش روضه شنیده‌اند. با قسمت ترمیمی یا توسعه یافته. فرق می‌کند. 


۲ 6 ار یتیب رس و بت _ اصل بوخ 


یکی از رفقای قدیم 

آشیخ عباس مصباح‌زاده از قدیم‌ترین رفقای من است. من با ایشان در کلاس دوم ابتدایی 

هم‌کلاس و رفیق خاض بودم. همسایه ما هم بود. ایشان اهل علم و شاعر خوبی است: 

قراین تفوایی از ایشان آفت ستطاط ,وی استا و فقوت بط وهای است: 

سنگ قبر آقای بروجردی و آقای حجٌّت به خط او است. ایشان داماد آقای حجّت و 
(اردیبهشت ۱۳۸۹ ش) 


۶ 
آية الله سید محمد هادی میلانی: (م ۱۳۹۵) 


داستانی از آبة الله میلانی 
آقای شیخ عباسعلی روحانی اصفهانی, نایب آقای طاهری در نماز جمعه اصفهان و سابقاً 
ساکن قم بود و اکنون ساکن تهران است. او در دورة شاه از انقلابیون داغ بود. گاهی 
انقلابیون داغ به دستگاه آقای میلانی اعتراض می‌کردند که چرا مثلاً با دستگاه شاه 
نزدیک‌اند. اقای روحانی می‌گفت: من نامه‌ای تند و انتقادامیز به اقای میلانی نوشتم و 
ون موی ری 99 :2 بت سازمان امنیت برسد و برای من ایجاد خطر کند. نامه را به کسی 
دادم و گفتم که سجده اخر نماز عشای آقای میلانی طول می‌کشد. موقعی که هیچ‌کس تو 
را نمی‌بیند. نامه را روی سجاده آقای میلانی بگذار و برو تا کسی نفهمد که چه کسی نامه را 
گذاشته است. من هم نامه را امضا نکرده بودم تا شناخته نشوم. شخص واسطه هم مطابق 
دستور. موقعی که آقای میلانی در سجده آخر عشا بود. نامه را کنار محراب ایشان گذاشته 
و فرار کرده بود. 

آقای روحانی می‌گفت: دو ماه بعد در اصفهان بودم که نامه‌ای از طرف اقای میلانی 
آمد, به این مضمون که نام شما رسید و موعظه‌ای هم کرده بود. با اینکه امضا نکرده بودم 
و ایشان خط مرا نمی‌شناخت و معلوم هم نبود که اين نامه از کدام کشور و از کدام شهر 


فرستاده شد ه انتو ار واسلز را هم ندیده بو د. 


6 جرعه‌ای از دریا / ۲ ع ‏ فصل‌سم 


داستانی دیگر 
آقای حاج آقا محیی الدین انواری -ساکن تهران -از اقایی" نقل می‌کرد: 

منزل آقای میلانی شخصی منبر می‌رفت که من به منبرش خیلی علاقه داشتم. بر 
من سل واجب شد و دیدم که اگر بخواهم غسل کنم و بعد به جلسه بروم. آن منبر 
از دستم می‌رود. غسل‌نکرده با همان حالت جنابت به منزل آقای میلانی رفتم. آقای 
میلانی کنار در می‌ایستاد و به واردین خوشآمد و «مرحمت عالی زیاد» می‌گفت. وقتی 
از کنار ایشان رد می‌شدم به من فرمود: آقا! شون و احترام روضءٌ حضرت 
سیدالشهداء لا را باید رعایت کنید. 


۱. من آن آقا را نمی شناختم, ولی ظاهراً آقای انواری به او وئوق داشت. (ش) 


۷ 


حاج میرزا عبدالله محتهدی تبربزیسَ (م 0۱۳۹۶ 


حافظه فوق العاده 
اقای میرزا عبدالله مجتهدی حافظ فوق‌العاده‌ای داشت. آقای سید حسین مدرسی 
طباطبایی که اکنون ساکن امریکاست -می‌گفت: از اقای مجتهدی دربارهٌ شعری پرسیدم. 
ایشان گفت: از فلان شاعر است و من پنجاه یا پنجاه و پنج سال قبل دیدم که در پشت 
انب هاش نی این ق خای هه انیت مج یه کاب کون ماه کنو یه 
انش تی شت مان ات تفت سک 

آقای حاج سید مهدی روحانی می‌گفت: گاهی مطلبی را از اقای مجتهدی می برسیدم و 
ایشان می‌گفت که در فلان‌جا دیده‌ام ومطلب را نقل می‌کرد. وقتی ایشان مطلب را بیان 
می‌کرد. می‌فهمیدم که به تازگی مطلب را خوانده‌ام. ولی فراموش کرده‌ام ولی ایشان با 
جزئیات حفظ بود. 

مرحوم آقای مجتهدی علاوه بر حافظهٌ قوی. خوش‌انتقال و صاحب‌نظر بود. 


وثاقت و تفوای قولی 
مرحوم آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی. عالم طراز اول و جامع تبریز بود و در بسیاری 
از معلومات نظیر نداشت. ایشان نوادهٌ حاج میرزا حسن آقا مجتهدی تبریز - مرجع مطاع و 


بانفوذ تبریز در عصر مشروطه - بود. در وثاقت و تقوای قولی مرحوم مجتهدی جای 


هیج‌گونه شک و تردیدی نبود و روایت ايشان حکم ریت خود انسان را داشت. 


یکی از اجداد مرحوم مجتهدی 
از مرحوم آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی شنیدم در تبریز حاج میرزا یوسف آقای 
طباطبایی. رئیس علی الاطلاق و عالم مقتدر شهر بود. فرزند او خوب نبود. همان کسی بود 
که دروازةٌ شهر را به روی روسها باز کرد و پول تقلبی می‌ساخت . 

مرحوم میرزا احمد که از اجداد آقای مجتهدی بود. از طرف صاحب ریاض به دعوت 
مردم به تبریز می‌رود » روزی در جلسة حاج میرزا یوسف آقا شخصی از ایشان مسأله‌ای 
می‌پرسد و آقا جواب می‌دهد. میرزا احمد که در آن تاریخ غریب و ناشناخته بوده می‌بیند 
که جواب اشتباه است. رو می‌کند به سّال‌کننده‌و می‌گوید: متوجّه جواب آقاشدی؟ و خودش 
جواب آقارا با اصلاح بازگو می‌کند. 

پسر آقا متوجه می‌شود. به اقامیرزا احمد اعتراض می‌کند: تو به آقا اشکال می‌کنی؟ 
حاج میرزا یوسف آقا متوجه می‌شود, به پسرش با تندی می‌گوید: ايشان متوجه مسأله 
شده و نفهمی مرا تصحیح می‌کند. چرا اعتراض می‌کنی؟ 


ایروانی می‌گفت: صاحب ریاض سه تا شاگرد درحه اول داشت: من» شریف العلماء و میرزا 
۱ میرزا احمد در آن وقت کم سن ولی از شا گردان مبرّز صاحب ریاض‌بود. (ش) 


۲ ار چه صاحب قصص اعلماء زود ناو و توعا عتقولاتش اضف اسست» او مطالبی که خود بی واسطه نقل 
می‌کند. معتبر است. ایشان شاگرد آخوند ملا عبدالکريم ایروانی است. (ش) 


طریقیات_.. ۸#عاج میرزا عبدالله مجتهدی تبریزی 0 ۱۶۷ 


من بر آن دو تقد داشتم." من به قصص العلماء مراجعه کردم و همین مطلب را در انجا 
دیدم . مقصود اينکه آمیرزا احمد از جهت علمی در ردیف شریف العلماء بود. 
(بهمن ماه ۱۳۸۹۸ 


فرزندان میرزا احمد 
تمال وفات اسب او ها یف ۱۳۰۱۷ ات 

وی نو اقای میرزا احمد. موس خاندان مجتهدی تبریز, است. میرزا احمد چند پسر 
داشت و از همه بزرگ‌تر میرزا لطفعلی (امام جمعه) بود. 

بعد از او احتمالاً میرزا جعفر " (پدر صاحب وثق الوسائل) و بعد از وی میرزا باقر (پدر 
حاج میرزا حسن |قا مجتهد) و کوچک‌تر از همه میرزا جواد بود. حاج میرزا باقر اقا 
مرجع تقلید بود. ولی چون ریاست حاج میرزا جواد اقا طولانی شد. از هم برادران با 
نفوذتر گردید. موسی بن جعفر (صاحب اوثق الوسائل) معاصر عمویش حاج میرزا جواد آقا 
بود. منتها ریاست با حاج میا راد ها بوخ 

(بهمن ماه ۱۳۸۸) 


۱ عبارت این است: 
«و می‌گفت که در میان تلامذءٌ آقا سید علی ما سه نفر سرآمد اهل زمان بودیم. و او را از این سه نفر برتر شاگردی 
نبود: من و شریف العلماء و میرزا احمد ترک. و من از آن دو برتری داشتم»؛ قصص العلماء. ص ۰۱۱۲ 

۲. این کتاب شرح رسائل شیخ انصاری است. عموی موسی بن جعفر. مرحوم میرزا لطفعلی نیز کتابی به همین نام 
در شرح ریاض المسائل دارد (ر. ک: الذرحه. ج ۲ ص ۴۷۳. شماره ۱۸۴۵). 

۳. میرزا لطفعلی و میرزا جعفر در وبای سال ۱۲۶۲ در زمان حیات پدر از دنیا رفتند و چون میرزا احمد. مجتهد 
علی الاطلاق بود. میرزا لطفعلی و میرزا جعفر به لقب مجتهد شناخته نشدند. بر خلاف میرزا باقر آقا و میرزا جواد 
آقا که در زمان خود مجتهد علی الاطلاق شدند. (ش) 


امه 


آخوند ملا علی معصومی همدانی: (م ۱۳۹۸) 


جامعیت آخوند همدانی 
در میان دانشمندان کسانی که جامعیت علمی داشته و با علوم بسیاری اشنا باشند. 
اندک‌اند و از عالمان جامع کسانی که در عمل و قدرت بیان و خدمتگزاری نیز ممتاز باشند. 
بسیار اندک‌تر . 

مرحوم آقای آخوند همدانی از اين افراد نادر بود که در بسیاری از علوم اسلامی 
متخصّص بود یا در انها سررشته داشت: فقه. اصول, تفسیر, فلسفه. کلام, تاریخ, تراجم. 
رجال, ادبیات. لغت. معانی و بیان اخلاق. آن مرحوم در برخی از اين علوم تخصص داشت 
و در برخی دیگر آگاهی شایسته. 

جوامع علمی به مقام فضل و دانش آن مرحوم معترف بودند علاوه بر موقف ایشان بین 
خواص, موقف ایشان بین دیگران بسیار جالب بود. مرحوم آقای والد که با ایشان رفاقت و 
صمیمیت دیرینه داشت و لسن دق جن دزن زو آقای حاج شیح عبدالکريم حاضر 
می‌شدند. از جامعیت موقف مرحوم آقای اخوند سخن می‌گفت. 
تهذیب نفس 
آقای آخوند همدانی در تهذیب نفس تلاش کرده و کاملا خود را ساخته بود. از نشانه‌های 


این امر خودداری‌اش از نشر رساله عملیه بود. زمینة نشر رساله برای او از هر جهت فراهم 


طریقیات ۸ آخوند ملا علی معصومی همدانی 2 1۶٩‏ 


بود؛ چون صاحب فتوا بود و حوزه‌های علمی ایشان را صالح می‌دانستند و مقبولیت عامّه 
نیز داشت. ولی چون تکلیفی در این مورد احساس نمی‌کرد. مردم را به سایر فقها ارجاع 


می‌داد . به هواهای نفسانی بی‌اعتنا و به راستی وصفب «مخالفا لهواه» درباره‌اش صادق بود. 


مواظب در گفتار 

از ویژگیهای اخلاقی اخوند ملا علی مواظبت در گفتار بود. گاهی اشخاصی درباره‌اش 
کوتاهی می‌کردند. ولی می‌دیدیم که ایشان در گفتار بسیار مواظب است که سخنی 
ناشایست درباره آنها نگوید. کاملاً حفظ الغیب می‌کرد. هم زبان خود را مالك بود و 


هم عمل خود را. 


خصال نیک 

اقا اقوتسان وا کات بش ای امن سار مقتفرو فایل اما دوه هه ور 
فکر خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار مردمان نیازمند و گرفتار بود. این مجموعه فضایل 
و خصال نیک از شخصیتی محبوب ساخته بود که در منطقه غرب ایران شخص اول 
محسوب می‌گردید. در میان خاص و عام بسیار نفوذ داشت و مردم به ایشان بسیار اظهار 


ارادت می‌کر دند . 


مورد تأیید حضرت ولی عصر نا 
سژال: آیا مرحوم آخوند ملا علی همدانی تشرّف داشت؟ 

نمی‌دانم» ولی آقای اشیخ اسماعیل نمازی -برادر کوچک اشیخ علی نمازی از علمای 
مشهد و موف مستدرك سفية البحار - که حمله‌دار و رئیس کاروان حح بود مصاحبه‌ای کرده 
بود که من نوارش را شنیدم. او می‌گفت که در سفر حج در راه سوخت ماشین ما تمام شد. 
توسّلی پیدا می‌کنند و امام زمان 1 می‌آید و چند نفر را نام می‌برد و تأیید می‌کند . یکی از 
آنها آقای آخوند ملا علی و دیگری اقای وحید خراسانی بود. اقای وحید در مشهد به 


«آشیخ حسین خردو» معروف بود و امام زمان - طبق این نقل از اقای وحید به آشیخ 
حسین خردو تعبیر کرده بود. 

من از پسر آشیخ علی نمازی قضیه را پرسیدم. او امضا نکرد. البته من هم دنبال نکردم 
که مسأله چیست و چرا امضا نکرد. البته امضا نکردن او دلیل بر قدح نیست. شاید معتقد 
بود که عمویش اشتباه کرده است. 


مرحوم آقای آخوند اهل ادّعا نبود. 


استخاره آخوند همدانی 
آفا اعد فش یی امن زا مخیل ف قمی که هامریت فص را تا شمن کردهان ات او 
ملا و ساکن قم بود. ولی با متولی باشی اختلاف داشت؛ به طوری که متولی باشی ایشان را از 
قم بیرون کرد. چون متولی باشی در قم ساطنت می‌کرد و خیلی اقتدار داشت. آقا احمد به 
تهران می‌رود و جزء علمای درجه اول تهران می‌شود. آقای اخوند همدانی. آقا احمد را 
یکی از اساتید خارج خود در تهران می‌دانست. 

آخوند همدانی می‌گفت: اقا احمد می‌گفت: اگر کسی این دعا را بخواند: «الهي بحق 
فاطمة و آپیها و بعلها وبنیها و السر المستودع فیهاء اسلا آن تصلي علی محمّد و آل محد. 
اللهم صلْ علی محّد و آل محمّد». سپس قرآن را باز کند. اول صفحه هر آیه‌ای بیاید. 
«کالوحي المنزل» است. 

اقای آخوند می‌فرمود: جلالت قدر آقا احمد مانع شد که من مدرک این استخاره را 


بپرسم. خود آخوند به همین روش با قرآن استخاره می‌کرد. 


آقای آخوند ملا علی همدانی می‌فرمود: من در تهران نزد مرحوم میدجی فلسفه 
می‌خواآندم. در حجره ایشان بودم که سر نیب عبدالرزاق خان بغایری مهندس معروف (م 


۲ وارد شد. او از مریدهای هیدجی بود که به مکه مشوف شده بود. به حجره هیدجی 
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آمده بود؛ چون هیدجی جایی نمی‌رفت و فقط به منزل وصیّ خودش حاج آقا سید حسین 
آبگوشتی می‌رفت . مریدهای هیدجی برای دیدن وی به حجره‌اش می آمدند. سر نیپ 
عبدالرزاق خان دربارژ سفر خود به مکه گزارش می‌داد. می‌گفت: ما جمعی هم‌خرج بودیم 
که می‌خواستیم با کشتی به مکه برویم. در گوشة کشتی یک نفر از اهل علم تنها نشسته بود 
و نان و پنیر و سبزی و وسایل مختصری همراه داشت. به نظرم اظهار کرد از نجف امده 
بود. ما دیدیم که هم او تنهاست و به کسی نیازمند است تا به کارهایش رسیدگی کند و هم 
ما برای ادای صحیح مناسک به یک روحانی احتیاج داریم. از این رو از او خواهش 
کردیم که به جمع ما تشریف آورد. او نیز پذیرفت و به جمع ما پیوست. ما از مصاحبت آن 
آقا خیلی بهره‌مند شدیم. به مکه رسیدیم و اعمال حج را انجام دادیم و به مدینه رفتیم. 
برای دیدار از کتابخانهٌ مدینه رفتیم. در اين هنگام پیرمرد نابینایی را اوردند. پرسیدیم: این 
مرد کیست؟ گفتند: قاضی القضات. قاضی القضات از ما پرسید: اهل کجایید؟ گفتیم: اهل 
ایران. پرسید: اهل کدام شهر؟ گفتیم: اهل تهران . تا گفتیم: تهران. قاضی القضات گفت: اینها 
کافر ملعون رافضی هستند! یکی از حضّار گفت: چرا اينها کافرند؟ قاضی القضات گفت: 
که وولو القرآن والتأویل کفت! سپس شروع کرد ایاتی را برای نمونه ذکر کرد که 
1 

آن شیخی که همراه ما بود. نیز شروع کرد به تأیید کردن قاضی القضات که همین‌گونه 
یت که ی مایم پوت ای او موآود را که شیمه ناویل کر ده است زد کر کرقر ما 
خیلی ناراحت شدیم که این شیخ منحرف تا حالا عقیده خود را پنهان می‌کرد و مااز 
همراهی او خیلی خوشحال بودیم؛ در حالی‌که او آدم منحرفی بود و باید به حسابش 
برسیم. قاضی القضات به شیخ گفت: معلوم می‌شود که شما مرد فاضلی هستید و از وی 
تمجید کرد. 

شیخ به قاضی القضات گفت: یکی از نعمتهای الهی در اين سفر توفیق زیارت قاضی 
لتظات ون کها تیا شد موی ها از انم سا بانیک تاش بان مس کدی و اه اینکر 
قاضی القضات با این‌همه کمال. در روز قیامت. جمال مبارک پیامبر ی را زیارت 


۲ جرعه‌ای از دریا ۲7 فصل‌سم 


نمی‌کنند. قاضی القضات گفت: چرا؟ شیخ در پاسخ گفت: چون در قران است که «من کان 
في هذه آعمی فهو في الاخرة آعمی4 "! قاضی القضات گفت: نه. مراد آیه اين نیست. شیخ 
گفت: پس مراد چیست؟ قاضی القضات گفت: مراد از «عما», عمای باطن است. شیخ گفت: 
«هذا تأویل, والَویل کفْ» وقتی قاضی القضات فهمید که اينها همه مقدّمه برای این حرف 
بود. با عصبانیت گفت: «قَم یا رافضي... » و شروع به پرخاش کرد. 


حکایت جن‌زدگی برادر آخوند 
مرحوم آقای رحمانی همدانی خیلی مقید بود که در هر منبری اسم آخوند ملا علی همدانی 
را ببرد. البته بعضی از مطالبی را که من از آخوند شنیده بودم, ایشان نشنیده بود. یکی از 
اهل علم زنجاني ساکن قم می‌خواست دربارهٌ جن مطالبی بنویسد, از من پرسید و من 
حکایتی را که از اقای آخوند شنیده بودم, برای او نقل کردم و گفتم که در جزئیات آن شک 
دارم. شما بروید از آقای رحمانی همدانی - که با مرحوم آخوند همدانی خیلی ارتباط 
داشت - بیر سید . 

آن شخص می‌گفت: رفتم از آقای رحمانی پرسیدم. ایشان تند شد و با اوقات تلخی 
گفت: فلانی به جای اينکه راجع به مسألهٌ ولایت اشخاص را پیش من بفرستد. فردی 
می‌فرستد که از جن بپرسد. آن شخص گفت: من گفتم: من دربار؛ موضوع جنّ دارم کتاب 
می‌نویسم. بعد از مدتی آقای رحمانی عذرخواهی کرد؛ چون بی‌حساب تند شده بود. آن 
وف اسان فوبا ره خهت تالف ان کناب ال کروفی هنود کاو این کار است: 
شخص دیگری هم آنجا بود. به ایشان گفته بود که شما بی‌جهت تند شدید. خلاصه ایشان 
عذرخواهی کرده بود. 

از مرحوم حاج اقای والد شنیدم که ایشان از آقای آخوند همدانی شنیده بود که گفت: 
در منزل ايشان سنگ می‌ریختند و مثلا به ایشان سنگ برخورد می‌کرد. ولی وزنش را 
حس نمی‌کرد یا مثلاً روی لوله آفتابه سنگ بود و از در بسته سنگ می‌آمد. هر کاری کرده 


۱ اسراء (۱۷): ۷۲. 
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بودند. علّت این اتفاق را نفهمیدند. کسی را آورده و دعایی داده بود و معلوم شد که قضیه 
چیست. من نیز از آقای آخوند شنیدم. البته جزئیات ماجرا از خاطرم رفته است ولی 
اجمالاً آنچه در نظرم مانده اي است که اخوی ایشان جن‌زده و بعد از آن جریان فوق واقم 


شد ه و 


۱ آشیخ اسماعیل سرابی. اهل اطراف تبریز می‌گفت: مدّتی جنیها در منزل ما سنگ می‌ریختند. اول احتمال دادیم 
که یکی از تقسایه‌ها می غراهن انیت کین تذابه فهربانی شکایت کرديم و امن ماموز گذاشتند و هه یقت 
بامها را کنترل کردند. ولی باز دیدیم که دز متزل نگ ویخته می‌شود. پیش دعانویسی به نام «قره سید» رفتیم و 
از او دعا گرفتیم. مقداری جلو سنگها گرفته شد. ولی کتابهای ما شروع کرد به آتش گرفتن. اول هم کتابهای 
تفسیر آتش می‌گرفت. می‌گفت: دوباره رفتیم از همان دعانویس دعا گرفتيم او گفت اين دعا را زیر فلان چیز قرار 
بدهید. می‌گفت: ما دعا را در همان محل قرار دادیم, ولی جنّیان همان دعا را دزدیدند. می‌گفت: مقداری گذشت. 
جنّیان جیب اشخاص را می‌زدند. می‌گفت: مهمان به منزل ما امده بود. یک دفعه جیبش خالی می‌شد. این خیلی 
برای ما گران آمد و مایةٌ خجالت بود. بالای کوههای سراب پیرزنی منزل داشت که حالتهای مخصوصی داشت. با 
زحمت پیش آن پیرزن رفتیم و قضیه را گفتیم. توجهی کرد. همان جایی که نشسته بود. بسته‌ای افتاد و گفت: 
مشکل شما حل شد. 
آشیخ اسماعیل سرابی به گمانم از دنیا رفته است. او اين جریان را برای آقای شریعتمداری هم نقل کرده بود و 
می‌گفت که ایشان هم از ماجرا مطّلم بود. (ش) 


۸۹ 
استاد شهید مررتضی مطهری: (م ۱۳۹۹) 


سال تولد 
آقای مطهّری متولد ۱۳۳۸ قمری بود و من متولد ۱۳۴۶. یعنی هشت سال از من بزرگ‌تر 
بود. اوایل نزد مرحوم مطهری درس خواندم. ظاهراً مقداری از حاثية ملا عبدالله را نزد 
ایشان درس گرفتم. از تدریسش هم خیلی خوشم می‌آمد. آن مقداری که نزدش استفاده 
کردم. مطالب را هضم کرده بود. چند روزی هم شرح نهج البلاغه خوبی را نزد ایشان درس 
گرفتم. 

لربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


علت هجرت به تهران 
اقای مطهّری در قم از نظر مالی در مضیقه بود. در یک اتاق زندگی می‌کرد. از همسرش هم 
فوق‌العاده و بی‌حذ و حصر راضی بود. احتمالا می‌خواست رضای همسرش را جلب کند. 
لذا از قم به تهران هجرت کرد. 

لربیع الأول ۱۴۳۲) 


از خود اقای مطهری شنیدم که از همسرش راضی بود. آقای مطهری می‌گفت: از آقای 
واعظ زاده خواستم موردی مناسب برای ازدواج معرفی کند. ایشان صبيهةٌ آشیخ مختار. از 
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روحانیون مشهد. را معرفی کرد. به نظرم اشیخ مختار از اصحاب حاج میرزا احمد کفایی 
بود. آشیخ مختار با ازدواج موافق بود. ولی همسرش تمایل نداشت که طلبه با دخترش 
ازدواج کند. اشیخ مختار به آقای مطهری گفت: خودت بیا و با همسرم صحبت کن تا 
ایشان تو را ببیند. اقای مطهری گفت: من رفتم و با امالزوجه صحبت کردم. مدتی از 
صحبت ما گذشت. رفت و برای من شیرینی آورد که نشانةُ موافقتش با ازدواج بود. 

(ربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


فقدان خسارت بار 
آقای مطهری از کسانی بود که از دست دادن او خسارت بود. البته جون تهران رفته بود. حشر ما با 
ایشان کم شده بود . اطلاعات عمومی اقای مطهری خیلی زیاد نبود و بیشتر متفکر بود. 


(محرم ۱۴۳۰ 


حکایت پیام تسلیت 
یادم هست وقتی والد اقای مطهری از دنیا رفت. قرار شد که من به ایشان نامة تسلیت 
پتویسم: آما به اغوای شخضی که گفته بود.مزخوم:مطهری در مساله ولایت خیلی محکم 
تشک معا در نامه تسلیت: غتوآن ««عفه الاسلاه) ترا دون «والمسلمید 6 توختم,ربعدا 
فهمیدم که این شخص ما را اغوا کرده است و مرحوم مطهری از ولایتیهای درجة اعلی 
هستند. ولی ایشان در پاسخ نامه برای بنده تعبیر «حجة الاسلام والمسلمین» نوشتند. با 
اينکه من مدتی پیش او شا کرد کرده بودم. از این کار خیلی خجالت کشیدم. 

(آذر ۱۳۸۵ بعد از نماز صبح) 


هید مطهری و «مساألةٌ حجاب» 

آقای مطهری از نظر فکر. بی‌تردید متفکر درجه اول بود و من کسی را سراغ ندارم که در 
قدرت فکری همپاية او باشد. به خصوص در طرح مطالب اسلامی به صورتی که برای 
تخل گزوه‌ها رل یی بشید فییکین ود پا از نمی سین زا زر ی نسزآی بوداو 
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امتیاز فوق العاده‌ای نداشت. در کتاب مسأْلً حجاب با اينکه نکات ظریف خیلی قابل استفادة 
ذی‌قیمتی هست. ولی خیلی از مطالب با اتکا به حافظه نوشته شده و نقصهای فقهی آن زیاد است. 
(۱۳۷۷/۸/۳۰ ش) 


اشکالی بر کتاب 
در صحيحهٌ حفص بن البختری آمده است: «لا ينبغي للمرآه آن تتکشف بین يدي اليهودية 
والنصرانية. فانَهنٌ یصفن ذلك لازواجهنٌ».! 

مرحوم آقای مطهری روایت را به شکل دیگری نقل کرده است: «لانهنّ قد یصفن 
لازواجهِنٌ واخوتهنٌ».۲ 

ال کلمةٌ «قد» و کلمة «اخوتهنّ» اضافه شده است؛ در حالی‌که در هیچ متن حدیثی و 
غر تقلایتی تووایتبه این شکل عا نقوه ات وی آیشانخون از حافظه ترسته باه 
نقل کرده است. 

تا در ترجمه روایت هم اشکالی به نظر می‌رسد: در ترجمه آن فرموده‌اند: «زنان غیر 
مسلمان. زیبایی زنان مسلمان را برای شوهرانشان وصف می‌کنند»؛ در حالی‌که مورد 
حدیت. زنان زیبا نیست تا مسألاٌ نقل زیبایبهای آنها باشد. بلکه ممکن است زنی که از 
کشف نهی شده. خوش قیافه هم نباشد. ولی در عين حال نباید کشف کند تا آنها از 
خصوصیات زنان مسلمان اطلاع نداشته باشند. کلمة «زیبایی» در روایت نیست. و 
«وصف» هم اعمّ از نقل زیبایی است. 

مرحوم آقای مطهری کسی نبود که چنین مسائل پیش پا افتاده‌ای برای او مخفی باشد. 
بلکه منشاً آن اتکا به حافظه است. وگرنه از نظر فکری خیلی قوی بود. مطالب مخفی که از 
اشخاص متعارف کمتر کسی به آن منتقل می‌شد. ایشان به آن می‌رسید. با بیان خیلی خوب 
و ظریف بیان می‌کرد. رضوان الله علیه. 

(۱۳۷۷/۸/۳۰ ش) 


۱ الکافی» ج ها ص‌ ٩‏ ح ها. 
۲. مجموعه آ تار استاد شهید مطهری» ج ۰۱٩‏ ص ۴۸۸. 


طريقا ۸۵ استاه شهیدمرتضی مطهری 0 71۵۷ 


نقد کلام شههید مطیهری 
بش ی ۳ آقای مطهری درباره چگونگی حکم حضور زن در اجتماعات. روایتی از امام 
کاظم با نقل کرده‌اند که فرمود: پدرم. مادر مرا و مادر خودش را می‌فرستاد تا حقوق اهل 
مدینه را ادا کنند" . 

اما اینجا اشتباه عجیبی صورت گرفته است . ایشان پنداشته‌اند که «ام فروه» در روایت 
اشاره به ماو آمام‌خادن ط است؟ :در ضورتی کیتابر فر له مین غلی خی انا 
صادق تب فرموده که من پسر کم سن و سالی بودم که مادرم از دنیا رفت." 

این ام فروة دختر بزرگ حضرت صادق نی است که به نام مادر امام نامیده شده بود که 
بنابر روایتی در باب حجْ, وی به امام صادق ّ گفت: ای پدر. عمرهٌ ما عمرة شعبانیه 
می‌شود. نه رجبیّه... . حضرت یا به او فرمود: نه دخترم. این عمرهٌ ما همان عمرةٌ رجبیه 
است؛ زیر احرام | ندز زجب واقع شده است. بنابراین ن ام فروةٌ مدکور در روایت. دختر 
امام صادق لا است ۲ 


9 ۷۱ ۱[ ش. درس خارج) 


۰۱ بادد اشتهای استاد مطهری, ج ۵. ص ۱۶۷؛ عبارت شهید مطهری این 
«بسحار. جلد ۱ چاپ کمپانی. ص ۱۱۸ [ج ۷ ص ۰.۴۹ او ۵ بی الحسن قال: کان آبی:ییشت آمی 
۲ تقضیان حقوق آهلالمدینة». و در حاشیه در توصیح دام فروة» نوشته‌ند: ۳ حود امام صادق ْ». 

۲. الکافی. .ج ۵ ص ۵۲۸ ح ۴ «توفیت ۳ و غلام». 
۳. الکافی. ج ۱ ان معاوید ین عمار:فال: قلت لابي عبدالله :اي اعتمرت في رجب وان 
اراس آفأسوق الهدي وأفرد الحح آو آت 7 تمتع؟ فقال: في کل فضل. وکل حسن . قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: 
تمتع. ,هو والله آفضل, ثم قال: ٍنْ آهل مکَة یقولون: ان عمرته عراقية و حجته مکية .کذیوا و لیس هو مرتبطا بحجّه 
۷ یخرج حتی یقضیه, نع قال: ی کنت أخرج لليلة و لیتین تبقیان من رجب فتقول أَمّ فرة: آي آبة. ان عمرتنا 
شعبانية و آقول لها: آي بنیه. لها فیما آهللت و لیست فیما حللت». 


۹۰ 
شیخ حسینعلی راشدیٌ (م ۱۳۰) 


اسالام این است 
این قضیه دربارءٌ مرحوم راشد معروف است: مرحوم سید خلیل ضیایی. هم‌ولایتی راشد. 
نقل کرده است: 

در زمان شاه می‌خواستند در منطقه بهارستان تهران, اطراف ساختمان مجلس شورای 
ملی را بسازند و باید ۳۵ خانه خراب می‌شد. به اطلاع صاحبان خانه‌ها رساندند که خانة 
شما را متری فلان مبلغ می‌خریم. هر کس اعتراض دارد. بنویسد تا رسیدگی شود. 
هیچ‌کس به جز مرحوم راشد اعتراض نکرد. اين جریان خیلی بر مسژولین گران آمد. و 
گفتند: «فقط اينکه آخوند است. اعتراض کرده!» 

بعد مرحوم راشد را دعوت کردند و آماده شدند برای اينکه به او حمله و خفیفش کنند. 

راشد آمد. بعد از سلام و احوال‌پرسی از او پرسیدند که اعتراض شما چیست؟ گفت: 
حقیقتش این است که اين خانه را من سالها قبل و به قیمت خیلی کم خریده‌ام و در این 
مدت زمان طولانی مخروبه شده و به نظر من قیمتی که شما پيشنهاد کرده‌اید. زیاد است! 
من راضی نیستم از بیت المال مردم قیمت بیشتری برای خانه‌ام بگیرم. 

بهت و تعجّب همه را فرا گرفت و یکی از اعضای کمیسیون که از اقلیتهای دینی بود. از جا 
برخاست و راشد را بوسید و گفت: «اگر اسلام این است. من آماده‌ام برای مسلمان شدن...».! 


۱.وقتی آیة الله شبیری ژنجانی این قطیه را با اندک تفاوتی تقل کرف.ستد داستان را بهبیاد تداشت: بعدا همین قضیه 


سه 


طریقیات ۰ شیخ حسینعلی راشد (۲ ٩۵٩۹‏ 


فضیلتهای فراموش ده 

کتاب فضیلتهای فراموش شده نوشته حسینعلی راشد در شرح احوال پدرش ملا عباس تربتی 
کتاب خیلی خوبی است. بنای راشد در نقل مطالب بیان واقعم است و بسیار دقیق مطالب 
وا تیاه انیت کین خر اه را زا و وه ار کی انز 
مطالبی که نشانة دقت وی در نقل است. این قضیه است که نوشته است: «اوّلین باری 
که همراه پدرم به محضر مرحوم حاج آقا حسین قمی رفتم. مرحوم حاج آقا حسین لاز 
پدرم ] پرسید: فرزند خود را عادل می‌دانید؛ [پدرم آ گفت: نه!۲» راشد این مطلب را صریح 


نقل کرده است. 


چب را در بددناهة راشد ملاحظه کردند و فرمودند که جون در انجا با سند و دقت بیشتری نقل شده است. متن داستان 
از آن کتاب نقل شود. به همین جهت داستان از کتاب بار دست‌قامتان هن اندرز ( یدنا راشد) (ص ۱۷۴ - 
۵ نقل شد. 
۱ فضیلتهای فراموش شده» ص ۱۵۶ - ۰۱۵۷ 


۱ 


سید مر تضی شبستری: (م ۱۴۰۱) 


بحث سیاسی 

یک وقت من به منزل مرحوم آقای طباطبایی رفتم . آقای سید مر تصی ری (برادر 
آقای سید محمد وحیدی), نمایندهٌ مجلس در دور دکتر مصدق, نیز انجا بود. دورء مصدّق 
بود. شخصی به نام مزینی هم حضور داشت. مزیّنی انسان وزین و چیز فهمی بود و با 
بعضی از علما هم ارتباط داشت. شبستری از مصدّق تعریف می‌کرد و اقای مزینی هم 
مخالف مصذق بود و حرفهای شبستری را نقد می‌کرد؛ مثلاً شبستری می‌گفت: شخصیت 
مصدّق در حدّی است که اگر فردی یا جمعی با او روبه‌رو شوند. او مرعوب آن فرد یا جمع 
نمی‌شود. بلکه آنها مرعوب می‌شوند. مزیّنی گفت: الان مصدّق در رأس قدرت است و هم 
ابزار و قوا در دست او است. طبیعی است که هر کس قدرت داشته باشد. این‌گونه خواهد 
بود. موقعی که رضا خان سلطنت داشت. همه مرعوب او بودند. ولی بعد از بر کنار شدن 


۱ آقای شبستری آدم ملایی بود و از آقای شریعتمداری هم شنیدم که در درس آقای نائینی شبرکت می‌کرد و 
احتمالاً بر آقای طباطبایی ترحیح داشت. منتهی ایشان در رشته‌های دیگری وارد شد و موقعیت علمی‌اش تحت 
الشعاع قرار گرفت. از جمله چیزهایی که من افسوس خوردم این بود که یک وقت مرحوم حاج آقا ابراهیم - 
اخوی ما -از شبستری مطلبی در اثبات ولایت اهل بیت 22 مستفاد از ای قران نقل کرد که تا آن وقت نشنیده 
بودم کسی چنین استفاده‌ای از آیه قرآن کرده باشد به گونه‌ای که اگر کسی با مقّماتی که ایشان ذکر کرد. به آن آیه 
توجه می‌کرد. بسیار جالب ولایت اهل بیت تْط اثبات می‌شد و خداوند با اشاره این دلیل را در قرآن ذکر کرده 
ست تا اهلش بفهمند و قرآن هم از خطر تحریف محفوظ بماند. متأسفانه هم آیه و هم کیفیت استفادة شبستری را 
فراموش کرده‌ام. (ش) 


ریق بر ۱ سید مرتضی شبستری 1]) ۷۱ 


هیچ‌کس به او توجه نمی‌کرد. مرعوب رضاخان شدن. ربطی به عظمت روحی رضاخان 
نداشت. بلکه این ویگی قدرت است. شبستری گفت: موقعی که جمعی از اوباش به منزل 
مصدّق ریختند تا او را بگیرند. مصدّق با یک پیراهن و شلوار فرار کرد و به مجلس آمد و 
وقتی پشت تریبون صحبت کرد. تمام نماینده‌ها سرپا ایستادند. در آن وقت که مصدّق 
قدرت نداشت. مزینی گفت: در مجلس عده‌ای از نمایندگان طرف‌دار مصذق بودند. وقتی 
آنها ترا مضدق ترخاستت مایق نمایندگان متاسب ندیدند که جععی بایستد و تمفی 
بنشینند. لذا ادب کردند و همگی به احترام مصدّق برخاستند. اين ادب نمایندگان بود و 
ربطی به شخصیت ممتاز روحی مصدق ندارد. 

شبستری گفت: از امتیازات روحی مصدّق اين است که همه کارهایش حتی گریه‌اش 
تحت اختیارش است. وقتی شبستری این مطلب را نقل کرد. من گفتم: راستی این حدیث 
درست است که: «ذا تم نفاق المرء ملك دموع عینیه»؟ تا این حدیث را نقل کردم. مزیّنی 
۶ 
قدری تال کرد و گفت: در حدیت «اذا تم نفاق المرء ملگ دموع عینیه» است. نه «اذا ملك 
المرء دموع عینیه نع فاقده» کل جوزمدوز لا کل مدور جوز ایتها کاشف ازملایی شیستری بود. 

لبته من نمی‌خواستم وارد مسألة سیاسی بشوم و این حدیث هم به تناسب به ذهنم آمد 
و پرسیدم که ایا این حدیث درست است يا نه, و گرنه جواب مطلب شبستری این بود که 
ما ترا عظف رویعی مضد یبد یکاش ایا ی‌بوی استدلالن کت جوم تایه ها 
آن شدّت نفاق باشد. در صدر اسلام بعضی از صحابةٌ اهل نفاق این توانایی را داشتند که در 
مواقع لازم به صورت مصنوعی گریه کنند. 

بعداً به مدرسٌ فیضیه آمدم و همین قضیه را برای آقای فکور نقل کردم. آقای فکور آدم 
خواستنی‌ای بود. ایشان گفت: مرا راحت کردید؛ چون من هم بر گریه‌ام مسلطم و این 
۱ عبارت مذکور در کتب روایی یافت نشد و تنها در پانوشت کتاب حلیف مخزوم (عمار بسر) تحقیق جعفر 


الدجیلی (ص )٩۶‏ به پیامبر عَُْ استناد داده شده, همچنین این عبارت در شرح نهج البلاعة اين یی الحدید (ج ۱. 
ص ۱۳۷) بدون ذکر ناقل آن چنین ذکر شده است: «ذا تم نفاق المرء ملك عینیه». 
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توانایی را دارم که هر جا بخواهم گریه کنم و لازم نیست در من حزنی باشد . این حدیث را 
دیده بودم و نگران بودم که من هم از مصادیق اهل نفاق باشم. 
من علاوه بر آقای فکور, افراد دیگری را نیز می‌شناسم که کاملاً مّفی و صالح بودند و 
ایکا وق له قاط هطیل رون از اس ره اناده تم کر دنت ها ام سر 
طارمی - ابوالزوجه حاج آقا ابراهیم (اخوی ما) - که بسیار متّقی بود. می‌گفت که من اگر 
بخواهم گریه کنم. می‌توانم. شخص دیگری که فاقد تقوا بود. او هم می‌گفت که من هسم 
این‌گونه‌ام. پس این تسلط شاهد هیچ طرف نیست. 
(شوال ۱۴۳۱) 


۹ 
آية الله شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی: (م ۱۴۰۱) 


قوّت علمی 
مرحوم آشیخ هاشم قزوینی و آشیخ کاظم دامغانی از مدرّسین درجه اول مشهد بودند. 
اشیخ هاشم از نظر بیان و کیفیت بحث بر اشیخ کاظم مقدّم بود. ولی بعضی اشیخ کاظم را 
ترجیح می‌دادند . 

اشیخ کاظم با مرحوم والد ما رفیق بود و ما نیز با او و پسرش اشیخ محمدرضا انس 
و رفاقت داشتیم. پسر بزرگ او (احمد اقا) که الآن ساکن فیلادلفیا در امریکاست. با 
ما نسبت فامیلی دارد. اشیخ کاظم خیلی با محبّت بود. یک وقت در این فکر می‌کردم که 
من از نظر علمی تنرّل کرده‌ام؛ زیرا زمانی با اشیخ کاظم بحث علمی می‌کردم و به نظرم 
نمی‌آمد که قوّت علمی داشته باشد. ولی بعد از چند سال با وی بحث علمی کردم. دیدم 
که خیلی قوی است. با خودم گفتم: او ترقی چندانی نکرده است. من تنرّل کرده‌ام که 
قوت علمی او به نظرم می‌آید. 


۲۹ صفر ۱۴۳۰ 


اجازه اجتهاد مرحوم نائینی 
از اشیخ کاظم دامغانی نقل شده است: 

نزد آقای نائینی رفتم و اجهازه اجتهادی را که امیرزا محمد آقازاده به من داده بود. به 
اقای نائینی نشان دادم. در خاطرم تست که آ یا شخص دیگری هم انجا بود یا نه. ولی 


6۶ جرعه‌ای از ددیا 2 ۲( فصل‌سم 


گمان می‌کنم آشیخ محمد علی کاظمی و اقای بجنوردی" هم آنجا بودند و آقای نائینی از 
آنها پرسیده بود و آنها هم به اجتهاد اشیخ کاظم شهادت داده بودند. آن‌گاه آقای نائینی هم 
به آشیخ کاظم اجازه اجتهاد داد. 

آشیخ هاشم قزوینی به اشیخ کاظم سفارش کرده بود که شما برای من هم از آقای 
نائینی اجازه بگیرید و اجازءٌ اجتهاد اقازاده به آشیخ هاشم را به او نشان داده بود. 

شخصی از آشیخ کاظم نقل می‌کرد: اجازه اجتهاد اشیخ هاشم را به آقای نائینی دادم. 
اوقات ایشان تلخ شد و فوری گفت: «تو هم برای ما کار می‌تراشی!» من گفتم: شما خیال 
می‌کنید اجازه‌ای که به من دادید. اینجا و انجا می‌برم؟ و اجازه را روی میزش گذاشتم و 
گفتم: «اقاء باشد». 

اقای نائینی به فکر فرو رفت و پس از مدتی فکر کردن گفت: شما خودت به اجتهاد 
ایشان شهادت می‌دهی؟ گفتم: اجتهاد به چه معنا؟ اگر مراد از اجتهاد این است که فلان عام 
است و فلان خاص. فلان مطلق است. مفهوم دارد و... ایشان به حذ کافی از این‌جور چیزها 
مطلع است. اما اگرمنظر از اجتهاد «نو له فی لپ من بء» و مصونیت از 
رل عیاض الاماویل» " است. چه عرض کنم؟ اینها را که من گفتم. آقای نائینی گریه 
کرد و به نظرم برای اقای اشیخ هاشم هم اجازه اجتهاد نوشت. دربارءٌ اجازه اجتهاد دوم 
تردید دارم که ایا آقای بجنوردی هم شهادت داده بود یا نه. 

)۱۴۳۰ صفر‎ ۲٩( 


۳۹1 مصیاح المشر بعف ص‌‌ ۱ 
۳ الحاقة (۶۹): ۴۴. 


۹۳ 
علامه سید محمد حسین طباطبابی 2 (م ۱۳۰۲) 


عنایت ویژه به معممین 
زمانی که آقای طباطبایی در نجف بود. برای ایشان وجهی از درامد املاک‌شان را به نجف 
ی فربستا دنت فا با آن امران‌شعاش کننن. ختد ماهی وه آملاک: نمی زست .و ایشان بهشختی 
می‌افتد . یک روز در اتاق منزل مشغول مطالعه بوده که دفعهةٌ از مطالعه انصراف پیدا می‌کند 
و به این فکر فرو می‌رود که با تنگدستی چه کنیم؟ در این هنگام بلافاصله صدای کوبیدن 
در را می‌شنود. به سمت در می‌رود. شخصی را می‌بیند با عمامه‌ای شبیه به فینه " که مانند 
عمامه‌های معمولی نیست. آن شخص سلام می‌کند و می‌گوید: من از طرف خدا امده‌ام. 
خدا می‌فرماید که در اين هجده سال ما چه کوتاهی کرده‌ايم که تو الآن از فکر درس و 
بحث انصراف پیدا کردی؟ خود را معرفی می‌کند و می‌گوید: من «شاه حسین ولی» هستم . 
سپس می‌رود. در این هنگام اقای طباطبایی دفعة متوجه می‌شود که در اتاق پشت میز 
مط اه تفتشته: ابیت 

ایشان به فکر فرو می‌رود و سه سال به نظرش می‌آید: 

اول اينکه من بلند شدم و در را باز کردم و با او مکالمه کردم. پس چرا الان در اتاق 
هستم؟ این سوال را این‌گونه حل می‌کند که مکاشفه بود. 


دوم اينکه او خود را شاه حسین معرفی کرد. يا شیخ حسین؟ اگر نامش شاه حسین بود. 


۱ فینه کلاه مخصوصی است که قدیم عتماتها بوسنم کذاعستت» (من) 


7 (2 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


چرا قیافه‌اش به شاه شباهت نداشت و اگر خود را شیخ حسین معرفی کرد. گوش من چرا 
شاه حسین شنید؟ 

سوم اينکه منظور از این هجده سال چیست؟ اگر مراد مدتی است که مابه نجف 
آمده‌ايم. که ده سال است و اگر منظور مدت طلبگی من است. که بیش از هجده سال است. 
تأمل می‌کند و متوجه می‌شود که از زمان معم شدن وی هجده سال گذشته است. از این 
قضیه استفاده می‌شود که خداوند تضمین خود را بعد از معمّم شدن قرار داده است و طلبگی 
بعد از معمّم شدن رسمیّت پیدا می‌کند. 

تنها سوّالی که بی پاسخ ماند. دربارةً نام «شاه حسین ولی» بود. 

آقای طباطبایی می‌گوید: ما از نجف به تبریز رفتیم. رسم من در نجف این بود که بعد از 
نماز صبح به وادی السلام می‌رفتم و در آنجا قدم می‌زدم و فاتحه می‌خواندم. در تبریز هم 
این برنامه ادامه داشت. صبحی به قبرستانی رفتم. قبری بلندتر از سایر قبرها توجه مرا به 
خود جلب کرد. نوشتهٌ روی آن قبر را خواندم. دیدم قبر شاه حسین ولیْ است که سیصد 
سال پیش وفات کرده است! 

این قضیه را آقای موسوی همدانی. مترجم المیزانه در وقتی که در دماوند. اطراف 
تهران. اقامت داشت والمیزان را ترجمه می‌کرد. از اقای طباطبایی شنیده بود. به نظرم افراد 
دیگری نیز شنیده بودند. 

دز این تقل دو اقتباه وخود دارد: 

اال اک فان سیفن ال سال اف امه تاه سا اقا سید 
ول از عرفا بود و ترجمه‌اش نیز در کتب تراجم از جمله ريحاة الادب مذکور است.! 


من محاسبه کردم: تا موقعی که آقای طباطبایی در نجف بود. یعنی ده سال بعد از ورود 


۱ در ربحانة الادب (ج ۳ ص ۱۷۰ ۱۷۱) ترجمه وی با عنوان «شاه حسین سرپلی یا شاه حسین ولی» ذکر 
شده و از جمله آمده است که وی پس از آخرین تشرّفش به مکه به تبریز مراجعت کرد و در نزدیکی پلی که روی 
مهرانرود است. در محلْةٌ پل سنگین اقامت و در سال ۸۸۲ در ۱۱۵ سالگی وفات کرد و در تکیه‌ای در همان جا 
مدفون شد و قبرش تا زمان حاضر باقی و گرداگرد آن قبرستان عمومی شده و به قبرستان «شاه حسین ولی» 


طریقیات ۳. علامه سید محمد حسین طباطبایی [] ۳۷" 


ایشان به نجف, حدود پانصد سال از وفات شاه حسین ولی گذشته بود. اما مطابق نقل آقای 
موسوی, آقای طباطبایی سیصد سال تعبیر کرده بود. 

اشتباه دوم اينکه قبری که آقای طباطبایی دیده, قبر پسر شاه حسین ول است؛ مثلا 
روی قبر نوشته: «فلان بن شاه حسین ولی» و ایشان کلمة «شاه حسین ولی» را دیده و با 
له ار ان میا نف اش که فد خود از ات 

شحصی کتاب مزارات ریز را که عکس همان سنگ قبر نیز در آن کتاب درج شده بود. برایم 
اورد. آن قبرستان به نام «قبرستان شاه حسین ولی» معروف است؛ نظیر قبرستان حاج شیخ در 
قم . البته در آن کتاب قبر به اسم پسر شاه حسین آمده و قبر شاه حسین ذکر نشده است. 


(شب شانزدهم ماه رمضان ۱6۳۹ 


درس شرح منظومه علامه 
من از آقای طباطبایی خواهش کردم که شرح منظومه را به من درس بدهد . ایشان هم قبول 
کرد. ولی گفت که حال من فقط اوایل شب مساعد است. درس را فقط برای من در مدرسةٌ 
فیضیه شروع کرد و خیلی هم آهسته درس می‌گفت؛ به گونه‌ای‌که آقای حاج آقا رضا صدر 
تعبیر می‌کرد که من می‌دیدم ایشان تو گوشی دارد با شما صحبت می‌کند! با اينکه فقط من و 
ایشان بودیم. با این حال صدایش به قدری ارام بود که گوشم نمی‌شنید! 

سه - چهار روز به همین منوال سیری شد که شنیدم می‌خواهد به صورت عمومی درس 
شرح منظومه را از ابتدا در مسجد سلماسی شروع کند. عرض کردم: حالا که قرار است 
شرح منظومه را درس بگویید. دیگر درس خصوصی لزومی ندارد و قرار شد که من در 0 
درس شرکت کنم منتها ایشان ابتدا درس تفسیر می‌گفتند و بعد از آن منظومه را تدریس 
می‌کردند. من که در درس تفسیر شرکت نمی‌کردم؛ برای اینکه بتوانم صدای آقای 
طباطبایی را بشنوم. باید جمعیت را می‌شکافتم و جلو می‌نشستم. ایشان هم فرمود که برای 
شما جا نگه می‌دارم. تا من وارد می‌شدم. اشاره می‌کرد و من نیز جمعیت را می‌شکافتم و 


در جایی که برای من نگه داشته بود. می‌نشستم. دو سه روز به همین صورت گذشت. ولی 


دو چیز مانع شد که من ادامه بدهم: یکی اینکه اخلاقً برای من خیلی سخت بود که وقتی 
همه طلبه‌ها نشسته‌اند» ایشان برای من جا نگه دارد و از دور اشاره کند و من جمعیت را 

بشکافم تا کنارش بنشینم. 
دوم اينکه من بنا داشتم الفاظ و اصطلاحات فلسفی را حفظ کنم تا به قول انها حقایق 
فلسفی به مرور برایم روشن شود و مطالب هضم شود. لکن دیدم هر چه می‌شنوم. از دايرء 
الفاظ فراتر نیست و مطالب فلسفی برایم قابل هضم نیست. چندی روزی که گذشت. دیدم 
(شب بیستم ماه رمضان ۱۳۳۹ 


تعطیل شدن درس اسفار 
موقعی که آقای طباطبایی درس اسفار را به صورت عمومی شروع کردند. از مشهد برای 
آقای بروجردی نامه‌هایی نوشتند که اگر فلسفه در حوزه رواج پیدا کند. برای حوزه خطر 
دارد. اقا سید محمدرضا سعیدی هم دنبال کرد. آقای بروجردی هم جلو درس عمومی 
اسفار آقای طباطبایی را گرفت ". به آقای خمینی هم مراجعه کردند. ایشان هم فرموده بود 
که حقّ با آقای بروجردی است. این درسها نباید عمومی بشود. 

لربیع الأول ۱۴۳۱) 


۱. خود آقای بروجردی مدرّس فلسفه بود و در اصفهان نزد جهانگیرخان و آخوند کاشی, فلسفه را درس گرفته و 
مطالب فلسفی را فهمیده بود. (ش) 


۳ 
آية الله حاج آقا حسین خادمی: (م ۱۴۰۵) 


ابراز لطف 
مرحوم آقای حاج |قا حسین خادمی اصفهان. نوةٌ پسری بلاواسطهٌ سید صدرالدین صدر 
است. اصفهان به منزل ایشان رفتم. یک کتاب خطی که نسخة خیلی ممتازی بود. برای 
مقابله می‌خواستم. زمستان بود. اتاقی که کتابخانه‌اش حساب می‌شد, سرد بود و شاید 
چندین ماه درش را باز نکرده بود. ایشان تشریف آورد و شاید حدود نیم ساعت با عصا 
روی پا ایستاد. ولی هر چه گشتیم. کتاب مورد نظر پیدا نشد. 

بعدها معلوم شد که کتاب را به اقای معرّی - که مشغول تکمیل جامع احادیت الشیعه 
بودند -عاریه داده و فراموش کرده بود. خلاصه ایشان لطف کرد و با ان حال بیری در آن 
سرمای زمستان برای من از اتاق خودش که آفتاب‌رو بود و شاید بخاری هم داشت. بیر ون 
امد و در اتاق سرد کتابخانه. مدتی کتابها را گشت. رضوال الله تعالی علیه. 


لرییع الاخر ۱۴۳۱) 


۹۵ 
آية الله سید احمد خوانساری: (م ۱۴۰۵) 


رعایت احترام اسخاص 
با مرحوم اسید احمد خوانساری حشر و نشر نداشتم, ولی به من لطف داشت. چند قضیه 
است که نشان می‌دهد که به من لطف داشت که فعلاً به ذکر یکی از آنها اکتفا می‌شود: 

یک وقت تقریباً نیم ساعت به ظهر با دامادمان آقای بیگدلی به منزل آقای خوانساری 
رفتم. من اشکالاتی بر حاشیه‌ اش بر صوم عروة داشتم و با ایشان حدود نیم ساعت بحث 
کردم. شاید خیلی مودّبانه نبود که مطلب او را نقض کنم. داماد ایشان - که اخوی زاده یا 
همشیره زاده‌اش هم بود - به ساعت نگاه کرد تا متوجه شویم که وقت آذان است و او برای 
نماز می‌روند. ما هم رفتیم. 

آقای بیگدلی می‌گفت: بعد از اينکه ما رفتیم. داماد ایشان به من گفت: این کسی که با 
شما آمده بود. کیست؟ من معّفی کردم. او گفت: آقا به من اعتراض کرد که چرا رعایت 
احترام اشخاص را نمی‌کنی؟ چرا به ساعت نگاه کردی؟ با اينکه من بر اقای خوانساری 
اشکال می‌کردم و شاید دیگران این‌گونه نقد کردن را تحمّل نمی‌کردند. چون ایشان مطلبی 
فرمود و به تناسب گفت که بر اقای نائینی دربارة مطلبی اشکال کردند که جرا اين گونه فتوا 
داده‌اید؟ و ایشان در پاسخ نکته‌اش را گفته بود. اقای خوانساری می‌خواست حرف آقای 
نائینی را در جواب من بگوید. من گفتم: حرف آقای نائینی را این‌گونه رد کرده‌اند. وقتی 
گفتم: کلام نائینی را رد کرده‌اند. ایشان سکوت کرد. 


(دذی ححه ۱۴۲۹) 


طریقیات 0 یه الله سید احمد خوانساری 21 1۱/۱ 


تعبیر «آية الله العظمی» 
مرحوم آقای خوانساری مقیّد بود که روی تألیفات و رساله‌اش «اًية الله العظمی» ننویسد. 
لذا روی هیچ‌یک از رساله‌های ایشان تعبیر «اية الله العظمی» چاپ نشده است. ! 


اعلم علمای تهران 

آقای خمینی به اقای خوانساری پيشنهاد داده بود که شما برای مدرسه مروی. متصدی 
تعیین کنید؛ جون این موقو فه باید در اختیار اعلم علمای تهران باشد . ایشان هم فرموده بود 
که خودتان تعیین کنید؛ جون نمی‌دانم اعلم علماي تهران هستم یا نه. 


۳ 
ایشان حدود یک‌سال, شاگرد مرحوم آخوند بود. بعد هم در درس آقاضیاء و مرحوم آقای حاج 


تتخف: بر کشته نو د دون خواند.: (شب شانزدهم ماه رمضان ۱۹ 
تواضع فوق العاده 


عجیب است: یکی از افرادی که از نظر سواد فقهی در سطح خیلی پایین و ادم تیه و 
خوبی هم بود. ولی متوجه حد خودش نبود یعنی متوجه نبود که مرتبة علمی‌اش پایین 
است. پیش اقای اسید احمد خوانساری رفته و گفته بود: شما فرض کنید من مجتهدم و 
فرض کنید حکم حاکم نافذ است. من حکم می‌کنم که از فلان آقا دیدن کنید. اقای 
خوانساری هم که محذور داشت و از طرفی. حکم حاکم را هم نافذ نمی‌دانست و همچنین 
نمی‌خواست اظهار کند که تو علمیت نداری, به آن طلبه می‌گوید: من خواهش می‌کنم 
حکمت را بردار! او هم مجبور می‌شود که حکمش را لغو کند. لربیع الاول ۱۴۳۱) 


۱. شاید به همین جهت روی سنگ قبر ایشان نیز تعبیر «العظمی» حک نشده است. 


۶ 


آية الله شیخ مرتضی حائری یزدی:# (م ۱۴۰۶) 


خرجتان با آقا 
مرحوم آشیخ مرتضی حائری نقل می‌کرد: 

یک وقت در حالتی بین نوم و یقظه به من گفتند: «شما امسال به مشهد بروید و خرجتان 
هم با آقاست». می‌فرمود: من تردید داشتم که مراد از «اقا» حضرت ولی عصر 3 است یا 
امام رضا ْ. 

می‌فرمود: نسخة اصل یک جلد از مجلّدات وسائل الشعه به خط شیخ حر عاملی در 
تملک آقای حجّت بود که پس از وفات ایشان به همسرم (دختر آقای حجت) رسیده بود. 
من آن را به مبلغ ۱۵۰۰ تومان به کتابخانة استانةٌ حضرت رضا تا فروختم. ما مشهد 
رفتیم. ولی از ناحیهٌ حضرت خبری نشد. من سیصد تومان از ۱۵۰۰ تومان همسر را قرض 
برداشتم و خرج سفر کردم. آقای سید حسن جزایری, فرزند اقای آسید صدرالدیین 
جزایری . مبتلا به سرطان شده بود و در آن ایام در منزل آقای میلانی بود. هنگام 
بازگشت. تصمیم گرفتم به منزل آقای میلانی بروم تا خبری از سید حسن بگیرم و برای 
پدرش آسید صدرالدین - که رفیقم بود - خبر سلامتی‌اش را ببرم. 

وقتی وارد منزل آقای میلانی شدم. اسید محمد علی (فرزند اقای میلانی) تعارف کرد 


۱ آقای آسید صدرالدین جزایری باجناق آقای میلانی, و آقاسید محمد علی -فرزند آقای میلانی - داماد اسید 


طریقیات ۱ 7 آیة الله شیخ مرتضی حاثری یزدی 2 1۷۳" 


که بنشینم. من گفتم که الآن فرصت نیست. بلیط قطار گرفته‌ام و می‌خواهم حرکت کنم. لذا 
سید حسن را دیدم و خداحافظی کردم و رفتم. اسید محمد علی و آسید مرتضی جزایری 
(برادر کوچک اسید حسن) همراه ما تا ایستگاه راه آهن آمدند. وقتی وارد قطار شدیم. 
اسید .مخمد علی همراه.ما داخل کوبة قطار امد و نشست. همین که قطار خواست حرکت 
کند. سید محمد علی پاکتی در دست من گذاشت و از قطار پایین آمد؛ به‌طوری‌که فرصت 
نبود بگویم اين پاکت چیست. 

پاکت را باز کردم دیدم آقای میلانی نوشته بود: «کم یا زیاد مربوط به من نیست که 
عذرخواهی کنم. از طرف آقاست!» دیدم در پاکت سیصد تومان است. دقیقاً همان مبلغي 
که از پول همسرم برداشته بودم. عجیب اینکه تمام خرج سفر ما سیصد تومان شد. به 
استثنای پنج قران که آن پول هم کرایه تاکسی تا منزل بود. چون ما تصمیم گرفتیم تا منزل 
پیاده برویم. پنج قران برای ما باقی ماند. 

به طور قطع نمی‌توانم بگویم. ولی در ذهنم این‌گونه است که مراد از «اقا»» حضرت 
ولی عصر لب بود. شاید هم مرادش این بود که اين پول سهم امام نك است. 


(۱۳۸۸/۳۸۸ ش) 


خلق خوب 
آقای ضیاء بیگدلی نقل می‌کرد: در بازار مجلس روضه‌ای بود. مرحوم اقای حاج شیخ 
دا لوب هر کی کرد رابکی تققی کاشته دنت و آمتان هي انا تفت هی 
مهدی بروجردی خواست ایشان را بالای مجلس بیاورد. به حاج آقا مرتضی گفت: اقا 
بفرمایید بالاء بفرمایید بالا. اقای حاج شیخ فرمود: بگذارید همان جا بنشیند. یک خلق 
خوب دارد. تو این را هم می‌خواهی از او بگیری؟ 

لربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


وحشت از چاپ رساله توضیح المسائل 
شخصی - به نظرم آقای مصطفوی دامادمان -به من گفت: شما از آقای حاج آقا مرتضی 
حائری بخواهید که رساله بدهد. من به ایشان عرض کردم. فرمود: «وحشت می‌کنم». 
سپس آقای حاج آقا مرتضی از من پرسید: فلان کس چطور است (تا به او ارجاع بدهم)؟ 
من گفتم: ضعیف است. من از آقای حائری پرسیدم: فلان اقا که وفات کرده است. چطور 
است؟ ایشان فرمود: او هم ضعیف است. من کتاب آن اقا را ندیده بودم, ولی به نظرم آقای 
حائری کتابش را دیده و پی برده بود که وی مایة علمی قوی ندارد. 

(ربیع الاخر ۱۳۳۲) 


آقازادگی 
شنیدم آمیرزا علی آقا (پسر آقای نائینی) در زمان آقای نائینی بر اصحاب ایشان تقدم 
می‌جست. ولی وقتی آقای نائینی از دنیا می‌رود. در جلسات. اصحاب بر وی تقدم پیدا 
می‌کنند. بر عکس, آقای حاج شیخ مرتضی حائری در زمان اقای حاج شیخ بروزی 
تداشست* عون اقا حاج شیخ از اينکه فرزندانش اقازادگی کنند. نهی می‌کرد. ولی بعد از 
زمان پدر, ایشان خیلی معنون شد. البته ایشان در این جهت اقدامی نمی‌کرد و تا آخر همان 
اخلاق زمان پدر را داشت. ولی دیگران به ایشان ادای احترام می‌کردند. 

۱۴ صفر ۴۳۲) 


۷ 
امام خمینی نٌّ (م 0۱۳۹ 


همه چیز حساب دارد 
این قضیه از افراد مختلف نقل شده است؛ از جمله آقا سید محمد هاشمی اصفهانی - که 
رفیق خاصّ حاج احمد اقا و گویا مّتی در مرقد آقای خمینی امام جماعت بود - و او از 
حاج احمد اقا نقل می‌کرد که: 

من پس از وفات بدرم ایشان را در خواب دیدم. پرسیدم: اوضاع انجا چطور است؟ 
ایشان دستش را از بالا به پایین حرکت داد و گفت: «همه چیز در اینجا حساب دارد. حتی 
این حرکت دست». پرسیدم: اوضاع شتما تقطورن استت ۱ کفت: ها با شنفاعت: و تا بت 
معصومین و از اين مرحله عبور کردیم». 


(۱۳۸۷/۳/۲ ش) 


بیرون کردن خدمة متولی باشی 

آقای اشیخ محمد حسین بهاری همدانی می‌گفت: اقای حاج شیخ عبدالکريم مجلس 
روضه‌ای داشت و در آن مجلس زنها هم شرکت می‌کردند. دو نفر کم‌سن در آن مجلس 
چای می‌دادند: یکی آقا روح الله (مرحوم اقای خمینی) و دیگری اقا ریحان‌الله (آقا 
ریحان الله نخعی گلپایگانی). 


در آن وقت خدمهٌ متولی باشی که در قم سلطنت مي‌کرد. حجرات مدرسة دارالشفاء را 


۷ جرعه‌ای از دریا ۲2( فصل‌سم 


اشغال کرده بودند. آقای حاج شیخ با اطایف الحیل تدریجاً آنها را بیرون می‌کرد. ولی 
آقای خمینی جدیت به خرج داد و آنها را از دارالشفاء بیرون کرد. آقای بهاری می‌گفت: 
مقابله آقای خمینی در آن سنین جوانی با خدمة متولی باشی که در قم ساطنت داهنت 
و بیرون کردن آنها از مدرسه دارالشفاء از بیرون کردن شاه در دورةٌ مرجعیت و نفوذ ایشان 
در ایران کمتر نبود. 

شنیدم یکی از خدمة متولی باشی که معمّم و پهلوان و قوی هیکل بود", به آقای حاج شیخ 
عبدالکریم جسارت کرد. آقای خمینی یک سیلی در گوش او زد. آن شخص پهلوان آقای خمینی 
را گرفت و می‌خواست بزند که طلبه‌ها به کمک آقای خمینی آمدند و او را نجات دادند. 


(۷۷ش) 


قوّت بازو 

مرحوم حاج آقا مرتضی حائری با آقای خمینی رفیق بود. یک بار با هم به طوس رفته 
بودند. در راه طوس برج بلندی را می‌بینند که احتمالا در زمان هارون الرشید ساخته شده 
بود. عدّه‌ای از جوانها مشغول مسابقةٌ سنگ‌پرانی به سمت نوک آن برج بودند و هر کس تا 
ارتفاعی از برج می‌توانست سنگ پرتاب کند اقای خمینی هم سنگی برداشت و پرتاب 
کرد. سنگ از بالای برج گذشت! 


(بهار ۱۳۸۷ ش) 


۱ من آن شخص را دیده بودم. هیکل خیلی قوی و رعب آوری داشت. (ش) 


۹۸ 


میرزا عبدالله مجتهدی سرابیج (م 0)۱(۳۲۱ 


حکایت فرو ریختن سقف 
آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی سرابی از اعلام و شاید در اواخر شخص اول در تبریز 
بود. ایشان غیر از اقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی است که در تبریز میزبان ما بود. اقای 
مجتهدی سرایی می‌گفت: 

ما نیمه شعبان در مسجد احیا داشتیم. من بالای منبر رفتم و بعد از مدت کوتاهی 
احساس کردم حال ندارم. به مردم گفتم که حال ادامه دادن ندارم و پايین آمدم. جمعیت هم 
متفرّق شد. خادم مسجد خواست تا منزل همراه من بیاید. با اينکه خادم شبها در مسجد 
می‌خوابید و از منزل ما تا مسجد بیش از چند قدم فاصله نبود. خادم اصرار کرد که من باید 
بیایم . هر کار کردم خادم گوش نکرد و امد. قدری گذشت. سقف مسجد فرو ریخت! 

از اقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی - مطلق نه سرابی هم که در وئاقت محکم 


بود. نیز این قضیه را شنیدم. اقای دستغیب هم این قضیه را نوشته 9 در 


۱ داستانهای شگفت. داستان ۱۳. عبارت کتاب این است: 
«نجات هزاران نفر از هلاکت: حضرت آقای حاج سید محمد علی قاضی تبریزی... فرمودند: 
مسجد شش گلان تبریز که امامت ان با جناب اقای میرزا عبدالله مجتهدی است. در چهار سال قبل ماه مبارک 
رمضان شب احیاء که شبستان بزرگ آن مملو از جمعیت بود. جناب آقای مجتهدی بدون اختیار و التفات. دو 
ساعت مانده به انقضای مجلس, احیاء را تمام می‌کند. بعد می‌بیند حال توقف ندارد. از شبستان خارج می‌شود. به 


سب 


۸ 4 ها 9٩‏ 6 ۷ سر دس رو ی سا خروم 


نقل دو تا اشتباه دارد: 
یکی اینکه نوشته است که قضیه در لیالی قدر واقم شد؛ در حالی‌که در شب نیمه شعبان بود . 
دوم اينکه حاج میرزا عبدالله مجتهدی را به صورت مطلق ذکر کرده است و 
«سرابی» اش را ذکر نکرده است؛ در حالی که میرزا عبدالله مطلق به میرزا عبدالله معروف 
که میزبان ما در تبریز بود, انصراف دارد. 
(شب بیست و دوم ماه رمضان ۱۴۲۹) 


ج واسطه حرکت ایشان تمام اهل مجلس حرکت می‌کنند و از شبستان بیرون می‌آیند. نفر آخری که بیرون رفت. 
ناگاه طاق بزرگ تمامأً منهدم می‌شود و یک نفر هم صدمه نمی‌بیند. چنأنچه اگر با بودن جمعیت منهدم می‌شد. 


۹۹ 
آية الله سید ابوالقاسم خوییت (م ۱۴۱۳) 


پرکار و اهل تلاش 
اقای خویی علاوه بر استعداد ذاتی, خیلی پرکار و اهل تلاش بود. ایشان برادری داشت که 
ساکن تهران بود. من او را دیدم که اداری شده بود. خیلی مدّعی علم بود. می‌گفت: اخوی 
ما مجاهده کرده. ولی من ریاضت اخوی را دنبال نکردم و رها کردم. مراد او اين بود که 
ریاضت گرسنگی و سختی تحصیل را ایشان دنبال کرد و من رها کردم. 

شنیدم زمانی پدر آقای خویی در درس ایشان شرکت کرد و ایشان به احترام پدر دیگر 
درس را ادامه نداد. نقل کردند که اشیخ محمد رضا ال یاسین - فقیه و مرجع تقلید خیلی 
مهم عرب - به پدر آقای خویی گفته بود: «اٍن الحوزة العلميّة تدور مدار زاره ولدك». 

(ربیع الاو ۱۳۳۱ 


درس آية الله خویی 

درس آقای خویی خیلی جمع و جور و پخته و بی‌حشو و زوائد بود. در زمان آقای حویی 
من به ایشان ارجاع می‌دادم؛ چون عّه‌ای از شاگردان وی نظیر اسید محمد باقر صدر. 
آقای خویی را مقّم می‌دانستند. اشیخ محمدرضا ال یاسین به خود اقای خویی گفته بود: 
افرادی که به نجف می‌آیند. به حساپ درس شما می آیند. 


لربیع الاخر ۱۴۳۲) 


۰( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


تقسیم پول به نام آل یس 
از آقای آسید عبدالکریم اردبیلی اين قضیه را شنیدم: مرحوم آشیخ محمد رضا آل یس از 
مراجع تقلید عرب بود. یک وقت پولی به دست آشیخ محمدرضا رسید. ایشان جون 
می‌دانست طلبه‌های درس‌خوان در درس آقای خویی شرکت می‌کنند. برای آنکه پول به 
دست طلبه‌های درس‌خوان برسد و از طرفی آقای خویی هم ترویج شود. پول را نزد آقای 
خویی فرستاد. آقای خویی هم آن را به نام اشیخ محمدرضا ال یس تقسیم کرد. 

در این قضیه هر دو عالم جانب تقوا را رعایت کرده بودند. 


ملاقات با مرحوم آقای داماد 
وقتی آقای خویی به قم سفر کرد. اقایان قم از ایشان دید و بازدید کردند. 

در بازدید آقای خویی از مرحوم آقای داماده من حضور داشتم. اقای مسطهری هم 
تشریف داشت. اقای مطهری مطلبی دربارءٌ «انشاء و اخبار» از اقای خویی پرسید. ایشان 
جوابی داد. اقای مطهری توقف کرد. تا اقای مطهری توقّف کرد. آقای داماد وارد بحث شد 
که به نظر ما زیبا نبود میزبان وارد بحث شود. 

آقای خویی جواب آقای داماد را داد. دوباره اقای داماد ایراد کرد و آقای خویی جواب 
داد. باز آقای داماد یراد کرد و اقای خویی جواب داد. چون مبانی آقای خویی مرتب بود. 
مطابق مبانی‌اش و مرتب‌شده, پاسخ می‌داد. آقای خویی در طول چند دقیقه‌ای که در منزل 
آقای داماد بود. پاسخ گفت و چون می‌خواست برای بازدید به جاهای دیگر برود. خود 
ایشان مباحثه را قطع و خداحافظی کرد و رفت. 

به نظر من اين‌که آقایان با آقای خویی وارد بحث شدند زیبا نبود و بعد هم معلوم شد که 
نجفی‌ها تصوّر کرده بود که قمی‌ها توطثه کرده‌اند تا اقای خویی را تضعیف کنند!! آقای 
داماد در این جهت سادگی کرده بود. 

(حمادی لاو لی ۱۴۳۱) 


طریقیات 0 اية الله سید ابوالقاسم خویی 2 1۸۱ 


روضهٌ سید الشهداء 2 

حاج اقا جواد گلپایگانی نقل کردند که مرحوم آقای خویی فرمودند: ما در نجف اشرف در 
خانة بسیار کوچکی زندگی می‌کردیم. خانمم روضه می‌گرفت و مزاحم مطالعهٌ من بود. من 
به ایشان گفتم: روضه‌خوانی در منزل مزاحم مطالعةٌ من است. روضه ترک شد. ولی مبتلا به 
چشم‌دردی شدم که هر چه به دکتر مراجعه کردم. خوب نشد و دکترها از معالجه آن 
ما پوس تاقوا هتیی دی عالی غواب من کته نا بوخاتها کون قویت وان سا 
که متوسل شدید با تربت استشفا کنید. با تربت استشفا کردم. چشمم خوب شد. 


حافظة قوی, منشاً اشتباه 

مرحوم آقای خویی حافظةٌ قوی داشت و بسیار پرکار بود و مشاغل زیادی هم داشت. از 
آفات حافظة قوی این است که انسان به حافظه خود اعتماد می‌کند و کمتر مراجعه می‌کند و 
همین امر سبب وقوع اشتباهاتی می‌گردد. 


(۱۱ ۱۳۷۸/۷۸ ش) 


آقای آسید عبدالکريم اردبیلی" از آقای خویی نقل می‌کرد که ایشان می‌فرمود: «قما 
الجواهر» . از مستند العروة الوئقی ایشان هم معلوم است که برای نقل اقوال به مستمسك 
آقای حکیم مراجعه و اقوال جواهررا از انجا نقل می‌کند. برای روایات نیز به کتاب حدائق 
مراجعه می‌کند؛ چون حدائق, روایات را خوب بررسی می‌کند. سپس آقای خوئی فکر 
می‌کند و نظر می‌دهد . سلیقه اقای خویی این‌گونه است. 


(شب هفد هم ماه رمضان ۱۴۳۹ 


۱ حضرت آية الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی, از مراجع تقلید. 


۲ 
سید ابراهیم شبیری زنجانی (م ۱۴۱۳) 


نوشتن قرآن بر کفن 
مرحوم والد ما قرآن را بر کفن خود نوشته بود و دو مرتبه هم آن را ما مقابله کردیم . حاج آقا ابراهیم 
هم بعد از وفات حاج آقای والد ما شبها مشفول نوشتن قرآن بر کفن خود شد؛ البته مرحوم حاج 
آقای والد. قرآن را بدون نقطه می‌نوشت؛ چون اصل قرآن در ابتدا نقطه نداشت, ولی حاج اقا 
ابراهیم با نقطه می‌نوشت . قرآن‌نویسی حاج آقا ابراهیم بیست سال طول کشید . سال خر حاج آقا 
ابراهیم به چین سفر کرد و در همان جا از دنیا رفت .۱ مختصری از قرآن کفن باقی مانده بود تا کامل 
شود. مابقی را آقای حاج آقا جعفر (اخوی ما) نوشت و با آن کفن حاج آقا ابراهيم در حرم 
حضرت معصومه هلا در مقبرة مرحوم والد به خاک سپرده شد . 

حاج آقا ابراهیم دقیقاً یست سال بعد از وفات حاج آقای والد از دنیا رفت و دقیقا 
بیست سال بعد از دفن حاج اقای والد دفن شد؛ یعنی عصر ۲٩‏ ماه رمضان ۱۳۹۳ حاج 
اقای والد دفن شد و حاج آقا ابراهیم نیز عصر ۲٩‏ ماه رمضان ۱۴۱۳ دفن شد. 


عواطف قوی 
مرحوم حاج |قا ابراهیم در عواطف خیلی قوی بود. اگر کسی اظهار حاجت می‌کرد. اگر 
پول نداشت. مثلاً قرآن یا نماز استیجاری قبول می‌کرد و می‌خواند و پولش را به آن شخص 


۱ آقای طارمی سفیر ایران در چین بود و از ایشان برای تبلیغ دعوت کرد تا به چین برود» ولی در آنجا به علّت 
بیماری از دنیا رفت. (ش) 


طریقیات ۰ سید ابراهیم شبیری زنجانی [6 ۷۸۳" 


می‌داد تا گرفتاری‌اش رفع شود. یا منبر می‌رفت و پول منبرش را به کسی که مشکل داشت. 
می‌پرداخت. در این جهات خیلی سّمح بود. رفقای ایشان که با وی مر تبط بودند, در این 
جهت او را استثنایی می‌دانستند. 


احترام به برادر 
قرار بود نامه‌ای را من و حاج آقا ابراهيم امضا کنیم. ایشان حاضر نشد در ردیف من امضا 


کند. او با من معامله بدری می‌کرد نه برادری. 


صله رحم 
حاج اقا ابراهیم در اهتمام به صلهٌ رحم خیلی ممتاز بود. اواخر که حاج آقای والد ما 


مریص شده بود. ایشان را با مراقبت کامل به مشهد می‌برد. 


یادداشتهای تبلیغ 
حاج آقا ابراهیم تألیفی نداشت. ولی برای منبر مطالب مفیدی یادداشت کرده بود. ایشان 
مطلبی را از مرحوم اسید مرتضی شبستری (برادر بزرگ‌تر اقای اسید محمد وحیدی) نقل 
کرد. ایشان نکته‌ای در باب ولایت از ایات قران استفاده کرده بود که تا این تاریخ من 
ندیدم کسی چنین استفاده‌ای کرده باشد. خیلی نکتهة مهم و اساسی‌ای بود. ولی افسوس که 
آن را ضبط نکردم و از خاطرم رفت. قرآن اين نکته را به گونه‌ای بیان کرده است که از 
تحریف محفوظ بماند. ولی اهل آن حقّ را از آن استنباط کنند. اگر صریح بیان می‌شد. 
ممکن بود آن را از بين ببرند. 

مرحوم شبستری جلسه‌ای داشت و حاج آقا ابراهیم این نکته را در آن جلسه از 
شبستری شنیده بود. 

از اقای شریعتمداری شنیدم: در درس اقای نائینی. سید مرتضی شبستری احتمالا بر 
آقای طباطبایی " تقدّم داشت. 


۱۰ 
سید محمد حسن میرجهانی: (م ۱۴۱۳) 


نقلیات مرحوم میرجهانی 
مرحوم میرجهانی در زمانی که هنوز عمامه‌اش سفید بود. در مسجد اقای حاج سید 
صدرالدین جزایری منبر می‌رفت. ایشان بالای منبر می‌گفت که ای «علیها تسعة عشر4 
اشاره به ارباب نوزده یعنی بهایبهاست؛ چون آنها عدد نوزده را احسترام می‌کنند. 
وقتی از منبر پایین آمد. مرحوم اشیخ ابراهیم آیتی منبر رفت. اقای آیستی از حسرفهای 
میرجهانی خیلی اوقاتش تلخ شده بود و می‌گفت: «اين چه حرفهایی بود که اين آقا می‌زد؟ 
این لعب با قران است! من خودم را خیلی کنترل کردم که بالای منبر به او حمله نکردم. 
ولی اين حرفها چیست؟» 

بعضی از مریدهای آقای میرجهانی نقل می‌کردند که او گفته بود: مرا به «جابلقا» و 
«جابلسا» بردند و قضایایی در اين باره از وی نقل می‌کردند. البته ممکن است آنها برای 
این جور حرفها عناوین ثانویه درست کنند و عندالله مأجور باشند. ولی ما نمی‌توانیم به 
این قبیل نقلیات بی‌اساس اعتماد کنیم. شاید آنها برای اين قبیل نقلیات عذر داشته باشند. 
ولی ما عذری نداریم که به این نقلیات اعتماد کنیم. 


(حمادی الاولی 0۱*۳۱ 


توجیهی از مرحوم میرجهانی 


سیب سیب ی ی ۱ 


چوبهٌ محمل کوبید و عبارت را این‌گونه می‌خوانند: «نطحَتْ جبیتها بمقدم المحمل» ". اقای 
میرجهانی عبارت را این‌گونه می‌خواند: «نطحَت نها بمقدم المحمل»؛ یعنی حضرت 
زینب 8 بی‌حال شد و سرش به چوبهٌ محمل خورد. نه اینکه عمداً سرش را به چوبه 
مان زکهتی وم انز کف باشد. تا ان فلت و قلّت مطرح یی ۲ 

(شفادن: ال لی ۴۳۱) 


سند حدیث «لولاك» 
حدیث «لولاك» که در الجة العاصمة ذکر شده است. جعلی است. مرحوم میرجهانی نقل 
کرده است که من به کتابخانة شیخ محمد سماوی. نویسنده ابصار العین فی آنصار الحسیی للب3. 
رفتم و کتایها را می‌گشتم تا به کتابی از ابن عرندس برخورد کردم. سپس طریقی از ابن 
عرندس نقل می‌کند که مجعول بودن آن روشن است. در آن طریق ابن عرندس از کسی نقل 
ی کل کم نها از اش تتشته انس ۲ 

علاوه بر این شیخ محمد سماوی از عشّاق کتاب بود و کتابهای نادر و نسخه‌های خطی 


۱ نفس المهموم. ص ۲۶۵. 

۲ مرحوم محدث قمی در منتهی الامال. ج ۲. ص ٩۳۹‏ نوشته است: 
«زینب را چون نگاه به سر مبارک افتاد. جبین خود را بر چوب مقدّم محمل زد. چنانچه خون از زیر مغنه‌اش فرو 
ریخت. و از روی سوز دل با سر خطاب کرد و اشعاری فرمود که صدر آن این بیت است: 

با هلالاً لما استتم کمالا غاله خسفه فآبدی غروبا (الخ) 

مولف گوید: که ذکر محامل و هودج در غیر خبر مسلم جصّاص نیست. و اين خبر را گر چه علامه مجلسی نقل 
فرموده لکن ماأّخذ نقل آن منتسخب طریسی و کتاب نورالعین است که حال هر دو کتاب بر اهل فن حدیث مخفی 
نیست. و نسبت شکستن سر به جناب زینب نمّل و اشعار معروفه نیز بعید است از آن مخدّره که عقیله هاشمیّین و 
عالمةٌ غیر معلّمه و رضيعة ثدی نبوّت و صاحب مقام رضا و تسلیم است». 

۳. سندی که مرحوم میرجهانی در کتاب الجنة العصمة (ص ۱۴۹) از کشت اللالی صالح بن عبدالوهاب بن 
رتدیی ابص کت ات سک ۱ 
«الشیخ ابراهیم بن الحسن الورّاق (م حدود 4٩۱۰‏ عن الشیخ علي بن هلال الجزائري (م »)٩۱۰‏ عن الشیخ آحمد 
بن فهد الحلّي (م ۸۴۱) عن الشیخ زین الدین علي بن الحسن الخازن الحاثري (م 4۷۹۱ عن الشیخ آبي عبدالله 
محمد بن مكُي الشهید (م ۷۸۶) بطرقه المتَصلة الی آبي جعفر محمّد بن علي بن موسی بن بابویه القمي بطریقه اٍلی 
جابر بن یزید الجعفي, عن جابر بن عبدالله الأنصاري, عن رسول الله لصا عن الله تبارك و تعالی أنّه قال:... ». 


زیادی داشت. معمولا کسانی که نسخه‌های خطی دارند. افراد را به مخازن کتاب خود راه 
نمی‌دهند؛ چون احتمال سرقت و حتی خطر جانی وجود دارد. زییرا ممکن است برای 
تصاحب نسخه ای که مثلاً صد میلیون تومان قیمت دارد. صاحب کتاب را بکشند. شیخ 
محمد سماوی نیز همین‌گونه بود و به هیچ وجه احدی را به کتابخانه خود راه نمی‌داد. آقای 
فیروزآبادی, مژلف فضائل الخسة من الصحاح الستة برای تألیف کتابش از کتابخانة شیخ 
محمد سماوی استفاده می‌کرد. ولی به این نحو که باید وثیقه‌ای در اختیار آشیخ محمد 
می‌گذاشت تا فلان کتاب چاپی -نه خطی - را در اختیارش بگذارد. آن هم به‌این صورت 
که آشیخ محمد خودش کتاب را از مخزن می‌اورد و فیروزابادی در بیرونی می‌نشست و از 
کتاب استفاده می‌کرد و سپس کتاب را تحویل می‌داد و وثيقه را می‌گرفت. هیچ‌کس اجازه 
نداشت وارد مخزن کتاب او شود. اين را مرحوم آقای فحّام که ملع بود. نقل می‌کرد. من 
هم از فیروزابادی شنیدم که از کتابخانهٌ اشیخ محمد استفاده می‌کرد. ولی کیفیت استفاده را 
آقای فخٌام نقل می‌کرد. شاید از فیروزابادی شنیده بود. 

به مناسبتی پیش آقای اسید عبدالعزیز طباطبایی ! از نقلیات مرحوم میرجهانی صحبت 
شد و من گفتم: بالای منبر مطالبی نقل می‌کرد که انسان نمی‌تواند باور کند؛ از جمله 
ماجرای حدیث «لولاك». آقای آسید عبدالعزیز گفت: همین‌طور است. امکان نداشت 
آشیخ محمد سماوی کسی را به کتابخانه‌اش راه بدهد. مستحیل بود! 

(جمادی الأْولی ۱۴۳۱) 


۱ مرحوم آسید عبدالعزیز طباطبایی (حفید صاحب عروه) هم اطلاعات صحیح زیادی داشت و هم در نقل مطالب 


نفه بود. (ش) 


۱۰ 


آية الله حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانیت (م ۱۴۱۴)* 


استاد تفسیر 
انشان استاه تفسیر.من بودند: دز تاتتانی:درز زنجان به تهایی تزدشان کمسین فران را 
شروع. و بعداً به تبریز مسافرت کردم. بعد از مراجعت به زنجان دیدم بعدها که جلسة 
تا و تیا هه نت من کهآ ایش ست سته آقبا تعاس ان تا تن 
اگر سیِئه هم باشد. عاملش شمایید. 

وقتی بالای منبر می‌رفت. آیات قران را با ذوق و سلیقةٌ عجیبی با هم مرتبط می‌کرد و 
در تفسیرشان هم تاریخ و سیر نبوی و امه معصومین 22 را چنان بیان می‌کرد که برای ما 
تارکی: داشنتا: 


دم و دستکاهت را جمع کن 
شخصی به نام یوسف شعار جلسات تفسیر قرآن راه انداخته بود و دارای گرایشهای فکری خاصّی 
قرآن منتشر کرد. این شخص پیش مرحوم آقا سید ابوالفضل زنجانی رفت و آمد داشت. 


معظم له نقل شده است. 


یکی از رفقای ماء مرحوم دکتر شهاب که اهل علم بود. با مرحوم حاج سید ابوالفضل موسوی 
ارتباط داشت . می‌گفت: روزی از باب تذکر به حاج سید ابوالفضل موسوی عرض کردم که آقا. 
گاهی اشخاصی پیش جناب عالی رفت و امد دارند که دارای گرایشهای فکری دیگری هستند. 
ممکن است حضورشان در محضر شما برای بعضیها این طور تصوّر شود که سنخیتی بین شما و آنها 
شورفو رها بشما هید مت پوت شعان کدنط بان سای داد 

ایشان فرمود: شما می‌دانید که من پای‌بند حرفهای عوام نیستم. افراد دارای عقاید 
تختلف هت خودشان می‌دانند با خدای خودسان) اما تذگر قنما باکر خویی است:, لا 
روزی من در منزلشان بودم که یوسف شعار امد. در ضمن صحبتها در حضور مرحوم حاج 
آقا ابوالفضل گفت: اگر عثمان قران را جمع نکرده بود. ما مسلمان نبودیم! 

مرحوم حاج سید ابوالفضل با تعبیر ترکی به او گفت: «سن يا زوخ... ». تو بیچارة 
مفلوک. بله تو مسلمان نبودی! بعد به او گفت: «برو دم و دستگاهت را جمع کن! این حرفها 
جیستت کهامی نی ۱ انم ور سای از کلعات: فر آنترا غرنضه اساسی مه کون »تاره 
خیلی عصبانی شد و با او برخورد تندی کرد. 


تنها حرف منصفانه 
آن مرحوم خاطره‌ای از ایام تحصیل در نجف اشرف نقل کرده‌اند: وقتی به نجف رفتم. چند 
روزی درس مرحوم آقاضیاء عراقی شرکت کردم و بعداً دیگر نرفتم. تحصیل در نجف مثل 
قم نیست که به هر درسی خواستید. بروید و بعد هم نروید. امکان داشت ترک درس به 
استاد برخوزد. به خصوص شخصی مثل حاج آقا ابوالفضل که آدم ممتازی بود. از نظر 
خانوادگی که از خانوادهٌ محترمی بود. پدرشان شخصیتی سرشناس بود. خودشان شخصی 
باهوش, فهیم. فاضل و خیلی باوقار بود. حاج سید ابوالفضل گفت: روزی اقا ضیاء را 
دیدم, فرمود: شما را زیارت نمی‌کنيم. عرض کردم: حوزه علمیّه نجف را یک گلستان پر از 
گل می‌دانم. اگر کسی وارد گلستانی شد و یک گلی را استشمام کرد. معنایش این نیست که 
بقیه گل نیستند. همه آنها گل و معطرند. ولی هر کسی یک گل بر می‌دارد... . 


طریقیات ۲ یه الله حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی 2 ٩۸٩‏ 


مرحوم آقا ضیاء بعد از شنیدن حرفم فرمود: تنها حرف منصفانه‌ای است که من تاکنون 
از یک شخص معتّم شنیده‌ام و تا اخر هم درس ایشان نرفتم و هیچ‌وقت از ما مکذّر نشد. 


امامت مسحد هدایت 
حاج آقا ابوالفضل پس از دستگیری مرحوم آقای طالقانی. به جای ایشان امامت مسجد 
هدایت تهران را به عهده گرفتند. نیتتشان این بود که آن مرحوم خیلی زحمت کشیدند و پای 


جوانان را به مسجد کشاندند و جذب مسجد کردند و باید نتیجه تلاش او را حفظ کرد. 


دوری از ریا و تصنع 

یک ویژگی در مرحوم حاج سید ابوالفضل بود که به یک معنا نقطةٌ قوت است و در نظر 
خیلیها نقطهٌ ضعف. ایشان مُحرض از ریا و تصلْع در رفتار و گفتار و به طور کلی در زندگی 
بود. دورویی نداشت. در وصیّت‌نامه هم متذکر شده که پس از مرگش از کلیه رسوم و 
عادات که در آیین اسلام تجویز نشده. پرهیز کنند. پس از شنیدن خبر درگذشت ایشان, به 
اتفاق حاج آقا رضا صدر به منزلشان رفتیم. حاج اقا رضا خواستند اعلامیه‌ای بدهند که 
خبر درگذشت او به اطلاع عموم برسد. وقتی خواستند با القاب مرسوم (ایةالله العظمی) 
اعلام کنند. کت مهندس بازرگان حضور داشت. اقای بازرگان گفت: ان مرحوم وصیت 
کردند که از ذکر چنین القابی خودداری شود. لذا مرحوم حاج اقا رضا خیلی ساده نوشتند 
و خبر ارتحالشان را اعلام کردند. 


رساله‌ای دربارة حیله‌های ربوی 

آقای حاج سید ابوالفضل مرد بافضیلتی بود. رساله‌ای درباره حیله‌های ربوی دارد که در 
آن اشکال کرده و گفته است: با حکمتهایی که در تحریم ربا آمده, حیله‌ها نمی‌سازد. مگر 
ضرورت و اضطرار در کار باشد و جمله «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» هم دلالت بر 
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همین معنا می‌کند؛ زیرا فرار در جایی است که اضطرار و ضرورت انسان را می‌خواهد وادار 
به ارتکاب حرام کند. آن وقت فرار از آن به حلال خوب است. 

ایشان بحث تفسیر داشت و من باعث آن شده بودم. از ایشان شنیدم که به سناسبت 
کشف مطالب قران تا نصف قران یادداشتهایی کرده بودم و حدود دو هزار موصوع از قران 
استخراج شده بود. کسی برد که آن را چاپ کند که متأسفانه مفقود شد. 

ایشان مقاله‌ای درباره خاتمیت دارد که آقای خامنه‌ای" در یک سخنرانی از آن نام 


بردند و سخنرانی را برگرفته از مقاله ایشان دانستند که خوب بیان شده است. 


۱. حضرت آیية الله خامنه‌ای. رهبر معظم انقلاب (دام ظلّه العالي). 


۱۰۳ 
آية الله شیخ محمد علی ارا کیت (م ۱۴۱۵) 


تفاوت درس آیة الله اراکی با امام خمینی ع 
حاج اقا بهاء اراکی مطلبی را دربارهةٌ درس اقای اراکی و آقای خمینی نقل می‌کرد. ایشان 
می‌گفت: تفاوت آقای اراکی و آقای خمینی این بود: اقای خمینی مطلب دیگران را سر و پا 
شکسته نقل می‌کرد ولی وقتی می‌خواست مطلب خودش را بیان کند. با اب و تاب بیان 
می‌کرد . آقای اراکی بر عکس بود؛ وقتی مطلب دیگران را نقل می‌کرد. خیلی با آب و تاب 
نقل می‌کرد. ولی وقتی به مطلب خودش می‌رسید. می‌گفت: حالا ما هم می‌توانیم یک 
چیزی بگوییم. و خیلی دست و پا شکسته مطلب خودش را می‌گفت . 

حاج اقا بهاء می‌گفت: قاعده‌اش این است که مطلب دیگران را اقای اراکی نقل کند و 
مطلب خودش را اقای خمینی, تا حق هر دو ادا بشود. 

(ربیع الاخر ۱۴۳۱) 


سخت‌گیری در امتحانات 

شنیدم در امتحانات حوزه که از طرف اقای حاج شیخ برگزار می‌شد. آقای اشیخ محمد 
علن اراکییا ان شلات قرو فضلهنم مر دوه شده‌نودا امتان سخیان تیست: کاهی 
سحت گیر یدز امتعان سیب می شود که طلیه خودشن را ببازد و معلوماتش را از یاد ببرد. 


حاج آقای ما که جزء ممتحنین بود. می‌فرمود: اشیخ قاسم نحوی جزء ممتحنین بود و 
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از طلبةٌ درس خارج‌خوان, به جای اینکه از کفایه بپرسد. از فلان مسألة ادببی سیوطی 
می‌پرسید. حاج آقای ما ناراحت می‌شد و می‌گفت: آقا! طلبه در اين وقت مطالب ادبی 
یادش نیست. شما باید از کفابه سوّال کنید. 
وقتی از مطالب ادبی سوال می‌شود. طلبه خودش را می‌بازد و معلوماتش را فراموش 
می‌کند و شکست می‌خورد. 
لربیع الأول ۱۴۳۱) 


پاداش خدمت به فرزند پیامبر لص 
امور زندگی مرحوم آقای اراکی با مشکل و سختی می‌گذشت. ایشان فشارها و مجاهدتها و 
ریاضتهای زیادی متحمّل شدند. من از آقای رمضانی این قضیه را نقل می‌کنم: 

شخصی به نام کربلایی خلیل در گذر جدّاء دکان نانوایی سنگکی داشت. البته دکان را 
اجاره کرده بود و در انجا دستگاه دار بود. اقای اراکی از انجا نان می‌گرفت. چون اقای 
اراکی در مضیقه بود. نان را نسیه می‌کرد و کربلایی خلیل در دفتر می‌نوشت. یک شب 
کربلایی خلیل نبود و دامادش به جای او در نانوایی بود. پیش‌خدمت آقای اراکی برای 
تهیهٌ نان مراجعه کرد. داماد که نمی‌شناخت. حاضر نشده بود نان بدهد و گفته بود که 
حساب آنها زیاد شده است. وقتی کربلایی خلیل آمد. پرسید که برای منزل حاج آقای 
اراکی نان برده‌اند؟ داماد گفت: آمدند. ولی ندادم. کربلایی خلیل پرسید: چرا؟ داماد گفت: 
چون دیدم حسابشان زیاد شده بود. کربلایی خلیل از نانهایی که برای خودش پخته بود 
(معمولا" نانواها بهترین تانها را برای خودشان می‌یزند)» برداشت و به منزل آفای اراکی 
رفت. در منزل را کوبید. افاقاً پیش‌خدمت آمد. کربلایی خلیل گفت: نان گرفته‌ایید؟ 
پیش خدمت گفت: نه. کربلایی خلیل گفت: اصلاً جای دیگری رفته بودید؟ پیش‌خدمت 
کقت هنز گرپلابم تقلیل تفای عذوخواهی کرف که داماد ما شا ترا نی قتاخت :او نار 
تقدیم کرد و رفت. 
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دیدم. گفتند: رسول خداءلص به بیمارستان فاطمی قم آمده است و خانةٌ حضرت 
انجاست. تصمیم گرفتم خدمت رسول خدا برسم. دیدم آقای کبیر دستهایش را از استین 
عبا بیرون آورده و دست به سینه (مثل دربان) کنار در آن خانه ایستاده است. گفتم: 
حضرت تشریف دارند؟ و چون کربلایی خلیل با مرحوم آقای کبیر اشنا بود. گفته بود: 
می‌خواستم محضر ایشان بروم, شما نمی‌آیید برویم؟ آقای کبیر گفته بود: نه من باید 
همین جا بایستم. من پیش حدمتم 9 دربانم). شما اجازه دارید بروید. کربلایی خلیل گفت: 
خدمت حضرت رسیدم. سلام کردم و دست حضرت را بوسیدم و عرض کردم: اقا من 
می‌خواهم مکّه مشرف بشوم و چون مقروض هم بودم. گفتم: مقروض هم هستم. حضرت 
فرمود: حج برای تو انجام خواهد گرفت. و درست تصریح نفرمود که حجّ چگونه انجام 
خواهد گرفت. ولی فرمود: تو برای اينکه به فرزند ما خدمت کردی, حح برای تو مهیّا 
خواهد شد و ان‌شاء الله موقق خواهی بود. و فرموده بود: قرضت هم ادا خواهد شد. اتفاقاً 
بعد از مدّتی ایشان خانه‌ای را خراب کرد و در آن گنجی پیدا کرد. دولتیها خواسته بودند که 
گنج را از او بگیرند. ولی او نداد و با زرنگی گنج را فروخت و قرضش را ادا کرد. 

آقای رمضانی می‌گفت: کربلایی خلیل از من پرسید: آقای اراکی که شیخ است و فرزند 
پیامبر عم نیست؟ ایشان می‌گفت: گفتم: بله, علما فرزند روحانی ایشان هستند. 

من به آقای رمضانی گفتم: مادر اقای اراکی سیده بود و ایشان از طریق مادر فرزند 
پیامبر عم هستند. این ماجرا در زمان شاه اتفاق افتاده بود. 


(شب بیست و ششم ماه رمضان ۱۴۲۹) 


۱ منظور آقا محمد کبیر است. آقای کبیر علی وجه الاطلاق به آقا محمد کبیر می‌گفتند که در مسجد امام حسن 
عسکری مب نماز می‌خواند و از شاگردان مرحوم آقای آخوند بود. وی در زمانی که آقای بروجرد به قم تشریف 
اوزف ختهسال ها انشان ارت داشت: رش ) 


۱۳ 
شیخ محمد تقی شوشتری: (م ۱۴۱۵) 


دیدار با صاحب «قاموس الرجال» 
از آشیخ حسن جزایری که اهل تاریخ بود. پرسیدم آیا کسی را سراغ دارید که در علم 
رجال تخصّص داشته باشد؟ گفت: «شخصی به نام اشیخ محمد تقی شیخ نوهٌ حاج شیخ 
جعفر شوشتری هست که در رجال متخصص است و مثل شما نیست که رجال در حاشیه 
کارهایتان است. بلکه او کار اصلی‌اش رجال است. ایشان تصادفاً الان قم است و در حرم 
ایشان را دیدم». از راه صحن بزرگ وارد حرم شدم تا ایشان را پیدا کنم. دیدم شیح خیلی 
فتاده‌حالی وارد ایوان آینه شد. جلو رفتم و گفتم: حاج شیخ محمد تقي شیخ شما هستید؟ 
گفت: بله . گفتم: کجا تشریف دارید؟ گفت: در فلان مسافرخانه. گفتم: می‌توانم فردا 
خدمتتان برسم؟ گفت: اشکالی ندارد. فردا خدمت ایشان رسیدم و گفتم: شنیده‌ام که شما در 
رجال تخصص دارید؟ گفت: بله. کتاب قاموس الرجال را همراهش آورده بود و در آن موقع 
هنوز خطی بود و منتشر نشده بود. من دیدم که در آنجا حرفهای تازهٌ زیادی دارد. 

بعداً خودش نسخة خطی کتاّش را برای من فرستاد تا پیش آقای بروجردی ببرم و 
ایشان ملاحظه کنند و دستور بدهند که چاپ بشود. چون اقای بروجردی به نشر این‌گونه 
کتابها علاقه مند بود. من کتاب را نگاه کردم. دیدم که مسوّده و خطش ریز است و 
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خواندنش خیلی زحمت دارد و آقای بروجردی با این‌همه کار باید برای خواندن اين خط 
ناجور وقت بگذارد. از آن مهم‌تر این بود که درباره اعلام و بزرگان, تعابیر تند به کار برده 
بود؛ مثلاًفلانی «مخبّط آو یتعمّد الهجر». «غیر از دیوانه کسی این حرف را نمی‌زند» و از 
این قبیل تعابیر+! به خصوص دربارة وحید بهبهانی که از اساطین فنّ و استاد اساتید است و 
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آقای بروجردی با او نسبت خویشاوندی هم دارد. تعابیر تندی به کار برده بود؛ مثلا: 
«وللوحید کلام مشتمل علی خبطات سماها المصنف تحقیقات» و از این قبیل تعابیر در 
کتابش زیاد بود. آقای بر و جر دی هم خیلی مبادی اداب نود 3 اگر کتاب را می‌دید. ناراحت 
می‌شد. من دیدم که صلاح نیست کتاب را به اقای بروجردی نشان بدهم. لذا نامه‌ای به 
مرحوم تستری نوشتم که صلاح نیست آقای بروجردی ملاحظه کنند و کتاب را فرستادم. 
بعداً ایشان مرحوم مصطفوی را دید و او کتاب را چاپ کرد. 

(جمادی لول ۱۴۳۱) 


استباهی در قاموس الرجال 

صاحب قاموس الرجال محمّق در علم رجال بود و جز اين اشتغال عمده دیگری نداشت. 

اشکالی که بر قاموس الرجال وارد است. تندی به بزرگان در مقام تحقیق است که زیبندهٌ یک 
یکی از عبرت گرفتنی‌ها اين است که مولف در ترجمه «ادم بیّاع اللولو الکوفي» در مقام 


ی ۱" ۲ ۲ : ۱ 
تحقیق به بزرگانی جون وحید و قهیایی ندی می‌کند. ولی حدود یک صفحه بعد با داشتن 


یی 


. نمونه‌ای از اين تعابیر: «غلط في غلط في غلط» (ج ۱. ص ۴۰). «فمن آوهامه» (ج ۱ ص ۵۴ «وله في بیانات 
خبطات» (ج ص ۶۰ «تقدم ثم خبطان عن الوحید. وهنا للمصنف سقطات» (ج ۱. ص ۰٩۱‏ «وللمصنف 
خلطات و خبطات غیر ماتقذم» (ج ص ۱۰۶). «وقول المصنف... غلط في غلط» (ج ۱ ص ۱۱۲). «وللمصئف 
خلطات آخری» (ج ۰ ص ۸) «وبالجملة فکلامه کله خلط و خبط» (ج ۰۱ ص ۴ «کلامه کله خلط و 
خبط» (ج ۱. ص ۰)۱۹۰«جمیع ما ذکره خبط و خلط» (ج ۱. ص ۲۱۰), «وللمصّف خبطات» (ج ۱. ص ۲۲۶). 
«لکتّه ما نقح بل خبط خبطات تضحك الثکلی» (ج ۱ ص ۲۴۰) و... . 

۲. عبارت تستری در قاموس الرجال. (ج ۱. ص ۸۸-۸۷ اين است: 
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مرتبه والائی از تحقیق و تدقیق. خودش دچار اشتباه فاحشی می‌شود که از یک طلبة 
مبتدی هم سر نمی‌زند. 

ایشان در ترجمه «آدم بن الحسین» از بحارالانوار علامه مجلسی ذیل حدیث «المُوّمنْ 
اطابت»مکشتم) این عبارت را نقل می‌کند: «فی جخ: ادم ابوالحسین. من طاب مکسبه 
آي: یکون ما یکتسبه من المال حلالاٌ.. الخ»" که مجلسی در مقام بیان. ابتدا اختلاف رجال 
شیخ با کافی در کنیه آدم را بیان می‌کند که در کافی ابوالحسن مکیّراً است و در رجال شخ 
ابوالحسین مصغر؛ سپس عبارت متن را تفسیر می‌کند. مرحوم تستری به اشتباه عبارت 
«مَن طاب مَکُسَبْه» را لقب «آدم ابوالحسین» پنداشته و آن را تصحیف از عبارت «البخاس 
الکوفی» دانسته! با اينکه بين عبارتِ «من طاب مکسبه» و «الشخاس الکوفي» هیچ 
مسانختی نیست و عادةّ تصحیف در این‌گونه عبارات رخ نمی‌دهد و ایشان این تصحیف را 
بعید نمی‌داند! تصحیف حسن به حسین, عبدالله به عبیدالله و امثال اینها بعید نیست ولی 
تصحیف «النخاس الکوفی» به «من طالب مکسبه» اگر بعید نباشد. چه تصحیحی بعید 
خواهد یه ۱ 


(آذرماه ۱۳۸۵ ش) 


چ «هذاء ونقل المصّف في‌طریق الفهرست الی هذا بلفظ «القسم بن اسماعیل القرشی. عن آبي محمّد. عنه» عمن 

الوحید کلاماً طویلا مشتملاً علی خبطات وستاها الممّف تحفیقات!... ورابعاً؛أَوْ جمل طریقه دلیل الاگساد غلط 
في غلط... قلت: و نقل مثله عن القهپائي. ووجه استظهارهما تكنية القاسم بأْبي محمّد لا اه استظهاژ غلط... ». 

۱ بحارالانوار» ج ۳ ص ۰۲۹۴ 

۲. عبارت تستری در قاموس الرجال» ج ۱. ص ۸٩-۸۸‏ چنین است: 
«هذاء وفي باب علامات المومن في بحارالانوار بعد ذکر خبر «الموّمن من طاب مکسبه» بیان: في رجال الشیخ 
آدم آبوالحسین, من طاب مکسبه آي یکون ما یکتسبه من المال حلالاً -الخ». قلت: لم آجد في رجال الشیت الا 
آدم ابوالحسین النخاس الكوفي؛ ولعل نسخة المجلسي بدّلت قوله: «الْنحاس الكوفي» بقوله: «من طاب مکسبه» و 
وقوع مثل هذا التصحیف غیر بعید». ۱ ۱ 


۱۰۵ 
آية الله سید محمد حسین حسینی تهرانی: (م ۱۴۱۶) 


مقیّد به آداب و سنن 
مرحوم آقای اسید محمد حسین تهرانی خیلی کم به منزل اشخاص می‌رفت. ایشان ساکن 
مشهد بود. زمانی که من مشهد بودم. فقط به منزل ما می‌آمد. یک سفر به قم آمده و به منزل 
ما رفته بود. ولی در آن موقع ما به مشهد رفته بودیم و در منزل نبودیم. 

در یکی از کتابهایش از من اسم برده است. پسرانش در درس من شرکت می‌کردند و به 
آنها سفارش می‌کرد که به منزل فلانی بروید و هر چه می‌شنوید. یادداشت کنید و برای من 
بگویید. ایشان به آداب و سنن شرع مقید بود؛ مثلا به مسأله حجاب در خانواده‌شان اهمیت 
وهای ی دای کر فا هرا اش ان ی وه کون تام 
شرکت کند. ولی اهل سلوک بود که مطابق مذاق همه نبود. بهار ۱۳۸۹ ش) 


برطرف شسدن کسالت 

آقای آسید محمد جلالی اهل تهران و ساکن تهران است و از من هفت - هشت سال 
کوچک‌تر است. وی پیش من مقداری مطوّل خوانده بود. اقای اسید محمد حسین تهرانی 
دایی ایشان است. سید علی نقی تهرانی. پدر وی و از رفقای حاج آقای والد بود. مرحوم 
حاج آقای والد نقل می‌کرد: آسید علی نقی مریض بود. من با اقای خمینی به عیادتش 
رفتیم. رختخوابش پهن بود. ایشان رفت تا پذیرایی کند. با آقای خمینی رختخوابش را 
جمع کردیم. وقتی آمد. دید که رختخوابش جمع شده است. لذا مجبور شد عادی بنشیند. 
از آن به بعد مریضی‌اش تمام شد و کسالتش برطرف گردید. بهار ۱۳۸۹ ش) 


۱۶ 
آية الله سیدرضا بهاء‌الدینی: (م ۱۴۱۸) 


ارادة قوی 

آقای شیخ محمد نصیری (م ۱۴۳۰) نو دختری آشیخ حسن فاضل و با آقای الهی (داماد آقای 
اراکی) پسرخاله بود. ایشان آدمی خوب و با آقای بهاءالدینی خیلی مربوط بود. با هم مسافرت 
می‌کردند و زیاد به روستای خوراباد می‌رفتند . یک وقت از آقای نصیری پرسیدم: نظر شما راجع 
به اقای بهاء‌الدینی جیست؟ ایشان گفت: «ارادهٌ قوی داشت». بعد این مطلب را گفت: 

یک وقت امام جماعت فلان محل از آقای بهاء‌الدینی گلایه کرد که چرا در فلان 


موضوع مرا تأیید نکردی؟ آقای بهاءالدینی گفت: «شما باید عوض بشوید!ا» آن شخص 
سرش رابه زیر انداخت و قدری تأمّل کرد و گفت:«من عوضص شدم» وتفاهد هم عوض شدا! 
(۲۹ صفر ۱۴۳۰) 
آشیخ محمد نصیری راوی این داستان که اخیرآً از دنیا رفت. از اوتاد بود. ما قریب به هفتاد سال از 
اوایل طلبگی با او اشنا بودیم و جز تقوا از او سراغ نداشتیم . منزل زاهدانةٌ عجیب و غریبی داشت. 
کی مر گفت:اکر امخالفان رو حانییخ سر ل ایشاورا پشت در آفکارشان فد یه نظر خر اهند کرد: 
از اقای بهاءالدینی شنیدم که او مدّتی بعد از وفات پدرش. صدای پدر را می‌شنید که 
می‌گفت: «اشیخ محمد!) . 
به گمانم مرحوم آقای نصیری هم‌سنّ من و متولد ۱۳۴۶ بود. ایشان از جهات علمی 
معمولی بود و فوق العادگی نداشت. ولی متقی و اهل معنا و توجه بود. 
(ذی‌الححه ۱۴۲۹) 


۱۷ 
آية الله شیخ علی احمدی میانجی ٌ (م ۱۴۲۱) 


رفاقت دیرینه 
ساب رفاقت ما با آقای احمدی میانجی خیلی طولانی بود. ایشان و اقای حاج سید مهدی 
روحانی هر دو از نظر تقوا و معنویت در سطح بالا بودند. من اقای روحانی را اقوی 
می‌دانستم؛ یعنی او اهل ابتکار بود و در مسائل ریاضی. فکر قوی داشت. اقای میانجی هم 
خوش‌فهم و خوش سلیقه بود. ولی در این مسائل. نه. هر دو ولایتی و خوب بودند. 

فرق دیگرشان اين بود که مرحوم آقای حاج سید مهدی امور واقعی را بیشتر از ایشان 
اظهار می‌کرد. البته اقای احمدی دروغ را جایز نمی‌دانست. ولی اظهار خیلی از واقعیات را 
مات نات ما اقا وهای ام عیو ترهقاه اعامع ار هی ان علافیا 
را که در اين انقلاب رخ می‌داد. حتی المقدور اخفا می‌کرد و اظهار آن را صلاح نمی‌دانست. 
ولی آقای حاج سید مهدی اعتراض می‌کرد. 

با این همه اقای میانجی بسیار متّقی, کم نظیر و متواضع بود. هیچ انانیتی در او نبود. برخی از 
من می‌پرسیدند که در جهات اخلاقی کسی را معزفی کنید. آن کسی که می‌توانستم با دل قرص 
بگویم. او بود. هم خودش مهذب بود و هم مطالبش از همین بحارالانوار و روایات اهل بیت 2 
بود. آقای حاج میرزا عبدالله مجتهدی که با همه طبقات محشور و کاملاً صاحب نظر بود. تمجید 
مهمی از ایشان می‌کرد و از اقای شریعتمداری هم تمجید جالبی درباره ایشان نقل می‌کرد. من هم 
از آقای شریعتمداری شنیدم که می‌گفت: آقای احمدی شخص با حقیقتی است. 


(شب ۱۳۸۷/۳/۱۱ شض) 


۱۸ 
آية الله حاج سید مهدی روحانی: (م ۱۴۲۱) 


بهتر از مقام اتبات 
مقام ثبوت آقای حاج سید مهدی روحانی خیلی بهتر از مقام اثباتش بود. ادم جامعی بود. 
در فقه, اصول, تفسیر, تاریخ, ادب و ریاضی تبحُر داشت یا کاملاً وارد بود. در ملل و نحل 
بی‌نظیر بود. 

انشا افکر قیاع قیال کی داعتو در مان ققویه فربا رازه شته مرف در 
تفسیر, نظریات خیلی قابل ملاحظه‌ای داشت که قابل استفاده بود و خیلی از کسانی که الان 
ادْعا دارند. با او قابل مقایسه نبودند. منتها چون ادم وارسته‌ای بود. خودنمایی نمی‌کرد. 
فقط کسانی که با او محشور بودند. از مراتب فضل او باخبر بودند. از نظر اخلاقی و روحی 
هم خیلی سطح بالا بود. ما از اوایل امر. هم‌بحث و هم‌جلسه بودیم. البته با اقای آذری 
قدری جلوتر از ایشان هم‌بحث بودیم. ولی چند سال بعد با اقای حاج سید مهدی هم‌جلسه 
و هم بحث شدیم. ایشان مورد ارادت همه رفقا بود. مسائل مشکل ریاضی را حل می‌کرد. 
در فهم معانی قرآن خیلی ابتکار داشت. در ملل و نحل خیلی کار کرده بود. من کسی را 
سراغ ندارم که در ملل و نحل مثل او وارد شده باشد. 


کمالات اخلاقی 
آقای حاج سید مهدی جهات اخلاقی را دقیق رعایت می‌کرد. ما با هم بزرگ شده بودیم و 
از باب «عند الاحباب تسقط الاداب». میان من و او قید و شرطی نبود. ولی اگر پیش 
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مریدهایش بودیم. احترام خاصی برای من قائل می‌شد؛ مثلاً خودش امامت نمی‌کرد و من 
باید امام می‌شدم. خیلیها تمایل دارند جلو مریدهای خودشان جولان بدهند. ولی ایشان 
برعکس بود؛ مثلاً در روضه‌اش پیش مریدها مطالب علمی را متواضعانه از من می‌پرسید. 
و کی شا کر دهای ما نک اسش ق تاد خاصی یا مه داشت: آنشان نز آنه 
جهات اخلاقی ممتاز و دقیق بود. 

خیلیها در حضور بزرگان و شخصیتها برای خودشان علمداری می‌کنند. ولی ایشان این 
جور نبود. کسی از اقای حاج اقا حسن فرید اراکی نقل کرد که دربارة اقای شریعتمداری 
می‌گفت: ما وقتی به منزل آقای شریعتمداری می‌رفتيم, ایشان احترام خاصی می‌کرد. اگر 
وزیر هم انجا می‌آمد. این جور نبود که نزد وزیر خودش را بگیرد و از احترام خاص, کم 
بگذارد. اگر مسوّول مملکتی می‌امد و در مجلس عالمی حاضر بود. از احترم آن عالم 
نمی‌کاست و در جنبه احترام. بود و نبود مسوول. علی السویه بود. 

این مطلب دربارء آقای حاج سید مهدی هم صادق بود. علاوه بر انکه در اين اوقات 
بیش از سایر اوقات احترام می‌کرد. آقای حاج آقا رضا صدر هم همین‌گونه بود. نوعاًافراد 
نجیب و ریشه‌دار و اصیل در این جهات خیلی دقیق هستند. 

اقای حاج سید مهدی در عین متانت و وقار خیلی ظریف و شوح بود. بین ظرافت و 
وقار جمع کرده بود. رحمة الله علیه . 


(بهمن ۱۳۸۸ 


بیت محترم 

بیت روحانی. بیت محترمی است . جد ایشان مرحوم حاج سید صادق (م ۸ در قم خیلی 
موجه بود. هم ملا بود و هم به قضا و رسیدگی به کارهای مردم می‌پرداخت . ایشان مورد ارادت 
خیلی شدید قمیها بود. خیلی مهم است کسی مرجع مسائل قضا باشد و در عین حال وجههة 
مردمی‌اش محفوظ بماند؛ چون هم تقوای خیلی سطح بالاایی می‌خواهد و هم درایت و علم خاص. 
تا اشتباه نکند یا اشتباهش خیلی نادر باشد به گونه‌ای که در حکم عدم به حساب آید. 


۲ جرعه‌ای از دریا ۲( فصل‌سم 


حاج سید صادق خیلی مورد قبول قمیها بود وقمیها روی عقيده عوامی معتقد بودند که 
کفش حاج سید صادق از غیب جفت می‌شود. منشاً اين حرفها ارادت قمیها به او بود. 
بعضی از بیت مدّعی بودند که ایشان صاحب کرامت بود. ولی من از اقای حاج سید مهدی 
در این باره مطلبی نشنیدم . 

ساختن مدرسه علمیه به همّت ایشان, در آن تاریخ که انگلیسیها نفت ايران را می‌بردند 
و پول نبود و قمیها در نهایت فقر بودند. نشان‌دهندة این است که نزد قمیها خیلی موجه بود. 
ایشان پنج پسر موجّه داشت: آقای حاج میرزا محمود. آقای حاج میرزا ابوالحسن, آقای 
آمیرزا فخرالدین, آقای حاج سید ابوالقاسم و اقای حاج آقا احمد. حاج میرزا ابوالحسن 
پدر آقای حاج سید مهدی اواخر در قم نبود. وقتی که در قم بود. بسیار موجه و مورد 
ارادت قمیها بود. 

برادر اقای حاج سید مهدی, حاج سید هادی نام داشت. حاج سید هادی فوق العاده 
نجیب و خیلی خواستنی بود. البته ملایی آقای حاج سید مهدی را نداشت. اما در نجابت 
مثل آقای حاج سید مهدی بود. 


۳۹ 


آية الله شیخ محمد تقی بهجت نت (م ۱۴۳۰) 


نماز جماعت 
مرحوم آقای بهجت به منزل مرحوم حاج اقای والد ما زیاد می‌امد. من مکرّر ایشان را در 
انجا دیده بودم. مرحوم والد هم به اقای بهجت معتقد بود. اواخر مرحوم والد از پا افتاده 
بود و نماز را به صورت نشسته می‌خواند و نمی‌توانست در جماعت شرکت کند. ولی اگر 
کسی کمک می‌کرد. مایل بود در نماز دو نفر شرکت کند: یکی نماز مرحوم آسید محمد 
حسن لنگرودی که در مسجد سلماسی نماز می‌خواند و دیگری نماز آقای بهجت. البته 
چون مسجد سلماسی پله داشت. مرحوم والد نمی‌خواست اشخاص به زحمت بیفتند. 
وسائل شرکت در نماز اقای بهجت هم فراهم نشد. 

(صفر ۱۴۳۲) 


عالم درجه اول 
سژال: زمانی که از آية الله بپهجت درس می‌گرفتید. ایشان به شاگردی مرحوم اقای قاضی 
شناخته شده بود؟ 

بله, لکن ما برای این جهات نزدشان نرفتیم. چون شاگرد اشیخ محمد حسین اصفهانی 
بود. برای اطلاع از مبانی اشیخ محمد حسین, رفتیم. البته طریقه فقهی ایشان عرفی نبود. 
ولی آدم دقیق‌النظری بود. دقّتش قابل انکار نبود. 


گاهی از قول من نقل می‌کردند که گفته‌ام: «ایشان اعلم است». من این را نگفته بودم. 
من گفته بودم: از علماخ- ره افل است و اگر سایر شرایط جمع باشد. از علمای درجه 
اول. تقلید جایز است. اين را هم از باب ضرورت گفته بودم. چون مکزّر از من می‌پرسیدند 

آقای بهجت در این جهت هم مورد اطمینان است که بر خلاف عقیده برای خوشایند 
زید و عمرو حرفی نمی‌زند. در این جهات محکم است. بعضیها در این جهت قابل وثوق 
عقیده خود حرف می‌زنند. ایشان در این جهت مورد اطمینان است. 


دقت نظر 
آقای بهجت قریب به شصت سال قبل به قم امد. وی شاگرد مرحوم اشیخ محمد حسین 
اصفهانی بود. من در مشهد اشیخ محمد کاظم شیرازی را دیدم. ایشان از مراجع تقلید نجف 
و ملای درجه اول و آقای بهجت شاگردش بود. ایشان از اقای بهجت تمجید کرد و گفت: 
«زیاد زحمت کشیده است». 

در همان اوایلی که آقای بهجت به قم آمد. من و آقای حاج سید مهدی روحانی از 
ایشان خواهش کردیم که حارج مبحث تعبّدی و توصّلی را برای ما درس بگوید؛ چون 
شاگرد آشیخ محمد حسین بود و ما می‌خواستیم بر حاشيةٌ مرحوم آشیخ محمد حسین بر 
کفایه احاطه پیدا کنیم. قبول کرد. دو -سه هفته‌ای از ایشان استفاده کردیم. درس در یکی 
از بقعه‌های حرم حضرت معصومه فه برگزار می‌شد. به خاطر دارم اوایل من کفششان را 
سم کروم و شا را سید یهد ایگر کفتی وی زا یدام بردی کار ادست 
خودش می‌گذاشت. 

آن قسمتی که ما درس گرفتيم. کاشف از دقت نظر بود. از دیگران هم شنیدم که بر دقت 
نظر ایشان صحّه می‌گذاشتند. البته آن مقداری که درس می‌گفت. مربوط به جهات عرفی و 
فهم حدیث و آیه نبود. لابه لای مباحث خودش اظهار نظر می‌کرد. 
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دو -سه هفته درس برقرار بود. ولی تعطیل شد. آقای حاج سید مهدی تواضع خاصی 
داشت می‌گفت: «من حرفهای ایشان را نمی‌فهمیدم. فلان کس (یعنی من) بیان می‌کرد که 

آقای بهجت چه می‌خواست بگوید».! 
(هشتم ماه رمضان ۱۴۲۹) 


تلاش علمی در سنین کهولت 
تلاش علمی آقای بهجت خیلی قابل تحسین است. در ۹۶ سالگی تدریس اصول شروع 
کف ان ویو ۱۳۳۲ ات 

مرحوم سید مرتضی عسکری هم در سنین بالا خیلی پر جنب و جوش بود. او دو سال 
و نیم بزرگ‌تر از آقای بهجت بود واگر الان زنده بود. ٩۸‏ سال داشت. 

از قدمایی که الآن زنده‌اند. اقای حاج آقا علی صافی است. ایشان هم‌سنّ اقای 
عسکری است. البته ایشان فعالیّت و جنب وجوشی ندارد. 

حاج اقا ابوالفضل میر محمّدی (داماد ما) الآن نود سال دارد و در تمام مراسم شرکت 
می‌کند . ایشان به تازگی تفسیر را تمام کرده و مشغول نوشتن چیزهای دیگر است. حافظه 
خوبی هم دارد. البته پارسال عمل کرد و کمی شکسته شد. 

سوّال: از علمای فال و پرکارگذشته چند نفر را نام ببر ید! 

جواب: یکی اقای آسید ابوالحسن اصفهانی و دیگری آقای بروجردی. 

اقای بروخردی اواخر ٩۸سالکی‏ از دنیا رفت» درس ایشان تا زوزهای آخس غتعر 
مرب برگزار شد و هیچ نقصی در تدریس وی رح نداد و تا اخر قابل استفاده بود. سال 
آخر هم تمام ماه رمضان را روزه گرفت! 


۱ یک وقت آقای حاج سید مهدی به من گفت: تو مرا خیلی اذیت کردی؛ چون من مطلب حاشی اشیخ محمد 
حسین اصفهانی را نمی‌فهمیدم. ولی تو. هم می‌فهمیدی و هم بر مطلب اشکال می‌کردی؛ یعنی دو مرتبه جلوتر از 
من بودی, ایشان به شوخی تعبیر می‌کرد: من تو را نظر زدم تا جلو رشدت گرفته شود. خدا ایشان را رحمت کند. 
آدم بزرگواری بود. (ربیع الاوّل ۱۴۳۲) 


2۱۳-۷۰1 جرعه‌ای از دریا /ج ۲ فصل سوم 


آقای گلپایگانی بیشتر از آقای بروجردی عمر کرد ودر ۶ سالگی از دنیا رفت. آقای 
اراکی هم ۱۰۳ سال عمر کرد ولی این دو بزرگوار اواخر تدریس ۹ 


(محرم ۱۴۳۰ 


فاعل مختار 
من گاهی با آقای بهجت گفتگو می‌کردم. یک بار در مدرسٌ فیضیه فرمود: استادی از 
شاگردش پرسید: اسمت چیست؟ شاگرد گفت: مختار. استاد گفت: اینکه در کتب علمی 
نوشته‌اند: «بشر فاعل مختار است» مقصود شمایید؟! 

به آقای بهجت نمی‌خورد که اهل این شوخیها باشد. 


«وایل صفر ۱۴۳۲) 


۱۹۰ 
امام موسی صلر (عادهاللالینا) 


همفکر در مباحثه 

آقا موسی صدر اولین هم مباحثة من بود و یکی از عواملی که من را به دروس حوزه 
علاقه مند کرد. همین بحث با آقا موسی بود. به خاطر ویژگیهایی که در او بود. مطالب 
علمی زود برای هر دوی ما حل می‌شد و مطلبی که ممکن بود یک هفته با دیگران 
درباره‌اش بحث کنیم و شاید اخر هم به جایی نرسیم, با آقا موسی در مدت چند دقیقه حل 
می‌شد . فکر ما نزدیک به هم بود. گاهی در مورد بعضی از رفقا این اصطلاح را به کار 
می‌بردیم که فلانی مقدّماتش خراب است؛ یعنی محتاج به مقدماتی است که در انها با ما 
همفکر نشده است. من و اقا موسی صدر در مقدمات مسائل بحث نمی‌کرديم و فقط 
مباحثه ما در نتایج بود. دا زود در مباحثه به نتیجه می‌رسيدیم و مطلب حل می‌شد. 


اهل ذوق 


تمشک به قرآن و سئت اهل بیت لد 

یکی از دوستان اقا موسی در مصاحبه‌اش گفته بود که وقتی اقا موسی با دو رفیقش 
می‌روند با قذافی صحبت کنند. موضوعی را قدافی طر ح می‌کند و می‌گوید: طرفین باید به 
قران متمشک بشویم. نه سنّت؛ چون اختلاف ما در اين است که شما به سّت اهل بیت 


ما ۵ ۱ ی مر سس یی فلز 


متمشک می‌شوید و ما به ستّت صحابه تمشک مي‌کنيم . بياييم فقط به قران تمشک کنیم تا 
اختلاف نباشد. 
آقا موسی مخالفت می‌کند که قسمت اعظم احکام ما با ستّت معلوم می‌شود و نمی‌شود 


آن را کنار گذاشت. خلاصه جر و بحث می‌شود و به جایی نمی رسد . 


عالم بی‌نظیر 

در مجموع آقا موسی بی نظیر بود. اخلاق عجیبی داشت. حاج آقا رضا (برادر آقا موسی) 
هم در نوع خودش فوق العاده بود. ولی تند مزاج بود. البته زود هم پشیمان می‌شد. چه 
پشیمان شدنی؛ به گونه‌ای که حاضر بود پای طرف را ببوسد تا گذشت کند. 


تفاوت دو برادر 
آقا موسی و حاج اقا رضا هر دو با استعداد بودند. ولی آقا موسی با استعدادتر از حاج آقا 
رضا بود. حاج |قا رضا حافظه‌اش بهتر از آقا موسی بود و آقا موسی در سرعت انتقال و 
استقامت فکر ترجیح داشت. 

حاج آقا رضا بزرگ‌تر بود و بیشتر از آقا موسی تحصیل کرده بود. 

تفاوت دیگرشان این بود که حاج اقا رضا برای ادارة امور عموم مناسب نبود اگر چه 
در صفا و صمیمیت در سطح بالائی بود. ولی آقا موسی در این جهت خیلی خوب بود. آقا 
موسی می‌توانست یک کشور را اداره کند. 

آنها برادر شریف محترم دیگری هم دارند که بين حاج آقا رضا و آقا موسی است به نام 
حاج اقا علی که معمّم نیست و حدود دو سال از آقا موسی بزرگ‌تر است. 


ویژگیهای ده گانه 
آقا موسی صدر اولین هم‌مباحثه من بود. اگر آقا موسی بود. وضع علمی من خیلی بهتر از 
حالا بود. به جهت امتیازاتی که بحث با او برای من داشت که در هیچ بحثی چنین نبود. 


البته هم مباحثه‌هایی خیلی قوی و خوب داشتم؛ مثل اقای بهشتی که از اقا موسی اقوی بود 
و نبوع داشت و خیلی فوق العاده بود. ولی اقا موسی برای من ارجح بو 

آقای عابدی زنجانی می‌گفت: در همان سفری که اقا موسی ربوده شد. پیش آقا موسی 
رفتم. ایشان می‌گفت: من بر تمام اقران تم داشتم به جز بر سه نفر: یکی آقای بهشتی و 
یکی آسید محمد باقر صدر و یکی هم مرا ذکر کرده بود. 

بحث با هیچ کسی به قدر بحث با آقا موسی برای من مفید نبود. آقا موسی چند امتیاز داشت: 
الا بسیار سریع الانتقال بود. البته آقای بهشتی هم در سرعت انتقال فوق العاده بود. 

دوم: در استقامت نظر خیلی فوق العاده بود. عرفی و مستقیم الفکر بود. 

سوم: بیان آقا موسی بسیار روشن بود و ابهام نداشت. 

چهارم: در اتصاف در درجه اول بود. 

پنجم: در بیان بسیار با ادب بود. هیچ‌گاه تند نمی‌شد و صدایش را بلند نمی‌کرد و تعابیر 
خلاف ادب به کار نمی‌برد. 

ششم: تن صدایش خیلی ملایم بود و با سرمن می‌ساخت؛ چون من ضعیف بودم و 
هر صدایی برای من قابل تحمّل نبود. بر عکس |قای بهشتی, اگر چه جهات اثباتی خیلی 
خوبی داشت. ولی صدایش به گونه‌ای بود که سرم درد می‌گرفت و مجبور بودم با 
وی کوتاه بحث کنم. 

هفتم: فکر آقا موسی به من خیلی نزدیک. و در مقدّمات با من مشترک بود و بحث من 
با او در نتایج بود. مطلبی را که می‌بایست یک هفته با دیگران بحث کنیم. با ايشان در ده 
دقیقه بحث می‌کردیم. 

هشتم: اگر چه سلیقه و ذوق آقا موسی خیلی خوب بود و ذکائش بر من خیلی تفوّق 
داشت. ولی دفّتش به گونه‌ای نبود که نتوانم پا به پای او بروم. غالباً در بحنها تسلیم می‌شد. 
کم وقتی بود که بر عکس شده باشد؛ البتّه نکتٌ تسلیم شدنش این بود که او غالبا مدافع 
کلمات قوم بود و من مهاجم. اشکال می‌کردم و قابل دفاع نبود. فقط یک دفعه بر عکس 
شد. او به اقای نائینی اشکال کرد و من خواستم دفاع کنم و نتوانستم. 


هم: ویژگی دیگر آقا موسی اين بود که در جلسه اول. سریع به یک مطلب منتقل 
می‌شد؛ در حالی‌که طول می‌کشید تا من به آن منتقل شوم. ولی من ممکن بود که درباره آن 
موضوع یک صفحه بنویسم و فکر کنم و پشت سرهم مطالب جدید به نظرم بیاید. ایشان در 
همان جلسة اول مطلب درست به نظرش می‌آمد و دنبال نمی‌کرد. 

دهم: فهم خیلی صافی داشت. 

اداب و انصاف و ویژگیهای کمالی دیگرش اسباب موفقیتهای ایشان بود. خلاصه کلام. 
اگر ایشان با من بود. برای من خیلی نافع بود. اگر زنده است. خداوند زودتر او را نجات 
بدهد. و اگر نیست. با ائمه طاهرین 228 محشور فرماید. 


(۱۴۳۱( 


تصحیح؛ تکمیل و استدراک جلد اوّل 


پس از نشر جلد اوّل جرعه‌ای از دریا که بحمدالله سبحانه با اقبال زیاد مواجه شد. به 
خطاهایی مطبعی و شبه مطبعی در آن برخوردیم. برخی را هم خوانندگان فاضل دقیق النظر 
یاداوری کردند. 

مرجع عالیقدر حضرت اية الله شبیری زنجانی (دامت برکاته) نیز جون جلد اول را 
پیش از چاپ ملاحظه نکرده بودند. پس از چاپ مواردی را تصحیح کرده و در برخضی 
مواضع نکاتی افزوده‌اند که در این استدراک ابتدا افزوده‌ها و سپس بقیه خطاها را در 
جدولی اورده‌ایم. 

روشن است که بسیاری از خطاها جزئی است و نوعاً نادیده گرفته می‌شود. 


۱ ص ۰۲۸س ۴و ۵: «... وفات راغب بنابر انجه از بنية الواعاة... نقل شده در اوایل 
مائةٌ خامسه واقع شده. در کشف الظنون... وفات راغب را در راس ماه خامسه نوشته». 

محمد خان قزوینی درباره تاریخ وفات راغب تحقیق مفصّلی کرده و به این نتیجه 
رسیده که وفات راغب در حدود سال ۴۰۰ بوده است. (مراجعه شود به یادداشتهای قزوینی, 
ج ۵ ص ۱۵-۳). 

۲ ص ۰۳۱ س ۱۲: « [سید فضل الله راوندی که در سال ۵۵۰ زنده بوده ] چنان که از 
خربده عماد کاتب مستفاد می‌شود. رجوع شود به مقدمه دیوان راوندی» ص (ح)». 

بلکه در سال ۵۷۰ زنده بوده. 


۲( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


۳ ص ۳۲۷. س ٩‏ و ۱۰:«سید مرتضی در سال ولادت شیخ منتجب الدین که در سال 
۴ واقم شده. حدود شصت سال* يا بیشتر ** از عمر او می‌گذشت». 

شصت و جهار سال. 

# ابن داعی از سلار که به احتمالی در ۴۴۸ وفات کرده روایت می‌کند. بنابراین احتمال. 
شب الزاین یو اتف و ی ال فد ار و ادن میس ی رش نز کنلی اس 

۴ ص ۳۳ س ۴: «... بدون شک سید مرتضی بن داعی از معاصرین شیخ طوسی به 
معنی متبادر از «معاصر» نیست و شاید نظر مرحوم قزوینی از «معاصر» این است که سید 
مرتضی عصر شیخ طوسی را ادراک کرده». 

محتمل است که مراد از «معاصر» معنای متبادر آن باشد به لحاظ اين که پسران داعی 
مانند شیخ طوسی هر دو از سید مرتضی روایت می‌کنند ولی چون صاحب لواة در این باره 
اشتباه کرده, استناد به کلام وی صحیح نیست. 

۵ ص ۵۰ س ۵: «ناگفته نماند که کتاب فهرست شیخ منتجب الدین‌اگر چه به منظور 
تذییل فهرست شیخ که مخصوص موّلفین شیعه و ذکر موّلفات آنها است -تألیف شد. لیکن 
منتجب الدین از منظور اصلی غفلت کرده* و تنها به مولفین اکتفا نکرده».** 

* ظاهرا از منظور اصلی غفلت کرده. 

بلکه ممکن است منظور. فهرست رت نز است نه مولفات اتقاه: تعیب 
الدین به مولف بودن اشخاص مذکور اجمالا اطلاع داشته و درباره موَلّفات اکثر آنها اطْلاع 
تفصیلی نداشته است. همچنین ممکن است تبعیت از شیخ صرفاً در ذکر مشایخ امامیه باشد 
نه خصوص مولفین آنها و نظر نقیب که کتاب برای وی تألیف شده بیش از اين نباشد و 
این معنی با جملة «اسماء مشایخ الشیعة ومصنفیهم» سازگار است. 

۶ ص ۰۷۱ س ۵: «ابن حجر در لسان المیزان (ج ۵ ص ۳۱۷) شیخ محمود حمصی را 
اشتباهاً به عنوان «محمد» ترجمه می‌کند. عين عبارت او چنین است: «محمد بن علي بن 
الحسن... قال: و ذکره ابن بابویه في الذیل وائنی علیه...» آقای حاج سید جلال الدیین 
محذث ارموی در مقدمه النقض (حاشیه ص ۸۸) بعد از نقل عبارت ابن حجر می‌نویسد: 


گویا مرادازذیل, همان تاریخ است که منتجب الدین (ره) آن راذیل فهرست خود قرار داده است». 


شیب تسه ۵ 


محتمل است که ذیل همان تاریخ ری باشد و آن ذیل تاریخ ری تألیف بعضی از متقدمین 
است. در این باره باید بررسی شود. 

۷ ص ۰۷۲ س ۱۱:«آقا سید علی [شوشتری ] از بیت جزایری‌هاست. شیخ مرتضی 
[انصاری ] می‌فرماید: یکی از چیزهایی که موجب تعجّب من شد. این بود که این مرد 
بزرگوار طی مدّتی که در نجف در درس من حاضر می‌شد. هیچ تظاهر به فضل و دانش 
نمی‌کرد و هیچ خیال نمی‌کردم که اهل فضل هم باشد». 

تصاسبه دزست نقل نشده: آز میرزای اشتیانی نقل شده که این فرد پزرخوار در تخت در 
درس شیخ حاضر می‌شده, خیال نمی‌کرديم که اهل فضل باشد. 

۸ ص ۷۵ س ۱: «همچنین راجم به اشتباهات مولفین. غیر از تصحیفاتی که واقم 
می‌شود - مثلا فرض کنید شیخ در فهرست در عنوان اسحاق بن عمار تصریح کرده به 
ساباطی و فطحی بودن او؛ شیخ اشتباه کرده. زیرا اسحاق نه ساباطی بوده است و نه فطحی 
ایشان (صاحب قاموس الرجال) در توجّه به اشتباه و بیان عّت اشتباه, و اين که اين اشتباه 
از کجا واقع شده است. ید طولایی دارد و در این جهت بسیار استاد است». 

احتمالاً این امر ابتکار علامه بحرالعلوم متوفی ۱۲۱۲ باشد؛ زیرا وی در رجال خود این 
مطلب را ذکر کرده. 

٩‏ ص ۷۷ س 1۶ «تعبیرات ایشان (شیخ محمد تسقی شوشتری) در مواردی که 
اشخاص را نقد می‌کند. خیلی تند است. با اعتراف به همه ارزش‌های این کتاب (قاموس 
الرجال) این نقطه ضعف کتاب ایشان است و مرحوم آقای بروجردی هم به این جهت خیلی 
مقید بودند *». 

# که دربارهٌ بزرگان تعبیر تند نباشد. 

۰ ص ۰ س ۱۰: «سید عبدالکريم بن طاوس (م ۶۹۳) در فرحة الغری (ص ۸۳, ط 
بترم فر ای ای ان نیقی الشد حلسم خه ی مس 
ثلاث وستین واربعمائة». 


که بر زنده بودن وی در سال ۴۶۳ دلالت دارد. 


۶( جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


۱ ص ۰.۴۳ س ۳ «با ملاحظه اشتراک حسن بن محمد بن وجناء نصیبی با حسن بن 
علی بن وجناء نصیبی در اسم خود و جذ و نسبت به نصیبین _ که منسوب بدان در بین 
محذئین زیاد نیست -و روایت صفوان از هر دو. محتمل است که هر دو عنوان. عنوان یک 
فرد باشد که در اثر اختصار. بعضی از آبای وی اسقاط شده است». 

اگر چه احتمال این که از دو پسر عم به نام حسن روایت کرده بافند نیز بعید نیست. ۲۲ 
ص ۸ س ۱۱: «ظاهرا وفات پدر صفوانی در نیمه اول قرن چهارم و به احتمال مظنون در 
ثلث اول این قرن خواهد بود». 

تحقیق شود. 

۳ ص ۰۱۰۶ س ۶: «تبدیل «ست و لائین» به «ثلاث و ستین» نیز از تحریفات 
غریبه نیست؛ اگر چه به قدر تحریف عددی این دو کلمه نیست». 

یعنی تحریف ۲۶ به ۴۲. 

۴ ص ۰.۱۰۸ س ۵: «و در نتیجه دلیل اثبات (حیات نجاشی و کتابت وفات ابویعلی 
رال ۳۶۳ در رشالش) کف دا فیط فر ششک انسیا دلیل انکار که‌دایا مقید 
ظن قریب به یقین است. صلاحیت معارضه را ندارد». 

و در مسأله مورد بحث وجود تاریخ وفات ابی یعلی در نسخهٌ اصلی فهرست نجاشی و صحّت 
انا کز ها ذانا ی انیت بهاظ ‏ مقترم و ما نت فرمال که د کر له تست که نامع وشن 
است. ولی باملاحظ معارضه با کلام علامد ما له استبعادات مزبور, دارای اعتبار پیست. 

۵. ص ۰۱۱۶ س ۲: «آقای اراکی از مرحوم آقای حاج شیخ نقل می‌کردند که گفته 


بو د: من در اراک بودم...). 


گفته بود: حاج آقا محسن با داشتن ثروت فوق العاده که وی را از ثروتمندان محسوب 
می‌کرد. علاقه عجیبی به علمیّات داشت. با اين که معمولاً ثروت زیاد. مانع از اشتغال به 
علم می‌شود. ولی دربارة آن مرحوم مانع نبود؛ مثلاً در موقعی که من در اراک بودم... . 

۶. ص ۴۱۰ س : «سمعت من بعض من له اتصال بالفیلسوف الشهیر المیرزا مهدي 
الاشتياني أنّه استدعی من الفیلسوف المزبور آن یشرح تحفة الحکیم منظومة المسترجم له 


تصحیح. تکمیل و استدراک جلد اوّل ۷۱۵ 


(الشیخ محمد حسین الاصفهانی) في الفلسفة, فلم يجب المسوول مستدلاً با صاحب 
الکتاب لم یکن فیلسوفا». 

قال الشیخ محمد رضا المظفر فی تقدیمه للکتاب: «وقد علمنا أَْ الحکیم الجلیل أستاذ 
هذا الفنّ المرحوم میرزا مهدي الاشتياني (المتوفی ۱۳۷۲) انبری لشرحهاء وهو موضع نقة 
طلاب هذا اف ولکن الأجل لم یمهله لاکماله فقد انتهی به (لی مبحث الوجود الذهني. ولو 
تم لکان له شأن کبیر في دراسته "». 

۷ ص ۰۵۱۰ س ۷: «در قصة اسید حسین حاثری که حضرت ولیّ عصر را زیارت 
کرده, آن شخص مرتاض می‌گفته: ما وقتی می‌خواهيم واقعیات را ببينیم» با روح چهار نفر 
از علما تماس می‌گيریم. یکی از آن چهار نفر میرزای رشتی است و سایرین آمیرزا محمد 
بقی ق ار اش عم نمی ری ا سا ماع خسن 

تک اتعهاو تن اه سین علی داماد است. اتعاش آمتاها به. ها و استه میا 
پیغمیر گفته‌ام. 

۸ص ۵۱۵ 2۵ سر معمن فشارکن در سال. ۱۲۱۶ وفات کز هو دز ان زمان 
کل بودجه کشور شش کرور معادل سه میلیون تومان بود». 

از معیر الممالک نواده ناصر الدین شاه شنیدم که در زمان ناصرالدین شاه در سال 
تحریم تنبا کو از طرف میرزای شیرازی (در سال ۱۳۰۸) 13 بودجه کشور شش کرور 
معادل سه میلیون تومان بود. 

9 ص ۵۱۷ س ۱۳: «آقا مجتبی -اخوی زاده ما - نیز همین مطلب را از بعضی از 
نواده‌های سید مرتضی کشمیری* شنیده بود». 

که 9( کشمیری دربارهٌ دعا جمله «بالهام من الحجَة» را به کار می‌برده. و در نقل از 
آقا سید عباس لاری نیز «از بقية الله» وجود دارد. 

۰ ص ۵۹۵ س ۸: «حاج آقای والد ما خیلی خوش بود و جهات غصّه‌زا نیز در 
ایشان نبود؛ مثلاً این جور نبود که از کسی دلخور شود». 


۱ منطومة فی الحکمة والمعقول. ض ۸۷ موسسة ال البیت *2ظ . 


۹ جرعه‌ای از دریا /ج ۲ 


این جور نبود که از ترقی کسی ناراحت شود و بسیار کم توقع بود و دربارة کارهای اشخاص 
تما اه توا ال آوای کشت و در شک و تک از ترادر تتتواتب اس ند 

تخود افای شمیت تم خوابنتند ایقیان را احیانا به متحظور و مشکل وا دازند:م گفت: 
من رفتم و گفتم: حاج آقا چرا به جمع ما نمی‌آیی؟ گفته بود درس آقای بروجردی بیایم؟ 
گفتم: مگر اشکال دارد؟ ایشان کاملاً ملاست. گفت: اين را می‌دانم ولی اگر درس بیایم... 
حوصله نوشتن را ندارم. گفتم: بدون شرکت در درس به جمع ما بپیوندید. گفت: من بیست 
سال است که با اقای حجّت محشورم. من از او...». 

۲۳ ص ۰۵٩۹٩‏ س ۱ «ایشان می‌فرمودند: من پرسیدم: فرق نکره و مکروه چیست؟ 
گفت: فرق فقهی‌اش را می‌پرسید یا فرق نحوی‌اش؟ گفتم: چون تخصّص شما در نحو بیشتر 
است. فرق نحوی‌اش را بفرمایید». 

مرحوم اقای نوغانی وجه سوال را جنین بیان می‌کرد که چون کلمه «نکره» در نحو 


استعمال می‌شود و «مکروه» در فقه. سوّال از فرق نحوی یا فقهی می‌شود. 
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